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 یشگفتارپ
 )چاپ یکم(

 
 
 
 
 
 
 
 

فکر کردم نیازی به پیشگفتار نیست، زیرا سخنان شریعتی گویااتر اسات. پاچ، چناد     
  گفتاورد از او برای شروع:

اند، نداند، فقیه نیست، نباشد، د نمی اگر سواد ندارد، نداشته باشد، فلسفه ...روشنفکر... "
است خا  و ساواد   ادیب نیست، نباشد... کسی ممکن  شمیست و مورخ و فیزیکدان و

هم نتواند بکند، اما روشنفکر باشاد... پاچ روشانفکر کیسات؟      امضاهم نداشته باشد، 
برای این کلمه بسایار   ای هدرست دقت کنید... من یک اصطلاح کاملا تازه و معنی تاز

رم که احتیاج به یک دقت زیاادتر دارد، روشانفکر عباارت اسات از     ب کار می به حساس
 ."نم... ک می مذهبی. دارم روشنفکر مذهبی را تعریف راصطلاحی درست در کنا

واهند اسلام را باا روح و زباان   خ می یک عده از روشنفکران مسلمان که متأسفانه ..."
 ود روشا  می سندد و مدپ می که روح زمان ما ای هامروز بیان کنند، و به هر فکر و سلیق

م تعصب، آزادی و احترام باه  آمیز، عد مروز صلح جهانی، هم زیستی مسالمتنند، اک می
همه افکار و عقاید مد شده است... روشنفکران مسلمان ما یا مسلمانان تازه روشانفکر  

نند که اسالام  ک می ، لوسها و اومانیست ها و دمکرات ها ما هم خود را برای لیبرالیست
آمیاز و سازشاکارانه میاان...     و صلح هم یعنای همزیساتی مساالمت    آید می از... صلح

اسالام تنهاا   ... اهب و افکار و عقاید... عجبا! اسلام صلح نیست، اسلام جنگ اسات مذ
ردازد بلکه خود برای تحقق کلماه،  پ نمی مذهبی است که فق  به موعظه و پند و اندرز

بریزند باید در یک دساتش   ای هشد. اگر بخواهند از پیغمبر اسلام مجسمک می شمشیر
 ."...کتاب باشد و در دست دیگرش شمشیر

... مگر ابوعلی سینا چیست و کیست؟ آدمی که در جوانی، آن نبوغ عظیم را دارد که "
قلم خود نویچ آقای خاقان درمی آید! معلوم است کاه   به صورت ندک می دنیا را خیره

اگر شعوری نداشت، بهتر بود... تکنسین علمی مگر چه میساازد؟ تکنایکش، علماش،    
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ردید اگر هنر نداشتیم بهتر بود! چه فایده از ایان  ت بی بیهوده است... اش صنعتش، همه
نایم کاه عاماس اساتحمار در زماان      یب مای  دانش و علم؟ هیچ!... بنابراین هنر و از این

 علام بارای علام،    عباس علم است، تمدن است، هنر و ادبیات اسات و تحقیاق...   بنی
غول انساانی... ماا وقتای مشا     خودآگااهی  مجرد، یک عامس انحارا  اسات از   طور به

غرق کشف یا اختراعی هستیم، در آن حالت، خودآگاهی  وقتی که هستیم یا ای همطالع
نیم، ابزاری هستیم برای عمس و مجموعه این حالات است کاه  ک نمی نداریم، احساس

هماه در حاالات    هاا  ایان  آورده اسات، تحقاق   وجاود  باه  تکنیک را، تمدن را و علم را
غارق در چیاز    شادن از تاماس در خاویش و   حالات دور   هماه، در ... ناخودآگاهی است
افتادن چیز دیگر اسات، در چناین لحظااتی     کار به ابزار برای به صورت دیگری بودن،

 انسانی و خودآگاهی علم به آمده و از اینجا است که وجود به است که تمدن و تکنیک
  "ند!...ز می اجتماعی صدمه خودآگاهی

 
 آن احسااس راحتای و ساعادتی راکاد بکنناد.      ای نیست که افاراد در  ... اُمت، جامعه"
هاد  و   بای  پرساتی و رفااهپ پاو  و    قیدی، رهایی و آسایش و مصر  بی مسئولیتی، بی

ای که افرادش تحت  زیستن خوش را ملاک زندگی قرار دهند... اُمت، عبارت از جامعه
یک رهبری بزرگ و متعالی، مسئولیت پیشرفت و کمال فارد و جامعاه را، باا خاون و     

نند و متعهدند که زندگی را نه بودن باه شاکس راحات،    ک می تقاد و حیات خود حچاع
بلکه رفتن به سوی نهایت و به سوی کمال مطلق، دانایی مطلق، خودآگااهی مطلاق،   

ی متعالی، نماندن در هیچ منزلی و شکلی و قالبی... اُمات  ها کشف و خلق مداوم ارزش
همراهند، ناه تنهاا    مذهب و  هم عقیده، همای است از افراد انسانی که همفکر،  جامعه

در اندیشه مشترکند، که در عمس نیاز اشاتراک دارناد... افاراد یاک اُمات یاک گوناه         
اندیشند و ایمانی همسان دارند و در عین حال در یک رهبری مشاترک اجتمااعی،    می

 نه به سعادت که پیشتر گفتیم، میاان دو  ...تعهد دارند که به سوی تکامس حرکت کنند
... حتای اگار   زیندگ می شتن، اُمت طریق دوم رااصس به خوشی گذراندن و به کمال گذ

ناپاذیر اُمات اسات... در     اد باشد... امامت... لازمه تفکیاک این تکامس به قیمت رنج افر
اسلام، سیاست و دین، دنیا و آخرت، از یکادیگر جادا نیسات، امامات اداماه رساالت       

که انجام یافتن اُمات اسات،    است... رسالتپ امامت،اجتماعی پیغمبر برای تشکیس اُمت 
 ."...نیست پذیر یعنی تحقق اجتماعی یک ایدئولوژی انقلابی، در یک نسس تحقق

.. در اسلام، سیاست و دین... از یکدیگر جدا نیست... رهبریِ امت )امامت(، ».

مطابق ذوق و پسند و ها...  متعهد نیست که همچون رئیس جمهور دمکراسی
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... خوشی و شادی... به افراد جامعه بدهد... امامت ۀ مردم عمل کند وسلیق

عبارت است از راندن جامعه از آنچه هست، بسوی آنچه باید باشد، به هر 

که براساس ایدئولوژی ثابتی که قیمت ممکن. اما نه بخواست شخصی امام، بل

هبری نمی ... رامام نیز بیشتر از هر فرد دیگری تابع آن است، یعنی اسلام 

منحط باشد...  هتواند زاده آراء عوام و تعیین شده پسند عموم و برآمده از تود

این مسئله دمکراسی نظام ضعیفی است و حتی خطرناک و ضدانقلابی ... رژیم 

ند و اگر دارند های انقلابی جدید، هرگز ... به آراء اکثریتی که هنوز رأی ندار

رهبری انقلاب )امام( و بنیانگذار مکتب  ...هنوز ارتجاعی است تکیه نمی کنند

حق ندارد ... دچار وسوسه لیبرالیسم غربی شود و انقلاب را در چنین جامعه 

عوام مقلد و منحط و بنده  های به دمکراسی رأس ها بسپارد ... و به جهل تود

... اهداء می سواری خوردن یا یک شکم آبگوشت واری که رایشان را به یک

دمکراسی متعهد یا : دمکراسی آزاد و دو نوع دمکراسی است.. کنند )بسپارد(.

. دمکراسی غیرمتعهد حکومت آزادی است که تنها با رأی مردم هدایت شده

روی کار می آید و تعهدی جز آنچه که مردم با همین سنن و با همین 

خصوصیات می خواهند ندارد. )اما( دمکراسی متعهد حکومت گروهی است که 

دارد، یک مکتب فکری مشخص دارد، یک برنامه ریزی دقیق  یک ایدئولوژی

جه او دارد و هدفش این نیست که یکایک این مردم رأیشان و سلیقه شان متو

... این دمکراسی متعهد است، رهبری متعهد است، که جامعه را نه بر شود

انقلابی خودش به طرف هدف  هت های جامعه، بلکه بر اساس برناماساس سُن  

ری و اجتماعی مترقی براند. بی شک اسلام یک حکومت متعهد است، غایی فک

که کلمات وحی  نیستپیغمبر یک رهبر متعهد است ... پیغمبر ما ... پیغمبری 

... )او( برای تحقق این پیغامها ... شمشیر می را اعلام کند و خاموش بماند

راه بشوید  حکومتهای این جهان هم اعلام می کند یا تسلیم این هکشد و به هم

یا از سر راه من کنار بروید ... و هر کس نرفت به رویش شمشیر می کشم. 

. کسی نیست که به مردم آنچنان که استپیغمبر مسلح است چون پیغمبر متعهد 

هستند بخواهد خوش بگذرد، یک مصلح، یک تغییر دهنده مردم و تغییر دهنده 

اب و تعیین عقیده و راه جامعه است. اگر رأی فاسد است رأی را ملاک انتخ

خودش نمی کند، بلکه عقیده و مسیر او متعهد است که این رأی را عوض کند 

سیاسی که در یک کشور رهبری را بدست  وه متعهدگر... امروز حکومت یا 

که سرنوشت انقلاب را به رأی های بی ارزش و خریداری متعهدند ... می گیرد

گذارند... از نظر جامعه شناسی شده و بازیچه جهل و خرافه و غرض وان

ه تحقق بمتعهد سیاسی، این گروه متکی به کسب رأی اکثریت افراد نیست، 

)منابع  ..«..... بر اساس ایدئولوژی خودش استایده ها و عقاید و افکارش
 گفتاوردها در کتاب آمده است(.
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 پیشگفتار
 )چاپ دوم(

 
از علمممی «  دشممممنان آزادی»چممماپ او   در پیشمممگفتار و همننمممیت در ممممتت  یکممم،

ما بما یهمود دشممنی … کسی گفته است»… شریعتی گفتاوردی چنیت آمده بود: 
نمیورزیم، بلکه با اسرائیل دشمنیم و آن هم نه بخاطر دینش بلکه بخاطر اینکمه 
فاشیست است و پایگاه استعمار و امپریالیسم! خوب، بله، آدم حبزی )بمی دیمت، 

ا ایممت جممور چیزهمما مخممالد اسممت، آدم مسمملمان اسممت کممه دشمممت خممدا، پ.د.( بمم
دشمنی اش بخاطر دیت است. با یهودی دشممت اسمت، اگمر چمه در دمد فمدائیان 
فلسطینی بما اسمرائیل بجنگمد، و دوسمت مسملمان اسمت اگمر چمه، از اسمرائیل همم 
فاشیست تر و امپریالیسم تر و استعمارگرتر باشمد. شما او  ربمر از تمو در بماره 

ی پرسممند و از عملممت، نداشممتی، از محبممت اهممل بیممت مممی پرسممند، از عقیممده ات ممم
کسمی کمه م مل روزناممه … ولایتت. نمی پرسند که تو فاشیستی یما امپریالیسمت 

ها و حبزی ها، جنگ و جدا  همای فلسمطینی و اسمرائیلی و دنیمای او  و دنیمای 
سوم و شرق و غرب و امپریالیسمم وعمرب وعجمم و اینجمور حرفهمای حبمزی را 

جنمگ شممیعه و سمنی مقممدم بمدارد و پممل گمرفتت فلسممطیت را از اسمرائیلی همما،  بمر
 … «. ادولا دیت ندارد… فوری تر بداند از پل گرفتت فدک از سنی ها

نادرست است، زیرا شریعتی آن را از کل دیگری نقل می کند. ممت  گفتاوردایت 
)یما بمرای و در آنجا ناروشت اسمت  بودم آوردهشریعتی « شیعه» آن را از کتاب 

مت ایت چنیت بود( که آیا خود سمخت ممی گویمد یما از کسمی نقمل ممی کنمد. پمل از 
سمایر بما رجموع بمه  ممتتذکری که از سوی یکی از خواننده ها به ممت داده شمد، 
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متوجمه خطمای « تشمیع علموی و تشمیع دمفوی»کتماب کتا های او، از جمله به 
پیشمگفتار و ممتت کتماب در  آن گفتماورد حمذ  در حیت خود شدم و در ایت رابطه

 .، از خوانندگان محترم پوزش می طلبمچاپ دوم
روشنفکران دینی پیش از انقلاب اسلامی به خود روشنفکران مذهبی می دوم، 

و اکنون نام خود را  سپل خود را با نام روشنفکران دینی معرفی کردند گفتند

، هنوز هم هستنقش آنها بسیار تخریبی بود و «. نواندیشان دینی»گذاشته اند 

 «خوانش»، بل حکومت دینی با کنندحکومت جدا نمی زیرا آنها هنوز دیت را از

خوب می خواهند، حکومت دینی دمکراتیک می خواهند و توجه ندارند که  های

حق حاکمیت بر سرنوشت خویش سلا  انسان )ملت(با دینی کردن حکومت از 

مت استفاده از واژه  گراز ن می شود و خودمختاری انسان از میان می رود.

اسلامی  یبرای ایت طید کاملا نادرست است، زیرا بنیادگرای« روشنفکری»

و جنبش روشنگری ندارد. اگر  یادولا و از اساس هیچ ربطی به روشنفکر

را چنیت  مت از چنیت واژه هایی استفاده می کنم به ایت دلیل است که آنها خود

گل »شریعتی   ها را پذیرفته باشم.و نه اینکه مت روشنفکری آن می نامند

که گویا نباید آلوده شود خود و روشنفکران « سرچشمه فیضی»یا « سرسبد

... روشنفکر کسی است که... اگر سواد ندارد، »دینی را چنیت تعرید می کند 

نداشته باشد، فلسفه نمیداند، نداند، فقیه نیست، نباشد، فیزیکدان و شمیست و 

اشد... روشنفکر یعنی کسی که... ممکت است تحصیلات مورخ وادیا نیست، نب

هم نداشته باشد... ممکت است کسی کارش فکری باشد، خیلی دانشمند هم 

باشد، اما روشنفکر نباشد، کسی ممکت است خط و سواد هم نداشته باشد، 

امضاء هم نتواند بکند، اما روشنفکر باشد... پل روشنفکر کیست  درست 

ادطلاح کاملا تازه و معنی تازه ای برای ایت کلمه بسیار درت کنید... مت یک 

حساس بکار میبرم که احتیاج به یک درت زیادتر دارد، "روشنفکر عبارت 

است از ادطلاحی درست در کنار "مذهبی". دارم روشنفکر مذهبی را تعرید 

 «(چه باید کرد»کتاب )«. میکنم... 

چنیت نتیجه  ست و یکمدر سده بی وارعا موجود دینی های حکومتسوم، 

انقلاب اسلامی ایران یک انقلاب  . وارعیت ها نشان می دهنداندیشه هایی است

قلاب بود، زیرا تمام ساختارهای سیاسی، ارتصادی، فرهنگی، نارتجاعی بود. ا

. نظم سلطنتی با پیشینه سه هزار سا   کرد زیر و رورا از بنیاد نظامی و... 

شکل ولایت فقیه جای آن را گرفت. ما با انقلاب برچیده شد و حکومت دینی در 

اسلامی از نگر تاریخ جهانی بازگشتیم به پیش از انقلاب فرانسه و از نگر 
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. در ایت دو انقلاب روای حکومت از هتاریخ خودمان به پیش از انقلاب مشروط

شد. در انقلاب  اوروای حکومت ناشی از  و منتقل شیخ و شاه سلا و به ملت

ملت سلا و به روحانیان و از وای حکومت دوباره از شاه و به ویژه اسلامی ر

ارتجاعی  -بنیادگرایان اسلامی منتقل شد. ایت امر یک برگشت به عقا تاریخی

حق  آزادی، حق حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش، اسلامی بود. در انقلاب

نها، حق حاکمیت ملت در اداره امورعمومی کشور، تقسیم روا و کنتر  متقابل آ

و ملت بد  به  رانونگذاری ملت، روه رضایی مستقل و... همگی از میان رفتند

  امت بی حقوری شد که باید به روانیت بر فراز خود اجبارا تت دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 علی شریعتی
 ی او(ها ه)یک نگاه کوتاه به زندگی و اندیش
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،  شاک  بی او .نندک می یااد "عتیشری معلم شهید دکترعلی " عناوان شریعتی با از علی 
و یکای از نظریاه پاردازان اصالی      "دینای  -اسلامی روشنفکران"ین تر بزرگ یکی از

 از روشنفکران دینیِ معمام یاا مکالا هناوز و     یبسیار کهاست ایران انقلاب اسلامی 
 خاود  "سرچشامه فایض  "و او را  نناد ک می ها و نظارات او استنااد همچنان به اندیشه

. اهمیات و ارزش شاریعتی بارای    کاه گویاا نبایاد آلاوده شاود      ای هسرچشمانند، د می
کاه عبادالکریم    ،هسات  ، و هنوز بعضامذهبیان آنچنان بود -روشنفکران دینی یا ملی

در کنار محمد مصدق و اکنون سروش جسد او را خود شخصا شستشو داد و تصویرش 
ا. کاه حتاا یاک    در ج.ا.اسات.  هاا  "مذهبی -ملی"مهدی بازرگان زینت بخش سایت 
در چندین شهر بزرگ مانند تهران، مشاهد، تبریاز یاا     خیابان هم به نام مصدق نیست

و  اسات ستگاه متارو باه ناام او    ییروگاه و اناصفهان و... خیابان، بیمارستان، دانشکده، 
 چاپ کرده است.یادبود اشت او برایش تمبر دبه مناسبت بزرگ پست ج.ا.

از تواباع  در روستای کاهک در کاویر مزیناان    ۱۳۱۲ علی شریعتی متولد دوم آذر سال
علمیه در  ی هنماز مسجد و مدرس حوز محمود شریعتی پیش  بزرگشست. پدرسبزوار ا

تقی و آقامیرزا محماد   علی، محمد های معصومه، قربان مَزینان بود و چهار فرزند به نام
کاهک به ناام   با دختری روستایی از اهالی ۱۳۱۱در سال  محمد تقی شریعتی .داشت

شاریعتی تحصایلات    اولین فرزند آنها بود.علی شریعتی  ند کهک می زهرا امینی ازدواج
باه دبیرساتان    ۱۳۲۵ابتدایی خود را در دبستان ابن یمین در مشهد گذراند و در ساال  

وارد  ۱۳۲۹در سال سالگی شانزده  کلاس نهم در پایانپچ از  فردوسی مشهد رفت و
پایاان رسااند و باه     باه  ۱۳۳۱ل و آن را در ساا  شد بیت معلم()تر دانشسرای مقدماتی

پاور شاروع باه     هنگ مشهد در آمد و در مدرسه کاتبعنوان معلم به استخدام اداره فر
سااند و  ر مای  تحصیلات متوس  خود را به پایان ۱۳۳۳تدریچ کرد. شریعتی در سال 

علوم انسانی دانشگاه  دانشکده ادبیات ووارد  ۱۳۳۴و در سال یرد گ می دیپلم دبیرستان
... مان  ": ودشا  مای  و در رشته زبان و ادبیات فارسی مشغول تحصیس ،مشهدفردوسی 
تا  ۱۳۲۰ن رفت )ها که از آن سخ ام و پیدا است که در این سال همتولد شد ۱۳۱۲سال 
آموزی سیزده چهاارده سااله و در آساتانه ورود باه مارز جاوانی و        ، پ.د.( دانش۱۳۲۶

دیشه و شکفتن احساساات عالیاه انساانی و... باودم... در اینجاا و در      بیداری نیروی ان
چنین شرایطی بود که تولد دوم من صورت گرفات و وارد مرحلاه اندیشایدن شادم...     
 پیش از آنکه از نظر سنی رسیده باشم خود اهاس نظار و جادل و بحات انتقااد شادم      
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و در میاان   ی مشاهد فاردی مشاخ    روزی دانشسارا  ... در محی  شابانه که یطور به
(. اینکه شاریعتی نوجاوان در   ۱) "آموزان آنجا دارای نفوذ فکری و علمی بودم... دانش

 اش بیدار شده و احساسات عالیه انسانی اش چهارده سالگی نیروی اندیشه -سن سیزده
برخاوردار باوده اسات، از     "علمای "ساالگی از نفاوذ    ۱۸شروع به شکفتن کرده و در 

وان تقریباا در تماام آراارش    تا  مای  ریعتی اسات کاه آن را  ی ویژه شها بینی خودبزرگ
... علی رهنما نیز در مقالاه خاود، باا    "مشاهده کرد، حتا تا احساس پیامبری و رسالت: 

آن که از مخالفان شریعتی نیست، به صراحت نوشته اسات دکتار شاریعتی در کتااب     
چ از بساته  رده است که مسیح قرن بیستم است. این حالات پا  ب می عمیقا گمان کویر

شدن حسینیه ارشاد و زندانی شدن دکتر شاریعتی، در وی بیشاتر تقویات شاده باوده      
ی هاا  است... که شبی در زندان تهران، هم خدا را به چشم خود دیده است و هم دست

رده ک می ی وی قرار گرفته بودند، به خوبی حچها هخداوند را که به نشانه الهی بر شان
از زندان خطاب به همسرش  ای هین راز سر به مهر در ناماز ا ۱۳۵۱است. وی در سال 

 (.۲) "ارد...د می پرده بر
پاچ از   او ناد. ک می پوران رضوی ازدواج شای هدانشکد با هم ۱۳۳۷تیر  ۲۴ر د شریعتی

ادبیاات فارسای    دوره اول رشاته زباان و   )در آن دوران ساه ساال(   دریافت لیساانچ 
ن رتبه اول دانشکده، با بورس دولتای مرباو    ، به عنوادانشگاه مشهد دانشکده ادبیات

تاا   ۱۳۳۹ ود و در دانشگاه سوربن )پااریچ، ر می به فرانسهها  به شاگردان اول دانشگاه
بود که مان و همسارم وارد دانشاگاه     ۱۳۳۹... سال ": هدد می ادامه تحصیس ( ۱۳۴۳

ی شناسا  در رشته دکترا شادیم. مان در جامعاه   سوربن شدیم و رسما مشغول تحصیس 
ماذهبی   شناسای  جامعاه  مذهبی و همسارم در زبانشناسای... مان دو دکتارا یکای در     

)مسلمان( و دیگری در تاریخ گرفتم و در ضمن مدرسه تحقیقات عالیاه... وابساته باه    
س ئاسلامی گذراندم... خود و خانمم به اخذ دکترا نا شناسی جامعه سوربن را نیز در رشته

 (.۳) "آمدیم...
ک دوره سه ساله )لیسانچ( در رشته زبان و ادبیات فارسی، بدون چ از یپشریعتی که 

ود و ابتدا باید زبان بخواند، بنابر ادعاای  ش می گذراندن دوره فوق لیسانچ، وارد سوربن
ود در یک دوره چهارساله )فراگیری زبان و تحصیس دانشگاهی( دو ش می خودش موفق

مذهبی، بگیرد. شریعتی پچ از  شناسی جامعه دکترا در دو رشته کاملا متفاوت، تاریخ و
ود. در پای ایان   شا  مای  بازگشت به ایران استادیار رشته تاریخ دانشکده ادبیات مشاهد 

 دربااره  محرمانه از دانشکده ادبیات مشاهد باه دانشاگاه پااریچ     ای ه... نام"استخدام 
 سوابق تحصیلی شریعتی در آن دانشگاه نوشتم، و این کار البته سنتی است جااری در 
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کپی دو برگ باود باه خا  اعضاای     د... فتو. جوابی که از دانشگاه پاریچ آمها هدانشگا
ژوری دفاع رساله دکتری شریعتی... و خلاصه آن این بود که این رسااله قاباس قباول    
نیست... ولی چون نویسنده رساله با بورس دولت ایران مشغول تحصیس است و امکان 

درجاه،   تارین  ذیریم! آن هم با پائینپ می رساله راتمدید بورس نیز برایش وجود ندارد، 
(، به زبان فارسی ساده یعنی با معدل ده. اما، مدرک او نیاز در  ۴) "...Passableیعنی 

( Hagiology) "شرح حاال قدیساین  "به نام  ای هرشته تاریخ نبوده است، بس در رشت

)همانجاا،   "وپارورش  آماوزش  اداره ارزیابی مدارک تحصیلی خارجی وزارت"که  است
نشده باود،   "خطا"( آن را تاریخ ترجمه کرده است. اگر هیچ کچ متوجه این ۲۳برگ 

انست تحصیلات او در رشته تاریح نیسات، اماا او ناه تنهاا خاود را      د می خود شریعتی
صاحب رتبه دکترا در تاریخ معرفی، بس به عناوان اساتادیار تااریخ شاروع باه کاار در       

 ند.ک می دانشگاه مشهد
 درباره (۱۳، مجموعه آرار ۲۴۸و  ۲۴۷های  )فرود( در کویر، برگ نویچ هبو ر زیراو د

... من از دوران دبیرستان با این گنده پیار  "ویسد: ن می زاده از جمله چنین تاریخ و تقی
)منظور تاریخ است، پ.د.( پلید چاپلوس دروغگو و نوکرمآب ترسو و طماع، تاریخ، لاج  

ی قدیمم دفتر یاادبودش را نشاانم داد کاه در    ها لاسیبودم. چندی پیش یکی از همک
 ، یکای تااریخ و دیگاری   آیاد  مای  خیلی بدم "ت"آن برایش نوشته بودم: من از دو تا 

! و گویی مهر این دو در من با شیر اندرون شده است و باا جاان بادر خواهاد     زاده تقی
این! او همه اجادادم،  با تاریخ یک نوع پدرکشتگی دارم، نه، بالاتر از  هرحال به رفت!...

و همه عزیران و بزرگان و نیکان و  ها ، همه مرادها و محبوبها و نبوغ ها همه استعداد
. تااریخ  "نیاکان مرا و ما را کشته است، قتاس عاام کارده اسات، خفاه کارده اسات...       

اناد،   م کسانی است که در این مقاام باوده  و اراده و تصمی ها انسان محصول عمس کرد
مستقس برای خویش نیست  "چیزی"که گذشته است، خوب یا بد. تاریخ حوادری است 

وان با این یا آن روند مخالف یا موافاق  ت می که بتوان او را مسئول دانست یا ندانست،
بود. شریعتی که از تاریخ تنفر دارد، عاشق تاریخ شیعه به روایت خویش است که سراپا 

روشان   ای هواند تاا اناداز  ت می زاده تقی حسن ناراستی و تحریف دارد. اما تنفر او از سید
کند که چرا او از تاریخ متنفر است. او دشمن دوران مادرن و عاشاق هماان روابا  و     

امتی، با یک رهبر مااورا    -عصر پیامبر و خواهان جامعه امت ای هقبیل -مناسبات ایلی
 بشری به عنوان هادی امت است. 

اسات و   "دتجد"و از پیروان  مشروطه خواه از رهبران مشروطیت، زاده تقی سید حسن
خواه. او از پیروان اصلاحات، کوتااه کاردن دسات دیان ساالاران از قاوه        نه مشروعه
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و از پیروان حق حاکمیت ملی باود. شاریعتی در ساتایش از     وپرورش آموزش قضایی و
(، در همان هبو  در کویر وپرورش آموزش داری )در برابر نظام مدرن "مکتب"دوران 

... در آن روزگاری که باب علم بر روی فقیار  "(، از جمله چنین: ۲۳۷و  ۲۳۶برگهای  )
و غنی، روستایی و شهری باز باود و اساتادان بازرگ حکمات و فقیاه و ادب، ناه در       

شساتند و حضاور در   ن مای  هاای مادارس   ی مساجد یاا مادرس  ها هادارات، که در غرف
است و نه دریافت غبغب و کبک وخ می محضرشان نه پرداخت مبلغ و مدرک و شرای 

و تحقیار مادارس و دانشاگاه     وپرورش آموزش ، و نقد نظام نوین"و دبدب و شمایس...
شینم و باا هام خااطرات    ن می با همکلاسانم هرگاه ... من"ویسد: ن می نوین این چنان

یاریم کاه آن روز در   گ مای  نایم دلهاماان را از درد خناده   ک می ایام تحصیس را نشخوار
در کلاس دبیر شایمی، یکای از    دیگر که لم خطمان موش ول دادیم و روزکلاس مع
ی کلاس بو ول داد و وقتی دبیر با اعتراض توضیح خواست که این بو چیاه؟  ها بیلوت

گفت بوی تجزیه آب! و کیک که در تمام دوران تحصیس دوست وفادار هام باودیم و   
ذاشات  گ می قرار ها هه با بچباز ک تیم و آن فلانی حقهفگ می هم حاضر به جای همیشه

د و کالاس هام جاذب    ش می و درست در وس  کلاس درس که آقای دبیر گرم درس
 د و خرنااس ز مای  وپاا  دسات  زماین و ه فتاد با می رد و شلپ،ک می درس، یک هو غش

. شریعتی، اندیشمند بزرگ روشنفکران "کرد... که نمی ها هرد و چک می شید و کفک می
و دشمن  "گذشته"نباید آلوده شود، عاشق  ای که گویا"مهسرچش"اسلامی، و  -دینی

دیدی عمیق و دورنگر، بیشاتر   آبکی، بدون -است، با نقدهای بسیار سطحی "تجدد"
باب علام بار روی    "ند تا بررسی و تحقیق. اینکه در آن دوران خوب ک می فریبی عوام

هام باساواد    رساد و در جامعه حتا یک سدم د "فقیر و غنی، روستایی و شهری باز بود
یاه  ی عملهاا  هو رساال  هاا  "توضایح المساائس  "وجود نداشت و هرچه بود همان علام  

بود که حتا به یک پشایز   ای هآمیز و پوسید آور، تبعیض روحانیان با مطالبی سراسر شرم
ی هاا  هرزند، و اینکه رفتارهای زشت و ناپسند مشتی بچا نمی رزیدند، وا نمی علمی هم

هماان   ها این س چه ربطی اصولا به نظام نوین مدارس دارد،در کلاس در "شیطان"
وان مشااهده  تا  می سطح نازل استدلات شریعتی است که آنها را تقریبا در تمام آرار او

 کرد.
برگ باه زباان فرانساه     ۱۵۵را در خود  "تاریخ" دکترای رساله ۱۳۴۳شریعتی درسال 

 ۶۰فصاس )  اشیه نویسی بر یکو ح )فارسی به فرانسه( خلاصه که ترجمهند ک می ارائه
 "فضاائس بلااخ  "های میانه، به ناام   خطی فارسی از سده ی هنسخ برگی( از یک ۷۰تا 
در آن زماان  . ، و همچنان که گفته شد، شرح زندگی قدیسین اسات و ناه تااریخ   است
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مدارک قبولی و پایان دکترا در سوربن سه درجه داشت: عالی، متوس  و قاباس قباول.   
ماذهبی و   شناسای  جامعه از تحصیس در رشته. یردگ می دکترا "س قبولقاب"شریعتی با 

از معلام شاهید دکتار علای     "کسب رتبه دکترا در این رشته هیچ ارری نیست. یعنای  
، نه دکترایش درست است و نه شاهادتش )نگااه کنیاد باه تصاویر گاواهی       "شریعتی

اماام خمینای    علت فوت شریعتی، در کتاب نهضات  درباره پزشک قانونی در انگلستان
 (. ۹۹، همانجا جلال متینی، برگ ۷۷۶برگ 

ردد و در مرز بازداشت و به زندان قازل قلعاه   گ می به ایران بر ۱۳۴۳شریعتی در سال 
ود. در ساال  ر مای  ود و به مشاهد ش می ، اما در شهریور همان سال آزادودش می منتقس
ود، از دبساتان و  شا  یما  ، به عنوان دبیر ادبیات در اداره فرهنگ مشهد استخدام۱۳۴۴

 ند و سرانجام باه عناوان اساتادیار تااریخ وارد دانشاگاه مشاهد      ک می دبیرستان شروع
ود و به زودی مسئول اماور فرهنگای   ر می به حسینیه ارشاد ۱۳۴۸در سال او ود. ش می

شناسای ماذهبی، تااریخ شایعه و معاار        ود و به تادریچ جامعاه  ش می حسینیه ارشاد
ناصار  و  توسا  مرتضای مطهاری    ۱۳۴۶نیه ارشااد در ساال   ردازد. حسیپ می اسلامی

ود کاه دو ساخنران   شا  مای  میناچی با سرمایه محمد همایون در تهران پایاه گاذاری  
 همیشگی و نامادار آن آیات ام محماد مفاتح و علای شاریعتی بودناد. تقریباا تماام         

 در شیهاا  هی شریعتی، یا همان ساخنرانیهای او در حساینیه ارشااد یاا نوشات     ها کتاب
دوران خفا است که بعدا توس  خود او ویراستاری و تکمیس شده اند. سااواک در ساال   

تا تیار   ۱۳۵۱ند و در پی آن شریعتی از آبان ماه ک می ارشاد را تعطیس ی هحسینی ۱۳۵۱
و باه مادت   ود ش می ورد. شریعتی سپچ دستگیرآ می به زندگی مخفی روی ۱۳۵۲ماه 
اردیبهشات   ۲۶در . پاچ از آزادی از زنادان  اناد م می زندان کمیته شهربانیدر ماه  ۱۸

ود ر می به انگلستان با نام مستعار علی مزینانی از تهران به بلژیک و دو روز بعد ۱۳۵۶
 ند. ک می در ارر سکته قلبی فوت ۱۳۵۶خرداد  ۲۹و در 
زاده،  با مشارکت صادق قطاب  ۱۳۵۶ ظهر جمعه سوم تیر از شریعتی در بعدعلی  پیکر

اماام جماعات    ساپچ . ودشا  می وش و کمال خرازی، غسس داده و کفنعبدالکریم سر
از دوساتان  تن دیگار  شبستری و چند  الاسلام محمد مجتهد مسجد هامبورگ، حجت
خواست شریعتی به خااک ساپردن او در حساینیه     .زارندگ می شریعتی، بر پیکر او نماز

پچ از طاوا  در حارم    و به دمشق منتقس اوپیکر ، اما بنابر خواست خانواده، ارشاد بود
مراسم چهلم شریعتی در بیاروت   در ود.ش می هخاک سپردهمانجا به  حضرت زینب در

شارکت   جمع کثیاری از ایرانیاان مقایم خاارج از کشاور     و  ، موسی صدرعرفات یاسر
اسااس   هید اعلام شد. اما بعادا بار  تلقی و به عنوان شمرگ او ابتدا مشکوک  داشتند.
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 تأییاد  حتا بههای انجام شده توس  پزشک قانونی،  سیرز بربیانات شاهدان عینی و نی
... بعاد از   ": شک و شبه در این رابطه از میان رفات یار و مرید او عبدالکریم سروش، 

از دوستان به دیدن جناازه   ای هرسیدن خبر فوت ایشان )علی شریعتی، پ.د.( من و پار
د شکافی مفصلی کرد، ولی هیچ او رفتیم. بیمارستانی که جسد شریعتی در آن بود کالب

 ای هعلامت روشنی به دست نیامد که ایشان به قتس رسیده باشد. به احتمال زیاد سکت
(، با این وجاود،  ۵) "قلبی بود که به دلیس فشارهای بسیار شدید به او دست داده بود...

تااریخ  ) مجموعاه آراارش   را بارایش همچناان حفار کردناد و در     "شهید"نام یاران 
( هماه جاا   همه یااران  تأیید ، هشت سال پچ از گواهی فوت طبیعی او و۱۳۶۴رانتشا

 .سخن از معلم شهید دکترعلی شریعتی است
 "لامیکانون نشر حقاایق اسا  " علی شریعتی، محمد تقی شریعتی، از پایه گذاران پدر

آموزشی آن  -کنندگان همیشگی در جلسات سخنرانی مشهد و علی شریعتی از شرکت
ی هاا  همبارزه با افکاار و اندیشا   "کانون..."بود. اهدا  اصلی ب مذهبی و فردی متعص

و  "ای هتاود "، و در آن زماان عمادتا افکاار    ی فاردی و اجتمااعی  ها و آزادی "چپ"
از جوانان پیرامون کانون نشر حقاایق  تن چند  ۱۳۳۸بود. در سال  "غربی"یها هاندیش

نند و حدود یک سال ک می چمشهد را تاسی "انجمن اسلامی دانش آموزان"اسلامی، 
زدگای و   . هاد  بااز هام هماان مباارزه باا غارب       ودشا  می بعد شریعتی نیز عضو آن

مسالمان  ی چپ و پیشگیری از رشد و نمو چنین افکااری در میاان جواناان    ها هاندیش
...همین عوامس موجب شد که... رسما در محس کانون نشر حقاایق اسالامی و   ": است

د جلساتی از دانش آماوزان و دانشاجویان طاب )کاه تنهاا      گاه در منازل همفکران خو
دانشکده آن روزها در مشهد بود( تشکیس دهیم و در آن من به طرح اصول کلی عقاید 
اسلامی خود در سبک و شکلی کاملا بدیع بپردازم. در اینجا بود که من طرح معارو   

باه   ا مکاتاب دیگار  به مکتب واسطه... را اعلام کردم و آن را تحلیس و تشریح کردم، ب
ت و سااالا  ردم و در ضمن باه ک می ردم و از آن دفاعک می کمونیسم مقایسه خصوص

ادم... مکتب واسطه اصولش عبارت از این بود که من معتقد باودم  د می ایرادات جواب
اسلام در سه زمینه فلسفی، اجتماعی و اقتصادی و سیاسی مکتبی واسطه است بادین  

که افکار به دو قطب متخاصم ماتریالیسم )مادیت مطلق( و طریق که در زمینه فلسفی 
ود اسلام واسطه میان این دو اسات  ش می ایده آلیسم )ذهنیت و معنویت مطلق( تقسیم

 -در زمینه اجتماعی و اقتصادی که جهاان باه دو دنیاای کاپیتالیسام )سارمایه داری     
ود، شا  می قسیممالکیت مطلق فردی( و کمونیسم )اشتراکیت مطلق مالکیت عمومی( ت

اسلام مکتب متعادل است... از نظر سیاسی که دنیا به دو بلوک نظامی متخاصم شرق 
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و غرب تقسیم شده است دنیای اسلام که اتفاقا از نظر جغرافیاایی نیاز میاناه ایان دو     
واناد زیار بناای    ت می بلوک قرارگرفته است دارای یک زمینه فکری مشترکی است که

ار گیرد... و از نظر سیاسی و رژیم حکومتی که برخی باه  یک وحدت اسلامی بزرگ قر
دیکتاتوری و اساتبداد مطلاق فاردی )فاشیسام، نازیسام، کمونیسام...( و برخای باه         
دمکراسی آزاد و لیبرال معتقدند اسلام واسطه میان این دو را گرفته است و آن، آزادی 

  اجتمااعی  مقید به قید رهبری و دمکراسی بر پایه اصول و در جهت هاد  مشاخ  
 (.  ۶) "است...
ی فلسفی، اجتماعی و اقتصاادی و  ها هدر زمین شو نهایت تکامل "مکتب واس "و این

یی و باا  فضا چنینشریعتی در نقد این کتاب است.  سرانجام سیاسی موضوع بررسی و
)از  ماورد هماین  ند. او بعادها در  ک می رشد چنین افکاری و با چنین نگاهی به خویش

... الان اسلام در تنگنایی... شدید قارار گرفتاه   "ویسد: ن می ("ماندنچگونه "در جمله
و  هاا  ود... هم با منفعتش می است که از هر دو سو با هم و شاید با آگاهی هم بمباران

ایادی  و عق هاا  ها و مذهب و ایدئولوژی ها ی جهانخواری، هم با مکتبها قدرتها و طمع
ناد و یاک دشامن.    ک می م، یک هوو پیداند. یعنی اسلاکه مدعی نجات و دعوت انسان

ند و یاک خصام... اسالام، الان، در دو جبهاه در معارض خطار       ک می یک رقیب پیدا
)سرمایه داری و امپریالیسم اسات،   های ضد انسانی قرارگرفته است: یکی جبهه قدرت

 ی که به انساان و باه نجاات و آزادی انساان تکیاه     یها ژیلوپ.د.( و یکی جبهه ایدئو
دعوت و انگیزه و حرکت در برابر استعمار  به عنوان دهند و خود را ، و شعار مینندک می

اسااس   نند. و اکنون نسس جوان ماا، کاه بار   ک می و قدرتهای ضدانسانی جهان معرفی
اسلام و تشیع و با تکیه برآن روح اولیه اسلام و آن انقلاب راستین، حارکتش را آغااز   

 ت، خود را در برابر این دو خطر تنهاا احسااس  کرده و مدعی شده و به میدان آمده اس
هاای اقتصاادی، سیاسای،     های فکری و سیاسی و تمام قدرت ند، زیرا تمام پایگاهک می

هر چه در دنیا از معنوی و ماادی   -همه چیز جمعی، فکری، حزبی، فکری، همه چیز و
 -وطئه، هماه وجود دارد، از شعر و هنر و فکر و فلسفه گرفته تا پول و زور و اسلحه و ت

اندرکار تمام دنیا هستند... اکناون بارای    ها، که دست قدرتت و ابرهاس در اختیار قدرت
این نسس جوان این مسئله مطرح است... آن جوانی که از یک تیپ لش است، به دامن 

 و جوان دیگر که از یک تیپ مسئول خودآگاه جدی عزیز و افتد می های استعماری دام
نهد، و این جوان ما ایان   ای که بیگانه با ماست می من ایدئولوژیانسان است سر به دا

مسئله برایش مطرح است که بین این دو دریا و این دو عدم، چطور خاودش را حفار   
. و شریعتی برای پاسخ به این نیاز، دست به کار ساخت و پرداخت "کند و چکار کند؟...
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حله تکاوین ایادئولوژی هساتیم.    ...ما الان در مر"ود: ش می "ایدئولوژی اسلامی"یک 
 مارکسیسم صد سال است که این مرحله را گذرانده است... ما هنوز داریم زمینه سازی

) بارگ   "برسد که به شکس یک مانیفست در بیاید... ای هنیم که کارمان به مرحلک می
 و ادامه(. ۱۹

یسات، هماان   ، واسطه میان ایده آلیسم و ماتریالیسام ن شریعتیایده آلیسم ایدئولوژی 
اساس اسلام، مذهب شیعه دوازده امامی، و باا هاد  سااختن     بر ایده آلیسم است که

که سه وجه ویژه دارد: عرفان به معنای نیاز  ای های است. جامع "امامت -امت"جامعه 
عادالت باه معناای     انسان به غیب. آزادی به معنای فلاح، رستگاری یا تزکیه نفچ. و

وازین و حدود الهی، آنگونه که محمد و علی کردند. امامات  امامت و اجرای احکام و م
و جهت توجیه کننده همه چیزاست. برای او علی نمونه و تجلای  ، "جهت"نشاندهنده 

اگر یک روشنفکر مسلمان است و بویژه شیعه، نیاازی  ... "کامس این هر سه بعد است. 
د، زیارا علای را   اشتن یک امام نادار دبه چنین ترکیب مصنوعی از سه شخصیت برای 

ندگی کرد و در برابر بهره کشان زاز مارکچ  تر نقلابیادارد. او که حساستر از مزدک و 
کینه ورزید و با محرومان چندان همدرد بود که فریاد آورد: اگر قادرت را بدسات آورم   
حق را که اینان از مردم محروم ربوده اند، اگر شیر شده و در پستان مادرانشاان رفتاه   

ا مهر در کابین زنانشان، بیرون خواهم کشید، و پاچ خاواهم گرفات... )علای(     باشد ی
وقتای کاه دیاد در طباق      -کسی است که به میثم خرما فروش یار وفادارش تشار زد 

: هاان، چارا    -خرمایی که نهاده است، خرماهای خوب را و بد را دو توده کارده اسات  
های خویش هار دو را درهام   نی؟ و نشست و با دستک می خلق خدا را اینچنین تقسیم

ریخت و گفت: هر دو را به یک قیمت معدل بفروش. یعنی چه؟ یعنی نه تنها بهرکچ 
مطابق کارش، نه تنها تساوی در مالکیت بر ابزار تولیاد، بلکاه عاالیترین تصاوریکه از     

و  ۱۴۳، بارگ  ) خودسازی انقلابی "یک نظام اشتراکی داریم، یعنی تساوی در مصر 
 ادامه(.
ود که مبارزه با تسنن را مقدم ر می مذهبی خود چنان پیش -تی در تعصبات دینیشریع

 (۲۷۷و  ۲۷۶، برگهای ۷مجموعه آرار ) شیعهند و در کتاب ک می بر هر چیز و هر کچ
... کسی گفته است... ما با یهود دشمنی نمیورزیم، بلکه باا  " ویسد:ن می از جمله چنین

اینکاه فاشیسات اسات و     به خاطر دینش بلکه ربه خاط و آن هم نه اسرائیس دشمنیم
با این  (، پ. د.)بی دین، دشمن خدا آدم حبزی ،بله ،وبخپایگاه استعمار و امپریالیسم! 
دیان اسات. باا     به خااطر  اش مسلمان است که دشمنیآدم جور چیزها مخالف است، 

دوسات  ، ، اگر چه در صف فدائیان فلسطینی باا اسارائیس بجنگاد   یهودی دشمن است
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 باشاد.  و اساتعمارتر  تار  و امپریالیسام  تر از اسرائیس هم فاشیست، مسلمان است اگر چه
 نداشتی، از محبت اهس بیت از عملت، رسند وپ می عقیده ات درباره شب اول قبر از تو

مثاس   ... کسای کاه  رسند که تو فاشیستی یاا امپریالیسات؟  پ نمی ، از ولایتت،رسندپ می
ی فلسطینی و اسرائیلی و دنیاای اول و دنیاای   ها جدالجنگ و  ،ها و حبزی ها هروزنام

)بی دیناان(   حبزی سوم و شرق و غرب و امپریالیسم وعرب وعجم و اینجور حرفهای
 تار  ، فوریها و پچ گرفتن فلسطین را از اسرائیلی را بر جنگ شیعه و سنی مقدم بدارد
از  م،ای هقدام قانونی کرد)ما( ا اصولا دین ندارد... ...ها بداند از پچ گرفتن فدک از سنی

تا مزرعه فدک را با احتساب هزار و  ،علیه ابوبکرو عرض حال  طریق دادسرای سبزوار
باه عالاوه چهاارده قارن زیاان دیرکارد و        اش هفتاد و نه سال درآمد زراعی سیصد و

 ودشا  مای  همچنین، حساب ربح مرکب پول عایدی غصب شده... را که مبلغ معتنابهی
ت پچ بگیرند و آن را میان سادات )جمع سید( که ورره حقیقی هستند، از اهس سن "...

اشکال کردند، چون مسلم است کاه کیناه اهاس     تقسیم کنند. و اگر کسانی در این راه
  ."...بیت دارند، مسموع نیست

 ( است و تالاش لنینیستی -)مارکسیست "چپ"یها هشریعتی آشکارا تحت تاریر اندیش
را به جاای از   "تساوی در مصر "شیعه دهد.  -اسلامیکس ند به آن محتوا و شک می
شاند و جبار الهای را باه    ن می "هرکچ به اندازه توانش و به هرکچ به اندازه نیازش"

، "انساان ایادئولوژیک  " )ماتریالیسم تااریخی(. بارای شاریعتی    "جبریت تاریخ"جای 
کاه خویشاتن    ستای هساختیش ازهر چیز یک جوهر دگرگونه خودپ" انسانی انقلابی و

. "خود ساخته ایدئولوژیک را جانشین خویشتن موروری سانتی و غریازی کارده اسات    
خاود ساازی را معنای میدهاد یاک      "خود سازی انسان باید هد  داشته باشد و آنچه 

باااره بااه  . او از سوسیالیساام علماای مااارکچ، دو"یااک ایااده آل ایاادئولوژی اساات و
بساازد   ای هواهد جامعه عادلانا خ می د وردگ می بر امامتی -امت "تخیلی" سوسیالیسم

ی هاا  هکه در قرآن آمده است و محمد و علای نمونا   باشد یکه متکی به دین و اخلاق
 ایادئولوژیک و رساتگار خاویش آنچناان غلاو      ماومن  . او در انسانایده آل آن هستند

شاند و آشکارا باه تحقیار   ن می ند که ایمان را به جای خرد، امت را به جای ملت،ک می
در مبارزه با سارمایه داری و صانعت، دمکراسای و حاق رای      اوردازد. پ می علم و خرد

ناد تاا باا    ک می ظهور "امام پنهان از انظار"ابد و به جای آن ت نمی برآمده از مردم را بر
، مبارزه برای استقرار عادالت را شاروع   افتد می کشتاری وسیع که جویهای خون به راه

ای است از افراد انسانی که همفکار،   اُمت جامعه ..." بسازد:این چنین  ای هکند و جامع
مذهب وهمراهند، نه تنها در اندیشه مشترکند، که در عمس نیز اشتراک   هم عقیده، هم
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اندیشند و ایمانی همسان دارند و در عین حاال در   دارند... افراد یک اُمت یک گونه می
تکامس حرکت کنند، جامعاه را   یک رهبری مشترک اجتماعی، تعهد دارند که به سوی

به کمال ببرند، نه به سعادت که پیشتر گفتیم، میان دو اصس به خوشی گذراندن و باه  
زیند... حتی اگر این تکامس به قیمت رنج افاراد  گ می کمال گذشتن، اُمت طریق دوم را

 آل است. امامت... لازمه تفکیاک  باشد... اُمت یک جامعه متحرکپ مهاجر و دارای ایده
ناپذیر اُمت است... در اسلام، سیاست و دین، دنیاا و آخارت، از یکادیگر جادا نیسات،      
امامت ادامه رسالت اجتماعی پیغمبر برای تشکیس اُمات اسات... رساالتپ امامات، کاه      

در یاک   انجام یافتن اُمت است، یعنی تحقق اجتماعی یک ایدئولوژی انقلابای، )کاه(  
امامات(، متعهاد نیسات کاه همچاون رئایچ       رهبریِ امت ) ...نیست پذیر نسس تحقق

 ی هشاما و رادیاو، مطاابق ذوق و پساند و سالیق      ی هجمهور آمریکا یا مسائول برناما  
مشتریها عمس کند و تعهد ندارد که تنها خوشی و شادی و برخوردداریِ در حد اعلا، به 

هاا، باا    تارین راه  واهد و متعهاد اسات کاه در مساتقیم    خ می افراد جامعه ببخشد. بلکه
ترین حرکت، جامعه را بسوی کمال رهبری کند، حتای اگار    بیشترین سرعت و صحیح

این تکامس، به قیمت رنج افراد باشد... امامت عبارت اسات از رانادن جامعاه از آنچاه     
هست، بسوی آنچه باید باشد، به هر قیمت ممکن، اما نه بخواست شخصی امام، بلکه 

)ن. ک. به  تر از هر فرد دیگری تابع آن استبراساس ایدئولوژی رابتی که امام نیز بیش
 یاک عاده از روشانفکران مسالمان کاه      متأسافانه  نقد اما و امامت در همین کتاب(...

کاه روح   ای هواهند اسلام را با روح و زبان امروز بیان کنند، و به هر فکر و سالیق خ می
ستی مساالمت  نند، امروز صلح جهانی، هم زیک می ود روش می سندد و مدپ می زمان ما

آمیز، عدم تعصب، آزادی و احترام به همه افکار و عقایاد ماد شاده اسات... آن وقات      
و  هاا  روشنفکران مسلمان ما یا مسلمانان تازه روشنفکر ما هم خود را برای لیبرالیسات 

نند که اسلام از سلم است و سلم یعنای صالح و   ک می ، لوسها و اومانیست ها دمکرات
مسالمت آمیز و سازشکارانه میان طبقات ومذاهب و افکاار و  صلح هم یعنی همزیستی 

و  هاا  عقاید... عجبا! اسلام صلح نیست، اسالام جناگ اسات. نبایاد از اتهاام کشایش      
استعمارگران و شبه روشنفکران کاردستی آنها ترسید و جا زد. با بزک کردن و امروزی 

چنان که هست شاناخت،  ود، حقیقت را باید آنر نمی وانمود کردن اسلام کاری از پیش
سندند. جهاد را نباید دفاع توجیه کرد. دفاع احکام دیگری دارد و جهاد پ می نه آنچنانکه

 )آخرالزماان(  احکام دیگری. اسلام جنگ حق و باطس است، از آدم تاا انتهاای تااریخ   
است... این نکته نخست آموزنده و تامس آور است که از میان اصحاب پیغمبار اسالام   

 ناسیم که مجاهد مسلح و پیکار جوی واقعی وعملی نباشد، هار ش نمی ن راحتی یک ت
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یاک پااتیزان    -نه در حالات و حاواد  اساتثنائی   -ی خود در زندگیبه خود مسلمان
ردازد بلکاه  پ نمی مسلح است. اسلام تنها مذهبی است که فق  به موعظه و پند واندرز

 ای هند از پیغمبر اسلام مجسام شد. اگر بخواهک می خود برای تحقق کلمه، شمشیر هم
)ن. ک. به ما و  "...بریزند باید در یک دستش کتاب باشد و در دست دیگرش شمشیر

 .اقبال در همین کتاب(
واهد مستضعفین را علیه تثلات خبیات زور و زر و فریاب )فرعاون و     خ می شریعتی که

را  اش یقارون و تسبیح( بشوراند تا جامعه یکدست و یک فکر و یک فرهناگ توحیاد  
 ناسد و نه برای دمکراسی و آرا  ماردم تاره خاورد   ش می بسازد نه فردیت را به رسمیت

... ایان نساس   "ود به مبارزه با علم و دانش: ش می بدل "غرب"با  اش ند و مبارزهک می
ملتهب، هرگز خواهان آن نیست که اسلام، بیااری قاوانین علمای و یاا اختراعاات و      

توجیه شود... )و( اساسا از هرچه بنام تکنیاک و تکنولاوژی و   اکتشافات اروپا و آمریکا، 
خویش مییابد...  فلسفه و علوم جدید است شدیدا نفرت دارد، چه این همه را آلت قتاله

من وهمه کسانی که در این خ  مشی راه میسپارند بیش از آنچه از ارتجاع و کهنگی 
خ  مشی علم و هنار و ادب   فرهنگ و تمدن و حتی بیزاریم، از تجددمآبی و تشبه به

و فلسفه و سیاست و صنعت حاکم بر جهان امروز، بیازاری تاوام باا دشامنی و کیناه      
، ۷)شیعه، مجموعه آراار   "داریم... ما نیازی به رنگ آمیزی تجددمابانه اسلام نداریم...

 . ( ۱۱۹و  ۱۱۸برگهای 
تبلیاغ وسایع    واند علنای باه نشار و   ت می شریعتی آنچنان است که او "مکتب واسطه"

 و نه تنها از طر  ماموران دولات مزاحمتای بارایش فاراهم     بپردازد اش افکار و عقاید
او  "رساله تاریخچه تکاماس فلسافه  "ود، بس گاه تشویق هم شده است، چنانچه ش نمی

یش در جلسات عصر جمعه کانون نشر حقایق اسلامی باود و نیاز   ها که متن سخنرانی
در آنها به شدت باا افکاار حازب تاوده و      وشت ون می انمقالاتی که در روزنامه خراس

 باا چشام مسااعدی نگااه     بود و باه آنهاا   دولتمورد پسند رد، ک می مبارزهکمونیستی 
رد و حتی در میان افسران جوان نیز از طر  ستاد و دانش آماوزان دبیرساتانها از   ک می

نان شاد  چو آنخشید ب می د و حسن اررش می طر  رئیچ فرهنگ برای انتشارش اقدام
یاک یاا دو باار در     ای هود که هفتا ش می که از طر  سرگرد نظام المالکی از او دعوت

ساخنرانی   ،رادیو مشهد که در آن ایام منحصر به همان فرستنده ارتش خراساان باود  
 )همانجا، شناسنامه یک زندگی(. کند

زیار   ی بر اساس مذهب شایعه دوازده اماامی  "امامت -امت"شریعتی که پیرو جامعه 
 )خلافات علای و خانادان او( کوتااه     "وصاایت "از  ای هرهبری یک امام است و لحظ
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نهضتی بود بر پایه یک رهباری نیرومناد فاردی    "ید، از دوره رضا شاه به عنوان آ نمی
مظاهر گوناگون تمادن اماروز بار اسااس      تر برای کسب هر چه بیشتر و هر چه فوری

ناد  ک مای  یااد  "و باستانی ویژه ملت ایرانی کهن قومی و شیرازه سنت ملی ها هشالود
... از نظر هیئت "وید: گ می محمد رضا شاه پهلوی چنین درباره ( و۱۳۸)همانجا، برگ 

حاکمه ایران که در راس آن شخ  اعلیحضرت همایون شاهنشاه قرار دارند من یک 
شاخ  مان اسات و ایان کلیاد       دارم که استنبا  ای هعلمی تاز شناسی جامعه تحلیس
ود و آن این است که برخلا  بسایاری از رزیمهاای   ش می ید سیاسی من محسوبعقا

سیاسی کشورها هیات حاکمه ایران متکی به یک طبقاه اجتمااعی مشخصای نیسات     
یعنی پایگاه طبقاتی ندارد... در شرای  کنونی ایران، هیات حاکمه که اساساا از طار    

مر است و چنانکه مسلم ود بلکه مجری اواش نمی یک طبقه مشخ  اجتماعی مبعو 
وان در یک چهارچوب طبقاتی مشاخ  اجنمااع کناونی    ت نمی است شخ  ایشان را

ایران محدود نمود. زیرا بوسیله یک طبقه معین زمام سالطنت را بدسات نگرفتاه اناد     
وان گفت که ت می بلکه از نظر اجتماعی یک شخصیت فوق طبقاتی دارند... از این نظر

ود ندارد... و رژیم سیاسای ایاران باه آساانی هار وقات کاه        در ایران طبقه حاکمه وج
را به نفع جامعه و طبقات مختلف جامعه قرباانی کناد    ای هواند طبقت می مصلحت بداند

هر چند آن طبقه نیرومند باشد... این است که به عقیده من در جامعه ایران که رژیام  
ارچوب سیاسای موجاود   وانند در چهت می وابسته به طبقه حاکمه نیست طبقات محروم

به از میان بردن تبعیضات طبقاتی و تحقق ایده الهای طبقاتی و اجتماعی خود امیدوار 
توسس به کار تند و انقلاب رسیدن به هدفهای تند و آمال انثلابای خاود را    بی باشند و

ممکن بدانند... آنچه اکنون مرا کاملا معتقد کرده است این اصس کلی است که اکنون 
یاسی ایران و در راس آن شخ  اعلیحضرت همایونی تصمیم قطعی دارند که رژیم س

بیش از پیش تا هر جا که موقعیت و امکانات اجازه میدهاد باه هار قیمتای و در هار      
آنکاه   بای  اجتمااعی دسات زنناد... مان اکناون      ای هبه تحولات عینی و ریش ای هزمین

کردم رسیدن به هادفهای   اسیشن جامعه بخواهم تملقی بگویم... و همانطور که تحلیس
انقلابی را در شرای  کنونی ایران با حفر شکس سیاسی موجود بادون دسات زدن باه    

 -(. عجیب اسات! اینکاه جامعاه امات    ۷) "انم...د می کارهای انقلابی ممکن و معقول
امتی و نیز امام رهایی بخش او چه ربطی باه دساتگاه سالطنت و نیاز جامعاه آن روز      

د و نقیض گوییهای ویاژه شاریعتی اسات کاه آن را تقریباا در هماه       ایران دارد، از ض
  وان مشاهد کرد.ت می آرارش

ود، باه مباارزه باا ظلام و     ش می "نهضت خداپرستان سوسیالیست" شریعتی بعدا عضو
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باه   "نهضت مقاومت ملی"هد و با شکلگیری د می دیکتاتوری پهلوی و استعمار ادامه
دد. پچ از نیوپ می ی و سید محمود طالقانی به آنهارهبری مهدی بازرگان، یدام سحاب

در خاارج از   "نهضت آزادی ایاران "، به همراه دیگران ۱۳۴۱خروج از کشور، در سال 
، ارگان رسمی جبهه ملی ایران "ایران آزاد"ند و بعد سردبیر ک می کشور را پایه گذاری

ناد.  ک مای  ر همکااری با سازمان آزادیابخش الجزایا   ۱۳۳۷ود. او از سال ش می در اروپا
کاه تقریباا    برگ( ۷۰۰تا  ۶۰۰سی و پنج جلد کتاب است )برخی حدود شریعتی دارای 

)ویراساتاری شاده توسا  خاود او( در حساینیه ارشااد یاا        او  یها تمام آنها سخنرانی
دفتر تدوین و تنظایم  "هستند که توس   ای هی پراکندها هدانشگاهها و مقالات و نوشت

او منتشر شده اند. ۱۳۶۴در سال  تنظیم و "ید دکترعلی شریعتیمجموعه آرار معلم شه
علی علوی، علی سبزواری، علی  مستعاراست، با نامهای  "ممنوع القلم"که شایعه بود 

علای زماانی،    نژاد، علی سربداری، علی شریفی، علی خراسانی، علای مزیناانی،   دهقان
علای آشانا، محمادعلی     دوسات، محماد    زاده، علای اسالام   علی راهنما، علی سبزوار

الدین، شامع، احساان خراساانی، رضاا      عشری، محمدعبدالخطیب مصری، م. رفیع ارنی
 .ردک می وشت و منتشرن می مقالهالدین مصباح  پایدار، کمال
اسالامی اسات کاه     -روشانفکران دینای   تارین  شک یکی از برجسته بی علی شریعتی

نقلاب اسلامی ایران نقشی بسایار  و در ای او در به حرکت در آوردن جوانان ها هاندیش
و  او را مراد، معلم "روشنفکران دینی"تعیین کننده داشته است و هنوز هم بسیاری از 

. شاریعتی باا   "کاه نبایاد آلاوده شاود     ای هسرچشام "انناد،  د می سرچشمه فیض خود
امامتی، یکی از پایه گاذاران   -سوسیالیستی خود از جامعه امت -"تخیلی"ی ها هاندیش
ی بنیادگرای اسالامی شاد. کتاابی را کاه در     ها شایدئولوژیک و جنب -سیاسی اسلام

ی علای شاریعتی   هاا  هدست دارید تلاشی است برای نشان دادن وجوه گوناگون اندیش
، یعنای بادیلی بهتار و    "مکتاب واساطه  "واست با خ می ی مردی کهها هوعمق اندیش

ی هاا  و آنچه حاصس شاد، بادی  در برابر دو نظم کاپیتالیسم و کمونیسم بایستد  تر عالی
 هر دو را یکجا گرفت. 

ی "دکتارا "همراهی یا احتمالا همکاری شاریعتی باا سااواک یاا      درباره آنچه در بالا
ی او حائز اهمیت نیست، ها هآمد، برای بررسی اندیش اش )تقلبی( شریعتی و نمره قبولی

اشات. هاد  از   ی درسات یاا مخارب د   ها هوان تنبس یا زرنگ بود، اما اندیشت می زیرا
بیان ضد و نقیض گوییهای او در پندار و گفتار و کردار اسات تاا    در این موارد، ها هگفت

یی که در ایان کتااب ماورد    ها هی او را بهتر فهمید، اندیشها هبتوان شخصیت و اندیش
ی شریعتی بسیار متضاد و ضاد  ها هبررسی و نقد قرار خواهند گرفت. برداشتها از اندیش
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در نتیجه من عزم کاردم بارای ارائاه تصاویری کااملا جاامع از نموناه        و نقیض اند، 
سر ستیز داشت، پاسخی مناسب به پیروان و مریادان او دهام    "غرب"متفکری که با 

تا شاید راهی به سوی خرد و علم گشوده شود و نسلهای پچ از او باه دنباال سارآب    
، "دشامنان آزادی "هند شد. ختم شده اند و خوا "ناکجا آباد"یی نروند که به ها هاندیش

ی او است که امید اسات بتواناد اداماه یاباد و     ها هبررسی و نقد ده جلد از آرار و اندیش
  دربرگیرنده هر سی و پنج جلد آرار او شود.

 
 ها: منابع و پانویس

، نامه علی شریعتی باه سااواک خراساان، کتااب     "شناسنامه یک زندگی"علی شریعتی،  -۱
 -، جلال متینای، انتشاارات آرش  "دکتر علی شریعتی"رگرفته از کتاب نهضت امام خمینی، ب
 . ۱۴۲، برگ ۲۰۰۶استکهلم، تابستان 

یک شاهد عینی است. او در سالهای تحصیس و  "علی شریعتی"جلال متینی، نویسنده کتاب 
تدریچ علی شریعتی در دانشکده ادبیات دانشگاه مشاهد، اساتادیار و اساتاد زباان و ادبیاات      

 رئیچ دانشکده ادبیات دانشگاه مشهد و سپچ رئیچ دانشگاه مشهد بوده است. فارسی،
در  "پوران عزیازم! "، نامه به ۷۰، جلال متینی، همانجا، برگ "دکتر علی شریعتی"کتاب  -۲

 همان برگ
 ۱۵۴شناسنامه یک زندگی، همانجا، برگ  -۳
 ۲۳جلال متینی، همانجا، برگ  -۴
 ۵۲دین، جلال متینی، همانجا، برگ  شناسی معهجا عبدالکریم سروش، شریعتی و -۵
 ۱۴۴شناسنامه یک زندگی، همانجا، برگ  -۶
 ۱۵۹تا  ۱۵۶شناسنامه یک زندگی، علی شریعتی، همانجا برگهای،  -۷
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24  دشمنان آزادی        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 چگونه ماندن
 (واهد؟خ می شریعتی چه)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

از پوساته جاماد و سانتی قارون     ... اسالام  "واهاد  خ مای  *چگونه مانادن  شریعتی در
و از محدوده اخلاقی و روانی و شخصی  اش بیرون بیاید، و از رابطه فردی اش وسطایی
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 یک موج، یک دعوت، یک رساالت مسائولیت، و   به صورت ، خارج شود واش و درونی
یک عامس ساختن انسان و جذب نسس جدید درآید و در وس  زمینه و زمان  به صورت

انقلابای انساان سااز و     -یک ایدئولوژی اجتمااعی  به صورت می کهطرح شود... اسلا
. و ایان  آید می جامعه ساز و تغییر دهنده رواب  و نظام و جو و محی  درآمده است و در

م، ایا  هنظیری است، و شاید در طول قرنها، این چنین ماوفقیتی نداشات   بی خود موفقیت
دن اسلامی و فرهنگ اسلامی حتی در قرون سوم و چهارم و پنجم اسلامی هم که تم

به اوجش رسیده است. زیرا آنچه در آن دوران مطرح است تمدن علمی و اجتمااعی و  
همان ایاام شااید    فرهنگ اجتماعی و مدنی است که به اوج خود رسیده است. ولی در

روشان اسات کاه     (.۱) "...د روح و ایدئولوژی اسلامی به حضیض خویش رسیده باش
مکتبای،   ، ابتدا نه هر اسلام یا مذهب و"بصورت ایدئولوژی" لاممنظور شریعتی از اس

)سامت و ساو و    "جهات "بس اسلام شیعه دوازده امامی است، اسلامی که باید دارای 
امامات. و در رابطاه باا     :ویاد گ می هد  نهایی( باشد، البته نه هر جهتی، جهتی که او

را در بیابان فرض  ای ه. گل.."ند: ک می از امام جعفر صادق نقس "امامت"اهمیت جهت 
و گله میرود به همان کنامش. ایان گوسافند    افتد می کن، گوسفندی از این گله عقب

یناد نخیارهیچ گوسافند    ب مای  تنها در بیابان آواره است، ایان ور میارود، آن ور میارود   
 ود و باه آن پنااه  ش می و خوشحال افتد می ای هدیگری نیست، یکمرتبه چشمش به گل

یند که آبادی او نیست، یک قلعه بیگانه است، بیراهی ب می رود و میرود و بعدرد. میب می
، گله میرود افتد می یند و بدنبال آنب می ند... گله دیگری راک می ای را رفته است، فرار

 را پیادا کارده اسات، میارود و     اش و او هم خوشحال که یکجائی پیدا کرده است: گله
ند. باز در صحرا آواره است و بااز گلاه   ک می ست، فراریند که اصلا طویله دیگری اب می

دیگری و همین جور از این گله به آن گله، آواره در صحراست تا آخار باالاخره! یاک    
واهاد  خ مای  ند، آن کجاست؟ شکم گرگ. شاکم گارگ! چقادر عاالی!    ک می جایی پیدا

 مسئله جهت را نشان بدهد، جهت! امامت یعنی جهت. اصلا لغاتش یعنای جهات. ناه    
اینست که تعبیرش یعنی جهت. اصلا لغتش یعنی جهت. این جهت را برو، اگر سارت  

شااند. حتای   ک می را هم برگرداندی همه کتاب و همه سنت تو را به بیراهه و گمراهی
توحید، اگر توحید جهت دار نباشد، خروارها فلسفه و حکمت و کلام راجاع باه توحیاد،    

 (.۲) "جز مجموعه خیالات پو  هیچ نیست...
اگر فرض کنیم این گفتاورد از امام جعفر صادق درست باشد و ناه جعلای، باا در نظار     

وان فهمید که چرا امام ت می گرفتن زمان و مکان بیان چنین سخنانی از سوی او، هنوز
ناد و از  ک می یست، گوسفند را با انسان مقایسهز می سال پیش ۱۳۰۰صادق که حدود 
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اماام و امامات    "جهات "ن از گوسفند، هماواره در  واهد با سرمشق گرفتخ می مومنان
خود از راه راست منحر  نشاوند تاا طعماه گرگاان      "گله"حرکت کنند و با ماندن در
ا از دکتار شخصی که مادعی داشاتن دو رتباه    از سوی  "قصه"نگردند. اما تکرار این 

)یا دانشجویان( و ساپچ   برای مدرسه رفتگان و درس خواندگان است سوربن دانشگاه
امام صادق که با دیدن  "گوسفند"پیروان او یک فاجعه است. آن  "روشنفکران دینی"

ود کاه  ش می رد، و سپچ متوجهب می ود و به آنها پناهش می "خوشحال"یک گله دیگر 
یرد و بااز هام   گ می این قلعه، قلعه او نیست و او به بیراهه رفته است و تصمیم به فرار

ود کاه آن طویلاه،   شا  مای  ود تا باز متوجاه ش می وشحالند و دوباره خک می پیدا ای هگل
 یرد تا سرانجام در صاحرا طعماه گرگهاا   گ می طویله او نیست و دوباره تصمیم به فرار

بارای  "والات دیسانی  "ود، نه گوسفند معمولی، کاه گوسافند فیلمهاای تخیلای     ش می
اندیشاه   باه  واند )و باید( ابتدا، یعنی پایش از عماس،  ت می . انسانآموزش کودکان است

 بنشیند.
م ماورد  تیکم، انسان شهر نشین سده بیست، انسان بیابانگرد جاهس و نادان ساده هفا  

 خطاب دوران امام صادق نیست. دوم، انسان خرد دارد و گوسفند بر اساس غریزه عمس
ند. برای انسان باید استدلال کارد و منطاق آورد ناه اینکاه بارای هادایت او، از       ک می

از  "کسای "در این سطح نازل و غیرواقعی. اگر قارار باشاد    آن هم حیوانات مثال زد، 
کچ دیگر چیزی بیاموزد، گوسفند اسات کاه بایاد از انساان بیااموزد و ناه انساان از        

بیارون آماده و    اش واری"گله"سده بیست دوران شریعتی از زندگی  انسان گوسفند. و
ندیشاد و باا   ا یما  شده که دارای حیثیت و شخصیت مستقس اسات، "فردی"تبدیس به 

جهات او   .نیسات  "جهات "و در پای   اندیشه خود دنیای مدرن امروز را ساخته اسات 
زندگی راحت و خوشبخت زندگی کردن است. اینکه خوشابختی چیسات، درسات یاا     

... اماروز  " دیگر باشاد:  ای همگر آنکه اعتقاد ما به گون ند.ک می نادرست، خودش تعیین
نند و انسان اسات  ک می که حیوانات با غریزه کاررابت شده است که آن حرفهای قبلی 

ینیم که بقدری هوشایارانه  ب می ند مزخر  است. الان حیواناتی راک می که باعقلش کار
مقدماتی می چینند تا به نتیجه برسند که سقرا  و افلاطون هم بگردشاان نمیرساند،   

ت. همچناین  نند که نمیشود گفات غریازی اسا   ز می هم ابتکاری تازه ای هدر هر حادر
ناد آن دغدغاه در برابار    ک می نطق. بنظر من آنچه واقعا انسان را از همه حیوانات جدا

و نیااز او و گریاز وی از آنچاه     وجاود  باه  غیب است. یعنی آن نارسایی طبیعت نسبت
شان  (. عجب! حیواناتی که عقس۷۹)همانجا، برگ  "هست بسوی آنچه که باید باشد...

ساد شاریعتی باه    ر مای  نند. به نظار ک می ر است و نطق همافلاطون بیشت و از ارسطو
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ندارند، و ویژه خواص است، علمی کاه   "عوام"دسترسی دارد که دیگران یا  "علومی"
میلیاردها انسان وجود داشته اناد و هناوز   باشد.  "غیب"باید احتمالا در ارتبا  با عالم 

اند و ندارند و اصولا با ایان  نداشته  "در برابر غیب ای هدغدغ"میلیونها وجود دارند که 
 نند.ک نمی نوع جهت سازیها زندگی

برای شریعتی آنچنان است کاه حتای علام و تخصا  بادون       "جهت"سوم، اهمیت 
... فق  جهت. جهت! بحثای کاه راجاع باه متخصا  شاد،       "ابد:ت نمی جهت را نیز بر

اسات   هیچوقت به هیچ جا نمیرسد، مگر اینکه مسئله جهت را مطرح کنیم. فق  ایان 
( در درگیری عالی تخصصای، ایان متخصا  اگار تاو      ۳) ند...ک می که مسئله را حس
)ماثلا(   (. پرسش این است که آیا اختراع چراغ برق یا۴) "ورد...خ می جهت باشد بدرد

به هیچ دردی نخورده اند؟ و سدها اختاراع و   "جهتی"کشف آنتی بیوتیک به دلیس بی
ما برای خدمت به بشریت و بیارون آوردن او  ، ا"امامت"جهت  بی   دیگری کهاشتکا

 "اماام "هیچکادام، چاون    ها این از دوران تاریکی و ساختن رفاه تلاش کرده اند، چه؟
و تماام   ایشانورند؟ اگر چنین است چرا خ نمی وردند وخ نمی نداشته اند، به هیچ دردی

ون کرد، علم و نید؟ چه چیزی جهان را دگرگک می )امامتی( از آنها استفاده جهت داران
 نظیر جهان پیش از شکلگیری اسلام و بی تمدنهای ؟"امامت"امام، یا جهت  بی دانش

البته بسیار کسان دیگری هم بوده اند و هستند کاه  امامت را چگونه باید توضیح داد؟ 
امام یا جهت دارند، اما امام جهت دهنده آنها با امام شریعتی متفاوت است، از نازیها تا 

و قائم به ذات می  ! جامعه مدرن و آزاد را، انسان آزاد مستقسها و استالینست فاشیستها
وند، شا  مای  بار روی فردیات انساان بناا     ش، خودش است. جوامع مدرنسازد که امام

یی که در مجموع شهروندان آزاد می سازد و نه امت یک دست و یک فکر و ها فردیت
 یک شکس.

 را که شریعتی ترسایم  "جهتی"تنها ته باشد یا چهارم، آیا انسان اصولا باید جهت داش
( ۴۰)بارگ   "جهات ایادئولوژیک  "ند بپذیرد؟ یعنی تمام دنیا را بایاد بار اسااس    ک می

)درسات یاا    "جهات "سازماندهی کنیم یا بپذیریم که هازاران   شریعتی شکس دهیم و
و باا  وانند و باید در کنار هم ت می نادرست، بسته به نگاه صاحب جهت( وجود دارند که

 "جهات "باا  واحاد  واهد، یعنی ایجااد جهاانی   خ می هم زندگی کنند؟ شریعتی اولی را
یک جامعه یکدست، یک اندیشه، یک شکس، یک دین و مذهب و... با یاک  او  امامت.

 ، وصیت پیاامبر محماد را نماینادگی   "وصایت"، امامی که واهدخ می امام در راس آن
ی هاا  "جهات "یساتم شااهد وجاود    ند. سده بیسات و یکام و باه ویاژه ساده ب     ک می

ایدئولوژیک ویرانگر بسیاری بوده است، از استالین تا پس پوت، از فاشیسم تا نازیسم، از 
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داران  "جهات "ولایت فقیهیان تا وهابیان، از بوکاو حارام تاا داعاش. در میاان ایان       
ی هاا  هامامات شاریعتی و اندیشا    "جهت"خمینی تقریبا عین  "ولایت فقیه"ویرانگر، 
ود ر مای  تا به آنجا پایش  "جهت"رابطه با اهمیت  در (شریعتیاو ) یانه او است.تامگرا

اناد. او درس  د مای  ند و آنهاا را لازم ک می که هرگونه ناراستگویی، تقلب و ریا را توجیه
هاد کاه از   د مای  اخلاق و اتیکی به پیروانش، به ویژه به جوانان و روشانفکران دینای  

اکنون کس جامعاه ماا را برگرفتاه اسات، بیارون      درون آن جز همان ریا و فسادی که 
ناد. اگار جهات وجاود     ک می )جهت( است که مسئله را حس ... فق  این" نخواهد آمد:

داشت باشد، نه تنها تخص ، نه تنها همه آن معار  اسلامی، حتای خرافااتی کاه در    
 اسلام آورده اند، حتی روایات جعلی ای که در اسلام هست، حتی همین زنجیر زنای و 

(. از نگاه شریعتی، بحت درستیها یاا  ۵) "ورد!...خ می ورد، بدردخ می سینه زنی هم بدرد
یاا  نادرستیها مطرح نیست، بحت سنجش آنها با معیار خرد، علم و داناش و انساانیت   

یعنای اسالام    . و جهتاست "جهت"مطرح نیست، مسئله تنها بر سر اخلاق و اتیک 
اماامتی خاتم    -، که باید به جامعه امتخوانش اوبا دوازده امامی مکتب اصولی، شیعه 

خاارج شاده    "جهات "را نپذیرد، از جاده ایماان و   "وصایت"هرکچ  شود. از نگاه او،
واهد که دین امر خصوصی فرد مومن نباشد، اسالامی باشاد   خ می است. او اسلامی را

تغییار   انقلابی انسان ساز و جامعه سااز و  -یک ایدئولوژی اجتماعی به صورت ... که"
با اوج تمدن  ا(. اسلامی که حت۶) "دهنده رواب  و نظام و جو و محی  در آمده است... 

... ": ی سوم و چهارم و پنجم اسلامی هم قابس قیاس نیستها هو فرهنگ اسلامی سد
زیرا آنچه در آن دوره مطرح است، تمادن علمای و اجتمااعی و فرهناگ اجتمااعی و      

است. ولی در هماان ایاام شااید روح و ایادئولوژی      مدنی است که به اوج خود رسیده
چند حکومات اسالامی    (. چرا؟ زیرا، هر۷) "اسلامی به حضیض خویش رسیده باشد...

است و تمدن علمی و اجتماعی و فرهنگی بسیار موفق است، اما حکومت اهاس سانت   
 رد و تحصیس کردهک می است و نه خاندان علی، امامت. شریعتی در سده بیست زندگی

رای پنادارهای او  عقب مانده تا بتوان با  ای هفرانسه بود و نه فلان آخوند ساکن دهکد
 کاه و نه تنها ایان،   ،بردب. بدتر اینکه او توانست نسلی را با خود با تاسف سر تکان داد

)یاا هناوز    دینی یا اسلامی بار خاود نهادناد    "روشنفکران"که نام  ای هبدتر از آن، عد
شاود، هار چناد کاه      "آلاوده " خود کردند که نباید "شمه فیضسرچ"نهاده اند( او را 
وضاع ممکان درآماد. واقعیات تااریخ و جواماع        ترین ی او به آلودهها هجامعه با اندیش

ند؟ آنها کاه علام و   اگوناگون در سده بیست و بیست و یک چیست، کدام موفق بوده 
با تکیه بر خرد خاود   ،آن فراانسانی -ایمانی "جهت"توجه به  بی دانش را پایه کردند و
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 انساانی افر "جهات "جوامع باز را درست کردند، یا آنهاا کاه باا ایماان و      ،بنیاد انسان
 همه چیز را ویران کردند، حتی همان ایمان مردمان را.)ماورا  طبیعت( 
 سه راه گشوده است: پلیدی، پااکی و پاوچی  "پیش پای هر انسان تنها  ،برای شریعتی

همان اسلام شیعه، راه امام حسین، امامت، هماان   ز نگاه او،، ا"پاکی"(. ۲۲۷)برگ  "
شخصیت و تصامیم   درباره درستی است که تعیین کننده همه چیز هست. او "جهت"

ود( در شا  مای  یوندد و همانجا کشتهپ می حسین م)از یاران یزید که به اما "حر"نهایی 
کاه از میاان الماساها    انتخاب میان فاجعه یا فلاح، که دارای شخصیتی ممتاز هستنئد 

 ویسد: ن می و...، چنین "ذولفقار"اند و از میان شمشیرها "کوه نور"
که نثار عاشقانه خاویش   -... از میان همه شهیدان، در تاریخ انسان و فرهنگ اسلام"

)است(... انسانی در انتخااب فاجعاه یاا     حر -را، در طوا  برگرد حقیقت انتخاب کردند
باه چاه قیمات؟ باودن یاا نباودن        آن هم ه بودن خویش، فلاح، یعنی انتخاب چگون

( این راه را حر با یک رفت و برگشت سریع پیماود، ناه   ۲۱۵و ۲۱۴)برگهای  خویش...
مراحلی را گذراند و نه مقدماتی را، نه فلسفه اولی آموخت، نه حکمت الهی، ناه هفات   

کیاه نفاچ   شهر عشق را در تصو  دید، نه با علم اخالاق آشانایی یافات، ناه باه تز     
شفاعت و ریاضات و زیاارت. ناه بارای شاناخت حقیقات و        پرداخت و نه به توسس و
فهم درست توحید و کشف سنت و کشاف ولایات و احسااس     تشخی  راه هدایت و

از آن همه کلام شنید و اصالی از   ای همسئولیت و تعیین وظیفه و توفیق در عمس، کلم
گ و نگفات: کادام؟ و ایان هماه     ی در جنا ها هآن همه اصول فراگرفت. آن همه فرق

ی مخالف، و نگفت: کدامین؟ پچ حر چه کرد؟ تغییر جهت داد، هماین! و ایان   ها هفق
 هد، جهت اسات کاه هماه چیاز را    د می ه همه چیز معنیبهمه است، جهت است که 

ناد، علام را، هنار را، ادب را، زنادگی را، تمادن را، کاار را، ماذهب را،        ک مای  معنی بی
د را، حتی توحید و قرآن و محمد وعلی را، حج وعباادت و عماس را.   خداپرستی را، جها

قبول تمامی عقاید و اعمال منو  به درستی راه و رهبری است. این یک اصس بازرگ  
ند، چه عمیق، و چه هوشیارانه: تجربه تااریخ تماامی   ک می عقلی است، که شیعه تکرار

بارای ارزیاابی هار     -ک اصلیانقلابها، و درس بزرگ تمام شکستها و انحرافها، و ملا
و قطب نمای دقیقی، که هر تحریفی، تخادیری و فریبای را    -، عملی سخنیای هعقید
 مفااهیم در تنگناای ذهنیتای مانح ، مانح       ترین هد. اما دریغ که مترقید می نشان
که به درازای ابدیت است و از شیطان تاا خادا،    ای هود. و حر برای پیمودن فاصلش می

نقلابی کرد. ناگهان جهت خویش راعوض کرد، که هر انسانی یک فلش راه، انتخابی ا
فلشی بسوی یزید باود و حار ظهار عاشاورا فلشای بساوی        صبح عاشورا است، و حر
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)همانجا، خود سازی  "حسین. همه این است و جز این هر چه هست بیهودگی است...
، یعنی حادود ده  ۱۳۵۵این سخنان را شریعتی در پائیز  (.۲۴۳و  ۲۴۲انقلابی، برگهای 

کاه   کسای ویساد.  ن می )پاریچ( از دانشگاه سوربن "دکترا"سال پچ از کسب مدرک 
مادرن   سال در آنجا زندگی کرده است. ساخنان او تعزیاه خاوانی   و چند اروپا را دیده 

ان شریعتی کاه  نابیدند و به سخت نمی بر برای نسس جوان و کسانی است که ملایان را
 اعتماد بیشتری داشتند.  فردی دانشگاه دیده بود،

میااان همااه شااهیدان و در فرهنااگ اساالام  در تاااریخ انسااان و از "حاار"اینکااه  -۱
، یعنی همان کوه نور در میان الماسها یا شمشیر ذولفقار در میان شمشایرها  "برترین"

قابس اربات تاریخی، بس تنهاا یاک نگااه و یاک عقیاده اسات،        "فاکت"باشد، نه یک
ود. شا  مای  بو  به افکار و اندیشه و اعتقادات ایماانی گویناده آن  که تنها مر ای هعقید

کسی نیست، هزاران کچ چون او اصولا  ،، قهرمان تعزیه شریعتی، از نگاه تاریخ"حر"
خائنی است که پشت به سپاه خود کرده او و از نگاه تاریخ اهس سنت،  .وجود داشته اند

و نبارد میاان اماام حساین باا       است. مانند کسانی که به امام حسین خیانات کردناد.  
سپاهیان یزید، از نگاه تاریخی و خرد، نبرد بارای کساب قادرت سیاسای و حاکمیات      

از نظر فاکتهای تاریخ، و نه ذهنیت شریعتی، واقعیت ایان اسات کاه در     است، همین.
مطرح باوده   "شیعه"زمان امامان علی و حسن و حسین اصولا هنوز نه مذهبی به نام 

. و این مذهب حدود دو سده پچ از محمد و در رابطه "جهت"یا  "تامام"است و نه 
یرد و تمام احادیت نقس شده گ می با کشته شدن امام حسین و حواد  پچ از آن شکس

ی جعلی اند. یعنی مذهب شیعه پچ از ها هاز زمان محمد در این رابطه ساخته و پرداخت
رون آن بیش از هفتاد ماذهب  یرد که از دگ می کشته شدن امام حسین آرام آرام شکس

و مادعی اسات کاه     "تشانه "و فرقه دیگر بیرون آمده اند و هر یک به خون دیگری 
گویا راه آن گروه، طریقت واقعی اسلام و مسلمانی نیست و یکدیگر را کاافر و واجاب   

وند. در زمان امام جعفر ش می خود کشته اند و کشته "جهت"وانند، و در راه خ می القتس
یارد کاه شایعه دوازده    گ مای  شاخه شیعه معتزله، مکتبی به نام امامیه شکس صادق، از

یاا   ی آن اسات. وصاایت یاا امامات    هاا  هامامی مکتب اصولی )شریعتی( یکی از شاخ
و حتا داستان قیام امام حساین شاریعتی از نظار فاکات تااریخی و اساتاد و        "جهت"

یام امام حسین، واقعیت چنین اعتبار است. در رابطه باق بی مدارک موجود کاملا جعلی و
 است: در دوران خلافت )و نه امامت( علی، معاویه که حاکم شام باود باا علای بیعات    

 ود و کار به صلح و حکمیتر می ند و علی بنابر رسم آن روزگار، به جنگ معاویهک نمی
شد. یعنی شورایی از بزرگان اسلام داوری کنند و رای دهند که حاق باا کیسات.    ک می
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ذیرد. پاچ از کشاته   پا  نمای  علی آن را هد ود می حکم به نفع خلافت معاویهحکمیت 
وانناد، اماا او باا    خ می شدن علی به دست ابن ملجم، کوفیان امام حسن را حاکم خود

ند و باا گارفتن مبلاغ بسایار     ک می معاویه )که در آن زمان خلیفه مسلمانان بود( بیعت
ود و در آنجاا  ر مای  ون درهم( باه مدیناه  زیادی پول )بنابر تاریخ طبری حدود پنج میلی

ند. پچ از فوت امام حسن، امام حسین که ابدا ادعای خلافت یاا امامات   ک می زندگی
رد. پاچ از معاویاه، یزیاد )فرزناد     کا  مای  مسلمانان را نداشت، در همان مدینه زندگی

خود  سد. از آنجا که تا آن زمان رسم بر این نبود که خلفا برایر می معاویه( به خلافت
ود و از شا  می جانشین تعیین کنند، این امر موجب مخالفت عده زیادی با خلافت یزید

نناد باه کوفتاه بارود و     ک مای  جمله مردم کوفه علیه یزید قیام و از امام حسین دعوت
ند و ک می حاکم آنجا شود. یزید از بزرگان اسلام، از جمله از امام حسین تقاضای بیعت

ود. ر می از پیروانش از مدینه به مکه ای ههمراه خانواده و عد ذیرد وبهپ نمی امام حسین
پچ از قیام کوفیان و در خواست از او برای رفتن به کوفه، از آنجا که او شانسی برای 

ید تا خلافت از دست داده پدر را از یزید پچ بگیرد، باا خاانواده و پیاروانش    د می خود
با خلیفه، حکم اعدام داشات. یعنای اگار    ود. در آن دوران، عدم بیعت ش می راهی کوفه

علی یا امام حسین هم خلیفه بودند، رسم همینگونه بود و صارفا مرباو  باه خلافات     
د. واقعیت تاریخ این است که امام حسین علیه یزید اقدامی نکرد، بس مردم ش نمی یزید

عبداله بان  کوفه علیه یزید قیام کردند و از امام حسین خواستند به کوفه برود. یزید به 
هد قیام مردم کوفه را سرکوب کند و حر بن ریااحی را باه نازد اماام     د می زیاد فرمان

را به کوفه ببرد. امام حسین که باا ورود حار بان     اش حسین می فرستد تا او و خانواده
ند. ک می ریاحی از ماجرای سرکوب کوفیان با خبر شده بود، عزم برگشت به سوی مکه

نناد  ز می در کنار فرات به نام کربلا چادر ای ههد و آنها در جلگد نمی حر اجازه برگشت
یارد کاه اماام حساین و     گ مای  و با رسیدن سربازان عمر بن سعد میان آنها جنگای در 

وند. باید توجه داشت که معاویه خود از کاتبان وحی و برادر زن ش می کشته اش خانواده
د. یعنی آنچه میان آنها اتفاق افتاد ناه  پیامبر، و پدر عمر بن سعد، از صحابه پیامبر بودن

  میان مسلمانان و نامسلمانان یا دشمنان اسلام، بس میان بزرگان اسلام بود.
، "باودن یاا نباودن خاویش    "ناد،  ک مای  بیان تر را دقیق "فلاح"شریعتی در اینجا  -۲

رد، در کا  می و پاکی تعریف "رستگاری"شهادت. برای او که آزادی را فلاح به معنای 
ود. زیرا حر پچ از پیوستن باه لشاگر   ش می ، با شهادت یکی"بودن یا نبودن"اینجا با 

تاب آن است، که باز گردد، و در برابر سپاه خویش فریااد بارآورد و باه     بی امام حسین
عمر، فرمانده خویش خبر دهد که من نه دیگر بنده زور، مزدور ظلم، که انسانی آزادم، 
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 ( و در پی آن عمر تیاری از کماان پرتااب   ۲۴۶)برگ  .شهادت شاهدم ام، و اینک حر
ساند. اگر کسی مسلمان باشد، شایعه دوازده اماامی مکتاب    ر می ند و او را به قتسک می

اصولی باشد، و اعتقادی عمیق به امامت داشته باشد و نبرد امام حساین بارای دسات    
یاد  ئند شاریعتی مو واند مانت می ی  را درست بداند، اوایازی به قدرت سیاسی در آن شر

او  "جهات " کند، زیرا تنها حقیقات ممکان و موجاود    تأیید شود و سخنان او را "حر"
 ند و هارکچ اشامار  بای  هازاران و  هاا  "جهات "ند کاه  ک نمی توجه اما، شریعتی است.

، نه معیاری جهانشمول، بس تنها در رابطاه باا   تأیید خود را دارد. یعنی این "اعتقادات"
. اعتقاد و ایمان است و نه فاکت وافعا موجود خاارج از ذهنیات  ، این بخش معتبر است

خیانات تلقای خواهاد شاد.     )از نگااه دیگاران(   در دنیای دیروز و امروز، انتخااب حار   
همچنانکه بود و هست. نگاه شریعتی کاملا محدود و یکسویه است و چناان از تااریخ   

آنها را مورد بررسی قرار  وید که گویا او تمامگ می انسان و جنگها و شکستها و... سخن
داده است. این نوع سخن گفتن و راه و روش را در اصطلاح سیاسی امروز تلقاین باه   

)فالاح و   ویند. چرا رفتن راهی دیگر به غیار از راه و شاهادت  گ می تودهها و دماگوگی
و  راه"رستگاری( حر، پوچی زندگی است؟ چرا تنهاا راه زنادگی ساربلند و ساعادتمند     

 ست؟حر ا "جهت
وید کاه حار بارای انتخااب میاان پااکی و       گ می شریعتی در تحقیر اندیشه و خرد -۳

( و رستگاری و در نهایت شهادت خویش اصولا هایچ  "فلاح") پلیدی، برای آزاد شدن
نیازی به دانش و تفکر نداشت، نه به مقدمات و نه فلسفه، نه به حکمت الهی و نه باه  

شناخت حقیقت، نه اصاول را فراگرفات و ناه     تصو ، نه علم اخلاق و نه تلاش برای
راه  یعنای پاذیرش   ،"جهات "داد! زیرا بدون "تغییر جهت"را شناخت و... تنها  ها هفرق

معنی است، از علم تا هنر، از زندگی تا تمدن، حتی توحیاد و خاود    بی امامت، همه چیز
نناد.  ک می اند که شیعیان آن را تکرارد می "یک اصس بزرگ عقلی"محمد و... و آن را 

 به این سخنان چندین اشکال وارد است:
دوم، اهس سانت   .اندد می "اصس بزرک عقلی"خردی را به عنوان  بی یکم، ایشان عین

، هاا  یا مثلا خوارج یا...، یا یهودیاان، مسایحیان، بودائیاان، کمونیساتها، سوسیالیسات     
گاری را مرتباا   لیبرالها و... و سدها مکتب و مذهب و مرام و مسلک دیگر چیزهاای دی 

اگار  آیاا  آن اسات.   ینادرسات بر نند. تکرار یک امر نه دلیس بر درستی و نه ک می تکرار
ود و در توابع سبزوار در یک خاانواده  ب نمی شریعتی فرزند محمد تقی شریعتی مزینانی

بلوچستان اهس سنت، باز هم چنین ساخنانی علیاه   در مد، بس آ نمی مومن شیعه به دنیا
شود گ می جوامع باز اروپا چشم به جهان آیا اگر شریعتی در ؟اشتد یم اهس سنت بیان
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یاد و  د مای  فت، باز مذهب شیعه را تنها حقیقت مطلق تاریخ و جهانر می و به مدرسه
است کاه   "یجهت"ود که اکنون هست؟ این چه ایمان و ب می همین "حر"نگاهش به 

آیاا جهاان داعاش پار از ایان       نه نیاز به خرد دارد و نه اندیشه، نه علم و نه پژوهش.
 ویاران  خاود نیست که هر تمدنی را به دلیس هم جهات نباودن باا ایماان      "فلاحان"
 که به سوی کچ دیگری باه غیار از اماام حساین باشاد،      "فلشی"نند؟ چرا هر ک می

چه تعداد آنهاا جهات اماام     "فلش"از هفت میلیارد انسان روی زمین بیهودگی است؟ 
هوده بوده است، به غیر  بی طول تاریخ چه؟ آیا زندگی همه حسین را نشان می هد؟ در
 از جهت داران اما حسین؟

ویناد کاه در آنجاا    گ می نند وک می اهس سنت به همان قرآن مورد نظر شریعتی استناد
خداوند پچ از محمد کاچ یاا کساان دیگاری را بارای هادایت و        تصریحا آمده اس

د فرضیات و ایمان غیرقابس اربات شاریعتی  پیشوایی مسلمانان نخواهد فرستاد. چرا بای
عتقاد ا کی او تنها یها هشیندانادرست باشد؟  به زندگی و تاریخ دیگران نگاهدرست و 

 "جهت"نه علم قابس اربات. این چه سخنی است هر که با من و در  و ایمان هستند و
سای کاه   ، اما کاست همتای تاریخ و بشریت بی و قهرمان "فلاح"من باشد، رستگار و

بویی از حقاوق   هرگزکه ایشان  آید می با من نیست مظهر ظلم و پلیدی است. به نظر
خدشه ناپاذیری   ، یاحق آزاد انتخاب دین ومذهب یا مرام و مسلک، جامعه متکثر، بشر

نبارده اسات و درگیار انساان      )با هر دین و مذهب یا مرام و مسلک(و  حیثیت انسان
 حسینی خویش است. امام -شیعه -ایدئولوژیک اسلامی

 "بر اساس یک اسلام شیعی مترقی امروزه منطقای انساانی  "شریعتی که معتقد است 
)نه شرقی،  واهد در برابر دو راه سرمایه داری و سوسیالیسمخ می ندیشد،ا می (۴۱)برگ 

 ..."شیعی ارائه دهد تا جوانان جذب آنها نشوند. از نگاه او -نه غربی( راه سوم اسلامی
عشاق و عرفاان... گرفتاار     فاجعه اینست: که انسان در تکیه به پرستش و ینتر بزرگ

زهدگرایی شد و در طلب آزادی گرفتار سارمایه داری گردیاد و در عشاق باه عادالت      
گرفتار یک نظام مارکسیستی... در اینجا چکار باید بکنایم؟... بایاد وجاود و زنادگی و     

انسااانی را از  م، و برابااریعاادالت و آزادی را از دساات ساارمایه داری نجااات باادهی 
مارکسیسم نجات بدهیم... و حالا برای اینکار من یک ایدئولوژی لازم دارم، باه یاک   

را خاال  در   )عشق و عرفاان، آزادی و عادالت، پ.د.(   مکتب احتیاج دارم... و هر سه
ینم. و اگر هماه تلاشام را منحصار    ب می اسلام و در خانواده محمد و در علی مییابم و

ه با این سه تا چشم اسلام و علی را ببینم و در آن واحد بر هر ساه بعاد تکیاه    بکنم ک
م را بشناسام، ناه تنهاا وابساتگی ام را باه      کنم و نگاه بدوزم و علی را بشناسم و اسلا
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نم، بلکه هرگز در برابر قادرت و پیشارفت تمادن باورژوازی     ک می لام همواره حفرسا
ت مارکسیسام شارق، ناه دچاار عقاده      غرب و همچنین قدرت و فریبندگی و پیشارف 

( اینجاست ۸) وم و نه عقده ملی، نه عقده نژادی، نه عقده اعتقادی...ش می ایدئولوژیک
ود ش می یک مادون نیمه روشنفکری مادون مارکسیستی مطرح به عنوان که اسلام نه

ود کاه بار   شا  مای  اسلامی مطارح  به عنوان که در تکامس به مارکسیسم میرسد، بلکه
 گرایای صاوفیانه و عادالت    بن بست شکست لیبرالیسم سرمایه داری وعرفاان  ویرانه

ناد، و یاک اسالام    ز می خواهی ماتریالیستی بناشده است، یعنی از روی ویرانه آنها سر
 (.۹) "ماورا  علم، ماورا  ماتریالیسم و ماورا  مارکسیسم است...

م ارائه کند، با درک سواهد مدلی بدیس برای سرمایه داری و سوسیالیخ می شریعتی که
 -امات "ش از مارکسیسم و سرمایه داری، نه مادلی بارای اقتصااد جامعاه     بسیار اندک
دارد و نه ساختاری مشخ  برای نظم سیاسی جامعه. او خواهان یک  خود ای"امامت

 و در ارتبا  با عالم غیاب عماس   "ماورا  علم"شیعه است که  -جامعه اخلاقی اسلامی
ینااد. ب ماای شکساات خااورده "لیبرالیساام"داری را در یااک  نااد و نظاام ساارمایهک ماای
ی لیبرالی که امروز پایه و اساس تمام جوامع باز و مدرن هساتند و پایش از   ها هاندیش

شریعتی دشمنانی سهمگین چون نازیسم و فاشیسم یا استالینیسم داشته اند. مباارزه او  
سوسیالیسم " است. حتبرگشت به عقب، ارتجاعی ا نه مترقی، بس با نظم سرمایه داری

مورد نقد مارکچ نیز نیست، جامعه بدوی دوران محمد و علی اسات. عادالت    "تخیلی
او، همان عدالت شیعه در ضرورت وجود امامان و اجرای احکام و موازین شارع اسات.   
جامعه و انسان مومن او نه مسلح به علم و دانش، که سرا پا ایمان و ایدئولوژی است. 

سان خود بنیاد مستقس، که با اتکا  به خرد خویش خود وجامعاه را مای   انسان او، نه ان
 انساان ماومن شاریعتی، انساانی     سازد، بس مومنی در چهار چوب تکالیف الهی اسات. 

... که پیش از هرچیز جوهر دگرگونه خود سااخته  " ، یک انقلابی است"ایدئولوژیک"
انشین خویشتن ماوروری  است، انسانی است که خویشتن خود ساخته ایدئولوژیک را ج

اما خودسازی باید هد  داشاته باشاد،   (. ۱۳۳سنتی و غریزی خود کرده است... )برگ 
آنچه خودسازی رامعنی میدهد یک ایدئولوژی اسات و یاک ایاده آل... بایاد پایش از      
پرداختن به شیوه خودسازی ایدئولوژی را مشخ  کرد، برای ما مسئله خودسازی پچ 

  ( .۱۳۸و  ۱۳۷)برگهای  "ود...ش می طرحاز تعیین ایدئولوژی م
مدل او در برابر سرمایه داری، آزادیهای ساتری و سوسیالیسام ماارکچ، تصاویر او از    

امامتی اسات. علای    -فرد، جامعه و شکس حکومت در دوران علی، شکس حکومت امت
ی( )الها  )آزادی( و عدالت )عرفان(، فلاح یا رستگاری و تقوای درونی نماد نیاز به غیب
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)کسایکه آزادی را   است. شریعتی که حلاج را نماد نیاز به غیب، ساارتر را نمااد آزادی  
 و مارکچ را نماد عدالتخواهی معرفی )شریعتی( ملاک حق و باطس و خیر و شر میداند

علای را باه   و دیشه وعمس آنها دارای ضعفهای اساسی استنند و معتقد است که اک می
 ..." ناد: ک می عدالت ارائه -)فلاح( رستگاری -عرفان سه، نمادی برای عنوان نماد هر

آنکاه   بای  وان مارکچ را و حلاج را و ساتر را در خویش بااهم آشاتی داد؟  ت می گونهچ
 قربانی دیگری کرد. این کار دشواری است اما کاری اساتکه بایاد کارد...    راهیچ کدام 

، باین معنی که انساان  ماهنگ باهم ادامه یابدهبنابراین خودسازی در هر سه بعد باید 
اگر یک روشنفکر  پیشرفت در هر بعد را با کار در دو بعد دیگر قابس تحقق تلقی کند...

مسلمان است و بویژه شیعه، نیازی به چنین ترکیب مصنوعی از سه شخصایت بارای   
از  تار  داشتن یک امام ندارد، زیارا علای را دارد. او کاه حساساتر از مازدک و انقلابای      

کرد و در برابر بهره کشان کینه ورزید و با محرومان چندان همدرد بود  مارکچ زندگی
که فریاد آورد: اگر قدرت را بدست آورم حق را که اینان از مردم محروم ربوده اند، اگر 
شیر شده و در پستان مادرانشان رفته باشد یا مهر در کابین زنانشاان، بیارون خاواهم    

ی است که به میثم خرما فروش یار وفادارش کشید، و پچ خواهم گرفت... )علی( کس
وقتی که دید در طبق خرمایی که نهاده است، خرماهای خوب را و باد را دو   -تشر زد

نای؟ و نشسات و باا    ک مای  : هان، چرا خلق خدا را اینچنین تقسایم  -توده کرده است
دستهای خویش هر دو را درهم ریخت و گفت: هر دو را به یک قیمت معدل بفروش. 

رکچ مطابق کارش، نه تنها تساوی در مالکیت بار ابازار   ه نی چه؟ یعنی نه تنها بهیع
تولیاد، بلکااه عاالیترین تصااوریکه از یااک نظاام اشااتراکی داریام، یعناای تساااوی در     

جامعه ایده آل او سه وجه مشخ  دارد: عرفان، آزادی و برابری. که  (.۱۰) "مصر ...
 یااد نیاز   "زیستانسیالیسام و سوسیالیسام  مذهب موجود رسامی، اگ "نامهای  با از آنها
... اکنون از یک طر  دیگر به این سه جریان نگااه  "ویسد: ن می وا(. ۷۸)برگ ند ک می

وجود این است که واقعاا  مکنیم. یعنی به نقا  ضعف آنها بنگریم. نقطه ضعف مذهب 
یاک بناده گادای ملاتمچ، بارای       به صورت ند وک می انسان را از انسان بودن خارج

در میاورد... نقطه ضعف سوسیالیسم این اسات   دیروهای غیبی که خارج از قدرت اوینن
دولات پرساتی و    صاورت  باه  که آن را به ماده گرایی وصس کرده اند و در عماس هام  

اصالت دولتش درآورده اند... اگزیستانزالیسم نیز نقطه ضعفش این است که هرچند باه  
ند، ولی وقتی خدا را و مسائس اجتمااعی را  ک می آزادی او تکیه اصالت وجودی انسان و

)برگ  "ذارد...گ می عطسمخود انسان برمیگردد، انسان را در هوا  وجود به ند وک می نفی
  .و ادامه( ۷۸
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)فعلا( باه انتقاادات او باه سوسیالیسام و اگزیستانسیالیسام کااری نادارم و         اینجا در
سه جریاان  از نگاه او،  واهد؟خ می هم تا روشن شود که او چهد می را ادامه شیها هگفت

... سه جریان اساسی اسات کاه   " اهمیت: بی اساسی اند و بقیه منشعب از آنها و تقریبا
ی تاریخی اناد... یکای عرفاان و    ها و بعثت ها توجیه کننده همه تاریخ و همه انگیزش

 باا  هاا  این عشق است... دوم آزادی است... سوم عدالت خواهی است... در بررسی همه
هم به سه جریان اساسی میرسیم، بقیه مسائس یاهمگی منشاعب از ایان ساه جریاان     

اماا آن   اصلی اند و فرعی هستند و یا اساسا از قضیه پرت اند و ارزش درجه دوم دارند،
 ( مقصود از۱۱) سومی آزادی... سه جریان اساسی: یکی عرفان است دیگری برابری و

 درونی بشری در این جهاان طبیعای اسات.   ، احساس دغدغه اش عرفان در معنی کلی
ود که هنوز وارد عرصه نوعیت انسان ش می هرکچ آن دغدغه را ندارد معلوم طورکه به

نشده است، فق  دمش افتاده و موهایش ریخته است... عرفان تجلای فطارت انساان    
است برای رفتن به غیب، کشف و شناخت غیب... اساسا عامس حرکت و تکامس انسان 

 (.  ۱۲) "ب جویی او است...همین غی
اینکه حواد  مهمی چون حمله مغول یا اسکندر به ایران یا فرستادن پژوهشگر ماریخ  

ی گوناگون خوب یا بد اصولا چه ربطی به عرفان، ها هنمون هزاراننورد به کره مریخ و 
آزادی یا عدالت دارند، بر من پوشیده است. به ویژه اگر توجه کنیم که منظور شریعتی 

اسات. او   "امامت"و منظور او از عدالت خواهی مبارزه برای تحقق  "فلاح" ،ز آزادیا
، آن را نجاات و در اسالام   "آزادی" بورژوایی و نیز مارکسیساتی  -با رد نظریه لیبرال

... آرمان نهایی تمام مذاهب نجات است. موگشاا در فلسافه   "ند: ک می تعریف "فلاح"
انسان از این گردونه تناسخ که تناساخ یاک زنادان     )آزادی، پ.د.( هند... یعنی نجات

(. و انسان باید با تلاش و خودسازی خود را از آن گردوناه تناساخ نجاات    ۱۳) است...
با  ... در اسلام آرمان، فلاح است...")همانجا(. و دهد تا بتواند به لایتناهی کشانده شود

ح در بردارناده یاک آزادی   همان اختلا  معنی که بین لیبرته و فلاح وجود دارد... فلا
)همانجاا(. اینکاه    "تکاملی وجودی است... یک نوع رشد است، یک شکوفایی است...

میلیونها انسان وجود داشته اند و دارند که هیچ نیاازی باه عرفاان، باه دنیاای غیاب       
هاد  د می ند و هستند، نشانه ابود ای هخوب و بعضا برجست یها انسان شریعتی ندارند و
ریعتی، پندارهایی نسنجیده و بعضا پرت و پلا گویی اسات. چارا انساانی    که سخنان ش

که به عالم غیب اعتقاد ندارد یک حیوان است )فق  دمش افتاده و موهاایش ریختاه،   
تقادس زادیای    یامیمون(؟ آیا برجستگان و پیشاهنگان جنبش روشنگری و خردگرایی 

یلسو  و غیر که از برجساتگان و  آیا اینهمه دانشمند و فدر نوع خود میمون بوده اند؟ 
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افتخارات بشر هستند، چون به خدای شریعتی اعتقاد و ایمانی ندارند، همگی از جملاه  
 خادا اسات. آیاا    بی دین و مذهب و بی در آلمان یکسوم جامعه اصولاحیوانات هستند؟ 

همه حیوان یا موجوداتی پست اند؟ کمونیستها یاا سوسیالیساتها و... چای؟ باه      ها این
ناد  ک می بنظر من آنچه واقعا انسان را از همه حیوانات جدا... " تاورد بالا توجه کنید:گف

. یعنی یا کسای باه عاالم غیاب اعتقااد و بارای آن       "...آن دغدغه در برابر غیب است
دغدغه دارد یا اصولا انسان نیست و حیوان است، زیرا تفاوت انساان و حیاوان ناه در    

دویسات ساال پاچ از    شریعتی این سخنان را حدود  است. "غیب"خرد که در نیاز به 
او ناه در   .ناد ز مای  خردگرایی و تقدس زدایی و مشاهده رمرات آن ،جنبش روشنگری

 یست و در فرانسه هم تحصیس کرد.ز می سده شاهزده و هفده، بس در سده بیست
ان معتقدند که نظام و فرهنگش ها غربی..."را از زبان محمد خاتمی بیان کنم:  "فلاح"

مبتنی بر آزادی است، اما این آزادی مفهوم جدیادی اسات. یعنای آزادی کاه ترجماه      
Liberty     است. در قبس از دنیای غرب، آزادی به معناای آزادی سیاسای، اجتمااعی و

 به نام فلاح )رساتگاری( ناام   ای همدنی نبود. از نظر کلامی و تئوری، مسلمانان از کلم
باود. فالاح    Salvation ه آن در دنیای قرون وساطا ردند. این فلاح در واقع مشابب می

دنیاای قادیم،    هم یک نوع آزادی و رستگاری یعنی رها شدن از قیدهاسات، ولای در  
فلاح عبارت بود از آزادی از قیود درونی، یعنای هاوای نفاچ، شاهوات و دنیاازدگی...      

عکاچ  درست  Libertyفلاح یعنی رهایی از قیود و بندهای درونی، آزادی به معنای 
  (.۱۴) "این است...

پچ تعریف آزادی در اسلام به معنای فلاح، یعنی رستگاری درونای و تقاوای انساان.    
توجه شود که در اینجا در رابطه با آزادی، یعنی بخشی از حقوق انسان، حقوق فردی و 

واهد دروناش را از  خ می رابطه فردی که ود و نه درش می اجتماعی او در جامعه صحبت
ها بیالاید. یعنی سخن بر سر سازماندهی ساختار جامعه و حکومت به عناوان  "ناپاکی"

امرعمومی است و نه خودسازی، رساتگاری یاا رهاایی ماامن از قیادهای درونای یاا        
)عرفان(. بحات دربااره سااختار حکومات،      درویش مسلکی یا نیاز او به ماورا  طبیعت

باه   مخالف سرسخت آزدایهاینقش انسان در آن و نیز حقوق او است. شریعتی اصولا 
است و یاک جامعاه    )لیبرال،غربی(، از حقوق اساسی تا حقوق بشر "بورژوایی"قول او 

، تحات رهباری یاک    "غیب"که در آن انسان با تکیه به  واهدخ می تامگرای اخلاقی
 ، فلاح شود. خود مشغول پاک سازی درونی "امام"

نیسات. عرفاان و تزکیاه نفاچ،      آزادی انسان در جوامع مدرن، عرفان و تزکیه نفاچ 
ود، باس  ش نمی ی خوب ساختهها انسان فردی است. دمکراسی بر روی -امری شخصی
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ناد. همچناان کاه آزادی در تعریاف     ک مای  ساختار دمکراتیک حکومت بیان خود را در
ود. شا  می حکومت تعریف -فلسفی، که در رابطه فرد -حقوق بشر، نه در رابطه عرفانی

ود. شا  مای  ست که رابطه آزادی انسان همواره با حکومت تعریفشریعتی درک نکرده ا
و  ند و با باه رسامیت شاناختن حقاوق    ک می حکومت است که از شهروند سلب آزادی

عقیده و بیان، آزادی انتخاب دیان وماذهب یاا مارام و      او، همچون آزادی یها آزادی
ه او امکان مسلک، آزادی تحزب و تشکس، آزادی انتخاب پوشش و محس زندگی و... ب

هد که اگار خواسات باه تزکیاه نفاچ بپاردازد.       د می هد. به او امکاند می آزاد زیستن
، تامگرا کندش در رابطه با همه چیز تعیین تکلیف انحکومتی که بخواهد برای شهروند

 "انقلابای "ایان باشاد کاه گروهای      بار  ود. اگر قارار ش می و از این راه دشمن آزادی
 سوی تصورات و پندارهایه د و آن را با زور حکومتی بنسرنوشت جامعه را بدست گیر

مکانی  د، در آن صورت نه تنها جا ون)مکتب و ایدئولوژی( واقعی یا غیر واقعی خود ببر
واهند خ می وجود دارند کهدیگر برای آزادی باقی نخواهد ماند، بس اصولا هزاران گروه 
ود. شریعتی حقانیت خود را توجیه چنین کنند و گروه شریعتی تنها یکی از آنها خواهد ب

. جامعاه  کنناد از او عماس   تار  وانند اساتادانه ت می ند، دیگرانک می ایمانی -عقلی -نقلی
)دیکتااتوری مطلاق( درعماس     "متعهاد "، یا حکومات دمکراسای   او "امامتی -امت"

چه ی تامگرا است، ها حکومت شکس شکس ادغام فرد و جامعه در ترین و بالا ترین عالی
 .، تفاوتی نخواهد کردیا غیر اسلامیباشد  یاسلام

است. عادالتی کاه    "عدالت خواهی"فلاحی شریعتی،  -بعد سوم از پایه جامعه عرفانی
نوزده و بیست نادارد، مرتجعاناه و قارون     ی عدالت در سدهها اصولا ربطی به گفتمان

(... ۴۵... در تشیع، مبارزه با ظلم و برای تحقق عادالت اسات )بارگ    "وسطایی است: 
)عرفان، آزادی و عدالت(، هار ساه را خاال  در اسالام و در خاانواده       ها این من همه

همه ما یکی هستیم. این مطلاب یاک امار    (... ۵۰)برگ ینمب می محمد وعلی مییابم و
اگر نمونه بخواهیم، بنظار مان اسالام    (... ۷۱)برگ  بدیهی و حس شده در اسلام است

ند، اسلام ریشاه و  ک می عد هماهنگ باهم تکیهارزشش در این است که روی هر سه ب
 ... (۸۷)بارگ   به مسئله اجتماعی است اش عرفان است. اما تکیه روحش... و جوهرش

یم که خود علی که برای ما شناخته شده است نمونه و تجلی کامس این سه بعد ئوگ می
 ."(۸۹)برگ  است...
عدالت در درجاه اول اهمیات    آنچه برای هستند؟"یکی"همه در اسلام  آیا واقعایکم، 

 قرار دارد تساوی حقوقی همه افراد در برابر قانون اسات. شاریعتی در زماانی زنادگی    
حقوقی در برابر قانون و نیز حقوق  -رده است که در جوامع مدرن تساوی صوریک می
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او  اما ،بشر به عنوان پیش شر  سازماندهی یک جامعه عدالت طلب وجود داشته است
آیا آنگونه که شریعتی مدعی است، هماه در اسالام یکای     ،آنها بود. دوممخالف تمام 

ب اهستند و این موضوع امری بدیهی و حس شده است؟ ابتدا چند نمونه و مثال از کتا 
کفر را بر  شما که ایمان دارید! پدران ومادران خویش را، اگر... » مقدس و بیانات علی:

کسانی از شما کاه باا ایشاان دوساتی کنناد،      یرید. گ می ایمان برگزیده اند، به دوستی
کسانیکه کافر شده اند، هرگز اموال و اولادشان در قبال ... (۱۵) "خودشان ستمگرانند.

واسات، باا   خ مای  خادا  و... (۱۶) هد و آنها، خودشان، هیزم جهنمندد نمی خدا سودشان
باطاس   باد و کلمات خویش، حق را استقرار دهد و بنیاد را قطع کند. تا حاق اساتقرار یا  

اسلام دینی جوید از  که جز هر... (۱۷) گرچه بدکاران کرامت داشته باشند زایس شود و
شما که ایمان دارید! سوای ... (۱۸) آخرت از زیانکاران است همو در او پذیرفته نشود و

مامنان، کافران را به دوستی مگیرید، مگر خواهید برای خدا بار ضاد خودتاان دلیلای     
 می ستیزند و در زمین باه فسااد   پیغمبر او کسانی که با خدا و... (۱۹) روشن پدید آرید

)یکی از( دستها و  شوند، یا این نیست که کشته شوند یا برادر وشند، سزایشان جزک می
زمین تبعید شاوند، ایان    آن سر )یکی از( پاهایشان به عکچ یکدیگر، بریده شود یا از

عذابی بزرگ دارند. مگار کساانیکه پایش از    این دنیاست و در آخرت  رسوائی آنها، در
با کافران ... (۲۰) آنها دست یابید، توبه کنند، بدانند که خدا آمرزگار رحیم است آنکه بر

مامناان فقا  آن   ... (۲۱) یکسره خاص خادا شاود   ها دین کارزار کنید تا فتنه نماند، و
 و هاا  ماال  اناد و باا  او ایمان آورده، آنگااه شاک نیااورده     کسانند که به خدا و پیغمبر

خادا  ... (۲۲) جهاد کرده اند، آنها خودشان، راست گویانناد  راه خدا ی خویش درها جان
ی استوارند، دوست دارد ینند، که گویی بناک می راه وی به صف، کارزار که در کسانی را

چاون   سات و ها ان که کفر می ورزند برخوردیاد گاردن زدن  آن کس چون به و... (۲۳)
آن یا منت نهید یاا فادا    پچ از )و اسیر گیرید( و ان، بندها محکم کنیدبسیار بکشیدش

واست از مشرکان انتقام می کشاید  خ می خدا میان برخیزد، اگر گیرید تا حالت جنگ از
راه خدا کشته شده اند اعمالشان  کسانیکه در بهمدیگر بیازماید و )نکرد( تا شما را ولی

 جا یافتید بکشید و مشرکان راهر ام به سر رسیدو چون ماههای حر... (۲۴) نابود نشود
)دستگیر کردن( ایشان درهر کمینگااه بنشاینید.    بازشان دارید و برای اسیرشان کنید و

 کردند و زکات دادند، راهشان را خالی کنید که خادا آمرزگاار و   اگر توبه آوردند و نماز
و بار آنهاا ساخت گیار.      منافقان جهاد کن ای پیغمبر! با کافران و... (۲۵) رحیم است

زنان مناافق و   خدا به مردان منافق و... (۲۶جایشان جهنم است که سرانجامیست بد )
شاان اسات، خادا     است که درآنند جاوداناه هماان باچ    کافران آتش جهنم وعده داده
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بارای   طبقه زیرین جهنمند وهرگز منافقین در... (۲۷) لعنتشان کرده وعذاب دایم دارند
آنها که توبه کارده و باه اصالاح گراییاده و باه خادا        اهی یافت، مگرآنان یاوری نخو
دین خویش برای خدا خال  کرده اند. آنها قارین مامناان اناد و خادا      متوسس شده و

مامنان که خدا به سبب اعماالی   درباره چرا... (۲۸) مامنان را پاداشی بزرگ خواهد داد
کاه خادا    آن را د مگرمی خواهیدکه کرده اند سرنگونشان کرده است دو گروه شده ای

که را خدا گمراه کند راهی برای او نخواهی یافت. دوست  گمراه کرد هدایت کنید! هر
 راه خادا  آنهاا دوسات مگیریاد تاا در     دارند شما نیز کافر شاوید، و یکساان باشاید، از   

آنهاا   یافتید بگیریاد وبکشیدشاان واز  آنها را کجا  مهاجرت کنند، اگر پشت بکردند هر
که در راه خدا کشته شده اناد مارده مپنداریاد.     کسانی را... (۲۹) ست و یاور مگیریددو

اگر در راه خدا کشاته شاوید   ... (۳۰رند )ب می نزد پروردگار خویش روزی بس زندگانند و
اگربمیرید یا کشاته   بهتر است. نندک می یا بمیرید، آمرزش و رحت خدای، از آنچه جمع

یشاان را  ها مال و ها جان مامنان خدا از... (۳۱وید )ش می محشور پیشگاه خدا در شوید،
کشاته   )در مقابس این( که بهشت از آنهاست در راه خدا کاارزار کنناد، بکشاند و    خرید

شوند، وعده خواست که در تورات، انجیس و قرآن بعهده اومحقق است و کیست که به 
کاه انجاام داده اناد     پیمان خویش از خدا وفادارتر است، به معاملاه )پرساود( خاویش   

 .(۳۲) «...شادمان باشید، که این کامیابی بزرگ است
یکی بودن همه "ی بالا افزود که بر اساس آنها ها هوان به آیت می و دهها آیه دیگر نیز

نه تنها امری بدیهی نیست، بس برعکچ، نامسلمانان نه تنها باا مسالمانان    "در اسلام
وان از کتااب  تا  مای  است. در ایان رابطاه   الهیکشتن آنها واجب  ایکی نیستند که حت

مقدس و پیامبر محمد تا به امروز، از زمان حکومت محمد وعلی تا جمهوری اسالامی  
میاان   هاا  هزاران مثال )عملی( و گفتاورد )نقس قاول( آورد. و ناه تنهاا ایان ناابرابری     
نه و کنیزان مسلمان و نامسلمان وجود دارد، بس به وجود آزادگان و بردگان یا زنان موم

و... نگاه کنید. به علاوه، آیا در میان مسلمانان حقوق زنان و مردان مسالمان یکساان   
... ماردان، کارانادیش زنانناد، بارای آنکاه خادا       "مقدس نگاه کنیم: "است؟ به کتاب 

ی خاویش خارج   هاا  ماال  بعضی کسان را بر بعض دیگری برتری داده و برای آنکه از
حفااظ خادا. زناانی کاه از     رمانبرناد و حفار غیبات کان، ب    کرده اند. زنان شایساته، ف 

از آنها جدایی کنید، و بزنیدشان،  ها هشان بیم دارید، پندشان دهید و در خوابگا نافرمانی
و چاون   ...(۳۳و اگر فرمانبر شدند، بر آنها بهانه مجوئید که خدا والا و بازرگ اسات )  

پیغمبار او جهااد کنیاد، مکنات      نازل شود که به خدا ایمان بیاوریاد وهماراه   ای هسور
دارانشان، از تو اجازه خواهند و گویند: ما را بگذار بازنشستگان باشیم، راضی شاده اناد   
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گر .. ا(.۳۴) که قرین زنان باشند بر دلهایشان مهر]غفلت[ زده شده و فهم کردن نتوانند
د، وانا ت نمای  خپارد اسات و امالا کاردن     بای  ست کم خپرد یاا کسی که حق به عهده او

گواه از مردان خویش بگواهی بگیرند. اگر دو  سرپرست وی، به درستی املا کند. و دو
هید تا اگار یکیشاان از یااد    د می مرد نباشند، یک مرد و دو زن از گواهانی که رضایت

 .(۳۵) "..آن دیگر بیاورد. به خاطر آنها برد، یکی از
 زنان برتری داده است:ود خداوند مردان را به دو دلیس بر ش می چنانچه ملاحظه

 تصمیم خداوند بر برتری مردان بر زنان و -۱
ی خویش برای زنان خرج کرده اند. اولی مربو  باه خلقات و   ها مال زیرا مردان از -۲

ود، و دومی امری اجتماعی است که با شرکت فعاال زناان در اماور    ش می سرشت مرد
ی آن تقریباً یا کاملاً از ها هپایاقتصادی جامعه کسب استقلال مالی در جوامع پیشرفته، 

ود کاه  ش نمی یافت ای هسراسر قرآن هیچ آی در میان رفته و یا در حال فروپاشی است.
همسران آنها نافرمانی کردناد، چگوناه تنبیاه     آن خداوند به زنان گفته باشد که اگر در

 یر:ی زها هشوند. اما در مورد تنبیه زنان چندین آیه وجود دارد که از جمله آی
از آنهاا جادایی    هاا  هدر خوابگا نافرمانیشان بیم دارید، پندشان دهید و زنانی که از... "

بازرگ   آنها بهانه مجوئید که خداوناد والا و  اگر فرمانبر شدند، بر بزنیدشان، و کنید، و
آنهاا   خودتان بار  بدمی کنند، چهار گواه از زنان شما که کار ان ازآن کس ...(۳۶است )

هی بارای  ابازشان دارید تا مرگشان برسد، یا خدا ر ها هخان گواهی دادند در بجوئید، اگر
هر کچ از شما که از جهت مکنت، نتواند زنان عفیاف ماامن    و... (۳۷) آنها پدید آورد
باه ایماان شاما     کنیزان مامنتان، گیارد، خادا   آنچه مالک آن شده اید، از بنکاح آرد از

مهرشاان را   بااذن کسانشاان بزنای گیریاد و     را یکدیگریاد، آنهاا   داناتر است، همه از
چون شوهردار شدند اگار   گیر. و رفیق بشایستگی بدهید، که عفیفان باشند نه زناکار و
 .(۳۸) "...کار بدی کردند، مجازاتشان نصف زنان آزاد است

مطابق آنچه خداوند گفتاه   ی یاد شده چنین برمی آید که در جامعه اسلامی وها هآی از
 وند:ش می ابتدا به دودسته تقسیماست زنان 

 ود به نکاح در آورد وش می زنان آزاد وعفیف که آنها را -الف
مجازات زنان کنیز نیم مجازات زنان آزاد  .زنان کنیز که مردان مالک آنها شده اند -ب

آیه پانزده سوره نسا  بسیار قابس توجه است، این است که اگر زنان کار  است. آنچه در
وان آنهاا را در خاناه تاا رسایدن     تا  می گواه بر این امر شهادت دادند، چهار بد کردند و

از کار بد مشخ  نیسات و سرنوشات زن باه     مرگ آنها زندانی نمود. در اینجا منظور
ود. شا  می همین سوره یک قدم فراتر رفته ۳۴آیه  دست مرد و تفسیر او خواهد بود. در
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صاولا کاار باد یاا     اناه اینکاه    و ن استآنجا سخن برسر بیم داشتن از نافرمانی ز در
واند صرفاً با نگرانی مرد از نافرمانی زن فاورا  ت می نافرمانی انجام گرفته باشد. مجازات

 اینکه نافرمانی چیست، خود مرد تعریف خواهد کرد.شروع شود. 
ند، پسر را بهره مانند دو دختار اسات و   ک می فرزندانتان سفارش درباره خدا شما را ...»
دختر باشند و بایش از دو تان دو، ساه یاک )دوسومسنویسانده( آنچاه وانهااده از        اگر 

واهناد، بگاو خادا    خ می از تو فتوا... (۳۹آنهاست و اگر یک دختر باشد نیمی از اوست )
هاد، اگرماردی کاه    د مای  که از زیر و بالا وارری نادارد، فتاوی   ای همرد درباره شما را

صف آنچه وانهااده از اوسات، او نیاز از خاواهر     فرزندی ندارد بمیرد و خواهری دارد، ن
رد، اگر دو خواهر بودند، دو سه یک از آنچاه  ب می خویش اگر فرزندی نداشته باشد ار 

وانهاده از آنهاست، اگر جمعی باشند، مردان زنان، مارد مانناد بهاره دو زن دارد، خادا     
 ترا از حیض... (۴۰)ند که گمراه نشوید و خدا به همه چیز داناست ک می برای شما بیان

آن آزاری است. هنگام حیض از زناان   رسند، بگو:پ می )عادات ماهیانه زنانس نویسنده(
کناره کنید و نزدیکشان مشوید تا پاک شاوند و چاون پااک شادند از آنجاا کاه خادا        

آنها درآئید که خدا توبه گاران و پااکیزه خویاانرا دوسات دارد. زناان       فرمانتان داده بر
، به کپشت خویش چنانکه خواستید درآئید برای خاویش پایش اندیشای    کپشت شمایند

 «...بشاارت رساان   مامناان را  ویاد. و ر می کنید و از خدا بترسید و بدانید که بدرگاه او
(۴۱). 

بیان چنین سخنانی در رابطه با مردان و زنان و نابرابریهای میان ایشان در آن دوره و 
وان ت نمی وان فهمید، اما ناراستگویی شریعتی رات می در میان قبایس بیابانگرد و بدوی را

 اش هاد و در رابطاه باا عادالت خاواهی     د مای  فهمید که آشکارا حقایق را وارونه جلوه
همه ما یکی هستیم. این مطلب یاک امار بادیهی و حاس شاده در اسالام       "وید گ می
اجتمااعی   یهاا  هوان در سایر زمینا ت می همچنانی اصولی را ها نابرابری. و این "است

اگر بیم دارید که در کار یتیمان انصا   ..." گسترش داد، مثلا در امور ازدواج و طلاق:
تا بگیرید. و  تا چهار تا، سه تا سه تا و چهار تا دو نکنید، از زنان هرچه خوش دارید، دو

 تار  اگر بیم دارید که عدالت نکنید، فق  یک زن یا کنیزی که مالک آنید. این مناساب 
برضاای خااطر    آن را ستم نکنید. کابین زنان را برغبت بدهید. اگر چیازی از  است که

بشما واگذاشتند، شیرین و گوارا بخورید. اموالتان را که خدا قوام کار شما کرده به کام  
 خپردان ندهید، از آن روزیشان دهید و بپوشانیدشان و با آنها ساخنی پساندیده گوئیاد   

ن خویش دور شوند چهار ماه منتظرمانند اگر بازگشاتند  آنها که به سوگند از زنا... (۴۲)
خدا آمرزگار و رحیم است. و اگر قصاد طالاق کردناد خادا شانوا و داناسات. طلاقای        
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روا نیست چیازی   شدگان، تا به پاکی منتظر بمانند و اگر بخدا و روز دیگر ایمان دارند
سر اصلاح دارند، در  را که خدا در رحمهایشان خلق کرده نهان دارند. شوهرانشان، اگر

مدت انتظار، به باز آوردنشان سزاوارترند. زنان را نیز مانند وظائفشان حقاوقی شایساته   
است و مردان را بر آنها مرتبی هست و خدا عزیز و فرزانه است. طالاق دوباار اسات،    
آنگاه یا شایستگی نگاهداشتن یا به نیکی رها کردن، شما را نرسد که از آنچه به زنان 

ارند. اگر دانستید کاه  د نمی ه اید چیزی بگیرید، مگر آنکه بدانند که حدود خدا را بپاداد
ارند، در آنچه زن به عوض خویش دهد، گناهی بر آنها نیست. د نمی حدود خدا را به پا

این حدود خداسات، از آن تجااوز مکنیاد و کساانی کاه از حادود خادا تجااوز کنناد          
داد، دیگر بر او حلال نیست تا باشوهری غیر او نکاح ستمکارانند. اگر باز زن را طلاق 

ارند، گناهی بر آنها نیسات کاه   د می کند، اگر طلاقش داد و دانند که حدود خدا را نگاه
ناد. و  ک مای  بیکدیگر باز گردند. این حدود خداست که، برای گروهی که دانایند، بیاان 

نگاهشاان داریاد یاا    چون زنان را طلاق دادید و بمدت خویش رسایدند، بشایساتگی   
بشایستگی رها کنید، برای ضرر زدن نگاهشان مدارید که ستم کنید هرکه چنین کناد  

زنان را طلاق دادید، مادام که به آنها دست نازده   اگر.. (.۴۳) بخویش ستم کرده است
 شایسته، که در ای هیامهری برایشان مقرر نداشته اید، گناهی برشما نیست. ولی از بهر

 خویش، بهره ورشان کنید. و تنگدست بقدر خویش و ران است. توانگر بقدرخور نیکوکا
داشته اید،  اگر پیش از آنکه بزنان دست بزنید، طلاقشان دادید ومهری برای آنها مقرر

 (.۴۴)"آنکه گذشت کنند یا آنکه گره زناشویی بدست او گذشت کند باید داد، مگر
سر چگونگی رفتار مارد باا زن اسات.    بر  همچنانکه ملاحظه شد در تمام موارد سخن

اینکه مرد، زن را چگونه طلاق بدهد و اگر زن خوش اخلاقی کرد، انصاا  را رعایات   
مناسبات میان زن ومرد در نظاام الهای    نماید و او را آزار و اذیت نکند. تمامی رواب  و
دان بر نیمه دیگر، یعنی برتری مار  ها انسان بر اساس حاکمیت و برتری مطلق نیمی از

 بر زنان، بنا شده است. جامعه متمدن و پیشرفته سده بیستم چنین روابا  ناابرابری را  
است، از اساس نابرابر و ظالماناه   "الهی"شریعتی که عین عدالت "عدالت"ذیرد. پ نمی

خاردی زناان،    بای  یکم. و علی نیز در رابطه باو است، حداقس برای سده بیست و بیست
از ایمان و ار  و خپارد کام    ها زن ... ای مردم،" ند:ک می ها را تکرار"آیه"عین همان 

بهره هستند. اما نقصان ایمانشان به جهات نمااز نخوانادن و روزه نگارفتن اسات در      
 به جای روزهای حیض، و جهت نقصان خپردشان آن است که در اسلام گواهی دو زن
 ار  مردان گواهی یک مرد است، و از جهت نقصان نصیب و بهره هم ار  آنها نصف

ی بد پرهیز کنید و از خوبانشان بر حذر باشید، در گفتار و کاردار  ها زن اشد. پچ ازب می
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همه چیز .. (.۴۵) پسندیده از آنها پیرون نکنید تا در گفتار و کردار ناشایسته طمع نکنند
نیست  ای ه)احوال وصفاتش( بد است و بدتر چیزیکه در اوست آنستکه )مرد را( چار زن
(... و زنان را با آزار رساندن )به آنها( برمی انگیزانید هر چند دشانام  ۴۶ودن با( او )از )ب

 به شرافت و بزرگواری شما داده به سرداران و بزرگانتان ناسزا گویناد، زیارا نیروهاا و   
 (.۴۷) "و خپردهای ایشان ضعیف و سست است... ها جان

رگان اسلامی از زمان محماد  بررسی تمام متون مقدس و غیرمقدس بزرگان و نیمه بز
تاکنون همگی مبین همین نابرابریها میان مسالمان و نامسالمان و میاان مارد و زن     

دلیس نیست که در تمام نظامهای اسلامی عین این نابرابریها واقعیت  بی مسلمان است.
 ای هود مکتاب یاا اندیشا   شا  مای  فرهنگی یافته اند. مگر -اجتماعی -قانونی -حقوقی

باشد، آنگاه همواره و در تمام دوران عکچ آن عمس کنند،  ها عدالتی بی نهمخالف اینگو
تصویر زناان   ،طالبان و داعش از زمان پیامبر محمد تا امام علی تا جمهوری اسلامی و

 همواره چنین بوده است:
 بهره اند یا کم بهره بی زنان یا ازعقس و خپرد 
 .ایمانشان نسبت به مردان اندک و ضعیف است 
 خوب و پسندیده باید از آنها دوری جُست. تار و کرداردر گف 
  .زنان اصولاً موجوداتی پست و ترسو هستند 
 .همه چیز آنها بد است 
 شان در جهان آفرینش، در مقایسه با مردان، کمتر است. حر و بهره 
 .غیرت ندارند 
 .آنها باید در برابر مردان سُجده کنند 
 به قیم دارند. مانند یتیمان هستند و پچ نیاز ضعیف و 
 .زنان بخشی از اسیران مردانند 

 .رأی ایشان ضعیف وعزم آنها ُسست است 

 .آنها را باید پیوسته در پرده نگهداشت تا مرد دیگری را نبیند 

 .رازی را نباید با آنها در میان گذاشت 

 .هرکچ کار او را زنی تدبیر کند ملعون است 

 هر چه زنان گفتند باید عکچ آن را انجام داد. 
 ... و 

شاکلگیری جواماع   پایش از  گفتم که چنین پندارهایی در دوران پیش از روشنگری و 
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وان فهمید و تنها منحصر به اسلام و مسلمانان نبوده است، اما شاریعتی  ت می مدرن را
گرفت، و برای جامعاه ایاران در ساده     "دکترا"در سده بیست زندگی کرد، در فرانسه 

 ند.ک می آشکارا ناراستگویییچد. او پ می "شفا" بیست نسخه
عدالت برای افلاطون باه معناای رباات نظمای باود کاه در آن هارکچ در جایگااه         

ایستاده باشد: نجبا و اشرا  در جایگاه خویش و بردگان در جایگاه خود،  اش "طبیعی"
د. از نگاه او، نعمس کن خود "طبیعی"بتوانند به وظایف  گروههایک از  که هر ای هبگون

. باشاد  برده باشد و دیگری برده دار، یکی باید فرمان دهد و دیگری فرمانبر یکی باید
سه ناوع انساان وجاود دارد:    "طبیعی"ای هاز نگاه افلاطون، در نظم مورد نظر او، بگون

 فرمانروایان، جنگجویان و سرانجام کارگران و بردگان.  حاکمان و

لازم بود تا انسان گام به گام  از زمان او تا سده بیست بیش از دو هزار و چند سد سال
یی فاصله گیرد و با به رسامیت شاناختن حقاوق بشار، باه عناوان       ها هاز چنین اندیش

 ، تنها به دلیس بیولوژیک، حقوقی یکسان در برابار "هرکچ"حقوقی جهانشمول، برای
قانون به رسمیت به شناساد. بپاذیرد کاه جامعاه و حکومات را انساان مای ساازد و         

 اساس طبیعتش( )بر او نیست. انسان نه حیوان است که تنها غریزی برفراز "جبریتی"
تعیین شده باشد. یعنی تصاویر از   "ازل"عمس کند و نه مخلوقی که سرنوشتش از روز 

 ود. ش می دگرگون انسان و معنای عدالت از بنیاد
، در پایان نیمه اول سده بیست، با اعلامیه جهانی حقوق بشر، انسان، صر  نظر از نژاد
رنگ پوست، جنسیت، دین و مذهب یا مرام و مسلک، مقام و موقعیت اجتماعی یا هر 

دیگر، بهره مند ازحقوقی یکسان در برابر قانون شد و این امر انقلابی بود کاه   "چیز"
و نظامهای تبعض آمیز را به لرزه درآورد و بر روی آنهاا خا     ها هی تمام اندیشها هپای

تاا باه رسامیت شاناختن و     یعنای  . تا آنجا، جهانر سراسر بطلان کشید، اما نه هنوز د
اجرای واقعی حقوق بشر برای همه راهی طولانی و پر فراز و نشایب در پایش اسات.    
عدالت سیاسی، در بخشی از دنیا، پیش شارطهای حقاوقی بسایاری از تبعیضاها را از     

طولانی و  میان برده است، اما تا دست یازیدن به عدالت اجتماعی گسترده، راهی بچ
) سیاه و سفید(، از میان  نژادی هایاز میان رفتن تبعیض پر پیچ و خم در برابر ما است.

جنسیتی میان زنان و مردان، ازمیاان رفاتن    هایرفتن برده داری، از میان رفتن تبعیض
ماذهبی، از میاان رفاتن     -دینای های طبقاتی، ازمیان رفتن تبعیضا  -امتیازات اشرافی

حقاوق بشار اسات، کاه      دساتاوردهای  زملی و... همگی ا -قومی اقلیتهای هایتبعیض
نگرفته، اما گامهاای بزرگای باه پایش رفتاه اسات.        هرچند هنوز سراسر دنیا را در بر

 را عاین عادالت   )نظاام بارده داری(   شریعتی، که چاون افلاطاون، وضاعیت موجاود    
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د، با این نک می )بی عدالتی محض( را عین عدالت تعریف ، نظم الهی اسلامستاند می
با پز یاک فارد    اویسته است. ز می تفاوت که او دو هزار و پانسد سال پچ از افلاطون

بورژوایی و سوسیالیستی عبور کند، انسان را به  واهد از آزادی وعدالتخ می انقلابی که
یناد کاه آزادی انساان تنهاا از راه     ب نمای  و ودشا  مای  قهقرا، به دوران تاریکی، راهنماا 

زدایی، و گسترش علم و دانش است و نه تقبیح آنها. انسان جامعاه   خردگرایی، تقدس
می سازد و برای ساختن آن نیازی نه به ظهور امام است و نه ریختن خون مخالفان را 
. مگار جواماع بااز و مادرن اماروز را اماماان سااختند؟ مگار حقاوق          "بد اندیشان"و 

؟ مگر تسخیر فضاا،  ه استامام بودکار  شهروندی، یا دمکراسی یا حقوق بشر محصول
جهت خلا  تااریخ، علام،    ؟ حرکت دراستیا فرود آمدن در کره مریخ محصول امام 

 ."اسلامی -روشنفکر دینی" ویندگ می به این !خرد و دانش
آماده پاسخگویی به خدای شریعتی هستند، آیا خدای او  "قیامت"روشنگران برای روز 

 نیز آماده این تقابس هست؟
 
 
 

 :نویسهااپ منابع و
، دفتار تادوین و   ۲برادر شهید علی شریعتی، خودسازی انقلابی، بخش اول، مجموعه آرار -*

 . ۱۳۵۶انتشار مجموعه آرار برادر شهید دکتر علی شریعتی در اروپا، اسفتد 
 ی آن برادر با توجه به کلیه تصحیحات و تجدید نظرهای وی باه چااپ  ها ه... نوشته و گفت"
ما این بود که در تمامی آرار خود تجدید نظر کند و به حاک و اصالاح    سد. تصمیم برادرر می

 .)یادداشت ناشر(."عبارتی، و یا اضافه و کم کردن برخی از مطالب بپردازد...
 ۱۸و  ۱۷، ۱۶همانجا، برگهای -۱
 ۴۰و  ۳۹همانجا، برگهای  -۲
 ۳۸همانجا، برگ  -۳
 ۴۱همانجا، برگ  -۴
 ۳۸همانجا، برگ  -۵
 ۱۶گ همانجا، بر -۶
 ۱۸و  ۱۷همانجا برگهای  -۷
 ۵۰تا  ۴۸همانجا، برگهای  -۸
 ۵۶همانجا، برگ  -۹
 ۱۵۰و  ۱۴۹و  ۱۴۴همانجا، برگهای  -۱۰



  47 پرویز دستمالچی

 ۶۱و  ۴۵، ۴۳، ۴۲، برگهای ۲همانجا، مجموعه آرار  -۱۱
 ۶۴همانجا، برگ  -۱۲
 ۴۴همانجا، برگ  -۱۳
ناشار: نشار اخالاص، نشار     ، ۱۳۷۸وید؟ُ مسعود لعلی، چاپ اول، بهار گ می خاتمی از چه -۱۴

  ۳۷۴و ۳۷۳آزادی اندیشه، برگهای 
، انتشارات جاویدان، ساوره  ۱۳۵۴قرآن مجید، ترجمه ابوالقاسم پاینده، چاپ سوم، نوروز  -۱۵

 ۲۳توبه، آیه 
 ۱۰همانجا، سوره آل عمران، آیه  -۱۶
  ۸و  ۷ی ها ه، آیها همانجا، سوره غنیمت -۱۷
 ۸۵همانجا، سوره آل عمران، آیه  -۱۸
 ۱۴۴همانجا، سوره زنان، آیه  -۱۹
 ۳۴و  ۳۳ی ها ههمانجا، سوره مائده، آی -۲۰
 ۳۹، آیه ها همانجا، سوره غنیمت -۲۱
 ۱۵همانجا، سوره حجرات، آیه  -۲۲
 ۴همانجا، سوره صف، آیه  -۲۳
 ۴همانجا، سوره محمد، آیه  -۲۴
 ۵همانجا، سوره توبه، آیه  -۲۵
 ۷۳همانجا، سوره توبه، آیه  -۲۶
 ۶۸همانجا، سوره توبه، آیه  -۲۷
 ۱۴۶و  ۱۴۵ی ها ههمانجا، سوره زنان، آی -۲۸
 ۸۹و  ۸۸ی ها ههمانجا، سوره زنان، آی -۲۹
 ۱۶۹همانجا، سوره آل عمران، آیه  -۳۰
 ۱۵۸و  ۱۵۷ی ها ههمانجا، سوره آل عمران، آی -۳۱
 ۱۱۱همانجا، سوره توبه، آیه  -۳۲
 ۳۴همانجا، سوره نسا ، آیه  -۳۳
 ۸۸و  ۸۷ی ها هجا، سوره توبه، آیهمان -۳۴
 ۲۸۲همانجا، سوره بقره، آیه  -۳۵
 ۳۴همانجا، سوره نسا ، آیه  -۳۶
 ۲۵همانجا، سوره نسا ، آیه  -۳۷
 ۲۵همانجا، سوره نسا ، آیه  -۳۸
  ۱۱همانجا، سوره نسا ، آیه  -۳۹
 ۱۷۶همانجا، سوره نسا ، آیه  -۴۰
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 ۲۲۳و  ۲۲۲ی ها ههمانجا، سوره بقره، آی -۴۱
 ۵و  ۴و  ۳ی ها ههمانجا، سوره نسا ، آی -۴۲
 ۲۳۱تا  ۲۲۱ی ها ههمانجا، سوره بقره، آی -۴۳
 ۲۳۷و  ۲۳۶ی ها ههمانجا، سوره بقره، آی -۴۴
و سخنان کوتاه امیرالمامنین به قلم فیض السالام، جلاد    ها ه، نامها هنهج البلاغه، خطب -۴۵
 ۱۷۱و  ۱۷۰، تهران، چاپخانه آفتاب، برگهای ۶ -۱
 ۱۱۸۳و  ۱۱۸۲همانجا، برگهای  -۴۶
 ۸۵۱همانجا، برگ  -۴۷
 
 
 
 
 
 
 
 

 ابوذر سوسیالیست!؟
 )فقر و یکسان سازی(

 
 
 
 
 
 
 
 
 

نوشاته   )مجموعاه آراار جلاد ساوم(     "اباوذر "شریعتی در یادداشت )چاپ سوم( کتاب 
... در ترجماه آن از اصاس تجااوز    "ویسد: ن می نویسنده مصری عبدالحمید جوده السحا



  49 پرویز دستمالچی

داده ام و نیاز روایاات تااریخی     هاا  هنظر تغییراتی که در پارداختن صاحن   کرده ام و از
دیگری که از منابع مختلف گرد کرده ام کتاب با نوشته جوده الساحا اخاتلا  نسابه    

(. یعنای  ۱)"ایست آن را ترجمه و نگارش باه شامار آورد...  ب می بسیاری یافته است که
لیس )ترجمه و نگاارش( تقریباا عاین    وان به دو دت می آنچه در این کتاب آمده است را

ی یکم تاا پانجم ایان    ها ی شریعتی دانست. در پیشگفتارهایی که او بر چاپها هاندیش
یاا نگااه او را باه انساان،      هاا  هوان برخی از افکار و اندیشت می نوشته است، "ترجمه"

هاا  "پلیادی "دنیای شریعتی، دنیای نبرد اسلام شیعه پااک باا   جامعه و حکومت دید. 
وید: هار ماذهبی رهباانیتی    گ می ... پیغمبری که". دنیای تا کنون ت، از همان آغازاس

دارد و رهبانیت مذهب من نبرد است... و آنکه )پیامبر، پ.د.( گفت: حیات عقیده است 
، ادیان و ماذاهب،  ها انسان اصولا زندگی مسالمت آمیز وا(. ۱۱و  ۱۰)برگ  "و جهاد...

 از جملاه چناین   "ماا و اقباال  "در کتاب ندارد و در اینباره را قبوا در منار هم و با هم 
  وید:گ می
واهند اسلام را باا روح و زباان   خ می یک عده از روشنفکران مسلمان که متأسفانه ..."

 ود روشا  می سندد و مدپ می که روح زمان ما ای هامروز بیان کنند، و به هر فکر و سلیق
المت آمیز، عدم تعصب، آزادی و احترام به نند، امروز صلح جهانی، هم زیستی مسک می

همه افکار و عقاید مد شده است... آن وقت روشنفکران مسلمان ما یا مسالمانان تاازه   
نناد  ک مای  ، لوسها و اومانیست ها و دمکرات ها روشنفکر ما هم خود را برای لیبرالیست

آمیاز و   که اسلام از سلم است و سلم یعنی صلح و صلح هم یعنی همزیستی مسالمت
سازشکارانه میان طبقات و مذاهب و افکار وعقاید... عجبا! اسلام صلح نیسات، اسالام   

و استعمارگران و شبه روشنفکران کاردساتی آنهاا    ها جنگ است. نباید از اتهام کشیش
ود، ر نمای  ترسید و جا زد. با بزک کردن و امروزی وانمود کردن اسلام کاری از پایش 

سندند. جهاد را نبایاد دفااع   پ می ه هست شناخت، نه آنچنانکهحقیقت را باید آنچنان ک
توجیه کرد. دفاع احکام دیگری دارد و جهاد احکام دیگری. اسلام جنگ حق و باطاس  
است، از آدم تا انتهای تاریخ )آخرالزمان( است... این نکته نخست آموزنده و تاماس آور  

ناسیم که مجاهد مسالح  ش مین است که از میان اصحاب پیغمبر اسلام حتی یک تن را
نه در حالات  -ی خود در زندگیبه خود و پیکارجوی واقعی وعملی نباشد، هر مسلمان

یک پاتیزان مسلح است. اسلام تنها مذهبی اسات کاه فقا  باه      -و حواد  استثنائی
شد. اگر ک می ردازد بلکه خود برای تحقق کلمه، شمشیر همپ نمی موعظه و پند و اندرز

بریزند باید در یک دستش کتاب باشد و در دست  ای هپیغمبر اسلام مجسمبخواهند از 
 (.۲) "دیگرش شمشیر...
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توسعه اشاتراکیت اقتصاادی و سیاسای    "در چهارچوب اسلام راستین، نبرد ابوذر برای 
: "ردکا  مای  اشرافیت را زنده"با دستگاه عثمان )خلیفه سوم مسلمانان( بود که  "اسلام

آن  میدانست و عثمان ناه درماندگان و ستمدیدگان و مردم محروم... ابوذر اسلام را پ"
آلت سرمایه داری و سنگر حفار مناافع ربااخواران و رروتمنادان و اشارا  سااخته        را

(. ابوذر نماد نبرد کوخ نشینان مسلمان علیه کاخ نشاینان و اشارافیت   ۱۸)برگ  "بود...
اسات، حتاا ماورد     "آلاود  اشارا  شاهوت  "است. نبردی که در ادامه خود، چون علیه 
... من همواره از جنایاتیکه نازیسام  "ود: ش می ستایش جنایات نازیسم ازسوی شریعتی

ینم اشرا  شهوت آلود و چرکین دوران ب می هنگامی که کرده است لرزانم اما نمیتوانم
سلطنت ویلهلم در زیر گامهای سنگین و خشن ارتش هیتلری استحاله شدند در خاود  

اشرافیت شاهوت آلاود دوران    "استحاله"(. شریعتی که از ۳) "نکنم... احساس ستایش
ند، حتا ک می "احساس ستایش"سلطنت ویلهلم در زیر گامهای سنگین ارتش هیتلری 

تا متوجه شاود   بیفکند به تاریخ آلمان ای ههد که نگاهی چند دقیقد نمی به خود زحمت
( پچ از شکسات در جناگ   ۱۹۱۸تا  ۱۸۸۸فریدرش ویلهلم دوم، آخرین قیصر آلمان )

، یعنی پانزده سال ۱۹۱۸جهانی اول، زیر فشار متفقین، و به ویژه پچ از انقلاب نوامبر 
پیش از آنکه نازیها در آلمان از راه پارلمان قدرت سیاسی را به دست گیرند، به هماراه  

ده ربا  مای  در بلژیک در تبعید باه سار   ۱۹۱۸اکتبر سال  ۲۹هد و از د می ولیعهد استعفا
دوران ویلهلم از جملاه   "شهوت آلود"ود. و اشرافیت ش می است و بعد به هلند پناهنده

حامیان هیتلر و نازیها برای دست یازی به قدرت بودند و ارتش هیتلری نه تنها باا آن  
برخوردی نداشت، که حتا برعکچ با کمک آنها به قدرت رسید.  "اشرا  شهوت آلود"

انجام گیرد و چاه   "اشرا  شهوت آلود"، چه نسبت به به علاوه، جنایت، جنایت است
 "شاهوت آلاود  "نسبت به مستضعف زهدگرا. اگر کسی در زندگی خصوصای، زنادگی   

ند، این ک نمی دارد )که تعریفش نامشخ  است( و این امر خدشه به حقوق کسی وارد
زیارا   راه و روش زندگی او نه به حکومت یا دولت ربطی دارد و نه به سایر شهروندان،

)تعریفش هر چه باشد( دیگاری   "زاهدانه"امری خصوصی است. همچنان که زندگی 
اسات و   "عقیاده و جهااد  "نیز به کسی مربو  نیست. اما، نگاه شریعتی باه زنادگی،   

ابد. همه باید یاک  ت نمی همچنان که در گفتاورد بالا آمد، او اصولا خوشی و لذت را بر
شریعتی نسابت باه گامهاای     "ساس ستایشاح"فکر و یک رنگ و یک عمس باشند. 

سنگین ارتش هیتلری، از عشق و علاقه او در به کار بردن قهر و خشونت نسابت باه   
دگراندیشان و دگرباشان است که تقریبا به عنوان یک خ  قرمز ممتد در تمام آراار و  

محماد تاا علای یاا     "شمشایر "ود، از هابیس و قابیس گرفته تا ش می افکار شریعتی دیده
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 رخوردهای ابوذر و بلال با مخالفانب
شریعتی مدعی است: پچ از فوت پیامبر محمد که پایه گذار رژیم و تشکیلاتی ناوین  
 بود که در آن، مانند دو پایگاه اشرافی موجود )شاهنشاهی ایاران و امپراتاوری یوناان(   

عمار و   (،۱۶در آن نباود )بارگ    "... حاکم و محکوم و فرمانده و فرنبردار، آقا و بنده"
یی را که ها هسند که هر چند خود انحرافی در اسلام بودند، اما پایر می ابوبکر به قدرت

... و این پیرمارد مقادس   "سد: ر می محمد بنا نهاده بود حفر کردند تا نوبت به عثمان
کفایت، زمام امور را بدست گرفت و تزلزلی کاه در مباانی حکومات اسالام      بی مآب و

شدید شد که بنای محمد یکساره ویاران گردیاد و درعصار او      ایجاد شده بود بقدری
خلافت به سلطنت و کاوخ زماماداران اسالامی باه کااخ شاهنشااهی و ساادگی باه         

(. در چنین شرایطی علی که نماد اسلام واقعی بود ۴تبدیس شد... ) تشریفات پرشکوه...
ید، د می رم آور رای شها هگوشه گیر و ابوذر نظاره گر این انحرا  بود. او که این صحن

در  آن را هام اکناون نیاز اماواج خروشاان      قیامی که دیگر طاقت نیاورد و قیام کرد...
که( اولین غرش یک آتشفشانی باود   ینیم... )قیامیب می صحنه جوامع انسانی به چشم
ی آن هاا  ه، در اروپا به وقاوع پیوسات و شارار   ۱۹و ۱۸که هزار سال بعد، یعنی از قرن 

ی ایان آتشفشاان عظایم کاه بعادها باه       ها ها فراگرفت... اولین شراردامن همه ملس ر
صورت مکاتب گوناگون اقتصادی پچ از انقلاب کبیر فرانسه در جهان پدیدار گشات،  
از حلقوم مردانه ابوذر خارج شد... مشاهده انقلابات اقتصادی اخیر رابت کرد که رژیام  

: از این است کاه  شعار سوسیالیسم عثمان پیروز گشته است یا سوسیالیسم ابوذر؟... اگر
هر کچ مطابق استعدادش و به هرکچ مطابق کارش )درست: از هر کچ باه انادازه   

درمبارزات دلیرانه ابوذر به طرز باا   آن را توانش و به هرکچ به اندازه نیازش، پ.د.( ما
نیم... ابوذر یکای از چناد نفار و یکای از     ک می ی در سیزده قرن پیش مشاهدهتر شکوه
 به خصوص ند وک می مان رهبران و منجیان آزادی است که امروز بشریت او را آرزوه
ماشین بحران شدیدی درعالم اقتصاد ایجاد کرده، مساائس اقتصاادی را    هنگامی که از

مسائس زندگی ومبنای همه چیز قرارداده است، نظرات وی اهمیت بیشاتر   ترین اساسی
 (. ۵) "یافته است... 

ابوذر گفته اسات. او   درباره یعتی در پیشگفتارهای چاپ اول تا پنجماین سخنان را شر
ند با کپی برداری )بسیار سطحی( از ماتریالیسم تاریخی مارکچ، از کمون ک می تلاش

ایادئولوژیک خاود    -سیاسی اولیه تا جامعه کمونیستی و مبارزه طبقاتی او، برای اسلام
ینی که در آن امت اسلامی شکس درست کند، جهانی ب "جهان بینی"یک مانیفست و 

گرفته در دوران محمد را جامعه ایده آل بدون اختلا  طبقاتی و تبعیض )کمون اولیه( 
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امامتی پچ از ظهور امام زمان )جامعه کمونیستی( را پایاان خا     -و جامعه عدل امت
 ند و در این رابطه زمین و زمان، درست و نادرست، و آسمان وک می تکامس انسان ارائه
دارند، آنها بهترش را داشاته   ها "چپ"افد تا نشان دهد آنچه را ب می ریسمان را به هم

اند. و نه تنها این، بس هر چه هست و نیست، هر چه چپ یا دیگران دارند اصولا کپی 
اباوذر باا بریاز و بپااش یاا برخای        "مباارزه "ی ابوذر بوده است. ها هبرداری از اندیش

 "سرمایه داری"وان فهمید، اما مبارزه او با ت می خلیفه را سیاستهای نادرست این یا آن
 ۱۴۰۰قبیلی مردمانی بیابانگرد در حدود  -آب و علف، و مناسبات ایلی بی در بیابانهای
وان درک کرد، این سخنان دیگر چرنادیات اسات. اینکاه آنچاه در     ت نمی سال پیش را

باود کاه از اباوذر     "تشفشاانی ی آهاا  هشارار "اروپا در سده هژده و نوزده اتفاق افتااد  
برخاسته است وعلاوه بر اروپا دامن تمام ملس را نیز در برمی گیارد، زیااده گوئیهاایی    

ی هاا  هاست که تقریبا با پرت و پلا گویی یکی هستند. شریعتی مدعی است که شارار 
آتشفشان ابوذر دامن تمام ملس را گرفته است. در دنیا بیش از پنج هزار ملت و دویست 

بوده است؟ در کادام   "شراره"شان تحت تاریر این ر وجود دارد، کدامین آنها دامنوکش
یک از انقلابات اقتصاادی جهاان، از ساده هاژده و ناوزده باه بعاد، یاا پایش از آن،          

یاا اندیشاه    ای هدخیس بوده است؟ آیا ابوذر اصاولا اندیشا   ای هی ابوذر حتا ذرها هاندیش
لام و جهان را بررسی کنید حتا یک خ  هم از اقتصادی داشته است؟ سراسر تاریخ اس

ابوذر نه سخنی و نه نامی وجود دارد. به همان اقتصاددانان مورد نظر شاریعتی رجاوع   
کنید که آیا در هیچ جای آرار آنها اصولا سخنی از اندیشه فردی به ناام اباوذر وجاود    

کاه آیاا ناام یاا      یا اقتصاد رجوع کنیاد  "عدالت"ی مربو  به ها هدارد؟ به تاریخ اندیش
اساسی است که شریعتی از خود مای ساازد    بی سخنان ها این به ابوذر هست؟ ای هاشار

 را. "خرما"او همه چیز دارد، هم خدا را و هم  "مکتب واسطه"تا بگوید 
به نقش اباوذر نادارد. جلاد     ای هاش کوچکترین اشار"اقتصادی"حتا خمینی هم در ارر 

مسائس اقتصادی در اسلام است. این کتاب شاامس دو   رهدربا ( او۶) "رساله نوین"دوم 
و  "تاریخچاه اقتصااد اسالامی    "ی یک و دو باه  ها همقدمه و پنج بخش است. مقدم

، بخاش  "منابع رروت"ردازد و سپچ بخش نخست به پ می "نظام اقتصادی اسلامی"
، بخاش چهاارم باه    "تعمیم و حفاظت رروت"، بخش سوم به "بودجه دولت"دوم به 

. مقدمه اول، تاریخچه "مبادله رروت"و سرانجام بخش پنجم به  "تهای تولیدیشرک"
کوتاهی از اقتصاد اسلامی از زمان حضرت محمد تا زمان حاضر، تنها در هفات بارگ   
است. مثلاً در مورد اقتصاد در زمان پیامبر محمد شانزده خ  بیشتر وجود نادارد کااه  

اسالام )ص( از آغاز هجرت به مدیناه و   پیاغمبر... "مهمترین بخش آن چنین است: 



  53 پرویز دستمالچی

قبول رهبری و زماامداری مردم، به تشاکیس بیت المال پاارداخت. کاه بودجاه آن از    
طریق زکات، خمچ، انفال، خاراج و جازیه، فایئی )آنچه که بدون جنگ از مشارکین  

د( جماع آوری و باه مصار  نیازمنادیهای جامعاه اساالامی و تااأمین        ش می دریافت
. این تصویر بسیار "سیاد...ر می کمبودهاا و بیماه افاراد نااتاوان و مستمند، خسارت و

ساده از اقتصاد که گویا عبارت است از جمع آوری مالیات )خمچ، زکات ...( و مصر  
عادلانه، برادرانه و ایثارگرانه اسلامی، در سراسر کتاب به عنوان دو پایه اساسی اقتصاد 

نظاام  "عالاوه دستورالعملهای اخلاقی دیگر. در عصار خلفاا   ود. به ش می اسلامی ارائه
 او و رعاایت انصا  اسالامی از ویژگیهاای اساسای اقتصااد اسالامی      "توزیع حقوقها

کااه   ای ههجاری در ارااار دلاوری و رشاااادت فاوق العااااد     ۲۱... درسال "است: 
ر بعمس آماد و نیااروهای مسلمین از خود نشان دادند، در سیاست دیااوان تجادید نظ

حقوق دسته سوم به سطح حقوق مهاجرین و اهس الایام رسااید ... در زماان خلافات    
حضرت علای، او، همینکه به خالافت رسیاد زمینهاائی کاه افاراد باا نفاوذ در رژیام    

ردناد  ک مای  گذشته تصاحب کرده بودند ضب  کرد و میان کسانی کاه روی آنهاا کاار   
امیه، در زمان حکومت عمر ابن عبدالعزیز در  لفاای بنی. و درعاصر خ"تقسایم نمود...

سایه روش اقتصاد اسلام توأم با ایمان، برادری و ایثاار و... مسلمااناان در وضع خوبی 
... نمااینده وی پاچ از گااردآوری زکااوه و خاراج در     "ردند کاه نوشته اند: ب می بسر

اافت و تااا آن مالیاتااها را بااه    ناواحی آفاریقا، فقیر و نیازمندی در آن سارزمین نیا 
مصر  آنهاا برسااند... و درعصاراماام باقار، عبادالملک روزی باه باازدیاد کارخاناه  

ی بااافته  هاا  هود کاه بااه روی پاارچاا  ش می ود و در آنجاا متوجاهر می ای باافندگی
شده بااه خ  رومای نوشتاه شاده است: بناام پاادر و پساار و روح الااقدس کاااه     

آن لاالاه الاام محماد رساول ام را     باه جاای   دهاد  ود و دساتورمی ش می ناااراحت
تاریخچاه  " در ایان  ."علم اقتصاد اسلامی"و نام اینگونه کارها را گذاشته اند بنویسند

فعالیات اقتصاادی )شاانزده کتااب و      در مدت چهارده سده تلاش و "اقتصاد اسلامی
ان یا فقها(، در هیچ جا ناام و نشاانی از اباوذر    مقداری دستورالعمس از جانب خلفا، امام

... منظاور از ایان نظاام    "ویساد:  ن مای  ویاد؟ خمینای  گ مای  نیست. پچ شریعتی چاه 
ی است کاه از طریاق وحای و تعاالیم     ع)اقتصادی، پ.د.( مجموعه احکام و قوانین شر

ا الهی توس  آخرین پیامبر حضرت محمد )ص( به ما رسیده است... و بنابر این از آنجا 
که اسلام دین عدالت اجتماعی است، قوانینی در مورد امور ماالی و داد و ساتد مقارر    

کچ را به حاق کاماس خاود     عدالتی جلوگیری کند و هر بی داشته تا از هرگونه ظلم و
)قس ( برساند... در نظام اقتصادی اسلامی، امام یا ولی فقیه )جانشاین اماام در زماان    
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و یا جلب منفعت مردم از هرکاری که خالا  مصاالح   واند برای رفع ضرر ت می غیبت(
مردم باشد جلوگیری کند مثلاً برای بهداشت وحفر محی  زیسات از آلاودگی هاوا از    
کارخانه آجرپزی در شهر مخالفت بعماس آورد. یاا باا وضاع مالیاات از تمرکاز راروت        

یه گذاری یکی از مهمترین امتیازات کار در نظام اقتصادی اسلامی، پا... جلوگیری کند
آن به روی اصول اخلاقی، ایمان، ایثار، احسان و برادری است... وعلت عدم موفقیات  
اقتصادهای غربی؟! ... گذشاته از نواقصای کاه در طرحهاای آناان وجاود دارد، کناار        

ی اساسی اقتصاد اسلامی، یعنی ایماان واقعای، اخالاق، ایثاار و     ها هگذاشتن و نفی پای
 (.۷) "..است. "برداری اسلامی...

ی اسالامی، از جملاه ج.ا.ا.،   ها ی اقتصادی حکومتها هنگاهی به شکست کامس برنام 
یا چنین سخنانی تنها یک تاوهم و نتیجاه ذهان     "اقتصاد اسلامی"هد که د می نشان

غیرعلمی گویندگان آن است. علوم قوانین خود را دارند و با پیشوند و پسوند اینگونه یا 
ی اسلامی به ها حکومت آورد. تجربه وجود به آنها دگرگونیوان در ماهیت ت نمی آنگونه
اساسای ساخنان    بای  ی کمونیساتی از ساازماندهی اقتصااد نشاانگر    ها حکومت اضافه

انسته اسات. اینکاه   د می اند و نه ابوذرد می نه شریعتی از اقتصاد چیزی شریعتی است.
ه باشاد، از هماان   ی اقتصادی و عدالت ابوذر دامن همه ملاس را گرفتا  ها هشراره اندیش
 سر و ته شریعتی است. بی سخنان پو  و

 واناد ارزشای و  ت مای  آیا اصولاً اقتصاد، باه عناوان علام،    اما نظام اقتصادی چیست؟ و
شاریعتی  اصولاً اقتصادی به نام اقتصاد اسلامی وجود خارجی دارد؟ آیا مکتبی باشد؟ و

ظهور خواهد کرد و بعد  "امام"که خود در این زمینه هیچ ارری ندارد، به غیر از اینکه 
نگااهی کوتااه باه مجموعاه     همه چیز، از جمله عدالت اقتصادی را برقرار خواهد کرد! 

ایان   مبین ایان واقعیات اسات کاه در     حکومت اسلامی( بی )یا یا کشورهای اسلامی
سارمایه  پیشااز  سرمایه داری، یاا دوران گاذار  پیشاجوامع یا رواب  ومناسبات اقتصادی 

 رمایه داری، یا سرمایه داری حاکم است. داری به س
بیست آغاز سده بیستم و  انسان موجودی اجتماعی است. ویژگیهای این اجتماعات، در

، و نیز رواب  و مناسباتی را که هزار و چهارسد یکم، از بنیاد با اجتماعات اولیه انسانو 
جامعاه دارای   افاراد  یاک از  . هار داردتفااوت   یسته است،ز می سال پیش ابوذر در آن

 راحت زندگی کاردن، و  راحت زندگی کند. خوب و واهد خوب وخ می است و ینیازهای
احتیاجااتی   در نتیجه متفاوت است. اما نیازهاا و  همچنین نیازهای افراد، امری نسبی و

پاساخ مناساب   وان به عنوان نیازهای اساسی نام برد. بدون ت می آنها وجود دارند که از
مرفه سخن گفات. ایان نیازهاا     وان از حداقس زندگی راحت وت نمی نیازهای اساسیبه 
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 پوشاک، غذا، خانه و مسکن.  عبارتند از لباس و
تولیدات دیگاری نیاز، باه عناوان رفاع       نیازهای اساسی، انسان به خدمات و علاوه بر

خدمات بایاد تولیاد وعرضاه     نیازهای رانوی، احتیاج دارد. اما تمامی این محصولات و
به تولیاد کنناده محصاولات وعرضاه      ودش می جامعه تبدیس ذا نقش انسان درشوند. ل

سازماندهی این امر مهم باه عهاده علام     کننده خدمات و مصر  کننده آنها. تنظیم و
جامعه، به عنوان مصر   رفع نیازهای افراد علم اقتصاد در واقع به منظور. اقتصاد است
اقتصاد، به وسعت وعمق اماروزی، نتیجاه    خدمت نیازهای او قرار دارد. علم کننده، در
سال اخیر اسات. روشان اسات کاه هار       صد عظیم جوامع در دگرگونیهای تحولات و

. اقتصااد وعلام   دویژه خود را دارمناسبات  تکامس اقتصادی، قوانین و رواب  از ای هدور
ایادئولوژی وجاود    مکتاب و  چه بعد از آن، مستقس از هر اسلام، و اقتصاد، چه پیش از

آن دوران ، با جمعیتی حدود  ای هقبیل -در زمان محمد، در شیوه زندگی ایلیداشته اند. 
یک تا چند هزار، در واحدهای کوچک جادا از هام، بارای رفاع اینگوناه احتیاجاات و       

، همان دامداری و کشاورزی اولیه پاسخگو بوده است و زندگی محماد  ای هنیازهای پای
 ه است.  و علی و ابوذر هم در همان محدود

اما نظام یا سیستم اقتصادی یعنی چی؟ سیستم اقتصادی در تئوری وعمس یعنای ناوع   
 سال گذشته که اقتصاد به عنواندویست  در .سازماندهی تولید، پخش وعرضه خدمات

ه علم در تئوری وعمس شکس ومحتوا پیدا کرد، جامعه بشری دو نوع سازماندهی برای ب
اقتصااد باا    -۲ اقتصاد باازار آزاد و  -۱ناسد: ش نمی ترکار انداختن چرخهای اقتصاد بیش

ه رشاد با   حال کشورهای در برنامه متمرکز و دولتی، یا ترکیبی از این دو که عمدتاً در
چه اقتصاد برنامه ریزی شده متمرکز  ود. اقتصاد، چه اقتصاد بازار آزاد وش می گرفته کار

د(، مانناد  شا  می گرفته کاره ود بسوسیالیستی واقعا موج دولتی )که عمدتا درکشورهای
اراده  به میاس و  توجههرعلم دیگر، دارای قانونمندیهای مربو  به خود است که بدون 

انفعالات اقتصاادی کاه    ماید. فعس ون می کارگزاران آن عمس طراحان و "خوب یا بد"
های نتیجه مکانیسمهای مربو  به تولید، انباشت سرمایه، بازار، بارآوری و بازدهی نیرو

دیان وماذهب دیگاری     اشند، نه ربطی به دین اسلام یا مسیحی یا هرب می مولده و...
ناه اصاولاً ایادئولوژی یاا      داشته باشند، و دارند، که برفراز انسان و جامعه انسانی قرار

قالب یک مکتب  مکتب پذیر هستند. همانگونه که علوم دیگر نیز، به محض اینکه در
پچ از یاک   و خواهند داداز دست  شکوفائی خود را پویائی وگیرند،  ریا ایدئولوژی قرا

اقتصااد باازار    جا خواهند زد. اقتصاد با برنامه و میان نروند، در دوره بسیار کوتاه، اگر از
آیااا  سااازماندهی آن چگونااه انااد؟ و انفعااالات و مکانیساامهای فعااس و چیسااتند؟ و
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 مذهب دارند یا خیر؟ یا دین و ربطی به ایدئولوژی یا اخلاقی آنها اصولا ها مکانیسم
وان با مدل متمرکز حکومتی یا بازار آزاد سازماندهی کارد.  ت می را اقتصادگفته شد که 

اقتصادی وعواقب وخیم یاک اقتصااد    "هرج ومرج"گیری ازپیشبا برنامه برای  اقتصاد
است  این نظر تورم، گرانی، بیکاری، ایجاد انحصارات وغیره بر گیری ازپیشبازار، یعنی 

باید مانند یک واحاد   ( رابه عنوان واحد ملی کشوردر اینجا ) که مجموع اقتصاد جامعه
دستگاه عظیم حکومتی به رتاق   راهاز  برنامه ریزی کرد و تولیدی بزرگ سازماندهی و

 ین ترتیب بایستی نیروهای تولیدی جامعه، یعنی انسان وه اب آن پرداخت. و وفتق امور
این ناوع   گرفته شوند. در کاره معنوی جامعه ب نیازهای مادی ورفع  منظوره ماشین، ب

شخصی توس  این یا آن، بس  تولید نه برای سود ،دولتیِ اقتصاد سازماندهی با برنامه و
 صرفاً به منظور رفاع نیازهاای کاس جامعاه انجاام خواهاد گرفات. چناین شاکلی از         

ابازار   )یاا حکاومتی( بار    اساس مالکیت عماومی  واند برت می سازماندهی اقتصاد، صرفاً
 "عادلاناه " انجام پذیرد. هد  اعلام شده از این نوع سازماندهیِ اقتصاد، تقسیم تولید

 برای هماه، یعنای از   ، تقسیم مساوی درآمد و رروت اجتماعی همراه با کارتر یا درست
ی رابات بارای تولیادات    هاا  در نتیجه قیمت میان رفتن تورم و میان رفتن بیکاری، از

ایست به عدالت اجتماعی ب می نهایت خود افزایش تولید است، که در ین رُشد ووهمچن
 نِ سطحِ زندگیِ افرادپ جامعه بیانجامد. تجربه کشورهای اروپاای شارقی و  ئو رشدپ مطم

منفی بوده  این نوع سازماندهی اقتصاد، بسیار همچنین اتحاد جماهیر شوروی سابق از
فقیه براساس احکام و موازین شرع( نیز نمونه  و جمهوری اسلامی ایران )ولایتاست. 

، اینبار بار اسااس دیان    "ایدئولوژی"و تجربه دیگری از سازماندهی اقتصاد بر اساس 
 شکست استراتژیک اقتصادی این کشاورها در هد. د می است، که شکست کامس نشان

که  است، آنچنان گویا شد "بلوک شرق" آزاد، که منجر به فروپاشی برابر اقتصاد بازار
ماید. اما بیان چند عامس اصلی ن می این باره اضافه تجریدی در هرنوع بحت تئوریک و
 این فروپاشی لازم است:

زمینه تولید، تکنیاک بهتار تولیاد،     در نوینی ها هپیدایش اید برنامه از اقتصاد با -الف
ناد  جلوگیری نکند، حاداقس رو  ی بازاریابی اگرها شکارگیری روه ب محصولات جدید و
 ماید.ن می آن را بسیار کُند

کناار   این نوع سازماندهی اقتصاد، انسان باه عناوان یکای ازعواماس تولیاد در      در -ب
 برای کار بهتر ای هماشین، به دلیس نبودن یا کم بها بودن عامس مادی، به عنوان انگیز

، زیارا  هاد. د می از دست بیشتر برای تولید بهتر و بیشتر، به مرور زمان علاقه خود را و
فراغت بیشتر دارد. یک مقایسه سااده میاان    و کار کمتر انسانی درعمس گرایش به هر
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 بازار آزاد نشان این کشورها با همتای آنها در یک اقتصاد و کیفیت تولیدات در حجم و
از  ( حتا کمتار پیشین) آلمان شرقی که میزان تولیدات سه کارگر فنی، مثلاً در هدد می

 .ه استنیز با کیفیتی بدتر بود مان غربی وآل یک کارگر فنی در
پاایین   بارای چنین رفتاری ازجانب تولید کننده بلاواسطه، ماانع حرکاتپ آگاهاناه     -ج

از ساوی   یکساو، و  مواد اولیه از آوردن هزینه تولید، یعنی مصر  کمتر نیروهای کار و
 خواهد شد. دیگر بالا بردن سقف تولید وعرضه به بازار

بیان مشخ  حجم کالای تولید شده وهمچنین  ری کار، که عبارت ازنتیجه: بارآو -د
 میزان تولیاد متوسا  در   ند. زیراک می یک ساعت است، سقو  خدمات عرضه شده در

ماشین آلاتی  ابزار و و رابطه مستقیم با کیفیت نیروی کار یک ساعت درکس جامعه در
گسترش  ری کار اجتماعی با رُشد واین میزان بارآو ند. بنابرک می با آنها کار دارد که او

کاارگیری  ه با  بهتار و  ماشین آلات وآموزش بهتر افزایش می یابد. آماوزش جدیاد و  
مستقیم باا سارعت پیشارفت علاوم      ای هماشین آلات جدید، با کاربردی بهتر، در رابط

واناد مجماوع توانائیهاای    ت می نتیجه، یک سیستم اقتصادی یا دارند. در وتکنیک قرار
اقتصاد  کار گیرد یا اینکه از رُشد و شکوفایی آن جلوگیری کند. دره نندگان را بتولید ک

دولتی  اتحاد جماهیرشوروی، عملاً، نوع متمرکز و با برنامه کشورهای اروپای شرقی و
ماشاین   انسان، از وری از نیروی کار سازماندهی اقتصاد باعت عدم بهره گیری و بهره

یگر منابع شد. در نتیجه مجموع آن عوامس منتهی به د تحقیقات و پژوهش و آلات، از
 پایین آمادن ساطح   آن، پایین ماندن و در پی آن سطح تکنولوژی، و عقب افتادگی در

اتحاد جماهیر شوروی سابق به این دلیس  زندگی اجتماعی شدند. مثال اروپای شرقی و
دئولوژیک کردناد و  مکتبی یا ایا  لازم است که آنها نیزعلم اقتصاد راگفتمان برای این 

که درعمس متوجه خطای بزرگ خود شاده   آنجائی بنابرملاحظات ایدئولوژیکی، حتا در
سارانجام   قربانی کردند. و بودند، که علم را نباید با ایدئولوژی درهم آمیخت، اقتصاد را

ضروری است کاه اقتصااد    بسیارلازم و اینجا یادآوری این امر انیم. درد می آن را همه
بنیاد قابس قیاس نیست. آنهاعلم اقتصااد خاود را،    از "اقتصاد اسلامی"ستی با سوسیالی

نه اینکاه باه    دگم دیگری. و نه با هر فوق بشری محدود کردند و نه با قوانین الهی و
با علم اقتصاد کاملاً بیگاناه بودناد، اجاازه     آشنایی داشتند و "علوم الهی" کسانیکه به
ایان   تجربه این کشورها اولین تجربه تلخ در ،علاوهه د. بادند می این امور را دخالت در

اقتصااد  "زمینه بود که با وجود پیشرفتها و موفقیتهاای اولیاه، باه شکسات انجامیاد.      
اخلاقی کاه ربطای    "کد"اصولا وجود خارجی نداشته است و ندارد. چند که  "اسلامی

ل پاچ از شاکلگیری   به علم اقتصاد ندارد و سرانجام چنین توهماتی در همان چند سا
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 اقتصاد سوسیالیستی در رقابت باا اقتصااد  حکومت اسلامی روشن شد: شکست کامس. 
ژده، ها  سده این زمینه، در آوردهای بشر در از تمام دست سرمایه داری شکس گرفت و

 بیست، بهره گرفت.  نوزده و
ای بار  جامعه ُمادرن و صانعتی اسات.   پیشااقتصاد اسلامی برخاسته از ُدگمهای دوران 

به اندازه کافی تولید شود، تا بعد بتاوان آن را باه    "چیزی"عدالت اجتماعی، ابتدا باید 
از هر کچ به اندازه توانش و به هر کچ باه  "تقسیم کرد. و سخن مارکچ  "تناسب"

رد باا پیشارفت صانایع و    کا  مای  در این رابطه است که ماارکچ فکار   "اندازه نیازاش
 وان به هرکچ آنچه را کاه ت می ان بالا خواهد بود کهتکنیک و تولید انبوه، تولید آنچن

واهد، داد. که چنین نشد. باید توجه داشت که انسان از یکسو میس به تنبلی دارد، خ می
یعنی در صورت تامین نیازها، دلیلی برای افزایش توانش وجاود نخواهاد داشات. و از    

ود کاه در  شا  مای  تیجاه آن نهایت بروند. ن بی وانند تات می های افراد"نیاز"سوی دیگر 
یی دادند، هم میزان ساعات کار و شادت  ها هدنیای واقعی، در نظامهایی که چنین وعد

افاراد را. بگاذریم از اینکاه در دوران اباوذر      "نیاز"ند و هم ک می آن را حکومت تعیین
 اصولا چنین مسائلی مطرح نبوده است.

ناوع سیساتم    درعلام اقتصااد دو   مجماوع  پیش گفتم که در درو اما اقتصاد بازار آزاد، 
نوع شیوه سازماندهی برای تولید، پخش وعرضاه خادمات، وجاود     اقتصادی، یعنی دو

ساازماندهی باازار آزاد. تفااوت بنیاادی      دارد. یا سازماندهی با برنامه متمرکز دولتی یا
اقتصاد بازار در این است که رابطه میاان واحادهای تولیادی یاا      میان اقتصاد دولتی و

تعاداد   ه خدمات کااملًا متفااوت ساازماندهی شاده اناد. سیساتم اقتصااد آزاد از       عرض
وابسته باه   آن ود که عناصر شرکت کننده درش می بیشماری بازارهای کوچک تشکیس

 مایناد. در ن مای  راه تأریرگذاری متقابس به روی هم، روند باازار را تنظایم   از هم بوده و
بت میان عرضه کنندگان گوناگون، هر تولیاد  چنین بازارهایی، به دلیس وجود عامس رقا

سعی خواهد کرد با بهره گیری از باالاترین تکنولاوژی، کاالای خاود را باه       ای هکنند
 نیروهای مولده از حداقس قیمت به بازارعرضه کند. این مکانیسم موجب بارآوری کار و
الاهاای  تولیاد ک  یکسو، و پایین آمدن قیمت کالا، بالا رفتن سطح زندگی عماومی، و 

کیفیات کاالا وهمچناین     واقع رقابت، یعنی رقابت در ود. درش می سوی دیگر جدید از
کوشش نماید قیمت  ای هتولید کنند پایین آوردن قیمت کالا، موجب خواهد شد که هر

نیاز   ی راتر کالا را از راههای مختلف پایین آورد وبدین منظور تکنولوژی هرچه مدرن
اقتصاد آزاد، تقاضا، یعنی مصر  کننده، تعیین کنناده   یک سیستم به خدمت گیرد. در

، تقاضا برای کالا همواره متغیر تر برای عرضه، یعنی تولید کننده است. به عبارت ساده
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داد و ستد، این تغییرات به تولید کنندگان کالا  بازار و راهاست. با تغییر میزان تقاضا، از 
ین بخش تولیاد  تر پایین تقاضا همچنان تااین حلقه زنجیر عرضه و  وند. وش می منتقس

برابر متقاضی، یعنای رابطاه    کننده در به نوع عکچ العمس تولید ادامه خواهد یافت. بنا
یاد. کااهش یاا افازایش     آ مای  وجود به تغییر ها قیمت تقاضا در بازار، در عرضه و میان

رضاه  قیمت. افزایش قیمت یعنی زنگ خطر کمبود کالا. کاهش قیمت یعنی وجاود ع 
ی گوناگون، مانند تولیدات اولیه، مواد اولیه، بخش خدمات ها شبخ از تقاضا، در بیشتر

خادمات لازم بارای تولیاد     یا ماشین آلات تولید وغیره. یعنی قیمات کلیاه کالاهاا و   
اشند. ایان مکانیسام تغییارات    ب می همواره تابعی از تغییرات قیمت کالای عرضه شده

وند. یعنای اینکاه   ش می خدمات تولید و کمی در کیفی و قیمت در بازار موجب تغییرات
 ماده دیگر که ارزان شده اسات اساتفاده   به همراه گران شدن یک ماده اولیه تولید، از

 ود. ش می
بخش خادمات را   اساس محاسبات تولید کنندگان و شاخ  قیمت این کالاها در بازار

 ماده تولید یا نیروهای مولاده  ینتر ارزان ین وتر براساس آن مناسب هند ود می تشکیس
ردد گ می آزاد موجب وند. از این راه، مکانیسم خود جوش اقتصاد بازارش می گرفته کار به

تناساب دائمای    تا کالای عرضه شده به بازار، به منظور رفع نیازهاای آن، هماواره در  
داشته باشد. باه عباارت دیگار درایان نظاام اقتصاادی        باسطح ممکن تکنولوژی قرار

سد. ر می گیری مواد و نیروی مولدهکار به کنولوژی به بارآورترین سطح تولید باحداقست
بارآوری خواهد شد. این رُشد  انتهای خود موجب رُشد تولید و واقع این مکانیسم در در
رقابات،   ضعف خواهد داشت. زیارا  بارآوری به تناسب شدت و حدّت رقابت، شدت و و

بهتار تولیاد خواهاد     و تار  ی مدرنها هگیری شیوکار به به همواره مجبور تولید کننده را
کرد. این نیز به نوبه خود عامس اصلی نیروی محرکاه پشارفت تکنولاوژی و باارآوری     
نیروهای مولده است. رُشد و پیشارفت تکنولاوژی، بعالاوه باارآوری نیروهاای مولاده       

اشاند.  ب مای  ی)انسان و ماشین( عامس اصلی رُشد سطح زندگی و جامعه و رفاه اجتمااع 
یک جامعه، پیش شر  اساسای بارای یاک دولات رفااه       رُشد سطح زندگی و رفاه در

 ی درماانی، هاا  هی اجتمااعی، بیما  ها هاجتماعی، به منظور اجرای سیاستهای تأمین بیم
 ُمدرن است.   رایگان و دیگر وظائف یک دولت وپرورش آموزش

ایان ناوع از ساازماندهی    ی هاا  ود هیچ کدام ازاین مکانیسام ش می همچنانکه ملاحظه
اقتصاد، یعنی بازارآزاد هم، ابداً هیچگونه ربطی به عوامس مکتبای و ایادئولوژیک، چاه    

، "فراانساانی "احکام  به ویژهاسلامی یا غیر آن ندارند. وارد کردن عناصر ایدئولوژیک 
و باید پرساید   م، ارری جز تخریب و نابودی نخواهد داشت.وبه درون علتحت نام دین 



60  دشمنان آزادی        

ابوذر در کجا و در رابطه با کدام یک از چنین موضوعاتی ارری هر چند ناچیز دارد؟ که 
وانسته در این موارد ارری داشته باشد، زیرا زمان و محاس زنادگی او عااری از    ت نمی او

پیش شرطهای لازم برای علم اقتصاد به معنای امروز آن بوده است. افسانه سازی هم 
ر است که شریعتی به روش و منش خاویش کاه اگار    حد و مرزی دارد. روشن و آشکا

همه چیاز، حتاا دروغ و جعاس، توجیاه پاذیر       صورت آن وجود داشته باشد، در "جهت"
ی هاا  هش، پایا ناد تاا بارای نبارد امات و عادالت      ک مای  خواهد بود، آشکار ناراستگویی

 اسلامی از چیزی بسازد که وجود خارجی نداشته است. شاریعتی مادعی   -ایدئولوژیک
ی اباوذر حقانیات او را در   هاا  هود که مارکچ و دیگران با تقلیاد و اداماه اندیشا   ش می

برابرعثمان به اربات رسانده اند، کجا؟ و کدام اندیشه او را؟ عدل و عدالت اقتصاددانان 
ی مارکچ چه ربطی به اباوذر یاا اسالام محماد دارد؟     ها هسده هژده و نوزده یا اندیش

هد که پچ از تومااس ماوروس   د می به عدالت نشان ی مربو ها هبررسی تاریخ اندیش
 (، ماااارکچ۱۷۷۸س۱۷۱۲( و ژان ژاک روساااو )فرانساااه، ۱۵۳۵ -۱۴۷۸)انگلساااتان، 

ی هاا  اجتمااعی ناابرابری   -ین نظریه پردازی بود که موضوع علاس اقتصاادی  تر بزرگ
 ی او قرار داشت. یعنای ها هاجتماعی و فقر )عدالت(، و نیز رهایی انسان در مرکز اندیش

ی مارکچ، جنبه عدالت خواهی او است. اماا، عادالت هرگاز ناه یاک      ها هگوهر اندیش
امامتی،  -ش ربطی به امامت یا جامعه امتشته است و نه هیچکدام از تعاریفتعریف دا

 بویژه نظرات )وجود نداشته( ابوذر نداشته است. 
آنهاا هماان   افلاطون و ارسطو نظریه پردازان کلاسیک عدالت بودند. عادالت از نگااه   

باود.   "الهای "یاا   "طبیعای "رواب  و مناسبات برده داری واقعا موجود بود، زیرا نظامی
وعدل ولایت فقیهیان، امامت و اجرای احکام وموازین شرع مقدس، عین عدالت الهی 
از نگاه پیروان آن است، که یکی از بدترین انواع و اقسام نظامهاای تبعیضاگرا اسات.    

اجتماعی و اقتصاادی دو مقولاه جادا     -لاقی با عدل سیاسیفضیلت اخ به عنوان عدل
 است.  

وند و ناه بار   شا  مای  دمکراسیهای مدرن نه بر روی عدل امام عادل یا یاران محمد بنا
ی با فضیلتی )عار  و رساتگاری( کاه باه نفاع     ها انسان روی عدل شاه عادل یا جمع

آن عماس خالا     نند و فرضاا باه ایان یاا    ک می جمع از منافع فردی خود چشم پوشی
وند. سااختارهای  شا  مای  معترض اند، بس بر روی ساختار عادلاناه نظاام حکومات بناا    

 امامت ندارد. -که هیچ ربطی به نظام امام زمانی امت ای هعالان
موضاوع جادی نقاد روابا  و      "عادالت "ابتدا در سده شانزده است که برای اولین بار

هاد. از نگااه   د مای  گسترش ن راآ ود و سپچ ژان ژاک روسوش می مناسبات اجتماعی
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بادون انساان کاماس ممکان نباود و جنابش        "عدالت"اندیشمندان کلاسیک، اجرای
 -را بار روی روابا  و مناسابات سیاسای     "عدالت"رد و ب می روشنگری با این اندیشه

ناد. داروینیساتهای اجتمااعی، عادالت را در حاکمیات      ک مای  اقتصادی بناا  -اجتماعی
انند، همچون قانون طبیعت. د می ا، یعنی زورمندان بر ضعیفانهتر بر پست "ها بهترین"

ود. یعنی ش می "عدالت"حتا اندیشمندی چون نیچه در سده نوزده مبلغ این برداشت از 
در تاریخ فلسفه سیاسی دارای معانی متفاوت تا متضاد بوده است: عدالت به  "عدالت"

بار براباری، باه     ای ناابرابری معنای تقدم نظم بر آزادی و حقوق بشر، عدالت به معنا 
، به معنای تقدم منافع جمع اش معنای فضیلت فرد حاکم )شاه یا امام( و کردار عادلانه

بر فرد، به معنای هر کچ باید همانی بماند که خدا یا طبیعت جا و مکاانش را تعیاین   
کرده است و... و هریک از این نظرات بارای سیاسات و سااختار حکومات پیامادهای      

 خواهد داشت.  دیگری 
رد، معنای عدالت را از نظم الهی ک می موروس که در آستانه شروع دوران مدرن زندگی

جدا و زمینی کرد و شریعتی پچ از گذشت پانصد سال دوباره عدالت را در معنای الهی 
اقتصادی نه  -اجتماعی -ند. یعنی، برای موروس ناهنجاریهای سیاسیک می آن تعریف

که نتیجه رواب  و مناسبات زمینی بود و عدالت بارای او آشاکارا    امر و خواستی الهی،
ایست باا اصالاحات خردگرایاناه گشاوده شاود و ناه باا        ب می مشکلی بود که گره آن

این یا آن، و این برداشت از انسان و نقش او برشی تاریخی برای تغییر وضع  "ظهور"
ن خود بنیاد، و حاق حاکمیات   واقعا موجود بود. با شروع دوران مدرن، دوران فرد، انسا

قیمومات  "ود و انسان گاام باه گاام از خاود     ش می فرد بر سرنوشت خویش نیز شروع
ند تا بالغ و حاکم بر سرنوشت خویش شود. ماوروس کاه در پای عادالت     ک می "زدایی

است، هنوز تصوری از عدالت سیاسی ندارد و برای او عدالت تنها در تساوی  "تخیلی"
 ، باا "لوکچ"در یک جامعه بدون انباشت رروت، و بدون زندگی  اجتماعی، -اقتصادی
یی قانع به حد اقس نیازها، ممکن است. برای او عدالت یعنای یکساان ساازی    ها انسان

شاوند، بادون مالکیات خصوصای بار زماین و        "یکساان "رادیکال همه چیز، تا همه 
تولید و مصر ، تنها  مالکیت برسایر ابزار تولید یا حتا اشیا  مصرفی. او خواهان کنترل
باود. چناین    "لاوکچ "در حد نیازهای ابتادایی و اولیاه انساان و ممنوعیات کاالای      

وان در بسایاری از  تا  مای  سال پیش است، هناوزهم  ۵۰۰یی را که مربو  به ها هاندیش
امامتی شریعتی تاا   -راست یا چپ، از تصورات تخیلی سوسیالیسم امت "روشنفکران"

 ایران )یا جهان( مشاهده کرد.  "چپ"برخی از سازمانهای 
 باا شاهروندانی ممکان    "جامعاه ایاده آل  "برابری و عدالت برای روسو تنها در یاک  
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ود که از منافع فردی خود به نفع منافع جمع و کس جامعه چشم پوشی کنناد. در  ش می
که حکومت نماد و نماینده اکثریت مطلق ملت است، شهروندان مجااز   ای هچنین جامع
د که در پی تحقق منافع گروهی و جمعی خود در گروههاا، ساازمانها و یاا    نخواهند بو

ی خاود صارفنظر   هاا  هاحزاب سیاسی گرد آیند. یعنی فرد به نفع جمع و توده از خواست
که بر اساس منافع فرد و گاروه شاکس گیارد، هرگاز      ای هخواهد کرد. از نگاه او، جامع

ده آل عادلانه از حاکمیت و حکومت رها عادلانه نخواهد بود. روسو معتقد بود جامعه ای
است. در جامعه تخیلی روسو، حکومت از میان خواهد رفت. در نتیجه، در یاک جامعاه   
عادل، تنها شکلی از حکومت محق خواهاد باود، کاه در آن حکاومتگران و حکومات      

آماده باشاد. او خواهاان     وجود به شوندگان یکی شده باشند و میان این دو، این همانی
و مستقیم باود. در چناین حکاومتی ملات حاق قانونگاذاری را باه         ای هاسی توددمکر

ند، بس خود در مجالچ ملی، مستقیم و بلاواسطه قانونگذاری ک نمی نمایندگانش منتقس
واناد محصاول و   ت مای  خواهد کرد. از نگاه روسو، جامعه ایده آل برابرها )عادلانه( تنها

گیرد، زیارا پیشارفت و جامعاه صانعتی در     برآمده از یک زندگی ساده و طبیعی شکس 
 -نهایت منتهی به انباشت سرمایه و رروت و در پای آن شاکس گیاری مناافع فاردی     
 -گروهاای و طبقاااتی خواهااد شااد. پناادارهای روسااو از دمکراساای و عاادالت، شااهر 

 دند وش می ی یونان بودند که در آن چند سد نفر در یک میدان بزرگ جمعها حکومت
 رفتند.گ می مور تصمیمبرخی از ا درباره

و  "تمادن "مدل روسو بارای عادالت دارای دو عنصار اساسای اسات: نقاد بدبیناناه        
پیشرفت، و حکومت بر اساس جمهوریت )قرداد اجتماعی(. و از نگااه شاریعتی هماان    

امامتی  -نقد بدبینانه به تمدن و پیشرفت و ماشین وجود دارد، اما بر اساس جامعه امت
انسان. از نگاه روسو، پیدایش و شکس گیاری مالکیات خصوصای بار     با قوانین بر فراز 

تنهاا   اش است و حکومات باه هماراه نظاام حقاوقی      "گناه کبیره تاریخی"ابزار تولید 
ابزارهایی هستند در دسات حکاومتگران و صااحبان ابزارهاای تولیاد بارای حفار و        

 گسترش منافع آنها. مدل کامس جامعه عادلانه روسو عبارت است از:
 امعه بدون حکومت، از راه ادغام شهروند با نظاام حکومات، ایان هماانی شادن      ج

 حکومت کنندگان با حکومت شوندگان

 ناد، باس   ک نمای  . ملت قدرت خویش را منتقسها هدمکراسی مستقیم بلاواسطه تود
 ندک می خود مستقیما اجرا

 برابری اقتصادی در حد ممکن 

 گروهی خود، تنها به مناافع   -ردیوجود شهروندان با فضیلتی که به جای منافع ف
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را تنها در  "ای هجمهوری مستقیم تود"جمع توجه خواهند داشت او تشکیس چنین 
 ای هو در پی آن مدلی از یک عادالت تاود   اندد می ممکن جوامع کوچک و سنتی

 ند که دارای ویژگیهای زیر است: ک می رادیکال ارائه
 اجتماعی -برابری کامس اقتصادی 

 اهنگ و عاری از تضاد با شهروندانی در خدمت جامعههم ای هجامع 

 و بلاواسطه ای هعاری از حکومت از راه دمکراسی مستقیم تود ای هجامع 

 ها زندگی عادی به دور از هر نوع تجملات و انباشت 

ی هاا  هوان در اندیشا ت می ی روسو و سوسیالیسم تخیلی او راها هبسیاری از اندیش
ماتریالیسام  "و "اقتصااد سیاسای  "ماارکچ باا    مارکچ دید، با ایان تفااوت کاه   

 ی تخیلی روسو یا موروس بزدایاد ها هند توهمات را از اندیشک می تلاش "تاریخی
 علمی دهد.-و به گذر به جامعه عادلانه جنبه ارباتی

     یاد، ماارکچ  د مای  روسو ریشه سقو  اخلاقای جامعاه را در تکنیاک و پیشارفت 
 رفت بنا کند.واست عدالت را بر روی تکنیک و پیشخ می

  هاا  انساان  ممکان باود کاه در آن    ای هبرای روسو تساوی و برابری تنها درجامعا 
توقعات خود را به حداقس، به سطح نیازهای اولیه، برسانند و برای مارکچ تساوی 

 دش می و برابری ابتدا با تولید انبوه و بیش از حد نیاز شروع
 زیااده از  "واسات کاه   خ مای  وندبرای روسو، تساوی امری اخلاقی بود و او از شهر

نخواهد و به انباشت رروت نپردازد. برای مارکچ بارعکچ، او خواهاان    "دیگران
انست. از نگااه او،  د می فضلیت اخلاقی فرد نبود، هر چند که آن را محترم و لازم

هنگامی که زمانش فرا رسد، یعنی تولید مازاد بر نیاز انجام پذیرد،تسااوی نیاز در   
میزان تولید اضافه بر مصر  باشد، هارکچ   هنگامی که آمد. زیرا،پی آن خواهد 

خواهد توانست نیازهایش را بر طر  سازد. با اضافه تولید، عدالت محقق خواهاد  
شد. زیرا در جایی که نیاز و کمبودی وجود نداشته باشد، نازاع میاان افاراد بارای     

 تقسیم نیز از میان خواهد رفت. 

خلاقی، وعدالت مارکچ در پیشارفت نیروهاای تولیادی    عدالت روسو، یکسان سازی ا
است. آنچنان رشد و مازاد تولیدی که بتوان به هرکچ به انادازه نیاازش داد و از هار    

تفااوت دو جامعاه سااده     کچ به اندازه توانش استفاده کرد. تفاوت روسو باا ماارکچ  
اماام   "لعاد "اخلاقی با جامعه بسیار پیچیده صنعتی بود و هست. وعادالت شاریعتی،  

امامتی، در زیر یاک   -واهد همه را در چهارچوب یک جامعه امتخ می عادلی است که



64  دشمنان آزادی        

ایدئولوژی واحد اسلامی، با زور، یکساان کناد، در هماه چیاز از اندیشاه تاا عماس، از        
کمونیستی در یک کشور بسیار عقب ماناده   -پوشش تا فرهنگ. انقلاب سوسیالیستی
ایسه شود باا وضاع ماثلا افغانساتان اماروز(،      چون روسیه در حدود سد سال پیش )مق

و انسان را عملا تبادیس   استالین را بر آن داشت که نیاز و توان افراد را تعیین "رفیق"
، و حدود بیست میلیون نفار را باه ناام سوسیالیسام و انساانیت      "حیوان اقتصادی"به 

روساو  قربانی کند. سیاست او همان یکسان سازی همه کچ و همه چیز ماوروس یاا   
شیعه آن اسات. تصاورات شاریعتی از راه و روش     -بود که شریعتی مبلغ نوع اسلامی

ابوذر یا میثم خرما فروش یا بلال در رابطه با نوع زندگی، سطح فرهنگ و شعور دانش 
و نیز نوع برخورد خشونت آمیز با مخالفان، از کوبیدن استخوان شتر بر فرق مخالف تا 

ند، نه تنهاا  ک می یاد "انقلابی"ی از آنها به عنوان اعمال تکه تکه کردن او، که شریعت
 -ربطی به سوسیالیسم و عدالت ندارد، بس برگشت ارتجاعی به رواب  و مناسبات ایلای 

 و سقو  اخلاقی محض در سده بیست است. ای هقبیل
د. یعنی بارای او  ش می عدل از نگاه مارکچ امر فردی نبود، مربو  به سیستم، به نظام

)کارگران(، بس به صاحبان ابزار  اش نه نصیب تولید کننده "ارزش اضافی"امیکه تاهنگ
وانست برقرار شود. به هماین دلیاس، او عادالت را    ت نمی سید،ر می تولید )سرمایه داران(

یاد )دیاد   د می ی تولیدی و رواب  و مناسبات برآمده از آنها هتاریخی و مربو  به شیو
د محکومیت اخلاقی نظام سرمایه داری را نداشت، کمونیستی به عدالت(. مارکچ قص

منطقی اربات کند که این نظام بناابر منطاق    -تاریخی -واست از جنبه علمیخ می بس
، با گسترش و تکامس نیروهای تولیدی، بنابر روند تکامس تااریخ، جبارا فارو    اش درونی

د. و بسیاری خواهد ش "سوسیالیستی"خواهد ریخت و وارد مرحله نوین و بهتر، مرحله 
تنها به محکومیت اخلاقی سرمایه پرداختند، بدون آنکه باه نقاش    "چپ"از جریانات 

تاریخی ای را که مارکچ برای آن در نظر داشت، توجه لازم را کرده باشند یا بکنناد.  
و ویاژه   ی مارکچ جای برجستهها هدر اندیش "عدالت اجتماعی"واقعیت این است که 
ندیشاید، باه عادالت سوسیالیساتی کاه باا       ا می الت در سیستمچندانی ندارد، او به عد

ماتریالیسم تاریخی، جبرا، پچ از فروپاشی روابا  و مناسابات سارمایه داری، پاچ از     
رشد حداکثری نیروهای تولیدی، در زمانی که باید پوسته خود را بشکافت، باه عناوان   

  عدالت، خواهد آمد. درباره قضاوت تاریخ
وانست ت می )حداکثر(یش ها هیشمندی بزرگ بود که مرز اندیشمارکچ فیلسو  و اند

مرز اکتشافات و اختراعات و دستاوردهای علوم در سده هژده و نوزده یا اندکی بیشاتر  
یعنای، از یکساو انساان را     باشد. او، هم از آزادی سخن گفت و هم از جبریت تااریخ. 
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یرویی خاارج از اراده او  ید و از سوی دیگر محکوم به ند می نوشت خویشسر حاکم بر
وانسات در بهتارین حالات باه سرنوشات      ت می )جبریت تاریخ، ماتریالیسم تاریخی( که

)با انقلاب( سرعت بخشاد. او از یکساو، اقتصااد را حکاومتی )باا مالکیات       محتومش 
واست و از ساوی  خ می حکومت بر ابزار تولید، شکس اشتراکی ممکن برای کس جامعه(

دو ناافی   جامعه را خودگردان و بدون حکومت، و ندید که ایان  رعمومیدیگر اداره امو
. تجربه سده بیست نشاان داد کاه حکومات و آزادی    یکدیگرند، همچون جبر و اختیار

رابطه معکوس دارند، اگر به یکی اضافه شود، از دیگری کاسته خواهد شد. پاچ بایاد   
. ناه  عادل برقرار نموددو ت شکلی از اشکال حکومت را انتخاب کرد که بتوان میان این

ی آنارشیستی(، به عنوان ساختارلازم و ضروری ها هاداره جامعه بدون حکومت )اندیش
برای اداره امورعمومی جامعه، ممکن است و نه جامعاه مادرن بادون آزادی )اشاکال     

( شدنی است. و آزادی در اولین ای هگوناگون نظامهای لنینی تا استالینی تا ولایت فقی
 زادی شهروند از دخالتهای حکومت در حوزه فردی و شخصی تا سیاسی.  گام یعنی آ

از نگااه او،   عادلانه و زدودن فقر از جامعه باود.  ی مارکچ سیستمها هاما، گوهر اندیش
 "ن"بسم ام )کمون اولیه( شاروع و باه    "ب"روند تکامس تاریخ با جبریتی علمی از 

( ختم خواهد شاد، چاه بخاواهیم یاا     پایان خود )جامعه کمونیستی پچ از سوسیالیسم
در زماان ماارکچ   وانیم این روند را تسریع )انقلاب( یا کند کنیم. ت می نخواهیم، اما ما

هنوز ایده حق حاکمیت مطلق ملت روسو به بوته آزمایش گزارده نشده بود و ملت تازه 
ی و پچ از انقلاب فرانسه تبدیس به مقوله سیاسی شد که هرچند حاکمیت دستگاه الها 

)ملت( را حاکم بر سرنوشت خویش کرد، اماا تاا    سلطنت بر مردمان را برچید و انسان
دست یازیدن به یک نظام حکومت نسبتا عادلانه راهی طولانی در پیش داشت، راهی 
که با نازیسم، فاشیسم و استالینیسم و... سنگفرش شد. در آن زمان هنوز حقاوق بشار   

 بود.  "کچ هر"نه معتبر و نه برای
ساازماندهی اقتصااد، عادالت ، حکومات و      دربااره  با این توضیحات لازم و ضاروری 

 کتاب ابوذر دارای دوبخش، دفتر اول و دوم، اسات  بر گردم به کتاب ابوذر.دمکراسی، 
ی ابوذر متشکس از بیسات و  ها هکه دفتر اول آن در رابطه با شخصیت و افکار و اندیش

اسات،   "یکبار دیکر ابوذر"ار بخش به نام ، و بخش دوم متشکس از چه"داستان"یک 
که من در اینجا چند نمونه از آنها  "نوشته تا معرفی نمایشنامه، صحنه و سخنرانی"از 

 را بررسی و نقد خواهم کرد. 
)اولین داستان(، روسای قبیله غفار گردهم آمده اند تاا در رابطاه باا     "برقی از نور"در 

یرناد، زن و  گ می ن چاره دیگری نبود، آنها تصمیمبارانی شور کنند. چو بی خشکسالی و
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روند تاا مگار او    "منات"به سوی بت خود  "باخشوع و خضوع و زاری و تضرع"مرد، 
رحمتی کند و بارانی بر زمین فرستد تا زمین مرده زنده گردد و رنج مردمان قبیله غفار 

ندارد، با  "منات"ی بدل به آسانی و آسایش شود. اما، ابوذر که میلی برای رفتن به سو
دو  "ود و همه جا تنها نظاره گار اسات و  ش می اسرار و تشر برادرش انیچ همراه جمع

چشم تیز بینش مرموزانه در شگفت بود، از این خدای سنگی سااکنی کاه از آنچاه در    
ود، شا  مای  (. هاوا کاه تاریاک   ۳۰و  ۲۹)برگهاای   "خبر اسات  بی ذردگ می پیشگاهش

ود و اباوذر  شا  مای  ها ساخنها گفتاه  "بت "د و از معجزات ینآ می مردمان غفار گردهم
 همچنان ساکت و آرام تنها نظاره گر آنها است. شب که فرامی رسد و همه باه خاواب  

وند، ابوذر که در بستر خود رو به آسمان دراز کشیده و دیدگان خود را باه آسامان   ر می
ره سانگی کاه ناه باه     ... آیا مناات غیار پاا   "ندک می دوخته بود، زیر لب با خود زمزمه

واند و نه به گمراهی چیز دیگری هست؟ ناگهاان فکاری باه مغازش     خ می رستگاری
و در برابر او  روی آورد، از خوابگاهش برخاست و آرام آرام به راه افتاد تا به منات رسید

 نود و ناه شا  مای  ند، ناه ک می ایستاد، او را مجسمه بیحرکتی دید که نه چیزی احساس
زمایش سنگی برداشت و بر او زد، دید از او عکچ العملای، جاز هماان    یند. برای آب می

صدای خوردن سنگی به سنگی دیگر مشهود نیست، و همچنان در بلاهت و حیارتش  
غرق است. از سر کینه گفت: آخر تو عاجزی نه قادر، مخلوقی نه خالق، تو ناه قادرتی   

هایشاان را برایات قرباانی    داری و نه توانائی، پچ برای چه ترا بپرستند و چرا گوسفند
)برگهاای   "رد...با  می کنند و پیشکش تو آوردند. قبیله من در گمراهی آشکاری به سر

 (.  ۳۳و  ۳۲
تا اینجا به این سخنان و افکار شریعتی )از زبان ابوذر( ایارادی نیسات. حادود هازار و     

ساد  ر مای  چهارسد سال پیش، مردی از قبیله غفار در بیابانهای عربستان به این نتیجه
یک سنگ ساخته و پرداخته دست انسان است و پرستش مخلوق توسا    "منات"که 
خردی و نادانی است. اما شاریعتی در ساده بیسات و پاچ از دیادن اروپاا و        بی خالق

ویاد و ناه بارای    گ مای  سخن "روشنفکران"تحصیس در سوربن و برای دانشجویان و 
، که یکتاپرست هساتنند، اماا همچناان    مردمان قبیله غفار. او با کسانی سر و کار دارد

رستند و به جای تکیه بر خرد و علم، برای همان خدای یکتا یا امامان پ می "امامزاده"
یکسویه و تنهاا در رابطاه باا     "سنگ"پرستش درباره ندند. نگاه شریعتیب می او دخیس

دین و مذهب خویش است و نه پرستش و تقدس هر سنگی. بشر)که شرقی یا غربای  
 رد( جنبش خردگرایی، تقدس زدایی و مبارزه با کلیسا را داشاته و جواماع مادرن را   ندا
آورده است. مشکس و ایراد به شریعتی آنجایی است که اباوذر در راه بازگشات    وجود به
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را به کوهستانهای اطرا  اناداخت کاه کوههاا را چاه کسای       اش ... نگاه کنجکاوانه"
؟! گویی ابوذر برای اولین بار دیده بدین جهاان  برافراشته و چگونه برافراشته شده است

چنین مسطح و  و شگفتیهایش گشوده است، به زمین نگریست که: چگونه این زمینها
رساید  پ می هموار گردیده است... )ابوذر( گاهی در اوج آسمانها به پرواز در آمده از خود

ی گساترده  کا  آن را برافراشته و گاهی در زماین مینگریسات کاه    آن را که چه کسی
ندیشید کاه وی را آفریاد... رفتاه    ا می کسی درباره وهنگامی نیز در خود فرو میرفت و

را کاه   ای هی تیار هاا  هاز یقین پرد ای هرفته دریافت که سروری قلبش را فراگرفته اشع
دست شک بر دیدگانش افکنده بود از هم میدرد، آتش شوق برجانش چناان شاعله زد   

ه خاک افتاد و در پیشگاه پروردگاار جهانیاان ساجده    که اشک در چشمانش گشت و ب
 (. ۳۵و  ۳۴)برگهای  "کرد...

این سخنان نو نیستند، سخنانی هستند که از زبان محمد و از زمان او تا کنون همواره 
رستند. تفااوتی در اصاس ایان    پ نمی وند. تمام ادیان توحیدی بتش می تکرار شده اند و

 ساخن  تار  وند یک ده نیست، تنها او اندکی ادیبانهسخنان شریعتی با سخنان فلان آخ
ند. یقاین باه چاه چیازی؟ باه اینکاه       ک می وید. ابوذر که شک دارد، یقین حاصسگ می

ابوذر به خالق زمین و آسمان و  "یقین"است. در  "او"سازنده زمین و آسمان و انسان 
علاوم زیسات   انسان ایرادی نیست، او در هزار و چهارسد سال پیش، در زمانی کاه از  

یساته اسات. اماا    ز مای  شناسی، زمین شناسی، از تکامس و... هنوز هایچ خباری نباود،   
 دارد، ناراستگویی "جهت"خبر بوده است؟ یا چون  بی شریعتی؟ آیا او از تمام این علوم

را آفریده است؟ اعتقااد   ها و بلندی ها ند؟ آیا خدا فوت کرده است و زمین و پستیک می
 نتهی به رد علوم شود!به خدا که نباید م

یند که دو دستش را به آسمان بلند کرده اسات و  ب می روز بعد انیچ برادرش )ابوذر( را
نای؟ و اباوذر   ک مای  رساد چاه  پ مای  واند. از اوخ می با آهنگ مشتاقانه ودلنشینی خدا را

وانم. برای کی؟ بارای  خ می ... نماز"وید: گ می رویش را به سوی انیچ برمی گرداند و
یعنی ام؟... نماز که جز در پیشگاه نهم و مناات درسات نیسات. ناه بارای لات       خدا.

وانی؟... من در طبیعات،  خ می نمازمی خوانم و نه برای بت دیگری. پچ برای کی نماز
یافتم که مرا به خدایی غیر از خدای شما رهبری کرد،  ای هدر این هستی بیکرانه، نشان

ست که عقس بتواند به کنه او برسد. و یا باا درس و  او بزرگ و توانا است )و( امیدی نی
است و احاطه بدان ممکان   تر بزرگ بحت او را دریابی، او نیرویی است که از همه آنها
 هنگاامی کاه   بیزار گاردی و  ها این نیست... ای انیچ امیدوارم که تو هم مانند من از

 (.۸)  "ت بگرایی ...واهی دعاکنی به سوی خدایی که سازنده آسمانها و زمین اسخ می
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شریعتی که در تمام آرارش با خرد و علوم دشمنی می ورزد، برای نجات جواناان از دو  
ناد، خارد و علام را کناار     ک مای  سرمایه داری و مارکسیسم، به آنها توصایه  "پلیدی"

وان به یقین دست یازید. شاریعتی چناین   ت نمی "درس و بحت و عقس"گزارند، زیرا با 
اند؟ حدود سیسد سال پچ از جنبش خردگرایای!  ر می ه زمانی بر زبانسخنانی را در چ

کاودکی و  "ود و از شا  مای  خودبنیااد و قاائم باه ذات    "اروپاایی "پچ از آنکه انساان  
و در پای آن کلیساا را از حاکمیات بار      آید می اش )کانت( بیرون"قیمومیت خود کرده
 د. شریعتی عکاچ آن عماس  ند تا انسان نوین بتواند رشد کنز می سرنوشت انسان کنار

عامس استحمار در زمان بنی عباس علم اسات، تمادن اسات،    ..."ویسد: ن می ند وک می
... بنی عباس که شعور حساس توده را دیدناد، و دانساتند   هنر و ادبیات است و تحقیق

که چگونه رژیم نیرومندی چون بنی امیه را قربانی خویش ساخت، به سیاسات زدایای   
طریق؟ از طریق توسعه فرهنگ، تکیه برعلم، پیشرفت مادی، راروت،  پرداختند. از چه 

فتوحات اسلامی و تجلیس و تعظایم شاعائر دینای، و بادین طریاق انباوه تاوده را باا         
پیشرفتهایی که بنام اسلام در جهان بدست میاوردند، تخادیر کردناد و روشانفکران را    

... بهمان گونه که امروز ای ههم با غرق کردن در مسائس ذهنی، کلامی، فلسفی و فرق
سرمایه داری و استعمار از طریق ساختن ایدئولوژیهای رنگارنگ، تشادید خصاومتهای   

، نژادی، شیوع فساد، توسعه حماقتهای ورزشی، مصر  پرستی، ایجاد ای ه، قبیلای هفرق
گرفتاریهای حقیر در زندگی خانوادگی، و اقتصااد فاردی، خلاق هنرهاای بیمارگوناه،      

پو ، تاترها، سینماها، کابارها، آزادیهای جنسی و هزاران چشم بندی دیگار  ی ها هفلسف
ماا و  "و صدها هزار شعبده بازی و جنگهای زرگری دیگر بدان میرسد )ن. ک. به نقد 

  در همین کتاب(. "اقبال
ناد کاه در آن   ک مای  یی برای دوران بنی امیه و بنی عباس اساتفاده ها هشریعتی از واژ

یاا   هاا  هوند. مانند تودش می ردی نداشته اند و مربو  به دو سده اخیردوران اصولا کارب
بودند و اجازه دخالات در سیاسات را    ای هروشنفکران. در آن دوران نه روشنفکران نمر
مد. ملت ابتدا پچ از انقلاب فرانسه آ می داشتند و نه اصولا توده ملت رقمی به حساب

د. شریعتی فرهنگ، علام، پیشارفت و   وش می و سپچ همه کاره است که وارد سیاست
ی کلامای و  هاا  و مسائس ذهنی )اندیشه( همچاون بحات   رروت را عامس تخدیر توده،

اند و بعد برای شرای  امروز )سرمایه داری و د می فلسفی را عامس گمراهی روشنفکران
ا ند، از ورزش تا سینما، از هنر تا ک می استعمار(، هر چه هست یا نیست را به آنها اضافه

مصاار ، از فلساافه تااا تئاااتر و... را. آیااا پاایش از رواباا  و مناساابات ساارمایه داری  
وجاود نداشاته اسات؟ اماا در اینجاا       "، نژادی یا فسادای ه، قبیلای هخصومتهای فرق"
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او کیست و چه خصوصایاتی   "سوسیلیست خداپرست"سخن از ابوذر است، نگاه کنیم 
 دارد.
و اندرزهای متفاوتی اسات. در اداماه    ها ه با درسدارای داستانهای کوتا "ابوذر"کتاب 

... پنجمین کسی است که در "ود. او ش می کتاب، ابوذر پچ از دیدار با محمد، مسلمان
روزگار غربت و سختی اسلام و در آن شرای  خطرنااک و مخاو  باه پیغمبار دسات      

ود و مبلغ او واهد که به قبیله خودش، قبیله غفار، برخ می هد و محمد از اود می "یاری
شود. علاوه بر خانواده ابوذر، عده بسیار زیادی از قبیله غفار، و از جمله رئایچ قبیلاه،   

ردناد، در  ک مای  ورند. آنها که از گرویدن به اسلام امتنااع آ می خفا  بن رخصه، اسلام
 اش ... شما چرا از گرویادن بادین خادا و ایماان باه فرساتاده      "برابر پرسش ابوذر که 

هرگاه پیغمبر )به اینجاا( آماد، اسالام    "( پاسخ دادند: ۶۱)برگ  "نید؟...ک می خودداری
 حرمتیهاای  بای  ، مااجرای ساختیها و  "داساتانک ")همانجا(. و در چهارمین  "میاوریم

 انند. م می ی آنها علیه محمد است که سرانجام همگی ناکامها هقریش و توطئ
محماد و یاارانش    دربااره  گفتگاو در یکی از روزها که ابوذر با خفا  بن ایما  سرگرم 

سد و پچ از گفتگویی کوتاه، ابوذر از مرد ر می است، مردی که از مکه آمده است از راه
... ابوذر گفت: قریش چه کردناد؟ مارد    "رسد: پ می محمد و رفتار قریش درباره بیگانه

 ای هگفت: ... علیه رسول خدا و یارانش خشم گرفتند و کمر به قتلش بستند و عهد نام
نوشتند که طبق آن نباید کسی با بنی هاشم ازدواج کند یا معامله و معاشارتی داشاته   
باشد و این عهدنامه را در داخس خانه کعبه آویختند... و خداوند پیغمبار را از چگاونگی   
پیمان نامه آگاه ساخت که موریانه سطوری را که در آن از ظلم و جور و تحریم نوشته 

و قسمتی که نام خدا برآن بوده باقی مانده اسات. پیغمبار ایان    شده بود، خورده است 
خبر را به ابوطالب )عمویش، پ.د.( گفت، ابوطالب با تعجب پرسید: پسار بارادرم! آیاا    

(. ابوطالاب  ۶۵و  ۶۴)برگهای  "اینکه گفتی راست است؟ و پیغمبر گفت: آری به خدا...
ند که محمد هرگز باه  ک می د یادذارد و سوگنگ می این موضوع را با برادرانش در میان
وناد  ر می وشند و به نزد قریشپ می ی خود راها هاو دروغ نگفته است. آنها بهترین جام
... پسر برادرم )پیامبر محماد، پ.د.(  "وید: گ می تا به آنان خبر دهند و ابوطالب به آنها

کارده تماام    خبری به من داده است... که خداوند موریانه را بر پیمان نامه تان مسال  
خطو  آن را که از ظلم و جور و قطع رابطه حکایت داشته است لیسایده و فقا  ناام    

و  هاا  حالا اگار او راسات گفتاه باود کاه از ایان بادگمانی        خدا را باقی گذاشته است.
یتان نسبت به وی دست بردارید و اگر هم دروغ گفته بود مان او را باه دسات    ها هکین

بگذارید. گفتناد: حار  حساابی زدی.     اش ا بکشید یا زندهشما میسپارم و مختارید او ر
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سپچ سه نفر را فرساتادند و پیماان ناماه را گشاودند و در آن جاز ناام خادا چیازی         
 (.۶۶)برگ  "نیافتند...

 ود:ش می نگاه کنید شریعتی چگونه هر جا لازم باشد، مبلغ جعس و دروغ و خرافه
کاه   اناد  گفتاه  اند و خطاب به مردماننوشته  ای هیکم، اگر بزرگان اهس قریش عهدنام

کسی اجازه ازدواج یا معامله یا معاشرت با بنی هاشم را نادارد و آن را در خاناه کعباه    
و در  "محرمانه"وانسته ت نمی آویزان کرده اند تا همه بدانند، در اینصورت این عهدنامه
کات مهار و   در پا "عهدناماه "یک پاکت سربسته باشد، بس علنی بوده است. زیرا اگر 

موم شده باشد، در آن صورت مردم چگونه باید از آن آگاه شوند؟ و اگر عهدنامه قاباس  
رویت برای همگان بوده، در این صورت هیچ نیازی نبوده است که خداوند محمد را از 

وانساته اسات آن را ببیناد، هام     ت می موریانه زدگی عهدنامه مطلع سازد، زیرا هر کچ
ان روسای قوم که آن را نوشاته بودناد. و اگار عهدناماه در     محمد و دیگران و هم هم

ایسات  ب می پاکت سربسته در خانه کعبه آویزان شده است، در آن صورت مردم چگونه
دند و هد  از آویزان کاردن آن در خاناه کعباه چاه باوده      ش می از محتوای آن مطلع
 وانست در خانه یکی از همان سران قریش بماند. ت می است؟ عهد نامه

 نداشته است. شریعتی برای او معجازه ساازی   "معجزه"دوم، خود محمد هرگز ادعای 
ند. محمد بدون آنکه عهد نامه و محتوای درون بسته را دیده باشاد، اطالاع دارد   ک می

لیسایده اناد. یعنای     هاا  هباقی ماناده اسات و بقیاه را مورچا     "خدا"که از آن تنها نام 
را. مورچگانی که  "خدا"ه را لیسیده اند، مگر نام مورچگان سواد خواندن داشته اند، هم

با ماموریت الهی عمس کرده اند، زیرا برای لیسیدن یا خوردن نامه، ابتدا باید پاکت آن، 
ورده اند تا به اصس عهد نامه برسند. پرسش این اسات  خ می یا حداقس بخشی از آن را،

وانسات باه جاای    ت مای  ؟ اوذاردگا  می که پروردگار چرا لقمه را از پچ گردن به دهان
باه سار ساران     "مغازی "اینهمه مشکلات و کارهای عجیب و غریب، با یک ضاربه  

قریش آنها را به سر عقس آورد تا دست از مخالفت با فرستاده او بردارند. نگاه کنید که 
 دینی چه پرت و پلاهاایی  -یک دانش آموخته سوربن برای دانشجویان و روشنفکران

 آن را سرچشمه فیض و معلم و استاد بزرگ خود کارده اناد.   ای هدوید و آنوقت عگ می
 رسید چرا عقب ماندیم؟ به دلیس همین خرد ستیزیها. پ می

خدا نباید از عقس و خرد و علم و دانش کماک گرفات، آنگوناه کاه      "فهم"اگر برای 
 ای هدر طبیعت، در ایان هساتی بیکراناه، نشاان     "وید که او گ می شریعتی از زبان ابوذر

رسانده است و هیچ امیدی نیست که عقس  یافته است که او را به خدایی بزرگ و توانا
بتواند به کنه او برسد و با درس و بحت نیز او را در نخواهد یافت و هنگام دعا باید به 
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(، در چناین حاالتی، یعنای کناار     ۹سوی او که سازنده آسمانها و زمین اسات گراییاد )  
ردن بر اساس ایماان و اعتقااد، در و دروازه بار روی هار     خرد و علم، و عمس ک نهادن

شده است. زیرا در این حالت بحات   ها هباز خواهد شد، همچنانکه سد "پرت و پلایی"
هوده خواهد بود،  بی و مورچگانی که سواد خواندن دارند و... "عهدنامه" درباره منطقی

عقالا   -ما آن را منطقاا  خدا اینگونه خواسته است، پچ، شده است و واقعیت دارد، چه
بپذیریم یا نپذیریم. اگر اشکالی هست، از توان ضعیف خارد ماا اسات، ناه در منطاق      

را هم داد تاا   "عقس"انم اگر خداوند انسان را آفرید و به او از جمله د نمی شریعتی. من
دو باره تحویس خاالق   "آکبند"باید آن را همانگونه  ای هاز آن بهره گیرند، پچ چرا عد

 د دهند!؟خو
)یکای از   زاده تقای  تنفار دارم، از  "ت"خوب، کسی که همواره گفته اسات مان از دو   

در  "دکتارا "نمادهای روشنفکری دوران تجدد ایران( و تاریخ، بعد مدعی کسب رتباه  
ند، بدون آنکه واقعا تاریخ ک می ود و سپچ در دانشگاه مشهد تاریخ تدریچش می تاریخ

 یش ترجمه خلاصه )حدودا( هفتاد برگ از کتاب فضایس بلخخوانده باشد و رساله دکترا
زندگی قدیسین است، هیمن گونه سخن خواهد گفت و استدلال خواهاد کارد،    درباره

درست است و این حچ را تقریبا در  زاده تقی شریعتی نسبت به "تنفر"که در بالا آمد. 
ناامی ببارد )در برخای     دهزا تقای  وان به راحتی دید، بدون آن که او ازت می همه آرار او

یرد(، حملات شریعتی به گ می وید و او را به باد ناسزاگ می موارد هم آشکارا از او سخن
 او هساتند. اماا   "حاچ "نمادهای عصر مدرن و انسان خردگرای خود بنیاد، بیان این 

و  ،ای هتاریخ از او باید پرسید: اگر شما از تاریخ تنفرداری، پچ چرا تاریخ خواناد  درباره
 نی؟ ک می ، پچ چرا در دانشگاه تاریخ تدریچای هاگر تاریخ نخواند
انباشته از چنین سخنان نابجا است که من قصاد بررسای تماام     "ابوذر"سراسر کتاب 

... اباوذر  "ویساد:  ن مای  ردازم. اوپ می آنها ندارم و تنها به برخی از آنها به عنوان نمونه
سوار شد و رفت تا باه یثارب رساید و باه      آهنگ یثرب )مدینه، پ.د.( کرد، شترش را

مسجد بنی ذریق وارد شد، ناگهان آهناگ دلنشاین تالاوت آزاداناه قارآن را از درون      
مسجد شنید... من )رافع بن مالک زرقی یهودی که اسلام آورده بود، پ.د.( و پنج نفر 

یهاود؟  از مردم یثرب در منی بودیم، پیغمبر بر ما گذشت، ایستاد و گفت: هم پیماناان  
برای ما تشریح نمود و قرآن بار   آن را گفتیم: آری! سپچ ما را به اسلام دعوت کرد و

روزی... به گوشه مسجد رفت و در کنار مردی  ما خواند و ما هم اسلام آوردیم... ابوذر
(. و ۱۰) "واند نشست و سراپا گوش شاد...  خ می که با آهنگ محزون و دلنشینی قرآن

ورد که ایاات ده تاا دوازده از ساوره صاف اسات )پاانویچ       آ یم سپچ آیه را به عربی
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رد و از با  مای  کتاب(. و این سوره در مدینه نازل شده است و ابوذر هنوز در مکه به سر
یی را هاا  هذرد. چگونه است که آن مرد آیگ می رفتن محمد به مدینه زمان بسیار اندکی

 ع آوری و نگارش نشاده اسات  و قرآنی را که هنوز جم که هنوز نازل نشده ای هاز سور
واند؟ قرآن حدود بیست سال پچ از فوت محمد از چهار قارآن موجاود متفااوت    خ می

 تدوین و تنظیم شد و به شکس امروزی درآمد.
واهاد از اسالام یاک    خ مای  شایعه کاه   -اسالامی  -شریعتی به عنوان یک مبلغ دینی
ر برابر سارمایه داری،  بسازد، و آن را د "امامت -امت"ایدئولوژی با جهت یک جامعه 

نشاوند، بایاد بداناد کاه عالماان       "گمراه"ماشینیسم و کمونیسم قرار دهد، تا جوانان 
مورد تحقیر او، تاریخ نگاران و اسلام شناسان )غربی(، به جای ایمان کور،  "جهت"بی

نند. قرآن مکتوب در زماان محماد   ک می ی قابس اربات تاریخ استنادها هبه فاکتها و داد
خارجی نداشته است که کسی آن را در مسجد آزادانه تلاوت کند. در آن زماانی  وجود 

ی قرآن ها هوید، بنابر اعتقاد مسلمانان، هنوز نیم بیشتر آیگ می که شریعتی از آن سخن
ی قرآن در مدت حدود ها هبر محمد از زبان جبرئیس نازل نشده است. یعنی مجموعه آی

حاواد  روز،   دربااره  وند که عماده آنهاا  ش می نازلبیست و دو سال بعد از بعثت بر او 
یااا عیساای و  زنادگی پیااامبرانی چاون حضاارت آدم، ابااراهیم، ناوح، یوسااف، موسای    

 ۶۳۲یی برای زندگی اجتماعی است. محمد در ساال یاازدهم هجاری )   ها دستورالعمس
ند. اولین متن مکتوب قرآن در زمان ابوبکر، جانشین محماد، کاه   ک می میلادی( فوت

یارد. پاچ از   گ مای  است از تاریخ کتبی و شفاهی آنچه نازل شده، شاکس  ای همجموع
ی دوران ها سد و در دوران عثمان، قرانر می ابوبکر، عمر و پچ از او عثمان به خلافت

ود که تاا کناون معتبار    ش می ابوبکر جمع آوری و متن یکدست نوینی تنظیم و تدوین
تااریخ را کاه    رده اناد؟ ک می ن تلاوتاست. حال چگونه است که آنها در آن زمان قرا

 نباید به دلیس اهدا  خود جعس کرد.
مسلمانان معتقداند قرآن کلام یا متن وحی خدا بر پیامبر اسلام محماد اسات کاه باا     

 ود. شاریعتی شا  مای  ود و با فوت محمد قارآن بساته  ش می ش شروعسالتنزول قرآن ر
نود و شا  مای  را از درون مساجد  ویسد محمد در مدینه ناگهان تلاوت آزادانه قرآنن می

 شایند کاه باا آهناگ محازون و دلنشاین قارآن       ن مای  ابوذر نیز در مسجد کنار مردی
ند که قرآن به شکس کتاب و یکجاا بار محماد ناازل     ک می وانده است و فراموشخ می

 ود. و متن قرآن نشاان ش می نشده است. قرآن امروزی، بعدا، پچ از فوت محمد قرآن
شده، مربو  به اتفاقات و حواد  زنادگی محماد    "نازل"ز آیات هد که بسیاری اد می

یی شده و ها شاست که خداوند در رابطه با آنها دستوراتی صادر کرده یا از محمد پرس
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 ی عمادتا مخالفاان  هاا  شخداوند پاسخ گفته است. یعنی، اگار ایان حاواد  یاا پرسا     
رد، شااید  کا  می دیرتر فوتود. یا اگر پیامبر ب می ودند، شاید متن به گونه دیگریب نمی
د. یعنی قرآن متنی نبود که به یکباره آمده ش می دیگر به متن قرآن افزوده "چیز"سد 

باشد و اصولا به غیر از حافظان و کاتبان که متن را نه برای نگارش، کاه بارای خاود    
 حفر کرده بودند، سند دیگری موجود نبوده است. هیچ یک از آنها نیاز کاس قارآن را   

نسته اند، هر یک تنها بخشی را به خاطر سپرده بودند. اصولا در آن زماان، و در  اد نمی
ی هام وجاود   وپرورشا  آماوزش  میان قبایس قریش و... خواندن یا نوشتن رسم نباوده و 

ش یا دیگاران. اصاولا کسای در    بیسواد بودند، هم محمد و هم امتنداشته است، همه 
برای آیندگان یا بارای تااریخ باه ربات      ی محمد راها هاین اندیشه نبوده است که گفت

رساند یا روزی از روی مجموعه آنها قران را تنظیم نمایند. به زبان ساده: اگر هماه، از  
وانسته اند بخوانناد، چگوناه اسات کاه بارای      ت نمی جمله محمد امی یا بیسواد بوده و

ا اباوذر از  واند که در آن زمان هنوز وجود خارجی نداشته است. یا خ می یهودیان قرآنی
واند، کتابی کاه وجاود نداشات.    خ می قرآن "آن مرد در مسجد"کجا فهمیده است که 

ردند. کادام یاک از پیاروان و اصاحاب     ک می برخی از پیروان محمد سخنان او را حفر
محمد سواد خواندن و نوشتن داشته اند؟ حتا خود محمد هم اقدام به جمع آوری آیات 

از حافظان ساخنان پیامبرمحماد، بارای     ای هو فوت عدنکرد. ابتدا پچ از فوت محمد 
یرد و یکای از صاحابه محماد،    گ می اولین بار ابوبکر تصمیم به نگارش و تنظیم قرآن
ند. و زید ابان رابات بار ایان     ک می زید ابن رابت، را مامور جمع آوری و نگارش و ربت

محمد شانیده  را شخصا از خود  ای هد آیش می ند که اگر کسی مدعیک می اساس عمس
ساند. و عملا ر می وانست در این رابطه دو شاهد معرفی کند، آن را به ربتت می است و

چهار قران متفاوت از هم شکس گرفتند: قرآن شام، کوفه، بصره و مدیناه. ایان وضاع    
، هاا  "آیه"یرد با حذ  بسیاری از گ می ادامه داشت تا زمان خلافت عثمان و او تصمیم

ادغام و بدل به یک قرآن کند و بارای اینکاار شاورایی از برخای      چهار قرآن را درهم
هد و چون با علی ابن ابیطالب اخاتلا  داشات، باه او    د می حافظان و کاتبان تشکیس

هد. اعضای این شورا با بررسی و صلاحدید خاود، و  د نمی اجازه شرکت در این شورا را
یی قرآن یاا کالام الهای و    متن نها درباره حفر علایق حکومت عثمان و همراهان او،

نیز ترتیب آیات تصمیم گرفتند که همین قرآن امروز است. به علاوه، باید توجه داشت 
که تمام متون چهار قرآن اولیه به خ  مکی نگارش شده اند و این خ  دارای اعاراب  

د باه  ش می )ا، ا، او( نبود و در نتیجه، به عنوان مثال، یک کلمه متشکس از سه حر  را
( شکس خواند. به اضافه، در این خ  نه نقطه گذاری وجاود داشاته و ناه    ۹قس نه )حدا
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ی بسیاری که بنابر حادس تادوین   ها وشته اند، یا ناخوانین می حر  الف وس  کلمه را
را  "د"کنندگان تکمیس شده اند، یا در خ  مکی حر  میم را به شاکس واو، و حار    

وانساته  ت مای  ان قرآن نوین ) دوران عثمان(وشته اند. یعنی تدوین کنندگن می مانند ک
 اند اشتباهات فاحش بکنند یا به دلخواه اینگونه یا آنگونه بنویسند.

واندناد؟ کادام قارآن را؟    خ مای  ود، که آنها چاه ش می اکنون دو باره از شریعتی پرسیده
 قرآنی را که وجود خارجی نداشت؟ چرا شریعتی تاریخ را وارونه و آشاکارا ناراساتگویی  

را نشاان دهاد؟ انساان     "سوسیالیسات خداپرسات  "ند؟ برای اینکه نموناه یاک   ک می
ی سده بیست و بعد شود؟ چرا انسان سده بیسات  ها انسان که باید مدل برای ای هنمون
خود را از هزار و چهار سد سال پیش انتخااب کناد؟ آیاا در ایان فاصاله       "مدل"باید 

ساخت که هزاران بار بهتر و والاتار از  معرفت انسان هیچ به پیش نرفت؟ آیا جوامعی ن
آن جوامع است؟ آیا اصولا درست است که انسان خود بنیاد سده بیست عقاس خاود را   
به دست کسانی بدهد که هزار و چهارسد سال پیش، بر اسااس شارای  آن روز، و بار    
اساس علایق خود و دستور عثمان، متنی را تنظیم کارده اناد کاه اگار در تطاابق باا       

ای آن روز جامعه عرب و رواب  و مناسبات موجود آنجا بوده اسات، بارای اماروز    نیازه
عقب مانده و غیر قابس پذیرش هستند. آیا ما امروز باید سنگسار و قصاص کنیم، چون 

؟ آیاا  اناد  گفته باشند، زیرا آنها چنین "پست"حقوق و  بی آنها خواسته اند؟ آیا زنان باید
 آنها است؟ "مقدس"ه متون نتیج "غرب"پیشرفت و رفاه در 

پچ از تنظیم و تدوین و یکدست سازی قرآن نوین )عثمان(، سایر متون مقدس جمع 
ود که ش می وند و این امر موجب خشم مسلمانانیش می آوری و سوزانده و از میان برده

بود و عثمان سرانجام باه ایان دلیاس باه دسات مردماان        ها اعتقاداشان به دیگر قرآن
سد. تا آن زمان هنوز مذهبی به نام شیعه شکس نگرفتاه اسات.   ر می تسخشمگین به ق

اما پچ از شکست امام حسین از یزید ابن معاویه، پیروان علی و خاندان او که بر ایان  
نظر بودند پچ از فوت محمد نه خلافت، بس امامت وجود دارد وعلی باید اولین امام و 

ند که قرآن عثماان تحریاف شاده و    پیشوای مسلمانان پچ از محمد باشد، مدعی شد
قرآن واقعی و اصلی در اختیار علی و فرزندان او است. این امر موجاب شاد کاه اکثار     
مسلمانان که با خلفا بیعت داشتند، پیروان شیعه، پیروان علی و فرزنادان او را کاه بار    

 ردند، رافضی و کافر بدانند. این امار اداماه یافات تاا در    ک می اساس اصس امامت عمس
سده چهارم هجری سیاست شیعیان در این رابطه تغییر کارد و بارای اینکاه از دایاره     
مسلمانان و مسلمانی رانده نشوند، با چند اگر و اما، و این ادعا که گویا چند آیه اصالی  
آن حذ  شده است، سرانجام قرآن عثمان را پذیرفتند. پایه گذار این حرکت ناوین دو  
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(، و ۴۱۳ -۳۳۶حمد ابن نعمان، ملقب به شایخ مفیاد )  شیخ بزرگ شیعه، محمد ابن م
و از علماای بسایار    ( بودند. شیخ مفید معرو  باه ابان العلام   ۴۶۰ -۳۸۵شیخ توسی )

یست و اساتاد شایخ   ز می برجسته شیعه در سده چهارم هجری قمری بود که در بغداد
د شریعتی در توسی نیز بود. شیعیان که معتقد به ولایت علی و خاندان او هستند و مانن

بودند، از آنجا که در قرآن عثمان اصولا هیچ نامی از علای یاا    "وصایت و امامت"پی 
ولایت او نیامده است، در حین پذیرش قرآن عثمان، ابتدا مدعی شدند که عثمان عمدا 

ی مربو  به او از متن قرآن حذ  شوند، اماا ساپچ   ها هدستور داده است نام علی و آی
حذ  نشده، بس خداوند در قرآن )عثماان(   ای هد و مدعی شدند آیخود را تصحیح کردن

به گونه سر بسته، پوشیده، در لفافه، از علی و ولایت او سخن گفته است. و از این باه  
بعد، اختلا  نه بر سر متن قرآن، که بر سر تفسیر و تاویس از آن شروع شد و هر گروه 

را چناین یاا چناان     هاا  هاز آیا  "خدا"ظور ، منها ه، به تناسب اهدا  و خواستای هیا فرق
تفسیر کرد. نفی قرآن عثمان از نگاه مسلمانان به معنای کفر بود و اختلا  در تفسایر  
و معنا، نزاع خانوادگی است که تا به امروز نیز همچنان و بسیار ساخت اداماه دارد: از   

البان تا وهابیان، از مذهبیان تا فدائیان اسلام، از ط -ولایت فقیهیان تا شریعتی، از ملی
ها و برداشتها و تفاسیر و تاویس خود از متن "خوانش"داعش تا بوکوحرامیان و...، همه 
شند، البته به نام اسالام واقعای! وجاه مشاترک     ک می مقدس را دارند. همه یکدیگر را
 قرائت ویژه خود.همه، قرآن است، اما هر یک با 

حیادری و  "رگیر و دچار همین جنگهاای  و شریعتی تحصیس کرده در سوربن نه تنها د
ند و در رابطه با لزوم مبارزه با اهس سنت باه  ز می است، بس شدیدا به آن دامن "نعمتی

... کسی که به نقس یکای  "ویسد: ن می چنینوظیفه شیعیان از جمله  ترین عنوان عاجس
ئیس ازدانشجویان خودش... گفته است، ما با یهاود دشامنی نمیاورزیم، بلکاه باا اسارا      

اینکه فاشیست است و پایگاه استعمار  به خاطر دینش بلکه به خاطر دشمنیم آن هم نه
دین، دشمن خدا، ع. ش.( باا   بی )حبزی، یعنی آدم و امپریالیسم! خوب، بله، آدم حبزی

دین است. باا   به خاطر اش این جور چیزها مخالف است. آدم مسلمان است که دشمنی
صف فدائیان فلسطینی باا اسارائیس بجنگاد، دوسات     یهودی مخالف است، اگر چه در 

باشد. شب اول قبرت  تر و امپریالیسم تر مسلمان است اگر چه، از اسرائیس هم فاشیست
رساند، و از  پ مای  رسند و از عملات، نداشاتی، از محبات اهاس بیات     پ می از عقیده ات
خاودش را  ینی کاه ایان آقاا    ب می رسند که تو فاشیستی یا امپریالیست؟پ نمی ولایتت،

اسلام شناس معرفی کرده و دین شناسی در دانشگاه درس میدهاد و از حقاایق دیان    
اطلاع است! حتی با اصطلاحات شرعی و علمی آشنا نیست و از اهس فان   بی این همه
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، جنگ ها و حبزی ها هرسد!... )این فرد( اصلا دین ندارد، کسی که مثس روزنامپ نمی هم
لی و دنیاای اول و دنیاای ساوم و شارق و غارب و      ی فلساطینی و اسارائی  ها و جدال

امپریالیسم و عرب و عجم مسلمان و اینجور حرفهای حبزی را بر جنگ شیعه و سانی  
. توجاه  (۲۷۷و  ۲۷۶شیعه، ملحقات، برگهاای  کتاب ) "...، اصولا دین نداردمقدم بدارد

 وید، هر کچ مسالمان )شایعه( باشاد دوسات او اسات، حتاا اگار       گ می شود که او چه
 فاشیست و نازیست باشد! 

... روح بزرگ و پر عظمت او در حصار زنادگی محادود و   "وید ابوذر که گ می شریعتی
واست همیشه نگاههای خاود را باه افقهاای    خ می نجید )و( دلشگ نمی پیچیده شهری

 "و وسیعی جلوه گار باشاد...   دور دست بدوزد و در پیش چشمش همیشه بیابان صا 
اند و پچ از او خواهاان  م می ر با وفای محمد است و تا آخر با او( یا۸۹و  ۸۸)برگهای 

ود، اما با انتخاب ابوبکر و پچ از او عمر او را نیاز خلافات   ش می خلافت )امامت( علی
ذیرد، هر چند به اسلام و شیوه زندگی این دو خلیفاه انتقااداتی اساسای    پ می این دو را

ت. زمانی که ابوذر پاچ از کشاته شادن    دارد. اما، خلافت عثمان مورد پذیرش او نیس
علی میاندیشد و آینده درخشانی را که باا دو دسات تواناای علای بناا       درباره ..."عمر 

خواهد شد به نظر میاورد و عدل و داد و برابری و مساواتی را که او در میان مسالمین  
ن عفاان  رد... شنید که عثمان بب می رد و لذتک می برقرار خواهد نمود، در نظر مجسم

به خلافت مسلمین انتخاب شده است! سرش را به تفکر پاائین اناداخت و در ساکوت    
اندوهباری فرو رفت. زیر لب گفت: عثمان؟ عثمان مرد مقدسی است. در ایان حرفای   
نیست، اما در این پیر مرد آن شایستگی و اراده و دور اندیشی یی که بتواناد جانشاین   

 و ۱۴۳)برگهاای   "واناد جاای عمار را بگیارد؟...    ت یم عمر باشد وجود ندارد، او چگونه
باا هاد  یاک     ردازدپا  مای  با او و آگااهی رساانی باه ماردم     (. و ابوذر به مبارزه۱۴۴

کنند،  "انفاق"علیه سرمایه داران و رروتمندان، مگر آنکه آنها از اموال خود  "انقلاب"
ی رسایی فریااد زد: ای  ... ابوذر با صدا"ی خود خرج کنند و به آنها ببخشند: ها مال از

سرمایه داران! آنچه را خدا به شما داده انفاق کنید!... برای محارومین نیاز حاق قائاس     
وید: مال من، مال من... ای گروه اغنیا، خداوند گ می شوید. رسول خدا فرمود: آدمیزاده

بزرگ از سرمایه داری منع کرده است، رسول خدا فرماود: ناابود بااد طالا! ناابود بااد       
ند، پاچ چارا   ک می (. اگر واقعا چنین است که شریعتی نقس۱۵۵و  ۱۵۴)برگ  "ره!...نق

... همه "وید: گ می پیغمبر در برگهای پیشین، در گفتگو با ابن لیتیه، و از زبان پروردگار
تان فقیرید مگر کسیکه من او را غنی ساخته باشم پچ مارا بخوانیاد تاا غنای اتاان      

شدن به خودی خود امری بد و نگوهیاده نیسات،    "نیغ"(. یعنی ۱۰۵)برگ  "سازم...
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تنها زمانی بد است که پروردگار را )اسلام را( نخوانده باشید، اگار خواندیاد، در آن    بس
هیچ اشکالی نیست و هر که را خدا خواسته غنی کارده اسات. اینگوناه ضاد و نقاض      

 ی شریعتی وجود دارد. ها هگویی در سراسر نوشت
او مدل حکومت علی اسات. بارای او اسالام     "سوسیالیستی -اسلامی"مدل خلافت 

، تنها پذیرش اسلام اسات:  ها و بدی ها همه چیزاست و معیار سنجش برای تمام خوبی
... روزی ابوذر نزد پیغمبر آمد، پیغمبر خوابیده پارچه سافیدی باردوش انداختاه باود،     "

نیست کاه   ای هگفت: بند ابوذر آمد و او را بیدار کرد. پیغمبر چون چشمش به وی افتاد
لا اله الا ام بگوید و بر آن بمیرد و به بهشت نرود. )ابوذر پرسید( اگر زنا و دزدی هم 

هد، آری( اگر زنا و دزدی هم کرده باشاد. اگار زناا و    د می کرده باشد؟ )و محمد پاسخ
 دزدی هم کرده باشد؟ )و( پیغمبر باز با تاکید گفت: آری اگار زناا و دزدی هام کارده    
باشد. ابوذر با تعجب آمیخته با انکاری باز گفت: و اگر زناا و دزدی کارده باشاد؟!؟! )و    

هد( آری ابوذر، اگر زنا و دزدی هم کرده باشد! ابوذر در اندیشاه فارو   د می محمد پاسخ
رفت. سپچ دو نفری به مسجد رفتند، چون داخس شدند پیغمبر به ابوذر گفات: اباوذر!   

یی فااخر پوشایده   ها هرش را بالا کرد و مردی را دید که جامسرت را بالا کن. ابوذر س
است، چند قدمی که از او دور شدند باز پیغمبر گفت: سرت را بالا بگیر! ابوذر سرش را 

در بردارد، پیغمبر گفت: ای ابوذر! این  ای هی کهنها هبالا گرفت و مردی را دید که جام
است... )محمد( در ارنای راه باه   تر عزیز یک تن در پیشگاه خداوند از یک دنیا امثال او
و تکاان داد و برگهاایش بار روی زماین      طر  درختی رفت و دو شاخه آن را گرفات 

ریخت، سپچ فرمود: ابوذر! بله پیغمبر! )محمد( بنده مسلمان، نماز را بارای خشانودی   
 .(۱۱) "واند و گناهانش همچون برگهای این درخت از او میریزد...خ می خدای تعالی
)نماد کارهای خلا ( کناد و بداناد اگار اسالام آورد، تماام       "دزدی و زنا"اگر فردی 

گناهانش بخشوده خواهند شد، چرا دست به هرگونه کار خلافی نزند؟ و اگر کسی نماز 
بخواند و بداند که با خواندن نماز گناهانش پاک و شسته خواهند شد، چرا دست به هر 

از آن به نماز نیایساتد؟ ایان ساخنان یعنای اسالام      نزند و پچ  "اخلاقی"کار خلا  
بیاورید، و سپچ هر کاری که خواستید، بکنید. آیا دلیس سقو  اخلاقی جامعه ما، پاچ  

که در جامعه ما از  "مومنانی"ی واپسگرایی نیست؟ آن ها هاز استقرار ج.ا.، چنین اندیش
بانه روزی خود باه درگااه   یکسو داغ مهر نماز بر پیشانی دارند تا ایمان و نمازگزاری ش

پروردگار را به دیگران نشان دهند، اما از سوی دیگار دستانشاان باه فسااد، جنایات،      
دزدی و تجاوز آلوده است، آیا آنها از همینگونه درسهای شریعتی آموخته اند که مهام  

را شسات و   "شرارتی"وان هر ت می اسلام و ایمان به آن و برگزاری نماز است و با آن
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اسالامی ساقو     "سوسیالیستی"ی شریعتی برای ساختن یک جامعه ها هاندیشخرید؟ 
ای او "امامات  -امات "جامعاه   است که دست یازی به "روشنفکری"اخلاقی محض 

اصاول اخلاقای تطاابق نادارد.      تارین  توجیه کننده هر کار خلافی است و باا ابتادایی  
اتیکی بسیار ساخت   -قیمعنویت و اخلاق و اتیک او را مقایسه کنید با معیارهای اخلا

زشت و محکوم است، چاه خااطی دیان داشاته      "دزدی"که در آن عمس  "غرب"در 
 باشد یا نداشته باشد. 

، "مکتب واسطه"خود، در راه ساختن  "دوغ و دوشابی"یها هشریعتی در افکار و اندیش
آب و علف شابه   بی یا سوسیالیسم اسلامی در هزار و چهار سد سال پیش، در صحرای

، در مباارزه میاان فقارا )اسالام( باا      ای هعشایر  -ای هره عربستان، با زندگی قبیلا جزی
 ناه تنهاا ساقو  اخلاقای     اش !؟ زمان و اندیشه جهان وطنی اسلامی"سرمایه داری"
ویساد  ن می ود و از زبان ابوذرر می ند، بس حتا تا مرز خیانت به کشور خود نیز پیشک می

نید کاه  شا  مای  های بندگی به گوشش میرسید،... صدای شکستن زنجیر"که او )ابوذر(
وند و سرود اساتقلال و آزادی  ش می اعراب با نیروی اسلام از زیر یوغ ایران و روم آزاد

میسرایند... هر نسیمی که میوزید از میان این سکوت ممتد )صحرا(، خاروش آزادی و  
خاوت و  جنب و جوش اتحاد و اتفاق ملت خویش و غوغای رزم اسلام با پادشااه پار ن  

 (.۱۲) "را برای ابوذر خبر میاورد... تجمس پرست ایران و امپراطور خودسر و مقتدر روم
است و خوراکش در زمان پیغمبر خدا هر هفته تنها یک  و با تقوایی ابوذر که فرد پارسا

ورد که تاا دیادار   خ می جو است و به خدا سوگند کیس )تقریبا یک کیلو، پانویچ کتاب(
واهاد کاه   خ نمای  (،۱۶۲آن دنیا( بر آن چیزی نخواهد افازود )بارگ    دوباره محمد )در

شهوت پرستی، تجملات، دنیا طلبی و تشریفات بر رژیم اسلامی حاکم شود. زمانی که 
ویاد  گ مای  واهد او را وصیتی کند و بر دانش ابوذر بیافزاید، پیغمبرخ می او از رسول خدا

وی زمین نوری است و در آسمان یااری،  ... قرآن را بخوان، با خواندن قرآن ترا در ر"
(. ۹۳)بارگ   "رد...ب می از خنده بسیار بپرهیز که دلت را میمیراند و روشنی چهره ات را

همچنانکه در بالا آمد در دوران محمد اصولا قرآنی وجود نداشته است که ابوذر آن را 
وانسته است بخواند ت می بخواند. به علاوه، او نیز مانند دیگران امی بوده است، یعنی نه

شریعتی کاه بایاد بادیلی در برابار      "سوسیالیسم خداپرستانه"و نه بنویسد. به اضافه، 
نجاات   "پلیادی "سوسیالیسم مارکچ و سرمایه داری غربی باشد تا جوانان از این دو 

 اسات کاه تالاش    "روشانفکر اسالامی  "یاک   یابند، توهمات و تخیلات واپسگرایانه
س ریاضت، پارسایی، بنابر مدل علی، بار اسااس فقار مطلاق     بر اسا ای هند جامعک می

برای همه، ترک شادی و زندگی، بدون نظم اقتصادی )مدرن(، باا روابا  و مناسابات    
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که در آن نباید خندید یا شادی کارد. اباوذر از رساول     ای هبسازد. جامع ای هقبیل -ایلی
رساد. و  پ مای  ه( موسیصحف )جمع صحیفه به معنای نامه، کتاب یا روزنام درباره خدا

... سراسر همه عبرت بود: در شگفتم از آنکه باه مارگ ایماان    "هد: د می محمد پاسخ
)بارگ   "نادد... خ مای  ند، در عجبم از کسیکه به آتش یقاین دارد و ک می دارد و شادی

ناد. او باه   ک می "جهاد و شهادت"(. شریعتی با زندگی بیگانه است و همواره تبلیغ ۹۳
روزی تنهاا   واند تماام عمارش  ت می اند. آیا یک انساند می را ننگ "خوشی گذراندن"

جو بخورد و زنده بماند و عقلش درست کار کناد؟ ناراساتگویی هام حادی      گرم ۱۴۰
دارد! و چرا انسان نباید هر چه بیشتر تولید و مصر  کند، چرا؟ زیانش در کجا اسات؟  

 در لذت بیشتر از زندگی و شادی بیشتر؟ 
دارای سابقه حادود پانج    ها حکومت از ده هزار سال سابقه دارند وجوامع بشری بیش 

هزار ساله هستند. فقر و بدبختی، جنگ و خونریزی همواره همراه انسان باوده اسات.   
ابتدا در سده نوزده و بیست، با پیدایش رواب  و مناسبات تولیدی سارمایه داری اسات   

ماشاینی، بشار    -تولیادات صانعتی   که به دلیس تولید انبوه و گذر از تولیدات دستی به
موفق به میزانی از تولید انبوه شد که توانست رفاه و مصر  ایجاد کند. چارا بایاد باه    
دوران ابوذر بازگشت و روزی چند سد گرم نان خشاگ خاورد و شاکرگذار باود؟ ایان      
دشمنی با تولید و مصر  و در پی آن رفااه و لاذت از زنادگی بارای چیسات؟ بارای       

وان در رفاه زندگی کرد، اما با حیثیت و با شار  باود؟   ت نمی رسایی؟ چرارستگاری و پا
این چه تصور و برداشتی از عدالت است )اگر فرضا تمام آنها نیز هر روز و تماام عمار   

بخورند( که پیامبر در راه حرکت از ساوی مکاه باه مدیناه در برخاورد باا        "جو"تنها 
... وای بر تاو ابوسافیان، هناوز    "وید:گ می ابوسفیان که هنوز اسلام نیاورده است به او

که بدانی جز خدای یگانه خدایی نیست؟... وای بر تو ابوسفیان! هنوز  وقت آن نرسیده
وقت آن نرسیده است که بدانی من فرستاده خدایم؟!... )و( عباس )عموی پیاامبر( باه   

 م آورد. ابوسفیانابوسفیان رو کرد و از او خواست تا قبس از اینکه گردنش را بزنند اسلا
(. فرضاا کاه ایان داساتان     ۱۰۰و  ۹۹)برگهای  "کوچکترین مقاومتی اسلام آورد... بی

کاملا صحت داشته باشد، برای سده بیست چه معنایی دارد؟ هر کچ اسلام نیاورد یاا  
شما را نداشت باید گاردن زده شاود؟ درسات هماان کااری را کاه        "خوانش"اسلام 

 هند؟ د می بوکوحرام و... انجام طالبان و القاعده و داعش و
یارد و  گ مای  ویسد که اختلافات ابوذر با عثمان و معاویاه شادت  ن می شریعتی در ادامه

معاویاه کساای را ناازد ابااوذر ماای فرسااتد تاا او را نصاایحت کنااد تااا شاااید دساات از   
برای "وید: گ می یش با معاویه و عثمان بردارد. ابوذر در پاسخ به آن فرستادهها مخالفت
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... بنی "وید:گ می . و روزی در برابر مردم ایستاده و"مرگ از این زندگی بهتر است من
و زیار   نند، من فقر را از غنی بیشتر دوسات میادارم  ک می امیه مرا به فقر و قتس تهدید
واهم. ای طبقه اغنیا! رروت خدا را به بنادگانش پاچ   خ می خاک را از روی خاک بهتر

(. نبرد ابوذر با ۱۳) "است و خدا فقیر است و ما غنی... دهید و نگوئید: دست خدا بسته
مالیتها، باجها و خراجها در میان امت اسلامی  "عادلانه"حاکمان اسلامی برای تقسیم 

یرناد و  گ مای  است. باجها و خراجها یا مالیاتها و غنائم جنگی که حکام اسلامی از کفار
ره گیاری هماه باشاند. تماام     نه اینکه حاصس سازماندهی عادلاناه اقتصااد بارای بها    

 به عثماان  ای هاند. معاویه نامم می نتیجه بی ابوذر "رام کردن"ترفندهای معاویه برای 
 ند تا ابوذر را از شام بیارون کناد. و عثماان جاواب    ک می ویسد و از او کسب اجازهن می
ن یش جستها هدندان انقلاب خود را نمایانده است و چیزی نمانده که زبان "هد کهد می

مرکبها بنشان و با کسیکه به سختی باا وی رفتاار کناد     ترین کند... ابوذر را بر چموش
(. و ابوذر را بار شاتری باا پاالان     ۱۷۱و ۱۷۰)برگهای "پیش من )به مدینه( بفرست...

نند و با پنج برده وحشی اروپایی سفید نژاد )سیسیس( نزد عثمان مای  ک می چوبی سوار
ده مخو  اسلام، به محرومیت خاندان محماد، باه پایماال    ... به آین"فرستند. و ابوذر 

(. در مدیناه نیاز   ۱۷۲ندیشاید )بارگ   ا مای  "شدن حق علی و سرنوشت تلخ خویش...
ی عثمان در او تاریری ندارد. ابوذر خواهان حکومت محمد و خانادان او اسات،   ها هگفت

ه عدالت و واهد. با ولایت علی است کخ می محمد را "وصایت"حق پایمال شده علی، 
باین   "ود. سوسیالیسم یا عدلی که در آن نبایاد ش می برابری و برادری اسلامی مستقر

 هاا  این دادن زکات و دادن مال به خویشان، یتیمان، بینوایان و بردگان فرق گذاشت و
 . "را بر زکات مقدم داشت... و نباید مال اندوخت و باید در راه خیر انفاق کرد

ناد،  ک مای  تبعید "ربده"ندازد و او را به ا می را از کاخ خود بیرونعثمان سرانجام ابوذر 
 . علی کاه از تبعیاد اباوذر آگااه    "هیچ کچ مونسش نباشد، تا خدا چه خواهد"جاییکه 
و به همراه دو فرزندش حسن و حساین و ساه تان     افتد می ود، به شدت به گریهش می

 ماروان )ماامور تبعیاد اباوذر(    وناد تاا اباوذر را بدرقاه کنناد.      ر می دیگر از شهر بیرون
ود و در پایاان از حسان و   شا  مای  واهد اجازه بدرقه دهد که با خشم علی روبارو خ نمی
ردند. معاویاه پاچ از   گ می وداع کنند و سپچ باز "عمویشان"واهد که با خ می حسین

، را پایش او مای   "ام ذر"توس  عثمان، همسر اباوذر،  "ربده"آگاهی از تبعید ابوذر به 
... ام ذر بیرون رفت و کیسه پولی در دست داشات. معاویاه رو باه اطرافیاان     "فرستد: 

کرد و کیسه را به آنان نشان داد و در حالیکه به ابوذر کنایه داشت گفات: شاما بادین    
کسیکه در دنیا زهد به خرج میدهد نگاه کنید ببینید چه دارد؟ ام ذر: باه خادا ایان ناه     
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ول سایاهی اسات کاه هار وقات حقاوقش را       درهمی است و نه دیناری این چند تا پ
رد. ام ذر به ربده رسید و شوهرش را دید ک می خرد آن را میدادند برای خرج زندگیمان

که در بیابان دارد مسجد میسازد. روزی تعیم ریاحی به ربده آمد و از ام ذر پرسید ابوذر 
و دو تاا   آید می د. نعیم منتظر شد تا اینکه ابوذر را دید داراش کجاست؟ آنجا سر مزرعه
 (.۱۴) "شد...ک می شترش را به دنبال خود

رده است، در تبعید مسجد می سازد و دارای ک می اینکه ابوذر از حکومت حقوق دریافت
چند راس گوسفندی هم که داشتند و حیاتشان به شیر آنهاا  "و دو شتر است و  مزرعه

ا که شریعتی از زندگانی او وند، با تصویری رش می ( که بعدا تلف۱۹۲)برگ  "بسته بود
حدود یاک کیلاو جاو باوده اسات،       ای هگویا تنها خوراکش هفت شد کهک می به تصویر

همخوانی ندارد. داشتن گوسفند و شتر و مزرعه و دریافت حقاوق از حکومات، چیازی    
در تبعیاد. در ایان    آن هم نیست که در آن زمان هر کسی بهره مند از آن بوده باشد، 

وان زنادگی  تا  مای  امکاناتی بهره مند باشد، سخن و ایرادی نیست. هم که او از چنین
 وان فقیر بود و باز هم معقول و درساتکار ت می مرفه کرد و سخنانی معقول گفت و هم
و  "حقانیت"ی شریعتی است که فقر را پایه ها و عدالت طلب بود. ایراد به ناراستگویی

ه نیست. از نگاه او، از آنجایی که ابوذر هد کد می ند و چیزی را ارائهک می حقیقت گویی
ند، درست است و برای اینکاار چناد   ک می وید یاگ می است، پچ هر چه "یقه چرکین"

ند. و هنگاامی کاه   ک می چاشنی ضد سرمایه داری و ضد اغنیا و غیر به آنها نیز اضافه
 نازد عثماان  ورد او به مدیناه  آ می فشار اش فقر و گرسنگی در تبعید به ابوذر و خانواده

( به او بدهد. ۱۹۳)برگ  "یک خادم و چند راس گوسفند "واهد کهخ می ود و از اور می
در آن دوران امری عادی بوده است که هار کاچ آن را از حقاوق     "خادم"آیا داشتن 

یکی از درباریاان عثماان    هنگامی که اولیه خود بداند که بدون آن اموراتش نگذرد؟ و
و گفت: تو هزار درهم و پانصد گوسفند و یک خادم پیش  ... دلش به حال او سوخت"

هد( پول و گوسفند و خاادم را باه کسای باده کاه از مان       د می من داری! )ابوذر پاسخ
(. یکام،  ۱۵) "واهم...خا  می باشد، من حقی را که قرآن برایم قائس شده است تر محتاج

کدام حقای را قائاس   در آن زمان قران و جود خارجی نداشته است. دوم، قرآن برای او 
شده است؟ آیا قرآن گفته است که همه مسلمانان باید خدمتکار داشته باشند؟ اماا، باه   

شاینند  ن می که او همواره خادم داشته است. زیرا، که در مدینه مردم گرد او آید می نظر
اباوذر آنهاا را از ایان کاار      "ندک می و برای خشنودی ابوذر شروع به بدگویی از عثمان

 (.۱۹۰)برگ  "رد، برخاست و با خادمش رفت...نهی ک
شریعتی تمام این داستانها را می سراید تا برای جامعاه عادل اسالامی خاود در برابار      
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انقلابی بسازد. نماد سوسیالیسم او ابوذر اسات   -چپ، مستضعف اسلامی "پرولتاریای"
رحم کنند و از ند و خواهان آن است که اغنیا به فقرا ک می که در فقر و بدبختی زندگی

اجتمااعی اشاکالی    -اموال خود انفاق کنند تا رستگار شوند. در این همبستگی اخلاقی
اجتماعی نیست. با  -نیست. اما دلسوزی با فقرا، راه حس رفع فقر و ایجاد رفاه اقتصادی

 ود نیازهای واقعی زندگی در دنیای مدرن امروز را تامین کرد. اباوذر ش نمی ریاضت که
نچنان فکر و زندگی کرده باشد، اما توجه داشته باشاید کاه شاریعتی بارای     واند آت می

در سده بیست باید چگونه زندگی کنناد.   ها این هد کهد می جوانان امروز مدل و نمونه
معنا است، مردمان باید برای آن دنیا زندگی کنند و نه  بی برای ابوذر شادی و سازندگی

. خاوب چارا بار روی    "ذراناد گ مای  یاایش خادا  ابوذر شب و روزش را باه ن "این دنیا. 
رده است تا محتاج عثمان نشود؟ با دعا و نیایش کاه ناه چیازی    ک نمی کار اش مزرعه
چیزی افزایش می یابد. این سخنان همواره از دهاان یاک آخوناد     ود و نهش می تولید

د؟ تحصیس کرده فرانسه چرا باید آنهاا را تکارار کنا    "دکتر"، آید می عقب مانده بیرون
نند که چه چیازی  ک می پرسش "سفر راه قیامت " درباره هنگامی که مردمان از ابوذر

... برای انجام کارهای مهم به زیاارت خاناه   "هد:د می به کارشان خواهد آمد، او پاسخ
خدا بیائید، برای روز حساب در روزهای گرم و سوزان روزه بگیرید، برای وحشت گاور  

(. جواناان و مردماان بارای    ۱۹۱)بارگ   "از بخوانید...در دل تاریک شبها دو رکعت نم
باید بروند درس بخوانند و سازندگی کنند، تا هم خود بتوانند در رفاه  "سفر راه قیامت"

وان تا  نمی و آسایش زندگی کنند هم جامعه ساخته شود، با روزه و نماز و حج رفتن که
وانست ت می داشته باشد. اگرکه در آن فقر و فقیر وجود ن ای هجامعه مرفه ساخت، جامع

پچ از هزار و چهار سد سال، در جوامع اسلامی کاه باه    صورت آن چنین بشود که در
وانند، دیگر نبایاد از  خ می در دل شبها مرتبا نماز "برای وحشت از گور"سبک شریعتی 

 اشت.  د می فقر و فلاکت ارری وجود
منتشار شاده در یکساال در     ی چااپ و ها کتاب وید تعدادگ می آمار سازمان ملس متحد
اسالامی در   -ی منتشر شده در تمام کشورهای عربای ها کتاب یونان برابر است با کس

ی منتشر شده در این کشاورها چااپ   ها کتاب همان مدت. با توجه به اینکه نیم بیشتر
دو باره یا چندین باره قرآن یا متون اسلامی است. برای ساختن جامعه، حاداقس روز را  

ش برای تولید کرد و شب را هر کچ خواست، برای خودش نیایش کناد. اگار   باید تلا
 هنگامی که شبانه روز تنها به نیایش پرداختیم، باید در پی آن فقر را هم بپذیریم، زیرا

تولیدی وجود نداشته باشد، عدالت اجتماعی هم چیزی به غیر از تقسیم فقار نخواهاد   
ان و عشق( و تقوا و رستگاری )فلاح یا آزادی( بود. ابوذر که نماد زهد و پارسایی )عرف
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و زندگی در فقر )عدالت( است، نماد انسان سوسیالیست خداپرستی اسات کاه جواناان    
گرم جو است، همواره خاادم دارد، حتاا   ۱۴۰باید چون او باشند. او خوراکش تنها روزی 

هیانه دریافات  به هنگام تبعید مزرعه و شتر و گوسفند دارد و همواره از حکام حقوق ما
واهاد. اوهار جاا    خ مای  کرده است، اما به نوع و میزان تقسیم آن معترض است، بیشتر

... به او خبر دادند که عثماان نمااز را در سافر چهاار     "ند:ک می لازم باشد رنگ عوض
باه عثماان    ای هرا فراگرفت و با لحان زنناد   اش رکعت خوانده است، آرار غضب چهره

 باا رساول خادا در سافر نمااز خواناده ام، او دو رکعات       حمله کرد و سپچ گفت: من 
واناد؟!  خ می واند، با ابوبکر و عمر همینطور نماز خواندم، عثمان چگونه آن را تمامخ می

که حاضر بودناد از دیادن ایان     ای هسپچ ایستاد و خودش هم چهار رکعت خواند. عد
بار امیار الماومنین     منظره تعجب کردند و چون نماز به پایان رسید گفتند: تاو ایان را  
وید( نفاق بدتر گ می )عثمان( عیب گرفتی، چگونه خودت آن را انجام میدهی؟ )و ابوذر

ود کرد. خواندن چهار ش می (. یعنی، بنابر شرای  و میس، هر کاری۱۹۲)برگ  "است!...
 رکعت نماز در سفر یا درست است یا نادرست؟ کدام یک؟ معیار محمد است یا نفااق؟ 

عثمان ناسزا گفت و بعد خود همان کار را با یک توجیه دیگار انجاام داد.    وان بهت نمی
بنابر مدل و نمونه ابوذر مرتبا نمااز خواناده کاه چناین      "غرب"پرسش این است، آیا 

پیشرفت کرده است؟ جنبش سوسیالیستی در اروپا بر روی خردگرایی و تقدس زدایای  
یشارفت علام و داناش، و صانعت و     واست با پخ می استوار بود و نگاه به پیش داشت،

 "روح"تکنیک، چنان انبوهی از کالا تولید کند که به هر کچ به اندازه نیازش بدهاد.  
ند، در عالم جامعه ک نمی ابوذر )بخوان شریعتی که مبلغ او است( ابدا در این مسیر سیر

 ن است، همچون یک آخوند عقاب او رواب  و مناسبات آن دور ای هدوران قبیل "امتی"
ند اگر عقب ماندیم، برای این است که به اندازه کافی نماز نخوانده یا ک می مانده، فکر
 م. ای هروزه نگرفت

ود. بناابر روایات شاریعتی )یاا نویسانده      شا  می در ادامه، داستان ابوذر بسیار دراماتیک
کتاب(، سه فرزند ابوذر و ام ذر )همسر ابوذر( از فقر و گرسنگی فوت کرده اناد و خاود   

 رناد و در انتظاار مارگ، صامیمانه    ب مای  ... چند روزی را با گرسنگی به سار "نها نیز آ
یستند... ابوذر نگاه خسته و حسرت بارش را... به چهره وی )زنش( دوخات: فاراق   ز می

ود؟ )ابوذر( سوگند به خدا، باید ایان جهاان   ش می ود. )ام ذر( ترا امروز چهش می نزدیک
(. و جهاانی کاه   ۱۹۶)بارگ   "سرای جاوید بشاتابم....  فریب را به زودی رها کنم و به

است، دیگر نیازی به تلاش برای ساختنش نیست. در فقر زیستن شرم ندارد،  "فریب"
 اما فضیلتی هم در آن نیست. باید تلاش کارد تاا از فقار بیارون آماد. و تنهاا زماانی       
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ود که بار باازدهی   ر می ن از فقر بیرون آمد که تولید بالا رود، و تولید زمانی بالااوت می
نگااه مثبات باه     هاا  ایان  کار نیروی انسانی یا ماشین افزوده گردد. و پیش شر  تمام

و آخرین پیام شریعتی برای جوانان:  جا است. بی جهان و زندگی و دست شستن از زهد
... جوان انصاری کنار قبر او )ابوذر( ایستاد و گفت: خدایا! این ابوذر یار پیغمبر است و "
است که در راه تو با مشرکین جهااد کارد. خادایا! اباوذر در عقیاده و       ده پرستنده توبن

باا آن مباارزه کارد تاا      ایمان خود تغییری نداد بلکه او منکری دیاد و باه زباان و دل   
شکنجه و تبعیدش کردند و بیکسش سااختند و یکاه و تنهاا در غربات مارد. خادایا!       

 "کرد نابود کن!... اش ود و حرم پیغمبر آوارهکسیکه ابوذر را محروم ساخت و از خانه خ
(۱۶. ) 

ابوذر کار بسیار بد و نادرستی کرد که در عقیده و ایمان خود تغییاری ناداد، باه حکام     
خرد باید به اندیشه نشست و هرجا لازم و ضروری بود اشاتباهات را تصاحیح کارد و    

ان است و نه یاک  است، سخن لاتها و عربده کش "یکی"نظر را تغییر داد. حر  مرد 
، یعنی قتس و نابودی دگراندیشان در سده "جهاد با مشرکین در راه خدا"فرد با خرد. و 

نیسات؟ هار یاک باا      "داعشایان "آیا این سخنان عین پندار و گفتار و کاردار   بیست.
عادالتی   بای  خودش. هنگامی که دین و دینمداران مرجع توجیه تبعایض و  "خوانش"

 آغاز خواهد شد.شوند، قیام علیه هر دو 
 منابع و پانویسها:

 
 
 
، چاپ پنجم، دفتر تدوین و انتشار مجموعه آرار بارادر  ۳علی شریعتی، ابوذر، مجموعه آرار -۱

  ۷، برگ ۱۳۵۷شهید دکترعلی شریعتی در اروپا، اردیبهشت 
، دفتاار تاادوین و ۵۷س۸س۱۲، شااماره رباات ۵ مجموعااه آرااار ،مااا و اقبااالعلاای شااریعتی،  -۲

  ۱۰۷، ۵۵، ۵۴شریعتی در اروپا، برگهای  عه آرار برادر شهید دکترعلیانتشارمجمو
 ۱۰همانجا، برگ  -۳
  ۱۷برگهای  ،همانجا -۴
 ۲۵تا  ۱۸همانجا،  -۵
شایرازی،   آزار بای  رساله نوین با تحریر الوسیله، جلد دوم، ترجمه و توضیح از عبادالکریم  -۶

 ۱۳۵۹ماسسه انجام کتاب، دی ماه 
 ۳۸تا  ۳برگهای همانجا،  -۷
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 ۳۶علی شریعتی، ابوذر، همانجا برگ  -۸
 ۳۷و  ۳۶همانجا، برگهای  -۹
 ۷۱و  ۷۰همانجا،  -۱۰
 ۸۸و  ۸۷همانجا، برگهای  -۱۱
 ۸۹همانجا، برگ  -۲ ۱
 ۱۶۷و  ۱۶۶همانجا، برگهای  -۱۳
 ۱۸۹و  ۱۸۸همانجا برگهای  -۱۴
 ۱۹۳همانجا، برگ  -۱۵
 ۱۹۹همانجا، برگ  -۱۶
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 ن خویش؟بازگشت به خویشت
 ترس از آزادی و جامعه مدرن، دفتر اول()

 
 
 
 
 
 
 
 

دارای دو دفتر و یک وصیت  "بازگشت به خویشتن، بازگشت به کدام خویش؟"کتاب 
نامه از فرانتچ فانون، روانشاناس، سیاساتمدار و نویسانده فرانساوی و از پیشاگامان      

در دانشاگاه  ( است. دفتر اول سخنرانی شاریعتی  ۱۹۶۱-۱۹۲۵جنبش ضد استعماری )
(. در ۱ی دهه پنجاه شمسای اسات )  ها ی او در سالها هجندی شاپور و دفتر دوم نوشت

یش( روشان  ها دفتر نخست، شریعتی تلاش دارد برای خواننده )یا شنوندگان سخنرانی
 "خاود "کند که ما چرا باید، برای رهایی از استعمار و سیاستهای وابستگی به آن، باه  

هاد. دفتار نخسات    د مای  توضیح تر را بیشتر و مفصس "خود" بازگردیم و در دفتر دوم
برگ، و وصیت ناماه فاانون در ساه     ۳۶۳برگ، دفتر دوم طولانی و در  ۲۸کوتاه و در 
 برگ است. 
انساانی کاه بقاول فارانتچ     "واهد از راه بازگشت به خویشاتن خاویش   خ می شریعتی

آورد. انساانی آگااه    وجود به (۸)برگ  "فانون، یک نژاد نو، پوست نو و اندیشه نو باشد
ناد.  ک می همراه با عشق و ایمان باشد، ایمان و آگاهی که معجزه اش بسازد که آگاهی

واهد از راه آگاهی و ایمان )نهفته در دل بازگشت به خویشتن خاویش( چناان   خ می او
 ای ه... ناگهان جمود شکس گرفتا "در جمود و تفرقه و خواب مردمان بزند که  ای هجرق

 اصالتی و بی نفکر ظاهر بین را ناامید کرده ذوب شود و از میان انحطا ، جهسکه روش
با یک تن واحد و یک هد  واحد و یک حرکت واحاد   ای همسئولیتی، ناگهان جامع بی

 وجاود  باه  و یک مسئولیت واحد و بر اساس آگاهی، که همراه با عشاق و نیارو اسات،   
نیرو که قرار اسات یاک جامعاه توحیادی     (. اما، آن آگاهی همراه با عشق و ۲) "آید...
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)تن، هد ، حرکت، مسئولیت واحد( بسازد، چیست؟ بازگشت باه خاویش، باه معناای     
... بایاد بار اسااس تااریخ و فرهنگای کاه دارد،       "برگشت به اصس اسلام. و هر کچ 

روشنفکر شود و با تکیه به تاریخ و فرهنگ و زبان عموم، نقش روشنفکری و رساالت  
(. یعنی بازگشت و تکیه به تاریخ، ۳) "کند، بر اساس همین سه شعار... خودش را بازی

 فرهنگ و زبان عموم. 
ود شا  مای  ود. مثلاش می واند کاملا متفاوت تفسیر شود، کهت می اما بازگشت به خویش

واستند خ می ای هگفت برگردیم به دوران عظمت امپراتوری ایران در پیشااسلام )که عد
واهند(، برگردیم به آئین زرتشتیگری، برگردیم به مذهب سنی خ می هنوز هم ای هو عد

ی خیام و خوارزمی، برگاردیم  ها هکه پیش از صفویان مذهب تمام ایران بود، به اندیش
به جنبش مشروطیت و...، یا اصولا چرا باید به پچ برگردیم؟ پچ، برگشت به خویش 

به خویش مطارح اسات بارای     ... وقتی مسئله بازگشت"وید: گ می باید تدقیق شود. او
من مذهبی با توی غیرمذهبی که هر دو در مسئولیت اجتماعی امان مشترک هساتیم  

ود از بازگشت به خویش به بازگشت ش می م مسئله تبدیسای هو به تفاهم مشترک رسید
به فرهنگ خویش و شناختن آن خویشتن که ما هساتیم. و در ایان مسایر مطالعاات     

به  زگشت به فرهنگ اسلامی و ایدئولوژی اسلامی و اسلام نهسیم به: بار می است که
 به عناوان  جامعه، بلکه اسلام، یک سنت، ورارت، یک نظام یا اعتقاد موجود در عنوان

یک ایمان که آگااهی داد و آن معجازه را در هماین     به عنوان یک ایدئولوژی، اسلام
 (.۴) "پدید آورد... ها هجامع

که  وید من مذهبی با تو غیرمذهبیگ می یرد. اوگ می نجاما ای هتوجه شود که چه مغلط
 م کاه بایاد باه خاویش    ای هدر مسئولیت اجتماعی امان مشترک هستیم به تفاهم رسید

بازگشت کنیم )این تفاهم با کی و چه کسانی انجام گرفته است؟ این جمله تنها یاک  
وید و این اجماع یا گ می فرض است که ابتدا باید اربات شود(. اما فرض کنیم او درست

بازگشت "باید بدل به  "بازگشت به خویش"تفاهم وجود دارد. بر چه اساس و منطقی 
باز گشت باه  "شود و سپچ از آن این نتیجه را گرفت که منظور  "به فرهنگ خویش

اسلام نه باه عناوان    آن هم است؟ و  "فرهنگ اسلامی و شناختن ایدئولوژی اسلامی
 ند. ک می . او آشکارا مغلطه وسفسطه"یدئولوژیا"سنت، بس به عنوان یک 

به خرد، به انسان خودبنیاد و قائم به ذات نباشد؟ بازگشتی کاه از   "بازگشت"چرا این 
ببرد و تلاش کند از راه علم و دانش از قیمومت کلسایا و مساجد رهاا شاود.      "وحی"

سر بلند بیارون  یعنی همان راهی را که بشریت در جایی دیگر )اروپا( پیمود و موفق و 
 م. ای هنیم چرا عقب ماندک می آمد و ما در مقایسه خود با آنها مرتب تکرار
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ند نرسیده باشیم. یعنی بگاوییم  ک می وانیم اصولا به تفاهمی که او مطرحت می یکم، ما
که پیشنهاد شریعتی بازگشت به عقاب و ارتجااعی، فارار از واقعیتهاای اماروز اسات.       

ا سطح علم و دانش سده بیست )یاا بیسات و یکام( اصاولا     معرفت و اندیشه انسان ی
بود  "امی"قابس قیاس با هزار و چهار سد سال گذشته نیست. در آن زمان، هم محمد 

واناد )مثاال( باه معناای     ت مای  "بازگشت باه خاویش  "و هم اصحاب و یاران او. دوم، 
ض کنیم منظاور  استقلال از نیروهای خارجی، پیروی از منافع ملی یا... باشد. سوم، فر

 "بازگشت به فرهناگ خاویش  "وید گ می از بازگشت به خویش، همانگونه که شریعتی
 "بازگشت به فرهناگ اسالامی  "باشد. چرا بازگشت به فرهنگ خویش باید به معنای 

ی ایرانیان در کنار قرآن، دیاوان شااهنامه و حاافر و ساعدی و     ها هباشد؟ مگر در خان
ایرانیااان دارای یااک فرهنااگ بساایارغنی و وساایع  مولانااا و... وجااود ندارنااد؟ مگاار 

هنوز هم معتقدند ما بایاد برگاردیم باه هماان فرهناگ       ای هپیشااسلامی نیستند؟ عد
پیشااسلامی خودمان )درست یا نادرست(. چهارم، چرا بازگشت باه فرهناگ اسالامی،    
باید بازگشت به فرهنگ شیعه دوازده اماامی و در پای آن بازگشات باه یاک اسالام       

هساتند کاه توسا      ای ههمگای فرضایات ارباات نشاد     هاا  این ولوژیک باشد؟ و...ایدئ
ود. شا  مای  شریعتی به شنونده یا خوانند به عنوان حقیقت ناب و مبرهن تلقین "استاد"

را  ای هند. از یک جمله )فکر، فرض(، جملا ک نمی اصول منطق را رعایت ترین ای هاو پای
 ه سبک انشاا  ناویچ در دوره اول دبیرساتان   یرد که الزاما آن نیست. او بگ می نتیجه
وید از آنجا که برهمه ما )مذهبی و غیرمذهبی( واضح و مبرهن است که ما بایاد  گ می

. باه چیازی   "اسلام ایادئولوژیک "به خویشتن خویش بازگردیم، پچ باید برگردیم به
( ۵) "خاود ساازی انقلابای   "برگردیم )اسلام ایدئولوژیک( که بنابر اظهارت خود او در 

اصولا وجود خارجی ندارد و او تازه مصمصام شاده اسات آن را باا هاد  مباارزه باا        
بسازد. و اسالام ایادئولوژیک، باه عناوان ابازار بسایج        "مارکسیسم و سرمایه داری"

تودهها در یک مبارزه سیاسی، با هد  کساب قادرت سیاسای، و ساپچ ایادئولوژی      
واناد  ت مای  ار، به تنها جاایی کاه  حکومت با هد  یکسان سازی جامعه در پندار و کرد

منتهی شود )که شده است( در شکس نظامهای تامگرای ولایت فقیه، یا انواع و اقساام  
ی اسلامی است . نگاه شود به تجربیات تاریخ در سده بیسات  ها حکومت اشکال دیگر
ی ایدئولوژیک، از نازیسم تاا فاشیسام و استالینیسام و... و    ها حکومت ویکم با و بیست

ی شاریعتی  ها هی داعش با اندیشها هیت فقیه یا داعش. تفاوت ایدئولوژی یا اندیشولا
متفاوت از اسلام، از دو مذهب متفااوت شایعه و سانی اسات و      "خوانش"تنها در دو 

 بچ. 
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است، اماا   "استاد"اینها را به این دلیس بیان کردم تا اندکی نشان دهم شریعتی حقیقتا 
وید درسات باشاد،   گ می نم آنچه را اوک می . من فرضاستاد تلقین و تحمیق و سفسطه

 "فرهنگ اسالامی و ایادئولوژی اسالامی   "یعنی ما باید به فرهنگ خویش، به معنای 
ی او در هاا  هبازگردیم. پذیرش این فرض به این دلیس است که بتوانم به بررسی اندیش
برگی حاداقس   این زمینه ادامه دهم. او که در این نوشته )یا سخنرانی( بیست و هشت

از ناام   اش رد و برای اربات نظریهب می جا نام بی از ده نویسنده یا متفکر جهان به جا و
 یرد )البته مانند همیشه بدون ذکر منبع(، با اساتناد باه گفتاه هایادگر    گ می آنها کمک

 -دارد، وجاود مجاازی و وجاود اصایس )درسات، واقعای       "انسان دو وجاود "وید گ می
 -عضاو حازب ناسایونال   ۱۹۳۲سو  آلماانی اسات کاه در ساال     حقیقی(. هایدگر فیل

ود و تا پایان جنگ جهاانی دوم و شکسات   ش می سوسیالیست کارگران آلمان، نازیسم
اند. او حاکمیت نازیسام بار آلماان را یاک     م می ( عضو آن حزب۱۹۴۵نهایی نازیسم )

ای سیاسای  امد و به عنوان استاد دانشگاه فرایبورگ در ساخنرانیه ن می "انقلاب ملی"
برای دانشجویان همواره ستایشگر هیتلر است و معتقد بود که او )هیتلر( ماامور انجاام   

باود. دمکراسای    "و آزادی از دمکراسی رهایی"یک رسالت است، رسالتی که از جمله 
که شریعتی از دشمنان سرسخت آن است )نگاه کنید به نقد امت و امامات در هماین   

در ایان واقعیاات مرباو  باه زنادگی هایادگر، در میاان         کتاب یا نقد ساایر آراار او(.  
پژوهندگان زندگی او )موافق و مخالف( تردیدی نیست. تردیدی اگر هسات، در نقاش   

 اش وجاود اولای ساازنده    ..."احتمالی او و میزان آن نقش در ایدئولوژی نازیسم است. 
برخای اصالا   میسازند. این وجود دومی است که  آن را پدر و مادر است که بکمک هم

ندارند و آنها که دارند به درجات محتلف دارند. این وجاود دومای وجاودی اسات کاه      
فرهنگ در طول تاریخ میسازد و میافریند، و وجود حقیقی و واقعی و انسانی آدم است. 
وجود مجازی )وجود اولی(، وجودی است که طی سی سال، چهس سال عمر شناسنامه 

وجاودی اسات کاه طای      (Authentique)وتانتیاک  من دارد، ولی وجود حقیقی یاا ا 
چندین قرن، در طول تاریخ و فرهنگ سازی و تمدن سازی و هنرساازی تااریخ مان    
است، در من تبلور دارد... وجود حقیقی همان ماهیت من اسات، هویات انساانی مان     
است، شخصیت فرهنگی من است و هر کچ شخصایت فرهنگای خااص خاودش را     

س تولید کننده است. انسان تولیاد کنناده انساانی اسات کاه      داشته باشد، انسان مستق
همانطور که ماشین می سازد اندیشه می سازد و ایدئولوؤی می سازد و ایمان میساازد  

یرد که غرب این دومی، یعنی وجود حقیقی گ می (. و بعد نتیجه۶) "و حرکت میسازد...
 ند بر ما حاکمیت داشته باشد.نند( تا از این راه بتواک می را در ما نابود کرده است )و
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نناد و  ک می یکم، میلیاردها انسان در جهان بدون هرگونه ایدئولوژی زندکی کرده اند و
 ای هایدئولوژیها اصولا محصول فروپاشی نظامهای پیشامدرن و شکلگیری جوامع تاود 

همین دو سده اخیرهستند. یعنی زندگی و ایدئولوژی لازم و ملزوم یکادیگر نباوده    در
بماند، بدون آنکه بدل باه انساانی    "موجود اولی"واند همان ت می د و نیستند و انسانان

بد یا پست شود. حیثیت و شان انسانی وابسته به ایدئولوژی نیست، به دلیس بیولوژیک، 
وانند فاجعه بار باشاند  ت می ایدئولوژی. دوم، ایدئولوژیها بی یعنی انسان بودن است، با یا

وجود "نی یک فرد نازیست یا فاشیست یا استالینیست، هرچند دارای )که بوده اند(. یع
منتج از فرهنگ خود در طول تاریخ بوده است، اماا دسات باه جنایات زده و      "حقیقی

ی شریعتی در ایان رابطاه   ها هجامعه را به قهقرا و نابودی کشانده است. افکار و اندیش
اناد. ساوم،   م مای  زمایش ناکامکلی گویی و نتیجه گیریهایی است که با اولین محک آ

 درست است که انسان بعضا محصول تاریخ و فرهنگای اسات کاه در بساتر آن رشاد     
واناد و بایاد درسات از نادرسات را در     ت مای  ند، اما انسان بهره مند از خرد است وک می

فرهنگ و تاریخ و سنت خود از هم جدا کند، نادرست را کنار نهد و درسات را تقویات   
اگر در تاریخ و فرهنگ نیاکان اسلامی ما ازداوج با دختران خردساال )باه   نماید. مثلا، 

عقلانای بارای    -هر دلیس شرعی یا غیرشرعی( رایج بوده است، هایچ دلیاس منطقای   
بازگشت به این سنت وجود ندارد. یا اگر تاریخ ما پر از قتس و کشتار دگراندیشان باوده  

دلیلی برای بازگشت به این فرهناگ   است، به نام دین و مذهب یا هر چیز دیگر، هیچ
که محصول دوران توحش انسان بوده است، وجود ندارد. چهارم، در جامعه ما، تاریخ و 

اماامتی   -فرهنگ هر بخش با بخش دیگر متفاوت است، چرا همه باید تصورات امات 
واهناد  خ مای  زرتشاتی باوده اناد و    ای هشریعتی را بپذیرند؟ در تاریخ و فرهنگ ما، عد

 ای هواهند همچنان بمانند. عدخ می پیرو دوران پیشااسلامی اند و ای هبمانند. عد همان
اهس سنت هستند و تاریخ و فرهنگ مورد پذیرش آنهاا از بنیااد باا تااریخ و فرهناگ      

بهایی یا پیرو سایر ادیان هستند و تاریخ و فرهنگ آنها  ای هشریعتی متفاوت است. عد
واهند با تاریخ جنبش کارگری همه چیاز  خ می هستند ودین  بی ای هبا ما فرق دارد. عد

تمام این گروها با هم متفاوت اسات و ابادا باه     "وجود حقیقی"را توضیح دهند. یعنی 
وند. و اگر فرض کنیم کاه تماام   ش نمی شریعتی ختم "امام حسینی"تصورات یکسویه 

یک جامعاه   درست باشد، مگر ما با "وجود حقیقی"کبراهای شریعتی در زمینه  -صغرا
ی کاملا یکدست روبرو هستیم که نتیجه بگیریم همه آنها یک چیز خواهند ها انسان و

ی هاا  شریعتی را. اگر قرار بود همه در همان چهارچوب "اسلام ایدئولوژیک"خواست، 
 پیشرفت و ترقای معناای خاود را از دسات     صورت آن سنتی خود بمانند، در -فرهنگی
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گی ما محصول رواب  و مناسبات پیشاامدرن اسات و   فرهن -اد. چهارچوب سنتنید می
اجتماعی دگرگون خواهد شاد، کاه شاده     -با دگرگونی در رواب  و مناسبات اقتصادی

نبود، اما بعدا شد. از  "قوای حکومت ناشی از ملت"است. در فرهنگ هیچ یک از ملس 
 داشت. ذرد و پیش از آن وجود نگ می به رسمیت شناختن حقوق بشر حدودا هفتاد سال

شریعتی پچ از شمارش و توضیح بعضاا درسات برخای از سیاساتهای اساتعمارگران      
... چاه بایاد کارد؟    "رسد: پ می ،ها نسبت به ملس تحت سلطه و عکچ العمس این ملت
آخرین تجربه فرهنگی ضد  به عنوان شعاری که از طر  روشنفکران پانزده سال اخیر

را کاه   ای هیش است. بسیار خوب اماا نکتا  استعمار در دنیا مطرح شده، بازگشت به خو
واهم بگویم این است که بازگشت به کدام خویش؟... روشانفکران افریقاایی   خ می من

که مسئله بازگشت به خویش را مطرح کارده اناد باا روشانفکران جامعاه اسالامی و       
همیشاه ماا را    هاا  م و غربای ایا  هروشنفکران ایران شعارشان فرق دارد... ما تحقیر نشد

ویند که شما گ می نند... به ماک می مایند و بیشتر از خود ما بگذشته ما تکیهن می یستجل
را کرده است، و  اش نسبت به افریقایی نفی فرهنگ گذشته بنابراین د.ای هفرهنگ ساخت

وید گ می نسبت به مسخ فرهنگ گذشته امان، و مسخ بدتر از نفی است... به امه سه زر
ی نفارت  هاا  هوید شما همه چیز دارید، ولی چهرگ می به ما که شما هیچ چیز ندارید، و
به دامان خاود غربای فارار      ها هند که از همان چهرک می آوری را در چشم من تصویر

 (.۷) "کنم...
پچ، بنابر شریعتی، برای رهایی و آزادی و عدالت، ما و سایر ملس تحت اساتعمار بایاد   

اناد   گفته نها تفاوت دارد. زیرا، به آنهاکنیم، ولی بازگشت ما با آ "باز گشت به خویش"
 "م و حتاا چناان   ایا  هکاه ساازنده فرهناگ باود     اند گفته فرهنگ، به ما بی یک مشت
(. اما، آنهاا  ۲۲)برگ  "ویمش می یی زیر بغس ما گذاشته اند که از خجالت آبها ههندوان

ه جاای  اسلامی، مثلا با  -از راه مسخ فرهنگ ما، به جای پرداختن به فرهنگ انقلابی
یک مارد انقلابای از نظار انساانی، اجتمااعی و حتای       "پرداختن به ابوذر* به عنوان 

پرداخته اند. خویشاتن   (، به کوروش و داریوش و تخت جمشید و...۲۵)برگ  "طبقاتی
... آن خویشاتن خاویش باساتانی کاه بار اسااس       "ما که باید به آن بازگشات کنایم  

ا یک خویشتن باستانی داریام، ماال دوره   استخوانهای پوسیده مبتنی است، نیست... م
ایان   -هخامنشی، دوره ساسانی، دوره اشکانی و دوره پیش آنها، آیا به آنها برگاردیم؟ 

قسمت را لطفا دقت بیشتر کنید چاون آخارین حرفهاای مان اسات و مسائله خیلای        
آن خویشتن خویش کهن است، خویشتنی اسات کاه در تااریخ ربات شاده       -حساس

سات کاه در تااریخ، ماورخین و جامعاه شناساان، دانشامندان، و        است... خویشاتنی ا 
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وانند کشف بکنند، بخوانند و بفهمند ولی ملات ماا   ت می شناسان، آن خویشتن را باستان
، هاا  ناد، و قهرماناان، شخصایت   ک نمی خویشتن خودش حچ به عنوان آن خویشتن را

رکت و تاپش ندارناد،   ، افتخارات و اساطیر آن دوره در میان مردم ما حیات و حها نبوغ
 ای هو بین خویشتن پیش از اسلام و پاچ از اسالام فاصال    قیچی تمدن اسلامی آمده

آیا آن خویشتن، خویشتن مذهبی است؟ خویشتن اسلامی است، کادام   انداخته است...
  همسائل  ویم کدام شیعه؟...گ می ویم آری و بلافاصهگ می اسلام؟ کدام مذهب؟ در اینجا

ویم: تکیاه ماا   گا  می سلام و کدام مذهب؟... و اینک در یک کلمهن است که کدام اای
همین خویشتن فرهنگی اسلامی امان است و بازگشت به همین خویشتن را باید شعار 

 به صاورت  خود کنیم... و درعین حال با یک تبدیس، اسلام از صورت سنتی اجتماعی،
باه   ود،شا  مای  چاز معار  علمای، کاه تادری    ای هیک ایدئولوژی و از صورت مجموع

از شعائر و علائم و اعمال، که  ای هیک ایمان خودآگاهانه، و از صورت مجموع صورت
ین نیرویای درآیاد کاه باه     تار  بزرگ به صورت ود،ش می فق  برای رواب اخروی انجام

 (.۸) "خشد... ب می انسان پیش از مرگ مسئولیت و حرکت و میس به فداکاری
و مسالمان   ن اسلام سیاسای، اسالام ایادئولوژیک   شک یکی از پایه گذارا بی شریعتی

را  "روشانفکر دینای  "ایدئولوژی زده است. او موفق شد از ایان راه هازاران جاوان و    
و دست یازی به جامعه توحیدی و یکدسات خاود باه حرکات      "انقلاب اسلامی"برای

ی هاا  هسخت به اسلام سنتی وارد کند. او این سخنان را نه در ساد  ای هدرآورد و ضرب
واهاد باه خویشاتنی    خ مای  وید. اوگ می میانی )قرون وسطی(، بس در میانه سده بیست

... باه کادام    ": ای هبازگشت کند که در آن تنها شیعیان مومن انسان اند و نه هر شیع
خویشتن؟ آیا همه )بایاد( در یاک مفهاوم موهاوم مطلاق بناام بشاریت )اومانیسام،         

Humanismeسیونالیسم، امروز یک دروغی است کاه ( غرق بشویم؟ اومانیسم، انترنا 
واهد شخصیت فرهنگی و وجودی ما را نفای کناد، تاا در یاک بشاریت موهاوم       خ می

در یاک   هاا  دروغینی که وجود ندارد نفی شویم. اصالت بشری یعنی شرکت همه ملت
معنی، در یک حقیت. یعنی شریک شدن انسانی که دساتش خاالی اسات باا سارمایه      

، چه ربطی به سارمایه  "هومانیسم"ی مکتب انساندوستانه، ها هدیش(. اینکه ان۹) "دار...
را باه   "زمین و زمان"واند ت می ی شریعتی است که هموارهها دار دارد، از جمله توانایی

ی هاا  هورد باه اندیشا  آ مای  بسازد. او هر جا کم "ایدئولوژی اسلامی"هم وصس کند تا 
ند تا بهتر مورد پذیرش قرار ز می اریمهر مبارزه طبقاتی و ضد سرمایه د اش واپسگرانه
 گیرد. 

ی چهارده و پانزده میلادی، با تکیه باه  ها ههومانیسم جنبشی است انسانگرا که در سد
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یارد و تالاش دارد باا    گ می ی هومانیستی یونان و روم باستان در اروپا شکسها هاندیش
ارائاه   اش و موقعیت خرد( انسان ببرد و تعریفی نو از او و مقام بی -تصویر سنتی )دینی

در معرفات و   "انقلابای "کند که برای مناسبات آن دوران )سده میانی، قرون وساطا(  
انسان شناسی است.در آن دوران اصولا هنوز نه اصولا رواب  و مناسبات سرمایه داری 

وجاود داشات. در ساده هاژده جنابش       "سارمایه دار "شکس گرفته باود و ناه هناوز    
ی هومانیستی سده چهارده و پانزده، آن را تعمیق کارد  ها هیشروشنگری، با تکیه به اند

چهره )کلیسا( انسانی خردگرا بسازد،  بی هویت و بی و گسترش داد تا از انسان )فردیت(
واند باا اساتفاده و بهاره گیاری از ایان      ت می انسانی )فردی( که توان اندیشیدن دارد و

 نادگی کناد. خاردی کاه باا     توانایی مشکلات خاود را حاس و باا دیگاران در صالح ز     
 ، تحصیس علوم و آزمایش و تجرباه بار کمیات و کیفیات آن افازوده     وپرورش آموزش
و پچ زدن حاکمیت و قیمومت  "نیروی ماورا  طبیعت"ود. و این شروع برش از ش می

 دین سالاران و ساختن دوران مدرن است. 
ندان دوران متفکاران و اندیشام   تارین  ( که یکی از برجساته Immanul Kant)کانت 

وید )نقس به معنی(: روشنگری یعنی خاروج انساان از   گ می روشنگری است در این باره
قیمومت خود کرده )دوران کودکی(. و قیمومت یعنی عدم استفاده فرد از خارد، بادون   
هدایت یک مرجع تقلید. هومانیسم و در پی آن جنبش روشنگری، تصاویری ناوین از   

نند کاه باا تصاویر سانتی و     ک می ناپذیرش ارائه خدشه نسان، مقام و موقعیت و حیثتا
ی مطلقاه و  ها رایج آن از بنیاد متفاوت بود و در نتیجه کلیسا، دین سالاران و حکومت

ود، و انسان باه  ش می استبدادی را به چالش کشید. هومانیسم بر روی فردیت انسان بنا
شانگری کاه در   حقاوق. و جنابش رو   بی یکدست "امت"چهره از  بی عنوان موجودی

ماذهبی،   -ادامه سنت هومانیسم است، جنبشی علیه تعصبات و خشک اندیشی دینای 
اجتمااعی اسات.    -، علیاه ساتم و مناسابات ظالماناه سیاسای     هاا  علیه پیش قضاوتی

هومانیسم و در پی آن روشنگری تلاش کردند و موفق شدند با آماوزش و آماوزش و   
ا بسازند تا حاکم بر سرنوشات خاویش و   آموزش، با خرد، علم و تجریه انسان مدرن ر

 چهاره،  بای  خودمختار شود، انسان خود مختاری)فردیتی( کاه بادیلی در برابار انساان    
تا به امروز،  "هومانیسم"حقوق و مقلد سده میانی بود و هست. از زمان شکلگیری  بی

ی متفاوت تقسیم شد، از هومانیسام ماارکچ باه معناای گاذر      ها هاین مکتب به شاخ
از خودبیگانگی منتج از رواب  و مناسبات طبقااتی تاا هومانیسام لیبارال بارای       انسان

، یکجاا و  هاا  ایان  اطلاع از مجموعاه  بی ساختن انسان مدرن و خردگرا و...، و شریعتی
 ند. ز می "هومانیسم"یکدست، دست رد به سینه 
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ند؟ زیرا ک می ی انساندوستانه مکتب هومانیسم را ردها هباید پرسید، چرا شریعتی اندیش
برای او انسان مسلمان برتر و مومن شیعه برترین است و او مومن شایعه را همچناان   

ناد. او  ک مای  اطاعات  "اماام "واهد. ماومنی کاه از   خ می در خدمت یک امام فراطبیعی
در برابر قانون مخالف است، زیرا کاافر و   ها انسان اصولا با اندیشه برابری حقوق تمام

... قبر مومن از درون نور "وید که گ می ابر باشند و از زبان مولویوانند برت نمی مسلمان
است و )از( بیرون خرابه و قبر کافر از بیرون زرق و برق و سانگهای قیمتای دارد و از   

(. مگر کافر کدام کار خلا  را انجاام داده  ۱۹)برگ  "درون قهر خداوند عز و جس را...
نود درس اهس سنت اصاولا ماذهب شایعه را     است که باید با قهر خداوند روبرو باشد؟

هستند که قهر خداوناد حتاا باه درون قبرهایشاان     "کافرانی"قبوا ندارند، آیا تمام آنها 
خواهد رفت؟ چرا معیار قضاوت برای انسان خاوب و باد، دیان یاا ماذهب او اسات؟       

یان  چیست؟ او که در ا آید می یک نفر که در یک خانواده سنی یا شیعه به دنیا "گناه"
جبر، اختیاری ندارد. شریعتی با قراردادن اخلاق دینی بر فراز اخلاق و اتیاک مناتج از   

 -ایمانی -خرد انسان خودبنیاد، عملا هر عمس خلا  اخلاقی، اما دینی را توجیه دینی
 دربااره  توجه شود که شاریعتی  ند، مانند قتس دگرباشان )کافر( یا قصاص را.ک می الهی

 شیعی یا ایدئولوژی یک حکومت اسلامی سخن -ش اسلامیرهایی بخ "ایدئولوژی"
ها اسات. او چناان   "بهترین"ندارد او پ می وید و نه اعتقاد شخصی فرد مومنی کهگ می

ود ش می ردازد و پیرو کسانیپ می غرق ایمان خود است که حتا به نفی تاریخ یک ملت
انیان، پایش از انقالاب   که به آن سرزمین حمله و همه چیز را نابود کردند. در میان ایر

اسلامی، و حتا پچ از آن، کدام شخصیتها محبوب بوده اناد؟ قهرماناان فردوسای یاا     
ناخت، مگار او کاه   شا  می ناخت یا اصولا بایدش می ابوذرها؟ چه کسی در ایران ابوذر را

، به تناساب  "ابوذر"اشتند؟ شریعتی است که از او درد می بود که مردم باید او را بزرگ
ن، یک سوسیالیست خداپرست ساخته است. فضلیتهای او چه باوده اناد؟ یاار    روح زما

 -واسات و باا طارح جامعاه امات     خ مای  محمد بود، پیرو علی و خاندان او بود، امامت
، عملا خ  بطلان بر روی تمام دست آوردهاای بشار بارای انتقاال قاوای      اش امامتی

شد و از دمکراسیهای ک می به انسان و تقسیم و کنترل آن "ماورا  طبیعت"حکومت از 
ی هاا  هی حکومات در ساد  ها هسده بیست بازگشت به خویشتن تامگرای خود و اندیش

پیشامیانی را دارد. چندین سده زمان لازم باود تاا بارای سااختن یاک جامعاه بااز و        
دمکراتیک دین و هر نوع ایدئولوژی از ساختار حکومات جادا شاود، و شاریعتی مبلاغ      

 رانی است که حاکمیت دین عین حکومت است: عکچ آن و بازگشت به دو
نباوت و   ی هاساساً این نظریه که پیغمبر دو جنبه را در خود جمع داشت، یکی جنب... "
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امارت یا حکومت، تعبیاری بیشاتر مسایحی اسات تاا اسالامی. ایان         ی هدیگری جنب
 دوگانگی میان معنویت و مادیت، اخلاق و اقتصاد، رسالت و سیاسات، دنیاا و آخارت،   
طبیعت و ماورا پ طبیعت... در بینش اسالامی وجاود نادارد و ایان از خصاائ  اسالام       

پیوند با دولت نیست، نوعی   پیمان و هم  است... امام در کنار قدرت اجرایی نیست، هم
همسازی با سیاست حاکم ندارد، او خود، مسئولیت مستقیم سیاسی جامعه را دارا است 

فرهنگ، سیاست خارجی و اداره امور داخلی جامعه با و رهبری مستقیم اقتصاد، ارتش، 
اوست... امام، هم رئیچ دولت است )سیاستمدار( و هم رئیچ حکومت و رهبر جامعاه  

نباوت   ی ه)رکن اجتماع( و هم پیشوایی فکر و رهنمونی هدایت با اوست... امامت دنبال
ست( امام را باا  بای است و تکمیس مسئولیت تاریخی این نهضت است. و در نتیجه، )می

اش در  پیغمبر اسلام و امامت را با رسالت اسلام تشبیه کنیم و نه باا مقامهاای مشاابه   
آنچه در تعیین امام مطرح است، تعیین امام به امامت نیسات،   نظامهای غیر اسلامی...
تعیاین و   ی همثس تعیین نابغه به نباوغ اسات! مساأل    معنی است، این کلمه در اینجا بی

اماام اسات باا     ی هاب در رابطه با امامت، با شخ  امام نیست، در رابطا نصب و انتخ
مردم: شناخت معنی و ارزش و نقش امام، تشخی  مصداق امام، یافتن شخ  اماام،  
و نیز سپردن زمام جامعه و رهبری عملی و مسائولیت اجتمااعی امات باه اماام و باه       

آگاهیِ او و شدن بر الگوی او و  عبارت دیگر، اقتدا به او و تعقیب راه او و دیدن به نور
انگاره او... دو نوع دمکراسی است: دمکراسی آزاد و دمکراسی متعهد یا هادایت شاده.   

و  آیاد  مای  ا باا رأی ماردم روی کاار   تنهدمکراسی غیرمتعهد حکومت آزادی است که 
واهند ندارد. )اما( خ می تعهدی جز آنچه که مردم با همین سنن و با همین خصوصیات

واهد بر اسااس یاک برناماه انقلابای     خ می اسی متعهد حکومت گروهی است کهدمکر
مترقی افراد را، بینش افراد را، زبان و فرهنگ مردم را، رواب  اجتماعی و سطح زندگی 
مردم و شکس جامعه را دگرگون کند و به بهترین شکلش براند. بارای ایان کاار یاک     

برناماه ریازی دقیاق دارد و     ایدئولوژی دارد، یک مکتب فکاری مشاخ  دارد، یاک   
هدفش این نیست که یکایک این مردم رأیشان و سلیقه شان متوجه او شاود ... ایان   

ی هاا  دمکراسی متعهد است، رهبری متعهد است، که جامعاه را ناه بار اسااس س انت     
ایی فکری و اجتمااعی  هانقلابی خودش به طر  هد  ن هجامعه، بلکه بر اساس برنام

اسلام یک حکومت متعهد است، پیغمبر یک رهبر متعهد است... شک  بی مترقی براند.
پیغمبر ما... پیغمبری نیست که کلمات وحی را اعلام کند و خاموش بماند... )او( بارای  

 ی ایان جهاان هام اعالام    ها حکومت هشد و به همک می تحقق این پیغامها... شمشیر
ویاد... و هار کاچ نرفات باه      ند یا تسلیم این راه بشوید یا از سر راه من کنار برک می
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شم. پیغمبر مسلح است چون پیغمبر متعهد است. کسی نیست که ک می رویش شمشیر
به مردم آنچنان که هستند بخواهد خوش بگذرد، یک مصلح، یک تغییر دهنده مردم و 
تغییر دهنده جامعه است. اگر رأی فاسد است رأی را ملاک انتخاب و تعیاین عقیاده و   

، بلکه عقیده و مسیر او متعهد است که این رأی را عاوض کناد...   ندک نمی راه خودش
ارزش و خریداری شده و بازیچه جهس و خرافاه   بی یها سرنوشت انقلاب را به رأی)و( 

سیاسی، این گاروه متکای باه کساب رأی      شناسی جامعه و غرض وانگذارند ... از نظر
.. بر اساس ایادئولوژی  .فکارشو عقاید و ا ها هاکثریت افراد نیست، متعهد به تحقق اید

 (.۱۰ ) "...خودش است
آیا وهابیان، طالبان، القاعده، داعش، بوکو حرام، ولایت فقیهیان و... همگی بر اسااس  

نند؟ یاا اسالام یاا    ک نمی شریعتی عمس نکرده اند و "اسلام ایدئولوژیک"همین الگوی
ه حکومات اسالامی   امامتی شریعتی با جامعا  -مرگ؟ آیا در اساس اندیشه جامعه امت

خمینی تفاوتی هست؟ شریعتی دشمن آزادی، دمکراسی و انسان خاود   ای هولایت فقی
یند که دمکراسیهای مدرن بر روی حقوق فرد بناشده اناد و  ب نمی مختار است. شریعتی

شاهروندی ضاامن    -حکومت با تضمین حقاوق بشار در چهاارچوب حقاوق اساسای     
ود. حقاوقی کاه در گذشاته و سانت ایان      ش می آزادیهای فردی و اجتماعی شهروندان

جوامع هم وجود نداشته است و محصول پچ از دوران مدرن و شکلگیری انسان نوین 
خودسار و فردیات    "اماماان "است. در حالیکه در جوامع اسلامی، انسان هناوز میاان   

ی هاا  هخودمختارش گیر کرده است. بنیادگرایاان معمام و مکالا از جملاه تماام لایا      
یت فقیهی در ایران نمادهای ضدیت با انسان خود مختاراند. میان خارد و  گوناگون ولا

رای )فردیت( که در برابر ایماان و قیمومات اسات، میاان اندیشاه آزاد یاا تمکاین و        
فرمانبری از امام )پیشوا یا رهبر( باید یکی را انتخااب کارد. انساان خودمختاار چاون      

 ود و ماومنی کاه از اماام اطاعات    ش می ند، پچ در برابر اعمالش مسئولک می انتخاب
واهاد، مبارا از   خ مای  ود که گویا خدایش آن رار می ند و بنابر خواست او به راهیک می

واند پیشوا و رهبار بماناد کاه انساان از خاود      ت می تا زمانی "امام"ود. ش می مسئولیت
از  ای هبیگانه مانده باشد. اگر هر کچ خود مختار و مستقس شود و خاود را تنهاا گوشا   

مجموعه حقیقت و موجودی با توانایی بهرگیری از خرد بداند، دیگر نه نیازی باه اماام   
، در "غارب "او. درست همانگونه کاه در  "الهی"یا ولی امر خواهد بود و نه هدایتهای 

واهاد  خ مای  جوامع باز و دمکراتیک اتفاق افتاد و در حال اتفاق افتادن است. و شریعتی
   و ماورا طبیعت بماند. "امامان"مت که انسان همچنان در قیمو

ی ها "جبریت"تمدن مدرن هنگامی شروع شد که انسان مدرن توانست خود را از قید 
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دوران استقلال علام از قیمومات    (،عصر جدید) دوران مدرنبیرونی و درونی رها کند. 
 "علاوم "است. دوران کپرنیکوس و گالیله است که "مقدس"دین سالاران و دگمهای 

بیرون از حوزه دین را جایگزین مستقس و و الهی را به مبارزه می طلبند و خرد مقدس 
نند. انسان در سده بیست از دانش کپرنیکوس و گالیله هازاران گاام فاصاله    ک می آنها

امروز علم رابت کارده اسات کاه جهاان ماا متشاکس از       پیش رفته است.  به گرفته و
لیاردها منظوماه اسات کاه منظوماه     میلیارها کهکشان و هر کهکشکان متشکس از می

وانند نقش پشه در قیاس با فیس را داشته باشند، یعنی ت می شمسی و کره زمین ما تنها
تا جهان بیکرانی که خورشید تنها یکی از  کپرنیکوس میان خورشید مرکز جهانهیچ. 

 ومیلیاردها ستارگان آن است، تفاوت از زمین تا آسمان است. اما، انقلاب کپرنیکاوس  
اری دانش بار اسااس خارد، بار     ذگالیله برش تاریخی و انقلابی از دگم دینی و پایه گ

تجربه بود که در ادامه آن بشریت امروز به جاایی   بر اساس و اربات اساس دانش قابس
)انقالاب   ود تاا کهکشاانها را درناوردد   شا  می رسیده است که از منظومه شمسی خارج

م الهی، تکیاه بار   و)شک به عل آوردند وجود به را یا هعلمی،(. کپرنیکوس و گالیله زمین
در چناین شارایطی،   . ندشاد  و شکسات اقتادار کلیساا    خرد انسان( که پایه ساایرعلوم 

واهد دو باره به دوران اقتادار دیان ساالاران باازگردد، انساان اسالامی       خ می شریعتی
 بسازد، قیام کند، اما برای واپسگرایی! "ناب"

 منابع و پانویسها:
، بازگشت به خویشتن، بازگشت به کدام خویش؟ ۴ادر شهید علی شریعتی، مجموعه آراربر -۱

، ۱۳۵۷دفتر تدوین و انتشار مجموعه آرار بارادر شاهید دکترعلای شاریعتی در اروپاا، خارداد       
 یادداشت ناشر

 ۱۲و  ۱۱همانجا، برگهای  -۲
 ۱۲همانجا، برگ  -۳
 ۱۳همانجا برگ  -۴
 در همین کتاب "واهد؟خ می شریعتی چه"نگاه کنید به -۵
 ۱۸و  ۱۷همانجا، برگهای  -۶
 ۲۳تا  ۲۱همانجا، برگهای  -۷
 ۳۲تا  ۲۹همانجا، برگهای  -۸
 در همین کتاب "ابوذر!؟ سوسیالیست خدا پرست"نگاه کنید به  -*
 ۲۷همانجا، برگ  -۹

 ،۱۳۶۲، انتشاارات نیلاوفر، چااپ دوم بهاار     ۲۶آرار  ی ه، مجموع)ع( علی شریعتی: علی -۱۰
 ۶۰۷و  ۵۹۷و ۵۹۲و  ۵۸۴برگهای چاپ پژمان، 
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 باز گشت به کدام خویشن؟
 )ترس از آزادی و جامعه مدرن، دفتر دوم(

 
 
 
 
 
 
 
 
 

باه   "بازگشت به خویشتن، بازگشت به کدام خاویش؟  "شریعتی در دفتر دوم از کتاب 
 ردازد که باید به آن برگشت. در اینجا چنین باه نظار  پ می "خویشی"توضیخ و بررسی 

، از خود بیگانه شاده اناد. هار یاک باه      "آسیمیله"که همه )به غیر از خودش(  آید می
غارب  "نوعی از چپ تا راست، از مسلمان تا نامسلمان، از زنان تا روشنفکران. همگی 

یکای   -... در کشور ما، املیسم و فکلیسام "، مصر  زده شده اند: "زده و استعمار زده
 -و دیگاری در اساتقرار مکتبای کاه نمیشاناخت     انسات،  د نمی در دفاع از مذهبی که

د، ش می ی زشتی به راه ائداختند که هر کدامشان پیروزها شجنجالهای مهوع و کشمک
ورد نکباتش دامنگیار ایان    خا  می شکست مردم بود و هر کدامشان شکست اش نتیجه
اینکه این جنگ یکسره نشد و به شکلی درآمد کاه ماا    تر د و بدبختی شومش می ملک
م به نکبت شکست ایان یکای مباتلا شادیم و هام باه شکسات پیاروزی آن         هم، ه

 (.  ۱دیگری... )
ند، به غیر از بازگشت به دوران محمد و علی را. بایاد  ک می شریعتی همه چیز را تحقیر

او بارای   "جهت"به آنجا، به دوران پیامبری محمد و به دورن خلافت علی بازگشت. 
اسات. او از دوران   "امامتی -امت"ه ایده آل مسلمان آگاه تلاش دست یازی به جامع
وید که به اتمام نرسیده است و باید آن گ می محمد و رسالتش به عنوان انقلابی سخن

را به انجام رساند. از تاریخ پر عظمت ایرانیان پیش از حمله اعراب با تحقیر و تاوهین  
 ملات ایاران   رد و حمله اعراب به ایران را جنگ رهاایی بخاش بارای نجاات    ب می نام
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 اند او در این رابطه تا خیانت به ملت خویش و نفی کامس فرهنگ یک ملت پیشد می
ود و آن را در زرورق مبارزه پائینیان علیاه بالائیاان )فقارا علیاه سارمایه داران و      ر می

یچد تا واپسگرایی خود را پنهاان نمایاد. و ناه تنهاا ایان، هماه چیاز، از        پ می مالکان(
ی چپ ایران برای خروج از ها شایران تا جنبش مشروطیت تا تلا امپراتوری پرعظمت

وند، چرا؟ زیرا گویاا فرهناگ اصایس اسالامی ماا      ش می عقب ماندگی و... تماما تحقیر
 نیستند. حتا اسلام سنتی نیز فرهنگ اصیس اسلامی او نیست، زیارا او اسالام سیاسای   

باشاد،   "نیفسات ما"واهد، اسالامی کاه مانناد جنابش کمونیساتی دارای یاک       خ می
ایدئولوژیک باشد، ایدئولوژی برای حکومت، حکومتی که باید توحیدی و جهانی عماس  

شیعه. او که خود را مطلع از همه چیز  -ی فاشیستی با محتوای اسلامیها هکند. اندیش
ویاد، بادون   گ مای  همه چیاز ساخن   درباره اند،د می و یک مصلح نجات بخش جهانی
تا فلسافه فقار، از ماتریالیسام تااریخی تاا سیاساتهای        آگاهی و دانش، از فقر فلسفه

ناساد و  ش می ، هم تاکتیکشناسی جامعه نادرست پطر کبیر در روسیه، از روانشناسی تا
اند. او هزاران بارگ  م می هم استراتژی و... و در همه جا تنها در سطح و بسیار سطحی

ایی کاه خاود را شابیه    غیر اروپ"نوشت که عمق آنها تنها یک بند انگشت است. او از 
... در برابار اروپاایی عقاده    "ند و کسانی را که ک می به شدت انتقاد "مایدن می اروپایی

نند و هر مو بور چشم ازرقی را از هر که با او هماوطن و  ک می حقارت در خود احساس
یند و رفاقت با او ب می همزاد است افضس و احسن می یابد و سخن او را فصس الخطاب

 "مارد...شا  مای  و تقلید از او را کمال خود و نقس قول او را فضاس و علام خاود   را فخر 
ود تاا در محضار ایان    ر مای  هد و بعد خودش به اروپاا د می ( مورد نقد قرار۱۰۱)برگ 

، برای نشاان دادن فضاس   "اروپایی"جا از این یا آن  بی تحصیس کند و با جا و "بدان"
از اشپنگلر و پروفسور بارک تاا ریماون     ند،ک می خود و درستی علمش مرتبا نقس قول

آروند، از شاندل تا روسو، از ارنست رنان تاا فاانون، از فرویاد تاا یوناگ، از ساارتر تاا        
ماذهبی جمهاوری    -هایدگر و... تا هر کچ یا ناکچ دیگر. درست مانند رهبران دینی

خاود  ویند، اما تقریبا همگی فرزندان گ می ناسزا "غرب"اسلامی که یک عمر است به 
کاه   "روشنفکران دینای "را به غرب می فرستند تا در آنجا زندگی و تحصیس کنند. یا 

اجبااری، همگای یکراسات     "هجارت "سخن راندند و به هنگام  "غرب"عمری علیه 
عازم غرب شدند و کسی به کشورهای اسلامی نرفت. این تضاد میان اندیشه و عماس  

شاان بهتار و واقاع    "آگااهی "اه آنهاا از  جدان ناخودآگرا چگونه باید توضیح داد؟ آیا و
 ند؟ک می عمس تر بینانه

وحشایان پراکناده در    ای ه... کاری )است( که محمد کرد، از عد"تمدن برای شریعتی 
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ین قادرتهای  تار  بازرگ  صحرای جهس و فقر و کینه کشیهای بدوی، ویران کننادگان 
هنگهاای تااریخ   امپریالیستی شرق و غرب جهان و تکامس دهندگان همه تمادنها و فر 

(. نگاه کنیاد کاه او در عشاق و ایماان کاور خاود باه دیان و         ۲) "انسان را ساخت...
اماد کاه   ن می "تمدنی"، چگونه حمله اعراب به تمدن ایرانیان و نابودی آن را شمذهب

ود. او آشاکارا یاا معناای    ش می تکامس دهندگان تمام تمدنها و فرهنگهای تاریخ انسان
ناسد. اینکاه  ش نمی ند یا تاریخ انسان و تمدنها راک می ناراستگوییاند، یا د نمی تمدن را

امپراتوریهای اسلامی دوران طلایی داشتند، درست اسات، داشاته اناد، دیگاران هام      
داشته اند که مانناد امپراتوریهاای اسالامی زماانی فارا رسایده کاه         "طلایی"دوران 
 -مکاانی  -شارای  زماانی   شان به سر آمده و تکرار آن سخنی بیهوده است زیارا اندور

تاریخی و... آن دیگر فراهم نیست. از تمدن مصریها و سومرها تا ایرانیان یا یونانیان تا 
رومیها، چینیها، یا امپراتوری بریتانیای کبیر یا اتحاد جماهیر شوروی و غیر. اگر تمادن  

آن است، چرا شریعتی باا   "اسلامی"و فرهنگ اروپائیان ادامه وتکامس همان فرهنگ 
 سر ستیز دارد؟

زاری و  خاوانی و گریاه   که مشغول روضه "دین نمای متقدمینمت"شریعتی هم به نقد 
کاه باه ویاژه     "متمدن نمای متجاددین "ردازد و هم به نقد پ می شبیه سازیها هستند،

... کجاایی  "ناد، نشاان خاواهم داد(:    ک مای  ساازش  هاا  ها هستند )زیرا با اولی"چپی"
 "(. متمدن نماهای متجددی که فرنگی مآب اناد:  ۴۹گ )بر "روشنفکر عوضی؟ چپ؟

متجدد شدن یعنی گوشت نو بودن برای گرگ سرمایه داری فرنگ... یعنی آدمی شبیه 
فرنگی، یعنی آدمی که فرنگی دروناش را از محتاوای انساانی و فکاری و شخصایت      
ات اخلاقی خالی کرده تا بشود سرا پا یک معده گشاد و یک حلقاوم بااز بارای تولیاد    

صنعتی مدرن فرنگ، و آنگاه این پوسته پوک را، این آدمک را کاه شاده اسات یاک     
و قلابی یای را   ای هوشاند و اداها و اطوار باسمپ می ند و لباسز می مانکن گچی، رنگ
ند تا خیال کناد کاه شاده اسات او!...     ک می سابقه است، در او تعبیه بی که در اروپا هم

خاودش باوده و    هرحاال  باه  د که نه تنها از وقتی که)متجدد( چنان استحاله )می( شو
 ورده و انتخااب خا  مای  رده و میسااخته و کا  می آدمی بحساب میامده و خودش زندگی

رده، یاد نکند و سقوطش را به مرحله یک حیوان مقلد و تخلیه شده از خاویش و  ک می
ود، مجذوب و مجنون و گوشت قربانی و فق  و فق  مصر  کننده دیگران، خبردار نش

بلکه از گذشته با نفرت بگریزد و با اشتیاق، فق  به حال روکناد و چاون حاال تماماا     
ود شکار ابلهی که به پای خاود بساوی صایاد    ش می ساخته و پرداخته فرنگی است، او

 (.  ۴۵)برگ  "ود...ش می و رامش افتد می میدود و بدامش
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آن جامعاه در چاه   ود. پایش از  شا  مای  ایران با جنبش مشروطه شروع "تجدد"دوران 
شادن   "اروپایی"موقعیتی قرار داشت؟ در کجا ایستاده بودیم؟ در آن دورانی که هنوز 

مد نشده بود، آیا در سراسر ایران ده مدرسه یا یک دانشگاه وجود داشات؟ در پایش از   
 ی قائم به ذات و مستقس بودند یا رعایاای مقلاد و  ها انسان ، آیا مردمان ایران"تجدد"
شان در دست شاه و فقیاه باود؟ در پایش از دوران     جان و مال و ناموس حقوقی که بی
، در دوران حاکمیت مطلق دین و دین سالاران بر جان و مال و ناموس مردم "تجدد"

باه ایاران، در    "غارب "مذهبی، پیش از ورود  -و تقلید مطلق مومنان از رهبران دینی
ن و جهانیان چه بوده اسات؟  پانسد سال گذشته، دست آوردهای علمی ما برای خودما

م؟ اگر همه چیاز  ای هو تقلید از دست داد "غرب زدگی"چه چیزی داشتیم که اکنون با 
را داشتیم، و خوب هم داشتیم، چرا شریعتی برای تحصیس بیشتر علم به فرانسه رفات  
و در ایران آن را نیاموخت؟ کدام اروپایی برای تحصیس علم و دانش به نزد ما آمد؟ در 

، از علوم تاا  ها هن سد سال گذشته همه چیز تمام کشورهای اسلامی، در تمام زمینهمی
 اجتمااعی تاا اختراعاات و اکتشاافات و... هماه از غارب       -ی سیاسای ها هفنون، از اید

ی اسالامی  هاا  هیند، چرا؟ مشکس ما در کجا است؟ آیا مشکس جامعه ما در اندیشا آ می
تن و بیدار شدن و بیت الخلا رفتن، در آداب ، در آداب خواب رفالمسائس توضیح رایج در

بیت الخلا، در آداب حجامت کردن و تنقیه کردن، در آداب عطسه و آروق و آب دهان 
است گیر  ها هبوده است که در آن سد انداختن و همخوابگی با کودکان زیر هفت سال

ی متجادد  ها هم )و علوم اسلامی ما از این پیشتر نرفت( یا آوردن علوم و اندیشای هکرد
نو؟ کدام سازماندهی جامعه و حکومت درسات اسات،    ای هبه ایران برای ساختن جامع

ی ناوین باه سابک اماروز؟ آیاا      ها امامتی به سبک دوران محمد، یا دمکراسی –امت 
پیشرفت اروپا با گذر از دین و پایان گرفتن حاکمیت دین سالاران بر مردم شروع شاد  

 یا با ادامه آن؟ 
اداماه  "ود و اروپایی و آمریکایی بارای  ر می ی برای تحصیس علم به فرانسهچرا شریعت
 -روشانفکر دینای  "وند؟ چارا هار   ر نمی به ایران و سایر کشورهای اسلامی "تحصیس
که از جامعه و حکومت اسلامی خود گریخت، راهی همان کشاورهایی شاد    "اسلامی

 ر و لائیک حاکم است؟ ایدئولوژیک، بس نظمی سکولا -که در آنها نه حکومت دینی
پروسه شکلگیری جدایی دین از حکومت، یا بعدا جدایی دیان و ماذهب یاا هار ناوع      
ایدئولوژی از حکومت، در هر یاک از جواماع دمکراتیاک راه ویاژه خاود را رفات، در       

دیگر و پروسه سکولار شادن   ای هو در ایالات متحده آمریکا به گون ای هفرانسه به گون
انقلاب اسلامی دو باره به سار جاای اول خاود بازگشات و دیان       حکومت در ایران با
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 پیارو  "روشانفکران دینای  "ی شاریعتی و معمااری ساایر    هاا  هسالاران با کماک ایاد  
ی او، همه کاره شدند و دین و حکومت را به طور کامس در دسات گرفتناد و   ها هاندیش

ن ماانعی بارای   به انحصار خود در آوردند. در تمام دوران تااریخ دیان و دیان ساالارا    
 پیشرفت و ترقی جامعه ومستقس شدن انسان از بند قیمومت آنها بوده اند.

پروسه این دنیایی شدن امور از پائین )سکولاریزاسیون( و از بالا )سکولاریسم( راهای  
است که برای دست یازی به آزادی و دمکراسی باید از آن عبور کارد، چااره دیگاری    

ود و ش می طر  بی ئیسیته، حکومت در نگاه به ادیان،نیست. در حکومت سکولار یا لا
نه اینکه با دین ضدیت کند. در واقاع لائیسیسام در پای یاک ایادئولوژی ضاد دیان        

 "بای طرفاناه  "ومذهب شکس گرفت، در حالیکه در لائیسیته رابطه حکومت باا دیان   
ود. حکومتی لائیک یا سکولار است کاه نسابت   ر می است، ضدیت لائیسیسم از میان

طر  باشد تا کاتولیک و پروتستان و مسلمان و... همگی بتوانند  بی به ادیان و مذاهب
شانسی مساوی در برابر حکومت داشته باشاند. در فرانساه، در کناار آزادی، براباری و     

است. در حکومت دمکراتیاک، هام    "لائیسیته"برداری، رکن چهارم جمهوری فرانسه 
و مذاهب مصون اسات و هام ادیاان و ماذاهب     حکومت از هرگونه اعمال نفوذ ادیان 

 )مانند آمریکا( ازهرگونه اعمال نفوذ از سوی حکومت مصون هستند.
باید از تاریخ خود و سرگذشت سایر ملس درس بگیریم و ببینیم کاه چگوناه کلیساای    

در فرانسه )به عنوان مثال( قاادر مطلاق و حاافر سانت، حاامی       ها هکاتولیک که سد
پیشرفت و ترقی و همواره مانع طرحهای مدرن کاردن جامعاه    سلطنت مطلق، مخالف

بود، مجبور به عقب نشینی شد. یعنی، در پی جنبش روشانگری و فروپاشای روابا  و    
مناسبات اقتصادی کهن و شکلگیری اقشار و طبقات ناوین کاه باه انقالاب فرانساه      

و  تصامیم باه خلاع مالکیات     ۱۷۸۹س۱۱س۹منتهی شد، مجمع ملای فرانساه در تااریخ    
مصادره اموال کلیسا گرفت تا در پی آن اقتدار و قدرت سیاسی آن را درهم بکوباد. در  

عملا تمام نهاد کلیسا در اختیار حکومت برآمده از حاکمیت مجماع ملای    ۱۷۹۰ژوئیه 
قرار و زیر کنترل حکومت درآمد و در نوامبر همان سال بناابر مصاوبه مجماع کلیساا     

به قانون ملی و به ملت بماند و قاانون ملای را بار    موظف و مجبور شد همواره متعهد 
مذهبی به رسمیت بشناسد و از آنها پیروی کناد. حادود    -فراز و مقدم بر قوانین دینی

ود بخشی از توان و امکانات پیشین خود را پچ بگیرد ش می سال بعد، کلیسا موفق ۲۵
 هد. د می ( دوباره تمام آنها را از دست۱۸۷۰و در جمهوری سوم )

غیار روحاانی    "چیازی "و به معناای   Laieمشتق از واژه یونانی  ای هلائیسیته که واژ
یرد. در واقع لائیسیته تعدیس شده گ می است از جمهوری سوم به بعد مورد استفاده قرار
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جنبش ضد دینی لائیسیسم به معنای مبارزه رادیکال با دین و مذهب و بیرون رانادن  
ع مدرن دمکراتیک، حکومت ناه تنهاا جادا از دیان و     آن از پهنه جامعه است. در جوام

ود. تا دوران مدرن و شکلگیری جواماع  ش می مذهب، بس جدا از ایدئولوژیها سازماندهی
ی تامگرا شکس نگرفته بودناد، سکولاریسام یاا    ها حکومت ، تا زمانی که هنوزای هتود

ماده از اراده  لائیسیته به معنای جدایی دین و مذهب از حکومت بود، حکومتی کاه برآ 
طرفی به هر نوع ایادئولوژی گساترش    بی ملی باشد. در نظامهای مدرن این جدایی و

فرانسه به معنای جدایی کاماس دیان و ماذهب از پهناه      ۱۹۰۵یافت. قانون لائیسیته 
عمومی زندگی )جامعه، حکومت، دولات، قانونگاذاری، حقاوق، فرهناگ و...( اسات و      

با اعمال قهر از خود دفاع کند. در این سال از کلیسا  واندت می حکومت، اگر لازم باشد،
یش ضب  شد. در قانون لائیسیته، ها بدون پرداخت خسارت خلع مالکیت و تمام دارایی

ناد. در  ک نمی طر  است و در کار آنها دخالت بی حکومت در برابر تمام ادیان و مذاهب
مردم اسات و قاانون    این قانون تقدم با قانون ملی مصوب مجلچ نمایندگان منتخب

ملی بر تمام احکام و موازین شرع حق تقدم دارد. هد  از این مصوبه، تضامین آزادی  
طرفای حکومات در    بای  برابر برای تمام ادیان و مذاهب، تضمین حق حاکمیت ملیت،

برابر ادیان و مرامها، حقوق یکسان در برابر قانون برای همه، سلب جنبه عمومی دین 
 و لغو امتیازات ویژه روحانیان و دین سالاران بود. فرانسه اماروز و خصوصی سازی آن 

ه مسلمان است و نه یهاودی یاا پیارو یاک دیان      نه کاتولیک است و نه پروتستان، ن
ود، بس بارای  ش نمی سیاسی ویژه. در وادرس دولتی فرانسه هیچ دین و مذهبی تدریچ

واناد دیان و   ت مای  ود. هر داناش آماوزی  ش می جمهوری فرانسه یک فرانسوی تربیت
نناد و  ک مای  مذهب داشته یا نداشته باشد و آموزگاران از دخالت در امور دینای پرهیاز  

 ود. ش می لائیسیته آموزش داده
انسان در اروپا و آمریکا عملا با تجربه خود نشاان داد کاه راه ترقای و پیشارفت، راه     

ز جادایی دیان از   مردم سالاری، راه خودمختاری انسان، راه دمکراسی و حقوق بشار ا 
ذرد، و شریعتی در جهت عکچ تجربه بشریت حرکت کارد و ناام آن را   گ می حکومت

ی اسلامی در سراسر دنیاا. در  ها حکومت راه سوم اسلامی نهاد. نگاه کنید به جوامع یا
 ای هکدام یک از آنها انسان حاکم بر سرنوشت خویش است؟ شریعتی یک نمونه جامع

است با حکومت دینی به رفاه و آزادی و دمکراسی، به علم و را نشان دهد که توانسته 
تکنیک، به زندگش مسالمت آمیز همه با هم دست یافته باشد. چاون نیسات، افساانه    

از مباارزات محماد باا سارمایه      "بازگشت به خویشتن خویش"ند و برای ک می سازی
ویساد، از  ن مای  وید و از سوسیالیسم او، از عدالت در دوران حکومت علای گ می داری!؟
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عدلی که امامت نماد آن است، امامتی که نتیجه وصیت محماد اسات و ناه انتخااب     
ناد کاه   ک مای  انتقاد ها "چپ"خرد )نگاه کنید به امت و امت(. او به  بی مردم شکم باره

... اول گریبان خدا را چسبیدند و اربات عدم وجود خدا! بعد بلافاصله گریباان  "رفته اند
و  ر علم امروز روح وجود ندارد و بعد یقه پیغمبر و امام و قرآن و علای روح را که از نظ

را و بعد ملیت را و اخلاق را... که دین جاهلیت قومی اسات و معلاول جهاس     حسین...
بشر نسبت به علس مادی و علم امروز رفته به آسمان و دیده خدا نیست و علم شایمی  

لمی جدیاد عقیاده دارد کاه ماذهب     ماده آلی ساخته و فهمیده روح نیست و فلسفه ع
دروغ است و قیامت ضال است و نماز و روزه باطس است و پیغمبر و اماام هام بیخاود    

 (. ۳) "است و اسلام ساخت عربها بوده و...
یرد که به جای ایمان به دنبال خرد رفته اناد،  گ می ها ایراد"چپی"اینها را شریعتی به 

نند، که ک می دگرایانه و منطقی با اسناد و مدارکبه تقلید از اروپائیان بحت علمی و خر
 تأییاد  چیست؟ نند. خوب تجربه بشر در همین پنجاه سال اخیرک می خود و خطا بی چه
است، یا سخنان شریعتی؟ تجربه موئید کدام ست؟ عکاچ آنچاه    ها "چپی"ی ها هگفت

اربات یا عدم  اند، چیست؟ گریبان خدا را نباید گرفت،د می که او ایراد و اشکال به چپ
اربات وجود خدا یعنی چه؟ روح وجود دارد، اگر علم هم عکچ آن را اربات کند، بیخود 
کرده است. درباره محمد و امامان و قرآن وعلی و حسین و سایر مقدساات نیاز نبایاد    

معنی اسات، زیارا از هماان زماان محماد       بی سخنی بر زبان راند. اخلاق و ملیت هم
ته است و ملی گرایای یعنای تقسایم امات باه واحادهای       اسلامی شکس گرف "امت"

، اگار  "یا دزدیزنا کنی "وانی ت می مستقس از هم و اخلاق اسلامی هم که وجود دارد،
به عنوان جهس بشر وجاود   "جهلی"ناهانت بخشوده خواهند شد. اسلام آوردی تمام گ

و اماماان  نداشته است، در قرآن همه چیز هست، اگر نیست به سنت و حادیت پیاامبر   
رجوع شود. مذهب درست است، قیامت هم هست و نمااز و روزه هام واجاب اسات و     

ند که ک می که او نقد ای هود آنسوی سکش می ها این اسلام را هم عربها نساخته اند و...
است، زیرا آنچه  ها نند. چرا او نگران این گریبان گیریهای چپیک می چنین ها چرا چپی

ی شریعتی را می سازند. او نگران خود ها هنند، اساس و پایه اندیشک می را آنها نقد و رد
 ساخنانی نادرسات   ها است. فرض کنیم چپی اش ی واپسگرایانه )ارتجاعی(ها هو اندیش
ی شریعتی وجاود  ها ه، اربات نادرستی سخنان آنها در کجای سخنرانیها یا نوشتاند گفته

درس خواناده در ساوربن    "وشنفکرر"دارد؟ اینگونه تبلیغات و هوچیگری که کار یک 
... هیچ "وید:گ می اسلام و عربها، از جمله چنین درباره نیست. به عنوان نمونه، خداوند

پیامبری را به قومی نفرستادیم مگر آنکه زبان او زبان همان قومی باشد که بارای آن  



106  دشمنان آزادی        

ن بگویاد  برای هر قومی پیامبری فرستادیم تا بادانا ... (۴فرستاده شده است )ابراهیمس 
که خدای یگانه را بپرستند و از طاغوت دوری گزینند. در جمع اینان اقوامی بودند کاه  

بارای   (...۳۶به یاری خدا راهمنایی شدند، و اقوام دیگری که به گمراهی رفتند )نحاسس 
بارای موسای تاورات را فرساتادیم و او را باه       هر قومی راهنمایی فرستادیم )رعاد(... 

(... به قوم عاد، برادری از خودشاان  ۲۳یس مامور کردیم )سجدهس هدایت قوم بنی اسرائ
ما این قرآن را به زبان عربای بار   "(. ۵۰-۵۲)هود  "را به نام هود به رسالت فرستادیم

تاو وحای کاردیم تاا باا آن مااردم ام القاری )مکاه( و پیراماون آن را هشادار دهاای          
آورد، کاه   "مقادس "تاب  وان در این رابطه چنادین آیاه دیگار از ک   ت می .")شوری(...

خداوند برای هر قومی پیامبری به زبان خود آن قاوم فرساتاده اسات. یعنای اگار آن      
به آیات قرآن استناد کردند و نشان دادند که خاود پروردگاار مسالمانان گفتاه      ها چپی

است اسلام را برای عربها به زبان خود آنها فرستاده ام و محمد را نیز برای راهنماایی  
اسات کاه    ویند، ایراد به شریعتیگ می وان به آنها خرده گرفت که چرا چنینت نمی آنها،

ند. او باید روشن کند کاه یاا   ک می مذهبی کور -به جای بررسی علمی، تبلیغات ایمانی
وید کار علمی را باید کنار گاذارد و باا ایماان باه     گ می قرآن را قبول دارد یا ندارد. اگر

آن است عین حقیقت است، پچ اسلام به غیار از   کتاب مقدس نگاه کرد و هر چه در
 اعراب، چه ربطای باه ساایر ملاس، از جملاه ایرانیاان دارد؟ شاتنر ساواری دولا دولا        

 ود.ش نمی
شریعتی اصولا با علم و زبان علمی نه تنها بیگانه، که دشمن آن است. به تعریف او از 

... ایان نساس ملتهاب،    "روشنفکر و جایگاه علم در زندگی فردی و جامعه توجه کنید: 
هرگز خواهان آن نیست که اسلام، بیاری قوانین علمای و یاا اختراعاات و اکتشاافات     
اروپا و آمریکا، توجیه شود... )و( نه تنها نمیخواهد مثلا بعد از کشف اشعه لایزر، آیه یا 

کاه،  حدیثی برای تطبیق آن پیدا کند، یا پرواز آپولو را از سوره بقره استخراج نمایاد، بل 
اساسا از هر چه بنام تکنیک و تکنولوژی و فلسفه و علوم جدیاد اسات شادیدا نفارت     

خویش مییابد... چون من و همه کسانی که در این خ   دارد، چه این همه را آلت قتاله
 مشی راه میسپارند بیش از آنچه از ارتجاع و کهنگی بیزارم، از تجددمآبی و تشابه باه  

علم و هنر و ادب و فلسفه وسیاست و صنعت حاکم فرهنگ و تمدن و حتی خ  مشی 
بر جهان امروز، بیزاری توام با دشمنی و کینه داریام ... ماا نیاازی باه رناگ آمیازی       
تجددمابانه اسلام نداریم... این است که علم و عالم را در زبان قرآن و اسلام، نه بنا به 

میدانم و نه مثس  ای هعقیده متجددان، مطلق هر علم و هر عالمی و متخص  در رشت
ویم فق  علم دین است و یعنی فقه و علم بر احکاام دینای، بلکاه    گ می بسیاری قدما،
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عالم در اینجا درست به همان معنی است که امروز در فرهنگها و ادبیاات اجتمااعی و   
ی مردمی و انقلابی و مسئول، برای روشنفکر قائس اند... دانشمندان امات  ها ایدئولوژی
زعلما  بنی اسرائیلند. در این سخن پیامبر اسلام، عالم را همردیف و مشاابه  من، برتر ا

پیامبر و علم را ادامه نبوت میداند... این علم است، مسئولیتی که همراه و همگام نبوت 
 .  "است...

برای شریعتی ایمان و تعصب مهم است و نه خرد وعلم. او که در جدل با چپ )سنتی( 
 ند، اما از سوی دیگر همان را تحت یاک ناام دیگار   ک می ا رداز یکسو جبریت تاریخ ر

به معنی وجاود قاوانین علمای مشاخ  و      ... من به تقدیرعلمی تاریخ ..."ذیرد: پ می
یعنای وجاود قاوانین     شناسای  جامعه رابتی در تاریخ )چنانکه در طبیعت( قائلم و نیز به

علوم  شناسی جامعه ریخ یا(. تا۵۵)برگ  "بر آن مبتنی است... ای همسلمی که هر جامع
دقیق همچون ریاضی یا فیزیک و مکانیک نیستند که بر اسااس آن قاوانین هماواره    
 یکسان عمس کنند. ماارکچ زماانی از ماتریالیسام تااریخی و جبریات تااریخ ساخن       

دند، ش می ها هفت که علوم یکی پچ از دیگری موفق به کشف قوانین درون پدیدگ می
اشت که با ماتریالیسم تاریخی موفق باه کشاف قاانون روناد     ندپ می به همین دلیس او

ماتریالیسام  "ی او هاا  هتکامس جوامع بشاری شاده اسات. بسایاری از پیاروان اندیشا      
 -دمکراتها تاا سوسیالیساتها، از جنابش کاارگری     -را نپذیرفتند، از سوسیال "تاریخی

ی او ماندناد.  هاا  هآنارشیستی تا پیروان مکتب فرانکفورت و...، اما همچنان پیرو اندیشا 
هم پذیرفتند و هنوز نیز بر این اندیشه نادرست هستند کاه تااریخ بادون اراده     ای هعد

انسان، قانونمندی خودش را دارد که گویا با کمونیسم ابتدایی شاروع و باه کمونیسام    
نهایی، به عنوان پایان تاریخ و استثمار و جنگ و فقر، به اتمام خواهد رساید. حاواد    

از مارکچ نشان دادند که او در این زمینه اشتباه کرده است. یعنی، تاریخ  تاریخی پچ
را انسان می سازد و نه اینکه انسان محصول روند جبریت یا قانونمندی درونی تااریخ  

هاد.  ن مای  را تقدیر نام "وجود قوانین علمی مشخ  و رابتی در تاریخ"باشد. شریعتی 
ند تاا باا تقادیر باه     ک می ی مادی آن جداها هشیعنی همان ماتریالیسم تاریخی را از ری

بچسباند. علوم سیاسی یا اجتماعی یا روانشناسی و... علاوم   اش "ماورا  طبیعی"مکتب 
نادقیق اند. به این معنا که بر خلا  علوم طبیعی مانند قوانین فیزیک یا مکانیک هار  

شارطها   کنشی را واکنشی یکسان نیست. در ریاضیات یاا علاوم طبیعای، اگار پایش     
یکای اسات. در جامعاه، در علاوم      مساوی و یکسان باشاند، پاساخ و نتیجاه هماواره    

 واناد اتفااق بیافتاد:   ت مای  اجتماعی، اگر کسی به گوش دیگری سایلی زد، هماه چیاز   
تفاوتی، فرار، فحاشی، پرسش منطقی، پاسخ با یک سیلی یا بیشاتر باا قتاس طار       بی
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 یا...، همه چیز. 
، به ها شریعتی به پیروان فرهنگ پیشااسلامی ایران، به چپ فرض کنیم تمام انتقادات

، به مشروطه خواهان و... به دیگران تماما درست باشند و آنها به ویژه باه  "زنان روز"
، از خاود بیگاناه، شاده باشاند و بایاد باه       "آسیمیله"انحطا  فرهنگی کشیده شده و 

و به وصایت به جامعه اولیه فرهنگ واقعی خود به اسلام، به علی به حسین به امامت 
اسلامی که در مدینه شکس گرفت، به امت برگردند. پرسش از او این اسات کاه مگار    

همه چیز در اختیار آنها نبود، چه شد که عقب ماندند؟ عقاب مانادگی آنهاا باا      ها هسد
استعمار شروع شد، یا پیش از آن عقب مانده بودند و این عقب مانادگی نتیجاه کادام    

 "و هنوز نیز هست؟ چه کسی به ما آموزش داد که داروی هر دردی جماع عوامس بود
 اناد و د مای  موقع است، غرب؟ یا بزرگانی که شریعتی آنها را ماراد خاود   بی به موقع یا

... حضرت صادق "ی آنها بازگردد: ها هواهد به آن دوران خوب و ایده آل و اندیشخ می
د که فرزند شو آخر ماه که باعت این می و فرمود که جماع مکن در اول ماه و میان ماه

 سق  شود و نزدیکست که اگر فرزندی بهم رسد دیوانه باشاد یاا صارع داشاته باشاد     
 یرد اکثر آنسات کاه یاا در اول مااه یاا در آخار مااه       گ می ینی کسی را که صرعب نمی
اشد و حضرت رسول )ص( فرمود که هر که جماع کند با زن خود در حیض پاچ  ب می

رت سی پچ ملامت نکند مگر خود را و حضه بهم رسد مبتلا شود بهوره یا پیفرزندیک
صادق فرمود که دشمن اهس بیت نیست مگر کسیکه ولدالزنا یا مادرش در حیض بااو  
حامله شده باشد و در چنین حدیت معتبر از حضرت رسول )ص( منقولست کاه چاون   

ول باا او دسات   اد بلکاه  کسی خواهد با زن خود جماع کند بروش مرغات بنزد او نارو 
بازی و خوشطبعی بکند و بعد از آن جماع بکند و در حدیت صحیح از حصرت صاادق  
)ص( منقولست که در وقت جماع سخن مگوئید که بیم آنسا فرزندی کاه بهام رساد    
لال باشد و در آنوقت نظر به فرج زن مکنید که بیم آنست که فرزندی که بهام رساد   

ه کاردن بفارج در   از آنحضرت منقولستکه باکی نیست نگا رکور باشد و در روایات دیگ
وقت جماع و د چندین حدیت معتبر وارد شده است که مد و زن در حالی کاه خضااب   
بحنا و غیر آن بسته باشند جماع نکنند و از حضرت امام موسی )ص( پرسیدند که اگار  

ت بااز  در حالت جماع جامه از روی مارد و زن دور شاود چیسات فرماود بااکی نیسا      
پرسیدند اگر کسی فرج زن را ببوسد چون است فرمود باکی نیست... و حضرت صادق 

که طفس باشاد کاه آن طفاس     ای هفرمود که مرد با زن و کنیز خود جماع نکند در خان
ود یا فرزندیکه از ایشان بهم رسد زناکار باشاد و از حضارت رساول )ص(    ش می زناکار

که جانم در قبضه قدرت اوست اگر شخصی با منقولست که فرمود بحق آن خداوندی 
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زن خود جماع کند و در آن خانه شخصی بیدار باشد که ایشاان را ببیناد یاا ساخن و     
نفچ ایشان را شنود فرزندی که از ایشان بهم رسد رستگار نباشاد و زناکاار باشاد... و    
حضرت رسول )ص( نهی فرمود از آنکه کسیکه محاتلم شاده باشاد و پایش از آنکاه      

س کند جماع کند و فرمود اگر فرزندی بهم رسد دیوانه باشد ملامت نکند مگر خود غس
را... حضرت رسالت پناه و صیت نمود به حضرت امیرالماونین )ص(... یاا علای جمااع     
مکن با زن خود در اول ماه و میان ماه که دیوانگی و خوره و خب  دماغ راه مای یاباد   

عد از پیشین که اگر فرزندی بهام رساد احاول    بانزن و فرزندانش یا علی جماع مکن ب
خواهد بود یا علی در در وقا جماع سخن مگو که اگر فرزندی حاصس شود ایمن نیستی 

زن خود و چشام بپوشاد در آنحالات کاه نظار       که لال باشد و نگاه نکند احدی بفرج
ود یاا علای بشاهوت و خاواهش زن     شا  می کردن بفرج در آنحالت باعت کوری فرزند

با زن خود جماع مکن که اگر فرزندی بهم رسد مخنت و یاا دیواناه باشاد یاا     دیگری 
رسم آتشی از ت می هر که جنب بازن خود در فراش خوابیده باشد قرآن نخواند که علی

آسمان بر هر دو نازل شود و بسوزاند ایشان را... یا علی ایستاده با زن خود جماع مکن 
ناد  ک می رسد مانند خران بر رختخواب بول که آن فعس خران است و اگر فرزندی بهم

یا علی در شب عید فطر جماع مکن که اگر فرزندی بهم رسد شش انگشت یاا چهاار   
انگشت در دست داشته باشد یا علی در زیار درخات میاوه دار جمااع مکان کاه اگار        
فرزندی بهم رسد جلاد و کشنده مردم باشد یا رئیچ و سرکرده ظلم باشد یا علای در  

آید همیشاه   وجود به بیاویزی که اگر فرزندی ای هفتاب جماع مکن مگر آنکه پردبرابر آ
در بدحالی و پریشانی باشد تا بمیرد یا علی در میان اذان و اقامه جماع مکن کاه اگار   

آید جری باشد در خون ریختن یا علی چون زنات حاملاه شاود باا او      وجود به فرزندی
ندی که بهم رسد کوردل و بخیس باشد... یا وضو که اگر چنین کنی فرز بی جماع مکن

علی بر پشت بام جماع مکن که اگر فرزندی بهم رسد منافق و ریاا کنناده و صااحب    
بدعت باشد... یا علی در شب دوشنبه جماع بکن که اگر فرزندی بهم رسد حافر قرآن 
و راضی بقسمت شود و دهانش خوشبو و دلش رحیم و دساتش جاوانمرد و زباانش از    

و بهتان پاک باشد یا علی اگر جماع کنی در شب پنجشنبه و فرزندی بهم رشاد   غیبت
حاکمی از حکام شریعت یا عالمی از علما باشد... یا علی اگر جماع کنی در شب جمعاه  
و فرزندی بهم رسد خطیب و سخنگو باشد و اگر در روز جمعه بعد از عصر جماع کنای  

 (.۵) "...و فرزندی بهم رسد از دانایان مشهور باشد
گس سرسبد علماای شایعه    "عالم ربانی مرحوم ملا محمد باقر مجلسی"اینها سخنان 

، از دانایی تا دیوانگی، از بخس حسادت تا کوردلی "چیزی"است که علت و معلول هر 
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و نامردی، از نق  عضو تاا ساخنوری و... را در آداب همبساتری و زماان مناساب و      
سیدیم؟ و شریعتی به جای ر می باید به کجا"علوم "ن اند و بچ. با اید می نامناسب آن

شد، باس  ک می ، نه تنها شمشیر بر روی علوم مدرنها مبارزه با این خرافات و پوسیدگی
 "ما و اقباال "ود که آن را عامس اصلی سقو  بشر بداند و در کتاب ر می تا جایی پیش
است، هنر و ادبیاات  استحمار در زمان بنی عباس علم است، تمدن  عامس"بنویسد که 

و موانع واقعی و اصلی پیشرفت و ترقی جواماع اسالامی در    ها ه. ریش"است و تحقیق
کجا نهفته است؟ عقب ماندگی ما ریشه در درون دارد یا از بیرون بر ما تحمیاس شاده   

 دازیم:ناست؟ نگاهی به تاریخ بیا
حکومت بار امات   پچ از فوت محمد، اختلا  میان پیروان و یاران او بر سر قدرت و 

 از اسلام. پیاروان علای )شایعیان( حکومات را حاق علای       "خوانش"است و نه بر سر
ت. سه خلیفه اول، انستند، و اهس سنت حق خلفای راشدین، که علی چهارمین اسد می

ایان دوران   ساال حکومات کردناد و در    ۲۴خطاب و عثمان به مدت ابوبکر، عمر بن 
و حکومات اسالامی در شابه جزیاره عربساتان      است که قرآن تنظیم و تکثیر، و دین 

ود و از فلسطین تا عراق و سوریه، از ایران تا مصر به تصر  آنها ش می مستقر و تثبیت
ساد. اخاتلا  بار سار     ر مای  . پچ از عثمان، علی بن ابی طالب به خلافات آید می در

لین خلافت ازهمان ابتدا  نزاعی سیاسی، یعنی برسر قدرت یا جانشینی محمد است. او
سانند. پیروان علی)شیعیان( کاه او  ر می انشعاب در اسلام، خوارج اند که علی را به قتس

انستند، ابتدا  پچ از قتاس علای باه دسات     د می و خاندانش را جانشینان به حق محمد
خوارج، در یک پروسه تاریخی)در رابطه با اختلا  بر سر جانشینی محمد، قادرت(، باا   

ود از قرآن و حدیت و سنت، شکس یک مذهب ناوین باه   ی ویژه خها شدگمها و خوان
پچ از محمد، و پچ از دوران خلافت چهاار خلیفاه، دوران امپراتاوری    یرند. گ می خود
ود. سوریه اولین کشاوری اسات کاه از ساوی جانشاینان      ش می اسلامی شروع -عربی

 -۶۶۰)بنای امیاه،    ودشا  می محمد فتح و مرکز اصلی دنیای اسلام به پایختی دمشق
 -۷۵۰) اسلامی بنای عبااس در بغاداد    -میلادی(، سپچ دوران حکومت جهانی ۷۵۰
یارد. پاچ از فروپاشای خلافات بنای      گ مای  که با هجوم مغولها پایان است م.( ۱۲۵۸

یرند: خلافت ترکان عثمانی، حکومت گ می عباس، سه امپراتوری بزرگ اسلامی شکس
پچ از فروپاشای امپراتاوری    اسلامی در شمال هندوستان و حکومت صفویه در ایران.

یرند)ساوریه،  گ مای  عثمانی به عنوان آخرین خلافت اسلامی، واحادهای ملای شاکس   
ی ضروری برای یک حکومت ها و نهاد ها هلبنان، اردن، و...( که عملا و اصولا فاقد پای

ی ملی اصولا پدیده اروپایی بودند که در خلافت اسالامی هایچ   ها حکومت ملی بودند.
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 اشاتند. خلافات، شاکلی از حکومات باود کاه در آن منشاا  قاوا)برخلا         ند ای هریش
ی ملی( نه ملت، بس امت زیر سایه خادا باود. حاکمیات ملات در تضاادی      ها حکومت

آشکار با حق حاکمیت ام بود. درهر سه حکومت اسالامی)عثمانی، صافوی و شامال    
اساتعمار بعادا    هندوستان( هیچ خبری از دوران نوین نیست، عقب ماندگی از هر نظار. 

و نه برعکچ کاه اساتعمار    آمد. یعنی عقب ماندگی کامس وجود داشت که استعمار آمد
  آمد و آنها را عقب نگهداشت.

آخرین امپراتوری اسلامی، با تشکیس حکومت عثماانی، در ساده چهااردهم مایلادی،     
 )ترکیاه( آماده بودناد، شاکس     توس  قبایس ترکی که از آسیای میانه به آسیای صاغیر 

م( باه امپراتاوری   ۱۴۵۳)استانبول،  )اهس سنت( با تصر  قسطنطنیه گرفت. عثمانیان
)باه   م( و سپچ سایر کشورهای عربی۱۵۱۶) بیزانچ پایان دادند و پچ از فتح سوریه

از مراکش و شبه جزیره عربستان(، و فتح مجارستان، روماانی، و جناوب روسایه،     غیر
( تا پشات  ۱۶۸۳و  ۱۵۲۹) د. عثمانیان دو بارامپراتوری اسلامی عظیمی را تشکیس دادن

ی وین رفتند اما موفق به تصر  شهر نشدند. عثمانیاان ترکاان اهاس سانت     ها هدرواز
 )جانشینی پیاامبر(، در نتیجاه هادایت و    )در اواخر( مدعی خلافت بودند وسلاطین آن

انی، در کنارامپراتوری اسلامی ترکاان عثما   حکومت بر کس مسلمانان جهان را داشتند.
م( و نیز حکومت اسالامی اهاس   ۱۵۰۱) حکومت صفویان شیعه)دوازده امامی( در ایران

وان تا  می آنها یرد، که ازگ می م، توس  مغولها( شکس۱۵۲۹) سنت در شمال هندوستان
 ، نام برد. نوین ی اسلامی، پیش از دورانها حکومت به عنون آخرین امپراتوری و

ساپچ عصار    ی پانزده و شانزده، وها هاروپا، سد )شروع دوران مدرن در این دوران در
ی اسالامی(  هاا  حکومت هژده تا اوایس سده بیست و فروپاشی روشنگری، سده هفده و

)امپراتوری عثمانی، ایران، و شمال هندوستان( نه اراری از   درهر سه حکومت اسلامی
 -)مدرن( است و نه جنبش روشانگری، ناه دگرگونیهاای عمیاق سیاسای      عصر جدید

تماام   ساه بخاش، در   و ساختارها به همانگونه هزارساله باقی مانده اند. هار  تماعی،اج
در ایران چه کسانی با گشاایش  )به هر دلیس( عقب اند.  ، از کشورهای اروپائیها هزمین

یا مومنان و  ها ی آسیمیله و چپی"ها هغرب زد"ردند، این ک می مدارس مدرن مخالفت
نها؟ چه کسانی باا دانشاگاه ، دادگساتری مادرن، باا      آ پیروان اسلام واقعی و رهبران

ی هاا  حقوق زنان، با تساوی حقوقی شهروندان با رفتن دختران باه مادارس، باا ازادی   
که به  "روشنفکران دینی"؟ یا همان ها ردند، چپیک می فردی و اجتماعی و... مخالفت

... "تااریخ را:   ند، حتاک می جای خرد در پی ایمان بودند؟ شریعتی همه چیز را تحریف
ناد...  ز مای  در شهر مکه و مدینه که هر مشت خاکش با اندیشه و احساس آدمی حر 
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در بقیع، گورستانی که در آن همه یاران پیغمبر و خاانواده او و بسایاری از شخصایتها    
آن  برجسته اسلام نخستین مدفونند، یک روز سربازان ریختند، همچون مزرعه باایری 

را محو کردند! و استدلال هم اینکه قبار پرساتی در    ها ، و حتی اسمتراکتور انداختند را
 دناد و زیاارت  ز مای  اسلام نیست و وقتی آرامگاهها بود زوار میامدند و گارد آن چارخ  

وسیدند! ناگهان ترسیدم که باه تعبیار ساید قطاب: ایان اسالام       ب می ردند و حتیک می
ی هاا  همی کعبه را و یا پنجار ی عاها نکند یک مرتبه از اینکه بعضی حاجی "آمریکایی

وساند،  ب مای  مدفن پیغمبر و ابوبکر و عمر را )که آرامگاه آنان نیز مخفای شاده اسات(   
 (.۶) "ناراحت شوند...

واقعیت این است که به هنگام تخریب نمادهای اسالامی در عربساتان ساعودی، ناه     
ده اسات، خاود   ش می امریکایی بوده و نه تراکتور و نه این تخریبها مربو  به خارجیان

مسلمانان، اما وهابیان منشعب از مکتب حنبلای کارده اناد. آنهاا نیاز مانناد شاریعتی        
 از اسالام واقعای   "منحار  "خود را از اسالام دارناد و دیگار مسالمان را      "خوانش"
ذیرناد و معتقاد   پ نمی انند، همین. و آنها نیز مانند شریعتی همزیستی با یکدیگر راد می

  و مذهب و راه و روش آنها یا تخریب و مرگ.به جهاد اند، یا دین 
، یعنی به زمانی که حااکم  ۱۷۴۴س۴۵ردد به سالهای گ می تاسیچ عربستان سعودی بر

، در نزدیکی ریااض( در شابه جزیاره عربساتان،     Al Diriyah )شهر کوچک الدرعیه 
 محمد ابن سعود و پسرش عبدالعزیز سعود با محمد ابن عبدالواهاب، پایه گذار مکتاب 

ذیرناد.  پ مای  را به عنوان دین رسمی قبیلاه خاود   "وهابیت"وند و ش می وهابی، متحد
نظامی جهاد وهابیان علیاه کاافران و    -عبدالوهاب رهبر مذهبی و سعود رهبر سیاسی

وند. هد  خاندان سعود از این اتحااد وحادت قبایاس عارب، بار اسااس       ش می مرتدان
پیروان عبادالوهاب بادل باه جهاادگران      وهابیت و با حاکمیت خود بود. در این اتحاد

را  "کفار"وند. و محمد ابن سعود ش می )سربازان( خاندان آل سعود برای کشور گشایی
ند، البته به ضرب شمشیر: یا وهابیت یا مرگ! ابن ک می دعوت به پذیرش اسلام وهابی

ان سعود به زور نظامی و لشگرکشی وهابیت را توسعه و عبدالوهاب به حاکمیات خاناد  
، باا هاد    "جهاادی "هاد و هار جناایتی را توجیاه     د مای  الهی -سعود حقانیت دینی

ایدئولوژی  ۴۵س۱۷۴۴ند. وهابیگری از همان سالهای ک می گسترش اسلام واقعی )خود(
ود و روحانیان وهابی حاکم بر زندگی ماردم. آل ساعود بارای    ش می حکومت آل سعود

اسالامی جنگهاای خاود باود      -جیه دینیتسل  بر سایر اقوام و قبایس عرب نیازمند تو
وعبدالوهاب برای گسترش نفوذ خود نیازمند حاکمی که زیردستان را به ضرب شمشیر 

به حقانیت وهابیگری کند. وهابیت با تبلیغ زندگی ساده و ابتادایی بار اسااس     "قانع"
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زندگی اعراب بیابان نشینی  مبلغ شکس و شیوه قرآن و سنت محمد و اصحاب او عملا
ردند ک می آب و علف عربستان زندگی بی داشتند و در بیابانهای ای هد که زندگی سادبو

و به دور از تغییرات و دگرگونیهای جهان بودند. به این دلیس، انها باه راحتای پاذیرای    
 دند. ش می اسلام وهابی
و تشاکیس کشاور    ۱۹۳۲وهابی، پیش از شکلگیری نهاایی در ساال    -اتحاد آل سعود
در  ۱۷۸۶ود. آنها تا ساال  ش می ستان سعودی، دو بار دچار بحران اساسیپادشاهی عرب

 ی وسایعی در مرکاز شابه جزیاره عربساتان     ها شمدت چند دهه موفق به تصر  بخ
وند، که هرچند زیر سلطه امپراتوری ترکان عثمانی بود، اماا کنتارل چنادانی بار     ش می

امروز( را تسخیر و قبر اماام   کربلا )در عراق ۱۸۰۱روی آنها نداشتند. وهابیان در سال 
 هازار نفار، از جملاه کودکاان و زناان را، قتاس عاام        ۵۰۰۰حسین را ویران و بیش از 

)در ساالهای   "پیاروزی "یرناد. در پای ایان    گ مای  نند و هزاران نفر را به بردگای ک می
شاند و  ک مای  نند و همه چیاز را باه آتاش   ک می ( به مکه و مدینه حمله۱۸۰۶ -۱۸۰۴
ی امام حسن، علی زین العابدین، امام محمد باقر تا آرامگااه  ها ه. از مقبرنندک می ویران

زارند. آنهاا  گ می امام جعفر صادق، و تنها آرامگاه پیامبر محمد در مسجد مدینه را سالم
داشات باا خااک     "غیار اسالامی  "نشانی از تمادن  از محله قدیمی شهر تا هر چه که

یاا بنیادگرایاان    ناد ک مای  ماروز عماس  نند، درست همانگونه که داعاش ا ک می یکسان
نناد. ایان اقادامات    ک مای  اسلامی در ایران با پیروان سایر ادیاان و ماذاهب کردناد و   
ود و به حاکم مصارعلی  ش می وهابیان و خاندان آل سعود موجب خشم سلطان عثمانی

هد آل سعود را سر جایشان بنشاند. در پی لشکر کشی علی پاشا اتحاد د می پاشا دستور
 وهابیان نه تنها مجبور باه عقاب نشایتی از تماام منااطق تحات تصار         -سعودآل 
هد شهر الدرعیه مرکاز آل ساعود را نیاز باا خااک      د می وند، بس علی پاشا دستورش می

 (.۱۸۱۸یکسان کنند )
پچ از فروپاشی امپراتوری عثمانی و تقسیم آن به منااطق زیار حمایات انگلساتان و     

ان پچ از سالها اختلافات درونی و شکساتهای پای در   وهابی -فرانسه، اتحاد آل سعود
ود در شا  مای  نند و عبدالعزیز ابن عبدالرحمان آل ساعود موفاق  ک می پی دوباره سربلند
( مناطق مرکزی، شرقی و جنوب غربی شبه جزیاره  ۱۹۳۲ -۱۹۱۳مدتی بسیار کوتاه )

نند و به ک می ر( مکه و مدینه را تسخی۱۹۲۴عربستان را به تصر  درآورد. آنها دوباره )
 نفر از مخالفان مذهب وهابی را در ملا  عاام گاردن   ۴۰۰۰۰فرمان عبدالعزیز بیش از 

نند. سیاست پیگرد و سرکوب حکومت وهابی بیش از همه متوجه شیعیان بود کاه  ز می
ادند. از نگاه وهابیان، د می درغرب شبه جزیره اکثریت)هر چند بسیار ضعیف( را تشکیس
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 رویدناد یاا کشاته   گ مای  ودند )و هستند( که یا باید به مذهب وهابیشیعیان مرتدانی ب
  فتند.ر می ردند و از مناطق تحت سلطه آنها بیرونک می دند و یا مهاجرتش می

باه   ۱۹۲۶نگاه وهابیان به شیعیان درست همان نگاه شیعیان به وهابیان است. از سال 
اسالام  "ا وهابی شاوند و باه   بعد، وهابیان از شیعیان ساکن عربستان رسما خواستند ی

ایمان آورند یا کشور را ترک کنند و در راستای این سیاست، شروع به تخریب  "واقعی
محس تولد پیامبر محمد و مقبره برخی از یاران او و تماام نمادهاای شایعه در مکاه و     

رهبران آنها را قتاس عاام، انجاام مراسام      مدینه کردند و زمینهای شیعیان را مصادره،
را را یا بزرگداشت و سالگرد تولد اماماان شایعه را ممناوع نمودناد)تقریبا هماان      عاشو
ی ولایت فقیهیان نسبت به دیگران، ماثلا محرومیات اهاس سانت از حقاوق      ها شرو

و  "منافقااان"مسااجد آنهااا حتاای در تهااران، یااا کشااتار وساایع  اساساای یااا تخریااب
 ی و مادنی و...( کردناد.  در زندان، یا محرومیت بهائیاان از حقاوق اساسا    ها کمونیست

کوچک یا خوانشی )قرائتی( از مکتب حنبلی )یکی از چهار مکتب  ای هوهابیان که شاخ
)توحیادگرایان( و   "موحادیون "، که "وهابی"اهس سنت( در اسلام هستند، خود را نه 

)عربی، به معنای اجداد، اسلا ( به معناای پیاروان محماد، قارآن و سانت       "سلفی"
انناد.  د مای  ابه( نزدیک به او، یعنی پیروان اسلام راستین و اصایس محمد و یاران )صح
، به معنای حکومت بر اساس اجارای احکاام و   "اسلامی واقعی"آنها خواهان حکومت 

واهند که در زمان محمد و اصاحاب  خ می ای هموازین شرع هستند. آنها دین را به گون
ذیرناد.  پ نمای  و ادغام فرهنگی رااو بود و هرگونه تغییر و دگرگونی دین در روند تاریخ 

برگشت به اصول و احکام قرآن، اساس اندیشه و پایه حکومت اسلامی آنهاا اسات. از   
های قرآن، هر چیزی که بتواند موجبی برای حرامهاا شاود   "حرام"نگاه آنها، علاوه بر

نیز ممنوع است، مانند موسیقی، تلویزیون، شادی و...، آنها خاود را نماینادگان واقعای    
انند که باید بر همه حکومت کنند، درست مانناد فقهاا و مجتهادان    د می اسلام اصیس

ولایت فقیهی در ایران. بنابر نگاه وهابیان، قوای حکومت باید زیر نظر فقهای وهاابی  
 و تنها موظف و مکلف به شریعت و احکام و موازین شرع اسلام باشد. 

ویران کردن تمام نهادهای شیعیان، آل سعود و وهابیان پچ از تصر  مکه و مدینه و 
برگزاری جشن تولد برای حتی محمد، مصر  دخانیات یا نوشیدن قهوه، صاوفیگری،  
کتب فلسفی، استفاده از تسبیح و... همگی را حرام اعلام و ممناوع کردناد. هار کاچ     

 هاا  هوشاندند و از خانا پ می د. زنان باید خود را در حجابش می ذاشت اعدامگ نمی ریش
ی دینی خود کردند. هار  ها شمدند. آنها مردم را مجبور به شرکت در آموزآ نمی نبیرو

د. شا  مای  بود که ریختن خونش واجاب  "مرتدی"رد ک نمی شرکت ها شکچ در آموز



  115 پرویز دستمالچی

د. وهابیاان بارای نشاان    شا  مای  حتی نماز هم باید بر اساس روش و سنت آنها برگزار
اه کشیدند و آنها را باا نوارهاای   سی ای هدادن برش با گذشته، بر روی سنک کعبه پارچ

یی از قرآن، آراستند )آنچنان که اکنون هسات(. بارای آنهاا    ها هزربافت، با آی ای هپارچ
علیه مخالفان و ریختن خون آنها از واجبات دین بود و هست. از نگاه آنها هر  "جهاد"

یاان  کچ در راه وهابیت جهاد کند و کشته شود مستقیما به بهشت خواهد رفت و حور
و غلمان)مردان زن نما( بهشتی در انتظار جهادگرایاان وهاابی اناد. از نگااه وهابیاان      

و مطیاع کاماس حااکم و حکومات      مسلمان واقعی باید مجری عملای احکاام اسالام   
واند در شکس خلیفه باشد یا پادشاه. هرکچ غیر این عماس کناد   ت می اسلامی باشد که

رام و تجاوز باه زن )زناان( و دختار)ان( او    ی است که اموالش بر او ح"کافر یا مرتد"
مجاز و حلال است. از نگاه وهابیان، کافران و نامسلمانان اصولا محروم از حق زندگی 
و مستحق کشتن اند. آنها دشمنان مذهب شیعه و هرناوع صاوفیگری یاا تصاو  یاا      

 فلسفه هستند. 
قطاب و از  ساید   "اسالام آمریکاایی  "اینکه این رفتارهاای اسالامی چاه ربطای باه      

 خودبیگانگی ایرانیان با فرهنگ اسلامی خویش دارد، رازی اسات کاه تنهاا شاریعتی    
رب  و مناسبتی نه با استعماگران اروپاایی دارد و   ای هاند. اتفاقاتی که در هیچ رابطد می

نه با آمریکا که اصولا در آن زمان هنوز اولین گامها در منطقه را نیز برنداشته بود. این 
ها همگی نتیجه و پیامدهای اصس و اصیس مسلمانانی چون شریعتی است که نوع رفتار

ابیدند. ممکن است که فرد مسالمان دیان خاود را    ت نمی مدارا یا تساهس و تسامح را بر
برتر از سایر ادیان بداند، تا آنجا که این پندار در ذهن او باشد و عملی خالا  حقاوق   

ید. اما اینکه هرکچ مسلمان نیست، آ نمی جودو به دیگران انجام نگرفته باشد، اشکالی
( توهین و خوار شمردن اکثریت جمعیت روی زماین  ۱۳پچ ابله و نادان است ) بقره س
هیچ تر و خشکی نیست که اسلام از آن نگفته باشد "است. و اگر کسی مدعی شد که 

اب (، دیگر برای شناخت و کشف نیاز به بررسیهای علمی نیسات، یایاد کتا   ۵۹)انعامس 
ای که موجاود نیسات، دسات    "حقیقت"مقدس را خواند و خواند و باز هم خواند تا به 

همین فقر و فلاکتی است که  اش یافت. و در تمام این مدت چنین شده است و نتیجه
گریبان جوامع رنگارنگ اسلامی با هر خوانشی را گرفته اسات. کاار وعماس وهابیاان،     

ما از زاویه دو مذهب متفاوت، و دو خوانش از همان پندارها و تصورات شریعتی است، ا
 یک متن.
واهد برای نجات بشر جامعه را به هازار و چهاار ساد ساال پایش پاچ       خ می شریعتی
یناد کاه   ب نمای  واهد به کتاب مقدس و به دوران محمد و علی بازگردد. اوخ می بکشد،
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سات. جناگ   متفااوت ا  ها مسلمانان همگی بر سر کتاب مقدس توافق دارند، اما تفسیر
است و  ها شکه هزار و چهار سد سال است ادامه دارد، بر سر خوان "ملتی"هفتاد و دو 

 ی متفاوت تا متضاد مربو  باه اصاس ماتن   ها شنه خود متن قرآن. و تفسیرها و خوان
ود، چرا؟ زیرا آیات ضد و نقیض و ناسخ و منسوخ اند. اگر چنین نبود، بسایاری از  ش می

وان امروز در آسمان پرواز کارد، باه کارات دیگار     ت نمی مد.آ نمی وجود به اختلافات نیز
 سفینه فرستاد و کوهی در آسمان ندید و بعد به کوهاای آسامان کاه از آنهاا تگارگ     

وان تماام دساتآوردهای علام در زیسات شناسای و      ت نمی ( باور داشت.۴۳ارد )نورسب می
بادن انساان موجاود     هم خاک در "ذره"تکامس را نادیده گرفت و در حالیکه حتا یک 

پنداشات کاه خادا انساان را از خااک آفریاد )آل        "مقدس"نیست، با استناد به کتاب 
( در ۱۲۳تاا   ۱۲۱ و ۲۴تاا   ۲۲( و او را از بهشت روانه زمین کارد )اعارا    ۵۹عمرانس

جهشی بسیار پیچیده است. یا باید باا علام    -حالیکه انسان نتیجه یک پروسه تکاملی
 عتقاد و ایمان کور داشت. و شریعتی دومی را برگزیده است. رفت، یا عشق در گرو ا

شریعتی همه جا، به نام بررسی علمی، مبلغ خرافات است، گااهی مساتقیم، گااهی از    
روحاانی )   دربااره  ،"دش می گفته"، از زبان "هبو  در کویر"زبان دیگران، و در کتاب 

... )نقطه چین از دش می یش پیش پایش جفتها شکف"وید که گ می جد پدرش( سخن
شریعتی است( روز مرگ خویش را خبار داد... )نقطاه چاین از شاریعتی اسات( ساال       

اندوختاه ناانی چاه     بی قحطی، دخترانش ناله کردند که سال سخت است و زمستان را
کنیم؟ و او از خشم برآشفت و نیمه شبی، ناگهان، صدای ریزشای کاه از کنادو خاناه     

ند دیدند که از نافه کندم میریزد و برخی کندوها لبریاز  برخاست همه را بیدار کرد، رفت
وید که چگوناه از آسامان   گ می . و پچ از مرگ او از زبان کربلایی علی"شده است... 
کربلایی علی پسر کربلایی  ..."رد: ب می و جسد را با خود به آسمان آید می نوری فرود

ن دیادم در ساایه روشان    مومن آن شب در صحرا آب میراند، در گود آبشخور: ناگهاا 
شد، حیوانی بود شبیه شتر، به رنگ سمند،  تر ، نزدیکآید می مهتاب، سیاهی یی از دور

بطر  قبرستان رفت و کنار قبر حکیم ایستاد، دیادم جناازه را بیارون آوردناد و بار او      
نهادند و او به سمت مغرب رفت و ناپدید شد... )نقطه چین از شریعتی اسات( پاچ از   

آمدم و چنان ترسم برداشت کاه افتاادم و از هاوش رفاتم...      به خود ناگهان ای هلحظ
)نقطه چین از شریعتی است( دیگران نیز که آن شب در صحرا بودناد بگوناه دیگاری    
شهادت دادند: نوری از آسمان مغرب بر سر قبر فرود آماد... )نقطاه چاین از شاریعتی     

قمری مارد و   ۱۳۱۸. وی در سال است( باز از همان را به آسمان برگشت و تاپدید شد
ناد و جاد بازرگم    ک مای  ، هجده سال بعد، باران قبر او را خاراب ۱۳۳۶شگفت آنکه در 
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دستور میدهد که آن را از بنیاد بسازند. در حفره گور هیچ نیافتند جز مهر نمازش وحتی 
تسبیح تربتش... )نقطه چین از شریعتی است( و چناد ساال بعاد کاه فرزناد پارساای       

نند و اکنون پادر  ک می رامتش شیخ احمد میمیرد در همین حفره خالی دفنشصاحب ک
و پسر هر دو در یک گور آرمیده اند... )نقطه چین از شریعتی است( نه، پسر در گاوری  
 که پدر در آن بود مدفون است و پدر را که در زنادگی، آفرینشاچ بار جاانش تنگای     

و تیره نگاه دارند که میدانستند نعش  آنچنان و تنگ ای هرد، نخواستنند که در زاغک می
پوسیده او نیز تاب تنگنا ندارد، نجاتش دادند. وی، آخوند حکیم، جد پدر من باود. چاه   

 (. ۷) "نند...ک می لذت بخش است آنچه از او برایم حکایت
در اروپا، روشنفکران دوران روشنگری با تکیه بر خرد و علام باه مباارزه باا کلیساا و      

مذهبی ما، و گس سرسبد و اندیشمند بزرگ آنها  -ند و روشنفکران دینیخرافات پرداخت
ماذهبی شاد. چارا     -به مبارزه با علم و خرد پرداخت و مبلغ خرافات و دگمهای دینای 

 عقب ماندیم؟ 
 
 
 

 منابع و پانویسها:
، بازگشت به خویشتن، بازگشت به کدام خویش؟ ۴برادر شهید علی شریعتی، مجموعه آرار -۱

، ۱۳۵۷وین و انتشار مجموعه آرار بارادر شاهید دکترعلای شاریعتی در اروپاا، خارداد       دفتر تد
 ۳۸، همانجا برگ ۴مجموعه آرار، 

 ۴۴همانجا، برگ  -۲
 ۴۷همانجا، برگ  -۳
  ۲۴۸، ۲۴۷و برگهای  ۱۱۹، ۱۱۸برگهای  علی شریعتی، شیعه، -۴
چااپ و انتشاارات    حلیته المتقین، عالم ربانی مرحوم ملا محمد بااقر مجلسای، شارکت    -۵ 

 ، در آداب نماز و دعا در شب زفا  و در وقت مقاربت با زنان، ۷۰علمی، برگ 
 ۱۱۲، همانجا، برگ ۴بازگشت به خویشتن، بازگشت به کدام خویش؟، مجموعه آرار  -۶
، دفتر تدوین و انتشار مجموعه ۱۳برادر شهید علی شریعتی، هبو  در کویر، مجموعه آرار -۷

  ۲۴۱و  ۲۴۰برگهای  ،۱۳۵۷د دکترعلی شریعتی در اروپا، خرداد آرار برادر شهی
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 ما و اقبال
 (؟واپسگرایی راهه بی یا "راه سوم")

 
 
 
 
 
 
 
 
 

به روشی دقیاق، باا    "پنجمین دفتر از مجموعه آرار علی شریعتی  "ما و اقبال"کتاب 
دخاس و  و با پرهیاز از هرگوناه    در نظر گرفتن کلیه تصحیحات و تجدید نظرهای وی

دو دفتار اسات، دفتار اول ساخنرانی بارادر       (کتاب حاوی) ..تصر ، در آرار او است*.
شهید در جلسه بزرگداشت اقبال است، که از طر  حسینیه ارشااد در اردیبهشات مااه    

برگزار شده و دفتر دوم نوشته مفصلی است که تاکنون نشر نیافته است... چاپ  ۱۳۴۹
نظرهای بارادر ماا در ماتن ساخنرانی اسات.       حاضر حاوی کلیه تصحیحات و تجدید

 (.۱) "...نوشته ما و اقبال که به خ  اوست عینا به چاپ رسیده است
ی امت مسلمان پاسخ ها ششریعتی در این کتاب در جستجوی کسی است که به پرس

کیست که پاسخ بدهاد؟   ها من چه کنم؟ به این سئوال ..."چه کند:  )امت( گوید که او
ه است و هم دردمند و هم مسئول و در عین حال، هم مسلمان و هم کسی که هم آگا

و در این جستجو محمد علی اقبال را می یابد. او کیسات و چاه گفتاه    ا(. ۲) "شرقی...
یش را برای شرقیان و مسلمانان رهاایی  ها هکه شریعتی چنین شیدای او است و اندیش

ین بنیانگاذار  تار  بزرگ را یاند؟ او که سید جمال اسدآبادد می بخش و حلال مشکلات
کنناده   ... نهضت عظیم و سازنده و آغااز "معتقد است که امااند، د می نهضت اسلامی

سید جمال، در مسیر تکاملش به اقبال رسیده است و اقبال، نه تنها با افکاار، بلکاه باا    
واند پاسخ بدهد... من وقتای باه اقباال    ت می ی منها شوجود خودش به تمام این پرس

ی کمای و  هاا  هینم: انسانی را بر گونه علی، اما بر اناداز ب می را ای هیشم، علی گونمیاند
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کیفی متناسب با استعدادهای بشری قرن بیستم. چرا؟ زیرا علی کسی اسات کاه، ناه    
سخنش، بلکه با وجود و زندگیش، باه هماه دردهاا و نیازهاا و هماه       تنها با اندیشه و

)علی( شمشایر و   ، پاسخ میدهد... این مردها هاحتیاجهای چندگونه بشری، در همه دور
ارد و از زبانش وحای... و ایان   ب می سخن، عشق و اندیشه، مردیکه از شمشیرش مرگ

تجدیاد بناا و تاالیف عناصار      به صورت تجدید حیات شخصیت نمونه انسان مسلمان،
پاشیده ازهم در قرن بیستم در یک انادام ناوین تجلای کارد. ایان       ،هم انسانی دور از

 (. ۳) "شخصیت نوساخته و نوخاسته محمد اقبال است...
ی علی، به غیر از یک نموناه کاه در زیار خاواهم     ها هفعلا به محتوای سخن و اندیش

ی او پاسخی برای همه دردها و ها هآورد، کاری ندارم و پرسش این است که اگر اندیش
ر چه نیازی به اقباال  است، دیگ ها هنیازها و همه احتیاجهای چندگونه بشر در تمام دور

از ایمان و ار  و خپرد کام   ها زن ...ای مردم،"ی علی: ها هاز اندیش ای هاست. اماُ گوش
بهره هستند. اما نقصان ایمانشان به جهات نمااز نخوانادن و روزه نگارفتن اسات در      

 به جای روزهای حیض، و جهت نقصان خپردشان آن است که در اسلام گواهی دو زن
 است، و از جهت نقصان نصیب و بهره هم ار  آنها نصف ار  مردانگواهی یک مرد 

ی بد پرهیز کنید و از خوبانشان بر حذر باشید، در گفتار و کاردار  ها زن اشد. پچ ازب می
( همه چیاز  ۴) پسندیده از آنها پیروی نکنید تا در گفتار و کردار ناشایسته طمع نکنند...

 ای هزی که در اوست آنساتکه )مارد را( چاار   زن )احوال و صفاتش( بد است و بدتر چی
( و زنان را با آزار رسااندن )باه آنهاا( برنیانگیزانیاد هرچناد      ۵) نیست از )بودن با( او...

دشنام به شرافت و بزرگواری شما داده باه سارداران و بزرگانتاان ناسازا گویناد، زیارا       
 (.  ۶) "و خپردهای ایشان ضعیف و سست است... ها جان نیروها و

واند و مجاز است هرگونه که خواست ت می شن است که شریعتی مانند هر کچ دیگررو
 ،جرم نیست. اشکالی که وجاود دارد  ،اندیشه نادرست یا مجرمانه ، زیرا صر بیاندیشد

، و در نهایت با امامت برای مسلمانان مادل و نموناه   "جهت"او با علی، با وصایت، با 
هد و با اسلام و محتوای ساخنان  د می نشان یک حکومت ایده آل برای سده بیست را

 جامعاه یک ند. او برای ساختن ک می را تعیین خود حکومت اسلامی "ایدئولوژی"علی 
برابر نظم سرمایه داری و سوسیالیسم، مادل اسالامی    عادل، در برابر شرق وغرب، در

ناد. باه ایان مساائس هام در      ک مای  چهارسد سال و انادی را ارائاه   برگشت به هزار و
 ی دیگر پرداخته ام و هم درهمین بررسی خواهم پرداخت، گام به گام. ها شبخ

شاریعتی در   ی شریعتی چیست و پاسخهای اقباال کدامناد؟  ها شپرسابتدا نگاه کنیم 
)اقبال مصلح قرن اخیر، سخنرانی در کنگره بزرگداشات اقباال، حساینیه     "دفتر اول"
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... بنام یاک موجاود انساانی چاه     " رسد من به عنوان یک انسانپ می (۴۹س۲س۴ارشاد، 
کاره هستم؟ چه جور باید زندگی کنم؟ و سرنوشت و سرگذشت من چه بوده و سرشت 
من چیست؟ برای چه آمده ام و برای چه باید زندگی کنم و معناای آفارینش و روح و   

آفرینش تسل  دارد چیست؟ من به چه چیز معتقد باشم؟ و مبناای بیانش    تدبیریکه بر
ر زندگی و در برابر هستی و در برابر جامعاه ام و زماانم و خاودم چاه بایاد      من در براب
وابسته به جامعه و امتی  ..."به عنوان یک شرقیاو هد که د می (. و ادامه۷) "باشد؟ ...

باا ایان امات     مو تاربیت  مو احساس مو سرنوشت مکه سرشتهستم به نام امت اسلامی 
در  موانتا  نمای  رد که مان ب می رنجز عواملی و این امت در وضعی است و ا پیوند دارد،

؟ و بر اساس چه مرا بنا کن ماحساسم بر چه مبنایی اند نمی ،مسئولیت بمانم بی شبرابر
ی من است ها ... این پریشانی (۸) م؟و به چه چیز معتقد باشببینم؟ جهان را  ای هفلسف

انام باه چاه    د ینما  یک موجود انسانی در این عالم طبیعات،  به عنوان در این هستی.
چیزی معتقد باشم، به چه چیزی معتقد نباشم، راه حس کدام است؟ حقیقت کلی هستی 

علم مدعی پاسخگویی )به ایان   )زیرا( ..(.۹) چیست؟ در طبیعت هدفی هست یا نیست
پچ از ماشینیسم، و باورژوازی صانعتی و فرهناگ     به خصوص ( هم امروز،ها شپرس

نسس حاضر و حتی دانشمندان، به آن متزلزل شده  تجاری، به بن بست رسیده و ایمان
ویاد واقعاا آنچناان    گ می (. اینکه واقعیت دورانی که شریعتی از آن سخن۱۰) "است...

باه  نیز د، که مثلا ایمان نسس دوران او و حتا دانشمندان شدک می به تصویرباشد که او 
نشاان خواهاد داد   علم متزلزل شده باشد، بسیار مورد تردید است و یک بررسی سااده  

 پندارهای شریعتی است.  ادعا و که حقیقت واقعا موجود آن دوران، خلا  
که گویاا علای    ویدگ می سخن از مردی برای حس مشکلات بشریت در سده بیست او

کسای  بیست اسات و   در سده "تجدید حیات شخصیت نمونه انسان مسلمان"زمانه و 
 "ابار مارد  "رد. نگااه کنایم کاه ایان     ببااز زبانش وحی و از شمشیرش مرگ باید  که

... اقبال نه یک عار  مسلمان است... که تنها باه  ": ندیشد؟ا می کیست و چهشریعتی 
حالات عرفانی ماورایی بیاندیشد و به آن تکامس فردی و تزکیه نفاچ و درون روشان   
شد خویش... بسازد... نه مانند ابومسلم است... که فق  مرد شمشیر و قدرت و مبارزه با

و صلاح و تغییر و انقلاب در اندیشه، و رواب  اجتماعی و تربیات بشاری را باا اعماال     
قدرت و زور و تسل  بر دشمن کافی بداند و نه مانند علمایی... کاه باه پنادارد وضاع     

وان با یک تفسیر عالمانه امروزی، با تاویلات علمی ومنطقای  ت می جامعه اسلامی را...
ی و از آیات قرانی و تحقیقاات عمیاق عالماناه و تادقیقات     قرن بیستم از عقاید اسلام

فیلسوفانه، اسلام را احیا  کرد... اقبال مردیست که... ناه مانناد غارب، علام را عاماس      
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اسات کاه اقتصااد و تاامین      ای هکافی برای نجات بشریت... بداند و نه مانناد فلاساف  
... اقبال، ماردی کاه هام    نیازهای اقتصادی را، تامین همه نیازهای انسانی معرفی کند

بیداری سیاسی زمان را در اوج خود داشت... و هم در ا ندیشیدن فلسفی و علمای باه   
ی بود که در غرب امروز او را یک متفکر و فیلساو  معاصار میدانناد... اقباال     یها هپای

یک فیلسو  در اروپا تجلی کرد و مکتبهای فلسافی اروپاا را    به عنوان رفت به اروپا و
و شناساند و همه اقرار کردند که یک فیلسو  قرن بیساتم اسات اماا تسالیم     شناخت 

غرب نشد، غرب را تسخیر کرد، و با یک اندیشه انتقادی و یک قدرت انتخاب در قرن 
بیستم و در تمدن غربی زیست... اقبال درغرب خود را به بلندترین تفکر عقلای اماروز   

 (.۱۱) "جهان رساند...
هناوز مساتعمره   کاه در آن دوران  در پنجاب هندوساتان )  ۱۸۷۷محمد اقبال در سال 

. او را کردفوت  ۱۹۳۸و پیش از شکلگیری پاکستان در سال  آمد( به دنیا بود انگلستان
انناد. او  د می فت، شاعر ملی پاکستان و پدر معنوی آنگ می که به فارسی و اردو سخن

تش در لاهور به مادت  یکی از متفکران مدرن اسلامی است که پچ از پایان تحصیلا
( در دانشگاههای کمبریج، هایدلبرگ و مونیخ حقوق خواند و ۱۹۰۸تا  ۱۹۰۵سه سال )

که بررسای نقاش ادیاان و     "رشد و تکامس متافیزیک در ایران"دکترایش را در زمینه 
شاک یکای از متفکاران مادرن      بی ویسد. اون می ،شتیان تا بهائیان استتمذاهب از زر

تحت تاریر زوال و عقب ماندگی کشورهای اسلامی به ویاژه در   جهان اسلام است که
جهاان اسالام را باا دنیاای      ،قارآن  هسده نوزده و بیست، تلاش دارد با نگاه عقلانی ب
و ناه فیلساوفی    ، نه اندیشمندی بازرگ مدرن آشتی دهد. اما هرگز نه مرد شمشیر بود

اشات، اماا بارای    تاریر گذی اسلامی یا عرفانی ها هبر روی اندیشاو بزرگ برای غرب. 
 غرب به عنوان فیلسو  اصولا عددی نبود و نیست. 

در  و تعریاف و تمجیادهای بسایار غلاوآمیز از او     به اقبال شریعتی پچ از این اشارات
،هر بارگ اسات(   ۱۱۶)ساخنرانی  ۱۰۰تا برگ  ۳۷برگهای نخستین سخنرانی، از برگ 

)به جز اشاراتی کوچک و اندک و  تقریبا او درباره ش اقبال است، اماچند موضوع سخن
ند، بادون آنکاه حتاا    ز می و به نام او حر  "چیز"همه  درباره .ویدگ نمی پراکنده( هیچ

در  شریعتیی او کرده باشد، به غیر از ترجمه برخی از اشعار اقبال. ها هبه نوشت ای هاشار
باه چناد نموناه توجاه     وید، گ می چه رب  با او، بی ، در رابطه با اقبال، اما با رب  وادامه
واهند اسلام را باا روح و  خ می یک عده از روشنفکران مسلمان که متأسفانه ..." کنید:

 ساندد و ماد  پ مای  کاه روح زماان ماا    ای هزبان امروز بیان کنند، و به هر فکر و سالیق 
نند، امروز صلح جهانی، هم زیستی مسالمت آمیز، عدم تعصب، آزادی ک می ود روش می
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همه افکار و عقاید مد شده است... در چنین شرایطی روشنفکران مسالمان  و احترام به 
و  هاا  و دمکارات  هاا  ما یا مسلمانان تازه روشانفکر ماا هام خاود را بارای لیبرالیسات      

و صالح هام یعنای همزیساتی      آید می نند که اسلام از... صلحک می ، لوسها اومانیست
و عقایاد... عجباا! اسالام صالح      مسالمت آمیز و سازشکارانه میان... ماذاهب و افکاار  

و شابه روشانفکران    و اساتعمارگران  ها نیست،اسلام جنگ است. نباید از اتهام کشیش
 غرب زده ترسید و جا زد. با بزک کردن و امروزی وانمود کردن اسلام کاری از پایش 

ساندند. جهااد را   پ مای  ود، حقیقت را باید آنچنان که هست شناخت، نه آنچنانکهر نمی
دفاع توجیه کرد. دفاع احکام دیگری دارد و جهاد احکام دیگاری. اسالام جناگ    نباید 

حق و باطس است، از آدم تا انتهای تاریخ کاه آخرالزماان اسات... ایان نکتاه نخسات       
 آموزنده و تاماس آور اسات کاه از میاان اصاحاب پیغمبار اسالام حتای یاک تان را          

ه نباشاد، هار مسالمان با    ناسیم که مجاهد مسلح و پیکار جوی واقعی و عملای  ش نمی
خودی خود در زندگی... یک پاتیزان مسلح است. اسلام تنها مذهبی است که فق  باه  

شاد. اگار   ک مای  ردازد بلکه خود برای تحقق کلمه، شمشایر پ نمی موعظه و پند و اندرز
بریزند باید در یک دستش کتاب باشد و در دست  ای هبخواهند از پیغمبر اسلام مجسم

 (.۱۲) "دیگرش شمشیر...
کناد، از آن یاک ایادئولوژی بارای مباارزه       "مادرن "شریعتی که قصد دارد اسلام را 

امامتی می ساازد. ایادئولوژی کاه     -برای جامعه امتحکومت و ایدئولوژی  "طبقاتی"
صلح جهانی، همزیستی مسالمت آمیز، عدم تعصب، آزادی و احترام باه هماه افکاار و    

وق بشر، تساوی حقوقی همه در برابر قانون و... اجتماعی، حق -عقاید، آزادیهای فردی
واهد. جنگ تا آخر زمان، تا انتهای خ می ابد و جنگ و جنگ و باز هم جنگت نمی را بر
... تنها در یک مبارزه اجتماعی اسات کاه انساان،    "واهد و معتقد است که خ می تاریخ

وان ساخت، اماا  ت می درشد طبیعی و راستین مییابد. در انزوا فیلسو ، شاعر، پارسا، عاب
 وان ساخت. مسلمان تمام و کامس تنها و تنها در عقیده و جهااد سااخته  ت نمی مسلمان
(. آیا هزاران مسلمانی کاه در دانشاگاههای جهاان، در جواماع بااز و      ۱۳) "ود...ش می

دمکراتیک تحصیس کرده اند، با کاار و تالاش زنادگی خاود و جامعاه را سااخته اناد،        
تند، زیرا در مبارزه اجتماعی نبوده اند؟ مگر فیلسو  و شاعر و دکتر مسلمان واقعی نیس

ی مرفه امروز را ساخته اند، آنها ها هو مهندس شدن بد است؟ چه کچ یا کسانی جامع
که مانند داعش و القاعده و بوحرام و حازب ام باا کتاابی مقادس در یاک دسات و       

که علم آموختند و با دیگران  می جنگند یا آنها "کفار"شمشیری در دست دیگر علیه 
چارا هماه    همزیستی کردند، زیستند و به دیگران نیز امکان زیستن دادند، کدام یک؟
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باید مسلمان به سبک شریعتی باشند و معنای زندگی خود را تنهاا در عقیاده و جهااد    
نیست، خرابی و ویرانی است و از بین رفتن تمام منابع برای  "نعمت"بدانند. جنگ که 

بهتر. در جنگ دوم جهانی بیش از پنجاه میلیون نفر کشته شدند. در  ای هتن جامعساخ
شماری که مسلمانان کردند، کشتند و کشته شدند، چه حاصاس شاد؟ اگار     بی جنگهای

عقیاده و  "ه جناگ  آن هما  عقیده و جهاد راه سعادت و خوشبختی انساان باشاد، باا    
 تارین  اکنون کرده اند باید از متعالیکه مسلمانان ) و سایر ادیان و مذاهب( ت "جهادی

 ملس باشند، آیا اینچنین است؟ آیا حدود سد جنگی که تاکنون شده است کافی نیست؟
ویاد، از  گ مای  ساخن  "چیاز "در این ساخنرانی از هماه    ، به روش همیشگی،شریعتی

تا امر باه معارو  و نهای از منکار، از تزکیاه نفاچ تاا مسائولیت          مومن اصلاح فرد
میرزا "ز انسان مسلکی تا ایدئولوژی اسلامی، از زن متجدد تا زن متقدم، از روشنفکر، ا

خاود فاروش، از    زاده تقای  تاا  "ملکم خان حقه باز و بدنام و دستش رو و دزد لاتااری 
امپریالیسم فکری و فرهنگی تا مشکلات قاره آفریقا، از اسلام اصیس تاا بازگشات باه    

امامتی باا احکاام    -اهان جامعه عدل امتی فرهنگی خود. او که خوها شاصالت و ارز
واهاد  خ مای  یکدست و یک فکر و یک شاکس و... اسات و   ای هالهی و جامع -اسلامی

و استعمار و استثمار غربی باه   "بورژوایی"مسلمانان را به حرکت در آورد تا علیه ظلم 
دم ... فلسفه تاریخ اسلام، پیروزی قطعی و مقادر تاوده محکاوم و مار    "پا خیزند، زیرا 

 از زباان اباوذر   ،(۱۴) "اسیر و ضعیف جهان و حکومت آناان بار روی زماین اسات...    
... کسی که نان ندارد، گرسنه است باید با شمشیر برهنه بار هماه بشاورد،    "ویسدن می

 (. ۱۵) "زیرا همه مسئول گرسنگی اویند!..
اه باه  ناد باا نگا   ک می اسلام دارای فلسفه تاریخی نیست و شریعتی تلاش ،ابتدا اینکه

بسازد.  "فلسفه تاریخ"فلسفه تاریخ جنبش چپ، در رقابت با آنها، برای اسلام نیز یک 
تاریخ واقعا موجود اسلام، همان جنگها و مسلمان کردن دیگران است، همان حکومت 

ی خاندان بنی عباس و بن امیه، حکومت ترکان عثماانی  ها حکومت خلفای راشدین و
بار   که همه چیز هست، مگر پیروزی ضعیفان جهان فاطمیان و غیر است،و و صفویه 
و . نبرد قدرت میان اقوام و قبایس و ملس گونااگون اسات.   "زر و زور و تزویر"صاحبان 

و او را مسائول   یاورش بارد   اگر قرار باشد کسی که نان ندارد با شمشیر به هار کاچ  
ان گرسنه نیم جهزیرا ، اصولا در جهان سنگ روی سنگ نمیماند، گرسنگی خود بداند

ناانی کسای دیگاری را     بای  هیچکاره بایاد تااوان   "من"انم که چرا د نمی است و من
با یورش باه دیگاری حاس کارد،     الزاما و حتما بپردازم. و مشکس گرسنگی را چرا باید 

اصلاح اقتصاد، بالا بردن سطح تولید، سرمایه گاذاری در بخاش کشااورزی، سیساتم     
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ناد چناین   نوات می ر و... از جمله راههایی هستند کهعادلانه تقسیم و توزیع، اشتغال بهت
و در سده بیست گامهای بلندی در این زمینه برداشته شده  مشکلاتی را بهتر حس کنند

کشایدن بار روی    "شمشیر"آیا اروپا و آمریکا مشکس گرسنگی و فقر خود را با  است.
توزیاع اجتمااعی؟    رتا  همه حس کردند یا با به کارگیری علم در تولید و سیستم عادلانه

ایدئولوژیها مشکلات را حس کردند یا علوم؟ عدالت تنهاا در تقسایم ناان بارای هماه      
ود؟ شا  مای  نهفته است یا با آزادی انسان و حقوق مساوی او در برابر قانون تازه شروع

یعنی، گرسنگان باید حق و اجازه داشته باشند بگویند که گرسنه اند تا برای حاس ایان   
چاره اندیشی شود. آیا میان گرسانه مسالمان باا گرسانه نامسالمان       مشکس اجتماعی

تفاوتی هست؟ انسان در مرکز توجه قرار دارد یا فرد مسلمان؟ گرسنگی مومن و غیار  
 ناسد.ش نمی مومن

دتا پنادارها و نظارات خاود را    ما ع ،"اقبال مصلح قرن اخیر" اش شریعتی در سخنرانی
... عظمت کار اقباال بار   "ویسد ن می اش رانیسخن از متن سدمند و در برگ ک می بیان

 اساس این مسائس و ایان بیانش اسالامی و اجتمااعی و سیاسای و فرهنگای پدیادار       
)نقاس   یک گفتاورد احتمطالبی که از سوی او بیان کرده  درباره ، بدون آنکه"ود...ش می
ارائاه   یی از چناد شاعر(  هاا  ه)به غیر از ترجمه تکا او  یها کتاب از یکی ازمستند  قول(

از برگ سد و یکم، شاریعتی  وید. گ می یعنی به نام اقبال، پندارهای خود راکرده باشد. 
... یک روح چند بعدی مسالمان اسات...، یاک    "وید، اینکه او گ می اقبال درباره دوباره

خود ساخته بزرگ و گرانبها است...، تبدیس شد به یک مسلمان تماام، باه یاک علای     
یعنی یک انسان با همه ابعاد انسانی که معماولا در یاک نفار    در قرن بیستم،  ای هگون
متفکر بزرگ و آشنا و نواندیش و پرمایه...، یک ود...، یک اسلام شناس...، ش نمی جمع

یاک مصاالح و متفکار انقلاباای و اسالامی...، یااک رهبار ضااد اساتعمار...، سرمشااق      
 (. ۱۰۸تا  ۱۰۰)برگهای  "...، یک نابغه متفکر و... روشنفکران اسلامی

او چنین غلاو و   درباره وید که شریعتی چنین شیفته و شیدای او است وگ می اقبال چه
... اقبال در میاان دو پایگااه متعصاب و یاک چشام افراطای و       "ند: ک می زیاده گویی

ی آسیایی و افریقایی، که در برابر غرب موضع گرفته اناد،  ها هتفریطی موجود در جامع
ند... اقبال، ابتدا به تحلیس وضع فکری و انتقاد از بیانش و  ک می پایگاه سومی را اعلام

ردازد که شرق حق را دید وعاالم را  پ می شیوه زندگی و تمدن و فرهنگ شرقی وغربی
 وید: برخلا  متفکران مشکوکی کاه گ می ندید، غرب عالم را بدید از حق رمید... اقبال

و اخلاق و رواب  اجتمااعی  ویند نمیتوان علم و صنعت غربی را گرفت و فرهنگ گ می
(. ۱۶) "وان چنین کرد که باید چنین کنایم... ت می را کنار زد، نه تنها اش و شیوه زندگی
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هام  یعنی بر اساس وحی و احکام وموازین شرع عماس کنایم، اماا علام و صانعت را      
وعلام و   ،بگیریم. او توجه ندارد که علم و صنعت غرب نتیجه خرد اسات و ناه ایماان   

 کارد و  "مادرنیزه "وان تا  مای  د. قصااص را نا نک نمای  اعتقادی عماس  -یصنعت ایمان
درسات کارد، اماا از     "ماشین سنگسار"ی برقی برید، یا ها هی محکوم را با اروپا دست

 "کفاار "م. داعش امروز با شمشیر محمد باه جناگ   ای هاین راه بربریت را مدرنیزه کرد
ود. آنچه در اینجاا مهام   ر می ی شیمیاییها ود، با توپ و تانک و مسلسس و بمبر نمی

کشتن نامسلمان.  "مدرن"یا ابزار است همزیستی مسلمان با نامسلمان است و نه نوع 
شریعتی نسبت به مرتجعان مکلا و معممی چون طالبان که حتا با رادیاو و تلویزیاون   

که در آن  یمدرنباز وگام به پیش است، اما با یک جامعه  یگ)و هستند(  دشمن بودند
ندارد که شرق حق و پ می دو سده تاخیر دارد. او چرا "مسلمان"انسان باشد و نه  معیار

مد؟ چرا حق با مسلمانان اسات؟ اگار او در یاک    ر می یند و غرب از آنب می حقیقت را
)یاک   خانواده یا جامعه مسیحی، یهودی، زرتشتی، بودایی، بهایی یا... به دنیا آمده بود

در اختیار و انحصار او یا مسلمانان اسات؟   "حق"رد که ک می اتفاق ساده(، باز هم فکر
نه برای بنای یک جامعه انسانی، بارای بشاریت، باس تنهاا بارای       راه حلهای شریعتی

ات او همچناان پاا   ویژه است )شیعیان(، تبعیض در اساس اندیشاه و تفکار   یمسلمانان
تقادس   پیاماد جنابش روشانگری، خردگرایای و     "غرب". پیشرفت اندم می برجا باقی
انساان در   ناوین  ی اساسی تفکر و معرفتها هتوجه به این پای بی ودش نمی زدایی است.

ود شا  مای  .ساختن جوامعی نوین و انسانی، تنها ماشین و صانعت آن را برداشات کارد   
سالطنت   :ود کاه اکناون هساتند   ش می جوامع اسلامی همین صورت آن چنین کرد، در

ی مدرن و جواماع  ها که اساس دمکراسی ،ود، به جای حق حاکمیت ملتش می برچیده
 و بر اسااس وحای   ،امامتی -امتولایت فقیه، یعنی حاکمیت ام با تصورات  ،باز است
اگار هماه    رد.کا  مای  همان اهدافی را کاه شاریعتی از حکومات دنباال    یعنی ، آید می
در دست ما )مسلمانان سد فرقه( است، چرا در دویست ساال گذشاته هماه     "حقایق"

تاا زیسات    شناسای  جامعاه  آمد، از لباس و ماشین تا تمام علوم، از "غرب"ز چیزمان ا
ی سوسیالیساتی تاا لیبرالیسام تاا نازیسام، از حقاوق بشار تاا         هاا  هشناسی، از اندیشا 

)باه غیار از    ای هی مدرن و...، چرا در دویست سال گذشته در هایچ زمینا  ها دمکراسی
آورد دیگاری باه جهاان ارائاه     ماذهبی( دسات    -تروریسم و بنیادگرایی ویرانگر دینی

مطلق در انحصار ماا نباوده    "حقیت"م؟ مگر در هزار و چهار سد سال گذشته ای هنکرد
اصولا نفوذ داشت؟ چرا راهی به  "غرب"است؟ آیا سد و پنجاه سال پیش در جامعه ما 

روشنایی گشوده نشد؟ چه کسانی با خرد و علم به مبارزه پرداختند و امروز هنوز نیز با 
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هند؟ تفاوت ما باا غارب در ایان مهام     د می همان کار را ادامه "روشنفکران دینی"پز
و دیان ساالاران    "کلیسا"در یک مبارزه سخت و طولانی از  "غرب"نهفته است که 

خلع ید، سلب مالکیت و سلب قدرت کرد، و روشنفکران دینی ما مبلغاان دینماداری و   
ب حق حاکمیت، و هر چه بود و نبود ماورا  طبیعت شدند، و در پی آن از یک ملت سل

را به دین سالاران منتقس کردند. یکی، اروپا، سوار بار علام و داناش شاد، و دیگاری،      
جامعه ما، سوار بر ایمان و اعتقاد و خرافات و جهس. یکی حاوزه را محادود و علاوم را    
ا مستقس از اقتدار آنها نماود و دیگاری دانشاگاه را جولانگااه حاوزه کارد تاا علاوم ر        

 کند. یعنی، یکی نگاه به آینده داشت و دیگری نگاه به گذشته و پوسیدگی. "اسلامی"
ود، با انسان قائم باه  ش می با این برش از ماورا  طبیعت شروع "غرب"پیشرفت سریع 

تا سده هژده، به غیر از چند اساتثنا،  ذاتی که قائم به خرد خویش با پشتوانه علم است. 
بودند و قانون حکومت همان قانون دین، همان احکاام و   حکومت و دین در هم ادغام

موازین شرع، و سلطنت موهبتی الهی بود. به همراه جنبش روشانگری، کاه جنبشای    
ی انساان دوساتانه   هاا  هخردگرا و تقدس زدا بود و همچنین با رشد و گسترش اندیشا 

 -بنیااد یارد، انساانی کاه خاود     گ می )هومانیستی(، انسان نوین دوران مدرن نیز شکس
زیربنایی،  -خردگرا است. با شکلگیری انسان خردگرا، به همراه دگرگونیهای اقتصادی

 "ایان دنیاایی  "یارد کاه   گ می از پائین در پندار و گفتار و کردار انسان شکس ای هپروس
ماذهبی بماناد. باا     -ند و دیگر حاضر نیست در چهارچوب دگمهاای دینای  ک می عمس

ند حجاب داشاته یاا نداشاته باشاد،     ک می ش تعیینشکلگیری فردیت نوین، فرد، خود
 شرآب بخورد یا نخورد، نماز بخواند یا نخواند. یعنی خرد و علم به جای ایمان و اعتقاد

شادن زنادگی افاراد از پاائین )در اروپاا(       "ایان دنیاایی  "شینند. به ایان پروساه   ن می
ی در برابار احکاام و   ود، پندار و کردار و گفتار این دنیایش می گفته "سکولاریزاسیون"

مذهبی انسان گاام   -مذهبی(. در این پروسه رفتار دینی -) دینی "آن دنیایی"موازین 
ود. نگاه کنید به جوامع باز و مادرن  ر می رنگی کامس پیش بی ازد و تاب می به گام رنگ

امروز در اروپا و آمریکا. در پی دگرگونی رفتاار انساان، از پنادار و کاردار در محادوده      
تا این دنیایی شدن زندگی و زیستن برای این دنیا، از اقتدار ساازمان   "ورا  طبیعتما"

یافته دین و دین سالاران مرتبا کاسته شد. روشن است که دین سالاران چنین رفتاری 
اخلاقی انسان تعبیر کنند و دست به مقاومت زنند، زیرا عادم پاذیرش    "سقو "را به 

، به معنای از دسات دادن مقاام و موقعیات دیان     احکام و موازین شرع از سوی مردم
ذیرد کاه  پا  نمی بود و هست. انسان دیگر "الهی"سالاران و روندی علیه نظم و قانون 

 حجابی و بد حجابی داشته باشد. عقس و منطاق و علاوم   بی عدم بارش باران ربطی به
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ن مدعا درسات  میان این علت و معلول دینی پیدا کنند. اگر ای ای هوانند هیچ رابطت نمی
  ود.ب می بود، اروپای امروز باید خشک خشک

با فروپاشی نظم فئودالی و شکلگیری رواب  و مناسبات سرمایه داری و اقتصاادی کاه   
ی مطلقاه و  هاا  ی خود را داشت و استقلال علوم و برچیده شدن سلطنتها قانونمندی

 ع قاوای حکومات(  پیروزی انقلاب استقلال آمریکا و انقلاب فرانسه )ملت تنهاا مرجا  
رها کردند. این  "کلیسا"یی شکس گرفتند که خود را هر چه بیشتر از سلطه ها حکومت

اشکال نوین حکومت نه متکی به احکام و ماوازین فراانساانی، کاه برآماده از میاس و      
یدند. د می خواست انسان خردگرا بودند و احکام الهی را سدی در برابر پیشرفت و ترقی

در تطابق با نیازهای اقتصااد و ساازماندهی جامعاه باود. ایان       ها حکومت عملکرد این
)ساکولار( کاردن جامعاه و حکومات، یاا      "ایان دنیاایی  "زیربنای نوین ستونی بارای  

ی نوین دیگر زیر سلطه دیان و دیان ساالاران    ها از بالا بود. حکومت "سکولاریسم"
شبختی او مقدم بار  نبودند و قانون حکومت مقدم بر احکام وموازین شرع، انسان و خو

خدا و امیال او شد. دین سالاران در این پروساه ساکولار)این دنیاایی( شادن انساان،      
جامعه و حکومت، سقو  جامعه و پیاروزی کفار بار ایماان، و در پای آن، در واقعیات       

یدند. جوامع مدرن و بااز  د می موجود، زوال اقتدار و جاه و مقام و موقعیت ممتاز خود را
ه سخت و طولانی ایان دنیاایی شادن پنادار و کاردار فارد ) ساکولا        نتیجه دو پروس

ریزاسیون( از یکسو، و از سوی دیگر استقلال سااختار حکومات از نهااد دیان و پایاه      
گذاری آن بر اساس خرد و اراده ملی و نه الهی )سکولاریسم( است. یعنی، جدایی دین 

دار و کردار فرد است کاه  و مذهب از ساختار حکومت نتیجه جدایی دین و مذهب از پن
ی انسانی سنگین، در پی جنگهای ها هدر یک پروسه طولانی و بسیار سخت و با هزین

داخلی و انقلابات سرانجام در اروپا و آمریکا خاود را در اشاکال گونااگون باه کرسای      
 نشاندند. 

ی اساسی جوامع ها هسکولاریسم یا جدایی دین و مذهب از ساختار حکومت یکی از پای
واند شاکس بگیارد و ناه حقاوق بشار      ت می از و مدرن است که بدون آن نه دمکراسیب

محقق شود. حکومت سکولار اهدا  این دنیاایی دارد و ناه آن دنیاایی. سکولاریسام     
یعنی این دنیایی شدن رفتار فرد، رها شدن از قیمومت و قید و بندهای سازمان یافتاه  

. "الهای "داناش از حاوزه دینای و امار      دین سالاران، یعنی استقلال شناخت و علم و
مذهبی نیست، شکلی ازحکومت است که در آن دین  -سکولاریسم حکومت ضد دینی

و حکومت مستقس از یکدیگر وجود دارند. در هایچ یاک از جواماع ساکولار اروپاا یاا       
ند، بس به دین )قانونا( اجاازه دخالات در امار    ک نمی آمریکا و... حکومت ضد دین عمس
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هد. اداره جامعه با نمایندگان منتخب ماردم اسات و ناه باا دیان      د نمی عه رااداره جام
اند. دین به عنوان یک نهاد کاه   "ماورا  طبیعت"سالارانی که مدعی رسالت از سوی 

ند و نه او اجازه و حق دخالات در کاار حکومات را    ک می نه حکومت در کار آن دخالت
وازین شرع یا قانون الهی است. قاانون  دارد. قانون حکومت مقدم بر هر نوع احکام و م

حکومت را همه باید رعایت کنند، حتا دین سالاران. پذیرش یا عادم پاذیرش قاانون    
 اختیاری است. -الهی شخصی
ی ایادئولوژیکی کاه   هاا  حکومات  رفتند،گ می ی سکولار شکسها حکومت در زمانی که

مادرن بودناد،    یا همحصول فروپاشی رواب  و مناسبات کهن و شکلگیری جوامع تاود 
هنوز شکس نگرفته بودند، در نتیجه، در آن دوران تنها جدایی دین و مذهب از سااختار  

ی پارلماانی متکای باه حقاوق بشار، بارای       ها حکومت کافی بود. بعدها، در دمکرسی
سکولار کردن حکومت، نه تنها دین، بس هر نوع ایدئولوژی بایاد از سااختار حکومات    

ستی همه باهم ممکن شود. یعنی، در جواماع بااز و مادرن،    د تا امکان همزیش می جدا
سازماندهی شود کاه تماام شاهروندان بتوانناد بار       ای هساختار حکومت بایست به گون

اساس نظم و قانونی یکسان، با حقوقی مساوی در برابر قانون، باا هام زنادگی کنناد.     
لوژیک ی ایادئو هاا  حکومات  ماذهبی و ساپچ   -ی دینای هاا  حکومت زیرا، با توجه به

)نازیسم، فاشیسم، استالینیسم، خمینیسم و...(، حکومت غیرسکولار از یکسو منتهی به 
یکسویه شدن حکومت)گران( و در پی آن وجود امتیازات برای بخشی و تبعیض برای 
بخشی دیگر خواهد شد که ناقض اصس تساوی حقوقی همه شهروندان در برابر قانون 

ه چگونه در ولایت فقیه، مسلمانان برتار و بهتار از   است. نگاه کنید به عنوان نمونه ک
نامسلمانان، شیعیان دوازده امامی برتر و بهتر از اهس سنت، مردان برتر و بهتر از زناان  

 و فقها و مجتهدان گس سر سبد)از نگاه حقوقی( هستند.
شاکس گرفات باه ساایر      هاا  "کلاه "این دنیایی شدنی )سکولاریسامی( کاه ابتادا در    

ماعی و از جمله ساختار حکومت گسترش یافت تاا شارای  زنادگی باا     ی اجتها شبخ
شد تا قدرت از مااورا    "این دنیایی"حقوقی مساوی برای همه فراهم شود. همه چیز 

طبیعت به انسان قائم به ذات منتقس شود و دست روحانیان و دین ساالاران )در اروپاا   
ین دنیایی شاد تاا وساائس ایان     کلیسا( از قدرت و امتیارات ویژه بریده شود. حکومت ا

دنیایی زندگی شهروندان را فاراهم کناد و آنهاا، خاود، ساازنده و گردانناده جامعاه و        
هار   فردی و تلاش برای دست یازی به آن حاق  "خوشبختی"حکومت باشند. تحقق 

کچ شد. سکولاریسم نگاهی به سازماندهی و ساختار جامعه و حکومت اسات کاه در   
از هم وجود دارند، به عنوان دو نهاد. سکولاریسم یکای از  آن حکومت و دین مستقس 
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اجتمااعی و   -ی مدرن و برآمده از دگرگونیهای بنیادی اقتصاادی ها حکومت یها هپای
شدن جامعه است. بدون سکولاریسم، بدون جدایی دین )یا هار   "دین دنیایی"پروسه 

در نااوع ایاادئولوژی( از حکوماات، تحقااق حااق حاکمیاات ملاات برسرنوشاات خااویش 
چهارچوب دمکراسیهای پارلمانی متکی به حقوق بشر غیر ممکن است. و این امر )چه 

ود با سلب قدرت از دیان و دیان ساالاران کاه باه      ش می بخواهیم یا نخواهیم( همراه
هنگام شکلگیرش در اروپا به نبردی ساخت و طاولانی میاان کلیساا و آزادیخواهاان      

ویاژه فرهنگای آن جامعاه را باه خاود      انجامید که در کشورهای مختلف رنگ و بوی 
گرفت. در این نبرد برای کنار زدن روحانیان و دین سالاران از امر حکومت و حاکمیت 
آنها بر جان و مال و ناموس مردم، از نهاد کلیسا، به سود حکومت ملی، خلاع مالکیات   
ر شد تا بتواند در پی آن قدرت سیاسی دین سالاران را در هم کوبید. حکومتی ساکولا 

طر  باشاد و   بی دخالت نکند، ها ، در دین و مذهب، در ایدئولوژیها شاست که در ارز
نه اینکه ضد دین. واقعیت امروز )مثس( آلمان چنین است که هر چناد دیان ساالاران    
اقتدار سیاسی خود را وسیعا و در اساس از دست داده اند و حکومات ساکولار اسات و    

هاد و  د مای  ا و سااختارهای جامعاه را تشاکیس   دین تنها یک بخش از مجموعه نهاده
یشاان  ها "موعظه"ردازند و پ می اتیکی یا امور خیریه -روحانیان عمدتا به امور اخلاقی

اموری بسایار عاام و    درباره است که پذیرش همگانی داشته باشد و عمدتا ای هبه گون
 نناد عمومی همچون عدالت اجتماعی )عام( و کمک رسانی و حفر محی  زیسات و ما 

سطح خاود در دو ساده    ترین ویند و استقبال مردم از کلیسا به پائینگ می سخن ها این
جدایی دین از حکومت به گونه کامس محقق نشده  ها این پیش رسیده است، اما با همه

 یرد، دین در مادارس تادریچ  گ می است. مثلا هنوز دولت برای کلیسا از مردم مالیات
د دارد و غیر. اینکه در آلمان بنابر توافقنامه یاا قارارداد   ود اعیاد مذهبی رسما وجوش می

دولت موظف به کساب و جماع آوری مالیاات     (Konkordat)میان حکومت و کلیسا 
 )دینی( از مردم برای کلیسا باشد، یا تادریچ دیان در مادارس دولتای شاود، از نگااه      

ر فرانساه و  طرفی حکومت نسبت به ادیان و مذاهب )سکولاریسم یاا لائیسایته( د   بی
 آمریکا غیرقابس تصور است. 

پروسه شکلگیری جدایی دین از حکومت، یا بعدا جدایی دیان و ماذهب یاا هار ناوع      
ایدئولوژی از حکومت، در هر یاک از جواماع دمکراتیاک راه ویاژه خاود را رفات، در       

دیگر و پروسه سکولار شادن   ای هو در ایالات متحده آمریکا به گون ای هفرانسه به گون
کومت در ایران با انقلاب اسلامی دو باره به سار جاای اول خاود بازگشات و دیان      ح

روشنفکران دینی مکلا و معمم دو باره همه کااره شادند و    "والای"سالاران با همت 
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دین سالاران حکومت را به طور کامس به دست گرفتند و به انحصار خود در آوردند. در 
مانعی برای پیشرفت و ترقی جامعاه و مساتقس   تمام دوران تاریخ دین و دین سالاران 
 شدن انسان از بند قیمومت آنها بوده اند.

لائیسیسم، همان دو پروسه دین دنیایی شدن امور از پائین )سکولاریزاسیون( و از بالا 
)سکولاریسم( با ویژگیهای جامعه فرانسه است. و در لائیسیته، حکومات در نگااه باه    

ود. در واقع لائیسیسم ر می ت دینی ) لائیسیسم( از میانود و ضدیش می طر  بی ادیان
در پی یک ایدئولوژی ضد دین و مذهب شکس گرفت، در حالی که در لائیسیته رابطاه  

است. در لائیسیته ضدیت لائیسیسم با دین و مذهب از  "بی طرفانه"حکومت با دین 
ماور عماومی باه    ود و حکومت به عنوان نهاد لازم و ضاروری بارای اداره ا  ر می میان

اناد،  م مای  ردازد، اما مبارزه با آن به عنوان حق حق شهروند بااقی پ نمی مبارزه با دین
ی موافق و مخالف. یعنی، حکومتی لائیسیته است که نسابت باه   ها همانند سایر اندیش
طر  باشد تا کاتولیک و پروتستان و مسالمان و... همگای بتوانناد     بی ادیان و مذاهب

برابر حکومت و قانون داشته باشند. در فرانسه نهام دساامبر، بناابر    شانسی مساوی در 
طرفای   بای  قانون اساسی، روز ملی لائیسیته )جادایی حکومات از ادیاان و ماذاهب و    

ود. در کناار آزادی، براباری و   شا  مای  حکومت نسبت به آنها( است که جشان گرفتاه  
لائیسایته، هام    است. در حکومات  "لائیسیته"برداری، رکن چهارم جمهوری فرانسه 

حکومت از هرگونه اعمال نفوذ ادیان و مذاهب مصون اسات و هام ادیاان و ماذاهب     
 )مانند آمریکا( از هرگونه اعمال نفوذ از سوی حکومت مصون هستند.

در فرانسه قادر مطلق و حافر سنت، حامی سالطنت مطلاق،    ها هکلیسای کاتولیک سد
مادرن کاردن جامعاه باود. در پای      مخالف پیشرفت و ترقی و همواره مانع طرحهاای  

جنبش روشنگری و فروپاشی رواب  و مناسبات اقتصادی کهن و شکس گیری اقشاار و  
طبقات نوین کاه باه انقالاب فرانساه منتهای شاد، مجماع ملای فرانساه در تااریخ           

تصمیم به خلع مالکیت و مصادره اموال کلیسا گرفت تا در پی آن اقتادار   ۱۷۸۹س۱۱س۹
عملا تمام نهااد کلیساا در اختیاار     ۱۷۹۰درهم بکوبد. در ژوئیه  و قدرت سیاسی آن را

حکومت برآمده از حاکمیت مجمع ملی قرار گرفت و در پی آن تحت کنترل حکومات  
نناد  ک مای  درآمد. در نوامبر همان سال، بنابر مصوبه مجمع ملی، کلیسا را قانونا مجبور

دگان ملت تن دهاد و قاانون   متعهد شود که همواره به قانون ملی و به مصوبات نماین
مذهبی به رسمیت بشناساد و از آنهاا پیاروی     -ملی را بر فراز و مقدم بر قوانین دینی

ود بخشی از توان و امکانات پیشین خود را ش می سال بعد، کلیسا موفق ۲۵کند. حدود 
هد. لائیسیته د می ( دو باره تمام آنها را از دست۱۸۷۰پچ بگیرد و در جمهوری سوم )
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غیار روحاانی اسات از     "چیازی "و به معنای  Laieمشتق از واژه یونانی  ای هواژکه 
یرد. در واقع لائیسیته تعدیس شده جنبش گ می جمهوری سوم به بعد مورد استفاده قرار

ضد دینی لائیسیسم است که به معنای مبارزه رادیکال با دین و مذهب و بیرون راندن 
لار یا لائیک، حکومت ضد دین و مذهب نیست، آن از پهنه جامعه بود. در جوامع سکو

طر  است. و در جوامع مدرن دمکراتیک، حکومت نه تنها جدا از  بی بس نسبت به آنها
ود. شا  مای  طر  سازماندهی بی ها ، در ارزشها دین و مذهب، بس حتا جدا از ایدئولوژی
تاامگرا   یهاا  حکومات  ، تا زمانی که هناوز ای هتا دوران مدرن و شکلگیری جوامع تود

شکس نگرفته بودند، سکولاریسم یاا لائیسایته باه معناای جادایی دیان و ماذهب از        
 حکومت بود، حکومتی که برآمده از ارداه ملی است. در نظامهای مدرن این جادایی و 

فرانسه به معنای  ۱۹۰۵طرفی به هر نوع ایدئولوژی گسترش یافت. قانون لائیسیته  بی
عمااومی زناادگی )جامعااه، حکوماات، دولاات،  جاادایی کامااس دیاان و مااذهب از پهنااه

واناد باا اعماال    ت می قانونگذاری، حقوق، فرهنگ و...( است و حکومت، اگر لازم باشد،
قهر از خود دفاع کند. در این سال از کلیسا بدون پرداخت خسارت خلع مالکیت و تمام 

ام یش به سود حکومت ضب  شد. در قانون لائیسایته، حکومات در برابار تما    ها دارایی
ند. در ایان قاانون تقادم باا     ک نمی طر  است و در کار آنها دخالت بی ادیان و مذاهب

قانون ملی مصوب مجلچ نمایندگان منتخب مردم است و قانون ملی بر تمام احکام و 
موازین شرع حق تقدم دارد. هد  از این مصوبه، تضمین آزادی و حقاوق یکساان در   

طرفی حکومت  بی ب، تضمین حق حاکمیت ملیت،برابر قانون برای تمام ادیان و مذاه
در برابر ادیان و مرامها، حقوق یکسان در برابر قانون برای همه، سلب جنباه عماومی   
دین و خصوصی سازی آن و لغو امتیازات ویژه روحانیان و دین سالاران باود. فرانساه   

رو یک دین امروز نه کاتولیک است و نه پروتستان، نه مسلمان است و نه یهودی یا پی
ود، بس بارای  ش نمی سیاسی ویژه. در مدارس دولتی فرانسه هیچ دین ومذهبی تدریچ

واناد دیان و   ت مای  ود. هر داناش آماوزی  ش می جمهوری فرانسه یک فرانسوی تربیت
نناد و  ک مای  مذهب داشته یا نداشته باشد و آموزگاران از دخالت در امور دینای پرهیاز  

 ود. ش می لائیسیته آموزش داده
تواناد منشاا     کتب، ایدئولوژی است. یک سیستم جهان بینی است. جهان بینی مای م

الهی، طبقاتی، نژادی یا... داشته باشد. در هر صورت، یک نظام ایدئولوژیک، مکتبی، یا 
 هاا  شی مرباو  باه خاود اسات. ایان ارز     هاا  شسیستم جهان بینی ویاژه، دارای ارز 

، افراد جامعه، می توانناد باه   ها انسان از جهانشمول نیستند و نمی توانند باشند. بخشی
را خودش  اش ی زندگیها شآنها معتقد باشند و دیگران مخالف. هر کچ حق دارد ارز



  133 پرویز دستمالچی

آزادانه انتخاب کند و پندار و گفتار و کردار خود را براساس آنها نظم دهد. حق انتخاب 
یا ایادئولوژی  آزاد ارزش، حق طبیعی انسان است و خدشه ناپذیر. انسان، بدون مکتب 

آید و بسته به اینکه در کجای کره زمین به دنیا می آید، در کادام محای     به دنیا می
اجتماعی و خانوادگی تربیت می شود، تجربیات فردی او در زندگی کدام است، از روی 

 برای خاود انتخااب   ای هاعتقاد و ایمانی عمس میکند یا خرد و... راه و روش زندگی ویژ
راه می تواند، ارزش مطروحه در یک سیستم بستهپ یک مکتب باشاد یاا    ماید. اینن می

ی اسالامی را  هاا  شی مکاتاب گونااگون. انساانی کاه آزاداناه ارز     ها شترکیبی از ارز
زندگی خاود را ساامان    ها شارز بنابر آنپذیرفته است حق دارد، و باید مجاز باشد، که 

فردی این راه و روش زندگی دهد. هیچکچ، و بویژه حکومت، حق دخالت در انتخاب 
را ندارد. زن مسلمان، اگر خود خواست، می تواند آرایاش نکناد، لبااس ناوع اسالامی      

می تواناد   بپوشد یا نپوشد، در رشته حقوق، کشاورزی یا رق  تحصیس کند یا نکند. او
، مانند حق ار  و طلاق و...، اگر خواست، چشم پوشی کند. اش شخصا از حقوق فردی

ی هاا  شی زنادگی خاود را در چهاارچوب ارز   هاا  شاست. اما زنی کاه ارز  این حق او
اسلامی انتخاب نمی کند )زن بی دین ، معتقد به مذاهب دیگر، معتقد به اسلام اما باا  

مطابق آنها، با حقوقی برابار،   تفاسیر دیگر، سوسیالیستها، کمونیستها و...( نیز حق دارد
انساان، باه   و معرفات  یس رشد فکر و اندیشاه  در جامعه زندگی کند. جوامع امروز به دل

ی گروهی، به دلیس وجاود اقشاار و طبقاات گونااگون، باه دلیاس       ها هدلیس وجود رسان
در ُبعد جهانی، به دلیس شکسته شدن بسیاری از دگمها و...،  ها هو اید ها هبرخورد اندیش

ی حاق  حقیقت، همه افراد جامعاه یاا گروههاای اجتمااع     جوامعی کثرتگرا هستند. در
 ارزشای  خواهند داشت طبق تصورات خود، زندگی شان را شکس دهناد. زیارا حقیقات   

اسات. مارز او، حقاوق     "بهتارین "باشد که راه او  فرد می تواند معتقد نسبی است. هر
یعنی میان حق)حقوق( و ارزش باید تفاوت گذاشت. حقوق یکسان برای  دیگران است.

کمونیساتها نیاز مای    بنا به فارد و بیانش او.   ی متفاوت، ها شهمه در برابر قانون، ارز
و راه و روش زندگی خود باشند. آنها حاق دارناد هماه     ها شتوانند و باید، معتقد به ارز

چیز را طبقاتی ببینند. آنها حق دارند به خدا اعتقاد یا ایمان نداشته باشند. به خانواده با 
برگیرناده تماامی ایان     چشم دیگری نگاه کنند تاا مسالمانان و...، جواماع مادرن در    

هم مسلمان شیعه دوازده امامی هست و هم  (مثال)ی متفاوت است. در ایران،ها شارز
مذهبی، یا کمونیستها، سوسیالیستها و...  -ی دینیها سنی، در کنار این دو، سایر اقلیت

 نیز وجود دارند. 
. نیز نمای تواناد یکدسات باشاد     شیش یکدست نیست، حکومتها شکه ارز ای هجامع
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، تنها یکی را انتخاب کند ها شمجموعه ارز حکومت نمی تواند، و اجازه ندارد، از ،یعنی
یاا   یک حزبی -زندگی برای جامعه قرار دهد. حکومتهای طبقاتی و با نمونهلگاآن را  و

عنوان ه ی یک گروه از مجموعه گروههای اجتماعی را بها شالهی چنین اند. اولی ارز
را. اماا هار دو    "الهای "یهاا  شو دومی ارز .ذیردپ می ولی مطلق و جهانشمها شارز

 هاا  انساان  را، از بالا، تبدیس به تنها معیار فکار و زنادگی   ها شتلاش می کنند این ارز
 حاق  کنند، انسان نوین آریایی، اسالامی یاا انساان ناوین سوسیالیساتی یاا بساازند.       

نناد. و در پای   ک مای  سیرند و آن را به حکومت منتقگ می را از خانواده وپرورش آموزش
یکدست و  "امت"ود، ر می ود. فردیت از میانش می آن، حکومت یکسویه و تام، تامگرا

اماا، از آنجاا کاه پایش شارطهای      یرد. گ می یک فکر و یک فرهنگ و یکسان شکس
تحقق چنین امری در جوامع مدرن امروز وجود نادارد و انساان حااکم بار سرنوشات      

روش زندگی اش می پردازد، در نتیجه کار به اعماال  خویش، خودش به انتخاب راه و 
. زمانیکه چناین اماری، یعنای تاک ارزشای کاردن       شدک می خشونتو و سرکوب زور 

 صاورت  آن ، و همچنین سیساتم قضاائی راه یاباد، در   وپرورش آموزش جامعه، به نظام
د و جامعه از باروری و شکوفائی می افتد. زیرا اندیشه خلاق و انتقادی، که اساس رشا 

و معیاین دیکتاه    شکوفائی است، مجبور میگردد تنها در یک سیستم ارزشی مشخ 
عمس کند و از آن بیرون نرود. در اروپای شرقی و شوروی سیستم چنین  "بالا"شده از 

   در جمهوری اسلامی هم چنین است. بود و در انتها از هم پاشید.
وژی یک طبقه بدتر اسات. در  وضع به مراتب از حکومت با ایدئول "الهی" یدر نظامها

نظامهای کمونیستی )به عنوان مثال(، حکومتگران از قوانین، دگمهای تغییرناپذیر نمی 
الهی هستند. انساان، اصاولا ، حاق دخالات در آنهاا را       ها شساختند. در نظام الهی ارز

جامعاه تبادیس باه معیاار      از یک بخاش  تنهامورد پذیرشِ  یها شاینجا، ارز ندارد. در
هیچکچ حق دخالت در آنها را ندارد. در نظام الهی، حق تعیاین   می شود که یانهمگ

بنیااد از   ، ازاش سرنوشت انسان، حقوق طبیعی او، حق انتخاب آزاد راه و روش زنادگی 
بین می رود. قانونگذار، مردم یا نمایندگانش نخواهند بود. ملت حتا حق اظهار نظار در  

ود. شا  مای  نین امری تجاوز به حریم خداوناد تلقای  مورد قوانین نخواهد داشت. زیرا چ
باه   بادل و تاریخی اسات،  زندگی جمعی بشر  وظیفه او اطاعت است. قانون، که نتیجه

دگم میشود و برفراز انسان قرار می گیرد. و قانون که برفراز انساان قارار گرفات از او    
در شارای    کشاد. زیارا، قاانونی کاه یکباار،      می کند و او را به بناد مای   یسلب آزاد
بایاد   یشآمده است، و با از میان رفتن پیش شرطها وجود به اقتصادی ویژه،-اجتماعی

می شود. تقدس قانون، قانون را برفراز انسان قرار خواهد داد.  "مقدس"از میان برود، 
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تبدیس به برده و بنده آن می شاود.   "فتیشیسم"انسان که خالق قانون بود، در ارر این 
ی ویژه اسلامی باه هنار،   ها شوانین ار  و طلاق، حجاب زنان، نگرق قوانین قصاص،

 یهاا  شویژه در جامعاه، باا ارز   یموسیقی، ورزش و...، همگی از این مقوله اند. گروه
خواهند از ابزار حکومت، که ارگان اداره امورعمومی جامعاه   مورد پذیرش خویش، می

ی خاود را، باه عناوان    هاا  شمتعلق به همه و مسئول در برابر هماه، ارز  پچ،است، و 
، باه  "الهی"یک نظام  درشهروندان ین معیارها با زور به جامعه تحمیس کنند. تر مطلق

یک  تنهای خود برخوردار باشند، باید ها شجای اینکه از حقوقی برابر برای انتخاب ارز
آن عمس کنند. تخلاف از آن مجاازات خواهاد داشات. مثاال:       بنابرارزش را بپذیرند و 

است. یعنی اینکاه  ،از مقوله حقوق بشراب آزاد پوشش و رنگ آن یک حق طبیعیانتخ
یکسان در برابر قانون در انتخااب ناوع لبااس خاود      یحق یتمام افراد جامعه باید دارا

یک نظام الهی است، این حق طبیعی در مدعی است باشند. در جمهوری اسلامی، که 
ویژه زنان، باید پوشش اسلامی داشته انتخاب نوع پوشش و آرایش وجود ندارد. همه، ب

باشند. چه موافق و چه مخالف باشند. تخلف از آن مجازات در پی خواهد داشات. ایان   
ست. ا ها هدر همه زمین "تک ارزشی"ارگانهای حکومت انجام می گیرد.  سویتنبیه از 

 ی، در هنر، موسیقی و... در چناین نظامهاائ  وپرورش آموزش در اقتصاد، در سیاست، در
ی جامعه دخالت نکند، و شارای   ها شباشد، و در ارز "بی طر "حکومت که می باید 

 بهره گیری برابراز نعم مادی و معنوی تمام شهروندان را فراهم سازد، خود تبادیس باه  
 می گردد.  یین مانع پیشرفت اجتماعتر بزرگ ین تبعیضگر وتر بزرگ

به معنای محروم کردن پیاروان ایان    ایدئولوژی از حکومت، ابدا نوع  جدائی دین یا هر
از شرکت در زندگی سیاسی نیسات. شارکت در سیاسات، یعنای شارکت در       ها شارز

اری به روی آن. هیچکچ را نمی تاوان و نبایاد از ایان حاق     ذزندگی جامعه و تأریرگ
امورعمومی محروم کرد . اما حکومت، که ارگان اجتماعی و لازم و ضروری برای اداره 

ابزار کار این یا آن گروه نیست. اگر در گذشاته نیاز باوده اسات، جامعاه      جامعه است، 
نیست. حکومت ارگان اداره امورعمومی جامعه است. جوامع  یمدرن پذیرای چنین امر

هستند. حکومت مدرن، که متکی به قانون  ها شامروزی، در ذات خود، کثرتگرا در ارز
آزاد مجموعاه شاهروندان مای گیارد،      آزاد و انتخااب  آرا خود را از   "حقانیت "است و

حکومت رفاه اجتماعی است، که مجموعه رفتار و کاردارش مناتج از قاوانین مصاوبه     
چنین حکومتی نه می تواند، و ناه اجاازه دارد، صارفا  در جهات       نمایندگان ملت است.

 یمادرن، کاه نظاام    ی پارلمانیها دمکراسییک گروه عمس کند. در  تنهاتأمین منافع 
حقاوقی یکساانند.    ی، هماه افاراد جامعاه در برابار قاانون دارا     هستندولوژیک غیرایدئ
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فردی است. هنگاامی   ها ش، انتخاب آنها و... دخالت نمی کند. ارزها شحکومت در ارز
که همه دارای حقوقی مساوی در برابر قانون شدند، در آن صورت مسئله پوشش زنان 

اسالامی باود و    یهاا  شباه ارز  کچ معتقاد  به خودی خود حس خواهد شد. یعنی، هر
( انتخاب کند، آزاد است که چنین کناد. و  "اسلامی"چنان ) خواست پوشش خود را آن

را رعایت نکرد،  "پوشش اسلامی"اگر فرد دیگری این ارزش را به رسمیت نشناخت و
اما ،نداانتخاب آزاد پوشش و آرایش بهره مند برای برابر یاو هم حق دارد. هر دو از حق

فردی را  "حقوق طبیعی"ی فردی متفاوت. حکومت ابدا  حق دخالت دراین ها شزبا ار
ندارد. اگر زن مسلمان نخواست در رشته حقوق یا کشاورزی تحصیس کند حق فاردی  

ا آنتخااب    کردرا برای خود انتخاب  ها هست. همچنان که اگر زن دیگری این رشتا او
 ست. ا آزاد شغس ا این نیزحق او

د، نه این و نه آن دیگری و نه سومی را، از انتخاب آزاد شغس محروم حکومت حق ندار
نماید. یا یکی را بر دیگری ترجیح دهد. یا اصولا  در این اماور، کاه بخشای از حقاوق     

ست، دخالت نماید. برعکچ، وظیفاه حکومات ایجااد پایش     ا ها انسان فردی و طبیعی
ع امکانات برای هماه افاراد   جمومشرطهای لازم و ضروری برای بهره گیری برابر از 

جدائی جهان بینی )دین، مذهب، یا هر ایدئولوژی دیگار( یکای از پایش     جامعه است.
 اسات.  ی پارلماانی هاا  در شکس دمکراسای  مدرنی اساسی استقرارحکومتها یشرطها

بدون ایان جادائی، اساتقرار دمکراسای، تاامین عادالت اجتمااعی، حاکمیات انساان          
افاراد   یاز حقوق فردی و اجتماعی، تساوی حقاوق  ها شبرسرنوشت خویش، جدائی ارز

سکولاریسام یعنای    در برابر قانون، رشد و شکوفائی فرد و جامعه، ممکن نخواهد بود.
. شکلگیری سکولاریسم در تاریخ دو جنبه داشته ها طرفی حکومت در ارزش بی همین،

طار    بای  حکومت است، از بالا و از پائین. از بالا یعنی همین سازماندهی ساختار یک
ماذهبی   -. و از پائین، یعنی شکلگیری انسانی که بر اساس دگمهای دینیها در ارزش
اعتقاادی. شاریعتی و روشانفکران     -ند. رفتار او خردگرا است و نه ایماانی ک نمی عمس

نظیار غارب را    بای  یی کاه تمادن  ها هدینی با کشیدن خ  بطلان بر روی اساس و پای
واهند برای گذر از ایان عقاب   خ می شد، "همه"نها از ساخت و موجب پیشی گرفتن آ

ماندگی، جامعه را به جایی ارجاع دهند که خود همان ریشه اصلی و اساسی پوسایدگی  
 و عقب ماندگی ما بوده است و هنوز نیز هست. 

ماشین نیست، غرب انسان آزاد و قاائم باه ذات و خاود     "غرب"یند که ب نمی شریعتی
انسانی است کاه معیاار و    ن آزاد است و سپچ ماشین می سازد.ابتدا انسا مختار است.

خارد اسات، خاردی مساتقس از     برای تشخی  درستی از نادرستی،  میزان سنجش او
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خلاصاه کاردن روابا  انساانی تنهاا در خارد        ماورا  طبیعت، از متافیزیک. خردگرایی
 دربااره  الهای  حکام اجارای  نتاایج   نتواند نتواند با خرد بسنجد وانسان نیست، اما اگر 

ی کسی نه انسانی است، نه وپا دست قصاص را در جوامع مدرن ببیند، ببیند که بریدن
جامعه را اصلاح خواهد کرد و نه کمکی به حس مشکلات و معضلات اسات، در اینجاا   
باید و وظیفه دارد وارد عمس شود و در حکم الهی تجدید نظر کند، خردش را به جاای  

و  "تفسایر "وان باه انادازه خواننادگانش    تا  می که از هر متنی دگم الهی بنشاند. ببیند
نقاد و بررسای را    یعنی، تاویس وجود داشته باشد و خوانش خود را حقیقت مطلق نداند.

شدن به حقیقات   تر اساس اندیشه و کار خود کند. انتقاد که اساس رشد خرد و نزدیک
توقف بماند. خدایی پابر جای م "متافیزیک"قابس دروازهای مواند و نباید در ت نمی است

خواهد ماند که از غربال تمام انتقادت ریز و درشت پیروانش سربلند بیرون آید، بادون  
مجبور به سکوت و تکریم و تعظیم کناد.   ،مجازاتبه آنکه تلاش کند آنها را با تهدید 
 ، گفتگو و نقداست (می فهمیم)هر چه از آن  "حقیقت"اگر موضوع بر سر دستیابی به 
خواهد کرد. و روشنگری یعنی اعتقاد به رهایی انسان از  تر هر دو را به حقیقت نزدیک

ناسد، علم ایمان نیست. روشنفکران ش نمی بر اساس علم. و علم مرز "دوران کودکی"
بهره گیری از هرمنوتیک )از واژه یونانی(، کاه چیازی   با ی نوین و ها شدینی ما با رو

 "ناروشانفکران  "د کاه  نا نک می همان کاری را ،از متونو تعبیر  نیست مگر فن تفسیر
نند: هر دو مدعی اند که اسرار پنهان و حقیقت ناب تنها در ک می هنوزاند و  هدینی کرد

انند. اگر ماا بار سار    د می جیب بغس و در انحصار آنها است. آنها خود را پیامبران نوین
ن است و غرب از حاق رمیاده   پای فشاریم، که گویا حق با مسلمانا یو کافر یمسلمان

نیم. احترام ما باید به کرامات  ز می رایج دامنی ها است، به همان تعصبات و نامدارایی
و حیثیت انسان باشد و نه ایمان مسلمان و کمر بستن به نابودی نامسالمان باه دلیاس    

ام از ما نه آن را دکه هیچک ،"غیب"به آن  دیگریو اعتقاد  " غیب"این اعتقاد این به
 واند او را ببیند، اعتقاد است و ایمان. ت می دیده و نه

غرب آزادی اندیشه و ایمان است و نه آزادی استفاده از ماشین، دومای پاچ از اولای    
اندیشه آزادیخواهاناه کانات اسات و ناه سیاساتهای      آزادی اندیشه،  غرب خواهد آمد.

درستی باید محکاوم  که به . سیاستهای نادرستی مخرب این یا آن سیاستمدار یا دولت
و کنار نهاده شوند. غرب را در سیاسات اساتعماری خلاصاه کاردن باه آنجاا خواهاد        

از جوامع خود باز هم همچنان در باتلاق  "غرب"انجامید که حتا پچ از بیرون کردن 
آن در همین سده نگاه  یی تاریخها هجا زنیم، به نمون عقب ماندگی و تعصبات کور در

واتنسته است موجود باشد، پاچ  ت نمی دیشه و فلسفه خردگراییبدون ان "غرب"کنید. 
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مشکس ما با چیست؟ با ماشین یا با خرد؟ با نقد طبیعت و ماورا طبیعت، با نقد سانت و  
بنا بر ایمان و تعصابات   کهمدرن از راه خرد یا ماندن در وحی و احکام وموازین شرع، 

واهاد آن را  خ می اوگر چیست که گویا خدشه ناپذیر اند؟ شیوه زندگی در غرب م "ما"
انتخااب کناد و بارای     واناد ت مای  کنار زند؟ آیا به غیر از انسان آزاد است، انسانی کاه 

انتخاب آزادش مجاازات نشاود، دیان و ماذهبش را انتخااب کناد، آداب و رساوم یاا         
یش را آزاد انتخاب کند، به کرامت انسانی احترام بگذارد و با هماه همزیساتی   ها سنت

کاه   دگراندیشاان و دگرباشاان  به روی  "شمشیر"به جای کشیدن  ،آمیز کند مسالمت
 مسلمان نیست.  "من"عین آنها چرا 

( ماا را بار آن   ۱۳)بقارهس   "هر کچ مسلمان نباشد، سفیه و ابله است"اعتقاد به اینکه 
خواهد داشت که چشم خرد بر روی واقعیتها ببندیم و عقب ماندگی و پوسایدگی خاود   

 "ارواح"یش، که در دیگران ببینیم و برای حس مشکلات خود به نبارد باا   را نه در خو
ی پوسیده ما ها هبدخیم لانه در اندیش "ارواح"بد خیم بپردازیم و متوجه نباشیم که آن 

 دارند و نه در نظم غرب. 
 کتااب شاروع   ۱۱۹دفتر دوم کتاب که نوشته شریعتی )نه سخنرانی( او است از بارگ  

باز هم تاا   ،اما ردازد.پ می ی اوها هبه اقبال و اندیش تر نجا اندکی دقیقود و او در ایش می
 نیز به صادا در  شخود که حتاوید تا اینگ می تحت نام اقبال سخنان خود را ۱۴۲برگ 
همه سخن گفتیم و از اقبال هیچ نگفتیم! از اقبال سخن  ... )این(" :ویسدن می و آید می

(. هد  او از طارح اقباال و   ۱۷) "فت...گ می ه سخننگفتیم، آری، اما این اقبال بود ک
برای پاسخ ما واهد ببیند که خ می اونیست،  "علم برای علم"فهم ی او ها هدرک اندیش

یم یاد بگیریم، مساله این اسات  نوات می گفتن به نیاز خویش در این عصر، از اقبال چه
یی اسات کاه باه    ها انسان ... سخن بر سر انسان کلی نیست، بر سر ما"(. ۱۲۳)برگ 

عنوان یک امت ، تاریخ و فرهنگ و ایمان و درد و نیازی مشترک د اریم... ما، در یک 
... جایگاه تاریخی و موضع جهانی ما را ایان مرزهاا معیاین    ها کلمه، یعنی: ما مسلمان

هر چیز، برای ما یک مکتاب   میسازد... ما شرقی ایم... )و( ما مسلمانیم. اسلام، قبس از
یک ایادئولوژی   ی است، ایمان و ایدئولوژی معینی است... اسلام علاوه بر آنکهاعتقاد

خصلت فرهنگ، شیوه زنادگی، رفتاار فاردی و     است، برای ما، محتوای تاریخ، روح و
اجتماعی... تلقی ویژه ما از جهان... بنای ارزشی و بنیاد انسانی و فطارت وجاودی ماا    

مار میآئیم... اما دنیای سوم اماروز... میارود   ی لاینفک از دنیای سوم بشیاست... ما جز
تا مفهوم یک راه سوم بگیرد و در برابر دو دنیای زورمندی که همه آرمانهاای قدسای   

 (.۱۸) "انسان را به نومیدی کشاندند، تلاش و تجربه دیگری باشد...
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امت مسلمان )شایعه( در برابار غارب سارمایه داری و     نجات واهد برای خ می شریعتی
و معیارهاای  اصایس قرآنای   بر اساس ایدئولوژی اسالام   ای هجامع ،وسیالیستیشرق س

اصیس آن بسازد. او پچ از انتقادات بسیار سطحی به غرب و شرق و انتقاد باه انساانی   
بارده ماشاین    افتاده،)غرب(  "آزادی"به دام  داده،که دستآوردهای معاصر را از دست 

یک جامعه منجمد و سرد و  "سر ازسپچ  پناه برده است، و)شرق(  "عدالت"شده، به 
این انسانی که در این دو بیراهه، در این دو  درباره ورد،آ می در "خفقان آمیز و هولناک

... )او( " ویساد: ن مای  گیر کارده اسات، چناین    و عدالت )شرقی( )غربی( سرآب آزادی
ت، علام او  ایمان را به امید علم از دست بگذاشت و علم را از خدمت به دین آزاد ساخ

و ایمانش را از او  ها شرا به پوچی و شک و سیاه اندیشی کشاند و تمامی امیدها و ارز
 پناه، رها کرد و باه خادمت قادرت و پاول درآماد و      بی بگرفت و در نیمه راه، گمراه و

جهت و نسبت به سرنوشات انساان و بیچاارگی و گمراهای و رناج       بی طر  شد و بی
 (.  ۱۹) "مسئولیت!.. بی خلایق،

یا برخی کمبودهاای جواماع    زده استالین "سوسیالیستی"انتقادهای شریعتی به جامعه 
 "غارب "یکم، ولی باید توجه داش: سرمایه داری، هرچند سطحی، اما درست هستند. 
باه دلیاس    . یعنای دارد باز سیستمی محصول و دستآورد بخشی از بشر است که نظم و

ایان  ، خاود  شاکس بگیارد   انتقادات شاریعتی ه آنکآزادی اندیشه و بیان، پیش از وجود 
هاد و درسات   د مای  قارار داده باود و  و تصحیح خودش را سدها بار مورد انتقاد جوامع 

تصحیح کند و گامهاای درساتی باه     ،خود را صیقس دهد ه استازهمین راه موفق شد
، و پیش بردارد. غرب تمدن تحت تاریر خردگرایی است. اساس خردگرایی علام و نقاد  

وان اصالاح کارد. نقاد    تا  می با نقد و آزمایش است، دگم فرانسانی وجود ندارد. تجربه
، "غارب "واند انجام گیرد که آزادی اندیشاه و بیاان وجاود داشاته باشاد.      ت می زمانی

که تلاش کردیم امت واحد یک فکر و یک اندیشه  "مسلمانان و شرقیان"برخلا  ما 
، اناد ی گوناگونی دارد که با هم در رقابت ها هبا یک امام در راس آن داشته باشیم، اید

تکثار   . در ایان نظاام  نه در پی دین واحدی هستند و نه در پی یک جهان بینی واحاد 
 ابتادا از خاود غارب شاروع    ، پیش از ماا،  عمدتا "غرب"اندیشه وجود دارد. نقد ما به 

ه به علم، سد. آزادی اندیشه و بیان، به همراه خردگرایی و تکیر می ود و بعد به ماش می
ورد که غرب همواره در آ می وجود به یکه از وجوه تفاوت میان ما با غرب است، شرایط

 بیاید و برود یا خود را تصحیح کند.  ای هحال صیقس خود باشد، اید
سازندگی و بالندگی غرب در این است، در انسان خود بنیاد و قائم به ذات که زنادگی  

ند. بارخلا  شاریعتی،   ک نمی علم را فدای ایمانهد و د می را بر اساس خردش سامان
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 "مقدساات "ی زندگی نه تنها باه  ها شغرب پیرو ایده واحدی نیست، برای تعیین ارز
ند، بس هر چه را که مانع زندگی است با نقد و تقدس زدایای  ک نمی خدشه ناپذیر استناد

علام   نها باه دام ارد. بر خلا  پندارهای شریعتی، انسان در غرب نه تد می بر سر راهاز 
نیافتاد، بس آگاهانه علم را به خدمت گرفت و پیشرفت کرد، تمدن غرب اصولا به روی 

علاوم خاود محصاول مساتقیم      علم بنا شده است، علمی که پایه علوم طبیعی شاد و 
خردگرایی هستند. انسان بر اساس علم ماشین را ساخت و آن را به خدمت گرفات تاا   

کند. انسان غرب نه تنها برده  "پرواز"یعتی بتواند به پاریچ زندگی را راحتر کند، تا شر
ند یا انساان  ک می ماشین نشد، بس حاکم بر آن است، رایانه )کمپیوتر( از انسان استفاده

یاا غربای، دو    باشاد  شارقی چه هم آزادی و هم عدالت، هر دو برای انسان،  رایانه.از 
رفات،  گ مای  د و فردیت شکسش می فضیلت است. اگر در جوامع اسلامی آزادی ممکن

این جوامع پچ از حدود هزار و چهار سد سال در وضعیت رقت بار امروز نبودند. اینکه 
... بالاخره ما مسلمانیم و اسلام برای ما، اکنون، بیش از هار چیاز، یاک ایادئولوژی     "

است... اسلام یک ایدئولوژی تام و تمام است که جهان، انسان، رابطه انسان و جهان، 
فلسفه تاریخ و حقیقت زندگی، نظام اجتماعی و بنیاد معاش فاردی و جمعای و شایوه    
زیستن و مکتب خود ساختن و شکس و محتوای رواب  اجتماعی و انسانی و گروهای و  

نیم و باا  ک می ینیم و بر اساس آن تعیینب می ی خویش را در آنها شبالاخره، نظام ارز
ایان دنیاا و ایان تمادن و ایان       دربااره  تخاب،این نگاه است که به تامس و تماس و ان

م، میایستیم و به تجدیاد  ای ه، که در برابرش قرار گرفتها هو جبه ها و جناح ها ایدئولوژی
 بنای انسانی و اجتمااعی و فرهنگای و اعتقاادی و سرنوشات تااریخی خاویش آغااز       

 "مقادس "(، یعنی بنیاگرایی، جزم اندیشای، فرومانادن در پنادارهای    ۲۰) "نیم...ک می
   خود، یعنی عقب ماندگی و پوسیدگی.

، اما است هرچند موضوع نوشته او اقبال بوده ودش می متوجه ۱۴۲شریعتی که در برگ 
... از اقبال ساخن نگفتایم، آری،   "ویسد ن می مگر از اقبال، ویدگ می از همه چیز سخن

وید گ می ارد ود می . یعنی سخنانی را از خود بیان"فتگ می اما این اقبال بود که سخن
اقبال گفته است، بدون ذکر هیچ منبع و ماخذی. و سپچ، در همان برگ، نه مساتقیم  

اقباال )اقباال در راه مولاوی، از دکتار اکارم،       دربااره  از اقبال، بس از منبعی دست دوم
... پاچ از آشانایی نزدیاک،    "ویسد که اقباال  ن می ( که معلوم نیست چیست،۲لاهورس

ی اندیشه غربی و سالها آمیازش و  ها ما، پرواز در بلندترین افق دقیق و درست با عصر
ی نبوغ فرهنگ جدید، چون هگس و نیچه و ها هآموزش در مکتبی که استادانش اعجوب

 اش که همه هستی ای هکانت و گوته اند و... فرنگ را ترک کرد و به ندای آسمان منار
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ار یاک دعاوت، دعاوت    یک حلقوم فریاد است و همه عمرش، هر صبح و شاام، تکار  
معراج انسان از لجن به سوی خدا، گام در راه صبح نهاد و از قله سپیده بال رفات و از  

بیقرار اقیانوس عرفان افکند و به سوی شرق بازگشات و   دریچه فلق، خود را در امواج
چون از ساحس اسلام سر برآورد و در کنار قرآن آرام یافت گفت: دریغ بر این ساالیانی  

رماری تلاف کارد! فلسافه اروپاایی، علام اروپاایی،         بای  حاصلی و بی فرنگ، بهکه در 
 روح و بای  ی خشاک و هاا  هو احساس اروپایی همه، ساخت ی انسانی و زندگیها شارز
حرمت ماشینی بنام ذهن است. ذهنی که... از جان و جوهر وعشاق خاالی اسات...     بی

 (.۲۱) ". مقصود جان طبیعت است و جوهر اشیا  و معنی انسان..
اسات، هماه چیاز را، درسات یاا      و پو  محتوا  بی یها شریعتی که استاد انشا  نویسی

او درست است.  اش کند نظریه "اربات"افت تا ب می دلیس، به هم بی نادرست، با دلیس یا
یا خاوار  برخی دیگر را کوچک و زشت و برخی امور را هدفمند بسیار بزرگ و غلوآمیز، 

هاای  ارزش کارعااری از  عمادتا   او یهاا  و سخنرانی ها هشت. نوهدد می و خفیف نشان
 علمای  شناسای  جامعه تحت نام ، به هم بافتن آسمان و ریسمانهستندمستند و علمی 

ود واقعاا افکاار و   ش می است. اینکه آنچه در مجموعه کتاب به نام اقبال گفته و نوشته
وان تا  مای  باا اطمیناان  نیازمند یک بررسی دیگر است. اماا   ،ی او است یا نهها هاندیش

خاود  و پنادارهای   هاا  هآمده است سد در سد اندیش "ما و اقبال"گفت، آنچه در کتاب 
تنها به مدت سه سال در غرب بوده که  ۱۹۰۸تا  ۱۹۰۵شریعتی هستند. اقبال از سال 

در بلندترین افقهای اندیشه غربی پارواز کارده   گویا بنابر ادعای شریعتی در این مدت 
همه چیز غرب را، از خوب و بد، ریاز و درشات، چاپ و    ز آنجا که اقبال ا ،است. یعنی

سخنش  ، پچناسدش می خوب و عالیبالا وپائین، اندیشه و فلسفه غرب و... را  ،راست
وید که شانونده یاا خوانناده را    گ می ویسد یان می فصس الخطاب خواهد بود. او اینچنین

بعد از فرنگ باه شارق   گفته شریعتی،  اقبال، بهاستدلالی در کار نیست. ، مرعوب کند
 سد و در کناار قارآن آرام  ر می به اسلام فکند،ا می ردد، خود را در امواج عرفانگ می باز
و احسااس   ها شود که فرنگ، فلسفه اروپایی، علم اروپایی، ارزش می یرد و متوجهگ می

عشاق   اصاولا معناای   آنهاا  روح هساتند و  بی اروپایی همگی تماما چقدر بد و زشت و
 شریعتی یا اقباال یاا هار کاچ دیگار     !؟ وعاطفه و معنای انسان واقعی را نفهمیده اند

خوشش بیاید یا نیاید. کسی که طرفدار جناگ   "چیزی"واند و حق او است که از ت می
ید، یا برعکچ. کسی که عفت را در حجاب اسلامی ببیند، آ نمی است از صلح خوشش

 حق رای برای زناان را فحشاا   ۱۳۴۲ینی در سال اند. خمد می حجاب را بد کاره بی زن
را پاذیرفت. داعاش، طالباان، القاعاده،      "فحشا"انست و در انقلاب اسلامی این د می
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 "غارب "ولایات فقیهیاان و... از فرهناگ و فلسافه      یاا بوکوحرام، الشباب، واهبیاان  
هسات،  ید، خوب نیاید، در این مورد بر آنها ایرادی نیست. ایرادی اگار  آ نمی خوششان

را نابود کنند. در یک دسات   "غرب"واهند خ می وند ور نمی که هست، آنها به راه خود
شاند کاه چارا    ک مای  و در دست دیگر شمشیر، بر روی هماه اسالحه   "مقدس"کتاب 

نناد، قارآن را   ک نمای  ذیرند، بنابر روش و منش آنها زنادگی پ نمی غربیان اسلام آنها را
هند. و نه تنها این، بس د نمی اعی خویش قراراساس کار و مدل زندگی شخصی و اجتم

دست به تخریب هر چه آراار تمادن و میارا  فرهنگای اسات زده اناد. چارا؟ چاون         
ابند. چون فکر و اندیشه و فلسفه آنهاا تنهاا یکای اسات. چاون      ت نمی دگراندیش را بر

ی و اروپاای  ،ایمان دارند نه خرد، ایمان را به جای علم نشانده اند. مگار علام و داناش   
  غیراروپایی دارد؟
بسیار بیخود گفته است. سخن اقباال   ،گفته باشد، خوبسخنانی را فرض اقبال چنین 

ارتجاعی برای مسلمانان  -نیست. شریعتی در پی ساخن هویت جعلی "وحی نازل"که 
ی روشنگرانه کانات؟  ها هپیرو اندیش وان یا نباید هم مسلمان بود و همت نمی است. چرا

که چسبیدن به آیات الهی نیست، یک بستر فرهنگای بسایار گساترده    مسلمان بودن 
ی فردی خاود را داشاته باشاند و باا تکیاه برخارد       ها است. چرا مسلمانان نباید آزادی

مسالمان،   هاا  مگر میلیونخویش از دوران کودکی، از قیمومت خود کرده بیرون آیند؟ 
ا استفاده و بهرگیری با حفر دین و مذهب وهویت خویش در کشورهای دمکراتیک، ب

و  ها هنند؟ زندگی ای که تقریبا تمام گوشک نمی ی فردی و اجتماعی زندگیها از آزادی
ی اسالامی اسات. چارا    هاا  حکومات  زوایای آن بهتر از زندگی در جوامع اسالامی یاا  

نناد تاا باه    ک می و خود فرار کردند "اسلامی"مسلمانان، هر جا که توانستند، از جوامع 
سرزمین کفار بیایند و زندگی با کافران و در کنار آنها را بر همزیستی  نجچ و "غرب"

هند، برای چاه؟ نگااه کنیاد کاه     د می با هم کیشان و هم دینان خود ترجیح داده اند و
ی هاا  حکومت که حکومت اسلامی درست کردند، چگونه از دست "روشنفکران دینی"

 کاه باه جواماع کفار پناهناده      خود ساخته فرار و یکراست، نه به کشورهای اسالامی، 
وند تا بتوانند در آرامش و آسوده، با حقوق یکسان در برابر قانون با کفار، و به دور ش می

نام، یا آشکار و پنهان حکومت اسالامی، زنادگی    بی از دست والیان و سربازان با نام و
 کنند.

انسان مدرن، با  بودن علم اروپایی در چیست؟ او با "بد "استدلال شریعتی یا اقبال در
مدرن، باا ازادی و دگراندیشای مشاکس دارد.     ی فرهنگی و راه و روش انسانها شارز

 و همناین  "ما و اقبال"در  وانت می دشمنی شریعتی با علم و تکنولوژی وماشین و... را
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در  "تصویر روشنفکر" )به عنوان مثال نگاه کنید به مقاله کرد.ه در اکثر آرار او مشاهد
 (."چه باید کرد"یا کتاب  همین کتاب

هاد، عاین افکاار و    د مای  هر چه را شریعتی )بدون ساند( در اینجاا ارائاه    کنیم،فرض 
پندارهای اقبال باشد. آنچه در این بررسای اهمیات دارد افکاار و پنادارهای شاریعتی      

، آیاد  مای  "اقبال ما و"گفته یا نگفته باشد. یعنی آنچه در کتاب آنها را است، چه اقبال 
ی شریعتی ها هد، یک چیز روشن است، افکار و اندیشند یا نباشنندارهای اقبال باشچه پ
، یعنی "شرق"ویسد. اقبال پچ از بازگشت به ن می وید وگ می آنها تأیید و او در ندهست

 حاصالی و  بای  در فرناگ باه   ود عمارش را ش می باز گشت به خویشتن خویش متوجه
ی خشاک  ها ه)اروپایی( تماما ساخت تکنیکرمری تلف کرده است و فلسفه و علم و  بی
و با ورند. پچ، ببینیم که اخ نمی )مسلمانان( حرمتی هستند که به درد او بی روح و بی و
شور و شوق مذهبی که داشت... با شعار بازگشت به قرآن... و عناد با روح علمی قرن "

( و آرام ۱۵۳)برگ  "نوزدهم و عشق به خدا و اسلام و محمد وعلی و فاطمه و حسین
... اقبال با تکیه انحصاری "رسد آیا: پ می واهد. شریعتیخ می ، چهگرفتن در کنار قرآن 

بر وحدت دنیای اسلام و احیای قدرت جهانی مسلمین و انحلال ملیتهاای گونااگونی   
مرکزیت  که از نظر دینی به اسلام معتقدند، در یک امت بزرگ مذهبی با یک قدرت و

ز تشاکیس یاک امپراتاوری دینای و در حقیقات تجدیاد بناای        سیاسی واحد، هدفی ج
خلافت اسلامی را دارد؟... و آیا آرزوی اقبال برای ایجاد یک کشور مذهبی کاه در آن  
 رژیم سیاسی، نظام حقوقی، سیستم اقتصادی، سازمان آموزشی، نیروی قانونگاذاری و 

و سیاسای و  مطبوعاات و تماامی اساتعدادات و امکاناات اجتمااعی       فرهنگ و فکر و
معنوی در انحصار یک مذهب خاص باشد، بازگشت باه دیکتااتوری فکاری، اساتبداد     
دینی، و رجعت به قرون وسطی و تفتیش عقاید و جمود عقس و اساارت علام و مارگ    
 هاا  آزادی و نفی دمکراسی و پایمال شدن تمامی حقوقی کاه انساان، در طاول قارن    

 پ.د.( چرا، اگر با ،هدد می پاسخودش ختلاش و جهاد، کسب کرده است، نیست؟... )و 
مغز فرنگی مآب بفهمیم، با نگاه فرنگی مآب ببینیم، و باا زباان فرنگای ماآب حار       

 (.۲۲) "هست... ها این مثبت است و اقبال همه ها شبزنیم، پاسخ تمامی این پرس
کاه   ندااقبال و شریعتی ایراد گرفته  به ای هکه عد آید می از این متن آشکارا اینگونه بر

واهناد بازگشات باه دوران پیشاامدرن، باه قارون وساطی، باه دوران         خ می آنچه آنها
پیشادمکراسی و نابودی تمام دستاوردهای بشر در سه ساده اخیار اسات، کاه ایاراد و      

 -ی دینای هاا  حکومات  اشکالی درست و به حق بوده است. نگاه کنید به تمام اشاکال 
لایت فقیهیان در ایران، از حکومت دینای  مذهبی، از وهابیان در عربستان سعودی تا و
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دلیس نیست که شریعتی را معلام   بی .بوکوحرام، از داعش تا طالبانسودان و سومالی تا 
 ای هانناد و روشانفکران دینای او را منشاا  و سرچشام     د مای  و استاد انقلاب اسالامی 

خاود   "چشمهسر")مورد نقد قرار گیرد( و توجه ندارند که  انند که نباید آلوده شودد می
از بنیاد آلوده است، آلوده به پوسیدگی وعقب ماندگی، آلوده به افکار عمیقاا ارتجااعی،   

ویم هرچه او ش می متوجه به ولایت فقیه ضد دمکراتیک، تامگرایانه. با یک نگاه کوتاه
خواست، خمینی انجام داد. حکومتی با مشاروعیت الهای، بار اسااس قاران و سانت.       

ماذهبی   -درست کناد، امپراتاوری دینای    "امت واحد جهانی"واهد خ می حکومتی که
روشانفکران  "واهد. این هویت طلبی ارتجاعی بارای چاه؟ او در ایاراد باه     خ می شیعه

که در پی مشروطیت و آزاددخواهی به سبک اروپائیان هستند و در برابر  "فرنگی مآب
و تکاماس طبیعای و    ... تاداوم " هاا  ایان  وید کهگ می یستند،ا می ی او و اقبالها هاندیش

منطقی و پیوسته تحول تاریخی و رشد فرهنگی جامعه ما نیست، پدر فرهنگای ماردم   
ما علی است و امام صادق... دانشگاه ما، نه در کنار، که در برابر حوزه ما بر پا شد. ناه  

یی کاه از زباان   هاا  هبر هزار سال سنت دانشگاهی ما، که بر روی صفر! با تغذیه جازو 
(. دانشاگاه و علام چاه    ۱۵۷و  ۱۵۶)برگهاای   "مه شده بود...جان جن ترفرنگی به زب

 -ربطی به حوزه و ایمان و خرافات دارد؟ ادغام دانشگاه و حوزه، همین سقو  فرهنگی
ابو علای ساینا،   علمی موجود در جمهوری واقعا موجود اسلامی است. نماد فرهنگ ما 

چه ربطی باه   ها این ی و... است،رزماسعدی و حافر و فردوسی، ابوریحان بیرونی و خو
به تصویر زن در اندیشه امام علی و اماام جعفار   ی علی و امام جعفر صادق دارند. نگاه

آیا ما باید در سده بیست و بیست و یک اینگوناه بیاندیشایم و نیمای     .صادق بیاندازید
ت حرما  بای  ، خواهران و مادران و همسارانمان را اینگوناه خاوار و   ها انسان دیگری از
در اندیشه شریعتی، در زن یا تصویر  "فاطمه، چرا فاطمه است" ) نگاه کنید به بداریم؟

 همین کتاب(.  

ی علمیاه در  هاا  هدی سبزواری، از روحانیان بزرگ و از پیشکسوتان شیعه در حوزها ملا
ویاد کاه زناان اصاولا     گ می زنان ) از جمله( درباره سال پیش( ۱۵۰سده نوزده )حدود 

... حیواناتی هستند که خداوند به آنها صورت انسان داده اسات تاا   "، بس انسان نیستند
)نقس به معنی، نگاه شود به کتاب قابض و   "مردان رغبت به همبستری با آنها کنند...
... در بیاان حاق زن و   "به نمونه زیر نگاه کنید: بس  شریعت، عبدالکریم سروش(. یا 

مام باقر و امام جعفرصادق منقاول اسات   شوهر بر یکدیگر و احکام ایشان از حضرت ا
که حق تعالی برای زنان غیرت جایز نداشته است و از برای ماردان غیارت قارار داده    

منقول است که زنای آماد باه خادمت رساول )ص(       است. از حضرت امام محمد باقر
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وگفت یا رسول ام چیست حق شوهر بر زن فرمود لازم است که اطاعت شوهر بکناد  
رخصت )اجاازه(   بی رخصت او تصدق نکند و روزه و سنت بی نکند و از خانه و نافرمانی

او ندارد وهر وقت اراده نزدیکی کند مضایقه نکند اگرچه بر پشت پالان شتر باشد و از 
رخصت بدر رود ملائکه آسمان و زمین و ملائکاه   بی رخصت او بدر نرود و اگر بی خانه

)ص(  ند تا بخانه برگردد... حضارت رساول  غضب و ملائکه رحمت همه او را لغنت کن
فاتم کاه   گ می سجده کند، هر آینه ردم که کسی برای غیر خداک می فرمود که اگر امر

زنان برای شوهران سجده کنند... ازحضرت صادق منقول است که بترساند از خادا در   
ی آن کسا  حق دو ضعیف یتیمان و زنان حضرت رسول )ص( فرمود که بهتارین شاما  

ین تار  ا زنان بهتر سلوک کند و فرمود که عیال مرد اسیران اویند و محباوب است که ب
بندگان خدا کسی است که احسان به اسیران خود بیشتر کند... و حضرت امیرالمامنین 
وصیت فرمود به حضرت امام حسن که زینهاار مشاورت باا زناان مکان رأی ایشاان       

بدار و بیرون مفرسات و تاا    ضعیف وعزم ایشان سست است، ایشان را پیوسته در پرده
توانی چنان کن که به غیر تومردی را نشناسد...حضرت امام محماد بااقر فرماود کاه     

خویشان شما آنچه گویند اطاعت نکنیاد و حضارت    درباره رازی را به ایشان مگویید و
امیرالمامنین فرمود که مردی که کارهای او را زنی تدبیر کند ملعون است و حضارت  

 ردناد و آنچاه ایشاان   ک مای  ن اراده جنگ داشتند با زنان خود مشورترسول )ص( چو
)حلیته المتقین،عالم ربانی ملا محمد باقر مجلسی،  "ردند...ک می فتند خلا  آن راگ می

 (. ۷۷و  ۷۶شرکت چاپ و انتشارات علمی، فصس ششم، برگهای 
ار بگاذاریم و  ی روشنگرانه و خردگرای آمانوئس کانت را کنا ها هوید ائدیشگ می شریعتی

علمای ایاران ناه باه ساعدی و       -به علی و امام صادق برگردیم. از نمادهای فرهنگی
 او، بس به ابوذر و امامان شیعه برگردیم، دانشگاه را در حوزه ادغام کنایم.  و... خوارزمی
(، به غیر از جهس و خرافات و ها ه)حوز "سنت دانشگاهی هزار ساله ما"وید که از گ نمی

دام نور تابید. مگر تا حدود سد سال پیش، همه چیز در دست معتقدان باه  پوسیدگی، ک
 قرآن و سنت و حدیت نبود، چه شد که عقب ماندیم؟ و چنان عقب ماندیم که حتاا در 

ود و پاچ از  ر مای  تحصیلات عالیه به ساوربن  ما برای "روشنفکر دینی"سده بیست، 
ی عباس علام اسات، تمادن    عامس استحمار در زمان بن "ود که ش می بازگشت مدعی

. راه ساوم شاریعتی تشاکیس امپراتاوری     "است، هنر و ادبیات است، و تحقیق اسات... 
اسااس قارآن و سانت     مذهبی شیعه با از میان بردن مرزهای ملی، بار  -جهانی دینی

 ای هجامعا او ی ارتجاعی داعشیان، وهابیان یا ولایات فقهیاان.   ها هاست. همان خواست
ظم سیاسی، نظام حقوقی، سیستم اقتصادی، ساازمان آموزشای،   که در آن ن واهدخ می
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نیروی قانونگاذاری و فکار و فرهناگ و مطبوعاات و تماامی اساتعدادات و امکاناات        
اجتماعی و سیاسی و معنوی در انحصار یک مذهب خاص باشد، حوزه و دانشگاه یکی 

 و علم در خدمت ایمان و حوزه باشد. 
ا اندکی روشان  تونه، روح ام خمینی را انتخاب کردم برای نگاه به حوزه، به عنوان نم

مرجاع   المساائس  توضایح  "از مجموعه آرار خمینی، کتااب  واهد.خ می شود شریعتی چه
مجاهد، زعیم اکبر، قائد اعظم، موسی زمان، درهم کوبنده ستمگران، بت شکن عصار،  

 "احناا فادا  منجی نسس، حضرت آیت ام العظمی الامام روح ام موسوی خمینای، ارو 
رد، هام رهبار انقالاب    کا  می او هم در سده بیست زندگی ،( را انتخاب کردم. زیرا۲۳)

حکاومتی اسات کاه در آن    ناوع  اسلامی، هم پایاه گاذار جمهاوری اسالامی، یعنای      
و بالاترین نهاد پیش بینای   ترین )خبرگان( همه کاره اند و نه تنها در عالی "صالحان"

گان رهبری( نشسته اند، بس تمام قوای حکومت در )مجلچ خبر شده در قانون اساسی
 ،اسات  "اماام " آنها است. او را انتخاب کردم، زیرا خمینای آیات ام بازرگ و    انحصار

 ،امامی که در سده بیست زیست و اصولگرایان یا اصلاح طلبان حکومتی، هر دو جناح
دینای   "روشنفکران"ارادتی ویژه به او دارند. و نه تنها این دو جریان سیاسی، بس حتا 

 انند. د می معمم یا مکلا نیز او را امام خود
، مسئله است کاه  ۲۸۸۹برگ و پاسخ به  ۵۴۷خمینی دارای  "توضیح المسائس"کتاب 

از احکام تقلید شروع و با ملحقات پایان می یابد. از احکاام خناده دار تاا شارم آور، از     
حقوقی کامس زنان یا  بی کودکان تا احکام سراسر تبعض آمیز تا جنایت بار. از تجاوز به

معنای نوشیدن ایستاده آب در روز تاا دساتورات    بی کافران )دگراندیشان(، از دستورات
با پای چپ و نوع خروج از آن با پای راسات، از راه و رسام باول     "مستراح"دخول به 

بچاه، از  )ادرار( تا غائ  )مدفوع(، از حیض )خونریزی ماهیانه زنان( تا شرای  شیردادن 
همخوابگی با حیوانات تا با کودکان، از دستور العمس برای بریدن سر حیوانات تا حکام  

ویناد  گ مای  و باه خاود   "علام "را گزارده اند ای هقتس مرتدان و...، و نام چنین مجموع
!؟ یا خبرگانی که در زمان پنهانی امام دوازدهم باید بر امت اسالامی حکومات   "علما"

 کنند.
مسلمان باید باصول دین یقین داشاته   "ود: ش می این چنین شروع "ستوضیح المسائ"

باشد و در احکام دین باید یا مجتهد باشد که بتواند احکام را از روی دلیس بدست آورد، 
یا از مجتهد تقلید کند، یعنی بدستور او رفتار نمایاد... کساانی کاه مجتهاد نیساتند و      

(... تقلیاد در  ۱)مسائله   مجتهد تقلید نمایند نمیتوانند باحتیا  عمس کنند واجب است از
احکام عمس کردن بدستور مجتهد است و از مجتهدی باید تقلید کرد که مرد و باالغ و  
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عاقس و شیعه دوازده امامی و حلال زاده و زنده و عادل باشد... باید از مجتهدی تقلیاد  
ور مجتهد چهاار راه  (... به دست آوردن فتوی یعنی دست۲)مسئله  کرد... که اعلم باشد

 (. پچ رساله خمینای عاین دساتورات   ۵)مسئله  "دارد... چهارم دیدن در رساله مجتهد
)فتوای( او برای زندگی مسلمانان و عین احکام اسلامی است و فرد مسلمان باید طبق 

)فعلا( به مواردی چون مرد بودن، شیعه دوازده اماامی باودن،    آنها عمس کند. در اینجا
، کااری  ندحرامزاده بودن و... و سخنانی این چنین کاه تماماا تبعیضاگرا    حلال زاده و

انم از پیش از خواننده محترم به دلیس بیان مطالبی بسیار زشت و د می ندارم و نیز لازم
زننده و بسیار سطحی و عامیانه پوزش بخواهم. اما چاره چیسات، مطاالبی اسات کاه     

ود و من نیز وظیفه ش می ر اساس آنها ادارهیا خبرگان بیان کرده اند و جامعه ب "علما"
مجتهادی کاه در    ۸۸دارم در بیان مطلب حفر امانت کنم. اندیشه و افکار خبرگان یا 

 نشسته اند.بالاترین نهاد پیش بینی شده در قانون اساسی 
)فضله چهارپایاان، از قبیاس اساب و     ... خوردن سرگین" در احکام خوردن و آشامیدن:

 د( و آب دماغ حرام اسات... خاوردن کمای از تربات حضارت ساید      الاغ، فرهنگ عمی
الشهدا علیه السلام برای شفا.... اشکال ندارد... فروبردن آب بینی و خل  سینه کاه در  

(... خوردن چیزی که بارای انساان ضارر دارد حارام     ۲۶۲۹)م.  دهن آمده حرام نیست
سی با آنها وطای کناد   خوردن گوشت اسب و قاطر و الاغ مکروه است و اگر ک است...

وند و باید آنها را از شهر بیرون ببرناد و  ش می یعنی نزدیکی)جنسی، پ.د.( نماید، حرام
در جای دیگر بفروشند... اگر با گاو و گوسفند و شتر نزدیکی کنند بول و سرگین آنهاا  

ود و آشامیدن شیر آنها هم حرام است و باید بدون آنکه تااخیر بیافتاد آن   ش می نجچ
)از  "ن را بکشند و بسوزانند و کسیکه وطای کارده پاول آن را بصااحبش بدهاد     حیوا
با چه کساانی سار و کاار     "علما"انم که این آقایان د نمی (. من۲۶۳۲تا  ۲۶۲۷ سئلهم

دارند که باید به آنها بگویند سرگین حیوانات و آب دماغ خود را نخورند یا اگر چیازی  
حرام است. آیا فردی کاه دارای عقاس معماولی    ساند برایشان ر می به آنها ضرر و زیان

ند؟ بعلاوه، منطقای را کاه   ز می متعار  و متوس  باشد اصولا دست به چنین کارهایی
کارد،   "تجاوز"ود نمی فهمید این امر ساده است که اگر کسی به حیوانیش نمی اصولا

ا باه ده  چرا حیوان زبان بسته مجازات شود، گناه او چه بوده است؟ چرا بایاد حیاوان ر  
 دیگر ببرند و بفروشند یا فورا آن را بسوزانند یاا بکشاند؟ از نگااه علمای چاه اتفااقی      

 ود؟ش می که شیر حیوان حرام افتد می
... در اول غذا بسم ام بگوید... با دست راست غذا بخورد... با سه " هنگام غذا خوردن:

جلوی خاودش بخاورد...    انگشت یا بیشتر غذا بخورد و با دو انگشت نخورد... از غذای
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یازد جماع کناد و    ر مای  لقمه را کوچک بردارد... انگشتها را بلیسد... آنچه بیرون سفره
بخورد... بعد از خوردن غذا به پشت بخوابد و پای راست را روی پای چپ بینادازد... و  
اول غذا و آخر آن نمک بخورد... و چند چیز در غذا خاوردن مکاروه اسات... خاوردن     

ورد یا میاشامد... پااره کاردن ناان باا کاارد...      خ می .. فوت کردن چیزی کهغذای داغ.
گذاشتن نان زیر ظر  غذا... پاک کردن گوشاتی کاه باه اساتخوان چسابیده... و در      

مکیادن بیاشاامد... در روز ایساتاده     طور به یدن آب چند چیز مستحب است:... آبرامآشا
میس آب بیاشامد... بعد از آشاامیدن آب   آب بخورد... به سه نفچ آب بیاشامد... از روی

)یعنی اهس سنت را، پ.د.(... آشاامیدن آب باا    قاتلان... حضرت ابا عبدام را لعنت کند
اشاد  ب مای  دست چپ و همچنین از جای شکسته کوزه و جایی که دسته آنست مکروه

ورد؟ ایان  خا  مای  (. ایان دساتورات باه درد چاه کسای     ۲۶۳۹تا  ۲۶۳۶)از مسئله  "...
کسای در روز نشساته آب    حتا در سطح تربیتی کودکستان هم نیست؟ اگار  ها شوزآم
 چه اتفاقی خواهد افتاد؟ و...!؟نوشد یا ننوشد، ب

... واجب است که انسان وقت تخلی و مواقع دیگار  "در احکام تخلی )ادرار و مدفوع(: 
موقاع تخلای   عورت خود را از کسانی که مکلفند... بپوشاند... مثلا با دست کافیست... 

جلوی بدن یعنی شکم و سینه رو بقبله و پشت به قبله نباشد... مخرج باول )ادرار( باا   
ود... اگر مخرج غائ )مدفوع( را با آب بشویند، باید چیزی از غاائ   ش نمی غیر آب پاک

در آن نماند... لازم نیست با سه سنگ یا سه پارچه مخرج را پاک کنند، بلکه با اطرا  
پارچه کافی است... موقع وارد شدن بمکان تخلی اول پاای چاپ و    یک سنگ یا یک

موقع بیرون آمدن اول پای راست را بگذارد... سر را بپوشاند و سنگینی بدن را بر پاای  
چپ بیندازند... حر  زدن در حال تخلی مکروه است، اما اگر ناچار باشد یاا ذکار خادا    

 (.۸۲تا  ۵۷)مسئله  "بگوید اشکال ندارد، و...
ود: اول جمااع. دوم بیارون آمادن منای، چاه در      ش می بدو چیز انسان جنب "نابت: ج

 شهوت، با اختیار باشاد یاا   بی خواب باشد یا بیداری، کم باشد یا زیاد با شهوت باشد یا
اختیار... اگر انسان جماع کند و باندازه ختنه گاه یا بیشتر داخس شود، در زن باشد یاا   بی

شد یا در دبر)عقب(، بالغ باشند یا نابالغ، اگار چاه منای بیارون     در مرد، در قبس)جلو( با
وند.. اگر شک کند که بمقدار ختنه گاه داخس شده یا نه غساس  ش می نیاید هر دو جنب

بر او واجب نیست ... اگر نعوذ بام با حیوانی وطی کند یعنی با او نزدیکی نماید و منی 
 (.۳۵۶تا  ۳۴۵)مسئله  "از او بیرون آید غسس تنها کافی است، و... 

 خارج ها زن ... حیض خونی است که غالبا در هر ماه چند روزی از رحم"احکام حیض: 
ی سایده بعاد از   ها زن ویند...گ می ود و زن را در موقع دیدن خون حیض، حائضش می
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کاه   ییهاا  زن ینناد و ب نمای  وند یعنی خون حایض ش می تمام شدن شصت سال یائسه
وند... چند چیز بر حائض حارام  ش می تمام شدن پنجاه سال یائسه سیده نیستند، بعد از

است... سوم جماع کردن در فرج، که هم برای مرد حرام است و هم برای زن، اگر چه 
بمقدار ختنه گاه داخس شود و منی هم بیرون نیاید، بلکه احتیا  واجب آنساتکه مقادار   

طی کاردن کراهات شادید     ئض وکمتر از ختنه گاه را هم داخس نکند و در دبر زن حا
دارد... وطی در دبر)پشت، مقعد، فرهنگ عمید( زن حائض کفاره ندارد... اگر مرد با زن 
حائض زنا کند یا با زن حائض نامحرمی بگمان اینکه عیال خود او است جمااع کناد،   

 (.۵۰۷تا  ۳۹۲)مسئله  "احتیا  واجب آنستکه کفاره دهد، و...
)از خانادان پیاامبر( ده ساال     بیولوژیکی زن سیده -علمی چرا و بر اساس کدام دلایس

ود؟ این چگونه روابطی است که ش می دیرتر از زنانی که از خاندان محمد نیستند یائسه
همسار او اسات یاا ناه؟ چارا      آن زن اند که آیا د نمی ود وش می مردی با زنی همبستر

اسات؟ در توضایح   معیار سنجش حرام و حالال یاا درساتی از نادرساتی      "ختنه گاه"
کاردن، از  "امالاه "ود: از ناوع آشاامیدن آب تاا    ش می المسایس خبرگان همه چیز یافت

، از نگااه  "انسان نداند همسرش است یاا ناه  "تا همخوابگی با زنی که  "میت"غسس 
و حرام بودن آن تا همخوابگی باا کودکاان و لاذت جنسای      "ت می عورت"کردن به 

 بردن از شیرخوارگان. 
ماز و روزه ، احکام آنها، انواع آنها، نوع پوشش به هنگام نماز خواندن، واجبات در باره ن

تا مسائله   ۷۲۷برگ(، یعنی از مسئله  ۱۷۴) ۳۰۶تا برگ  ۱۳۲نماز یا روزه و... از برگ 
، دستور العمس وجود دارد، اگر از مسائس جنبی نماز مانناد تایمم و غیار ساخنی     ۱۷۵۰

ا در نماز عاورتش را نپوشااند، نماازش باطاس اسات...      اگر انسان عمد "نگوئیم. مثلا: 
 ( اگر کسی در بین نماز بفهمد که عورتش پیدا است، باید آن را بپوشاند...۷۹۱)مسئله 
)مسئله  ( دستمال ابریشمی و مانند آن اگر در جیب مرد باشد، اشکال ندارد۷۹۲)مسئله 
د و جاای ساجده او از جاای    (... بنابر احتیا  مستحب باید زن عقبتر از مرد بایست۸۳۸

(... اگر زن برابر مرد یا جلوتر بایستد و با هم ۸۸۶ایستادن مرد کمی عقبتر باشد )مسئله
(... سرفه کاردن و  ۸۸۷وارد نماز شوند، بهتر آن است که نماز را دوباره بخوانند )مسئله

کاه دو   اها  ایان  آروغ زدن و آه کشیدن در نماز اشکال ندارد، اما گفتن آخ و آه و مانند
(... اگاردر باین نمااز    ۱۱۳۳)مسائله   ندک می حر  است، اگر عمدی باشد نماز را باطس

(... موقعی ۱۱۵۵)مسئله  ودش نمی غذایی را که لای دندانها مانده فرو برد نمازش باطس
و نیز موقع خودداری کردن از بول و غائ ، مکروه است نماز  آید می که انسان خوابش

ند. اول خوردن و آشاامیدن آب. دوم  ک می .. نه چیز روزه را باطس(.۱۱۵۸)مسئله بخواند
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جماع. سوم استمنا . و استمنا  آن است که انسان با خاود کااری کناد کاه منای از او      
ند، اگر چه فق  بمقادار ختناه   ک می (... جماع روزه را باطس۱۵۷۲)مسئله بیرون آید و...

(... اگر کمتر از مقادار ختناه گااه    ۱۵۸۴گاه داخس شود و منی هم بیرون نیاید )مسئله 
داخس شود و منی هم بیرون نیاید، روزه باطس نمیشود. ولی کسیکه آلتش را بریده اناد  

(... امالاه  ۱۵۸۵)مسائله   ودش می باطس اش اگر کمتر از ختنه گاه را هم داخس کند روزه
 ناد ک مای  سکردن با چیز روان اگر چه از روی ناچاری و برای معالجه باشد روزه را باط

(... اگر مگچ در گلوی روزه دار برود، چنانچه بقدری پائین رود که بفرو ۱۶۴۵)مسئله 
(... اگر روزه دار در ماه ۱۶۴۹)مسئله  بردن آن خوردن نمیگویند روزه او صحیح است...

)!؟،پ.د.( جماع نمایاد، یاک کفااره بار او      رمضان با زن روزه دار خود که خواب است
یی اسات کاه باه هار     ها تماما تخص  ها این ."( ، و...۱۶۸۱مسئله ) ود...ش می واجب
 یند، مگر به کار کشورداری، آن هم در سده بیست و یکم.آ می کاری

، مبحت خمچ و زکات، باه  ها المسائس توضیح توجه در "جالب"از جمله مباحت بسیار 
( آن در آورد باید خماچ )یاکسپنجم   "پولی"ویژه خمچ است، زیرا هرکچ از هر راه 

ود: اول منفعت از کساب. دوم  ش می در هفت چیز خمچ واجب"را به صالحان بپردازد: 
معدن. سوم گنج. چهارم مال حلال مخلو  باه حارام. پانجم جاواهری کاه بواساطه       
غواصی یعنی فرو رفتن در دریا بدست آید. ششم غنیمت جنگ. هفتم زمینی که کاافر  

(. و ۱۷۵۱)مسائله   " گفتاه خواهاد شاد   مفصالا  ها این ذمی از مسلمان بخرد. و احکام
ود: هر کچ به هر صورت مالی به دسات آورد، از  ش می سپچ احکام آنها مفصلا گفته
ی دیگار، از پاولی کاه بابات باه جاا آوردن نمااز و روزه        ها صنعت تا تجارت یا کسب

اگر بواسطه قناعت کردن، چیزی  "ورد تا خلاصه همه چیز، حتا:آ می به دست ای همرد
(... کسایکه  ۱۷۵۶)مسائله   ارج سال انسان زیاد بیاید، بایاد خماچ آن را بدهاد   از مخ

)مسائله   دیگری مخارج تو را میده، باید خمچ تمام مالی را که بدست میاورد بدهاد... 
( اگر چیزی را که خمچ آن داده نشده بکسی ببخشند پنج یک آن چیز ماال او  ۱۷۵۷
 بارگ  ۴۷مسائله در   ۲۸۴، یعنای  ۲۰۳۵تاا   ۱۷۵۱(. از مسئله ۱۷۶۳)مسئله  "نمیشود
 مقررات پرداخت خمچ و زکات است.   درباره

 که باه دسات   "پولی"ود هر ش می یعنی و به زبان ساده: هر کچ از زمانی که تکلیف
آن را بپاردازد. باه چاه     "خماچ "ورد، چه از کسب باشاد و چاه در جناگ، بایاد     آ می

هم ساادات اسات، بناابر    خمچ را باید دو قسمت کنند: یک قسمت آن سا  "کسانی؟: 
اقوی باید با اذن)اجازه، پ.د.( مجتهد جامع الشرای  به سید فقیار، یاا ساید یتایم، یاا      

السالام اسات    هند و نصف دیگر آن سهم امام علیهبسیدی که در سفر درمانده شده بد
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مصرفی که او اجازه میدهاد  ه که در این زمان باید به مجتهد جامع الشرای  بدهند یا ب
 (. که در هر صورت باید با اجازه مجتهد باشد.۱۸۳۴)مسئله  "...برسانند

و ازهمه بدتر دگراندیشان )کافر( نیز با ادرار و مدفوع و منی و خوک و ساگ یکساان   
وند. کاافری کاه در ردیاف ادرار و مادفوع اسات، کیسات و مجاازاتش        شا  می شمرده

هاد، یاا   د می یک قرار... کافر یعنی کسیکه منکر خدا است، یا برای خدا شر"چیست؟: 
پیغمبری حضرت خاتم الانبیا  را قبول ندارد، نجچ است وهمچناین اگار در یکای از    
اینها شک داشته باشد و نیز کسیکه ضروری دین یعنی چیزی را که مثس نمااز و روزه  

انند منکر شود، چنانچه بداند آنچیز ضروری دین است و انکار د می مسلمانان جز  دین
تماام   "(. ۱۰۶)مسئله  "اشدب می به انکار خدا یا توحید، یا نبوت، نجچآن چیز برگردد 

اگر پدر و مادر  "(. ۱۰۷) مسئله "بدن کافر حتا مو و ناخن و رطوبتهای او نجچ است
اگار  "(. ۱۰۸)مسائله   "و جد و جده بچه ناباالغ کاافر باشاد آن بچاه نجاچ اسات...      

آناان دشامنی داشاته باشاد نجاچ       مسلمانی به یکی از دوازده امام دشنام دهد، یا باا 
(. خوب، تمام اهس سنت )نود درسد مسلمانان( به امامام شیعیان)به ۱۱۰)مسئله  "است

هند و با آنان دشمنی دارند. یا پنج امامیان و هفت امامیان د می غیر از امام علی( دشنام
ود پانج  اصولا سایر امامان را قبول ندارند. چرا آنهاا مانناد ادرار و منای هساتند؟ حاد     

نند که اصولا نه مسلمان هساتند و ناه اسالام را    ک می میلیارد انسان در جهان زندگی
 قبول دارند، چرا آنها در ردیف بول و غائ  هستند؟

ارتداد عبارت است از خارج شدن از اسلام و پذیرفتن کفر، شخصی کاه از اسالام   ... "
 ست:ود و آن بر دو قسم اش می به کفر روی آورده مرتد نامیده

 اش مرتد فطری و آن کسی است که یکی از پدر و مادرش در حال انعقاد نطفاه  - ۱"
 مسلمان بوده و بعد از بلوغ اظهار اسلام کرده و آنگاه از اسلام خارج شده است.

مرتد ملی و آن کسی است که پدر و مادرش در حال انعقاد نطفه وی کافر باوده و   -۲
ر اصلی شده سپچ روی به اسالام آورده و بعاداً باه    بعد از بلوغ اظهار کفر کرده و کاف

کفر بازگشت نموده است، مانند کسیکه اصلاً مسیحی بوده و مسلمان شده و سپچ به 
مسیحیت بازگشت نماید... مرتد فطری اسلامش ظاهراً پذیرفته نیست، و در صورتیکه 

بهنگاام   مرد باشد حکمش اعدام است، و چنانچه زن باشد محکوم به حبچ ابد و زدن
قابس قبول است و در صورت توبه از زندان  اش نماز و تنگی در معیشت است. ولی توبه

 ود.ش می آزاد
ود. و احو  این ش می ود و در صورت امتناع از توبه اعدامش می مرتد ملی توبه داده -۳

است که برای توبه سه روز به وی مهلت دهند، و در صورت امتناع روز چهاارم وی را  
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 کنند. اعدام 
 در حکم به ارتداد بلوغ، خپرد، اختیار و قصد معتبر است. -۴
 فرزند مسلمان یا مرتد چه ملی و چه فطری قبس از ارتداد پدر، مسالمان محساوب   -۵
ود کاه  شا  می ود و بنابر این اگر فرزند بالغ باشد و کفر را برگزیند، از وی خواستهش می

دفن مسلمانان در قبرساتان  ". (۲۴) "م است)به اسلام بازگردد( وگرنه اعدا توبه کند و
 مسلمان از کافر ار  (...۶۲۰کفار و دفن کافر در قبرستان مسلمان جایز نیست ) مسئله

 (.۲۷۸۳)مسئله "باشد از او ار  نمیبرد ت می کافر اگر چه پدر یا پسر رد ولیب می
داشاتن   نگاه کنید که چگونه یک انسان، یک شهروند که گونه دیگری است، به دلیس

یارد و از حقاوق   گ مای  دین و ایمانی به غیر از خبرگان، ناه تنهاا ماورد تبعایض قارار     
ود. همه جا برتاری مارد   ش می ود، بس حکم به مرگ او دادهش می محروم اش اجتماعی

اسالام و مجتهادان علاوم     مسلمان شیعه دوازده امامی بر دیگران است. این خبرگاان 
واند با اینگونه ت می . آیا جامعهآمیز هستند تبعیضی سراسر ها شاستادان آموز اسلامی،
روحیه برابری زندگی کند؟ زناان را   و بااخلاقی در کنار هم در مدارا  -ی دینیها هآموز
انناد،  د مای  نند، تجاوز به کودکان، حتا باه کودکاان شایرخواره را مشاروع    ک می تحقیر

جه دوم و سوم تاا واجاب   ی درها انسان پیروان سایر ادیان و مذاهب، حتا اهس سنت را
و پوسایدگی  عقاب مانادگی   ،مارند. چنین اندیشاه و افکااری یعنای ارتجاع   ش می القتس

... آیت ام ساید  "محض. توجه کنید که نگاه آنها به نیم جامعه، به زنان چگونه است: 
خورشیدی، یکای از بلناد    ابوالحسن اصفهانی که در بیست وپنج سال آغازین این سده

ویسد: وطی ن می اش اجع تقلید و رئیچ حوزه نجف بود، در رساله ی عملیهمر ترین پایه
زوجه قبس از آن که نه سال او تمام شود حرام است به نکاح دائم و یاا منقطاع، لکان    

( مثس مالیدن بدن به بدن او به شهوت و مثس بوسایدن  ها )لذت بردن سایر استمتاعات
نماودن، ضارر نادارد، حتای باا دختار       و او را در بر گارفتن و باین رانهاای او داخاس     

 (.۲۵) "شیرخواره...
مرجع مجاهد ، زعیم اکبر، قائد اعظم، موسی زماان، در هام    "بنگرید که امام خمینی

 در هماین رابطاه چاه    "کوبنده ستمگران، بت شکن عصر، منجی نساس، ارواحناا فادا   
نکه ناه ساال او   ... اگر کسی دختر نابالغی را برای خودعقد کند، و پیش از آ" وید:گ می

)پارگی دساتگاه تناسالی    تمام شود، با او نزدیکی کند و دخول کند، چنانچه او را افضا
(... مساتحب اسات در   ۲۴۱۰)مسئله زن، پ.د.( نماید هیچوقت نباید با او نزدیکی کند

شوهردادن دختری که بالغه است یعنی مکلف شده عجله کنید، حضرت صاادق علیاه   
سعادتهای مرد آنستکه دخترش در خانه او حیض نبیند)مسائله  السلام فرمودند یکی از 
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)!؟(  (... اگر کسی با زن نامحرمی بگمان اینکه عیال خود او است نزدیکای کناد  ۲۴۵۹
 اشد، باید عده نگهداردب می چه زن بداند که او شوهرش نیست، یا گمان کند شوهرش

 نا کند، چنانچه زن نداناد اند عیالش نیست زد می (... اگر کسی با زنی که۲۵۳۶)مسئله 
(. ۲۵۳۷)مسائله   ")!؟( که مرد شوهر او نیست، بنابر احتیا  واجب باید عاده نگهادارد  

ایان چگوناه روابا  و مناساباتی     به چنین سطوحی بیاوریم؟ که چه بشود؟  ها هدانشگا
 نناد و ک مای  وند، با آنها آمیازش ر می میان زنان و مردان است که مردان به بستر زنان

نند که آیا با همسران خود همبستری کرده اند یا خیر!؟ یا بار عکاچ! آیات ام    اد نمی
... ماردان کاارداران و   "ویساد:  ن مای  رواب  زن و مارد از جملاه چناین    درباره خمینی

سرپرستان بانوانند به سبب امتیازاتی که میان آنها )مانند شجاعت، سیاست و سخاوت( 
نند، و گذشاته از پرداخات مهریاه تماام     ک می فاقبرقرار کرده و مردان از اموال خود ان

مخارج زن و خانواده به عهده مردان است. بناابراین، زناان نیکخاو شاوهران خاود را      
فرمانبردارند و نگهدار عفت و پاکدامنی خود هستند. بسبب آنچه خداوند آنهاا را نگااه   

نافرمایشاان   )سرکشای، پ.د.( و  داشته و تفضس کرده است... زنانی را که نگران نشوز
)درمرحله اول( پند و اندرز دهید، )چنانچه مارر نیفتاد در مرحله دوم( بساترخود   هستید

را از آنان جدا کنید، و )چنانچه بازهم سودمند واقع نشد، درمرحله سوم( آنهاا را تنبیاه   
 (.  ۲۶) "کنید...

ا و کتااب مقادس یاا باه پنادارها و گفتارها      دین، همگی به  "عالمان"این بزرگان و 
 نند:ک می کردارهای مقدسان، پیامبر محمد و دوازده امام، استناد

... مردان، کاراندیش زنانند، برای آنکه خدا بعضی کسان را بر بعض دیگاری برتاری   "
ی خویش خرج کرده اند. زنان شایساته، فرمانبرناد و حفار    ها مال داده و برای آنکه از

ان بایم داریاد، پندشاان دهیاد و در     غیبت کن، بحفاظ خادا. زناانی کاه از نافرمانیشا    
خوابگاهها از آنها جدایی کنید، و بزنیدشان، و اگر فرمانبر شدند، بر آنها، بهانه مجوئیاد  

نند، چهار گواه ک می ان از زنان شما که کار بدآن کس (...۲۷) که خدا والا و بزرگ است
ارید تا مرگشان برساد،  بازشان د ها هاز خودتان بر آنها بجوئید، اگر گواهی دادند در خان

از ایمان و ار  و خپارد کام    ها زن (... ای مردم،۲۸) "یا خدا راهی برای آنها پدید آورد
بهره هستند. اما نقصان ایمانشان به جهات نمااز نخوانادن و روزه نگارفتن اسات در      

 به جای روزهای حیض، و جهت نقصان خپردشان آن است که در اسلام گواهی دو زن
 است، و از جهت نقصان نصیب و بهره هم ار  آنها نصف ار  مردان گواهی یک مرد

ی بد پرهیز کنید و از خوبانشان بر حذر باشید، در گفتار و کاردار  ها زن اشد. پچ ازب می
 (.۲۹) "پسندیده از آنها پیروی نکنید تا در گفتار و کردار ناشایسته طمع نکنند...
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 ایان  دربااره  نایم! ک نمای  هنوز هام فکار  چرا عقب ماندیم؟ برای آنکه فکر نکردیم و 
و خبرگان ما است، چاه   "علما" حاکم بر پندار و گفتار و کردار ها هکه سد "ها هاندیش"

 مجتهاد  ۸۸م که ناه تنهاا   ای هعلمی سقو  کرد -باید گفت؟ به کدام دره فقر فرهنگی
 سیاسی در مجلچ خبرگان رهباری  -فرهنگی -در این سطح از شعورعلمی )خبرگان(

نند، بس تمام اداره اماور جامعاه باه دسات     ک می شینند و برای ملت ما رهبر تعیینن می
 -واهند هر مشکس ژنتیکی )کاوری، لالای و...(، آموزشای   خ می کسانی افتاده است که

و زمان و مکاان و جهات آن حاس     "جماع")دانایی و منافقی و...( و... را با نوع  علمی
یان شد درسات و عاین احکاام و حادود الهای،      رسیم، فرضا تمام آنچه بپ نمی کنند. و
و دانشمندان را دقیقا و  "دانایان" چگونه است که ما، که احکام شرعی ساختن :فرض
ریم و نامسالمانانی کاه   با  مای  انیم درعقب ماندگی محاض باه سار   د می است ها هسد

نند سفینه به مریخ مای فرساتند و   ک می دستورات دینی ما را ندارند و غیر شرعی عمس
نیم؟ چناد ساد   ک نمی ؟ چرا فکرآید می دین بی "غرب"ر چه کشف و اختراع است از ه

 م، چارا راهای باه روشانایی گشاوده     ایا  هها را داشات "دستورالعمس"سال است که این 
ود و چرا ما همچنان در دایره عقب ماندگی و بازهم عقب ماندگی باه دور خاود   ش نمی

جعفر صادق نگاه کنیاد: مومناانی کاه     می چرخیم، راستی چرا؟ به بزرگان دین و امام
معناا اسات و آنهاا بایاد از      بای  ناق  العقس هستند و خودمختاری و اساتقلال انساان  

یی که سراسر مبلغ تبعیض و نابرابری میان مسلمان و ها همجتهدان اطاعت کنند. آموز
 ییها هنامسلمان، میان شیعه و سنی، میان مرد و زن، میان مجتهد و مومن است. آموز

یاا باه زناان باه      "کاافران "که سراسر تبعیض و تحقیر و توهین به همه، از جمله به 
وان کرد. زنانی که هرگونه حق آنهاا  ت می عنوان ملک مردان است که با آنها همه کار

زنانی که در نه سالی باید به خانه شوهر  .)اجازه( مردان رسمیت می یابد "اذن" ابتد با
با آنها قانونا و رسما مجااز اسات، بچاه باازی حتاا باا        بروند، کودکانی که همبستری

ی غرق شاده در  ها هشیرخوارگان رسمیت قانونی شرعی دارد و...، با این افکار و اندیش
 و کشاتن دگراندیشاان و... در کادامین راه پیشارفت و ترقای      "جماع"بول و غائ  و 

سیاسی نیز افازوده   علمی، فقر -واهیم گام برداریم. و اکنون به این فقر فرهنگیخ می
 شده است. و چه خوب گفت مارکچ: بدترین فقر، فقر سیاسی است.

... "واهاد:  خ مای  هاایی "چیز"چه  ،اش"راه سوم"نگاه کنیم که اقبال )شریعتی( برای 
ی جهان بینی اقبال تهااجم ضاد فلسافی وی اسات...     ها هشاخص ترین یکی از اساسی

نیروی تحلیلی و منطقی و توجیه آگاهاناه   گرچه فلسفه یونانی... به رشد عقلی و غنای
عقاید و احکام دینی کمک بسیار کرد، ولی بینش اصیس و جهان بینی قرآنای را تغییار   
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 داد و این تغییر در انحرا  مسیر حرکت فکر و ایماان اسالامی تعیاین کنناده باود و     
ین اررش تبدیس اسلام از یاک دعاوت مردمای و بسایج اجتمااعی و حرکات       تر بزرگ
بی در جهت تحقق رهبری سیاسی و تکوین نظام اجتمااعی مبتنای بار امامات و     انقلا

اروپاایی یاا در پای     -یونانی -(. اما اعتراض اقبال به فلسفه عقلی۳۰) "عدالت... بود...
آن علوم اروپایی در چیست؟ و چرا ما شرقیان و مسلمانان باید در راه رهایی و تشکیس 

ران و سنت پایه قانونگذاری و فرهنگ آن باشد، نظمی بر اساس اسلام و امامت، که ق
همه قالبهای ذهنی و اصطلاحات فلسفی غربی را از عمق فهم و شیوه "در اولین قدم 

زیارا،   ؟(۱۷۱)بارگ   "منطقمان که در آن سخت رسوخ یافته است، بزدائیم و بشاوئیم 
دینای دو چیاز کااملا     -علمای و عرفاانی   -شناخت و آگاهی در جهان بینای فلسافی  

 -... آگااهی عرفاانی  ")هماجا(:  هندد می متفاوت هستند که در دو چهره خود را نشان
مشاخ    آن را علمی از نوعی دیگر است. آنچاه  -دینی، در مقایسه با آگاهی فلسفی

میسازد این است که آن آگاهی به سه عنصر درد، عشق و عماس سرشاته اسات. ساه     
انسیچ بیکن از آن محاروم  عنصری که فلسفه پیچیده هگس و چشم خشک علمی فر

روح و انسان پیشارفته معاصار را    بی اند و تمدن مقتدر عصر جدید را اینچنین خشن و
پذیر ساخته است... انساانی کاه    سرد و سنگ و در عین حال، این همه ضعیف و آسیب

دیگر در انتظار هیچ چیز نیست، جز رسیدن تاکسی!... آگاهی همزاد و هم نژاد باا درد،  
)است(. درد مرز میان انساان در جساتجوی رفااه و انساان در تکااپوی       سعشق و عم

کمال را معیین میسازد و نیز دو عقس، دو تمدن، دو فرهنگ، دو هنر، دو نوع زنادگی و  
بالاخره دو علم متضاد را: علمی که... در طلب حقیقت بود و اکناون در کساب قادرت    

د، علمی که زاینده زور است و خشب می هد و علمی که جاند می است، علمی که کوپن
علمی که تابنده نور... علمی کاه پاادو مازدور و مصالحت بااز تکنولاوژی اسات و از        
نزدیکی نامشروع پول با وی بود که ماشین اینچنین حرامزاده به دنیا آمد و علمی کاه  

 (.۳۱) "راهگشای روشنگر و حقیقت پرست ایدئولوژی است...
ز دیگاران بارای خاود، بارای آنکاه باا غربیاان        شریعتی برای کسب هویت مساتقس ا 

از بشاریت   ای هی جدابافتا هاا  هنشود، برای آنکه بگویاد او و مسالمانان تافتا    "قاطی"
هستند، و هر چه خوبان دارند آنها همه را یکجا دارند، دست به تخریب تمدن ناوین و  

اناد!  د مای  درد)شرقی( را  ی آگاهیها هند. او یکی از پایز می ی معرفتی آنها هتمام پای
نداشتم که پایاه آگااهی آماوزش اسات و     پ می درد به عنوان پایه آگاهی؟ من تا کنون

آموزش و باز هم آموزش. آموزش بر اساس علم قابس اربات، بر اساس منطقای چاون   
فلسفی عمس کرد، به آگاهی نرسید و  -چون علمی "غرب"وید گ می منطق ریاضی. او
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یا حتا در یکی از جواماع اسالامی حقاوقی باه ناام      روح و خشن شد. آ بی انسان چنین
)بر فارض کاه اصاولا     اصولا وجود دارد؟ آیا در این جوامع دگراندیشان "حقوق بشر"

دیشه و بیان بهره مناد هساتند؟ آیاا در ایان جواماع زناان       نغل  بیاندیشند( از آزادی ا
بای  "جوامع  صاحب اختیار جسم و جان خود و در حقوق برابر با مردان هستند؟ آیا در

ود؟ چگونه است کاه  ش می با کودکان حتا زیر نه سال همخوابگی "روح و خشن غرب
غل  است و هم علم و منطقش، و ناه از   اش روح غربی که هم فلسفه بی انسان سرد و

ورد و.نه از عشق و بسیار ضعیف و آسیب پذیر است، سفینه به کاره  آ می سر در "درد"
د و ما که همه چیزمان از آنها بهتر است، حتاا آسافالت   ردانگ می مریخ می فرستد و بر

کردن خیابان را هم باید از آنها یاد بگیریم و به هنگام رفتن از تهران به قام راه را ده  
 نیم؟  ک می بار گم

شریعتی با تمام دستاوردهای دوران مدرن مشکس اساسی دارد: با فلسفه و علم آن، باا  
و حقوق اساسی، با آزادیهای فردی و اجتمااعی، باا   تکنولوژی و ماشین، با حقوق بشر 

تساوی حقوقی مسلمان و نامسلمان، با خودمختاری زنان بار جاان و جسام خاود، باا      
دمکراسی و حق حاکمیت ملت، با واحادهای سیاسای ملای، باا خردگرایای و تقادس       

ران خلافات علای برگاردد، باا معیارهاای      وواهد به دخ می وازادایی، با روشنگری و... 
دلیس نیست کاه شاریعتی در تعریاف     بی علمی امام جعفر صادق!؟ -فرهنگی -اخلاقی
... "ویساد:  ن مای  )در چاه بایاد کارد، همانجاا(     "دینای  -روشانفکر اسالامی  "خود از 

اند، نداناد، فقیاه نیسات، نباشاد،     د نمی روشنفکر... اگر سواد ندارد، نداشته باشد، فلسفه
ممکاان اساات ... ، نباشااد... روشانفکر فیزیکادان و شمیساات و ماورخ و ادیااب نیسات   

تحصیلات هم نداشته باشد... کسی ممکن است خ  و سواد هم نداشته باشاد، امضاا    
هم نتواند بکند، اما روشنفکر باشد... پچ روشنفکر کیست؟ درست دقات کنیاد... مان    

رم که ب کار می به برای این کلمه بسیار حساس ای هیک اصطلاح کاملا تازه و معنی تاز
روشنفکر عبارت است از اصطلاحی درسات در کناار   "یاج به یک دقت زیادتر دارد، احت
ویاد بارای درد   گ می . او راست "نم...ک می . دارم روشنفکر مذهبی را تعریف"مذهبی"

کشیدن و عشق ورزیدن و عمس کردن نه نیازی به علم و دانش است و ناه فلسافه و   
شرقی اینچنین بوده است. از نگاه  -یاسلام "برتر"ان که در این جوامع نمنطق، همچ

)یاا   رزند. بارای او ا نمی او، فلسفه و علم و دانش یا در خدمت ایمان هستند، یا پشیزی
و  "عقاس سارد و منفعاس فلسافی    "و عقلش  "نما انسان میمون"اقبال( انسان غربی، 

 "عقاس آتشاناک، مولاد و فعاال دینای     "و عقلاش   "انسان خادانما " انسان مسلمان،
 ( است.  ۱۷۶و ۱۷۵ی )برگها
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از نگاه شریعتی غرب که گرفتار آزادی علم و استقلال عقاس انساان از وابساتگی باه     
ایمان و تعهد شده و پژوهش و علم و هنر را از قیاد ماذهب رهاا کارده و باه دنباال       

ی رآلیساتی ضاد معناوی، علام گرایای ضادمذهبی و       ها شماتریالیسم فلسفی و گرای
پرستی را به جاای   اعتقادی و ملی رفته است، پول صیتتجددگرایی ضد اصالت و شخ

خداپرستی، قدرت طلبی را در برابر معنویت جویی، ساود را در برابار فضایلت )ارزش(،    
مصلحت را در برابر حقیقت، رفاه اقتصادی را در برابر فلاح انسانی، اصاس پیشارفت را   

(. ۲۷۰ه است )برگ در برابر اصس حق، چگونگی زندگی را در برابر چرایی زندگی نشاند
ی هاا  حکومات  باید از او پرسید تا حدود دویست سال پیش در اروپاا و در تماام دوران  

هم خرد در انحصار کلیسا و اسلام )عقاس دینای( باود و هام      ،اسلامی تا تقریبا امروز
)شبه علم(. آیا از درون این دوران و از درون مسجد و کلیسا یا کنیسا، راهی به  "علم"

 ،وده شد؟ اگر نشد ، که نشد، چرا؟ معیارهای امروز، که برگرفته از خرداندروشنایی گش
 -بسازند یاا معیارهاای دینای    تر بهتر و انسانی ای ههستند و توانسته اند جامع تر درست

است یا در آن دوران که اصاولا حقای مگار     تر ؟ انسان اکنون آزادآنها مذهبی پوسیده
زاد هساتند یاا هنگاامی کاه در قیمومات و در      اطاعت نداشت؟ زنان امروز مستقس و آ

چاه ر بطای باه خداپرساتی دارد؟ آیاا       "پاول پرساتی  "خدمت دین سالاران بودناد؟  
خداپرستان در پی پول نیستند؟ اختلا  خلافای راشیدن، پچ از فاوت محماد، بارای    
معنویت بود یا برای قدرت؟ اختلافات معنوی آنها چه بود؟ اگر این چنین است، بسایار  

وانست به دنبال معنویات برود و از خلافت چشم پوشی کناد، چارا   ت می علی نیز ،بخو
 "سود"واست، چرا به دنبال معنویات نرفت؟ خ می نکرد. امام حسین قدرت را برای چه

و فضیلت چه ارتباطی با هم دارند؟ حرص و آز برای سودجویی به هر دلیاس و باا هار    
بر اساس انصا  و کاار و تالاش باود، چاه      هزینه، فضیلتی است بد. اما اگر سود شما

را از انگیزه تلاش انسان برای کار و سازندگی حاذ    "سود"اشکالی دارد؟ اگر عنصر 
کنیم، در آن صورت چه کسی کار خواهد کرد تا نیازهاای جامعاه را برطار  کنایم و     

وان پیشارفت  تا  نمای  چرا متضاد یکدیگراند؟ مگر "حق"جامعه را بسازیم؟ پیشرفت و 
شت، متجدد بود، علم و دانش تکنیک و صنعت را به خدمت گرفات، در عاین حاال    دا

برای حق مبارزه کرد؟ تضاد این دو در کجا است که یا باید جای این باشاد یاا جاای    
 آن؟ 

و نه اسااس و پایاه علمای     آید می نه با خرد و منطق متعار  جور درشریعتی  سخنان
ابار سارمایه داری و سوسیالیسام )در شارق(     واهد برای بشریت در برخ می که اودارد. 

اند که هر یک از گروههاای  د می بر اساس دین اسلام و قرآن ارائه کند، "راه سومی"
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اسلام، اسلام ویژه خود را دارد. در نتیجه مجبور است برای روشن شدن هد ، بگویاد  
ی اقبال ناه  ویسد که جهان بینن می واهد. اوخ می که از اسلامهای واقعا موجود، کدام را

 )رمانتیاک(  جهان بینی فلسفی و نه جهان بینی صوفیانه و ناه جهاان بینای شااعرانه    
زیبایی و شاکوه و  ... "به نام جهان بینی دینی است که  ای هاست، بس جهان بینی ویژ

ی جاوهری  هاا  شهجوم در ذات آن است و درد و عشق و عمس خصائس طبیعی و تراو
... اسلام، در چهرهاا، از  "م او، هر اسلامی نیست: (. یعنی اسلا۱۸۵)برگ  هستند "آن

طبقاتی، از ابوذر تاا عثماان،    -علی و حسین، تا معاویه و یزید، در پایگاههای اجتماعی
در مسیر تاریخی، از خلافت غصب تا امامت حق، و در نوعی تلقی و برداشات و فهام   

 ریعتی پیرو اسالام علای و  (. و اقبال و ش۳۲) "مذهبی، از آفتاب تا آفتابه فاصله دارد...
)مستضعفان( و مسیر تاریخی امامت حق، یعنای دیان و    حسین با پایگاه طبقاتی ابوذر

 و... آفتابه! هستند هستند و بقیه، غرب "آفتاب"مذهب 
او  درباره ک کلمهیند و ک می کتاب تا به پایان دوباره اقبال را فراموش ۲۰۰از برگ  او

مضاار علام بارای علام، علام در خادمت        دربااره  یوید و به انشا  نویسا گ نمی سخن
انشاا  نویسای دربااره     ،بورژوازی، علم در خدمت صنعتی شدن، مضار صانعتی شادن  

زیانهای ماتریالیسم، کاپیتالیسم، فاشیسم، مضارات عقاس مساتقس، افازون خاواهی و      
مایاه، خساته کنناده کاه در آنهاا       بی سخنانی تکراری، .ردازدپ می غربیها و... زرپرستی
برخای اوقاات،   افاد و  ب مای  همه چیز را به هم اش پردازی ول و روش اندیشهمطبق مع

ند، چه در رابطاه باا   ک می جا از قرآن نقس جا و با بی ای هآی ،برای اربات مدعای خویش
یا کار و سرمایه و هر چیز که بخواهیاد و   "بورژوایی"ی ها هرد جامعه صنعتی یا اندیش

ه برای علم نیست و در خدمت دین و ایمان است. او در ک "علمی"ذارد گ می نام آن را
 )ما و اقبال( که نه سخنرانی، بس نوشته شده است، پچ از آنکه برگهاا کتاب  دفتر دوم
 یشاان، زنانشاان و... باد و زشات    ها غرب و غربیان، فلسفه و علوم آنهاا، آزادی  درباره
نیم. عناصار  ک می ی زندگی... آری، ما در چنین دنیای"ویدگ می ۲۶۴ویسد، در برگ ن می

یند: الاف:  ها این اصلی یی که آن را می سازند و ما، خواه یا ناخوا، با آنها سروکار داریم
  نشاوجود ندارد. گفتم که شریعتی ا "ب"بخوانید،  تا به آخرمطلب و ، سرمایه داری...

ایان   ... کادام علام؟ علام باورژوایی!    " ند، به چند نمونه زیر توجه کنیاد: ک می نویسی
اسکولاستیک جدیدی کاه عقاس را در خادمت قادرت در آورده و علام را در خادمت       

 (.  ۳۳) "تکنولوژی و تکنولوژی را در خدمت تولید و تولید را در خدمت سود!...
ویژگیهاا، علات و معلولهاا، مکانیسام      دربااره  علم یعنی یک سیستم شناخت منسجم

باه تکنیاک،   مربو  یزیک و مکانیک، ، قوانین طبیعت مثلا مربو  به فها هدرونی پدید
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جامعه یا سیاست و اندیشیده است که در شکس تعااریف، رده و طبقاه بنادی، قاوانین،     
از شناخت و تجرباه، در   ای هود. علم یعنی مجموعش می نظریه )تئوری( یا فرضیه بیان

رابطه با یک پدیده با دلایس و مستنداتی و اصول و قوانینی که در هار جاا و از ساوی    
هر کچ قابس اربات و تکرار است. علم یک پروسه روشمند و قابس اربات در بررسای و  

وان باه  ت می هد کهد می پژوهش یک پدیده است که به ما از قوانین آن پدیده شناختی
اتکا کرد. امروز علم هزاران شاخه دارد و بدون آن اصولا دنیای مادرن   اش هآن و نتیج

ندارد، زیرا قانون سقو  اجسام مساتقس   "کدام علم" و رفاه پیشرفت ممکن نبود. علم،
از ایدئولوژیها و ادیان است، چه بخواهند یا نخواهند. قوه جاذبه زمین نه اسالامی دارد  

واند از آن بهره گیارد، در خادمت   ت می نه مسیحی یا غیر. شریعتی هرگونه که خواست
 ، یکای از "علام باورژوایی  "تغییار دهاد.    واناد آن را ت نمی اسلام و جامعه مومنان. اما

سخنان است. برق، برق است، با قوانین یکسان، در خادمت هماه، بادون     ترین معنا بی
یسات،  ز مای  برق و چراغ برق نه تنها بشریت هنوز با شامع و مشاعس و چاراغ دودی   

وانست به دانشگاه و پاریچ برود یا به هنگام ساخنرانی در حساینیه   ت نمی شریعتی هم
 سایر مزایای آن استفاده کند.  ارشاد از بلندگو و

اعتقادی باود،   -خود را دارد، اگر عقس شما ایمانی یها عقس و اندیشیده هم قانونمندی
ل وجود نخواهد داشت، همچنان که سخنان و پندارهای دنیازی به علوم و اربات مستد

واناد در خادمت شاریعتی و    ت مای  شریعتی اصولا عاری از هرگونه پایه علمی اند. عقس
، نیازی به اساتفاده از خارد خاویش    به دست آورنداران باشد. اگر مسلمانان قدرت را ی

واند از آن بهره جوید. آیا ت می قدرت ندارد، هر کچ بی ندارند؟ استفاده از خرد، قدرت و
و  علت عقب ماندگی و شکست جوامع اسلامی در عدم اساتفاده از علام و عقاس باود    

. همچنان اداماه دارد  محتوا بی یها با انشا  نویسی ؟ و این راه همچنانهنوز نیز هست
اتوموبیس  و اگر علم در خدمت تکنولوژی قرار گرفت و تکنولوژی به خدمت تولید رفت

 تار  ... ساخت تا بشار راحات  و و هواپیما ساخت، یخچال و ماشین رختشویی و کامپیوتر
 تاا د و نه الاغ یا شاتر  زندگی کند و شریعتی بتواند برای رفتن به پاریچ با هواپیما برو

. عیب و اشاکال آنهاا   ، آیا این بد است؟چند ساعت در راه باشد و نه ماههاپچ از تنها 
؟ اگر مسلمانان موفق به ساختن هواپیما شده بودناد، شاریعتی   در کجا است در چیست

با مدرنیسام و   او ؟ شاید، زیرا دشمنیوشتن می اند یار می بر زباننان را خبازهم این س
با استفاده از خرد جدا از ایمان دارد. و با این نوع پندار و  سمشکاو ، استتی شدن صنع
کارستان کرد، تاکنون در جوامع اسلامی انجام گرفته  ید کارش می ی او، اگرها هاندیش

واهاد آنهاا را از ایان    خ مای  بود. شریعتی که دلش به حال جوامع اسلامی می سوزد و
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ندازد، چاهی که مانند ولایات فقیاه یاا    ا می ز چاله به چاهوضعیت بیرون آورد، آنها را ا
طالبان و داعش است. آنها که به دنبال علم رفتند، الزاما به دلیس آز و اندوختن راروت  

و تحقیقاات   هاا  شنبود. گالیله جان خود را به خطر انداخت و اینشتاین به هنگام پژوه
ندیشید، ساود و راروت   ا نمی ی کهخود که به نظریه نسبیت او منتهی شد، به تنها چیز
واهاد  خ می انسان کنجاو است و و اندوزی بود. علم و پژوهش قانونمندی خود را دارد،

واهناد باه راروت نیاز برساند، چاه       خ مای  بداند. حتا فرض کنیم که آنها با تلاش خود
اشکالی دارد؟ آیا مال کسی را خورده اند یا غیرقانونی و از راههای نادرست و با نقاض  

اگار فرضاا رروتای    حقوق دیگران به مال کسی دست اندازی کارده اناد؟ هیچکادام،    
محصول تلاش و رمره کار فکری آنها است. یک امار را کااملا باا     اندوخته اند، تماما

ی آنهاا ساازنده باود و در خادمت رفااه و پیشارفت       ها هوان گفت: اندیشت می اطمینان
 یعتی برای کسی آبی گرم شد؟اعتقادی شر -بشریت. آیا از پندارهای ایمانی
ویاد، ساخنانی   گ مای  سخن "چیز"درباره هر  رب  بی رب  و گفتم شریعتی در آرارش با

یش که بهره مند از ها هو فرضیو برای اربات نظریه هستند. اجا و نادرست  بی عمدتاکه 
ند، بس زمین و زمان را ک می منطقی نیستند، نه تنها مغلطه و تحریف -هیچ پایه علمی

ند. او که خاود را سوسیالیسات   ک می افد و آشکارا حتا در کلام ام نیز تقلبب می ه همب
در همین کتاب(  "ابوذر، سوسیالیست خداپرست"نقد اند )نگاه کنید به د می "ابوذری"

ویاد )انتقااداتی بسایار ساطحی و     گ مای  جا به نظام سارمایه داری ناسازا    بی و با جا و
ازد کاه  تا  مای  اناباورانی چون مارکچ و انگلچ شدیداسوسیالیسم خد پوپولیستی( و بر

تنزل داده اناد )بارگ    "جانوران"انسان او را به سطح  آنها با نگاه ماتریالیستی خود به
و  ۲۷۴خاود باه دو آیاه     "الهی"انسانی سوسیالیسم  -(، در اربات برتری اخلاقی۲۴۰
 آنهاا کاه ساود    " ند که خداوناد در قارآن گفتاه اسات    ک می از سوره بقره استناد ۲۷۵
نند کاه شایطان خاود را بار او زناد و      ک می استنثنا  همچون کسی رفتار بی ورند،خ می

(. نابود کند خدا سود سرمایه را... و خدا هیچ حقکش سیه کاار را  ۲۷۴منگش کند )آیه 
سانی که باوردارید، خدای را پاروا گیریاد و خویشاتن بداریاد و     کارد. ای د نمی دوست

سرمایه باقی مانده است رها کنید، اگر دین باورید. پچ اگر نکردید: باا  آنچه را از سود 
 (.۲۵۳و  ۲۵۲، برگهای ۲۷۵)آیه  "خدا و پیام آورش، آشکارا، اعلان جنگ دهید

 اساتناد شاود، در   "ام "یکم، اگر قرار است به قرآن باه عناوان کالام ازلای و ابادی     
... "ویاد:  گ می له اینکه خداوندی زیادی پاسخ گفت، از جمها شپرسبه باید  صورت آن

هیچ پیامبری را به قومی نفرستادیم مگر آنکه زبان او زبان همان قومی باشد که برای 
(... برای هر قومی پیاامبری فرساتادیم تاا    ۴آن فرستاده شده است )سوره ابراهیم، آیه 
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ناان  بدانان بگوید که خدای یگانه را بپرستند و از طااغوت دوری گزینناد. در جماع ای   
 اقوامی بودند که به یاری خدا راهمنایی شدند، و اقوام دیگری که باه گمراهای رفتناد   

(... بارای هار قاومی راهنماایی فرساتادیم )رعاد( بارای موسای تاورات را          ۳۶)نحس، 
(... به قوم عااد،  ۲۳فرستادیم و او را به هدایت قوم بنی اسرائیس مامور کردیم )سجده، 

(... ما این قارآن را  ۵۰-۵۲هود به رسالت فرستادیم )هود برادری از خودشان را به نام 
به زبان عربی بر تو وحی کردیم تا با آن مردم ام القری )مکه( و پیرامون آن را هشدار 

(. یعنی اگر آنچه در آنجا آمده است عاین حقیقات و خدشاه    ۳۴) "(... ۷)شوری،  دهی
 دارد، مگار خداوناد  نا بطای  ر هایچ ناپذیر است، پچ به همین دلیس اسلام به ایرانیان 

ان ایرانیاان  با خودش پیامبری فرستاده اسات؟ آیاا ز  وید برای هر قومی به زبان گ نمی
 عربی بوده است؟
کساانی کاه اماوال     "چناین اسات:   سوره بقره  ۲۷۶تا  ۲۷۴ی ها هدوم، متن دقیق آی

نند، پاداش آنهاا پایش پروردگارشاان    ک می خویش را شب و روز، نهان و آشکارا، انفاق
ورناد  خ مای  ( کساانی کاه رباا   ۲۷۴بارگ  وند )ش می است، نه بیمی دارند و نه غمگین

ند. از آنرو که گویند: ک می اش کچ که شیطان بجنون آشفته برنمیخیزند مگر چون آن
معامله چون رباست و بچ. ولی خدا معامله را حلال و ربا را حرام کرده است، هار کاه   

تد، آنچه گذشته از اوست و کار او باا خداسات، و   را از پروردگارش پندی بیاید و بازایس
( خادا رباا را   ۲۷۵بارگ  هر که تکرار کند آنها جهنمیانند و خودشان در آن جاودانناد ) 

 ند که خدا هایچ ناساپاس باد نهااد را دوسات     ک می را فزون ها هکاهش میدهد و صدق
ویاد  گ مای  آنچاه شاریعتی   دربااره  اصاولا  ۲۷۴(. یعنی آیه ۳۵) "(۲۷۶برگ ارد )د نمی

. "سود سرمایه"ند و نه ز می است. به علاوه، او از رباخواری حر  ۲۷۵نیست، بس آیه 
واناد اشاکال   ت می گیری از سرمایه مالی است. سرمایهه از بهر ای هرباخواری شکس ویژ

بسیار گوناگونی به خود بگیرد: از رباخواری تا صنعتی، زمین خواری تا سرمایه گاذاری  
یا تجاری و خرید و فروش کالا و...، در همین آیه آماده اسات   در پژوهش و تحقیقات 

. یعنای ساود سارمایه، حاداقس در     "معامله را حلال و ربا را حرام کرده است"که خدا 
شکس معامله )تجارت( آن حرام نشده است. با توجه به این مهم که در آن دوران نظم 

اماروز ناه وجاود داشاته     به معنای  "سرمایه"سرمایه داری و در پی آن اشکال مدرن 
 یوانسته است وجود داشته باشد. پچ تاا اینجاا، شاریعتی ساخن    ت می است و نه اصولا

 ند. ک می وید و تقلب و مغلطهگ می هوده بی
یک آیاه بعاد،    در انسته است که در قرآن واقعا چه آمده است؟د نمی سوم، آیا شریعتی

ابتادا  . یعنای:  "ناد ک مای  ا فازون ر ها ههد و صدقد می خدا ربا را کاهش "، ۲۷۶در آیه 
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 "کااهش "هد ربا را د می مومنان قول رباخواری کاملا حرام نیست، زیرا خدا به اینکه،
 "ساود "را فزون کند. پاچ، هام    ها ههد صدقد می خداوند قول دو دیگر آنکه، دهد. و

منصفانه سرمایه وجود دارد و هم بخشی از مومنان در چنان شرای  باد امارار معااش    
اند. کمک باه فقارا و مساتمندان فضایلتی خاوب       "صدقه"هستند که محتاج  زندگی

اسلامی شریعتی میان  -ایمانی -است، اما قرار نبود که در جامعه عادلانه سوسیالیستی
برای اداماه زنادگی    ای همومنان چنان فاصله طبقاتی و رروت وجود داشته باشد که عد

را نداند؟ میداند، اما وارونه  ها این یعتیود باور کرد که شرش می باشند. "صدقه"محتاج 
 هد.د می جلوه

به داعاش و القاعاده و...    صورت آن چهارم، اگر معیارهای سنجش کلام الهی باشد، در
واست باا کلماات   خ می و خدا "ی زیر توجه کنید: ها هوان گرفت؟ به آیت می چه ایرادی

 تقرار یابد وباطس زایس شاود و خویش حق را استقرار دهد و بنیاد را قطع کند. تا حق اس
هرکه جزاسلام دینای جویاد از او پذیرفتاه     ...(۳۶گرچه بدکاران کرامت داشته باشند )

شما که ایمان داریاد! ساوای مامناان،    ... (۳۷آخرت از زیانکاران است ) نشود وهمو در
کافران را به دوستی مگیرید، مگر خواهید برای خدا بر ضد خودتان دلیلی روشن پدیاد  

وشاند،  ک مای  می ستیزند و در زمین به فساد کسانی که با خدا و پیغمبر او (...۳۸آرید )
)یکی از( دساتها و )یکای از(    این نیست که کشته شوند یا برادرشوند، یا سزایشان جز

آن سرزمین تبعید شوند، این رسوائی آنها،  پاهایشان به عکچ یکدیگر، بریده شود یا از
ت عذابی بزرگ دارند. مگار کساانیکه پایش از آنکاه برآنهاا      این دنیاست و در آخر در

با کافران کارزار کنید ... (۳۹دست یابید، توبه کنند، بدانند که خدا آمرزگار رحیم است )
مامنان فق  آن کسانند کاه باه   ... (۴۰یکسره خاص خدا شود ) ها دین تا فتنه نماند، و
 ی خاویش در هاا  جان و ها مال اند و با او ایمان آورده، آنگاه شک نیاورده خدا و پیغمبر

راه  کاه در  خدا کساانی را ... (۴۱جهاد کرده اند، آنها خودشان، راست گویانند ) راه خدا
 و چاون باه   (...۴۲وی به صف، کارزارمی کنند، که گویی بنائی استوارند، دوست دارد )

ان، سات و چاون بسایار بکشیدشا    ها ان که کفر می ورزند برخوردید گردن زدنآن کس
بندها محکم کنید )و اسیر گیرید( و پچ از آن یا منت نهید یا فدا گیرید تا حالت جنگ 

واست از مشرکان انتقام می کشید ولی )نکرد( تاا شاما را   خ می ازمیان برخیزد، اگر خدا
و  (...۴۳بهمدیگر بیازماید و کسانیکه در راه خدا کشته شده اند اعمالشان نابود نشاود ) 

 اسیرشاان کنیاد و   م به سر رسیدمشرکان راهرجاا یافتیاد بکشاید و   چون ماههای حرا
بازشان دارید و برای)دستگیر کردن( ایشان درهر کمینگاه بنشینید. اگر توباه آوردناد و   

(... ۴۴رحیم اسات )  کردند و زکات دادند، راهشان را خالی کنید که خدا آمرزگار و نماز
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ر آنها سخت گیر. جایشان جهنم است که منافقان جهاد کن و ب ای پیغمبر! با کافران و
زنان منافق و کافران آتش جهنم وعده  (... خدا به مردان منافق و۴۵سرانجامیست بد )

شان است، خدا لعنتشاان کارده وعاذاب دایام      است که درآنند جاودانه همان بچ داده
یافات،  برای آنان یاوری نخواهی  طبقه زیرین جهنمند وهرگز (... منافقین در۴۶دارند )
دین خویش برای  آنها که توبه کرده و به اصلاح گراییده و به خدا متوسس شده و مگر

خدا خال  کرده اند. آنها قرین مامنان اند و خدا مامنان را پاداشی بازرگ خواهاد داد   
مامنان که خدا به سبب اعمالی که کرده اند سرنگونشان کرده است  درباره (... چرا۴۷)

که خدا گمراه کرد هدایت کنید! هرکه را خادا   آن را واهیدخ می ردو گروه شده اید مگ
گمراه کند راهی برای او نخواهی یافت. دوست دارند شما نیز کاافر شاوید، و یکساان    

کجاا   مهاجرت کنند، اگر پشت بکردناد هار   راه خدا آنها دوست مگیرید تا در باشید، از
(... کسانی را که در ۴۸ور مگیرید )آنها دوست و یا از بکشیدشان و یافتیدشان بگیرید و

 راه خدا کشته شده اند مرده مپنداریاد. باس، زندگانناد و نازد پروردگاار خاویش روزی      
(... اگر در راه خدا کشته شوید یا بمیرید، آمرزش و رحت خادای، از آنچاه   ۴۹رند )ب می
د ویشا  مای  پیشگاه خدامحشاور  بهتر است. اگربمیرید یا کشته شوید، در نندک می جمع
)در مقاباس ایان( کاه بهشات از      یشان را خریاد ها مال و ها جان مامنان خدا از (...۵۰)

کشته شوند، وعاده خواسات کاه در تاورات،      کارزار کنند، بکشند و آنهاست در راه خدا
محقق است و کیست که به پیماان خاویش از خادا وفاادارتر      انجیس و قرآن بعهده او

جام داده اند شادمان باشاید، کاه ایان کامیاابی     است، به معامله )پرسود( خویش که ان
، از خوب تا بد، بسته باه نظار و   هست "چیز"در قرآن همه  و...، "... (۵۱بزرگ است )

 اش."خوانش"و  "تعصب" درک خواننده و میزان
امامتی شریعتی با دگرادیشان و دگرباشان اینگونه رفتار خواهد شد  -آیا در جامعه امت

ی ارتجاعی کاه  ها هویت طلبی جا و بی ه است؟ اینگونه تعصباتکرد "امر"که خداوند 
اینکاه ماا مسالمان و شارقی      ما باید به گذشته خود بازگردیم، به خویشاتن خاویش،  

برویم که پشت به فلسفه و علم و خرد مساتقس از دیان و    "راه سومی"هستیم و باید 
لوژیک. در نتیجاه  مذهب کند، که چه و برای چی؟ ما همه انسان هستیم، به دلیس بیو

باید تعهد ما در درجه اول به شر  و حیثیت انسان باشد و نه دین و ماذهب یاا یاک    
)ایدئولوژی( ویژه. ملیت، دین و مذهب، جنسایت، اصاس و نساب، مقاام و      جهان بینی

ود، تماما اتفاقی هستند و انسان هیچ مسائولیتی در  ش می لدوموقعیتی که فرد در آن مت
 واند با استناد به آنها خواهان امتیااز باشاد و ناه   ت می نتیجه نه کسی برابر آن ندارد. در

حقاوقش محاروم کارد.     وان در رابطه با آنها کسی را مورد تبعایض قارار داد و از  ت می
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شایعه و...   -مسالمان  -شریعتی اتفاقی مرد، اتفاقی در ایران، اتفاقی در خانواده مذهبی
ماد، دیگار   آ مای  نواده مسیحی یا یهودی به دنیابه دنیا آمده است. اگر در اروپا و در خا

فت و نمی نوشت. اندیشه درست شمالی و جنوبی یا شرقی وغربی نادارد،  گ نمی چنین
واناد  ت مای  معیااری تنهاا   . معیار باید جهانشمول باشد، یعنییا درست است یا نادرست

در ، مثلا فضیلت کمک باه دیگاران یاا انصاا      است جا معتبر که در هردرست باشد 
را کاه   "چیازی "قضاوت. باید یک سوزن به خود زد و یک جوالدوز به دیگران. یعنی 

داریم. اگر قتس دگربااش و دگرانادیش، یاا    ناریم، برای دیگری روا د نمی خود روا برای
اگار پیاروان ساایر ادیاان و      ،ض به دلیس دین و مذهب درست باشاد، پاچ  یایجاد تبع

، دوان شاکی شا ت نمی ین اصس رفتار کردند، دیگرمذاهب یا مرام و مسلکها با ما عین ا
را بار اسااس    هاا  انساان  نیم و درستی و نادرستی یا خوبی و بدیک می زیرا خود چنین
ذاریم که جهانشمول نیستند. ما انسانی را محکوم به مرگ یاا محاروم   گ می معیارهایی
، مثاس یاک   "شائی "، با آنهاا همانناد یاک    مای هنیم که او را هرگز ندیدک می از حقوق

شخصایت و کاردار افاراد     هاا  انساان  تنها معیار درست سنجش نیم.ک می عمس "چیز"
ند ک می است: نیکوکار است یا متجاوز به حقوق دیگران؟ به مال دیگران دست اندازی

خیاال هماه    بای  دارد یا اجتماعی -یا درستکار و امین و صادق است؟ مسئولیت فردی
 است؟   "چیز"

ود. ایان جمعیات   شا  می هم حدود بیش از دو نیم میلیارد نفر جمعیت هند و چین روی
عظیم دارای بیش از دویست و پنجاه دین و آئین یا مرام و مسلک یا پیامبران راستین 

متفاوت است که با مدارا یا تساهس و تسامح در کنار  "مقدس"ی ها کتاب و دروغین و
در . افتد می ها به ندرت اتفاقمذهبی میان آن -نند و نزاع دینیک می هم و با هم زندگی

در حاال   ،هر کاچ جامعه مسلمانان که یک دین، یک پیامبر و یک کتاب مقدس دارد
مسالمانان  است.  نادرستدیگری آن جنگ با دیگری است که اسلام او درست و مال 

از  ،پاچ  .وناد ر مای  به بهشات باز هم وند و اگر کشته شوند ر می به بهشت اگر بکشند
وند و در پای آن  شا  مای  شند و کشاته ک می یازی به بهشت است، که هد  دست آنجا

درسات در هماین جاا     "غرب". تفاوت ما با و نمانده است اندم نمی سنگ روی سنگ
باه دیان    یبه دین خویش و عیس یموسایده نهفته است: در آزادی اندیشه و بیان! در 

ه تعاداد آنهاا باشاد.    واند حتا با ت می "حقیقت"متفاوت اند و  ها انسان خود! بپذیریم که
 انم کاه هایچ  د می من"وید گ می این است که یکی "غرب"تفاوت فلسفه ما با فلسفه 

ود و دیگاری  ر مای  و در پی آن به دنبال پاژوهش و تحقیاق و علام    )پوپر( "انمد نمی
اند، زیرا د می ود که تمام حقیقت آشکار و پنهان نزد او است و همه چیز راش می مدعی
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ود و در محادوده هماان   ر مای  داند،را ن "چیزی"اگر  . اومده استدر کتاب مقدسش آ
ند، ک می . یکی پیشرفتبیرون بیاید "حدود"واهد از آن خ نمی ، وندک می کتاب جستجو

ندازد که به اندیشه نشساتند و  ا می اند و گناهش را به گردن کسانیم می عقب یدیگر
علم و منطقای چاون ریاضایات باه      ی خود را با معیار قابس ارباتها هفکر کردند و یافت

باه آزماایش گذاشاتند تاا     نیز را های خود آزمایش و خطاو حتا بوته آزمایش گذاشتند، 
سااخت کاه در آن هماه باا پنادارها و تصاورات        ای هسرانجام موفق شدند. باید جامع

خویش بتوانند با حقوق یکسان در برابر قانون، در کنار هم در مسالمت زندگی کنند. یا 
من را بپذیر یا بر رویت شمشیر خواهم کشید، که چه؟ مگر ما در دوران جاهلیات   دین
حاصس هزارساله بزدائیم و پاک کنیم تا راه ماا   بی نیم؟ خود را از پندارهایک می زندگی

. دیگاران  را پشات سار گاذاریم    هاا  تااریکی  نیز به سوی روشنایی و ناور بااز شاود و   
  ما؟ ( با روشنگری شروع کردند! . و"غرب")

... این همه خشم و نفرت و اعلان جناگ باا   " :ویدگ می ها هدر ادامه همان آیشریعتی 
خدا... در نظام قبایلی بدوی و در مرحله اقتصاد دامداری که سرمایه دارش چند شتردار 

که پیامبر در آخرین پیاامش   –قریش اند و استثمارگرش چند نفری که مشهورترینش 
 رد و در برابر صادهزار زائار در عرفاات، رساوایش    ب می سم ناماز او به ا -حجته الوداع

خاوار و   عبای بن عبدالمطلب، عموی بزرگ او است! امروز که عبااس نازول   ند،ک می
ابوسفیان شتردار و امیه بن خلف برده دار و عبد یالیس باغدار و ابولهب کاسبکار که باه  

ی راکفلر و فورد و ها هله اند، به خانودمثابه چند دکاندار ده و گله دار بیایان و پولدار قبی
هاوس و کروپ و مانهاتاایم   و ژنرال وستینگ مورگان و کمپانیهایی چون ژنرال موتور

که آشکارا او  (.۵۲) "و استاهداراویس و آرامکو و کرایسلر و ناسیونال... تبدیس شده اند...
ارکچ در زمیناه  ی ما ها هدر حین دست رد زدن به سینه جنبش سوسیالیستی، از اندیش

ناد و  ک مای  مایاه  بای  ماتریالیسم تاریخی و مباارزه طبقااتی کپای بارداری ساطحی و     
ی این فیلسو  بزرگ را باه دوران محماد و مباارزه محماد باا شاترداران و       ها هاندیش

هد و مناسبات آن دوران را با جهان صنعتی پیشرفته سده بیست د می نزولخواران تنزل
 -وید که سازماندهی اقتصاد در جامعاه امات  گ نمی وانندهند، سرانجام به خک می قیاس

امامتی او که نه مدل شترداری دوران محمد است و ناه دوران صانعتی ساده بیسات،     
چگونه خواهد بود؟ چه کچ یا کسانی باید به تولید کالا بپردازند و چگونه و باا کادام   

د شاریعتی چیسات؟   ی اقتصادی محمد کدام اند؟ یا مدل اقتصادی خوها هابزار؟ اندیش
فارض   ؟برای سیر کردن شکم مردم و رفع نیازهای ابتدایی و عالی آنها، چه باید کارد 

فتیم و هم املاک راکفلر را از دستش درآوردیام، پاچ از   رکنید هم شتر را از شتردار گ
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آن چه باید کرد؟ امروز، پچ از تجربه هزار و چهارسد ساله جهان اسلام و وجود اناواع  
و  ولایات فقیاه  ی اسلامی در اشکال مختلف خلافات و امامات و   ها متحکو و اقسام

سودان و سومالی و... و پندارهای مخرب داعش و طالبان و... روشن و آشکار است که 
واناد داشاته   ت مای  نه وجود خارجی دارد و ناه  "اسلامیاقتصاد "مدل اقتصادی به نام 

قال جامعه مدرن صانعتی اماروز و   او که استاد انشا  نویسی و مغلطه است، با انت باشد.
دوران محماد، باا قیااس     ای هقبیلا  -رواب  و مناسبات کار و سارمایه باه دوران ایلای   

قبیلاه   "دکانادار "دوران محمد و امت او،  ای هی مدرن امروز با جامعه قبیلها دمکراسی
ناد، مانناد قیااس میاان شاتر و      ک مای  را با شرکتهای فورد و ژنرال موتور و... مقایسه

 هستند. "نقلیه"اشین، زیرا هر دو وسیله م
واند ارزشی و مکتبی باشد؟ و آیا اقتصادی به نام ت می آیا اصولاً اقتصاد، به عنوان علم،

اقتصاد اسلامی وجود خارجی دارد؟ نگاهی کوتاه به مجموعه کشورهای اسلامی مبین 
سرمایه داری، یا این جوامع یا رواب  و مناسبات اقتصادی پیشا این واقعیت است که در

دوران گذار از پیشاسرمایه داری به سرمایه داری، یا سرمایه داری حاکم است. پرسش 
هیچکادام از ایان    در این جا است که اگر اقتصاد اسلامی واقعیات خاارجی دارد، چارا   

و  هاا  حکومات  کشورها اقتصاد خود را بر اسااس آن بناا نکارده اناد؟ و چارا مجماوع      
شاته و حاال( باا وجاود اینکاه علام اقتصااد آنهاا الهای،          )در گذ کشورهای اسالامی 

ساله است، همگی از جمله کشورهای عقب مانده، یاا  ۱۴۰۰دارای سابقه  جهانشمول و
اسالامی تواناائی حاس مشاکلاتی مانناد       ین هستند؟ چرا اقتصاد الهی وتر عقب مانده

کاادر  بیکاری، تورم، چناد نرخای ارز، توساعه و رشاد، کمباود کاالا، مادیریت غلا ،         
وان پذیرفت که ت نمی اگر اقتصاد اسلامی و قوانین آن الهی اند، کارشناس و... را ندارد؟

احکام و قوانین الهی توانایی حس مشکلات مخلوق خود را نداشته باشند؟ آیاا اقتصااد   
 ی اخلاقاای یااا احکااام الهاایهااا شوان براساااس ارزتاا ماای رابااه عنااوان یااک علاام،

جمهوری اسلامی یکی از بهتارین   سازماندهی کرد؟ )اسلامی(،یاهر ایدئولوژی دیگری
یی است: رهبران حکومت، همه فقیه و مجتهد یا ها ههودگی چنین اندیش بی یها هنمون

مسلمانان مومن مکلا. قوانین، از سر تا پا اسلامی و در چهار چاوب احکاام و ماوازین    
رادیاو و  از مهد کاودک تاا دانشاگاه و حاوزه اسالامی.       وپرورش آموزش شرع مقدس.

در دست مسلمانان مومن. همه چیز بر اساس اسلام و تماام   ها هتلویزیون و سایر رسان
قدرت متمرکز در دست پیروان ناب شیعیان دوازده امامی و...، در چنین حالتی واقعیات  

: از اخلاق تا اقتصاد، فساد و فحشاا  و  ها هموجود جامعه چیست؟ شکست در تمام زمین
روغ و ریا در یکسو، و در ساوی دیگار بانکهاای ورشکساته و     دزدی و رشوه خواری د
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صندوقهای بازنشستگی خالی و بیکاری و ورشکستگی واحدهای صانعتی و...، و فارار   
 "خادا "میلیونها ایرانی به خارج، فرار مغزها به خارج، فرار سرمایه باه خاارج و... اگار    

شاریت تماماا از باین    اقتصاددان بود، در همان هزار و چهار سد سال پیش مشکلات ب
 -اسالامی  -اعتقاادی  -ایماانی  -رفته بودند. شریعتی به علم کاری ندارد، ایدئولوژیک

 ند.ک می شیعه عمس
انسان موجودی اجتماعی است. ویژگیهای این اجتماعات، درآغاز سده قارن بیساتم و   

ای یکم، از بنیاد با اجتماعات اولیه انسان متفاوت اسات. افاراد جامعاه نیازها    بیست و 
 راحت زندگی کردن، و د. خوب ونراحت زندگی کن د خوب ونواهخ می و ی دارندمختلف

احتیاجااتی   در نتیجه متفاوت است. اما نیازهاا و  همچنین نیازهای افراد، امری نسبی و
وان باه عناوان نیازهاای    تا  مای  )بدون توجه به دین و ماذهب(  آنها وجود دارند که از

وان از حاداقس زنادگی   تا  نمای  نیازهای اساسی دیگر اساسی نام برد. بدون ارضای این
، خاناه و  و خاوراک پوشااک  مرفه سخن گفت. این نیازهاا عبارتناد از لبااس و    راحت و

تولیدات دیگری نیز، به عناوان   نیازهای اساسی، انسان به خدمات و مسکن. علاوه بر
 تولیاد و  خادمات بایاد   رفع نیازهای رانوی، احتیاج دارد. اما تمامی ایان محصاولات و  

باه تولیاد کنناده محصاولات      ودشا  می جامعه تبدیس عرضه شوند. لذا نقش انسان در
سازماندهی این امر مهم به عهده  وعرضه کننده خدمات و مصر  کننده آنها. تنظیم و

رفع نیازهای افراد به عنوان مصار  کنناده در   با هد  علم اقتصاد  .علم اقتصاد است
 علم اقتصاد، به وسعت وعمق امروزی، نتیجه تحاولات و خدمت نیازهای او قرار دارد. 
 از ای هسال اخیر است. روشن است کاه هار دور   دویست دگرگونیهای عظیم جوامع در

 . اقتصاد وعلم اقتصاد، چاه پایش از  دتکامس اقتصادی، قوانین و رواب  ویژه خود را دار
داشته اند. سیساتم   ایدئولوژی ای وجود مکتب و چه بعد از آن، مستقس از هر اسلام، و

 ۲۰۰اقتصادی در تئوری وعمس یعنی نوع سازماندهی تولید، پخش وعرضه خدمات. در 
سال گذشته که اقتصاد به عنوان علم در تئوری وعمس شکس و محتوا پیدا کرده است، 

ناساد:  ش نمای  انسانه دو نوع سازماندهی برای به کار انداختن چرخهای اقتصادی بیشتر
اقتصاد با برنامه متمرکز و دولتی، یا ترکیبی از این دو که  -ر آزاد و باقتصاد بازا -الف

 ود. اقتصاد، چه اقتصاد باازار آزاد و ش می کارگرفتهه حال رشد ب کشورهای در عمدتاً در
کشاورهای سوسیالیساتی    چه اقتصاد برنامه ریزی شده متمرکز دولتی )کاه عمادتا در  

علم دیگر، دارای قانونمندیهای مربو  باه   د هرد(، ماننش می گرفته کاره واقعا موجود ب
 طراحان و کارگزاران آن عماس  "خوب یا بد"اراده  به میس و توجهخود است که بدون 

انفعالات اقتصادی که نتیجه مکانیسمهای مرباو  باه تولیاد، انباشات      . فعس وندک می
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باه اسالام یاا     ، ناه ربطای  هستندسرمایه، بازار، بارآوری و بازدهی نیروهای مولده و... 
. اناد نه اصولاً ایدئولوژی یا مکتاب پذیر  و مذهب دیگری دارند دین و یا هر تمسیحی

 قالب یک مکتب یا ایادئولوژی قارار   همانگونه که علوم دیگر نیز، به محض اینکه در
پچ از یک دوره بسیار کوتاه،  هند ود می از دست شکوفائی خود را یرند، پویائی وگ می
 جا خواهند زد.  د، درمیان نرون اگر از

ی هاا  هواهم باه یاک جنباه دیگار از اندیشا     خا  می پیش از به پایان این بررسی و نقد،
زادی، زیرا او همواره تقریباا  آزن، عشق و  بپردازم، به موضوع "ما و اقبال"در شریعتی

ردازد. ایان کاه   پ می در تمام سخنرانیها و آرار خود به نقد زن مدرن در جوامع پیشرفته
فاطماه،  "و پندار او از نقش زن در جامعه چیست و چه باید باشاد را در بخاش    ریتصو
واهم به یک گوشه دیگار از  خ می )درهمین کتاب( بخوانید. در اینجا "فاطمه استچرا 

ی او بپردازم. او در نقد نقش زنان در جوامع مادرن و پیشارفته، از   ها هنوع کار و اندیش
 ویسد:ن می جمله چنین

ره، زن و عشق؟ این که حس شده است، موسسه معتبر و مشهور و رسامی  ... و بالاخ"
باغهای رنگین کمان، در شمال محله مانهاتان، درآمریکا نمونه رایجش. بارای ماردم   
محروم و به عنوان نمونه حس مشکس، طبقات زحمتکشی که بضاعت خریدن آپارتمان 

ی هاا  هجلاس خاانواد  ی مهاا  ی مخصوص هتس، ورود به پارتیها خصوصی، اجاره اطاق
شان برد ها قکه زنان یکدیگر را با قرعه کشی کلید اطا -ی کلید پارتیها همحترم، کلب
و یاا امکاان اساتفاده از جزایار تفریحای       -نند و با هم عاوض مینمایناد  ک می و باخت
وانناد باه   ت مای  ی هزار و یکشبی جدیاد را ندارناد،  ها و شرکت در شب نشینی ها لختی

و با پرداخت مبلغ یک دلار، در یاک تاالار بازرگ از میاان صادها       اینجا مراجعه کنند
دختر رنگارنگ زیبایی که آماده و منتظر ایستاده اند یکی را انتخاب کنند و دختر زیبا و 

ازای آن، با وی، همراه موزیک بسیار مدرنی که  یرد و درگ می آراسته، بلیت مشتری را
 و را در رسایدن باه حالات انازال، کماک     وبد، میرقصد و در همین حال، اک می فضا را
یعنای ایان!.. پاول و     ?Shall I help youند. در زباان زن آزاد در ایان تمادن    ک می

مختصری منطق علمی مشکس گشای همه است... نرخ عشق را ببین که بارای ملات   
رند که شش بلیت دارد و بر روی هر خ می چه ارزان کرده اند؟ با یک دلار یک دفترچه

ه برای دوبار رق  تربیتی! یعنی هار دوازده باار عشاق آمیختاه باا هنار و       بلیت نوشت
ی سانتی و  هاا  هو عقب ماند ها تربیت، یک دلار*... )زیر نویچ کتاب( * برخی شرقی
نند این جور موسسات هم ک می مذهبی که با تمدن بزرگ آمریکایی آشنا نیستند، خیال

شتباهی، این یک موسسه آموزشای و  است؟ چه ا ها هاز نوع اماکن فساد یا روسپی خان
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یرند و یک دوره رق  همراه با گ می تربیتی است و این دختران زیبایی که شش قران
آموزشای و هناری و    کمک به مرد برای استمنا  انجام میدهند، معلم رق  اند و کاار 

 (.۵۳) "نند...ک می تربیتی
 و مهندسان و دکترها است که شریعتی در حسینیه ارشاد به جوانان"غربی"این تصویر

مراکز آموزشی، هنری و تربیتی کسانی که به دنبال خرد و علم رفتند واقعا اد. اگر د می
 یند و برای یک دلارآ می و پیشرفت و تمدن را ساختند اینچنین است که در آن مردان

و انازال کنناد، بباین در مراکاز      "استمنا "وانند شش بار با کمک دختران زیبارو ت می
در پندار شاریعتی   "غرب"ذرد؟ گ می چه ها هموزشی، در اماکن فساد و روسپی خانغیرآ

یک فاحشه خانه بزرگ است که مردانش شب و روز به فکر سکچ و زنانش تنهاا در  
حقاوقی   بای  خدمت ارضا  امیال شهوانی مردان اند. زنی که در تمام جوامع اسلامی در

با حقوقی یکسان باا  اختیار خویش  ذراند و در جوامع مدرن صاحبگ می محض روزگار
امتای شاریعتی یاا عاماس تولیاد       -. زنی که در جامعه امتمردان در برابر قانون است

جواماع   و آشاپز و خاناه دار اسات، و در    (بنابر اراده مرد)ی خواسته و ناخواسته ها هبچ
حاق انتخااب    :حاکم بر سرنوشت خویش است (آنها تنفر دارد که شریعتی از)پیشرفته 

مقامات و مناصب کشور را دارد. زماانی   ترین ردن و انتخاب شدن به بالاترین و عالیک
ویسد، میلیونهاا و میلیونهاا   ن می زن و عشق در غرب درباره که شریعتی این مطالب را

، زیرا واهد واقعیات را ببیندخ نمی و یندب نمی آنهازن دکتر و مهندس و... وجود دارند. او 
ویاد درسات باشاد و ناه نتیجاه      گ مای  آنچاه او  ،دارد. فرض فراز تمدن و پیشرفت تن

، فرضا چنین افارادی هام   )آمریکا( پندارهای او، در یک جامعه سیسد و پنجاه میلیونی
وجود داشته باشند، آیا کس جامعه یک روسپی خانه است؟ در همین غرب، بسایاری از  

ا نیست. اشاکال در آنجاا   را قبول ندارند، هیچ اشکالی به آنه "غربی"افراد نوع زندگی 
ی خود، به جای اربات و استدلال، همه چیاز و  ها هاست که شریعتی برای اربات اندیش

شد تا حقانیت تزهایش را رابت کند. در غرب، در جواماع  ک می "لجن"همه کچ را به 
باز، بیشترین انتقادهای اساسی در رابطه اقتصاد و سیاسات، یاا اخالاق و غیار وجاود      

همواره دارد، زیارا آزادی اندیشاه و بیاان یکای از ساتونهای آن اسات.       داشته است و 
رزناد، زیارا دارای هایچ پایاه     ا نمی نقدهایی که پندارهای شریعتی در برابر آنها پشیزی

وان اینهمه پیشرفت و ترقی را ت می بیان کینه اند. مگربس صرفا علمی، منطقی نیستند، 
رد، و ماا کاه از آنهاا    با  مای  علمای و... را هر سال جوایز نوبس  "غرب"ندید؟ ندید که 

ای کاه   "بی راهه"م. نبینیم که آنها با این ای هنصیب از حتا یکی از آنها ماند بی بهتریم
م، از ایا  هنند و ما وابسته به آنها ماندک می های نو کشف و اختراع"چیز"رفته اند مرتب 
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و برمیگردند، ما هنوز در حال وند ر می سوزن تا نخ خود را باید وارد کنیم. آنها به مریخ
ی هزار باره بر متونی هستیم که توانایی گشودن گره از مشکلات ماا  ها هنوشتن حاشی

بخاش   تارین  و شاکننده  تارین  را ندارند. ایدئولوژی با وعده آینده بهتر همواره حساس
یرد و شریعتی که در تلاش ساختن ایدئولوژی حکومت بر اسااس  گ می را هد  ها هتود

 "غارب "با  اش خود، به مبارزه "راه سوم"به  ها هناب است، برای جلب نظر تود اسلام
غرب بد است، زیرا زنانشان آن کااره اناد و از باالا تاا      :هدد می "ناموسی"مرتبا جنبه 

 پائین همه جا سکچ و روسپی خانه است. او که مرتب بر طباس احساساات و نااموس   
سطح  ترین که انسان تنها با خرد نقاد به عالی وبد، باید بداندک می جوانان غیور مسلمان

عبور و  "حسی"از شناخت  بتواند تکامس و معرفت دست یافته است، یعنی هنگامی که
 کاه شاکلگیری   اناد  گفتاه  . و چاه خاوب  برساد علمای   -منطقای  -به شناخت عقلای 

ود و ش نمی کوته بین و حقیر ممکن "روشنفکران"ی خودکامه بدون حضور ها حکومت
)  نند که مدعی مبارزه با آن هستندک می ه روشنفکران در عمس به نظمی خدمتاینگون

  نقس به معنی، هانا آرنت(.
 
 

 نویسها:  پامنابع و 
 
 
، دفتر تدوین و انتشار مجموعه آرار بارادر شاهید دکترعلای    ۵علی شریعتی، مجموعه آرار  -*

 رد، تاریخ انتشار ندا۵۷س۸س۱۲ -۳۲۵شرعتی در اروپا، شماره ربت 
 ۲۸همانجا برگ  -۱
 همانجا، یادداشت ناشر -۲
 ۳۳و ۳۰، ۲۸همانجا برگ  -۳
، ۶ -۱و سخنان کوتاه امیرالمامنین به قلم فایض السالام،    ها ه، نامها هنهج البلاغه، خطب -۴

 ۱۷۱و  ۱۷۰تهران، چاپخانه آفتاب، برگهای 
  ۱۱۸۳و  ۱۱۸۲ همانجا، برگهای -۵
 ۸۵۱همانجا، برگ  -۶
 ۲۶، برگ ۵موعه آرار همانجا، مج -۷
  ۲۶همانجا، برگ  -۸
  ۲۷همانجا، برگ  -۹
 ۲۷همانجا، برگ  -۱۰



  171 پرویز دستمالچی

 ۱۰۰و  ۳۶، ۳۴، ۳۳همانجا، برگهای  -۱۱
 ۱۰۷و  ۵۵و  ۵۴همانجا، برگ  -۱۲
 ۴۷همانجا، برک  -۱۳
 ۹۹همانجا، برگ  -۱۴
 ۱۵همانجا، برگ  -۱۵
 ۱۱۰و  ۱۰۹همانجا برگ  -۱۶
 ۱۴۲همانجا، برگ  -۱۷
 ۱۲۸تا  ۱۲۴برگ  همانجا، -۱۸
 ۱۳۴و  ۱۳۱همانجا، برگ  -۱۹
 ۱۴۱همانجا، برگ  -۲۰
 ۱۴۳و  ۱۴۲همانجا، برگهای  -۲۱
 ۱۵۶تا  ۱۵۲همانجا، برگهای  -۲۲
توضیح المساائس، اماام خمینای، ماسساه انجاام      آنگونه که روی جلد کتاب آمده است،  -۲۳

 تهران. ۱۳۵۹کتاب، 
آزار  بای  له، ترجماه و توضایح از عبادالکریم   امام خمینی، رساله ناوین یاا تحریار الوسای     -۲۴

 ۱۳۵۹شیرازی، ماسسه انجام کتاب، 
شیعی گری، احمد کسروی، به کوشش محمد امینی، نشر شرکت کتاب، چاپ نخسات،   -۲۵

 ۴۶م.، برگ  ۲۰۱۱تابستان 
 ۱۰۲همانجا، تحریرالوسیله، فصس نهم، حقوق خانواده، برگ  -۲۶
، ۵۹، بارگ   ۱۳۵۴نده، انتشارات جاویدان، چاپ ساوم،  قرآن مجید، ترجمه ابوالقاسم پای -۲۷
 ۳۴نسا ، آیه  سوره
  ۲۵، سوره نسا ، آیه ۴۹همانجا، برگ  -۲۸
 ، ۲۵، سوره نسا ، آیه ۴۹همانجا، برگ  -۲۹
 ۱۶۵برگ  ما و اقبال، همانجا،( ۲۳) -۳۰
 ۱۷۳و  ۱۷۲همانجا، برگهای  -۳۱
 ۱۸۸همانجا برگ  -۳۲
 ۲۳۸همانجا، برگ  -۳۳
 ، انتشارات جاویدان۱۳۵۴ن مجید، ترجمه ابوالقاسم پاینده، چاپ سوم، نوروز قرآ -۳۴
 قران مجید، همانجا سوره بقره -۳۵
  ۸و  ۷ی ها ه، آیها همانجا، سوره غنیمت -۳۶
 ۸۵همانجا، سوره آل عمران، آیه  -۳۷
 ۱۴۴همانجا، سوره زنان، آیه  -۳۸
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 ۳۴و ۳۳ی ها ههمانجا، سوره مائده، آی -۳۹
 ۳۹، آیه ها جا، سوره غنیمتهمان -۴۰
 ۱۵همانجا، سوره حجرات، آیه  -۴۱
 ۴همانجا، سوره صف، آیه  -۴۲
 ۴همانجا، سوره محمد، آیه  -۴۳
 ۵همانجا، سوره توبه، آیه  -۴۴
 ۷۳همانجا، سوره توبه، آیه  -۴۵
 ۶۸همانجا، سوره توبه، آیه  -۴۶
 ۱۴۶و  ۱۴۵ی ها ههمانجا، سوره زنان، آی -۴۷
 ۸۹و  ۸۸ی ها هوره زنان، آیهمانجا، س -۴۸
 ۱۶۹همانجا، سوره آل عمران، آیه  -۴۹
 ۱۵۸و  ۱۵۷ی ها ههمانجا، سوره آل عمران، آی -۵۰
 ۱۱۱همانجا، سوره توبه، آیه  -۵۱
 ۲۵۴همانجا، ما و اقبال، برگ  -۵۲
 ۲۵۸و  ۲۵۷ همانجا، ما و اقبال، برگهای -۵۳
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 تحلیلی از مناسک حج
 مرگ انسان خودبنیاد( مرگ فردیت،)

 
 
 
 
 
 
 
 

 
دفتار  "( ششمین جلد از مجموعه آرار علی شریعتی است که از ساوی  ۱) "حج"کتاب 

منتشار شاده    "تدوین و انتشار مجموعه آرار برادر شهید دکتر علی شاریعتی در اروپاا  
ی منتشار شاده و   ها هو گفت ها هغرض از انتشار این مجموعه... چاپ کلیه نوشت"است: 
اشده برادر شهید دکترعلی شریعتی، به روشی دقیق، با در نظار گارفتن کلیاه    منتشر ن

تصحیحات و تجدید نظرهای وی و با پرهیاز از هرگوناه دخاس و تصار ، در آراار او      
یی که تحت نظر آن برادر به چاپ نرسیده اند، ها هو گفت ها هاست. از این رو کلیه نوشت

انه و مشخ  کاردن غارض ورزیهاا و    غرض بی برای جلوگیری از هرگونه سو  تفاهم
وند... ش می ی اصلی و یا نوارها، دقیقا مطابقتها هجنجالهای دستوری بار دیگر، با نوشت

کتاب حاضر از جمله کتبی است که مورد تجدیاد نظار بارادر شاهیدمان قارار گرفتاه       
است... برادر ما )شریعتی( در تجدید نظر خود، خصوصا بدین نکات توجه داشته اسات:  

تحلیلی از مناسک حج، و تقسیم کتاب به چند فصس: ساخنی   غییر نام کتاب از حج بهت
 (.۲) "از حج...  تر بزرگ ،تر بزرگ با خواننده، حج، حج

ود و ترجماه فارسای   ش می کتاب با گفتاوردی از امام جعفر صادق به زبان عربی شروع
یادداشتها  "ته است. در ندارد تا خوانندگان کتاب )که به فارسی است( بدانند او چه گف
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در مصباح الشریعه آماده و  "و توضیحات ناشر آمده است که این کلام حضرت صادق 
(، هماین! ناه   ۳) "مرحوم فیض کاشانی آن را در محجته البیضا  خود نقس کرده است
 مشخصات دیگری وجود دارد و نه اینکه سرانجام معنای آن چیست؟

( و جامعه ها سوسیالیسم )چپ در برابر "راه سوم"شریعتی که در پی پایه ریزی الگوی 
روح صنعتی )بورژوازی( در شرق و غارب، و خواهاان بازگشات باه      بی سرمایه داری و

وید که او پچ از دست یازی به گ می اسلام اصیس است، با استناد به اقبال )ما و اقبال(،
ی غارب )در  اها  هو تحصایس در دانشاگا   "غربی"بلندترین قلعه علم و دانش و فلسفه 

ود که زنادگی کاردن در غارب    ش می مجموع سه سال( و بازگشت به کشورش متوجه
خویشاتن  "بوده اسات و حیاف! و خواهاان بازگشات باه       "اتلا  وقت"برای او تنها 

، بازگشت به قرآن، عشق به خدا، و اسلام و محمد وعلی و فاطماه و حساین   "خویش
ر وحادت دنیاای اسالام و احیاای قادرت      ... تکیه انحصاری ب"ود، به معنای ش می و...

ی گوناگونی که از نظر دینی به اسلام معتقداناد، در  ها جهانی مسلمین و انحلال ملیت
(. روشن است که ۴) "یک امت بزرگ مذهبی با یک قدرت و مرکزیت سیاسی واحد...

ود، اما در پسوند آن نامهای علی و فاطمه و حسین، امام ر می هر زمان سخن از اسلام
، منظور شیعیان هساتند کاه در مجماوع    آید می جعفر صادق و امام پنهان از انظار و...

هند د می و مکاتب خود تنها یک اقلیت ده درسدی در جهان اسلام را تشکیس ها هشاخ
وند و شاخه شریعتی، ماذهب شایعه   ش می و مکاتب گوناگون تقسیم ها هو خود به شاخ

از آنها است. اینکه نگاه تمام بشریت به انساان  زده امامی مکتب اصولی، تنها یکی ادو
و جهان، به جامعه و حکومت، به خدا و پیامبر و... همگی نادرست و زاویه نگااه او باه   
این امور تنهاا حقیقات مطلاق و معتبار اسات، خاود از عجایاب و نشاان جزمیات و          

 دینی است. -اسلامی "روشنفکر"بنیادگرایی این 
لام )امر شخصی( یک جهان بینی جهانشمول برای تمام واهد از دین اسخ می شریعتی

... "پاسخی الهی دارد و بارای ایان کاار     "چیز"دوران بسازد، جهان بینی که برای هر
ی ویژه این مکتب آشنایی یافت و در ایان راه،  ها هباید با بینش و روح و فرهنگ و واژ

ی غارب را از  شر  اول و قدم آن است که همه قالبهای ذهنای و اصاطلاحات فلساف   
عمق فهم و شیوه منطقمان که در آن سخت رسوخ یافته اسات، بازدائیم و بشاوئیم...    

علمی از نوعی دیگر است  -فلسفی در مقایسه با آگاهی فلسفی -)زیرا( آگاهی عرفانی
 -علمی، یعنی عقس سرد، عقیم و منفعس فلسفی و آگااهی عرفاانی   -... آگاهی فلسفی

ولد و فعال دینی که یکی انسان میمون نما می ساازد و  فلسفی، یعنی عقس آتشناک، م
دیگری انسان خدا نما، که تفاوت آفتابه است با آفتاب!.. بالاخره ما مسلمانیم و اسالام  
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برای ما، اکنون، بیش از هر چیز یک ایدئولوژی است... برای ما، اسلام یک ایدئولوژی 
ژی است... ماا مسالمانیم، اسالام،    تام و تمام است... اسلام علاوه بر آنکه یک ایدئولو

 "قبس از هر چیز، برای ما یک مکتب اعتقادی است، ایمان و ایدئولوژی معینی است...
( و این ایدئولوژی )اسلام( باید از فلسفه و منطاق  ۱۷۶تا  ۱۷۱) ما و اقبال، از برگهای 

 یونانی و علم مستقس از دین ببرد:
 است ... افلاطون در برزخ غیب و حضور حیران"

 جایگاه اهس خرد، از آغاز اعرا  است
 تا کتاب )قرآن( بر ضمیر خود تو نازل نشود
 گشاید نه رازی و نه صاحب کشا  گرهی نمی

... 
 مرا زور حیدری بچ است

 زرنگی هوش افلاطون از آن تو
 در نگاه من این زور حیدری با جمال و زیبایی

 خویشاوند است
 سر به  است که افلاک "قوت"چه، در پیشگاه 

 سجده تمکین فرود میارند
... 

 نداردپ می عصر ما عقس را چراغ راه
 که خبر دارد که جنون خود صاحب ادراک است

 عقس جز اطلاع، هنری ندارد
 (۱۷۰و  ۱۶۸، ۱۶۷)ما و اقبال، برگهای  "علاج درد تو جز در نظر نیست ...

تااریخ   اش لمای به نام یک دین شناس، که باویژه رشاته ع  "واهد خ می پچ، شریعتی
است، در تقابس با شرق وغرب، و در جستجو برای یافتن یک هویت مستقس از  "ادیان

دیگران، به اسلام اصیس بازگردد، اسلامی که یک ایدئولوژی برای ساختن دوباره امت 
واحد جهانی شیعه است و در این راه باید از علام ببارد و باه ایماان باازگردد. او هار       

د و در رابطه با رسالت اسلام واقعی خویش، یعنی میان آنچه باوده  ذیرپ نمی اسلامی را
ویساد در  ن مای  است، "واقعیت"با  "حقیقت"است با آنچه شده است، که فاصله میان 

از  تر و نیرومند تر ، و در عین حال آگاهتر در میان ادیان توحیدی دین مترقی حین اینکه
ناسام کاه باه انادازه     ش نمای  رارساالتی   هیچ... در عین حال، "ناسد، اما: ش نمی اسلام

اسلام، در راه انحطا ، پیش رفته باشد و میان آنچه بوده است، با آنچاه شاده اسات،    
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را تا حد تناقض، طی کرده باشد!... و اگار، باا هماین شایوه میاان ماذاهب        ای هفاصل
م اسلامی، به بررسی و ارزیابی و سنجش بپردازیم، تشیع را در اسلام، آنچناان خاواهی  

تجلی رسالت اسلام است،  ترین یافت، که اسلام را در ادیان... همچنانکه تشیع، مترقی
ی فعلی آن گاردد  ها هجلو ترین منح  به صورت در این وارونه سازی، طبیعی است که

باود و در سایر    هاا  و دعاوت  هاا  مکتاب  تارین  (... اسلام نخستین، زیباترین و جذاب۵)
 تارین  نفورترین شاد و هماان کاه گفاتم: متعاالی     و م ترین دگرگونی و انحطا ، زشت
رسالت در جهان بدل گشت... اسلام  ترین مکتب و منفی ترین رسالت انسانی، به منح 

زیبااترین،   اش سات کاه رویاه   ای هرا چون پوستین وارونه پوشیدند... پوستین تنها جاما 
)زیرنویچ  "است.... ترین ، سیاهترین و پشتش، زشت ترین و مجذوب کننده ترین هنری

 (. ۱۰و  ۹و  ۸برگهای 
پچ، از نگاه شریعتی، هم اسلام و هم مذهب شیعه، هار دو در حاد تنااقض از مسایر     

بدل  ترین و از جذاب ترین اصلی و اسلام واقعی دور شده اند، از زیباترین بدل به زشت
 واهد نوع اصیس اسلام واقعی را از ناو تعریاف  خ می به منفورترین ادیان شده است و او

کند، یا به آن بازگردد. این کدام اسلام است، بعدا به آن خواهم پرداخت. شاریعتی بااز   
در اینجا پندارهایی دارد که عقیده و ایمان او هستند که نه با واقعیتهای اسلام اصیس و 

ی اسلامی و نه مذهب شیعه در تطاابق اسات. )مثاال( اینکاه شایعه او،      ها حکومت نه
تجلی رسالت اسلام است، چارا؟ بناابر کادام     ترین ، مترقیدوازده امامی مکتب اصولی

علمی؟ نود درسد مسلمانان اصولا مذهب شیعه را قبول ندارناد و آن را   -منطق عقلی
انند. شیعیان نیز به مذاهب خوارج، علی الهیان، پنج امامیان، د می یک انحرا  از اسلام

دوازده امامیاان دارای مکاتاب    وند. وشا  مای  هفت امامیان و... و دوازده امامیان تقسیم
گوناگون از جمله اخباریان و شیخیان و مکتب اصولی است که شاریعتی پیارو مکتاب    

بر اساس ایمان بنا شده اند، نه علم قابس  ها اخیر آن است. و تمام این مذاهب و مکتب
و اند و دیگری اماام هفاتم را   د می اربات. یکی، به هر دلیس، امام پنجم را پایان امامت

ی تااریخ اصاولا فرزنادی    هاا  هسومی امام دوازده را، هر چند که امام یازدهم بنابر داد
اند، زیرا، بناابر قارآن، محماد    د می نداشته است و اهس سنت اصولا امامت را کفرگویی

آخرین کسی است که از سوی خداوند برای هدایت بشر فرساتاده شاده اسات. بارای     
و واقعیات اسالام و گساترش و ادغاام آن باا     وید گ می روشن شدن اینکه شریعتی چه

سایر فرهنگها چه بوده است، شاید لازم باشد نگاهی کوتاه به این گذشته و شکلگیری 
واهد عین بنیادگرایی خ می اسلامهای واقعا موجود انداخته شود تا فهمید آنچه شریعتی

ن گرایی او است، اما با پوشش مبارزه طبقاتی مومنان مستضعف علیه مستکبران و قرآ
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 نو است و نه مترقی: ای هنیز نه پدید
ود و باا تشاکیس   شا  می حکومت اسلامی همزمان با خود محمد و با دین اسلام شروع

وند. اسالام  ر می از میان ای هقبیل -امت اسلامی در مدینه مناسبات و وابستگیهای ایلی
ر خادا( و  )پیاامب  )حدود الهی(، حادیت و سانت محماد    عبارت است از دستورات قرآن

سپچ یاران نزدیک او، و برای شیعیان، پاچ از فاوت محماد، امامات علای تاا اماام        
ی مکاه و مدیناه کاه    هاا  هی قرآن دو بخش اند، سورها هدوازدهم پنهان از انظار. سور
ی مدیناه بارعکچ، زیارا    ها هی مکه باز و صلح جو و سورها هبعضا حتا متضاداند. سور

الهی و دفع دشمنان بیرونی )از امت( است. الگاوی  مربو  به پیروی امت از دستورات 
حکومت اسلامگرایان )اهس سنت( همان شکس اولیه جامعه اسلامی در مدینه است که 
در آن دین و حکومت یک تن واحد بودناد و پاچ از آن الگاوی خلافات )حکومات(      
می، خلفای راشدین، ابوبکر، عمربن الخطاب، عثمان و علی، و برای شیعیان دوازده اماا 

پچ از محمد، امامت علی و سپچ خاندان او تا پنهانی امام دوازدهام از انظاار اسات.    
 نیست، در آن زمان ای هواقعیت این است که خود قرآن دارای هیچ شکس حکومت ویژ

وانسته هم باشد و در سنت پچ از محمد خلافت و امامت رسم و پذیرفتاه شاده   ت نمی
رای  زمان و مکان، اشکال گونااگونی باه خاود    است که در پروسه تاریخ، به تناسب ش

 وانست بگیرد. ت می گرفته است و
تاریخ اسلام نیز مانند تاریخ آسیا و اروپا، تااریخ خانادانها و سالطنتها و امپراتوریهاای     
متفاوت و گوناگون بوده است که هیچ کدام منتج از دستورات قرآنی نیست. روح زمان 

بوده است. یعنی بهتر بود شریعتی در تطاابق باا    تعیین کننده شکلگیری نوع حکومت
 زمان و معرفت و شناخت امروز انسان، دمکراسیهای پارلمانی متکی به حقاوق بشار را  

یی کاه بارخلا    هاا  حکومات  ذیرفت و نه اینکه به دوران محمد و علی باازگردد. پ می
حکومت محمد در مدینه و مکه، یا خلفای اسلامی، بار اسااس حاق حاکمیات ملات،      

شهروندی بنا شده اناد. در حالیکاه در خلافات یاا      -تقسیم و کنترل قوا و حقوق بشر
ند و حق حاکمیت ناه از آن  ک می تعیین "خدا"و معیارهای زندگانی را  ها شامامت، ارز

است. در نظم الهی، شریعت حاکم است، در حکومت ملای خارد    "ام"ملت که از آن 
ت، قوای حکومت ابزاری برای اجارای شاریعت   انسان قائم به ذات. در خلافت یا امام

 )احکام وموازین شرع( است، زیرا بدون حکومت اسلامی اجرای شاریعت غیار ممکان   
  ود.ش می

شکس حکومت سلطنت یا خلافت یا امامت در هیچ جای قرآن نیامده است. ایان ناوع   
 اشکال حکومت مربو  است به دورانی از تاریخ تکامس انساان و فلسافه حکومات، در   
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یی از جهان )عمدتا اسلام( است که با پیدایش دوران نوین عمر آن با تلاشی ها شبخ
ی ملی ) واحدهای ملی( ها حکومت امپراتوری عثمانی به پایان رسید و جای خود را به

واهد از واحدهای ملی دوبااره )ماا و اقباال( یاک حکومات واحاد       خ می داد و شریعتی
ع حکومت پیامبر محمد و شیوه حکومت علای  جهانی شیعه بر اساس اصول قرآن و نو

یی در سده بیست واپسگرایی نیساتند، پاچ   ها هامامت( بسازد. اگر چنین اندیش -)امت
واپسگرایی )ارتجاع( چیست؟ اگر عقس و خرد و علم و داناش و... خاوب نیساتند و ماا     
را باید به ایمان بازگردیم، ایمانی که هام در اروپاا و هام در جهاان اسالام، بشاریت       
همچنان در تاریکی نگه داشت. اگر این بازگشت از خرد به ایمان، واپسگرایی نیسات،  

)آنگوناه   "کتاب"بدون علم، اما با ایمان قاطع، بر اساس  ها هپچ چیست؟ مگر ما سد
نیامد؟  "وارستگی"واهد( زندگی نکردیم؟ پچ، چرا پیشرفت و رفاه و خ می که شریعتی

 ه بعد، انسان با اتکا به خارد، قاائم باه ذات، خاود بنیااد     در اروپا، از دوران روشنگری ب
جع شاناخت حقیقات و تنهاا معیاار سانجش      رود. خرد، و نه ام، تنها و آخرین مش می

ود. در ایان  شا  مای  اجتمااعی  -اتیک، نظم سیاسی و پنادار و کاردار سیاسای    -اخلاق
و تاک   تفرهنگی( باه جاای اما    -یش)تکثر ارز ها شنظامها، فردیت و چندگرایی ارز

اماامتی یاا خلافات اسالامی      -شیند. تصوراتی که از اساس با جامعه امات ن می گرایی
بیگانه است. و اسلامگرایان در این رواب  و مناسابات ناوین، در جواماع مادرن ملای،      

نادازد.  ا مای  دینی آنهاا را باه خطار    -نند که دنیا و نظام ارزشیک می نظمی را مشاهده
میس انسان خودبنیاد است که معیارهای خود را باه جاای   دوران مدرن منتج از اراده و 

شاند. شریعتی که اساس ساختار حکومات  ن می احکام و موازین شرع، به جای شریعت،
ی که حق تعیین حرامها و حلالها یا ا امامتی یا خلافت( است. شریعت -اسلامی )امت

س، احادیات و  منطقه الفراق )مکروه، مستحب و مباح( با او و مساتند باه کتااب مقاد    
ی که در برگیرنده همه امور، از پیش از تولاد تاا   ا سنت محمد و امامان است. شریعت

 .ذاردگ نمی پچ از مرگ است و جایی برای انتخاب آزاد بر اساس خرد باقی
عناصار،   تارین  در حالیکه درغرب فرد و فردیت شکس گرفته بود، در شرق تعیین کننده

که هنوز هم بعضا و وسیعا هستند. در این جواماع   مذهبی بودند -دینی -عوامس قومی
معناا اسات. او    بای  فرد متعلق به دین یا مذهب یا قوم و قبیله است، فردیات مساتقس  

حقوق از امت است و نه شاهروند قاائم باه ذاتای کاه حقاوقی        بی چهره و بی ای هحلق
 پیشادین و پیشاحکومت داشته باشد. 

ی شکس گرفتند کاه از سانت یکساان بارای     با شروع دوران مدرن، دیدگاههای سیاس
فاصاله گرفتناد و معیارهاای زنادگی را در خاارج از       "الهای "ی واحد ها شهمه و ارز
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برای  "صرا  المستقیم"ردند. حکومت دیگر ابزار دست یازی به ک می جستجو "شرع"
 بچ و جان لاک تئوریهایی ارائه کردند که نشاان ها نبود. ماکیاولی، "بهشت"رفتن به 

بایاد چگوناه عماس کنناد.      "ماورا  الطبیعت"بدون وابستگی به  ها حکومت اد کهد می
شکس گرفتند. و سکولاریسم )از بالا و  "ام"اشکال جدید حکومت، بدون وابستگی به 

پائین( که همراه و همزاد با روشنگری و تقدس زدایی و برای مقابله با نفاوذ مطلاق و   
خصوصای ماردم و نیاز در     -زنادگی عماومی  مذهب )کلیساا( در   -تعیین کننده دین

مااورا   "پروسه گذار از  سیاست و علوم بود، آرام آرام، اما مصمم در حال پا گرفتن بود.
و حاکمیاات خاادا باار روی زمااین در شااکس کلیسااا تااا دساات یااازی بااه   "الطبیعاات
ی مدرن و پذیرش نهایی نظامهای سیاسای ساکولار در غارب )دروپاا و     ها دمکراسی

ی هاا  حکومات  سه سده به درازا کشید. کلیسا هرگز حاضر نشد تان باه   آمریکا( حدود
زمینی، واحدهای ملی )کشوری(، حق حاکمیت ملت، دمکراسی، حقوق بشر و... بدهاد  
تا سرانجام پچ از جنگ دوم جهانی در برابر واقعیتهای موجود خارج از کلیساا تسالیم   

با دوران مدرن و پذیرش ( آشتی ۱۹۶۵-۱۹۶۲خود ) Konzilشد و واتیکان در دومین 
پیامدهای آن را اعلام کرد و تلاش نمود تا میان آسمان و زمین پلی باه ساود زماین    

دیان و   بای  بزند. در آلمان یک سوم جمعیت کاتولیک، یک سوم پروتستان و یک سوم
مذهب است. واتیکان آنتقدر واقع بینی داشت که بداند باا چناین ترکیبای از جمعیات     

 بر مردمان حکم راند. "آسمان"نام  وان بهت نمی دیگر
مورد تهاجم و تجااوز ساپاه اسالام بودناد، باا شاروع دوران        ها هاروپائیان که خود سد

ی اسلامی شدند. دوران تقابس دنیای مادرن باا   ها شاستعمار، تهدیدی برای دین و ارز
فرهنگاای بااا نیروهااای  -نظامهااای اساالامی )هندوسااتان، عثمااانی( برخااورد نظااامی

رد. ک می ی است. استعمار اروپا کشورهای اسلامی را، یکی پچ از دیگری، فتحاستعمار
پذیرش پیامدهای دوران روشنگری، تقدس زدایی و... و در نهایت دوران مدرن بارای  

ناه محصاول    "مادرن "بود، زیرا  تر جوامع کاملا عقب مانده اسلامی به مراتب سخت
رگران اروپایی همراه باا نظاامی گاری    درونی آنها، که از بیرون و عمدتا توس  استعما

 مدرن، اقتصاد، دیوانسالاری، زبان و فرهنگ، علوم و تکنیک، فردیت، ملی گرایای و... 
و همچنین با تحقیر، استثمار و استعمار و احساس تحقیر و شکست همراه بود. جهاان  
اسلام در سده نوزده و بیست درعکچ العمس نسبت به این تهاجم، شکست، تحقیار و  

 "غارب "فرهنگی  -سیاسی -، با دگرگونیهای علمی"مدرنیسم"پچ روبرو شدن با س
سه گانه رفتار نمود: برش از دین و سنت )غربی شدن از سر تاا پاا(، بنیادگرایاناه، باه     

(، و "طلایای "معنای بازگشت به خویشتن خویش)به عصر خلافت یا امامت، به دوران



180  دشمنان آزادی        

 (.های دینی، و... ترکیبی از این دو )دمکراسی
با شروع مقاومت و مبارزه در کشورهای اسالامی علیاه اساتعمارگران اروپاایی و نیاز      
اصلاحات از بالا )ایران( درسده بیست، سیاسی شدن اسالام، اسالام سیاسای، اسالام     
گرایی به عنوان ابزار ایدئولوژیک یک مبارزه سیاسی و برای دسات یازیادن باه یاک     

از پیشااهنگان آن اسات. هاد ، پاچ     حکومت ایده آل شروع شد که شریعتی یکای  
اسالام باود.    "عصر طلایای "و ایجاد یک نظم نوین جهانی بر اساس  "غرب"راندن 

اسلامگرایان خواهان تشکیس دوباره خلافت )اهاس سانت( وبرقاراری امامات )شایعه(      
ناخت. ناه  شا  مای  اسلامی بودند، یعنی تنها شکس حکومت یا نظام سیاسی که اسالام 

رند و نه فرهنگ منح  غربی را که در مرکز آن فارد و انساان   یذپ می حکومت ملی را
قائم به ذات قرار دارد. اسلام به عنوان یک دین، و اسلامگرایی به عنوان یک جنبش 
سیاسی برای کسب قدرت سیاسی و استقرار یک نظم سیاسی ویژه، دو پدیده متفااوت  

رای یک جامعه یکدسات و  اند. اسلام، برای اسلامگرایان، ایدئولوژی لازم و ضروری ب
طار  نیسات،    بای  هاا  شحکومت ام بر زمین اسات. در نظام آنهاا، حکومات در ارز    

ایدئولوژی دارد. ایدئولوژی آنها، اسلام حکومتگران است که همه بایاد تبعیات کنناد،    
آزادی انتخاب وجود ندارد. اینکه نام آنها سلفی )از شاخه حنبلی اهس سانت(، فادائیان   

یاا   ولایت فقیه و حزب ام )از شاخه شیعه دوازده امامی مکتب اصولی(اسلام باشد یا 
وهابی عربستان سعودی یا حمااس   -شریعتی، یا نظم سلطنتی "امامتی -امت"جامعه 

و بوکوحرام، تفاوتی در اصس ماهیت ارتجاعی و واپسگرای آنها نخواهد داشت. همه از 
فرهنگی آن هستند. آنها از اصلاحات  سده نوزده به اینسو علیه مدرنیسم، به ویژه جنبه

، زایش دو باره اسلام و عصار طلایای   "رنسانچ"ویند، خواهان گ نمی یا رفورم سخن
اسلامی اسلام را بدل به ابزار ایدئولوژیک سیاست با هاد    -دینی "روشنفکران"اند. 

کسب قدرت سیاسی کردند. ایدئولوژی برای حکومت کردن، برای شکس و سازماندهی 
و جامعه، برای یک نظم جهانی، ایدئولوژی که مستند بر قرآن و حادیت و سانت   فرد 

است. آنها، در یک عکاچ العماس واپساگرایانه باه مدرنیسام، باا ترکیبای از مباارزه         
ضداستبدادی، دین را ابزار ایادئولوژیک در رقابات باا ساایر مکاتاب و       -ضداستعماری

زدایی شود، از راه  "غرب"تا همه جا ایدئولوژیها، با هد  دگرگونی نظم جهانی کردند 
جهاد. برای آنها جهاد یک ضرورت مطلق الهی است ، ضارورتی اسات کاه در راه آن    

 باید خون ریخته شود.
تربیت  "اسلامی"واهند با زور انسان را چنان خ می بنیادگرایان و از جمله علی شریعتی

وشبخت شود. و در این جهان کنند که در هر دو دنیا، دنیای فانی و باقی، در هر دو، خ
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برای انساان مادرن یکساویه و     "خوشبختی"ساخته اند. آنها توجه ندارند که "جهنم"
 یکسان نیست، هر کاچ تصاورات و پنادارهای خاود را دارد. نظاام آنهاا منتهای باه        

ود، زیرا در حکومت اسلامی )کدام الگاو؟  ش می ی تامگرا)از بدترین نوع آن(ها حکومت
است، ملت نیسات، امات    "صغیر"د نه مستقس و قائم به ذات، که مهم نیست( شهرون

ماذهبی فصاس لخطااب اسات.      -یکدست و یک ایمان و یک فکر است، رهبر دینای 
قانونگذار نیست، موظف به اجرای احکام و موازینی است که بر فراز او است. حکومات  

اهان بازگشت به بر تمام هستی و زندگی او حاکم است تا از راه دین خارج نشود. او خو
شیوه زندگی و نوع حکومت در صدر اسلام )حکومات محماد( و دوران خالا  علای     

ی بنیادگرا )سنی یاا شایعه(، قارآن را    ها ش)شیعیان دوازده امامی( است. او و تمام جنب
نند، به این معنا که تصمیمات سیاسی در درجه اول باا اساتناد باه قارآن     ک می سیاسی
. برای شریعتی ابتدا محمد، بعد علی و سپچ آید می و حدیتود و بعد سنت ش می اتخاذ

امام جعفر صادق است. برای او قرآن قانون اساسی است کاه در برگیرناده هماه چیاز     
هست: از جنگ و جهاد تا صلح، از دین رحمت تا کشتار دگرباشاان و دگراندیشاان، از   

اسات، اماا سازای خاوارج     اجبار دراسلام تا آزادی در انتخاب دین، ورود به اسلام آزاد 
مرگ است، از دروغ گویی )تقبیه( تا توجیه آن، از بد باودن غاارت تاا مجااز شامردن      

نناد،  ک مای  نند، همه کاار ک می به آن استناد ای هبه این، عد ای هغنیمت جنگی و...، عد
از حکومت یا خلافت یا امامت وجاود نادارد،    ای هبنابر شرای . در قرآن هیچ شکس ویژ

 ند. ک می چه خواست تفسیر و تاویسهر کچ هر 
(، سانت محماد در   ۱۵۹)آل عماران،   "شاورا "اگر لازم شد )که شاد(، آیاه مکاه ای    

مشورت با نزدیکترین یاران خود را، در تقاباس باا غارب، هماان دمکراسای واقعای و       
نند، رسمی که پاچ از چهاار خلیفاه اول اصاولا فراماوش شاد.       ک می اسلامی تعریف

فقهای پیادا کنناد و توجاه      -واهند برای هر چیز منبع قرانای خ می آنها "روشنفکران"
ندارند که حکومت مدرن محصول اندیشه و معرفت انسان سدها سال پاچ از اسالام   

نناد کاه گویاا اشاکال جدیاد اداره کشاور و       ک می است و در ملس مسلمان توهم ایجاد
با واژههای  ی نوین همان ادامه حکومت اسلامی است، تئوریهای سیاسیها دمکراسی
را تهای از تااریخ و    "چیزی"اسلامی می سازند. در شبیه سازی استاداند و هر  -قرانی

 "جمهوری"نند، از حقوق بشر اسلامی تا دمکراسی اسلامی، از ک می اش مفهوم واقعی
واهاد و آن را باا   خ مای  ولوژیکئتا مقام ریاست جمهوری. شریعتی اصولا حکومت اید

اناد، هار چناد در فرانساه درس خواناد و      د می هد یا یکید می دین ستیزی یکی جلوه
ی شهروندان را تجربه کرده بود. از ها شزندگی کرد و خودش بیطرفی حکومت در ارز
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 سکولاریسم، نیروهای استعماری اروپا را می فهمد، در آن نوعی ایادئولوژی پیشارفت  
 اباوری یکساان فارض  دینی یا خادان  بی یند، آن را با نظامهای استالین و چین و باب می
و دنیای واقعا موجاود، یعنای    "ماورا  الطبیعت"یند که در دوگانگی امور ب نمی ند.ک می

در اهدا  زمینی و آسمانی انسان واقعا موجود، حکومت نقشای تعیاین کنناده خواهاد     
ی هاا  شناد کادام ساویه شاود و در ارز    ک نمای  داشت و نباید این یا آن سویه، فرقای 

طر  بماند، با حقوقی یکسان برای همه در برابر قاانون.   بی ند،شهروندانش دخالت نک
واهااد. او خ ماای اساااس تصااورات یکسااویه خااود زیاارا، بنیادگرایااان همااه چیااز را باار

، پشت کردن جامعاه  "، تقدس زدایی از دین و امور دنیایی"زوال دین"سکولاریسم را 
بر جواماع ساکولار واقعاا    اند. اما، سکولاریسم، بناا د می ، و..."نابودی دین"، "به دین

از اداره امورعمومی جامعاه )حکومات( و    "مقدس"موجود، یعنی عمدتا پچ راندن امر
 خصوصی، میان فرد و خدایش.  -نیز علوم و محدود نمودن آن به حوزه شخصی

ابعااد   تارین  مترقای  واهد. از نگااه او خ می وید و چهگ می چه "حج"ببینیم شریعتی در 
ینایم کاه آماوزش    ب مای  ... توحید، جهاد و حج. و"م عبارتند از: اعتقادی یا عملی اسلا
پایان می یابد و از آن پچ، اگر از آن سخنی هسات، تنهاا در    ها هتوحید در مکتب خان

مبااحثی کلامای و    باه صاورت   جمع حکمای الهی و عرفانی و ربانی است و آن هام 
باات وجاود خادا و ناه     فلسفی و ذهنیات پرت از زندگی و بیگانه با ماردم و بیشاتر، ار  

حس شده! و بیشتر، به فرمان دشمن، و باه   ای هتوحید، و عملا، توحید یعنی هیچ! مسال
فراموش شده که به تاریخ سپرده شده است و امر به معرو   ای هسود او! و جهاد، کلم

و نهی از منکر که فلسفه جهاد است، چماق تکفیری، نه بر سار دشامن، کاه بار سار      
 عملی که در میان مسلمانان،هر سال تکارار  ترین منطق بی و ترین دوست! و حج، زشت

ابعاد اعتقادی یا عملی خاص تشیع، کاه رهباری انساانی، روح     ترین ود. و مترقیش می
هد: امامت، عاشاورا  د می آزادیخواهی و مسئولیت انقلابی را به مسلمانان علی وار الهام

توساس در برابار تکلیاف، دومای مکتاب       ینیم که اولی شده است، ابزارب می و انتظار، و
مصیبت! و سومی، فلسفه تسلیم و توجیه ستم و جبر فسااد، و محکومیات قبلای هار     
گامی در راه اصلاح و هر قیامی در راه عدالت. و این همه را، با یک سیاسات، بدسات   
آوردند، و آن سیاستی بود که کتاب دعاا را از قبرساتان باه شاهر آوردد و قارآن را از      

ی دینی اصول را پیش روی طلاب علاوم  ها هی و شهر، به قبرستان برد... در حوززندگ
گذاشات. و پیادا اسات     اش اسلامی نهاد و قرآن را از دستش گرفت و روی ر  حجره

که وقتی قرآن هم زندگی مردم مسلمان را ترک کارد و هام اسالام را! در غیبات او،     
ند... باز گشاتن، درسات از هماان    وان کرد، آنچنان که همه کاری کردت می همه کاری
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راه که که او ما را برده است. بازآوردن قرآن، از قبرستان باه شاهر، تالاوت آن، ازیان     
رای زندگان! و فرودآوردن قرآن، از بالای ر ، و گشودنش در پیش روی درس. چ، بپ

اره قرآن را نتوانستند نابود کنند، بستند و کتاب را یک شیئی متبرک کردند. آن را دوبا 
 (.  ۶) "کتاب کنیم و کتاب خواندن! که قرآن یعنی کتاب خواندن...

شریعتی در این گفتاورد به مقولاتی کلیدی برای تفکر او اشاره دارد که تلاش خاواهم  
واهد و به ویژه جوانان را به کدام خ می کرد به یکایک آنها بپردازم تا روشن شود او چه

، جهاد، حج، امر به معارو  و نهای از منکار،    ند. مقولاتی چون توحیدک می سو هدایت
امامت، امت، عاشورا، انتظار و... و بازگشت به قرآن و اصولش به عنوان اصس اساسای  

و بعاد سانت محماد )اهاس سانت( و       "فق  قرآن"بازگشت به خویشتن خویش. ایده 
ه نو و نه از کشفیات شریعتی است. به س ای هسپچ علی و امام صادق )شیعیان( نه اید

نمونه زیر توجه کنید، یکی خوارج، پچ از فوت محمد، دیگری وهابیان که پدیده سده 
و  از سالفی و ساومی   ای ههژده اند، یکی شیعه )پیرو علی( و دیگری اهس سنت و شاخ

چهارمی که پدیدهای سده بیستم و بیست و یکم هستند مانند طالبان و القاعده، بوکاو  
که همگی مانند شریعتی خواهان بازگشات باه قارآن    حرام، ولایت فقیه و داعش و...، 

 بوده اند و هستند.
میلادی(. پچ  ۶۵۷) شیعیان جدا شدند پیروان علی هستند که از خوارج اولین گروه از

 ساد. عثماان از  ر می به قتس رسیدن سومین خلیفه مسلمانان عثمان، علی به خلافت از
خاندان بنی امیه،  معاویه حاکم سوریه، ازجمله  از عثمان، و پیروانقبیله بنی اُمیه بود. 

نند. در جنگ سفین، میان ک می به انتقامجویی خون عثمان، علیه خلافت علی شورش
 پایان دادن به جناگ( برای ) لشکریان معاویه ،.(م ۶۵۷ ) لشکریان معاویه سپاه علی و

 بارای  "دادگااه " تشاکیس خواهاان  نناد و  ز مای  ی خاود ها هنیز صفحات قرآن را برسر
دادگاه علیه  و ذیردپ می را پیشنهاد . علیوندش می به اختلافات میان طرفین را رسیدگی
 همچنینمخالفت با تصمیم او وه لشکریان علی ب ازهمراهان و ای ههد. عدد می او رأی

خاارج شاوندگان(.    -)خاوارج   نندک می اردوگاه علی را ترک رأی صادره برمی خیزند و
انتقاام از   خوارج، باه منظاور   ند. ابن ُملجم، یکی ازک می به شدت سرکوب علی آنها را

 میلادی، علی را باا ضارب شمشایر از    ۶۶۱رمضان  ۲۱علی، در توس  سرکوب خوارج
 ورد.آ می پای در
نند. به نظر آنها پیروان ک می احکام آن استناد اعتقادات خود عمدتاً به قرآن و خوارج در

همگای خاائن، مشارک و     یر مذاهب شایعه ساتا ت سناهس ی دیگر اسلام، از ها هشاخ
 "راروت "معتقدند  و وشندپ می ساده القتس هستند. خوارج همواره لباسهای بسیار واجب
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 خادا اسات کاه    تنهاا . به نظر آنها ، درست مانند شریعتیخلوص ایمان نهفته است در
پاذیرش   با تصمیم علی، مبنی بار در نتیجه  باطس قضاوت کند، و واند میان حق وت می
 امار  و خیانت به اسالام  آن را و به مخالفت برخاستند "دادگاه صالح" تشکیس شنهادپی

ین، درست تر حق مامن را "امت اسلامی"علاوه، خوارج رهبریه انند. بد می مسلمانان
 اصس مربو  به رابطاه خویشااوندی و   انند ود می ین فرد مسلمانتر ایمان با کارترین و
 میلیاون نفار تخماین زده   یک تاا دو  داد خوارج حدود ذیرند. تعپ نمی محمد را خونی با
ماذهبی باه    -و گروههای جزم اندیش دینای  ها هخوارج، بعدا، مانند تمام فرق ود.ش می
ند. آنها عمدتا در عماان و  ز می ی گوناگون تقسیم شدند و هر یک ساز خود راها هشاخ

دوم، ابوبکر و امربن نند، هر چند پیرو دو خلیفه اول و ک می شرق و شمال آفریقا زندگی
واناد  ت مای  نناد و معتقدناد هار کسای    ک می الخطاب هستند، اما خلافت و امامت را رد

مسلمانان شود، چه عرب باشد چه عجم یا یک سیاه پوست برده، مهام ایان    "خلیفه"
کیست و معیارهایش چیست خاود   "بهترین"مسلمان باشد. اینکه  "بهترین"است که 
هر مسلمانی. آنها پیارون متعصاب و ساخت گیرعادالت، باه       نند و نهک می آنها تعیین

معنای اجرای احکام و موازین شرع و حدود الهی، ساده پوش و ساده زیسات هساتند.   
 همانهایی را که شریعتی مبلغ آن است.

محمد ابن عبدالواهاب، پایه گذار مکتب وهابی دین رسمی عربساتان ساعودی اسات.    
نظامی جهااد وهابیاان    -رهبر سیاسی )قبیله( سعودعبدالوهاب رهبر مذهبی و خاندان 

وند. هد  خاندان سعود از این اتحاد وحدت قبایس عارب،  ش می علیه کافران و مرتدان
و با حاکمیت خود بود. در این اتحاد پیروان عبادالوهاب بادل باه     "وهابیت"بر اساس 

ابان ساعود    وند. محمدش می جهادگران )سربازان( خاندان آل سعود برای کشورگشایی
ند، البته به ضرب شمشیر: یا وهابیت یا ک می را دعوت به پذیرش اسلام وهابی "کفار"

مرگ! ابن سعود باه زور نظاامی و لشگرکشای وهابیات را توساعه و عبادالوهاب باه        
، "جهادی"هد و هر جنایتی را توجیه د می الهی -حاکمیت خاندان سعود حقانیت دینی
 ۴۵ند. وهابیگری از هماان ساالهای  ک می وانش خود(با هد  گسترش اسلام واقعی )خ

 ود و روحانیان وهابی حاکم بر زندگی ماردم ش می ایدئولوژی حکومت آل سعود ۱۷۴۴س
 -ردند. آل سعود برای تسل  بر سایر اقوام و قبایاس عارب نیازمناد توجیاه دینای     گ می

می کاه  اسلامی جنگهای خود بود و عبدالوهاب برای گسترش نفوذ خود نیازمند حااک 
به حقانیت وهاابیگری کناد. وهابیات باا تبلیاغ       "قانع"زیردستان را به ضرب شمشیر 

مبلغ شاکس و   زندگی ساده و ابتدایی بر اساس قرآن و سنت محمد و اصحاب او عملا
آب  بی یها داشتند و در بیابان ای هزندگی اعراب بیابان نشینی بود که زندگی ساد شیوه
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ند و به دور از تغییرات و دگرگونیهای جهان بودند. باه  ردک می و علف عربستان زندگی
 دند.  ش می این دلیس، انها به راحتی پذیرای اسلام وهابی

و تشاکیس کشاور    ۱۹۳۲وهابی، پیش از شکلگیری نهاایی در ساال    -اتحاد آل سعود
در  ۱۷۸۶ود. آنها تا ساال  ش می پادشاهی عربستان سعودی، دو بار دچار بحران اساسی

 ی وسایعی در مرکاز شابه جزیاره عربساتان     ها شهه موفق به تصر  بخمدت چند د
وند، که هر چند زیر سلطه امپراتوری ترکان عثمانی باود، اماا عثمانیاان کنتارل     ش می

کربلا )در عراق اماروز( را   ۱۸۰۱چندانی بر روی این مناطق نداشتند. وهابیان در سال 
ار نفر به ویژه شیعیان، از جملاه  هز ۵۰۰۰تسخیر و قبر امام حسین را ویران و بیش از 

یرند. در پای ایان   گ می نند و هزاران نفر را به بردگیک می کودکان و زنان را، قتس عام
شاند و  ک مای  ( به مکه و مدینه حمله و همه چیز را به آتش۱۸۰۶ -۱۸۰۴) "پیروزی"

آرامگااه  ی امام حسن، علی زین العابدین، امام محمد باقر تا ها هنند. از مقبرک می ویران
نند و تنها آرامگااه پیاامبر محماد در مساجد     ک می امام جعفر صادق را با خاک یکسان

نشاانی از   زارند. آنها در محله قدیمی شهر، هر جاا و هار چاه کاه    گ می مدینه را سالم
داشت را با خاک یکسان کردند، درست همانگوناه کاه داعاش     "غیر اسلامی"تمدن 

اسلامی در ایران با پیاروان ساایر ادیاان و ماذاهب      یا بنیادگرایان ندک می امروز عمس
نند. این اقادامات وهابیاان و خانادان آل ساعود موجاب خشام سالطان        ک می کردند و
هاد آل ساعود را سار جایشاان     د مای  ود و به حاکم مصرعلی پاشا دستورش می عثمانی

عقاب   وهابیان نه تنها مجبور به -بنشاند. در پی لشکر کشی علی پاشا اتحاد آل سعود
هاد شاهر   د مای  وند، باس علای پاشاا دساتور    ش می نشینی از تمام مناطق تحت تصر 

 (.۱۸۱۸) الدرعیه مرکز آل سعود را نیز با خاک یکسان کنند
پچ از فروپاشی امپراتوری عثمانی و تقسیم آن به منااطق زیار حمایات انگلساتان و     

و شکساتهای پای در   وهابیان پچ از سالها اختلافات درونی  -فرانسه، اتحاد آل سعود
ود در شا  مای  نند و عبدالعزیز ابن عبدالرحمان آل ساعود موفاق  ک می پی دوباره سربلند
( مناطق مرکزی، شرقی و جنوب غربی شبه جزیاره  ۱۹۳۲ -۱۹۱۳مدتی بسیار کوتاه )

نناد و  ک مای  ( مکه و مدینه را تسخیر۱۹۲۴عربستان را به تصر  درآورد. آنها دوباره ) 
نفر از مخالفاان ماذهب وهاابی را در مالا  عاام       ۴۰۰۰۰ز بیش از به فرمان عبدالعزی

نند. سیاست پیگرد و سرکوب حکومت وهابی بیش از همه متوجه شایعیان  ز می گردن
ادند. از نگاه د می بود که درغرب شبه جزیره اکثریت )هر چند بسیار ضعیف( را تشکیس

رویدناد یاا   گ می مذهب وهابی وهابیان، شیعیان مرتدانی بودند )و هستند( که یا باید به
 فتند. ر می ردند و از مناطق تحت سلطه آنها بیرونک می دند یا مهاجرتش می کشته
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باه   ۱۹۲۶نگاه وهابیان به شیعیان درست همان نگاه شیعیان به وهابیان است. از سال 
اسالام  "بعد، وهابیان از شیعیان ساکن عربستان رسما خواستند یا وهابی شاوند و باه   

ایمان آورند یا کشور را ترک کنند و در راستای این سیاست، شروع به تخریب  "واقعی
محس تولد پیامبر محمد و مقبره برخی از یاران او و تماام نمادهاای شایعه در مکاه و     

رهبران آنها را قتاس عاام، انجاام مراسام      مدینه کردند و زمینهای شیعیان را مصادره،
ماماان شایعه را ممناوع نمودناد )تقریباا هماان       عاشورا یا بزرگداشت و سالگرد تولاد ا 

ی ولایت فقیهیان نسبت به دیگران، ماثلا محرومیات اهاس سانت از حقاوق      ها شرو
و کمونیساتها   "منافقاان "اساسی یا تخریب مسجد آنها حتا در تهران، یا کشتار وسیع 

وهابیاان کاه    در زندان، یا محرومیت بهائیان از حقاوق اساسای و مادنی و...( کردناد.    
کوچک یا خوانشی )قرائتی( از مکتب حنبلی )یکی از چهار مکتب اهس سنت(  ای هشاخ

 "سالفی ")توحیادگرایان( و   "موحادیون "، کاه  "وهابی"در اسلام هستند، خود را نه 
)عربی، به معنای اجداد، اسلا ( به معنای پیروان محمد، قرآن و سنت محمد و یااران  

انناد. آنهاا خواهاان    د مای  م راستین و اصایس )صحابه( نزدیک به او، یعنی پیروان اسلا
، به معنای حکومت بر اساس اجرای احکام و موازین شارع  "اسلامی واقعی"حکومت 

واهناد کاه در زماان محماد و اصاحاب او باود و       خ می ای ههستند. آنها دین را به گون
شات  ذیرناد. برگ پ نمی هرگونه تغییر و دگرگونی دین در روند تاریخ و ادغام فرهنگی را

به اصول و احکام قرآن، اساس اندیشه و پایه حکومات اسالامی آنهاا اسات. از نگااه      
های قرآن، هر چیزی که بتواند موجبی برای حرامها شود نیز "حرام"وهابیان، علاوه بر

ممنوع است، مانند موسیقی، تلویزیون، شادی و...، آنها خود را نمایندگان واقعی اسلام 
همه حکومت کنند، درست مانند فقهاا و مجتهادان ولایات     انند که باید برد می اصیس

فقیهی در ایران. بنابر نگاه وهابیان، قوای حکومت باید زیر نظر فقهای وهاابی و تنهاا   
 موظف و مکلف و متعهد به شریعت و احکام و موازین شرع اسلام باشد. 

ی شیعیان، آل سعود و وهابیان پچ از تصر  مکه و مدینه و ویران کردن تمام نهادها
برگزاری جشن تولد برای حتا محمد، مصر  دخانیات یا نوشایدن قهاوه، صاوفیگری،    
کتب فلسفی، استفاده از تسبیح و... همگی را حرام اعلام و ممناوع کردناد. هار کاچ     

وشااندند و از خاناه   پ مای  د. زنان باید خود را در حجااب ش می ذاشت اعدامگ نمی ریش
ی دینی خود کردند. هار  ها شمجبور به شرکت در آموز مدند. آنها مردم راآ نمی بیرون

د. شا  مای  بود که ریختن خونش واجاب  "مرتدی"رد ک نمی شرکت ها شکچ در آموز
د. وهابیان برای نشاان دادن  ش می حتا نماز هم باید بر اساس روش و سنت آنها برگزار

هاای  سایاه کشایدند و آن را باا نوار    ای هبرش با گذشته، بر روی سانک کعباه پارچا   
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)آنچنان که اکنون هسات(. بارای آنهاا     یی از قرآن، آراستندها هزربافت، با آی ای هپارچ
علیه مخالفان و ریختن خون آنها از واجبات دین بود و هسات. از نگااه آنهاا     "جهاد"

هرکچ در راه وهابیت جهاد کند و کشته شاود مساتقیما باه بهشات خواهاد رفات و       
هشاتی در انتظاار جهاادگران وهاابی اناد. از نگااه       حوریان و غلمان )مردان زن نما( ب

و مطیاع کاماس حااکم و     وهابیان مسلمان واقعی بایاد مجاری عملای احکاام اسالام     
واند در شکس خلیفه یا پادشاه باشد. هارکچ غیار ایان    ت می حکومت اسلامی باشد که

تر ی است که اموالش بر او حرام و تجاوز به زن )زنان( و دخ"کافر یا مرتد"عمس کند 
 )ان( او مجاز و حلال است.

از نگاه وهابیان، کافران و نامسلمانان اصولا محروم از حق زندگی و مساتحق کشاتن   
اند. آنها دشمنان مذهب شیعه و هر نوع یا شکس از صوفیگری یاا تصاو  یاا فلسافه     
هستند. وهابیت دین رسمی عربستان سعودی است. پیروان آنها در قطار، هندوساتان،   

نند. از نگاه ایادئولوژیک، میاان وهابیاان و    ک می فریقای شرقی نیز زندگیپاکستان و آ
القاعده یا داعاش تفااوت اصاولی و اساسای وجاود نادارد. اخاتلا  اساسای آنهاا در          

اسلامی است: در عربستان به شاه و خانادان   "حاکم"سرسپردگی به شکس متفاوت از 
د خوانده )ابوبکر البغدادی( آل سعود، در حکومت خلافت اسلامی )داعش( به خلیفه خو

و در جنبش بنیادگرای القاعده به اسامه بن لادن و جانشینان او. از نگاه هر ساه، هار   
مسلمانی که در گفتار و کردار مطیع کامس حاکم اسلامی نباشد یا نسبت به آنها شاک  

 "قاانون اساسای  "کند، ریختن خونش حلال، بس واجب است. از نگاه هر ساه، قارآن   
سلامی است، پرستش مردگان و ساختن زیارتگاه ممنوع و عین کفار اسات،   حکومت ا

زیرا چنین اموری موجب دوری مومن از وقف کامس خود به خدای یگاناه و اطاعات از   
ود، و این امر یعنی شرک. حتا سنگ قبر نیاز مجااز نیسات. ابازار     ش می حاکم اسلامی

، صدور حکام قتاس   "تکفیر"فان مبارزه هر سه گروه )و نیز شیعیان( با دشمنان و مخال
دگراندیشان است. دشمنی یا اختلا  داعش و القاعده با وهابیان عربستان سعودی در 
نزدیکی تاکتیکی این کشور و پادشاه آن به آمریکا و به نظم پادشااهی اسات و جنباه    

 ایدئولوژیک ندارد. -دینی
ر  به زنادگی  "از  هد که آوردن قرآند می یعنی یک بررسی کوتاه تاریخ اسلام نشان

مردم، برای همه و درهمه جا، و به عنوان تنها معیاار سانجش و ساازماندهی     "روزانه
از دستاوردهای شریعتی نیسات، باس در اشاکال     "نو"جامعه و حکومت، نه تنها امری 

متفاوت وجود داشته است و دارد و نتیجه آن در بهترین حالت ولایت فقیه اسات و در  
ی انتقادات شریعتی به دین ها هیان و داعش. هر چند برخی از جنببدترین نوع آن وهاب
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واهاد از دیان یاک    خ مای  فروشان و دین سالاران درست است، اما راه حلهای او کاه 
جهان بینی جهانشمول و یک ایدئولوژی برای حکومت و اداره جامعه بسازد فاجعه باار  

هنگامی انجام گرفات کاه   ش ه شکوفایی اسلام در تاریخ تکاملاست. او توجه ندارد ک
گذاشتند و اسلام تکثر ملس و فرهنگها را پذیرفت و با آنها ادغاام   "ر "قرآن را روی 

شد، نه از فلسفه یونان ترسید و نه از علاوم. عقاب مانادگی و پوسایدگی از هنگاامی      
شروع شد که قرآن از روی ر  پائین آورده و خرد بارای همیشاه کناار نهااده شاد و      

شاده دوبااره تحویاس     "اکبندی"د را بدون استفاده و به همان صورت مومنان خرد خو
 دادند.  "خدا"

ناختم که در زندگی بسیار صادق بود، نه به کسی بدی ش می من فرد بسیار محترمی را
 کرد و نه تعرض به حقوق دیگران. او بیش از شش کلاس درس نخوانده بود، نه نمااز 

یا در جیب و کیف خاود   "ر "ن را همواره روی رفت، اما قرآگ می واند و نه روزهخ می
انسات، کاه باود، انساانی والا. روزی در     د می داشت و خود را مسلمانی درست و پاک

اعتراض به من گفت که چرا من )نویسنده( دین و ایماان نادارم. پرسایدم تاو داری؟     
 رسایدم گفت بلی، من یک مسلمان هستم و به خدا و پیامبر او و امامان اعتقااد دارم. پ 

 حکومت اسلامی و جنایات و فساد نمایندگان خود خوانده خدا بر روی زمین چه درباره
را قبول ندارد و خدا و اسلام این چنین نیست. گفتم، من هرگاز   ها این وید؟ گفتگ می

ندیده ام که نماز بخوانی یا روزه بگیری. گفت این سخنان پو  چیست، مگر مسلمانی 
ا محتاج نماز و روزه یا چاکرمنشی مان نیسات. انساان بایاد     به نماز و روزه است؟ خد

تمام خرافات اسات.   ها این درستکار باشد. پرسیدم تو به روز قیامت اعتقاد داری؟ گفت
انیم. چنین روز هست یاا نیسات، تااکنون کاه کسای از آنجاا نیاماده اسات.         د نمی ما
را خواهاد خاورد یاا    درهمین دنیا است. هر که کار بد کند، سرانجام چوبش  "قیامت"

باید تحویس مقامات دادگستری داده شود. آدم باید خوب و بد را با وجدانش بسانجد و  
نه برای رضای خدا و پاداش از او. مسلمانی که کار بد کند، به حقوق دیگاران تجااوز   
نماید یا زورگو و دزد و فاسد باشد، روزی هزار بار هم نماز بخواند، باه قیامات اعتقااد    

 "آدم"اشد، روزه بگیرد و صدقه هام بدهاد، او اصاولا مسالمان نیسات، زیارا       داشته ب
 نیست. گفتم، تو نه اصول دین اسلام را قبول داری و نه فاروع آن را و بعاد باه مان    

همین اسات کاه مان بارای تاو       "مسلمانی"ویی چرا دین و ایمان ندارم؟ گفت، گ می
 گفتم. 

رد کاه  با  می ی این تکثر در ایمان را از میاننمونه او میلیونها بوده اند و هستند. شریعت
باشد که علای   ای هیار اسلام شده است و نباید مسلمان به گون "ظن خود"هر کچ از 
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 هاا  که در آن فردیات  "امامتی -امت"واهد، آن هم به شکس یک جامعه خ می شریعتی
یک شکس و یک فکر و... ذوب شوند، تحات رهباری    "امت"از میان بروند و در یک 

)به این موارد بعدا خواهم پرداخت(. دین باید در خدمت مردم باشاد تاا آنهاا     ک امامی
واهناد  خ نمی )به هر دلیس( ها انسان ازبتوانند زندگی بهتری داشته باشند. بخش بزرگی 

شان پچ از مرگ نیز همچنان ادامه داشته باشد.  واهند زندگیخ می فناپذیر باشند، آنها
انام زنادگی دارای یاک پایاان اسات و      د می نیازی ندارم ومن )نویسند( شخصا چنین 

دکان دین سالاران است تا بتوانند ساوار   "جاودان"و آن دنیای  زمانی تمام خواهد شد
، پچ مصمم هستم همین حاالا، اماروز، زنادگی کانم و از آن     بر گرده مردمان باشند 

از  تار  ند که قدرتمندک می را با قواعدی تنظیم اش لذت ببرم. انسان مدرن امروز زندگی
وید ما در ارار  گ می احکام دین اند، قواعد اخلاقی، با قانون، با حقوق و حقوق بشر. علم
راه یاا   (Moleküle) یک اتفاق در اینجا هستیم. ما در اینجا هستیم، زیارا مولکولهاا  

ر یا انسان را پیموده اند و بودن ما در جهان بسایا  تکاملی حیرت آور از باکتری به فیس
حیرت آور، عجیت و باعظمت است. بودنی که معنایی الهی و واحاد و یکساان نادارد،    

 "معناا "تا ببیند برای زنادگی میلیونهاا    بیفکند کافی است که انسان نگاهی به جهان
وید کاه انساان   گ می علموجود دارد و معنای شریعتی تنها یکی از مجموعه آنها است. 

انسان، که میلیونها سال به دراز کشیده اسات. و  محصول تکامس است، از مولکولها به 
ویاد در بادن   گ مای  اند و از خااک. و علام  د می کتاب مقدس آفرینش را در یک لحظه

انسان آنچه اصولا وجود ندارد خاک است. پچ ایمان و علام دو پدیاده متفااوت اناد،     
اسات و   اعتقادی. و شریعتی به دنبال ایمان ر فتاه  -یکی قابس اربات و دیگری ایمانی

واهد فارد، جامعاه و حکومات را نیاز بار اسااس آن       خ می نه خرد و علم قابس اربات و
فرضیات و اعتقادات سازماندهی کند. در سده بیست و بیست یکام کاه انساان دقیقاا     

ود و بدون تخمک زن شدنی ش می میداند که نطفه انسان به چه شکس و چگونه ساخته
 "آب جهنده پشت و استخوانهای ساینه مارد  "نیست، اعتقاد به اینکه انسان محصول 

واند هام  ت نمی "مقدس"مزه و دگم پروری است. کتب  بی ( باشد یک شوخی۷)طارق، 
( و هم دربر گیرناده  ۱و قدر  ۲، احقا   ۹کلام ام و مبرا از اشتباه و خطا باشد )حجر 

روپا باا  اشتباهات از اساس فاحش و نادرست. حدود سیصد سال پیش، راه روشنایی در ا
واهد به هزارو خ می خردگرایی و تقدس زدایی آغاز شد، و علی شریعتی در سده بیست،

 چهارسد سال پیش برگردد.
شریعتی با الهام گرفتن از کمون اولیه مارکچ و انگلچ، با نگاه به ماتریالیسم تاریخی 

 -یآنهاا و نظام سارمایه دار    "سوسیالیسام علمای  "و مبارزه طبقاتی آن دو، در برابر 
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همان جامعه امت زمان  اش ند. کمون اولیهک می ارائه "راه سوم"مدل  "غرب"صنعتی 
قرآن، سوسیالیسات   اش "سرمایه"دوران محمد و علی، کتاب  شمحمد، نمونه حکومت

اسلام محمد و علی است و تلاش دارد از تمام آنچه  اش ، ایدئولوژی"ابوذر" اش واقعی
میان مومنان یاک فکار و    "طبقاتی"ح مبارزه رسم و رسوم یا واجبات دین است سلا

یک اندیشاه باا تکثرگرایاان و دگراندیشاان و پیاروان فردیات و آزادیهاای فاردی و         
ارد. اگار  کا  مای  اجتماعی و... بسازد، و از این راه همه جا تخام جازم اندیشای و تنفار    

خ ی مارکچ متکی به خرد و علم و نوید بخش جامعه پساسرمایه داری و پاسها هاندیش
به وضعیت بسیار دردآور پرولتاریایی بود که به غیر از زنجیرهای دستش چیزی بارای  

اعتقادی، برگشات باه عقاب، باه      -ی شریعتی ایمانیها هاز دست دادن نداشت، اندیش
، با احکاام الهای، ضادیت باا مدرنیسام و جامعاه       ای هقبیل -شکلی ویژه از دوران ایلی

 و آزادیهای فردی و اجتماعی است. صنعتی، و از میان رفتن هرگونه فردیت
... حرکتی از خاود  "سد، ر می شریعتی پچ از پوستین وارونه )سخنی با خواننده( به حج

بسوی خدا، همگام با خلق... که هم خودسازی است و هم انحلال فرد در امات. ایثاار   
زیبای خلق، که خدا... و به تعبیر  به خاطر خویش، و نه به خاطر خویش به خلق، اما نه

واهی ببینی کاه مان   خ می علی، پوستین حج را نیز وارونه بر تن کرده اند... و اگر تنها
(. حاج  ۲۶و  ۲۵و  ۲۳و  ۲۱)برگهای  "حج را چگونه فهمیده ام، این نوشته را بخوان...

که یکی از اصول دین اسلام و مراسم زیارت سالیانه مسلمانان و طوا  باه دور کعباه   
 س از حج عمره )کوچک( و حاج بازرگ اسات. حاج کوچاک را     )خانه خدا( است متشک

وان هر زمان انجام داد، اما حاج بازرگ در روزهاای معینای از ساال )هشاتم تاا        ت می
یرد. هر مسلمان سالم و باالغی کاه تاوان پرداخات     گ می دوازدهم ماه ذی حجه( انجام

ره ساوم  مالی دارد، موظف است حداقس یکبار در عمرش به زیارت خانه خدا برود )ساو 
 (. در این مراسم، پیش از شروع طوا ، زائران خود را در دو تکاه پارچاه سافید   ۹۷آیه 
وشانند و در طی مراسم نه اجازه دارند ریش بتراشند و نه موهاا را شاانه زنناد یاا     پ می

کوتاه نمایند یا ناخن بگیرند. حج روز هشتم ماه ذی حجه با این مقدمات با رفاتن باه   
 ۲۰دشات عرفاات )   در شارق مکاه اسات و بار سار راه      ای هرسوی منا )منای( کاه د  

انند م می ران شب را در منائود و زاش می کیلومتری جنوب شرقی مکه( قرار دارد، شروع
)سپری کردن، درنگ کردن( در دشت عرفات و دشت مشعر در روز  "وقو "و پچ از 

باه مناا    "وقو " نهم، در روز دهم )و یا سیزدهم(، پیش از طلوع آفتاب، دو باره برای
بازمی گردند و تا روز دوازدهم از روی پس )که پس پنج طبقه عابر پیاده است و نه پلای  
که بر روی روخانه باشد یا دو منطقه را به هم وصس نماید( جمارات )هفت تاا هفتااد(   
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پرتااپ   "جماارات "جمع آوری کرده بودند باه   "وقو "را که در  ای ههفت سنگ ریز
اه به گونه نمادین شیطان را سنگسار کرده باشند، شایطانی کاه بناابر    کنند تا از این ر

اعتقاد مسلمانان در این محس قصد گول زدن ابراهیم را داشته است. زائران سانگها را  
نند که اکنون بدل به دیوار شده اند، زیرا برخی اوقات ک می به سوی سه ستونی پرتاپ
دند. پچ از انجام این ش می می شدن آنهاردند و موجب زخک می سنگها به زائران اربات

از ماوی   ای هنناد و زناان تکا   ک می راشند یا کوتاهت می مراسم، مردان موهای بدن را یا
نند که نمادین به معنای شروع یک زندگی نوین و شساتن خاود از   ک می خود را قیچی

 گناهان پیشین است. در همین روز، پاچ از انجاام مراسام، زائاران کوسافند قرباانی      
ارند و باقی مانده را میاان  د می از گوشت را برای خود بر ای هنند )عید قربان(، تکک می

وند و هفات باار، در جهات    ر می نند. پچ از آن، زائران به طوا  مکهک می فقرا تقسیم
 شاروع  "ساعی "ردند )طاوا ( و ساپچ   گ می عکچ حرکت عقربه ساعت، به دور آن

 "هااجر "تپه صفا و مروا، تا زائران تالاش   ود، هفت بار رفت و برگشت میان دوش می
طار  تااریخ اسالام و     بای  برای یافتن آب را بهتر درک کنند. پژوهشگران و مورخان

خاورمیانه تقریبا متفقا بر این نظراند که این مراسم ریشاه در دوران پیشااسالام دارد و   
بررسی این حفر و بدل به بخشی از مراسم خود کرده اند که موضوع  آن را مسلمانان

 نوشته نیست.
شیعه برای نبارد نهاایی باا هاد       -اما شریعتی که در پی ساختن ایدئولوژی اسلامی

از  "حاج "تشکیس امت واحد و یکدست و یکسان )یک جامعه توتالیتر کامس( است، در 
واهد با توکس به خدا، اما با نیروی خود، با قدرت ایمان، به پا خیزناد و باا   خ می مومنان
... جااری  "و شهادت خود به حج روند، یعنای   "یکنواخت و ابلهانه"ندگیهای گذر از ز

شوند... اینجا سخن از جهت است، نه سرمنزل، سخن از بسوی کعبه بود، ناه کعباه!...   
ی دیگار نفریبنادت، در کعباه،    هاا  هتا جهت را گم نکنی، تا قبل تا کعبه، کعبه قبله بود،

از سفر کعبه: حج  تر بزرگ نگ سفری بزرگ،قبله جای دیگر است، آهنگ آنجا کن، آه
 "مارگ و شاهادت  "(، آهنگ مرگ و شهادت. او برای آماده سازی ۹۵)برگ  "اکبر!...

... زنادگی،  "ناد:  ک می واند زندگی را خوار و خفیف و زشتت می )حج بزرگ( تا آنجا که
تیجه حرکتی دوری، دوری باطس، آمد و رفتی تکراری و بیهوده، کار اصلی؟ پیرشدن، ن

 ای هبر شب، شاب، مقدما   ای هواقعی؟ پوسیدن. نوسانی یکنواخت و ابلهانه... روز، مقدم
بر روز، و سرگرم بازی خنک و مکرر این دو موش سیاه و سفید کاه ریسامان عمار را    

نند تا مرگ... بیرون رفتن از نوسان، تردید و دور زندگی، تولیاد  ک می می جوند و کوتاه
شاکم،   ای هشهوت، شاد  ای هپول، شد ای هولید... )تو( شدبرای مصر ، مصر  برای ت
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پوک، پو ، خالی! یا نه، پار از لجان و دیگار     ای هدرنده، دد، شد ای هدروغ، شد ای هشد
هیچ... )ای کسی( که تاریخ تو را مسخ کرده است، زندگی از تاو یاک جاانور سااخته     

، جامعه، تاریخ، تاو را  است... ای جهول! ای در سودای عمر، زیان کار... ای که زندگی
 (.۷) "گرگ کرده است، یا روباه، یا موش و یا میش!...

هاد  د مای  از انسان )که حاضر نیست شهید شود( و جامعه ارائه تصویری را که شریعتی
ند. آیا انسان آنچناان  ک می آنچنان زشت و خفیف است که انسان از زندگی کردن شرم

نمای کاه گرفتاار آن شاده اسات، بایاد باه        وید و برای رهایی از جهگ می است که او
برود؟ شریعتی مبلاغ تنفار و مارگ     "هجرت به ابدیت، به سوی دیگری، به سوی او"

بدهد، زیرا از نگاه او، زندگی بدون جهت سراسار   "جهت"واهد به مومنان خ می است.
، دیگر آن مراسم و مناسک دوران محمد و آمده در قرآن "حج"زشتی و پلیدی است. 

موسمی است که باید آهنگ مرگ، شهادت، رفتن به ساوی خادا کارد، ناه در     نیست، 
 -... موسم است، از تنگنای زندگی پست و ننگین و حقیارت، "مکه، هر جا که هستی: 

خود را نجات ده، آهنگ او کن، به نشاانه   -نفچ -از حصار خفه و بسته فردیتت -دنیا
حج کن!... پچ اکنون... خاود   هجرت ابدی آدمی، شدن لایتناهی انسان به سوی خدا،

را... آماده کن، مردن را تمرین کن، پیش از آنکه بمیری، بمیار! مارگ را، اکناون، باه     
نشانه مرگ، انتخاب کن، نیت مرگ کن، آهنگ مرگ کن. حج کان! ... ای لجان، باا    
خدا دیدار کن!... بازگشت به سوی او، یعنی حرکت به سوی کمال مطلق، خیر مطلاق،  

ق، قدرت، علم، ارزش و حقیقت مطلق، یعنای حرکات باه ساوی مطلاق،      زیبایی مطل
پید بپوش، سپید کان، باه   حرکت مطلق به سوی کمال مطلق، یعنی حرکتی ابدی... س

شو، در آمیز باا   ای هرنگ همه شو، همه شو... از من بودن خویش بدرآی، مردم شو، ذر
، خسی شو که به میقات ای هگم در دریا، نه کسی باش که به میعاد آمد ای هذرها، قطر

 (.۸) "ای هآمد
شریعتی که با جامعه مدرن و شاکس گارفتن انساان قاائم باه ذات و خاود بنیااد ، باا         

 "بی غاس و غاش  "شکلگیری فردیت مستقس مشکس اساسی دارد و در رویای جوامع 
واهد از این زندگی این دنیایی حقیر و پست خ می است، از همه ای هقبیل -ایلی -شبانی
چهره از امت شاوند، در امات    بی ای هی خود را بکشنند، حلقها "فردیت"بکشند، دست 

آماده مرگ و شهادت باشند،  ای هذوب و غرق شوند، و برای دست یازی به چنین جامع
یات را در ذوالحلیفاه حفار کان،     ها ... گور همه من"است!؟  "کمال مطلق"مرگی که 

 در میقاات  هاا  ر گاور خاویش... مان   خود را در آن نما، شاهد مرگ خویش باشاد، زائا  
 نای، و ماردم  ک می وند. و تو نیز فردیت، شخصیت خود را دفنش می یرند وهمه مام می
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وی، که وقتی از منا بدرآیی، خود را نفی کنی، در ما حلاول کنای،   ش می وی، امتش می
وند، شا  مای  ود... همه همادیگر ش می ود، فرد، خود یک امتش می هر کسی یک جامعه

ود، و شا  مای  سد، امات ر می ود، و همه یکی، و جامعه شرک، به توحیدش می یکی همه
اجتماعی نه برای بودن، که شدن،  ای هاست در راه... عزیمت بسوی قبل ای هامت جامع

نه برای سعادت، که کمال، نه آرامش که جنبش و در نتیجه، نه اداره، که رهبری، و نه 
 (.  ۹) "حکومت که امامت...

ی، از فردیت، از جامعه مدرن، از انسان قائم به ذات و مساتقس از عقاس   شریعتی از آزاد
میان خارد و رای )فردیات( کاه در    دینی، از انسان خردگرا، از دمکراسی ترس دارد. او 

برابر ایمان و قیمومت است، میان اندیشه آزاد یا تمکین و فرمانبری از امام )پیشاوا یاا   
ناد،  ک مای  یند که انسان خودمختار، چون انتخابب نمی ند وک می رهبر(، امام را انتخاب

ند و بنابر خواست ک می پچ در برابر اعمالش مسئول است و مومنی که از امام اطاعت
ود. شا  مای  واهاد، مبارا از مسائولیت   خ مای  ود که گویا خادایش آن را ر می او به راهی

ه مانده باشد. اگار  واند پیشوا و رهبر بماند که انسان از خود بیگانت می تا زمانی "امام"و
از مجموعاه حقیقات و    ای ههر کچ خود مختار و مستقس شاود و خاود را تنهاا گوشا    

موجودی با توانایی بهرگیری از خرد بداند، دیگر نه نیازی به امام یا ولی امر خواهد بود 
، در جوامع باز و دمکراتیک "غرب"او. درست همانگونه که در "الهی"و نه هدایتهای 
دوران مدرن، دوران گذر انسان از ایمان و هنوز در حال اتفاق افتادن است. اتفاق افتاد 
از نقس و ایمان به عقس و دانش یک  است. گذر و علم و دانش و تجربه خردو نقس، به 

انقلاب فکری است. این انقلاب در نگاه انسان به خویش و پیرامونش، پهنه سیاسی را 
و  کارد و نظام ناشای از آن    "کتاب مقدس "که شروع به نقد  خردینیز در برگرفت. 

یعنی بشار   الهی رسید. منظ "دگمهای"حکومت کلیسا، یعنی یکی از نقد  بهسرانجام 
ذاشات و باه   گ نمای  واست انسان را هدایت کند، او را تنهاخ می "خدا"اگر دریافت که 

شود تا در فت، در روی زمین، در کنار انسان میماند تا انسان با او بیگانه نر نمی آسمان
انسان را بدل به ابزار امیال زمینی  "خدا"به نام  ای هپی آن شرایطی فراهم آید که عد

 خود، ابزار کسب قدرت و رروت کنند.
 "روشنفکران دینای "بنیادگرایان اسلامی، از ولایت فقیهیان تا وهابیان، از شریعتی تا 

هناد، همگای از   واخ مای  ایادئولوژیک  -اسالامی  -معمم و مکلایی که حکومت دینی
رسند، از زنی که بارای خاود شخصایتی شاود، از     ت می فردیت، از انسان و انتخاب آزاد

مردی که از پیروی امام سرپیچد، از تساوی حقاوقی هماه در برابار قاانون، از قادرت      
خلاقیت انسان آزاداندیش، از خرد خود بنیاد، از علم و از هر چه که از چهارچوب حدود 
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رساند و در  ت مای  رسند. از نویسنده و هنرمند نقاد و خالاق ت می رود، آنها بیرون "ام"
ینناد و بارایش   ب می جهان اسلام را "گالیله"است،  ای هسلمان رشدی که نویسنده آزاد

رسند که نه از مارگ )باه دسات    ت می نند. بنیادگرایان از انسانیک می فرمان قتس صادر
رساند کاه   ت مای  اهدا  آنها. از کسای برای  "شهادت"آنها( هراس دارد و نه میلی به 

موعود آنها برود و بخواهد بهشت خود را در روی زمین بساازد و   "بهشت"نخواهد به 
 رسند که پذیرای جهانم آنهاا  ت می خودش سعادت و خوشبختی را تعریف کند. از کسی

ناد و  ک مای  ود که شرعا ممنوع اند و زندگیر می ود و در این دنیا به دنبال اموریش می
یند. شریعتی از شادی انسان، از شرآب و ب می دگی کردن را در بهرگیری از لذت دنیازن

اناد. زنادگی   د مای  حاصاس  بی رسد و زندگی را پو  وت می از زنان مستقس قائم به ذات
برای او مومنی است که با ذوب شدن در امت، تحت رهباری اماام، تماام ویژگیهاای     

پذیرای مارگ شاود.    "کمال مطلق"یدن به شخصیتی خود را از میان ببرد و برای رس
که در آن مومنان تحت رهبری  ای هامامتی است، جامع -جامعه ایده آل او، جامعه امت

یک امام، امت یک فکر و یاک اندیشاه و یاک عملای را تشاکیس دهناد کاه در آن        
ای است از افراد انسانی که همفکر، هام   اُمت جامعه... "وجود نداشته باشد:  "فردیتی"
مذهب و همراهند، نه تنها در اندیشه مشترکند، که در عماس نیاز اشاتراک      قیده، همع

اندیشند و ایمانی همسان دارند و درعین حاال در   دارند... افراد یک اُمت یک گونه می
یک رهبری مشترک اجتماعی، تعهد دارند که به سوی تکامس حرکت کنند، جامعاه را  

 (.۱۰) ".اگر این تکامس به قیمت رنج افراد باشد... به کمال ببرند، نه به سعادت... حتی
در مدینه آموخت، و بد آموخات، کاه بایاد     اش امت اسلامی از همان شروع شکلگیری

مسلمانان باشد. زیرا پیامبر در یاک دسات کتااب و در     "رهبر"از امت و پیرو ای هحلق
ح ایساات آزادی خااود را قربااانی صاالب ماای دساات دیگاارش شمشاایر بااود. او)مااومن(

قارار گرفات. رحمات     "کفر"در برابر  "رحمت"رد، و کرد. در اینجا ک می اش اجتماعی
برای عضو جامعه امت مشترک الایمان و شمشایر بارای کفاار، مشارکان، ملحادان،      

 آنهاا  "امر به معرو  و نهی از منکار "ورد و تن به آ نمی منافقان و هر کسی که ایمان
ترسید و به  "حدود الهی"اندیشیدن مستقس از اد. یعنی مومن از استقلال خود و د نمی

را پاذیرفت   "ام"برگشت یا در همانجا که بود درجا زد. او قیمومت  اش دوران کودکی
تا زنده بماند. و در نبرد میان خرد و ایمان در تاریخ هزار و چهارسد سااله، خردمنادان   

اغ علم و اندیشه وند( که چرش می همواره چنان سرکوب شدند )و اکنون همچنان هنوز
  خاموش ماند.

های مسالمان نشاود،   "فردیت"گر اسلام بدل به آینه تمام قد در دنیای مدرن امروز، ا
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اگر با حقوق بشر و با علم و دانش آشتی نکند، یعنی از یکسو بخواهد همچنان هماان  
را حفر کند، و از سوی دیگار   اش چهره درون امت یکدست و یک اندیشه بی مسلمان
در ضدیت با خرد خودبنیاد، با حقوق بشر و علم و دانش اداماه دهاد و    اش رفته به راه

انسان مدرن را نپذیرد، نه توان پاذیرش دمکراسای را خواهاد داشات و ناه       "فردیت"
هاایی  "فردیت" هضم حقوق بشر را. برای ماندن راهی به غیراز پذیرش انسان مدرن،

، وجاود نادارد. یاا ارتجااع سایاه و      نناد ک می شان را خود تعریف که محتوای مسلمانی
ذیرد. پ می واپسگرایی، یا مسلمان خردگرا و قائم به ذاتی که حقوق بشر و دمکراسی را

گالیله و گپرنیکوس که با علم پایه اقتدار کلیسا را فرو ریختند، هار دو هام کاتولیاک    
 نای ی سااختارهای دمکراتیاک نظام سیاسای. یع    ها هبودند و هم از پایه گذاران اندیش

ماند، اما مادرن شاد و باا نیازهاای      "مسلمان"وان با حفر فردیت خود، همچنان ت می
 انسان مدرن حرکت کرد، همچون میلیونها مسلمان مدرنی که در جواماع بااز زنادگی   

است که حکومت )یاا دولات( در    ای هنند. زیرا ساختار حکومت دمکراتیک به گونک می
ناد و در  ک نمی رام و مسلک شهروندانش دخالتیا دین و مذهب یا م ها هافکار و اندیش

 طر  است.  بی ها شارز
ی نظام  هاا  همدارا، همزیستی مسالمت آمیز یا تساحس و تسامح اجتماعی از جملاه پایا  

یند و نتیجه رشد و آ نمی دمکراسی و حقوق بشر از درون دین و مذهب دمکراتیک اند.
و  ی روشانگری، خردگرایای  اها  شتکامس اندیشه و معرفت انسان به ویژه پچ از جناب 

تقدس زدایی اند. مسلمانی که به هر دلیاس ایان دو مهام را نپاذیرد، در دوران میاانی      
ود و ناه  شا  مای  بناا  هاا  شند. دمکراسی بار روی تکثار ارز  ک می )قرون وسطا( زندگی

ی هاا  وانناد باا حفار ارزش   ت مای  "مسلمانان"یکدستی جامعه در اندیشه وعمس. یعنی 
فرهنگی، همچنان مسلمان بمانند اما بپذیرند که بارای اداره اماور    فردی خود، از نگاه

، "ولای امار  "هست، و نه نیازی به امام یا "مقدس"عمومی جامعه نه نیازی به کتاب 
همچنانکه در دمکراسیهای مدرن اتفاق افتااده اسات. در آلماان، یکساوم شاهروندان      

راه میلیونهاا مسالمان و   به همدین و مذهب  وم پروتستان و یکسوم بیکاتولیک، یکس
پیرو سایر مرامها و مسلکها هستند. یعنی از یکسو حقوق مساوی همه در برابر قاانون  

ی خاود را دارد و بار اسااس آنهاا     هاا  تضمین است و از سوی دیگار هار کاچ ارزش   
هد. حق انتخاب آزاد پوشش برای هماه تضامین اسات، هار     د می را شکس اش زندگی

 ود.ش می "حجاب" بی یا -کچ خواست با
، با دمکراسی و حقوق بشار، دعاوای فردیات و    "غرب"دعوای بنیادگرایان اسلامی با 

واهاد در اماامش حاس    خ می خود مختاری انسان آزاد و قائم به ذات با مومنی است که
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شود. فردیت و امت دو پدیده متضاداند، یا جای این است یا جاای آن. در دمکراسای،   
ست که حقوق پیشاحکومت دارند و قاوای حکومات   ملت جمع شهروندان خودبنیادی ا

منتج از اراده آنها است و نه مانند امت برعکچ. برای دمکراسی و حقوق بشار اصاولا   
مهم نیست که دین و مذهب یا مرام و مسلک شهروند چیست. زیارا دمکراسای تنهاا    

ناسد و بنیادگرایان اسلامی در پای سااختن امات یکپارچاه باا      ش می فردیت خودمختار
 "هاادی "امامی )رهبری( در راس آن هستند که مومنان را هادایت کناد. دمکراسای    

وند، برای زمانی محادود، و  ر می یند وآ می ندارد، مدیران منتخب دارد که با رای مردم
. یعنای رساالتی در کاار نیسات. در     "نجات"برای اداره امور عمومی جامعه و نه برای 

حکاومتش بار اسااس ایادئولوژی یاا احکاام و       که  ای هامامتی، در جامع -جامعه امت
الهی دست خواهد یافات   "رحمت"موازین اسلام ساخته شود، امت اسلامی زمانی به 

که مومنان در پی هوا و هوسهای فردی و تمایلات لذت جویانه نروند، آزاد نیاندیشاند  
ا کاه شاهروندان با    آید می هنگامی "رحمت"و تنها از امام پیروی کنند. در دمکراسی 
 نند، بنا به نیاز و توان. ک می استفاده از خرد خویش تلاش و مصر 

ی گونااگونی بودناد   ها ، بت"صنم"بود. نماد آن  "متکثر"پیش از اسلام جامعه عرب 
یی که هماه جاا بودناد، در    ها وانست یکی داشته باشد. بتت می که هر کچ برای خود

خود را داشت، نه الزاما به عناوان   "صنم"خانه، در معابر یا در کعبه. در مکه، هر خانه 
 د، بعضا بت را ویرانش نمی خدا و برای پرستش. زیرا اگر خواست صاحب صنم برآورده

مایلادی توسا  امات     ۶۳۰ردند و یکی دیگر می ساختند. با فتح مکاه در ساال   ک می
هاُ، تکثر عملا از میان رفت و تنها یاک  "صنم"محمد و پیروزی اسلام و نابودی تمام 

ز ماند: کلام ام که پیامبر محماد آوردناده آن و خاود نمااد پناداری و کارداری و       چی
گفتاریش بود. و از آن زمان تا کنون، امت همچنان در محادوده ایماان باه حادود، در     

ی عملیاه  هاا  هها و رسال"توضیح المسائس"محدوده احکام و موازین شرع، در محدوده 
 "کفار "سات. شمشایر برناده داماوکلچ     نگه داشته و هر نوع بدعتی سرکوب شاده ا 

همواره بالای سر تمام مومنانی قرار داشت و هنوز دارد که بخواهند از حلقاه یکدسات   
الهای واقعاا    "رحمات "امت خارج شوند و به عنوان فردیت خودی نشاان دهناد. اگار   

رحمت است، دیگاری چاه نیاازی باه قتاس دگراندیشاان یاا گشاتهای محساوس و          
ا شلاق و تعزیر و جریمه است. این چگونه رحمتی است کاه  نامحسوس برای ارشاد، ی

ود؟ یعنی هد  واقعای گشات ارشااد یاا امار باه       ش می عدم پذیرش آن موجب مرگ
و زندگی بر اسااس احکاام    "رحمت"معرو  و نهی از منکر اجبار شهروند به پذیرش 

تا کسی  نندک می شرع است تا فردیت انسان نتواند شکس بگیرد. آزادی را در نطفه خفه
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 خارج نشود. "حدود"نکند و از  "سرکشی"هوای 
قانون اساسی مسلمانان بنیادگرا قارآن و قاانون اساسای تماام نظامهاای دمکراتیاک       
اعلامیه جهانی حقوق بشر است. هر دو، برای هر دو نگاه، خدشه ناپذیراند. اولی قانون 

اسات تااهیچ   برفراز انسان و گویا الهای اسات و دومای حقاوق پیشااحکومت انساان       
حکومتی نتواند برفراز زمان و مکان به حیثیت انسان و حقوقش تعرض کناد. اولای در   
تضاد با دستاوردهای جنبش روشنگری، خردگرایای و تقادس زدایای و دومای نتیجاه      

ناساد و دومای   ش مای  منطقی این سه جنبش است. اولی تنها انسان مسلمان -تاریخی
ناد. حقاوق بشار تقسایم حقاوقی      ک می ان تعریفانسان را تنها به دلیس بیولوژیک انس

اند. در دومای  د می ند و حکومت را موظف به تضمین مفاد آنک می انسان را از بنیاد رد
تقسیم انسان به خوب )مسلمان( و بد )نامسلمان( یاا مارد و زن یاا ... پایاه و اسااس      

 م دادهاست. در دمکراسی حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر آماوزش و تعلای  
 "تکفیر" ها شی دینی تمام این ارزها حکومت ود، از مهد کودک تا دانشگاه. و درش می
وان یکی را انتخاب کارد. قاانون اساسای    ت می وند. و میان این دو، سرانجام تنهاش می

 واهند، قرآن است. خ می دینی -مقدس شریعتی و تمام کسانی که حکومت ایدئولوژیک
انفجار تعلیم و تربیت وعلم و دانش، باه ویاژه از راه دسات    انسان سده بیست یکم، با 

ناب الهی یا  "حقیقت"یابی به اینترنت، دیگر حاضر به پذیرش هر دگمی تحت عنوان 
غیرالهی که برفراز او باشند، نیست. یا کره زمین مرکاز کهکشاان اسات و سایارات از     

ک ساخته شده است یاا  ردند یا برعکچ؟ یا انسان از خاگ می جمله خورشید به دور آن
وید: علم یا ایمان؟ گ می هزارم گرم هم خاک در وجود او نیست؟ یکی راست -حتا یک

چون شریعتی و... تصمیم به ایمان گرفتند و از این راه پشت باه   "روشنفکران دینی"و
تمام دستاوردهای جنبش خردگرایی و روشنگری کردند و ندیدناد کاه بهتارین هدیاه     

. "خادا "د است و معیار سنجش خرد، علم اسات و ناه ایماان یاا     به انسان خر "خدا"
دمکراسی و حقوق بشر یعنی حقوق فردی و به رسمیت شناختن فردیت در برابر امت. 

واهد خ می و آید می در دمکراسی هر کچ، هر شهروند امام خویش است. او آزاد به دنیا
نفاچ، کاه زنادگی در     باه معناای تزکیاه    "فلاح"آزاد زندگی کند. و آزادی انسان نه 

جامعه بدون تعرض از سوی حکومت به حقوق اساسی و حقوق بشر او است. او آزاد به 
اند که قضا د می ود وش می ند، و پچ مسئول و مسئولیت پذیرک می ، انتخابآید می دنیا

را زندگی  اش واند زندگیت می نخواهد آمد. او "نجات بخشی"و قدری در کار نیست و 
واند کار خوب یا کار بد انجام دهد، حق انتخااب باا او   ت می تخریب نماید. کند یا آن را

است. او مسئول سرنوشت خویش است. کسی کاه سرنوشاتش از پایش رقام خاورده      
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 باشد، مسئولیت پذیر نخواهد شد.
چهره از حلقه امت زنادگی   بی ای هاگر انسان مسئولیت نپذیرد و بخواهد به عنوان حلق

مسئول تماام   "خدا" صورت آن از سوی ام می طلبد، در "مامشا"کند و آن کند که 
واند اخلاقا ستایشگر آفریدگاری ت نمی هد. و انساند می جنایاتی خواهد شد که او انجام

 باشد که جنایتکار است. خدایی کاه خاالق جنایات و ظلام باشاد، خاود نمااد ظلام و        
جمعگرایی کور، یعنی نافرماانی  عدالتی خواهد بود. خرد و رای فرد در برابر ایمان و  بی
اناد و  "رهبر". یا خرد و اندیشه مستقس یا ایمان. مومنان پیرو آتوریته و اقتدار "امام"از

 فردیت خود را از میان برده اند. از نگاه آنها امت بر فرد تقدم دارد. فارد ماومن متقای   
قادرتی   بای  شاود. قادرت اماام در    "کافر"رسد از جمع خارج و در پی آن بدل به ت می

زندگی خاود شاود و باا خادایش      "حقیقت"مومنان است. اگر هر شهروند خود منشا  
ارتباطی مستقیم برقرار سازد، دیگر نیازی به امام یا مجتهد به عنوان رابا  میاان او و   

واند از زیر یوغ و سلطه دین سالاران بیرون آیاد. اروپاا و   ت می ام نخواهد بود و انسان
 رفتند و موفق شدند.آمریکا این راه را 

، پچ از پوستین وارونه و حج عمره )کوچک(، وارد شریعتی در بخش سوم از کتاب حج
... در "ویساد  ن می ود و پچ از توصیف مراسم و مناسک حج اکبرش می "تر بزرگ حج"

این سفر خدا منزلگاه نیست، جهت است... پچ، حج، از کعبه تا عرفات رفتن است و از 
ه تا منی )منا( بازگشتن. و در بازگشتن باه ساوی کعباه خادا، ساه      عرفات، بسوی کعب

مرحله است، منی، سه مکان نیست، رمزی از سه مرحله است... پچ اصس، سه مکاان  
نیست، سه وقو  است! از کجا بفهمیم که معنی این سه وقو  چیسات؟ خادا، خاود،    

مشعر، ساخن از  این سه مرحله را نام داده است. عرفات، سخن از شناخت است، علم. 
(. او که در پی ارائه یاک  ۱۱) "شعور است، فهم. و منی، سخن از عشق است، ایمان...

جنابش  "در برابر سوسیالیسم و سرمایه داری صنعتی است و برای اینکاار   "راه سوم"
 "کادرسازی" تر بزرگ ند، تلاش دارد در حجک می را کپی برداری اسلامی "کمونیستی

اسلامی بسازد. مومنی بساازد کاه در امات ذوب شاود و      "ونالانترناسی"کند و از حج 
گله داری با یک رئیچ قبیله یا  -فردیت خود را از میان ببرد، ایده آل او جامعه شبانی

ی مشعر که باید در منی نمادین به سوی شیطات ها هچوپان خوب است. او در سنگریز
 مومن در اینجا بادل باه ساربازی   یند و ب می پرتاپ شوند تا او را برانند، گلوله و دشمن

... در ظلمات مشاعر،   " ی خود مقتس دشمن را هد  گیارد: ها هود که باید با گلولش می
رد و با  مای  هاا  هشد و پنجه در سانگریز ک می خم شده بر روی خاک، دست بر سنگلاخ

ردد، تا در صحنه منی، رمای کناد... داساتان ساخت جادی اسات.       گ می بدنبال جمره
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 یری، سلاح تو است، سلاح مبارزه تو باا خصام، دساتور داده اناد:    گ می که بر ای هجمر
که باید چگونه جمراتی را جمع کنی: صا ، صیقلی، گرد، از گردو کاوچکتر، از   اند گفته
... )نقطه چین مربو  به متن است(، یعنی چه؟ یعنی گلولاه! هماه چیاز    تر بزرگ پسته

از جبهه ابراهیم، در منی، هفتاد حساب شده است. دقیق پیش بینی شده، فردا، هر سرب
که شلیک شود و خطاا   ای هند: سر و سینه، مغز و قلب! گلولز می گلوله بر مقتس دشمن

کند و یا به پا و شکم و نه مقتس خصم خورد، حساب نیست، باید خود پیش بینی کنی، 
اگر دست و نشانت خوب نیست، بیشتر بردار، ضعف مهارتت را با تدارک بیشتر قادرت  

، در جبهه کم نیاری، اگر یک گلوله کمتر زدی، سرباز نیستی، در هرحال به بران کن.ج
. اینجا سخن از یک دیسیپلین نظامی ای ه، در حج شرکت نکردای هجنگ شرکت نکرد

است... و من معتقدم که همه ادیان بر توحید بوده اند و نظام اجتماعی که در تاریخ به 
ی طبقاتی ها هطبقه اولیه، به جامع بی و و یک روحشرک بدل شده است و جامعه واحد 

 (.  ۱۲)"و چند گروهی تغییر یافته اند. توحید به شرک تبدیس شده است... 
)فرعون و قارون و  "زور و زر و تزویر "شریعتی در بسیج مسلمانان برای نبرد با مثلت 
 ماذهبی ماردم   -را از وجدان دینی ها هتسبیح( بسیار موفق است و بهترین سو  استفاد

واهد ابراهیم شوند و در این راه اسماعیس خود را بیابند و از آن خ می ند. از مومنانک می
... آری در برابار حاق، بایاد از اساماعیس گذشات، مسائولیت عقیاده، از        "گاذر کنناد   

(. از فردیت خاود،  ۱۶۰)برگ  "مسئولیت عاطفه برتر است. دعوت پیام؟ یا لذت پدر؟...
ف، از وابستگیهای پست زمینی بگذرند، امات شاوند، هماه در هام     از احساس و عواط

ذوب شوند و تحت رهبری امام در آیند، بدل به یک امت انقلابی شاوند و بدانناد کاه    
... اهس علم و اهس عمس و اهس سیاست و اهس عبادت و اهس دنیاا و اهاس دیان و...    "

صانوعی، نااق ،   )نقطه چین از متن است( مرزبندی مصنوعی است برای آدمهاای م 
امت یک جامعه حزبی است، اجتماعی است نه بر سلساله مراتاب طبقااتی و سانخی،     
اجتماعی است، در راه، کاروانی که عازم است، با یک خدا، یک راه، یک قبله و همه از 
یک قبیله، فرزندان یک نیا و بندگان یک خدا... تو کیستی؟ من کیستم؟ فرد هیچکاره 

(. شریعتی به نفای آن ارزش و  ۱۳) "وید و نه از مرد...گ می است. قرآن از مردم سخن
ردازد که اساس یک جامعه مدرن و پیشرفته است، تکثر در شاهروند باا   پ می فضیلیتی

وند و انسان مدرن قائم به ذات ش می یی که شکوفاها "فردیت"هزاران فکر و اندیشه و 
باا دیگاران در برابار قاانون از     و خودبنیاد را می سازند. فردیتی که با تماامی تفاوتهاا   

حقوقی یکسان برخوردار است تا کسی را بر کچ دیگر امتیااز یاا تبعیضای )حقاوقی(     
نباشد. او اساس اندیشه آزاد، اساس انسان مدرن، اسااس رهاایی انساان از قیمومات،     
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 واهد او را از ویژگیهایش تهی کند. خ می یعنی آزادی انسان را نشانه گرفته است و
وید: گ می چه "جبریت تاریخ"د که او با تقلید از ماتریالیسم تاریخی مارکچ و نگاه کنی

پیروزی مغضوبین زمین یا  -ند؟ک می چه فرق -... اما جبر علمی تاریخ یا تقدیر الهی"
 -ند؟ تضمین کارده اسات. کااروان امات بشاری     ک می چه فرق -مستضعفین زمین را
ا تعیین کرده است. جبار تااریخ سانت    مشیت الهی، مسیر آن ر -فرزندان هابیس شهید

تغییر ناپذیر خداوند است... طبیعت، حرکت جبری خویش را دارد، تاریخ، حرکت جبری 
ند... و تو زندانی چهار جبر، چهاار  ک می خویش را دارد، آدم مسیر جبری خویش را طی

 زندان بزرگ! طبیعت، تاریخ، جامعه و خود... تاریخ را بایاد کشاف کنای )فلسافه علام     
تاریخ( و آگاهانه در مسیر آن قرار گیری وبا هماهنگی با جبر تاریخ، سیر جبری تااریخ  

هی، و جبر محی  اجتمااعی را کشاف کنای )جامعاه شناسای( و      د می خویش را تغییر
، هاا  هقوانین جامعه را بشناسی... اما چهارمین زنادان؟ زنادان خویشاتن؟ زنادان غریاز     

نی؟ علم از گشاودن ایان چهاارمین زنادان     ک می زندانی که تو، در ذات خویش، حمس
عاجز است، که آن سه زندان در بیرون از تو بود و این چهارمین در درون تو اسات، در  
خود عالم بودن تواست! علمی که تو را به تاو بشناسااند، تاو را کشاف کناد... دساتی       

ینیم علم ب می هنیرومند که تو را از تو بدر برد، دیگرت کند، و در اینجا دیگر، نه علم، ک
را که خود زندانبان بزرگ عالم است، بلکه حکمت! علم فطرت، خودآگاهی، نوری کاه  

 (. ماارکچ در دورانای زنادگی   ۱۴) "پیامبران در شبستان زمین افروخته اناد، دیان!...  
رد که دانشمندان یکی پچ از دیگری قوانین و قانونمنادیهای درونای و علات و    ک می

 ردند. تحات تااریر چناین جاوی، ماارکچ     ک می را کشف ها همعلولهای طبیعت و پدید
نداشت موفق به کشف قانونمندی حرکت تاریخ شده است. اما تاریخ بدون بشار و  پ می

هاد. انساان   د مای  "روح"عاملان آن هیچ است. انسان است که به تااریخ حرکات و   
 -یناد، و انساان وهاابی نظام سیاسا     ک مای  طالبان، حکومت اسلامی افغانستان را بنا

را می سازد. حتا  "غربی"اجتماعی عربستان سعودی را و انسان مدرن جوامع پیشرفته 
مارکچ که نتیجه بررسی نظامهای گوناگون بشریت در طاول   "جبریت تاریخی"این 

نادارد. خداوناد هزارگوناه     "سانت تغییار ناپاذیر خداوناد    "تاریخ است، هیچ ربطی به 
یروانش. پندارهای مارکچ نتیجاه گیاری   داشته است، بسته به میزان شعور پ "سنت"

نادرست از سایر علوم بود، و پندارهای شریعتی ایمان و اعتقادی است که هیچ پشتوانه 
علمی قابس اربات ندارد. اگر جبر تاریخ همان سنت تغییر ناپاذیر خداوناد اسات، پاچ     

 . مگار ناد ک مای  با اراده انساان تغییار   "سنت تغییر ناپذیر"چگونه است که این جبر یا 
)قانونمندی( سقو  اجساام و جاذباه زماین از     "جبریت"ود که انسان اراده کند وش می
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ود که انسان اراده کند و قانونمنادی ریاضایات تغییار کناد و دو     ش می میان برود؟ مگر
یش را دارد، اماا ناه   ها ضربدر دو بشود پنج؟ درست است، طبیعت حرکت و قانونمندی

یا علوم سیاسی و... اصاولا علاوم    شناسی جامعه .شناسی هجامع تاریخ جبریتی دارد و نه
دقیق به معنای علوم فیزیک یا مکانیک یا ریاضیات نیستند که سد در سد قابس اربات 
و تحت هر شرایطی یکسان باشند. در فیزیک، تحت شرای  رابت، آب همواره در ساد  

ما، علوم اجتمااعی  و فیزیک علوم دقیقه هستند. ا درجه به جوش خواهد آمد. ریاضیات
و...؟ در جامعه اگر به گوش کسی سیلی زده )عمس( شود، ده)ها( عکچ العمس در پای  
خواهد داشت. مضروب ممکن است هیچ نگوید و برود یا با کارد به شما حمله ور شود. 
یک عمس و دهها عکچ العمس. کدام قوانین )جبریت( اجتماعی را باید کشف کرد؟ اگر 

د همه چیز را درست کارد، خاوب دیگاران    ش می ت که با کشف آنجامعه قوانینی داش
تماما سخنان نسنجیده و پوک و پو   ها این از ما بودند، چنین کرده بودند. تر که پیشرو

 است که همگی ره به ناکجا آباد برده اند.
است و فرد مومن باید خاود را از   "زندان خویشتن"می ماند چهارمین زندان، که گویا 

وید، گ می کند. اما چگونه؟ با پناه بردن به دین! علمی که شریعتی از آن سخنآن رها 
همواره علم در خدمت دین است، علمی که باید جهت و هد  داشته باشد، علمی کاه  

شادن شاود. زیارا     "اکمس"باید مومن را از فردیتش جدا کند تا او آماده شهادت برای 
ابراهیم و اسماعیس در قرآن است که ابراهیم مومن باید ابراهیم شود )اشاره به داستان 

 ... کادامین را انتخااب  "باید میان انتخاب فرزند و خدا تصمیم بگیرد( و انتخاب کناد:  
نی؟ ابراهیم! خدا را یا خود را؟ سود را یا ارزش را؟ پیوند را یا رهایی را؟ مصالحت  ک می

را؟ لذت را یا مسئولیت را؟  را یا حقیقت را؟ ماندن را یا رفتن را؟ خوشبختی را یا کمال
زندگی برای زندگی را یا زندگی برای هد  را؟ علاقه و آرامش را یا عقیده و جهاد را؟ 
غریزه را یا شعور را؟ عاطفه را یا ایمان را؟ پدری یا پیامبری را ... بالاخره اسماعیلت را 

از خاود، پیوناد    (. یعنای در اینجاا اباراهیم   ۱۵) "یا خدایت را؟ انتخاب کن! اباراهیم!... 
وعلائق عاطفی به فرزند، از ماندن، خوشبختی، لذت زنادگی کاردن و... از هماه چیاز     

... به تعبیر "باید بگذرد تا به کمال رسد. اما اختیار و انتخاب او دلبخواهی نیست،، زیرا 
امام، نه جبر است و نه اختیار، بلکه امری است، میاان ایان دو! چیسات؟ اختیاار جبار      

یض تفویض! طاعت و تسلیم! اسلام!... و اصاولا در مقاام بنادگی و طاعات     است! تفو
الهی، علاقه به فرزناد هایچ اسات... آری در برابار حاق، بایاد از اساماعیس گذشات،         
 "مسئولیت عقیده، از مسئولیت عاطفاه برتار اسات... آزادی مطلاق بنادگی خداوناد...      

مقاام بنادگی و طاعات     (. و زمانی کاه ماومن در  ۱۶۶و  ۱۶۰و  ۱۵۶و  ۱۳۸)برگهای 



202  دشمنان آزادی        

)که دین و مذهبش باشاد( از   "حق"خدایش، و مسئولیت عقیده، باید برای  محض از
فرزندش )اسماعیس( بگذرد و او را قربانی کند، چرا دگرباشان را نکشد؟ آیا داعشیان به 

ناد،  ک مای  نند؟ شریعتی برای دست یازی به اهادافش، رساما مغزشاویی   ک می غیر این
شان جهاد کنناد تاا اکماس     همه را فرامی خواند برای عقیده ند وک یم زندگی را تحقیر

 مقدار دنیوی بردارند.  بی ارزش و بی شوند و دست از زندگی
گوهر و درون خویش  در "جبریتی"تاریخ، علوم طبیعی، فیزیک یا مکانیک نیست که 

ارکچ ی ما هاا  هداشته باشد. تاریخ را انسان می سازد. ماتریالیسام تااریخی در اندیشا   
د و شا  مای  پدیادها کشاف   ی علوم قانونمندیها هزمانی شکس گرفت، که در همه حوز

 نداشت که او نیاز موفاق باه کشاف کلیاد راه رهاایی بشاریت از فقار و        پ می مارکچ
عدالتی شده است. تاریخ بدون انسان، هیچ معنا و مفهاومی نادارد. جبریتای بارای      بی

 و انسان است که می سازد. و برای ا ساخترفتن به نظامی بهتر وجود ندارد، باید آن ر
انقلابای را.   "قهار "را گساترش داد و ناه    وپارورش  آماوزش  نکه بتوان ساخت، بایاد آ

باه صاورت    سده هژده و ناوزده "وحشی"وان کنترل کرد و از مناسبات ت می سرمایه را
یاا  مناسبات مهار شده سرمایه در دمکراسیهای مدرن در آورد. همان سرمایه در ج.ا.ا.، 

 ند. یکی از وظائف سیاست، کنترل سارمایه اسات.  ک می دیگر عمس ای هچین و... بگون
یکدست و یک ایمان دوران محمد یا حتا ملات و شاهروند دوران    "امت"ملت امروز، 

شدند، و نه هار   "پرولتر"ماندند و نه همه  "یکدست"روسو یا مارکچ نیست. نه همه 
گذشت کند، چه مسلمان یاا غیرمسالمان.    کچ حاضر است به نفع جمع از منافع خود

هر کچ برای خود شخصیتی است و حق زندگی دارد. انسان، انسان اسات و صااحب   
حقوق پیشاحکومت، تنها به دلیس بیولوژیک و نه دین و مذهب یا مرام و مسلکی ویژه. 

است ناهمگون از افراد، گروها و طبقات مختلف  ای هشهروند یک جامعه مدرن مجموع
 افعی یکسان تا متضاد. جامعه یکدست شاریعتی یاا روساو یاا متحقاق نشادند و      با من
واند بشود، مگر به مدل استالین یا پس پوت یا ولایت فقیه یا داعشیان، کاه آنهاا   ت نمی

هم نشدند. باید تکثر را در فرد و سازماندهی جامعه و سیاسات پاذیرفت. انساان تنهاا     
اقتصادی فردی  -محرکهای او منافع مالیند و از جمله ک نمی عمس "اخلاق"براساس 

است و حاضر نیست خود را فدای جمع کند، و اصولا چرا باید چنین کند؟ باید جواماع  
سازماندهی کرد که هم فرد بتواند بر اساس توان و تلاشش زندگی کناد   ای هرا به گون

 و هم همبستگی اجتماعی وجود داشته باشد تا کسی در فقر و بدبختی نماند.  
بیش از پنج هازار ساال    ها حکومت اریخ جوامع بشری بیش از ده هزار سال، و تاریخت

 -است. در هیچ یک از دوران تاریخ تکامس بشر، و در هیچ یک از نظامهای اقتصاادی 
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اجتماعی پیشین، هرگز رفاه وجود نداشته است. رفاه محصول انباشت سرمایه و تولیاد  
وان از یکسو ت نمی ام جهان، در قسمتی از آن.انبوه و محصول سده اخیراست، نه در تم

خواهان عدالت و رفاه شد، اما از سوی دیگر ساختار و رواب  مناسبات لازم و ضاروری  
را سرانجام تولید انبوه حس کرد.  "پا برهنگی"برای دست یازیدن به آن را از میان برد. 

فااه همزماان باا    و تلاش کشورهای واقعا موجود سوسیالیستی برای صنعتی کردن و ر
شکست مواجه شد، یعنی بعضا صنعتی شدند، اما رفاه نیامد. شریعتی همواره به جامعاه  

 ازد و هار دو را در خادمت دیان   تا  مای  ازد، باه علام در خادمت صانعت    ت می صنعتی
واهد. خوب، هزار و چهار سد سال همه چیز در خادمت دیان و دیان ساالاران و     خ می

ت و مستضعف همچنان باقی ماند و از میان نرفت؟ حکومت دینی بود، چرا فقر و فلاک
چرا در تمام طول تاریخ یک حکومت دیان ساالاری کاه در آن آزادی و رفااه وجاود      

ی دینای، از مسایحیت تاا    هاا  داشته باشد، واقعیت بیرونی ندارد؟ چرا کار تمام حکومت
 اسلام، همگی به نظامهایی خشن و سرکوبگر کشیده است؟

 ن آمد و دید که در تاریخ بشر، و در شارایطی کاه ماا در آن بسار    باید از توهمات بیرو
شکس از اشاکال حکومات را    ترین و نسبتا عادلانه ترین ، مرفهترین ریم، دمکراتیکب می

ی پارلمانی متکی ها که انسان تاکنون موفق به ساختن آن شده است، همین دمکراسی
دارد، ساکولار، لائیاک   یی که در آن دیان نقشای نا   ها حکومت به حقوق بشر هستند.

و ساپچ تالاش در تعمیاق و     سااخت را به عنوان مبادا    ای هباید چنین جامعهستند. 
و توجه داشت کاه بادون عادالت سیاسای، عادالت       کردگسترش عدالت و دمکراسی 

اقتصادی ناممکن خواهد بود، همچنانکه تجربه شوروی نشان داد. آزادی و  -اجتماعی
آزاد  ابتدا زیست و خواهان زندگی بهتار باود، بایاد    ، بایدعدالت لازم وملزوم یکدیگرند

بود تا بتوان برای عدالت مبارزه کرد. سد سال پیش، حقوق بشر بخشی از عدالت نبود، 
امروز تصور یک جامعه عادلانه بدون حقوق بشر ممکن نیست. یعنای معناا و مفهاوم    

ه خواهد شد. در جوامع عدالت، با پیشرفت و ترقی همواره دگرگون و برغنای آن افزدو
مدرن امروز بیمه اجتماعی، بیمه درمانی، بیمه بیکاری، بیمه بازنشساتگی، تحصایلات   
ابتدایی رایگان، و... اساس و پایه است، تا سد سال پیش هیچ یک نبود. باید به انادازه  

ی آزادیخواهانه چپ ها هکافی تولید شود تا بتوان به تقسیم عادلانه آن پرداخت. اندیش
رای زنان به یکسو، اما آنچه سرانجام زنان را عمدتا از کاار در خاناه رهاا سااخت تاا      ب

، ماشاین ظرفشاویی، رختشاویی، جاارو     بتوانند وارد جامعه شوند، عمدتا علم وتکنیاک 
پیروان شریعتی یک جامعه اسلامی یاا حکومات    بود. برقی و سایر وسایس مدرن خانه

امروز، که در آن مقام و منزلت انسان )نه تنها  اسلامی را نشان دهند، در طول تاریخ یا
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ی غربی آن باشد. تفاوت ما با غرب، تفاوت در آزادی اندیشه ها همسلمانان( بهتراز نمون
و در آن دنیا است، دیگر  "شهادت"و بیان و سرکوب آزادی است. اگر کمال انسان در 

 تلاش کند؟ تر آزاد ای هچرا باید در این دنیا برای زندگی بهتر و جامع
ی هاا  هتوجه حداقلی باه تااریخ، تااریخ تکاماس ایاد      "خوب"برای ساختن یک جامعه 

سااختار حکومات باا    . سیاسی و شکس حکومت در سد سال اخیر لازم و ضروری است
دو تاا اسات. در ج.ا.ا. سارمایه حااکم اسات و در دمکراسایهای        "سارمایه "حاکمیت 

است. میان آنهاا، تفااوت از زماین تاا      پارلمانی متکی به حقوق بشر نیز سرمایه حاکم
اسات. دورانای کاه در آن     امدرنآسمان است. حکومت الهی برگشت باه دوران پیشا  

انسان قائم به ذات خویش نبود، و حکومت بر فراز انسان قرار داشت. دورانی که در آن 
)به عنوان  تن دهد. نشاندن مجازات اعدام "احکام وموازین الهی"ایست به ب می انسان

ی کوچاک قیمومات   هاا  ه)خواست انسان(، یکای از نمونا   حدود الهی( در برابر لغو آن
انسان است. باید کثرتگرایی در ساختار حکومت را پذیرفت و در پی آن دین یا هرناوع  

)فارض( بپاذیریم کاه     ایدئولوژی را از ساختار حکومت جدا کرد. در غیر اینصورت، اگر
ی هاا  شرسش این است کاه از مجموعاه ارز  باشد، اولین پ "ارزشی" حکومت ساختار

موجود در جامعه کدام یک از آنها معیار معتبر برای حکومت شاود و چاه کسای آن را    
آمدناد و   وجاود  باه  هاا  حکومت تعیین خواهد کرد؟ در دو سده اخیر بسیاری از این نوع

احکاام  "بایاد   هاا  شهمگی از میان رفتند، چرا باید آزموده را دوباره بیازمائیم؟ آیاا ارز 
یا نژادی، یاا حاکمیات    ای هباشند، آیا باید اسلام طالبانی یا ولایت فقی "وموازین شرع
طبقاتی یک گروه و... باشد؟ تاریخ چندین باار نشاان داده اسات کاه      -مطلق تاریخی

ی مطلاق حکومات   هاا  شخود را بدل باه ارز  "یها شارز"هرکچ زورش بیشتر شد، 
 طرفای حکومات در   بای  در نتیجاه بایاد   .گفت خواهد کرد و به نام ملت سخن خواهد

را برای شاهروند باازی    "پدر" واند و نباید نقشت نمی حکومت را پذیرفت. "ها شارز"
حکومات دینای، از   ی زندگی شاهروندانش را از باالا تعیاین کناد.     ها شکند، یعنی ارز
 و تامگرا است. ی تک ارزشیها حکومت بدترین انواع

)ماتریالیسام   "سوسیالیسام "کپی برداری ناشایانه از   یشها هشریعتی که اساس اندیش
 تاریخی( و به ویژه جنبش کمونیستی )لنینیستی( و زدن رنگ اسلامی باه آنهاا اسات   

یستند، چه ، جنگس و رود ملک عام باود،  ز می ... در آغاز، بشریت، برادروار"ویسد: ن می
برابار، عصار صاید و    همه بر سر سفره آزاد طبیعت، که مالک خدا بود و بندگان همه، 

رد و زندگی هابیلی بود و اخلاق نیار  ک می رفت و دامگ می شکار آزاد، هر کسی ددی را
هابیلی! قابیس کشاورز شد و گفت: این زمین ملک من است، یعنی ملک تاو نیسات...   
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یگانگی به دو گانگی بدل شد و یگانه پرساتی باه دو گاناه پرساتی... و شاگفتا! کاه       
.. همگی چوپان اند... صاحب رسالتی نبوده است که شبانی گوسفتد پیامبران ابراهیمی.

نکرده باشد... و مالکیت است که دو برادر را دو دشمن ساخت، دو برادر را دو نابرادر! و 
انسان را دو نژاده و جامعه را دو قطبی و یک خدایی را دو خادایی! رنویات! باه تعبیار     

لمه بزرگ و جاداری! هر چه که ماردم را  قرآن: استکبار و استضعا ! استضعا ؟ چه ک
شد. یک قابیس است و یک استضعا ، در سه بعد، از سه ک می ند، به ضعفک می ضعیف

شد، به زور: استبداد، سیاست، فرعاون! و  ک می پایگاه، بدست سه فرزندش: یا به زنجیر
تزویار:   هاد، باه  د مای  کد، به زر: استثمار، اقتصاد، قارون! و یا فریبشم می یا خونش را

(. جامعه ایاده آل او، دوران  ۲۱۰، ۲۰۸، ۲۰۶)برگهای  "استحمار، ایمان، بلعم باعورا!...
و جامعه طبقاتی و نماد مالکیت خصوصی  ها پیشاکشاورزی است، زیرا قابیس )نماد بدی

شاد  ک می بر ابزار تولید( با مالکیت بر زمین خ  بطلان بر روی زندگی برادروار بشریت
در آن دوران  "بشاریت "ناد. منظاور شاریعتی از    ک مای  دل به دوگانگیو یگانگی را ب

 اجتماعات بسیار کوچک و ابتدایی چند ده نفره اسات کاه باا هام مشاترکا باه شاکار       
فتند و خدایی هم نداشتند، خدا بعدا آمد. اخلاق و معنویات آنها هیچ نبود، مگر پار  ر می

. شاریعتی چیازی را ایاده آل    خاود  "برادران"کردن شکم، حتا از راه کشتن و خوردن 
هد که در تطابق با واقعیاات نیسات، دوران ابتادایی، دوران زنادگی انساان      د می جلوه

وردناد. او حتاا باه    خ می ردند، بسک می وحشی است که حتا یکدیگر را نه تنها تکه پاره
ی گوناگونی داشت کاه راه  ها هند که جنبش سوسیالیستی چهرک نمی این واقعیت توجه

دمکراتها راه  -در انقلاب اکتبر تنها یکی از آنها بود. سوسیالیستها یا سوسیالطی شده 
ر آرام از دمکراسای سیاسای باه    اقهر انقلابای، باس از راه گاذ   دیگری رفتند، نه از راه 
پرولتاریا نه تنها اکثریت نیست، بس اقلیتی از جامعاه  و پذیرفتند که دمکراسی اجتماعی 

و خرد، و نیز بر اسااس معیارهاای دمکراتیاک، اقلیات      در نتیجه، به دلیس عدل .است
مجاز نیست بر اکثریت حکومت کند، او تنها یکی از مجموعه نیروهای متشکس ملات  

اسات. بایاد از    هاا  کتااب  علاوه، پرولتاریای یکدست، با مناافعی یکساان، در  ه است. ب
ونیهاای  دست کشید و باه جاای پناداربافی، باه دگرگ     "اسلامی -انقلابی" رومانتیسم
  .داشتاجتماعی سد سال اخیر توجه  -اقتصادی -علمی

ناد،  ک نمی ارائه ای هشریعتی برای حس مشکلات و معضلات جامعه هیچ راه حس سازند
یکدست و یک شکس و یک ایمان به  "امت"مگر بسیج همه به شهادت برای ساختن 

شبانی با یاک رهبار   و اقتصاد  ای هقبیل -شیوه دوران محمد، با رواب  و مناسباتی ایلی
رهایی بخش. در آرار او، نه از نظم اقتصادی نوین خبری است و ناه او از سااختارهای   
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 حکومت در دوران مدرن بویی برده است. تخریب و تخریب برای اسلام!  
، از حج، سامینار و کنگاره مومناان    "چپ"شریعتی، باز هم به تقلید از انترناسیونالیسم 

ر پایان حج... پیش از آنکه پراکنده شوید، حتی پیش از آنکاه  ... و اکنون د"می سازد: 
به خانه خدا بروید، دو رسالت بزرگ ابراهمی خویش را، در ایان دو روز برگازار کنیاد:    

یاک کنگاره بازرگ اجتمااعی و      -۲یک سمینار فکری و علمی آزاد و همگاانی،   -۱
کوهساتانی بااز...   نه در یاک تاالار در بساته، کاه در یاک تنگاه        ای هجهانی... کنگر

نه از روساای کشاورها، ناه نماینادگان رسامی، ناه از سیاساتمدارن، ناه از          ای هکنگر
ی حزبای، ناه از وکالای    هاا  ، نه از رهبران سیاسی، نه از دبیر کسای هدیپلماتهای حرف

پارلمان، نه از سناتورهای سنا... نه از روشنفکران برجسته، نه از مقامات اقتصادی، ناه  
ی اجتماعی، نه از رجال معتبر، نه ... )نقطه چین مربو  به متن اسات(،  ها از شخصیت

 ناد، ماردم،  ک می از خود مردم!... این است که در کنگره منی، که خدا برگزار ای هکنگر
ناد... در  ک مای  واسطه، شرکت دارند. در این کنگره، خدا از همه مردم جهان دعاوت  بی

ی زمان و بنای شاهر  ها ، و درهم شکستن بتراه استقرا ایمان و نظام توحید در زمین 
حرام در زمین، با هم پیمان بندند و به عنوان پیروان محمد )ص(... رسالت بنای امات  
شهید را بر زیر بنای توحید و با مسئولیت استقرار حکمت، امامات و قسا  در زنادگی    

باارزه باا   و م هاا  انسان... را بدست گیرند و بنام یک امت، مسئولیت دعوت به زیباایی 
، تعهد کنند. به دعاوت پیاامبر کتااب و سالاح، جبهاه      ها انسان را، در زندگی ها زشتی

 (.۱۶) "سرسختان با دشمن و مهربانان با خویش را در جهان مشخ  می سازند...
 از پیروان محمد )مسلمانان( کاه ناه تخصصای    ای هاین توده گرایی پوپولیستی که عد
می فهمند و نه احتمالا اطلاعی از مسائس جامعه خاود و  دارند، نه حتا زبان یکدیگر را 

نناد و مسائولیت   ک می سایر جوامع دارند، اما چون توده مسلمان هستند، در حج اجتماع
 یرند )که ابدا مشخ  نیست، چیست( تنهاا گ می را برعهده "جامعه توحیدی"ساختن 
د مسالمانان بایاد   ویگ می واند موجبی برای تکان دادن سر و تاسف باشد. شریعتیت می

کتاب )قرآن( در یک دست بگیرند و در دست دیگر سالاح حماس کنناد و از ایان راه     
مبارزه کنند . به زبان ساده، یاا   ها "زشتی"ها را به جهانیان نشان دهند و با "زیبایی "

انایم بپذیریاد یاا گاردن شاما خواهاد رفات. آیاا تماام          د می آنچه را ما مقدس و زیبا
می، در گذشته و امروز، به غیر این عمس کرده اند و امروز به غیر این بنیادگرایان اسلا

نند؟ بنیادگرایی شریعتی، اسلام )امت( دوران محمد، و حکومت کوتاه مدت ک می عمس
با پز یک  ای هدوران علی است، با احکام و موازین قرآن. برگشت به دوران زندگی قبیل

و ارتجاعی، تحات   محتوا بی ی از بنیادها دینی، همراه با پرگویی -اسلامی "روشنفکر"
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عنوان انقلاب مستضعفین علیه تثلیت زور و زر و تزویار )فرعاون و قاارون و تسابیح(     
است. تصورات او از حکومت اسلامی، نوعی از تاامگرایی مطلاق دینای اسات کاه در      

برین است. باا زور و زر   "بهشت"قیاس با جمهوری اسلامی واقعا موجود، آخری هنوز 
آن  "سار و تاه  "سر و ته است.  بی یها عام و کلی گویی ها این زویر باید مبارزه کرد.ت

 "اماامتی  -امت"ود منظور او ساختن یک جامعه ش می ند که مشخ ک می جایی پیدا
واهد. بارای اساتقرار   خ می بر اساس دستورات کتاب مقدس است، همانگونه که داعش

ی فردی و اجتماعی، حقوق بشار،  ها آزادی عدالت، تساوی حقوقی همه در برابر قانون،
وجود دارند، اما آن راه  ها دمکراسی و... راههای درست برای دست یازی به این ارزش

برگشت به عقب با قوانین برفراز انسان تیست. جنابش خردگرایای، تقادس زدایای و     
روشنگری به بشریت بیشتر خدمت کرد و او را از قیمومت خود کرده رهاا سااخت یاا    

وید؟ در گ می رگشت به دین و ایمان و اطاعت از ماورا  طبیعت؟ کدام یک؟ تاریخ چهب
 ی اسلامی راهی به دیار روشنایی گشوده شد؟ها حکومت کدامیک از

 "اکماس "پست شمردن زندگی و  درباره شریعتی پچ از انشا  نویسیهای چند ده برگی
ود ماردم )گنگاره خلقهاای    از خ ای هشدن انسان در جهاد و شهادت، و سمینار و کنگر

... اکنون، در پایان حج، پراکناده نشاوید... دو روز   "ویسد: ن می مسلمان جهان( در منی
دیگر بمانید، بنشینید و با هم بنشینید، با هم بیندیشید و به این پرسش همیشه و همه 

لناین، بارگ    "چه باید کارد "جا پاسخ بگوئید که: در جامعه چه باید کرد؟... )به سبک 
عام خداوند  (. باید به عصری برگشت که در آن بشریت امتی واحد و بر سر سفره۱۹۰

طبیعت بود، باید انقلاب جهانی عدل کرد برای امامات محکوماان تااریخ، یاا ورارات      
 (. ۲۱۴مستضعفان زمین )برگ 

از نگاه شریعتی، تثلیت زور و زر و تزویر )یا زور تیغ و قدرت طلا و فریب تسبیح، برگ 
... زور و زر، قادرت خاارق العااده فریبکااری و     "نند، باس  ک نمی نه تنها وسوسه (۲۲۳

ظلمت سازی و تباه کنندگی علم را و جادوی شگفتی آور هنر را و قدرت غول آساای  
شاند. آزاد  ک مای  تکنیک را استخدام کرده اند! ... امروز... مردم جهان را از درون به بند

خواهد، در صندوق بریزد، اما، خناس جن و اناچ،  است که رای خود را، بسود هر که ب
پیش از آن، رای خود را در سینه او ریخته اند... اساتبداد سیاسای، تبعایض اجتمااعی،     

 از همیشاه،  تار  بهره کشی وحشیانه قدیم در غرب، رانده شده است، اما، همگی، خشن
راسی خاود را  نظام سرمایه داری، بازگشته است و در نقاب لیبرالیسم، و دمک به صورت

ود، ش می مخفی کرده است... و بردگی و سروژی غارتگریهای تاتاری و... از شرق رانده
، مخفای  از همیشه... در نقاب مدرنیسم و تمدن تر و مسخ کننده تر و همگی، تباه کننده
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استعمار کهن، )من النااس(،   ای هو مزدوران آدم کش حرفشده است... جلادان نظامی 
نظام اقتصادی، رژیم سیاسای، روابا  اجتمااعی،     به صورت فته اند، واز دنیای سوم، ر

فلسفه تعلیم و تربیت، فرهنگ و هنر، اخلاق، آزادی جنسی، ایدئولوژی پوچی وعبت... 
ینای کاه   ب می و طاغوت مصر  پرستی و سکچ پرستی و غرب پرستی... باز آمده... و

و از بند مذهب به نیروی علام   تهرایش یافویند از تعبد به تعقس گگ می انسان امروز که
رستد، تنها توحید را نابود کرده اسات، ناه   پ نمی و آزادی انسانی، رها گشته، تنها خدا را

پرستش را و بندگی را. شرک جدید در مدنیت، از شرک قدیم در جاهلیت هم خادایان  
ت ی... امروز، معبود مذهب شرک جدید، تا سارحد آلا  تر بیشتر دارد و هم خدایان پست

تناسلی، اسافس اعضا  پائین آمده است. آن سه طاغوت همیشه و همه جا، امروز، بیش 
ند، فرعون امروز، یک نظام است و قارون امروز، یاک  ک می از همیشه و همه جا، بیداد

طبقه است و بلعم باعورا، ردای مذهب را از تن بدر آورده است و جامه علم، ایدئولوژی 
 (.۱۷) "و هنر بر تن کرده است...

وان علام، خارد، هنار و تکنیاک، یاا رای فارد و انتخاباات، یاا         تا  مای  آیا بیش از این
ی مدرن، تعلیم و تربیات ناوین یاا فلسافه را،     ها ی آزادیخواهانه و دمکراسیها هاندیش

فرهنگ وهنر جدید یا آزادیهای فردی و اجتماعی را خاوار و خفیاف کارد و باا تماام      
وان پیارو اعتقااد و   تا  می زه پرداخت؟ آیا بیش از ایندستاوردهای دوران مدرن به مبار

ی خردگرایی و تقدس زدایای  ها شایمان کور و بازگشت به دوران تاریک پیش از جنب
بود؟ چرا ما برای مبارزه با زور یا زر یا تزویر و ریا باید به دوران محمد برگردیم؟ چارا  

انسان خودبنیاد قائم به ذات را باید دست به انکار خرد و علم و تکنیک بزنیم؟ چرا باید 
ن مادرن را از میاان بباریم؟ در طاول تااریخ      ای دورهاا  هنفی کنیم؟ چرا باید تمام پای

گذاشته اند، اما  اش میلیونها انسان جان خود را در راه آزادی و سربلندی انسان و رهایی
ی نه برای بازگشت به امت واحد و یکسان، نه برای اکمس شدن پچ از شاهادت، بارا  

اسلامی، که  -فضس روشنفکران دینی "سرچشمه"آزادی و زندگی بهتر در این جهان. 
آلوده است، آلوده به ایمان کور و انسانی کاه نبایاد    ای هگویا نباید آلوده شود، سرچشم

چهره از امت واحاد   بی ای هبیاندیشد، انسانی که باید فردیت خود را از میان ببرد و حلق
ه اول نه هر کچ، که باید مسلمان شیعه دوازده امامی مکتاب  شود. انسانی که در درج

بپذیرد. چرا عقاب مانادیم؟ باا     "شریف"اصولی باشد تا شریعتی او را به عنوان انسان 
ی عقب مانده، راهی به پیش نخواهد بود! زنادگی را بایاد سااخت، ناه     ها هاینگونه اید

عواطاف و   تارین  و ضاعیف  تارین  اینکه آن را تخریب کنیم! ایدئولوژی همواره حساس
یرد و شریعتی موفق شده اسات باا تبادیس اسالام باه      گ می را هد  ها هاحساسات تود
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ایدئولوژی حکومت )اسلامی(، توان تخریبی آن را به حاداکثر ممکان برسااند. آیناده     
یاا طالباان و    )پچ از شریعتی( نشان داد کاه راه او باه ناکجاا آبااد ولایات فقیهیاان      

شناخت معرفت انسان در طول زمان باه ماا آموختاه اسات کاه       داعشیان است. تاریخ
شکس از تکامس دسات مای یاباد، یعنای      ترین انسان تنها با خرد نقاد است که به عالی

علمای برساد. و شاریعتی     -عبور و به شناخت عقلای  "حسی"هنگامی که از شناخت 
 خلا  راه رفته است. 

 
 نویسها:پامنابع و 

 
 
رادر شهید علی شریعتی، دفتر تدوین و انتشار مجموعه آراار بارادر   ، ب۶حج، مجموعه آرار  -۱

 ۱۳۵۷آبان  ۲۰شهید، دکتر علی شریعتی در اروپا، چاپ اول، 
 ۲۵۷همانجا، پیشگفتار و یادداشت ناشر، و نیز مآخذ، برگ  -۲
 ۲۵۹همانجا، برگ  -۳
 در همین کتاب "ما و اقبال"ن. ک. به  -۴
 ۱۱و  ۸همانجا، حج، برگ  -۵
 ۱۳و  ۱۲و  ۱۱همانجا، برگهای  -۶
 ۳۷تا  ۲۹همانجا، برگهای  -۷
 ۳۹تا  ۳۴همانجا برگهای  -۸
 ۴۲و  ۴۱همانجا برگهای  -۹

، از معلام شاهید دکترعلای شاریعتی،     ۲۶آراار   ی ه، مجموعا )ع(دکترعلی شریعتی: علی -۱۰
  ۶۳۰، چاپ پژمان، برگهای ۱۳۶۲انتشارات نیلوفر، چاپ دوم، بهار 

 ۹۹تا  ۹۷برگهای  همانجا، حج، -۱۱
 ۱۷۴و  ۱۲۲و  ۱۲۱همانجا، برگهای  -۱۲
 ۱۳۲و  ۱۲۴و  ۱۲۳همانجا، برگهای  -۱۳
 ۱۳۶تا  ۱۳۴همانجا، برگهای  -۱۴
 ۱۴۹همانجا، برگ  -۱۵
 ۱۸۹و  ۱۸۸همانجا، برگهای  -۱۶
 ۲۲۸و  ۲۲۴، ۲۲۳همانجا، برگهای  -۱۷
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 شیعه یک حزب تمام
 مذهبی( -)فرقه گرایی دینی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
است که از  "معلم شهید دکتر علی شریعتی"* هفتمین جلد از مجمعوعه آرار "شیعه"

سوی دفتر تدوین و انتشار مجموعه آرار برادر شهید دکترعلی شریعتی در اروپا منتشار  
 -۲شیعه یک حزب تماام،   -۱دارد:  "دفتر"برگ است که سه  ۳۶۳شده است. کتاب 

چااپ حاضار   " مسئولیت شیعه بودن. -۳شیع ونقش انقلابی یاد و یادآوران در تاریخ ت
. شیعه یک حزب تماام،  "حاوی کلیه تصحیحات و تجدید نظرهای برادر شهید ماست

 ۱۳۵۱دارای دو بخش است که اولی سخنرانی شریعتی در حسینه ارشاد، در دوم آباان  
 "نقش انقلابی یاد و یادآوران در تاریخ تشایع "و دومی در سوم آبان همان سال است. 

 "مساائولیت شاایعه بااودن"و  ۱۳۵۱شااهریور  ۲۱خنرانی او در همانجااا، در تاااریخ ساا
است. با توجه به تصحیحات انجام  ۱۳۵۰سخنرانی او در همان محس در پانزدهم آبان 

و پندارهای او  ها ه، این آرار از جمله آخرین اندیش۱۳۵۶گرفته و تاریخ فوت او در سال 
 است.

... چنادی پایش،   "ناد:  ک مای  اینگونه شروع "امشیعه یک حزب تم"او در بخش اول 
یکی از دوستان همفکر و آگاه از من انتقادی کرده و نوشته بود که: ... )نقطه چاین از  
متن است( تو چرا به سبک محققین و دانشمندان بزرگی که همه جا هساتند باه نقاد    

سخنت تند ردازی؟... )نقطه چین از متن است( لحن پ نمی علمی، آرام و منطقی مسائس
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و گاهی نیشداراست و... )نقطه چین از ماتن اسات( از اینارو باعات تحریاک بعضای       
احساسات میشود... )نقطه چین از متن است( در صاورتیکه تاو خاودت اهاس تحقیاق      
علمی هستی و ناگزیر در مسائس علمی، فکری و اجتماعی هم بایستی از سابک آنهاا   

 (.۱) "تبعیت کنی...
او فیلسوفی چون دیگر  "این سخن، درست است اما!"وید گ می شریعتی در پاسخ به او

ود مسلما فلسفه خود را خیلی آرام، علمی و خوشاایند  ب می فیلسوفان نیست و اگر چنان
(. البته، از نگاه من، شریعتی ناه فیلساو    ۸رد )برگ ک می وشت و تشریحن می دیگران

ت و بیشاتر جنباه   است و نه بررسیهای او علمی، باس بارعکچ، بسایار ساطحی اسا     
تبلیغات و تهیج دارد تا سخنانی که استوار و استخوان داشته باشند. او یاک   -پروپاگاند

 بنیادگرای متعصب است که بعضا هار جاا لازم و ضاروری بداناد بسایار ناراساتگویی      
با او است. او هر جا توانست  "حق"وزد تا بگوید د می ند و زمین و زمان را به همک می

شمنی پاشید. حتا همین یک سخن او، هم از بنیاد نادرست است و هام از  بذر کینه و د
اساس تبعیض آمیز. حقوق بشر )به درستی( هیچ انسانی را به هر دلیاس، از جملاه باه    

ی خاوب و  هاا  ناسد. انشا  نویسیش نمی از دیگری تر دلیس دین و مذهب، برتر یا پست
 نگاه کنید به عنوان مثال به غلوگویی او تبلیغاتی از ویژگیهای تقریبا تمام آرار او است.

ینایم از  ب مای  ... بالاخره وقتی که"امام حسین در برگهای نه و ده همین کتاب  درباره
کاه در هار جائیکاه حتای      -قول امام معصوم حرکت آفرینی همچون امام حسین )ع(

ترین و نامی از اسلام هم نشنیده اما بوئی از انسانیت و آزادی هست، عزیزتارین، زیباا  
. باه غیار از شایعیان، چاه تعاداد      "ود...ش می پاکترین مظهر آزادی و انسانیت شناخته

ناسد؟ تقریبا هیچ کچ! آیا نود درسد مسالمانان  ش می انسان در سراسر دنیا اصولا او را
و پاکترین مظهر  ترین ناسند، او را به عنوان عزیزش می اهس سنت، که فرض کنیم او را

ناسند؟ نه تنها چنین نیست، بس برعکچ، اهس سنت اصاولا ناه   ش یم آزادی و انسانیت
ناسد و نه امامان و نمادهای آن را. آیا درست است هر ش می مذهب شیعه را به رسمیت
نداند بویی از انسانیت و آزادی نبرده  "مظهر آزادی و انسانیت"کچ که امام حسین را 

ه تاریخ و جهان امروز کاه هازاران   است؟ خیر، این سخن از بنیاد نادرست. نگاه کنید ب
 هزار انسان شریف و آزاده وجود داشته اند و دارند که بعضا اصولا ناه اماام حساین را   

بار سار    انناد. اخاتلا  شایعیان و اهاس سانت     د مای  ناسند و نه او را نماد آزادیش می
جانشینی پیامبر محمد بود و بچ، انتخابی یا انتصابی، به زباان شاریعتی، خلافات یاا     
وصایت، همین. تصورات و پندارهای امام حسین از آزادی و عادالت )قرآنای( درهایچ    

 زادی و عدالت امروز نه تنها همخوانی ندارد، بس متعارض اند. با مفاهیم آ ای هزمین
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اهمیات اسات، مهام قضااوت      بای  هاد، د مای  ز خود ارائهاینکه شریعتی چه تصویری ا
خودش بنویسد یا در خیابان راه برود و  درباره واندت می او است. هر کچ درباره دیگران

است، دیگران قضاوت خواهند کرد که او شاه یا یک متوهم است،  "شاه"بگوید که او 
ینیم شریعتی به انتقاد آن شاند. اما ببن می زیرا پندارهای خود را به جای واقعیت نشانده

چه پاسخی داده است. او پچ از شرحی بسیار اندک از ستمی که بر  "دوست همفکر"
واناد  ت مای  ... در چناین شارایطی چگوناه انساان    "ویساد  ن می امام حسین رفته است،

همچون محققی خیلی مودب و معقول و آرام، به نقد علمی بنشیند؟ .... )نقطه چین در 
نقد علمی؟.... )نقطه چین از متن است( مگر اختلا  علمی، فلسفی و متن است( کدام 

منطقی مطرح است تا به نقد علمی و علمائی بپردازیم؟.... )نقطه چین از ماتن اسات(   
 تاارین اساات، مسااخ همااه عزیزتاارین و آساامانی هااا شدرد، درد فااروریختن همااه ارز

قرار گرفته اسات...  ی آزادی بخشی است که وسیله اسارت و بدبختی مردمی ها شارز
واناد محقاق   ت مای  ، انساان ای ه)نقطه چین از متن است( چگونه در یک چنین هنگاما 

رسد که چرا ابوذر )که شریعتی او را مرد پ می (. و سپچ۲) "باشد، و اصلا چرا باشد؟!...
اند( چناین نکارد و باه گوشاه مساجد      د می نمونه مومن عدالتخواه و نماد سوسیالیسم

(، یعنای او باه جاای    ۱۱سلمانان تحقیقات خیلی علمی کناد؟ )بارگ   نخزید تا برای م
ند و یکراسات باه   ک می ... استخوان شتری را از کوچه پیدا"طرفانه  بی تحقیقات علمی

ازد و با کوبیدن آن بر سار کعاب الاحباار خلیفاه باه تحققاات عملای        ت می کاخ خلیفه
 ناد؟ چارا  ز می تحقیق، دست خشمگینانه و تند و طرفدارانه و مغایر با روش اهس علم و

اینکه مودبانه بگوید: حضرت آقای کعاب! آیاه کناز را شاما آنجاوری معنای        به جای
ملاحظاه   بای  ینیم )که او(،ب می میفرمائید فعلا به نظر حقیر، معنی آن اینجوری است...

همه چیز، در یاک مجلاچ رسامی و عاالیترین محفاس سیاسای و اسالامی جامعاه،         
ود و پشت سرش ش می ند که خون جاریز می نان بر فرق کعباستخوان پای شتر را چ
 ناد... چاون نظار کعاب،    ک می ، برای التیام زخمش! نثارشآید می هم، هر چه بدهنش

آیه کنز )سرمایه داری( نظر علمی تحقیقی یک عالم مفسر اسلامی نیست، یک  درباره
ارت سرمایه تحریف آگاهانه حقیقت است برای مسخ قرآن و توجیه گرسنگی مردم وغ

داری! زیرا که مساله این استکه این مردکه ی یهودی! که تاا دیاروز جازو روحاانیون     
اسد، همه کفار، م نمی یند دیگر از ملایی یهودی چیزیب می یهودی بود، ولی امروز که

، دور ، دور اسالام  هرحاال  باه  یا مسلمان شده اند، یا ذمی اسلام شده اند و یا ناابود، و 
لمان شده و لباس روحانیت و فقه اسلامی به تان کارده و اینباار بار     است، آمده و مس

باه نفاع    آن هام  ناد  ک می مسند فتوای اسلام نشسته و قرآن را برای مسلمانان معنی
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که به هاوای   ای هعبدالرحمان بن عو  سرمایه اندوز و به ضرر همه مردم استثمار شد
 -اباوذر  ایان اسات کاه    ن اسات( و عدالت، رو به اسلام آورده اند...!) نقطه چین از مت

ند.... )نقطه چاین از  ز می صحابی راستین پیامبر و یار راستین علی )بر سر کعب( فریاد
واهی دین ما را به ما یاد بدهی؟ و این اسات کاه   خ می متن است( ای یهودی زاده! تو

ه پیغمبر این لحن و لهجه را میستاید که: زمین تیره در برنگرفته و آسمان کباود ساای  
 ایان مارد تناد    -از ابوذر... )و( علای بازرگ   تر و درست لهجه تر نیفکنده، راست سخن

 ی محتارم! اساتخوان شاتر   ها ملاحظه گستاخ )ابوذر( را که یک تنه بر سرشخصیت بی
 شد و رسوایی راه میانادازد و رعایات حرمات اشاخاص بازرگ را     ک می ند و فریادز می
که: شرم و پاکی ابوذر، همچمون مسایح  با چنین تعبیری عجیب می ستاید  -ندک نمی

 (.۳) "بن مریم است!...
: کوبیدن بار فارق   دینی -اسلامی "روشنفکر"ویند حقیقت یابی به روش گ می به این
و بعد فحش و بد و بیراه به جای استدلال. چرا؟ زیرا ابوذر معتقد اسات   دگراندیش سر
ی بوده و اماروز مسالمان   که تا دیروز یهود "مردکه یهودی"با او است و این  "حق"

 و (. و سپچ از محمد وعلی در ساتایش ۱۳)برگ  شده، آیه را وارونه تفسیر کرده است
 "یروش" ند. یعنی آنک می نقس قول )سوسیالیست نمونه شریعتی( ابوذر "روش" تأیید

انم، همان چیزی است که مقدسان شما نیز آن را انجام داده اند د می درست را که من
مارا از ماتن مقادس قباول      "خاوانش ": کوبیدن بر سر مفسرانی کاه  نندک می تأیید و

وانست یهودی یا بهایی ت می یهودی به دنیا آمدن جرم است؟ شریعتی هممگر . ندارند
د، گناه و جارم شاریعتی   ش می به دنیا بیاید، بسته به دین و مذهب والدینش. اگر چنین

ن یا نامسلمان، شیعه یا سنی، ایرانای  زن یا مرد، مسلما ،ود؟ هیچ! اینکه فردیب می چه
تصامیم خاود او نیسات کاه      آید می جای گیتی و... به دنیا جا یا آن یا آلمانی و...، این

بتوان بر او ایرادی گرفت یا او را به این دلیس مجرم دانست. و این ویژگیها اصولا خطا 
م و مذهب و...، همگی تولد یک فرد، در کجا، کدام خانواده، با کدام مرایا جرم نیستند. 

اتفاق است و نه انتخاب. به اضافه، به هنگام تولد کعب، هنوز اسالامی وجاود نداشاته    
ندیشد. چرا باید با اساتخوان بار فارق    ا می )قرون وسطا( شریعتی در سده میانیاست. 

 ذیرفت. و چرا شریعتیپ می اد،د می کعب کوبید، شاید اگر ابوذر به او توضیحات لازم را
 با ابوذر بوده است؟ این شیوه و روش شاریعتی را هماه جاا    "حق"دارد که الزاما نپ می
 کاچ. اماام او   وان رد گرفت، خشونت و باز هم خشونت نسبت به همه چیز و هرت می

در پشت کوفاه  ... "ند: ک می چنین آید می )امام پنهان از انظار( که برای رهایی بشریت
ود و مبارزه را با شمشیر و ش می ی خون روانشد که جویهاک می بقدری از علمای فاسد
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 "..امام زماان اسات.   هامروز دربار هماید... این... طرز تفکر شیعن می جهاد و کشتار آغاز
(۴.)  

یرد، چه مردم بخواهند یا گ می ند و رهبری در سطح جهانی را به دستک می امام ظهور
ند. بایاد پرساید   ک می روعنخواهند، و سپچ عدل خود را با شمشیر و جهاد و کشتار ش

ود؟ توجه کنید کاه ناود درساد    ش می است که با قتس و کشتار شروع "عدلی"این چه 
را قباول   "امام پنهاان از انظاار  "مسلمانان اصولا شیعیان را قبول ندارند که بخواهند 

در میان شیعیان نیز از خوارج گرفتاه تاا شایعیان پانج و هفات اماامی        و داشته باشند
امام دوازدهم ندارند و این پندراها مربو  به یک اقلیت شیعه دوازده امامی  اعتقادی به

به مسیحیان و بودائیان و یهودیاان و...   "ما"با تصوراتی ویژه است. ظهور امام پنهان 
نه تنها هیچ چه ربطی نخواهد داشت، بس در صورت ظهور ایشان و تالاش مسالحانه   

میان پیروان ایشان و بقیه دنیا  ،ت واحد جهانیتار( برای ایجاد امش)شمشیر و جهاد و ک
ایشان و ، در خواهد گرفت که بنابر محاسبات دو دو تا چهار تای یک عقس سالمجنگ 

خواهند بود. اینگونه سخنان، روضه خوانی و پرت و پلاگاویی  بازنده این نبرد پیروانش 
 شاریعتی خاود   اشته باشاند. اماا  دعلمی  -است و نه سخنانی که پایه و انسجام عقلی

ناد ومشاکس   ک مای  ایمانی عمس -که به علم و منطق کاری ندارد و اعتقادیذیرد پ می
 اندیشیدن و سخن گفتن اسات.  "یغیر منطق -غیرعلمی"اساسی جامعه ما نیز همین 

ی بسیار قوی از قهر با علم و دانش و فرهنگ و رواج فرهنگ خشونت و منطق ها هرگ
 شاریعتی باه آن دوسات    .با در تمام آرار شریعتی دیدوان تقریت می را "استخوان شتر"
که از او خوسته بود علمی و منطقی سخن بگوید و مرتباا باه تهایج     "همفکر و آگاه"

با رد انتقادات او از ، احساسات نپردازد، زیرا بحت علمی و منطقی با احساس دو تا است
اق )اساتخوان شاتر(   به جای منطق و استدلال از چما او ند که چگونه ز می ابوذر مثال
و ادامه مای   ورد.آ می مثالنیز اینگونه رفتار از محمد و علی  تأیید ند و درک می استفاده
کسی )یعنی خودش، پ. د.(، با تمام وجود و زنادگی و ایماانش، باه     وقتی که ..." هد

یک چنین خاندانی، هم از نظر ایمانی و هم از نظر انسانی، عشق میورزد و اعتقاد دارد 
تنها راه نجات این مردم، در گرو بازگشت راستین به مکتب علی و به خانه فاطماه  که 

 اعتناا و  بای  توجاه و  بای  واند در برابر این هماه تحریاف و خیانات،   ت می است، چگونه
واند اینهمه را ببیناد و آنوقات بنشایند و تحقیقاات خیلای      ت می طر  باشد؟ چگونه بی

 (. ۵) "مودبانه و بیطرفانه کند؟...
باه خانادان    ای ه)یا هر کچ دیگر( با تمام وجودش چنین عشق و علاق نکه شریعتیای

علی و فاطمه دارد، حق او است. همچنانکه فردی دیگر عشق و علاقه تام به ابوبکر و 
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 "تنهاا راه نجاات  "نادارد  پ مای  . یکای یا هیتلر و چنگیزخان مغاول دارد  عثمان عمر و
یناد، ساومی   ب می طبقه کمونیستی بی امعهاست، دیگری آن را در ج "وهابیت"بشریت 

واهد و... اگر هار یاک از ایان    خ می چهارمی نظم نازیستی وعلاقمند به مسیح است، 
جنگ همه با همه است  صورت آن در افراد یا گروهها به روش شریعتی عمس کنند که

ه گوبلز، وزیر تبلیغات هیتلر، آنچنان عاشق و شیفتو سنگ بر روی سنگ نخواهد ماند. 
سوسیالیسم را  -وانست جهانی به غیر از ناسیونالت نمی نازیسم و شخ  هیتلر بود که

تصور کند و در نتیجه به هنگام شکست، خانوادگی دست به خودکشی زد، نه تنها باه  
گناهش را هم با خود به کام مرگ بارد. یعنای عشاق و     بی همراه همسر، حتا کودکان
او نیست.  "احساس"ی معیاری برای حقانیت یا کس "چیزی"علاقه و ارادت کسی به 

هنوز جرم نیست، غل  است. اما پناداری   "مجرمانه"حق هرکچ است و اندیشه  پندار
 که بخواهد با تعرض به حقوق دیگران وارد عمس شود، جرم است. 

بازگشت راستین به مکتاب  "شریعتی نگفته است که او برای  "همفکر و آگاه"دوست 
طار    بای  توجاه و  بای  و خیانت ها تلاش نکند یا در برابر تحریف "علی و خانه فاطمه

منطقی سخن بگوید. شریعتی آشاکارا از پاساخ    -علمیاو بماند، توصیه کرده است که 
هد که او نگفته اسات. یعنای حتاا    د می یی را نسبتها "چیز"ود و به منتقد ر می طفره

ردازد. شاریعتی  پا  مای  هد و به تهیج احساساات شانونده  د نمی اینجا هم منطقی پاسخ
متوجه نیست که اعتقادات و ایمان یا پندارهای او، ذهنیت او است، ذهنیتی که منتج از 

و  "حقیقات مطلاق  "ی شخصای او اسات و ناه    هاا  هتجربا  شرای  زیست و داناش و 
... نسبت به راه علی و نسبت به خانه کوچک فاطمه که از همه "جهانشمول. اینکه او 

 (۱۵)بارگ   "آگااهی، ارادت، اخالاص، ایماان و تعصاب پیادا...     است،  تر بزرگ تاریخ،
او. ی هاا  و خشک اندیشای  اتتعصببه ند، به هیچ یک از آنها ایرادی نیست مگر ک می

تعصب با بررسی علمی، منطقی و یافتن یاک راه حاس درسات دو تاا اسات و انتقااد       
 تعصاب  منطقای  -او درست در رابطه با همین تعصب است. کار علمی "همفکر آگاه"

 ذیرد.پ نمی
شریعتی در توجیه عمس ابوذر در کوبیدن اساتخوان شاتر بار سار کعاب، از یکساو از       

ناد،  ک می سرپوش مبارزه طبقاتی میان سرمایه داری و استثمار )در آن دوران!( استفاده
هد: جنگ میاان عادالت و اساتثمار از    د می و از سوی دیگر به آن جنبه دفاع از عدالت

نوان نماد دفااع از استثمارشاوندگان( باا نماینادگان سارمایه داری      یکسو )اسلام به ع
)نامسلمانان(. او به جای بررسی علمی از تاریخ بر اساس اسناد و مدارک واقعا موجاود،  

 ویسد، احساسات و عواطف خاود را باه جاای فاکات    ن می ای هتعزی -تخیلی نمایشنامه
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داری وجود داشته و ناه اسالام در    شاند. در آن دوران نه رواب  و مناسبات سرمایهن می
ی رنگارناگ  هاا  حکومات  شکس گرفته اسات. در تماام تااریخ    "سرمایه"مبارزه علیه 

را داشته اند نیز اراری   "واقعی"ی گوناگون و متفاوتی که همگی داعیه اسلام ها هفرق
وجود ندارد. این پندارها و واروگونه گوییهاای شاریعتی،همان    "طبقاتی"از این مبارزه 

ی هاا  شی اوبرای ساختن یک ایدئولوژی رهایی بخش اسلامی در برابر جناب ها شتلا
نشاوند. اشاکال ایان     "ی الحاادی هاا  هجوانان ما جذب اندیشا "سوسیالیستی است تا 

پچ از این سخنان سخیف در رد بحات علمای و    در واپسگرایی آن است. او "تلاش"
باه جاای    ان و دگراندیشاان بر سر مخالف "استخوان شتر"کارشناسانه و لزوم کوبیدن 

و  "دکتار "ود که خود او همواره تحت نام ش می استدلال و منطق، با این مشکس روبرو
و کسی  به عنوان یک محقق دانشگاه رفته دنیای اسلام، به عنوان یک جامعه شناس

 وید. و دکتار جامعاه شاناس بایاد حاداقلی از کاار      گ می ، سخنکه دکترای تاریخ دارد
ردد و زیااده گاویی و   گ می آموخته باشد. در اینجا به ناگهان ورق بر منطقی را -علمی
... و بالاخره )مان( پاچ از بررسای هماه     "ود: ش می شخ  خودش شروع درباره غلو

، اسالام شناسای،   شناسای  جامعاه  ،ها ، انقلابها، نهضتها ه، جامعها ، ایدئولوژیها مکتب
  فکری و اجتماعی و شاناخت  بررسی تاریخ، تحقیق عوامس انحطا  فرهنگی و انحرا

خاندان و امامت و ولایت و انتظار عدل و ورارت آدم در طول تاریخ بشاری و   تر عمیق
، باه  ها و پنهانی ها و روشن شدن تاریکی ها العمس و عکچ ها پچ از تجربه و درگیری

این اصس نهایی رسیده ام که: اساسا شیعه یاک حازب تماام اسات! حزبای باا هماه        
وید... حزب ایده آل کامس، حزبی کاه هام تحقاق    گ می عادی که قرآنخصوصیات و اب

وید و هم پاسخگوی نیااز ایان   گ می عینی آن حزب ام ی است که قرآن از آن سخن
  (.۶) "نسس...

 شناسای  جامعه و ها و انقلابها و نهضت ها و ایدئولوژی ها او مدعی است که همه مکتب
ت را بررسی کرده است!؟ اگر او یاک هازارم   و اسلام شناسی و... در طول تاریخ بشری

 ود مطالعاه و بررسای کارده باود، اصاولا چناین فرمایشااتی       ش می آنچه را که مدعی
ناد؟ بارای اینکاه باه جاای منطاق و       ک مای  رد. چرا چنین ناراستگویی و مبالغاه ک نمی

اند تا کسی باه او و پنادارهایش   د می استدلال شنونده را مجاب کند که او همه چیز را
در تاریخ بشر پیدا نشده است که چنین گسترده و جامع هماه   ای هک نکند. هیچ نابغش

روشنفکر " درباره بررسی کرده باشد. او در پانویچ همان برگ ها هچیز را در تمام زمین
 ناد( توضایح  ک مای  او خود را چناین تعریاف   زیرا،، "دینیروشنفکر " )بخوان "مسئول
و  است "نی با سواد یا بیسواد، دانشمند یا عامی...روشنفکر عبارت از انسا"هد که د می
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بودناد کاه هماواره     هاا  ... هماین امای  "ویسدن می در همانجا در برگهای هفده و هژده
آنکه فیلسو ، هنرمند، عاالم،   بی بودند ها هآگاهی بخش، بیدارساز و حرکت آفرین تود

ه آگااهی روشانفکر   تکنسین، ادیب، شاعر، مورخ یا جهان دیده باشند... طبیعی است ک
ما از اسلام بالاخ  از تشیع گرفته شده باشد... )نقطه چین از متن است( و ایدئولوژی 

. اگار ایان   "اجتماعی ما یک زیر بنای جهان بینای توحیادی داشاته باشاد...     -انسانی
باه ساوربن    "عاالی "سخنان درست هستند، پچ او به کدام دلیس بارای تحصایلات   

و  "امای "ها در تاریخ بشر پرداخت؟ خوب، "چیز"رسی همه )پاریچ( رفت و چرا به بر
وان مباارزه و دشامنی او باا    ت می اند، هر چند که سواد چندانی هم ندارد وم می بیسواد

علم و دانش و با انسان مدرن، با هنر و ادبیات، با روشنفکرانی که با علم و منطق سار  
نناد را، باه راحتای    ک مای  نطقیم -را بررسی علمی ها هو فرضی "احکام"و کار دارند و 

مشااهده کارد )در ایان ماورد ن. ک. باه       "روشانفکر دینای  "تقریبا در تمام آرار این 
 در همین کتاب(. "تصویر روشنفکر"

چرا شریعتی دشمن انسان مستقس خاود بنیااد اسات؟ چارا او باا جنابش روشانگری،        
مال اروپا است و  خردگرایی و تقدس زدایی دشمنی می ورزد و با این استدلال که آنها

نه مال ما. زیرا، دیان او گویاا کااملترین اسات و مسالمانان نیاازی باه روشانگری و         
وید عقس و علم یا باید جهت دار و در خدمت دین باشند یاا  گ می خردگرایی ندارند! چرا

وید برای روشنفکر بودن نیازی به سواد و علم و دانش گ می ارزند؟ چرا به پشیزی نمی
ن محماد وعلای و خانادان فاطماه     اباید آگاهی داشت و باه زنادگی دور  نیست و تنها 

وید کادام  گ نمی ورد وآ می از قرآن )که تنها متن را ای هبرگشت؟ زیرا او با استناد به آی
آیه و از کدام سوره( بر این نظر است که ابتدا باید عمس کرد تا سپچ هادایت شاویم:   

نطاق صاوری ارساطویی اسات زیارا      ... این منطق قرآن است که درست برخلا  م"
منطقی است ماورا  منطق. در منطق عقس نظری، اول خداوند بایستی راههای خاود را  

نشان دهد و آنگاه، آن افرادی که راههای او را شناخته اند، به راه افتناد و   ها انسان به
 عماس و  -در آن راه جهاد کنند در حالیکه خداوند با منطاق خاود، اول باه راه افتاادن    

وعاده هادایت مای     -عاملین و مجاهادین  -وید و آنگاه به این رهروانگ می را -جهاد
وان باا نباوغ   تا  نمی ند(... زیرا در زندگی،ک می هد...! )و در پانویچ همان برگ اضافهد

عقس و اشراق قلبی و اندیشه علمی، و استدلال نظری، در مسیر درک و فهم حقیقات  
 (. عجب!؟  ۷) "بود... 

را مادیون خارد خودبنیااد انساان مادرن اسات. و        اش پیشرفت و ترقیتمام  "غرب"
را فهمیاد!؟   "حقیقات "وان ت نمی ود که با عقس و علم و استدلالش می شریعتی مدعی
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ی اسالامی، باا وجاود    هاا  حکومات  اگر مدعای او درست است، چگونه است که تماام 
ن بارای کشاف و   داشتن این گنجینه حقیقت، عقب ماندند و هزار و چهار سد سال زما

وید باید عماس کارد تاا بعاد آگااه شاویم. و در       گ می بهره گیری از آن ممکن نشد؟ او
 باه آب  "گادار "و بعد عماس. یعنای کسای بای     آید می اول آگاهی و شناخت "غرب"

ند و به همین دلیس انسان در برابر خود و دیگران و جامعه مسائول اسات و بایاد    ز نمی
کتاب، کسانی را  ۲۵و  ۲۴و  ۲۳کند. او در برگهای  وهر عمس، فکر "چیز"پیش از هر 
ابتدا باید فکر و مطالعه و تحصیس و تحقیق علمی کارد و ساپچ   "نند ک می که توصیه

خاودش   "حقیقات "وید باید عماس کارد و   گ می ند وک می مسخره "دست به عمس زد
ی اسالامی دوران اخیار   هاا  حکومات  جهت نیست که تماام  بی دلیس و بی خواهد آمد!؟

فکر، عمس کرده اند، باا نیات پااک اسالامی و      بی جامعه را تا مرز فاجعه برده اند، زیرا
بنابر قوانین و احکام و موازین قرآن. بدون فکر، دستها و پاها را بریده اناد تاا دزدی و   

را ناق  کرده اند و فساد و فحشا و دزدی چندین برابر شاده   ای هفساد محو شود، عد
ورد که با چناد کلماه   آ می از پیامبر محمد مثال اش اربات نظریه است. او دو باره برای

ود در عمس، بدون فکر و علم و... یک عرب بدوی را روشان تاا راهاش را    ش می موفق
عربای بادوی از صاحرای     -... پیغمبر را ببین که جندب بن جناده غفااری "پیدا کند: 

ذیرد، در یاک  پا  مای  راخبری از ظهور پیغمبری شنیده، به مکاه آماده، اسالام     -ربده
نشست! با چند کلمه، نه فلسفه و کلام و حکمات و فقاه اصاول و عرفاان و اسارار و      
 حقایق پیچیده و علمی و فنی و تحقیقی و ناه فرهناگ و ناه علاوم و ناه انباوهی از      

و نه تحصیس سالها و نه... )نقطه چین از متن است( بلکه در چند شاعار! چناد    ها کتاب
ند و راهش را مشخ ! توحید، رسالت، هماین  ک می هت را روشنشعاری که نه تنها ج

... !" (۸.) 
ی چهاس و پنجااه   هاا  هدها  "چریکای "ی عملگرای ها شبناو که شدیدا تحت تاریر ج

اماامتی مای    -امات  -است، از یک تاکتیک منتج از شرای  ویژه، یک راهبرد اسلامی
و همه چیز وجاود دارد. بایاد   ند. برای از می سازد و از اساس زیر اندیشه و تفکر و علم

امامتی یکدست و یک فکر و یک اندیشه را ساخت و امام با ظهورش آن  -جامعه امت
ویساد کاه میاان عقیاده و عماس یاک رابطاه        ن مای  را هدایت خواهد کرد. او در ادامه

دیالکتیکی وجود دارد مانند فردوسی که شاهنامه را می سازد و شاهنامه کاه فردوسای   
... فردوسای شااهنامه را میساازد و شااهنامه     "رب  گاویی توجاه کنیاد:     بی را. به این

فردوسی را. فردوسی، در آغاز دهقان زاده وطن پرستی بوده که طبع شعر داشت و سی 
و پنج سال بعد، که شاهنامه را بپایان برد، حکیم ابوالقاسم فردوسی معرو  شد: هومر 
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ایان دو شخصایت، کاار شااهنامه      شرق، یعنی سراینده شاهنامه. اختلا  عظیم میان
است، شاهنامه نیز، سراینده فردوسی است، چه شاهنامه، عمس فردوسی است، و ماراد  
از فردوسی فکر است، و ذهنیت فردوسی است. فکر و عمس، سازنده و زاینده یکادیگر.  

یارد و  گ مای  ود و شکسش می هر کدام، در دیگری و به دست دیگری، ساخته و پرورده
توجه کنید که شریعتی در ایان   (.۹) "کتیکی میان فکر و عمس، یعنی این!...رابطه دیال

و عمس کنید و  وید اندیشه و مطالعه را رهاگ می ند. او ابتداک می مثال سفسطه و مغلطه
 و اباوذر و جنادب بان جنااده غفااری مثاال       برای اربات مدعای خود از محمد و علی

یاک راطاه دیاالتیکی برقارار اسات و      و عماس   وید میان عقیاده گ می ند و سپچز می
با طبع شعر اسات و باا باه پایاان باردن       ای هورد که دهقان زادآ می فردوسی را نمونه

کنناده ساخنان شاریعتی، باس      تأییاد  ود. این مثال ناه ش می شاهنامه فردوسی معرو 
نشده است. او سالها مطالعه کرد  "عمس"خلا  آن است. زیرا فردوسی یک شبه وارد 

آورد، یعنی شاهنامه نه نتیجاه عماس    وجود به موخت و گام به گام شاهنامه راو دانش آ
 او، بس حاصس تلاش بزرگش برای شناخت تاریخ ایران و سرودن آن در شعر بود. مگر

کناد و شااهنامه    "عماس "ود شخصی دهقان زاده باشد ، اما چون طبع شعر دارد ش می
اسات. انشاا  نویسای و باازی باا       بیافریند. وارونه گویی یکی از شاگردهای شاریعتی  

مذهبی مردم، ویژه دیگار آن اسات. او خاود را     -احساسات به ویژه احساسات عاطفی
ی قاباس ارباات   ها هند، یعنی علمی و بر اساس واقعیتها و دادک می جامعه شناس معرفی

ویاد. بارای اکثار    گ مای  اعتقادی ساخن  -ایمانی "بزنگاه"سخن خواهد گفت، اما سر 
ویاد  گ مای  ند وک نمی اق گفتاوردهایش منبعی قابس پذیرش و پیگیری ارائهقریب به اتف

. خوب، شاندل گفته باشد، چه دلیلی برای درسات باودن آن   "شاندل"به قول )مثال( 
ویسد شکارچیان میمون در اروپا به هنگام شاکار و...، در حالیکاه در اروپاا    ن می هست؟

ود و در پای آن  ر نمای  کار میماون اصولا میمون وجود ندارد و در نتیجه کسی باه شا  
واند آنها را برای مردمانی ت می سواد ده بی ند که تنها یک آخوندک می داستانی را تعریف

ی هاا  ساده تعریف کند و نه در حسینیه ارشااد بارای دانشاجویان و دکتار و مهنادس     
 یکای از رفقاا   ..."ویساد:  ن مای  ۳۷خودش از جمله در پانویچ برگ  درباره اسلامی. او

فت که... )نقطه چین از متن است( واقعا چیز بسیار عجیبی است! تمام آنهایی که گ می
ی تو چیزی خوانده اند همه شان با تو موافقناد و تماام   ها کتاب و ها هاز درسها و نوشت

کسانی که چیزی از آنها نخوانده اند همه شان با تو مخالفند یکدست!؟ ... )نقطه چاین  
ویناد  گ مای  . به این سخن و ادعا"یکنوع تقسیم بندی است!.. از متن است( لابد اینهم

دماگوگی )عوام فریبی(. آیا این درست اسات کاه هار کاچ آراار او را خواناد آنهاا را        
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مطالعه اظهاار نظار    بی ی او اصولاها هپذیرفت؟ آیا این درست است که منتقدان اندیش
ناین گفتاه اسات، خاود او     که چ "آن رفیقی"کرده اند؟ آیا این امکان وجود ندارد که 

ناد؟ او از  ک می وید؟ چرا چنینگ می ندارد، اما از زبان دیگری سخنپ می است که چنین
ند در درستی پندارهای مان شاک نکنیاد، زیارا تنهاا      ک می این راه به مخاطبان تلقین
اطلاع بوده اند و هار کاچ باا مطالعاه باه بررسای آنهاا         بی آنهایی شک کرده اند که

 است درست اند و آنها را پذیرفته است!؟ پرداخته، گفته
شریعتی که با علم همواره سر ستیز دارد و در پی ارباات لازوم مباارزه بارای تشاکیس      

... مطلبای  "ویسد:ن می ی یک فکر و یک اندیشه است،ها انسان امامتی با -جامعه امت
وجه ردازم حاصس توجهی است که اخیرا به من دست داده است، تپ می که اینک به آن

، بگشاایش کالا    ای هبسیار هیجان آمیزی که از درگیری انگشت احساسام در نکتا  
ایسات بارای روشانفکرانی کاه     ب می پیچیده سردرگمی راهنمونم شد!... من از آنجا که

یک عقیده را تنها بر اساس بیطرفی علمی، قادرت منطاق و ارزش علمای و رساالت     
و اصاس اجمااع و امامات و اصاس     ذیرناد، مسائله خلافات    پ می اش انسانی و اجتماعی

وصایت را به عناوان دو رژیام، دو نظاام اجتمااعی، دو فلسافه سیاسای و دو مکتاب        
را رها کردم و  ای هردم، ناچار، پایگاههای تعصب فرقک می اعتقادی و ایدئولوژی مطرح

رویدادها و جبهه گیریهاا، در پایگااه    برای طرح و تحلیس علمی و نتیجه گیری منطقی
بیطر  علمی ایستادم و با نگاه خشک علمی نگریستم و با متد یک مورخ یک محقق 

جامعه شناس به بررسی پرداختم و خوشبختانه توانستم، از راههای تازه و با چراغ علم، 
یی برسم که روشنفکران و دانشمندان حق پرست شیعه علوی، از ها به همان سر منزل

ند و ناکهان، افقی در برابرم باز شد و طریق مذهبی و با چراغ کتاب و سنت رسیده بود
و واقعیتهای انسانی و تااریخی و اجتمااعی کاه     ها شسرزمین پهناوری ازحقایق و ارز

مود آنگاه دیدم که که در عمق ایان عقایاد و احکاام و حتای     ن می برایم شگفت انگیز
 باه  مراسم و شعائر ویژه شیعی... )که( برخی هام در آنهاا تشاکیک و تردیاد دارناد و     

آرا   گرند، و اصاس شاور و بیعات و اخاذ    ن می مسائس غیر قابس استدلالی بدانها صورت
از اصاس   تار  عمومی)اجماع( را برای تعیین رهبر، با بینش روشنفکر این عصار، مترقای  

مارند و ایان را ورارات و   ش می دمکراسی آن را نند وک می وصایت و تعیین امامت تلقی
وانستم از علی و راه علی چشم بپوشم و نه رژیم ت می تحمیس رهبر از بالا! و من که نه

موروری را بر حکومت مردم ترجیح دهم، ناگهان، بگونه یک توفیق خدایی امات را در  
 ترین و وصایت و امامت را در مترقی اش شناسی جامعه شکس ترین و علمی ترین انسانی

طلاق به جامعه خاص خود اش... یافتم... اسلام... واژه امت را برای ا یکچهره ایدئولوژ
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نه در مکان، کاه   ای هانتخاب کرده است... امت یک جامعه در حال حرکت است، جامع
در راه، عازم یک هد ، دارای یک جهت. اینست معنی امات واز اینجاسات ضارورت    
امامت... امت کمال است در برابر سعادت، چارا کاه ساعادت عباارت از خاوش باودن       

ضارورت قطعای دارد... تاا نگاذارد در امات       -اماام  -و رهبراست... در امت... راهنما 
کمال بروز کند و امات رو باه اضامحلال     به جای رفتن و رفاه به جای بیماری ماندن

برود... امام شخصیتی است که در وجود خود، الگوی شدن و در عماس خاود، رهباری    
پیاامبر   ...خشد... حیات وجود امت، مستلزم روحی اسات بناام اماام   ب می امت را تحقق

 (.۱۰) "اسلام، در مدینه، امتی ساخت بر الگوی قرآن که خود، راهبر و امام آن بود...
سخنان شریعتی را من در اینجا به زبان ساده و کوتاه یکبار دیگر بیان کنم تاا روشان   

از روشانفکران   ای هوید از آنجا که عاد گ می واهد. اوخ می وید و چهگ می شود که او چه
ا عقیده را تنها بر اساس بیطرفی علمی، قدرت منطاق و ارزش علمای و   یک اندیشه ی
 اش ذیرند، او مجبور شده است بارای ارباات درسات باودن نظریاه     پ می رسالت انسانی

را  اش ای همبنی بر وصایت و امامت در برابر اجماع و خلافت، پایگاههای تعصبات فرقا 
علمی به بررسای   شناسی امعهج یها شرها کند و به عنوان یک محقق بیطر  و با رو

پاردازد و خوشابختانه باا    ت این دو نظام )خلافت یاا امامات( ب  جه بی علمی، خشک و
)وحی!؟( توانساته اسات از راههاای     "توفیق خدایی"درگیری انگشت احساس و یک 

به همان حقاایقی دسات یاازد کاه      ای هتازه و اینبار با چراغ علم و بدون تعصبات فرق
شیعه علوی همواره با استدلات مذهبی و با چراغ کتاب و سنت  دانشمندان حق پرست

ود و سرزمین پهنااوری از حقاایق و   ش می گفته بودند. و از این راه افقی در برابرش باز
ماود،  ن مای  و واقعیتهای انسانی و تاریخی و اجتماعی که برایش شگفت انگیز ها شارز

مومی )اجماع( برای تعیاین رهبار   ود. و آن چیست؟ اینکه آرا  عش می به ناگهان روشن
ورد و امامت و وصایت بهتر است، چرا؟ باه  خ نمی به درد "دمکراسی"یا به زبان امروز 

ویاژه   "امات "دلیس وجود امت! و امت همواره نیازمند راهنما و رهبر یا اماام اسات. و   
جامعه اسلامی است که پیامبر آن را در مدیناه و بار اسااس الگاوی قارآن سااخت و       

ناه   ای هیک جامعه در حال حرکت است، جامعا  "امت"راهبر و امام آن بود. و  خودش
در مکان، که در راه، عازم یاک هاد ، دارای یاک جهات. اینسات معنای امات و از        
اینجاست ضرورت امامت. امت کمال است در برابر سعادت، چرا که سعادت عباارت از  

ورت اسات. باه ساخن    یاک ضار   -امامت -خوش بودن است، در امت، راهنما و رهبر
دیگر: قوای حکومت ناشی از ملت نیست، بس ناشی از ام است که پچ از محمد، بناا  

ود. ملت به معنای مجموعاه شاهروندان قاائم باه     ش می بر وصیت او، به امامان منتقس
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معناا اسات، امات اسااس جامعاه       بی ذات و مستقس و متساوی الحقوق در برابر قانون
فکر و یک اندیشه دارد و نه بارای ساعادت و خوشابختی     اسلامی است. امتی که یک

تا با شهادت خود باه کماال    آید می عقیده و جهاد است، اش ند، بس زندگیک می تلاش
فردیت هیچ جایی در امت ندارد، همه بایاد ذوب در امات، و در پای آن     برسد و برود.

و پیامبرش بر  "امت برتر اسلام"ذوب در ولایت و امامت شوند. امت شریعتی همواره 
... امت، هار فاردی،   "( است. در این ۵۴)برگ  "مردم، بر تمامی مردم جهان مبعو "

و در هر گروه اجتماعی یی، یک مبارز است... در این جامعه هر فردی، تاا   در هر سنی
به سن بلوغ رسید، مکلف است، نماز به همان گونه و در هماان سان و ساال تکلیاف     

 در این امت، هر انسانی، تا به سان تکلیاف رساید، مسائول     نبنابرای است که جهاد! و
 ود، نه تنها مسائول رساتگاری خاودش کاه مسائول رساتگاری اماتش، و چاه        ش می
ویم؟ مسئول رستگاری بشاریت!... امات، یاک خا  کشای جغرافیاایی نیسات،        گ می

محدوده رابت یک مکان نیست، اما، گروهی در راه است، راهی که از وس  بشاریت و  
ود که انسان هسات،  ش می ذرد، زیرا، مرز اسلام تا آنجا کشیدهگ می ب مردم زمیناز قل

ویم؟ میهن مسلمان، جهاان اسات، پهناه وجاود اسات و      گ می که مردم هستند، و چه
از صاورت یاک    متأسافانه  مالک و تنها قدرت حاکم بر این امت، خداست!.. اسالام را 

امت اسلامی، هرگز در مرزهاای   یک فرهنگ درآورده اند... یک به صورت ایدئولوژی
 (.۱۱) "ملی، نژادی، و جغرافیایی خود متوقف نشد )نمی شود(...

یست که بشار باا درس آماوزی از تجربیاات تلاخ تااریخی، از       ز می شریعتی در زمانی
و جنگهای خانمانسوز و متعصبانه دینای، ماذهبی، ملای، ناژادی یاا... کاه        ها دشمنی

موفق به تدوین و تصویب میثاق جهانی حقوق بشر شده  میلیونها قربانی گرفته بودند،
و تکثر در دین و مذهب و افکار و عقاید فرهنگها را اساس زندگی مشترک خاود قارار   
داده بود و همچنین مرزهای ملی از سوی سازمان ملس متحد به رسمیت شناخته شده 

شاریعتی   گی کنناد. بودند تا مردمان و ملس بتوانند در کنار هم و با هم در مسالمت زند
 شاد و باه سیاساتهای پیشاامدرن بااز     ک مای  خ  بطلان بر روی تمام این دساتآوردها 

ناد،  ک مای  -مذهبی -دینی -مسلمانان بر دیگران را توجیه الهی "برتری"ردد. او گ می
رد، آپارتایاد افریقاای جناوبی برتاری     کا  می نازیسم برتری قوم آریایی را توجیه نژادی

انست و فاشیسم ملت برتر ایتالیا د می "نژاد برتر سفیدان"توجیه سفیدان بر سیاهان را 
را اساس اندیشه و عمس خود کرد. هر یک وعده بهشت دادند، و سرانجام باا میلیونهاا   

مانناد نمااز    "بلاوغ  سن"قربانی و ویرانی جهنم به پا ساختند. او جهاد را برای همه از 
ن بلوغ و تکلیاف در شارع هفات )بارای     اند که سد نمی اند. آیا اود می لازم و ضروری
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ناد. در  ک مای  اند و در کتاب هام از آن یااد  د می زنان( و پانزده )برای مردان( است؟ او
کودکان و سو  اساتفاده از آنهاا و    "مغز شویی"ویند گ می جوامع مدرن به چنین کاری

  مجازات دارد.
ل رساتگاری  یک کودک هفت ساله یا یک نوجوان پاانزده سااله چگوناه بایاد مسائو     

شایعه   -خودش، امتش و حتا بشریت شود؟ با کدام آگاهی؟ این جهان وطنی اسالامی 
در سده بیست و شرای  امروز جهان به چه معنا خواهد بود؟ چرا مردمان دنیاا بایاد باا    

شیعه مکتب شریعتی زندگی کنند؟ بنابر کدام دلیس و منطاق قاباس    -تصورات اسلامی
ت دارد؟ این پاشیدن تخم دشمنی و کینه علیاه هار   پذیرش؟ زیرا شریعتی چنین دوس

نیست، که چه؟ در اتحادیه اروپا مرزهاای میاان بیسات و     "ما"چیز و هر کسی که با 
هشت کشور را برچیده اند تا همه بتوانند با هر مرامی که دارند، یعنی بیست و هشات  

ملا متفاوت دین و مذهب، مرام و مسلک، قومیت و ملیت، زن و مرد، با فرهنگهای کا
با حقوقی یکسان در برابر قانون با هام در صالح و مساالمیت آمیاز زنادگی کنناد، و       

قرون وسطایی برگاردد.   "طبقاتی"-واهد به سیاستهای جنگهای مذهبیخ می شریعتی
همه مسلمانان باید بسیج شوند، امت اسلامی را به رهبری یک امام تشاکیس دهناد و   

ندارهای خود در آورند. در ایان صاورت چاه اتفااقی     تمام جهان را به زیر تصورات و پ
 خواهد افتاد؟ جنگ همه با هم. آیا آنان که در سراسر دنیاا باه ناام مسالمان مردماان     

جهاان   "جهادگران"سانند همان ر می اری به قتسانتحگناه را با بمب یا مسلسس یا  بی
، هایچ چیاز   "ایادئولوژی "وطنی شریعتی هستند که به غیر از اسلام ناب، به عناوان  

 ناسند؟  ش نمی دیگر را به رسمیت
اند که مومنان برای رهایی بشریت بایاد  د می "ایدئولوژی اسلامی"او که خود را پیرو 
کنناد تاا مردماان جهاان هماه       "امر به معرو  و نهی از منکار "به آن مسلح شوند، 
ی و ... ایادئولوژی، یاک جهاان بینا    "ویساد:  ن مای  برسند، "کمال"رستگار شوند و به 

مکتب و خ  مشی اعتقادی است که هادفش آگااهی دادن، حرکات بخشایدن و آزاد     
کردن مردم است و ارائه شیوه مشخصی از زندگی و شکس ایده آل از شخصیت انسانی 

ی مقدسی در مسیر وجودی ناوع انساان یاا قاوم خاود و باالطبع، اخالاق،        ها و آرمان
 تارین  ت کاه ایادئولوژی، نزدیاک   ی معین... در این معنای اسا  ها ، و مسئولیتها ارزش

ناد  ک می فاصله را با مفهوم دین، نبوت، و رسالت پیامبران بزرگ... و صاحب کتاب پیدا
از مکتب است، چرا که ایدئولوژی روشنفکر می سازد، اما مکتب فیلسو  و  تر و نزدیک

رورد، پا  می عالم و هنرمند و... مانند ارسطو مکتبی ارائه میدهد که بیشتر ابوعلی سینا...
نااد کااه تااوابین و سااربداریه میسااازد، ک ماای درحالیکااه محمااد، ایاادئولوژی را طاارح
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 (.  ۱۲) "رورد...پ می یی چون علی، حسین، ابوذر، و دعبس و کمیتها شخصیت
ابو علی سینا یک شخصیت علمی و متفکر بزرک است، اباوذر و دعباس چاه کساانی     

متفکر. در دنیای امروز کدام یک، واهد نه دانشمند و خ می هستند؟ او ماشین مغزشویی
مکتب یا ایدئولوژی، به بشریت خدمت کرده است؟ اروپا و آمریکا یاا جاوامعی کاه راه    

شاریعتی؟ ولایات فقیهیاان و     "ایدئولوژیک"علم و دانش را در پیش گرفتند یا جهان 
 "مشارکان "داعش و طالبان و بوکو حرام و... جهان بهتری برای انساان سااختند یاا    

و  هاا  ، یهودیها ... ماتریالیست"ود که ش می ایدئولوژی؟ شریعتی خودش معتر بدون 
غرق نعمت اند و بر زمین و زمان و حتی ماه و ماریخ مسال  و مسالمانان؟     ها نصرانی

رند: آب، نان، آزادی و سواد! ایان یاک واقعیات    ب می هنوز از رنجهای انسان اولیه رنج
(. شریعتی خودش باید پاسخ دهد کاه اگار راه   ۱۳) "تلخ و هولناک، اما صریح است!...

بود، چگونه است که آنها موفق شدند و ملس مسلمان عقب  "بی راهه"آنها )اروپائیان( 
ماندند؟ اگر ایمان بهتر از اندیشیدن است، و ایدئولوژی برتر از علام و فلسافه، و دیان    

رفتناد، پیاروز   بهترین آنچه هست و نیست و...، چرا آنهاا کاه باه خطاا      شیعه -اسلام
شدند؟ ما عقب ماندیم درست به دلیس همین پندارهای شریعتی کاه گوناه دیگاری از    
مبارزه با خردورزی و کسب علم و دانش هستند. در مدارس جوامع مدرن، به کودکاان  

 هند که بیاندیشند، به آنهاا علام و تکنیاک یااد    د می موزند و آنها را پرورشآ می دانش
عقیاده و  "قوق بشر، یا حقاوق اساسای و شاهروندی و ناه     هند، و دمکراسی و حد می
 ".جهاد

او شکایت دارد که اسلام واقعی، اسلام به عنوان یک ایدئولوژی رهاایی بخاش را دو   
احکام عبادی و مراسم تکراری برای عوام عقب  به صورت اش تکه کرده اند، یک تکه
ی اسالام فتای   رشته تخصصی علمی در مدارس، یعنا  به صورت مانده و تکه دیگرش

بادون   -... پچ آن اسلامی که یک بدوی صحراگرد را"رسد: پ می (. و بعد۱۰۰)برگ 
باا یاک شاعار توحیاد و یاک       -اینکه تحصیلات فنی، فلسفی، علمی و تخصصی کند
رد و برمیافروخت در برابر ک می آگاهی روشن به رسالت و یک خودآگاهی انسانی، بیدار

ر میساخت، کجا است؟ کجا سراغش را باید گرفات؟...  زمان، به فریادش میاورد و ابوذ
وید نه فیزیاک اسات،   گ می اسلام نیز یک علم است، اما علمی که اسلام از آن سخن

!... اطلاع فنی یک مغز بر یاک سلساله قواعاد خااص     شناسی جامعه نه فقه است و نه
کاه   وید: نور است...، نوری اسات گ می یک رشته نیست، علمی که اسلام از آن سخن

ند، آگاهی فنی نیست، خودآگاهی فطری اسات، روشانفکری اسات    ک می دل را روشن
)نور(، احساس مسئولیت است و شناخت راه و علم هدایت... عالم اسلامی ، یک عاالم  
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ایدئولوژی است، علم هادایت دارد... موضاوع علام او، ذهنیاات فلسافی و احساساات       
لم او ملت اباراهیم اسات... اسالام    عرفانی و اطلاعات علمی و فنی نیست، موضوع ع
 (.  ۱۴) "یک ایدئولوژی است نه فرهنگ و فلسفه و علم...

اسات:   "شهادت"شریعتی گویا فراموش کرده است که شر  مسلمان شدن تنها بیان 
بگو به غیر از خدای یگانه خدایی نیست و محمد پیامبر او اسات. چارا علام اسالامی     

ناد نتوانسات در   ک مای  ی است و دلها را روشنی که آگاهی فطر"نور"شریعتی، یعنی 
تاریخ هزار و چهار سد ساله موجبی برای پیشرفت و ترقی شود. آگااهی و شاناخت باا    

ماذهبی   -ی دینای ها هنه با ایمان. شریعتی تنها نیست، تمام فرق آید می علم به دست
دیگاران  تنها بر دل آنها تابیاده اسات و در    "نور"اسلامی و غیراسلامی معتقداند که 

تابیده بر دلهای شاریعتی و پیاروان او    "نور"ینند. چرا باید پذیرفت که ب می "مشرک"
متفاوت است و اینبار راه باه ناکجاا آبااد عقاب      ها "نور"است که با دیگر  ای هنور ویژ

ماندگی و فقر و فلاکت ختم نخواهد شد. جوامع مدرن و پیشرفت و رفاه آنها نه نتیجه 
یک منجی بزرگ یا کوچاک دینای، کاه محصاول آماوزش و       "هدایت"راهنمایی و 

آموزش میلیونها شهروند است تا با همکاری و همیاری بتوانند جامعه  آموزش و باز هم
را بسازند و با رفع تبعیضها بر عادالت بیافزایناد. و آماوزش شاهروند، یعنای پارورش       

یک  "امت"ه باید در واهند و نخ می میلیونها انسان )فردیت( مستقس و خودبنیاد که نه
شوند. در جوامع مدرن هماواره از هماان دوران کاودکی باه      "حس"شکس و یکدست 
وید و مادرت چنان، و اطرافیانت به گ می هند که اگر پدر تو چنیند می کودکان آموزش

منطقای   -ویی! به کودکان اندیشه مساتقس و علمای  گ می دیگر، تو خودت چه ای هگون
هند د نمی هند و نه اعتقاد و شهادت را. به آنها ایدئولوژی یادد می فکر کردن را آموزش

هناد کاه   د مای  ویژه ببینناد، باه آنهاا آماوزش     ای هتا جهان را بر اساس تنها یک زاوی
هزاران تکه دارد، یکی مسلمان است و دیگری دین و مذهب نادارد، یکای    "حقیقت"
مهم نیستند،  ها این ان.رستد و دیگری بت، یکی اینچنین است و دیگری آنچنپ می گاو

مهم تلاش برای رفع تبعیض میان شهروندان است، بدون آنکه کسی بار دیگاری، از   
 باشد.  تر نگاه حقوقی، برتر یا پست
... باا توجاه باه معنای امات و جامعاه، ماا        "ویساد  ن می ۶۶شریعتی در پانویچ برگ 

اما امت نیست. امات   ، جامعه مسلمانان داریم، تر ی اسلامی و به تعبیر درستها هجامع
است با رهبری و رواب  و زیربنا و نهادها و هدفهای خاص خاویش،   ای هیک نظام ویژ

اسات باه قهقارا رفتاه و عقاب ماناد و        ای هدر صورتیکه جامعه مسلمانان، امروز جامع
. خاود بازرگ بینای    "با افرادی مسلمان بیش و کم از نظر ذهنای و عباادی...   -فاسد
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ی ندارد. همه مسلمانان عقب ماناده و فاساد اناد، مگار امات      شریعتی هیچ حد و مرز
...امت یعنی یک گروه متعهاد معتقاد! گروهای کاه      "ند: ک می مسلمانی که او تعریف
مردم در زماین خاروج    به خاطر تشکیس شده اند، ها و طرد زشتی ها برای امر به نیکی

در اینجا تکرار نشاده اناد،    کرده اند و خداپرست اند!... در این آیه و نیز آیه پیشین )که
 اش ند که امروز، در عاالیترین مفهاوم اعتقاادی   ک می معرفی ای هپ.د.(... امت را، بگون

شایعه، یاک حازب     -حزب نام دارد و بر این اساس، اکنون موضوع اصلی سخن مان 
کاملا مشخ  شده است... و بالاخره، در هر حاال، در هار عصاری، و در هار      -تمام

دارای یک امت باه معنای یاک جامعاه بازرگ اعتقاادی نموناه و         نظامی، چه اسلام،
مسئول باشد و چه نباشد، مسلمانان جهان وظیفه دارند که از میان خویش یاک امات   

و  هاا  هویژه برگزینند، باید این امت در میان مسالمانان، تشاکیس شاود، از میاان تاود     
به خیر دعوت کند  -۱ی مسلمان بپا خیزد و مسئولیت این هدفها را تعهد کند: ها ملت
علیه منکر مبارزه کند. و این یک حزب است. با تمام  -۳در راه معرو  تلاش کند  -۲

معانی دقیق و مترقی و آگاهانه یک حزب، یک گروه متشکس اعتقاادی متعهاد در راه   
 (.۱۵) "مردم بر اساس دو اصس: امر به معرو  و نهی از منکر...

امعه اسلامی یکدست و یک شاکس و یاک ایماان    ج "پچ تا اینجا، امت که ابتدا یک
د، بدل شد به حزب یک گروه متعهد و معتقد از شیعیان که بایاد در  ش می تعریف "و...

میان مسلمانان جهان تشکیس شود و همه را به امر به معرو  و نهی از منکار دعاوت   
مسالما  مسئولیت امر و نهی، ممکن است یک دین باشاد، اماا    بی ... اسلام"کند، زیرا 

اسلام نیست، چه ارزش عملی و نقش انسانی و قدرت اجتماعی اسلام، بر این دوپایاه  
استوار است و تصادفی نیست که از اسلام، همین دو پایه را بازگرفته انادو یاا بادتر از    

واهاد در  خ مای  (. توجه کنید که او۷۶)برگ  "حقیر کرده ند... آن را آن، در حد ابتذال،
ی حزبی شایعه تشاکیس دهاد تاا     ها هثرا اهس سنت هستند، هستجوامع اسلامی که اک

برای امر به معرو  و نهی از منکر بپا خیزند. اینکه معرو  و منکار در دوران محماد   
ند، در رتبه دوم اهمیت است، زیارا  ک می چه بوده اند و شریعتی امروز آن را چه تعریف

ی )حزبی( و حکومتی، در در سه زمینه شخصی، گروه "امر به معرو  و نهی از منکر"
درجه اول منتهی به دخالت شهروندان در امور سایر شهروندان، منتهی به یکسو نگری 
ارزشی در جامعه و در بعد حکومت منتهی به تامگرایی خواهد شد. نگاه کنید به جامعه 

و  "منکار "ایران و اینکه در تمام دوران حکومت اسلامی اختلا  بار سار چیساتایی    
نان ادامه دارد. حکومتی که امر به معرو  و نهی از منکر کناد، یعنای   همچ "معرو "

حکومتگران برای ملت تعیین تکلیف کنند که آنها چه بپوشند یا نپوشند، چه بنوشند یا 



228  دشمنان آزادی        

ننوشند، حجاب باید چگونه باشد یا نباشد و حاق آزاد انتخااب شاهروند را از او سالب     
لبااس  "م همیشاه در صاحنه و   ارشااد و حازب ا   "گشاتهای "کنند، کار باه هماان   

 خواهد کشید که کشیده است. ها "شخصی
 باه پایاان   "شیعه یاک حازب تماام   " درباره و در اینجا بخش اول سخنرانی شریعتی

... دیشب بیان کردم که منظاور  "ویسد ن می ود وش می سد و بخش دوم آن شروعر می
گفاتم کاه شایعه    خلاصاه   طاور  به من از اینکه شیعه یک حزب تمام است چیست؟...

تجلی اسلام است در شکس یک حزب باا جهاان بینای، زیربناای ایادئولوژی، هاد        
)رسالت( فلسفه تااریخ... رژیام رهباری... اساتراتژی و تاکتیاک حزبای کاه سانت و         
استراتژی مبارزه آن، در مبارزات مستمر و شکوهمند دویست و پنجاه ساله ائمه شایعه  

بعد )تا صفویه( با جبهاه گیاری ضادظلمه و     تکوین یافته و در طول هفت هشت قرن
تکیه بر اسلام اهس بیت، بدسات علماا، مجاهادین، وعااظ، شاعرا و حتای ذاکارین و        

واهم الگاوی آن احازاب   خا  می شیعه پاسداری شده است. البته گمان نرود که مداحین
نها رایج را که امروز در دنیا وجود دارند به شیعه به چسبانم! هرگز! ماهیت همه آن دکا

هماان   ها این کم و بیش برای همه کچ روشن و شناخته شده است... همه آگاهند که
ی فریبنده، نام ماردم داری  ها است که امروز در زیر پوشش ها عدالتی بی مردم کشی و

باه   دمکراسی و لیبرالیسم و... )نقطه چین از متن است( به خصوص و عدالت خواهی و
 (.۱۶) "گرفته است... خود

که محصول شکلگیری جوامع مدرن و متکثار اسات    "حزب"شریعتی از واژه  هر چند
ارد که منظور او از حزب، هرگز و ابدا احزاب د می وید، اما )به درستی( بیانگ می سخن

 مدرن جوامع پیشرفته نیستند و در این رابطه دو باره به دمکراسای و لیبرالیسام حملاه   
اناد. دشامنی   د مای  "عادالتی  بای  کشی و پوششی برای مردم"ند و آنها را صرفا ک می

ی آزادیخواه، حکومت برآمده از ها هشریعتی با دنیای مدرن، با دمکراسی، آزادی، اندیش
اراده ملی و حق حاکمیت ملت، ضدیت با حقوق بشر و تساوی حقوقی هماه در برابار   
قانون، دشمنی با علم و دانش و تکنیک و صنعت، یا آزادی و تسااوی حقاوقی زناان،    

ناد.  ک مای  یچ پایانی ندارد و هر جا بتواند و فرصتی دست دهد، سخنی علیه آنها بیانه
... این نساس ملتهاب،   "وید گ می او در ادامه سخن ، در تنفر و نفرت از علوم و تکنیک

هرگز خواهان آن نیست که اسلام، بیاری قوانین علمای و یاا اختراعاات و اکتشاافات     
و( نه تنها نمیخواهد مثلا بعد از کشف اشعه لایزر، آیه یا اروپا و آمریکا، توجیه شود... )

حدیثی برای تطبیق آن پیدا کند، یا پرواز آپولو را از سوره بقره استخراج نمایاد، بلکاه،   
اساسا از هر چه بنام تکنیک و تکنولوژی و فلسفه و علوم جدیاد اسات شادیدا نفارت     
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ن من و همه کسانی که در این خ  خویش مییابد... چو دارد، چه این همه را آلت قتاله
 مشی راه میسپارند بیش از آنچه از ارتجاع و کهنگی بیزارم، از تجددمآبی و تشابه باه  
فرهنگ و تمدن و حتی خ  مشی علم و هنر و ادب و فلسفه وسیاست و صنعت حاکم 
بر جهان امروز، بیزاری توام با دشمنی و کینه داریام ... ماا نیاازی باه رناگ آمیازی       

(. تنفر و نفرت شریعتی به علم و دانش آنچنان شدت ۱۷) "ابانه اسلام نداریم...تجددم
دارد که حتا با کسانی مخالفت می ورزد که تلاش داشتند اسلام را باا دوران مادرن و   

فتند )به نادرستی( که ایان علاوم و   گ می علم و تکنیک هم رای و همراه نشان دهند و
م و در ایا  هز همان ابتدا در کتاب مقدس خاود داشات  اختراعات و اکتشافات نوین را ما ا

وید بیزاری و نفرتش از علم و گ می نتیجه اسلام با علم و تکنیک سر ناسازگاری ندارد.
تکنیک و فلسفه و صنعت بیشتر از ارتجاع و کهنگی است!؟ مشاکس شاریعتی در ایان    

تقادس   است که با تقلید از جنبش سوسیالیستی که بار روی خاردورزی، روشانگری،   
واست ایدئولوژیی بسازد کاه بار روی ایماان و    خ می زدایی و رهایی انسان استوار بود،

اعتقاد بنا باشد، فردیت خودمختار مستقس وجود نداشته باشد، بس فردیت در امات ذوب  
 -واهد به دوران شابانی خ می شود، فرد خودش، خود را، به دست خود، از میان ببرد. او

فرد متعصبی است که بارای تعصاب خاود تااریخ مای ساازد، یاا        بازگردد. او  ای هقبیل
رهایی بشریت قائس است، رسالتی  "رسالت"ند. برای خود ک می ، تاریخ را جعستر دقیق

 ود. ش می که محدود به محمد و دوازده امام، و در چهار چوب قوانین قرآن
ر شود کاه چاون   ... هرگز نباید تصو"وید: گ می ابتدا "شیعه یک حزب تمام" درباره او

مطرح یا مد شده اسات مانهم بفکار     -یعنی غرب! -امروز حزب و حزب بازی در دنیا
از آنها عاریه کنم و آنگاه دنبال آیه و حدیت و روایتی باشام   ای هافتاده ام تا چهار چوب

واهم تشیع را در ذهن متجددین، امروزی معرفی کانم! هرگاز !... آنچاه    خ می که مثلا
م... حزب ایده آلی است از اسلام )با بینش تشیع(... حزب مسلمانان نک می امروز مطرح

مسئول و در کاملترین شکلش... حزبی که در متن رسالت پیامبران بزرگ توحید، قارار  
دارد و ریشه در عمق وجود دارد... حزبی که با نااموس خلقات عاالم پیوناد دارد و باا      

دوران پسااگذار از جواماع تاک    (. حازب پدیاده   ۱۸) "فطرت انسان خویشاوند است...
قطبی به جوامع متکثر است. در جوامعی که با شکلگیری اقشار و طبقاات گونااگون و   

ضارورت مای یاباد تاا      "حزب"بروز اختلا  و تضاد میان علایق و منافع میان آنها، 
ی هر یک از گروههای اجتماعی را بهتار  ها همنافع و خواست تر و دقیق تر بتواند منسجم

مستقیم دگرگونیهای اجتماعی و سیاسای اواخار    هاحزاب که نتیجی کند. یعنی نمایندگ
نو در تاریخ تکاماس   ای هجهان هستند، پدید ههژدهم به بعد در کشورهای پیشرفت سده
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و هیچ ربطی به پندارهای شریعتی در رابطه با اسالام   وندش می اجتماعی بشر محسوب
را از غارب کپای بارداری     "حزب بازی حزب و"و شیعه ندارند و او برخلا  ادعایش، 

مدرن وجود ندارد که بدون وجاود   ه. امروز تقریباً هیچ نظام سیاسی در جامعکرده است
. در ردیابی علس ه باشداقتصادی خود را داشت -احزاب توان گرداندن چرخهای اجتماعی

وان گفات کاه پاچ از وقاوع انقالاب صانعتی در       تا  مای  شکلگیری احزاب )به اشاره(
 ههاژدهم، سااختارهای اقتصاادی و اجتمااعی کهان جامعا       ساده ستان، در اواخر انگل

انگلستان از هم پاشید و به دنبال آن دهقانان انگلیچ از قید و بند زمین و مالک رهاا  
شدند، رواب  و مناسبات خانوار بزرگ روستایی دگرگون گردید، ده نشینان برای یافتن 

 تنهاا جدیادی شاکس گرفات کاه      هرها طبقکار راهی شهرها شدند، و بدینسان در شه
مالک نیروی کار خویش و برای امرار معاش ناگزیر از فروش این نیرو در بازار کار بود. 
این دگرگونی در ساختار عمومی جامعه لایه بندیهای طبقااتی را نیاز گساترش داد و    

ا، به موازات پیدایش اقشار و طبقاات اجتمااعی ناوین درشاهرها کانونها      کرد. تر وسیع
 سیاسی پدیدار شدند که عماده هدفشاان دفااع از    -صنفی هسازمانها، و انجمنهای ویژ

منافع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی افراد متشکس در این تشکلها است. از سوی دیگر، 
زمان پچ از اشرا  و روحانیت مقام ساوم را در سلساله    بورژوازی انگستان، که تا آن

مجلچ اعیان دارای نماینده باود، پاا باه     نسبت درمراتب اجتماعی داشت، و به همان 
پای ژرفش صنعتی شدن کشور تبدیس به نیروی اصالی اقتصاادی، و خواساتار ساهم     

انحصاار اشارا ، روحانیات و باورژوازی      اما مجلچ در بیشتری از قدرت سیاسی شد.
باقی نماند. زیرا شهروندان جدید که منبع اصلی پرداخات مالیاتهاا در تاأمین مخاارج     

 -بودجاة دولات    -دولت بودند، برای نظارت و دخالات در امار دخاس و خارج دولات      
وند. بار ارار مباارزات دامناه دار آناان،      ش می خواستار حضور نمایندگان خود در مجلچ

ی اشرا ، روحانیت و باورژوازی   سرانجام نمایندگان شهروندان جدید به مجلچ ویژه
اعیان، بار اسااس حاق بادون تبعایض       انگلستان راه می یابند. به مرور زمان مجلچ

ردد. به هماین دلیاس   گ می به پارلمان انتخاب کردن و انتخاب شدن شهروندان، تبدیس
امند، زیرا پارلمان و احزاب برای نخستین بار ن می است که انگلستان را مهد دموکراسی

رفته در این کشور به وجود آمدند. احزاب مدرن نیز برای اولین بار در انگستان شکس گ
احزاب، ابتدا نمایندگان پارلمان انگلیچ در گروهبنادیهای   است. در جریان پدید آمدن

ی معینی مشترکاً باه فعالیات پرداختناد. هماین پروساه در      ها هفراکسیونی، روی برنام
 ود.شا  مای  به احزاب سیاسی مادرن  بیرون از پارلمان و طی یک روند طولانی، منتهی

یشاان اسات، در   ها هت سیاسی برای تحقق برنامهد  اصلی احزاب سیاسی کسب قدر
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و کانونهاای صانفی فاارغ از کساب قادرت سیاسای در تحقیاق         ها هصورتیکه اتحادی
احزاب بارای تغییارات اقتصاادی و اجتمااعی جامعاه       هدفهای خود تلاش می ورزند.

ی صانفی  هاا  هنند. کانونها و اتحادیا ک می مدت پیشنهاد ی کوتاه، میان و درازها هبرنام
د مستقیماً در چنین برنامه ریزیهایی شرکت ندارند، ولای از آماجهاای دموکراتیاک    خو

  نند.ک می احزاب به سود جامعه پشتیبانی
اینکه این واقعیات تاریخی خارج از ذهن چه ربطی به پنادارهای حازب ساازی شایعه     

 د(، در برابر اهس تسنن دارد )بعدا بررسی خواهم کر "ابوذر غفاری و میثم خرما فروش"
ردد به تلاش شریعتی که زمین و زمان را گ می در میان قبایس بدوی اعراب، بر آن هم
افد تا برای رسالت رهایی بشریت توس  شیعیان امام زمانی یک زیر بناای  ب می به هم

با ناموس خلقت عاالم پیوناد   "ایدئولویک درست کند. اینکه یک حزب )بنابر شریعتی( 
سخنانی است پو . ناموس خلقت یعنی چه؟ و  "وند استدارد و با فطرت انسان خویشا

داعش چیاز دیگاری    "فطرت"فطرت انسان با همه چیز خویشاندی داشته است، زیرا 
است تا فطرت پیروان و معتقدان به حقوق بشر. در فطرت انساان کاه نتیجاه پروساه     

ناوع   ود، بساته باه  شا  می رشد و تکامس او در میلیونها سال بوده است، همه چیز یافت
یی مانناد حازب کاه یاک ضارورت      هاا  هو... و اصاولا پدیاد   وپارورش  آموزش تربیت،

سازماندهی اجتماعی با هد  اداره بهتر جامعه است یا... اصولا هیچ ربطی باه فطارت   
وناد،  ر می یند وآ می انسان ندارند، نیازی است که بنابر ضرورت و خرد ساخته شده اند،

س، و بنابر کدام معیارهای قاباس سانجش حازب شایعه     بسته به نیاز. چرا و به کدام دلی
 -است؟ اوهماواره اعتقاادی  "احزاب اسلامی"کاملترین شکس حزبی حتا تنها در میان 

آن دست به هار   "اربات"ناسد و برای ش می "حقیقت"ند! تنها یک ک می ایمانی عمس
ر! ند. رسالت او، شیعه کردن تمام مردم جهاان اسات، باا کالام یاا شمشای      ز می کاری

علوم اجتماعی و سیاسی برای حزب تعریف واحدی که در  نگاه ازواقعیت این است که 
احزاب با هدفهای گوناگون باشد، وجود ندارد. علت آن چگونگی نقاش   ههم هبرگیرند

ریف اوان تعا تا  مای  حزب و ارتبا  آن با حکومت و جامعه است. بر اساس ایان رابطاه  
تعریف عام: حزب سیاسی عبارت است از یک  یک ربناب متفاوتی از حزب به دست داد.

عماس پوشایدن باه     هسازمان پیکار اجتماعی، که با جلب هر چه بیشتر افراد برای جام
ناد.  ک مای  اهدا  و ایده آلهای مادی و معنوی خود، در راه کسب قدرت سیاسی تلاش

نهاا  بنابراین، برای تمیز احزاب از یکدیگر، باید به بررسی مختصاات و وجاوه تماایز آ   
ی متشاکس از کادام   هاا  هتاود  حازب چیسات،   پایگاه اجتماعی، از جمله اینکه پرداخت

و قشرها در جامعاه متکای    ها هی اجتماعی هستند و حزب بر چه طبقها هقشرها و طبق
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یاا سراساری    ای همحلی، منطقآن آیا فعالیت  حزب کدام است،فعالیت  هحوزیا  است؟
آیا برناماه دارای سامتگیری روشان     یست،ه حزب چاهدا  تعیین شده در برنام است؟

و یاا   ایدئولوژیک است؟ نقش و اهمیت ایدئولوژی در برناماه در چاه مقیاسای اسات؟    
ی حزبای در تعیاین سرنوشات و    ها هتود هنقش و اراد حزب چگونه است، یعنیساختار 

 خ  مشی سیاسی احزاب تا چه اندازه اسات؟ آیاا حازب باا سیساتم فرمانادهی اداره      
 ؟یا برعکچ دارد ، از پائین به بالادمکراتیک هاینکه تصمیمات حزب جنبود یا ش می

و سامتگیریهای سیاسای و    ها هوان بر اساس اهدا  تعیین شده در برنامت می احزاب را
 آنچه احزاب دموکراتیک ایدئولوژیک از یکدیگر تمیز داد. -اجتماعی و مبانی تئوریک 

 -ایادئولوژیک و سامتگیریهای سیاسای   مختصاات   ،ندک می متمایزازغیردمکراتیک را 
پیروان، کادرها و رهبران  است. به گواهی تاریخ، ها هدر برنام آنهااجتماعی و اقتصادی 

عمادتا   ( یا استالینیسم )اتحاد جماهیر شوروی(ایتالیاسم )فاشینازیسم )آلمان( یا احزاب 
بوده اند.  "انمستضعف"یا به قول شریعتی و ولایت فقیهیان  کارگران و زحمتکشاناز 

 "ابوذر غفاری و میثم خرماا فاروش  "یعنی حزبی که رهبران یا پیروانش افرادی چون 
احزاب نوع جدید اروپایی، که عمادتاً  به علاوه،  باشند، الزاما نجات بخش نخواهند بود.

پچ از جنگ دوم جهانی به وجود آمدند و به عنوان احزاب مردمای یاا فاوق طبقاات     
وشاند  ک مای  ر یک طبقه یا گروه اجتماعی تکیه ندارند. این احزابشهرت یافتند، تنها ب

ی مختلف اجتماعی را در صفو  خود متشکس سازند و برای جذب آنها ها هقشر و طبق
ایان   هخود را بر اساس منافع متفاوت آنها تنظیم و تدوین نمایند. از اینرو، برنام هبرنام

 ار هم است.احزاب اختلاطی از ایدئولوژیهای گوناگون در کن
دوران محمد، و  "امت"پندارهای شریعتی از حزب شیعه، که حزبی براساس اشتراکات 

باید بر اساس قوانین برفراز انسان و مقدس و خدشه ناپذیر الهی )قرآن و سنت( عماس  
ی متحدالدین برای ساختن امت واحد جهانی است. البته با توجه باه  ها هکند، جمع تود
 آن را قرآن، منطق فوق منطق است، منطقی است که نمیتوان ... منطق"این مهم که 

هماواره از باالا تعیاین     اش (. و رهباری ۱۲۸)برگ  "با تفکر عادی و معمولی فهمید...
شیعه دارد.  -شده و مقدس است و رسالت جهانی برای تشکیس حکومت واحد اسلامی

باه   "ر و نهای ام"واهد خ می حزب شیعه شریعتی، حزبی فوق فاشیستی است. حزب او
ند، حزبی کاه  ک می معرو  و منکر کند. اینکه معرو  و منکر چه هستند، حزب تعیین

 در هماان ابتادا آنقادر گاردن     آیاد  می رهبرش )فعلا( از انظار پنهان است و زمانی که
در هماین   "امت و امامات ")ن. ش. به  افتد می ند که در بیابان جوی خون به راهز می

است که شاروعش   "عدالتی"بر قراری عدالت!؟ و این چگونه کتاب(، برای چه؟ برای 
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 با قتس مخالفان است، بدون پرسش از آنها؟ 
 "حازب شایعه  " دربااره  یتار  شریعتی، پچ از این مقدمه، در ادامه توضایحات دقیاق  

... در گفتار پیش، ایدئولوژی و هد  )یا رساالت(  "ویسد: ن می هد و از جمله چنیند می
ردازم... پا  می ( و اینک به بررسی اجمالی دیگر مبانی آن۲و ۱دم )این حزب را بیان کر

 -شعار یکی از مهمترین مبانی حزب است... پیغمبر اسلام، در ساه ساال اول نهضات   
خود، فق  شعار قولوالااله الاام تفلحوا را گفته و دیگر چیازی باه آن نیفازوده     -بعثت

و از میان آنانکاه آفریادیم، گروهای    است... شعار این حزب ) عبارت است از، پ.د.(... 
است که در قلب تاریکی، امتی برتر قرارداده شده است تا بشریت را تا ابادیت بساوی   

ماردم و   به خاطر که -حزب -حق، راهنمون شوند... بنابراین، اولین گام این امت برتر
 از میان آنها قیام کرده است دعوت مردم بسوی حق... برای تحقاق عادالت )اسات(...   
رسالت و هد  جهانی و جاودانی این حزب، که فلسفه وجودی اوست امر به معرو  و 

و شعار آن آگاهی و تحقاق عادالت    -تشیع -نهی از منکر است، بر مبنای ملت اسلام
حق و عدل... پایگاه طبقاتی شیعه همان پایگاه طبقااتی   -در زندگی عینی مردم است

مشخ  اسات... پیغمبار بارای تحقاق...     نهضت اسلام اولیه است که کاملا روشن و 
ند. در اینجاسات  ک می تشکیس حکومت قدرتمند مرکزی از همه قدرتها، بناچار، استفاده

کاه   ای هینیم در زیر این سرپوش واحد اسلام و در متن این حکومت واحد اولیب می که
 در مدینه پی ریزی شده است، دو جناح وجود دارد: یکی جناح نخستین مسلمانان کاه 

ی محاروم...  هاا  هآمده و تشکیس شده است از تود وجود به با نهضت اولیه پیامبر اسلام،
جناح دیگر، جناح اشرا  است که ابتدا با آن نهضت و جناح اصیس و ضد اشرافی اولیه 
اسلام جنگیدند... بعد از پیغمبر که رهبری انقلاب، بدست رهبران دست دوم افتاد، این 

ی یکدیگر قرار گرفتند.... )نقطه چاین از ماتن اسات( ریشاه     دو جناح علنا روی در رو
تمام مسائلی را که در پیرامون جریانات انتخاباتی بعد از پیغمبر... مطرح است بایساتی  
درتضاد طبقاتی جستجو کرد... بعد از گذشت نخستین دوره رهبری انقلاب تاازه پاای   

زیار پارچم توحیاد آماده      طبقه محروم که به هوای آزادی و عدالت، وقتی که اسلام،
ینند که در برابر طبقه اشرافی جدیدی قرارگرفته اند، بلافاصله بعد از رحلات  ب می بودند

یرناد...  گ مای  پیغمبر اسلام، جبهه گیری خود را مشخ  کرده در پیرامون علای قارار  
ناد...  ک مای  مظهر اسلام و راهبر و امام انقلاب مردمی اسالامی تجلای   به عنوان علی

خرین ساعات پیغمبر است که اسلام ماردم را از مسایر خاود منحار  کارده      پچ از آ
شانند تا بالاخره در دوره بنی عباس و مخصوصا مغول و ایلخانان و ک می بسمت راست
 اساتبدادی تجلای   -اساتثماری  -نظاامی صددرصاد اساتحماری    به صورت تیموریان،
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ماردی کاه مظهار     -تسنن!.. در برابر این طبقه، طبقه محروم اسات وعلای   -ندک می
عدالت است و جلوه گاه روح انقلابی... اسلام از زمان ابوبکر، بطار  راسات گارایش    
پیدا کرد، در زمان عمر، این گرایش شدیدتر شد تاا اینکاه در زماان عثماان ناگهاان      
جهشی و... )نقطه چین از متن است(... با پوششی بنام سانت پیغمبار: تسانن!... پاچ،     

ود. هار یاک از اطرافیاان علای، سامبس پایگااه       ش می . مشخ پایگاه طبقاتی شیعه..
نهضتی کاه علای بنیانگاذار آنسات. علای در       -طبقاتی نهضت ضداشرافی شیعه است

 -مظهر و امام طبقه مظلوم و محروم است... طبقه محاروم  به عنوان زمان حیات خود،
و پایگاه طبقاتی ... بنابراین، پایگاه طبقاتی شیعه و ائمه اهس بیت از یک طر ،  -شیعه

 "طر  رو یا روی آنها از طر  دیگر، در طول تاریخ، کاملا مشخ  و روشن اسات... 
(۱۹  .) 

شیعه باه روش   -شریعتی که در پی شکس دهی یک ایدئولوژی رهایی بخش اسلامی
ی هاا  هاسلامی است، با کپی برداری ناشایانه از ایاد   -مبارزه طبقاتی و جبریت تاریخی

جبریات تااریخی    ، و باا عاریاه گارفتن ماتریالیسام تااریخی و     لنینیستی -کمونیستی
)که مربو  به سده هژده و نوزده و بیست اند( به رواب   ها همارکچ، با انتقال این نظری

و مناسباتی که هیچ ربطی به این تئوریها ندارند، طبقه و حزب و مبارزه طبقاتی میاان  
ی( و اشرافیت عارب مای ساازد    مستضعفان و محرومان )وصایت، شیعیان و پیروان عل

ند و پاچ از شادت گیاری در    ک می گرایش پیدا "راست"که از زمان ابوبکر به سمت 
ود. ناام ایان   شا  مای  ند و راست راستک می زمان عمر، در دوران عثمان جهشی عمس

یارد کاه   گ می اهس سنت است. و نتیجه ، تسنن،"راست" اشرافی جریان ضد انقلابی و
از ساوی  و ، هساتند  محروماان که روشن است،  "بقاتی شیعهپچ پایگاه ط"از یکسو 

. در زمان محماد  نیز روشن که تسنن است طبقاتی -دیگر پایگاه طبقاتی دشمن دینی
راست وجود داشت و نه چپ. این اصطلاحات برای اولاین باار در    و پچ از او نه جناح

ود به محس ش می انقلاب فرانسه و در مجمع ملی آن مورد استفاده قرار گرفت و مربو 
 )چپ یا راست( نشسته بودند. کرسیهای نماینگان گروهی که در آنجا

خواستهای او. دین اسلام در اوایس سده  تسلیم به خداوندپ یکتا و اسلام، یعنی تمکین و
شبه جزیره عربستان شکس گرفت. محمد، پیامبر مسلمانان، از قبیله  هفتم میلادی، در
شهرمکه بدنیا آمد. او پیش از تولد، پدرش عبدام بن  رمیلادی، د ۵۷۰قریش، درسال 
سن پنج سالگی مادرش، آمنه بنت وهب، را از دست داد. پچ از آن،  عبدالمطلب، و در

سپچ عموی او، سرپرستی او را به عهده گرفتند. بنابراعتقااد مسالمانان،    بزرگ، و پدر
سه کیلومتری شامال   رسالگیِ محمد، د چهس میلادی، یعنی در ۶۱۰سال  جبرئیس در
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را،از  برای راهنمایی بشر شمحمد نازل شد و رسالت مدینه، در کوه حرا، بر شرقی شهر
 از آن زمان به بعد، کلام الهای، باه شاکس وحای، بار      سوی خداوند، به اوابلاغ کرد. و

ود. مجموعه این کلام، بعدها، یعنی دهها سال پچ از مارگ پیاامبر   ش می محمد نازل
 ۶۲۲ساال   ود. محماد در شا  مای  ب مقدس مسلمانان، قرآن، جمع آوریکتا محمد، در

. هجرت محمد از مکاه باه   ودش می مهاجرت به مدینه به ترک مکه و میلادی مجبور
خانواده و رواب  و مناسابات باا    جهت جدائی محمد از یکسو حرکتی است در مدینه، از
 مهاجران متشکس از پیدایش اولین تشکس جماعت مسلمان، از سوی دیگر ، واش قبیله

مدینه  انصار )کسانیکه، در مکه به مدینه آمده بودند( و )یاران محمد، که به همراه او از
 به کمک مهاجران رفتند( این تشکس نوین، که بر فراز رواب  خاونی و  اسلام آوردند و

و رهبری محمد قارار   "خداوند یکتا" در پناه ، و"ایمان مشترک" اساس بر ، وای هقبیل
شت، اُمت اسلامی نام گرفت، که از درون آن، آرام آرام، حکومت اسلامی پا گرفات.  دا

 ند. پاچ از محماد، برسار جانشاینی او    ک می میلادی فوت ۶۳۲حضرت محمد درسال 
، در آن بسیار نزدیاک باه پیاامبر محماد     "اصحاب"و  ود. اُمت اسلامیش می اختلا 

مرگ، عم ار   د. ابوبکر، پیش ازننک می به عنوان جانشین محمد انتخاب زمان، ابوبکر را
نفره باه عناوان    ششجانب یک هیئت  عم ر، عثمان از ند. پچ ازک می را جانشین خود

جانشاینی را قباول    . شیعیان این انتخااب، انتصااب و  ودش می خلیفه مسلمانان انتخاب
 آن علای  )امامت( اُمت اسلامی پچ از مرگ محمد از ندارند ومعتقدند که امر پیشوایی

باه  اول  نناد: ک مای  مهم استناد این زمینه به دو آنها در )وصایت، وصیت محمد(، است
یار شما فق  خداست " آنجا چنین آمده است: در ، و۵۵قرآن، یعنی به سوره مائده، آیه 

)مداومت( کنند ودر آن حاال   کسانی که بر نماز کسانی که ایمان دارند و پیغمبر او و و
به غدیر ُخام: شایعیان معتقدناد کاه محماد      . و دوم "دهند زارند، زکاتگ می که رکوع

آن جمع، علای، یعنای پسارعمو و     در حضور اُمت حاضر پیش ازمرگ، درغدیر خُم، در
 دامادش را به جانشینی خود انتخاب کرده است.

 جمله، به نوشته تاریخ نویچ عرب، محمدبن الیعقاوبی اساتناد   این مورد، از شیعیان در
 حادره غدیر خُم چناین  درباره فوت محمد سال پچ از بیست و پنجنند که حدود ک می
دهم ماه حج، ژحضرت محمد پچ از آخرین سفرش به حج، در تاریخ ه... "ویسد: ن می

او وحی  سد، برر می ند. هنگامی که به غدیر خُمک می شبانه ازمکه بطر  مدینه حرکت
دسات   ابوطالاب را در ند. محمد سپچ دست علی ابن ک می توقف پچ ود وش می نازل
، آیا مرا بیش از جان خاود  انوید: ای مامنگ می همراهانش ه سویو رو ب یردگ می خود

خدا، ارزش تاو بارای ماا، بایش از      هند: ای پیامبرد می دوست دارید؟ وهمراهان پاسخ
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 وید: کسی کاه مارا ماولای خاود    گ می ست. و سپچ محمد رو به آنهاا ارزش جان ما
 علاوه بار . (۲۰) "... سرور خود خواهد پذیرفت ز به عنوان مولا وناسد، علی را نیش می

حادره غدیر خُم، شیعیان معتقدند که پیشوایان اُمت مسلمان، پاچ از   استناد به قرآن و
اهاس و نساب محماد     خاانواده و  افرادی باشند کاه از خاون و   حضرت محمد، باید از

با مرگ حضارت محماد، امار     هستند. شیعیان، بر خلا  اهس تسنن، معتقد نیستند که
نتیجاه، باه خواسات     ارتبا  با خداوند برای همیشه پایان پذیرفته اسات، و در  وحی و
وان دسات یافات.   تا  مای  طریق قرآن وسانت پیامبرمحماد   از تنهامقدورات او  الهی و

 طریق داماد او، حضرت علای،  نسب پیامبر، از یی که از اصس وها شیعیان معتقدند امام
وانند به خواست الهی پای ببرناد.   ت می مستقیم با خداونداند و ای هرای رابطاشند، داب می

کردار، یعنی راه وروش زندگی اماماان   به این دلیس، بنابر اعتقاد شیعیان، پندار، گفتار و
نیز، پچ از قرآن و سنت محمد، منبعی برای دست یابی باه خواساتهای الهای وعلام     

 ودانش اسلامی است.
ورد. آ می ب، عموی محمد، است که درسن ده سالگی به محمد ایمانعلی فرزند ابوطال

اولین فرد مسلمان و تنها کسی است کاه قباس ازگارایش باه اسالام، دارای دیان        او
کنناده(   امار  -)سارور  دیگری نبوده است. علی ابن ابوطالب، ُملقب به مرتضی یا امیر

 ۳۵علی به هنگام فوت محماد  ند. ک می پیامبر، ازدواج با فاطمه، دختر مامنان است. او
 جپان سد و بمادت  ر می میلادی، به خلافت ۶۵۶سال داشت. او پچ ازعثمان، در سال 

و کردار حضارت   ند. این پنج سال، بعلاوه پندار، گفتارک می مسلمانان حکومت سال بر
امار اداره   در ش، به اضافه سیاستهایاوروش زندگی شخصی  یک کلام، راه و علی، در

مدلی ( است از یک حکومت واقعای   -)الگوئیای هانان، برای شیعیان نمونجامعه مسلم
یک مجموعه شش جلادی،   ی علی بن ابوطالب درها هنام ، سخنان وها هاسلامی. خطب

گفتارشیعیان، پاچ   البلاغه، جمع آوری شده اند که راهنمای کردار و تحت عنوان نهج
دسات ابان   ه مایلادی با   ۶۶۱ رمضان سال ماه ۲۱علی در  اشند.ب می سنت محمد، از

ود. شخصیت علی مورد پذیرش اهس سنت نیز بوده ش می خوارج، کشته ُملجم، یکی از
مایلادی(،   ۶۲۴) وهست. پچ از کشته شدن علی ابن ابوطالب، حسن فرزند ارشد علی

 ند. او، به اعتقاد شیعیان، درک می حق خود برای خلافت، به نفع معاویه، چشم پوشی از
ود. پاچ از او اماام   شا  می ترتیب کشته دی، به فرمان معاویه مسموم ومیلا ۶۶۹سال 
ود. اماام حساین، بارخلا     شا  مای  میلادی در مدینه( جانشین بارادرش  ۶۲۹) حسین

برادرش حسن، حاضر به بیعت با معاویه نیست. اختلافات امام حسین باا خلفاای بنای    
هجاری   ۶۱وم محارم ساال   تااریخ د  یرد تا درگ می بالا امیه همچنان ادامه می یابد و
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نبرد با نیروهای طرفدار خلفاای بنای    منظوره علی ب حسین ابن (میلادی ۶۸۰) قمری
دهام  ) هجاری قماری   ۶۱دهم محرم ساال   در و ندز می صحرای کربلا چادر امیه در
)اماام   وند. علی ابان حساین  ش می تن از یارانش کشته ۷۲همراه  (میلادی ۶۸۰اکتبر 

تواناد باه    مای اناد و م می زندهست که ا عدود افراد خانواده اوچهارم شیعیان( یکی از م
تان از   ۷۲همراه خواهرش زینب فرار کند. شیعیان کشته شدن حسین ابن ابوطالاب و 

 حقیقات وعادل الهای    راه دست یافتن به حکومت حق و سمبس شهادت در یارانش را
 شهدا است. "سرور " انند. از نظر شیعیان، حسیند می
حسین ابن  کشته شدنمسلمانِ شیعه، پچ از  )وصایت، وصیت محمد( تامامتپ اُم امر

طریق فرزندان آنهاا، یعنای اماماان زیان العابادین، اماام محماد بااقر، اماام           علی، از
)تقی(، امام علی نقی، اماام   جعفرصادق، امام موسی کاظم، امام رضا، امام محمد جواد

روایاات   بناابر ساد.  ر مای  ازدهام ند تا نوبت به اماام دو ک می حسن عسکری ادامه پیدا
 شیعیان، امام دوازدهم، ملقب به صاحب زمان، امامِ غائب، اماام محمدالمهادی و...، در  

در تااریخ   ود وشا  مای  متولد (میلادی ۸۶۹آگوست ) هجری ۲۵۵پانزدهم شعبان سال 
 ، وارد دوره غیبت صغرا(میلادی ۸۷۴ژوئیه  ۲۴) هجری قمری ۲۶۰چهارم شوال سال 

از آن  ناد و ک مای  میلادی ادامه پیدا ۹۴۱ردد. این غیبت تا سال گ می تاه()کوچک، کو
ردد که هنوز نیز ادامه دارد. گ می )بزرگ، طولانی( غیبت ُکبرا هزمان به بعد، او وارد دور

اعتقاد شیعیان دوازده امامی، امام دوازدهم هنوز زنده است وهمه جا حظاور دارد،   بنابر
معتقدند روزی کاه او   ای هحضرت محمد، عد بنا برروایتی از انظار پنهان است. و اما از

منظور برقراری حکومت عدل اسلامی، دوبااره ظهاور خواهاد    ه خود مصلحت بداند، ب
پچ ازغیبت امام دوازدهم، برای شیعیانِ دوازده امامی این پرسش پیش آمد کاه   کرد.

کسی باید باه عهاده   درزمان غیبت آن حضرت، امرپیشوایی وامامتپ اُمتپ شیعه را چه 
بگیرد؟ این مشکس ابتدا  چنین حس شد که امام مهدی، پیش ازغیبات صاغرای خاود،    

را به عنوان جانشین، وکیس یا نایب، خود انتخاب کرده بود واو راب  میان امام  یک نفر
دوازدهم واُمت مسلمان شیعه بود. این امرهمچنان ادامه داشت تا انکه وکیاس چهاارم،   

 میلادی، بادون تعیاین جانشاین، فاوت    ۹۴۰بن محمد سمری درسال ابوالحسن علی 
 ند. پچ از فوت وکیس چهارم، مسئله پیشوائی و رهبری اُمت شیعه دوباره مطارح ک می
ود. در ارتبا  با حس این مهم است کاه در ماذهب شایعه دوازده اماامی مکاتاب      ش می

  یرند.گ می گوناگونی شکس
بار سار جانشاینی محماد ناه طبقااتی، ناه        یعنی، برخلا  سخنان شریعتی، اختلا  

ایدئولوژیک یا...، بس تنها بر سر قدرت بوده است. در تمام موارد مردم با خلفاای اهاس   
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مبارزات جناحهاای متفااوت    درباره سنت بیعت کرده اند و در تاریخ در هیچ جا سخنی
 ناد. ک نمای  مستضعفان و مستکبران نیامده است و شریعتی هم به هیچ سندی اساتناد 

اینکه ابوذر غفاری و میثم خرما فروش وعمار به علی وفادار مانده اناد، هایچ برهاانی    
یا نبرد میان دو جناح اشرافیت و پائینیان )مستضاعفان( در آن   "وصایت"برای درستی 

حتا بیشتر از پیاروان علای مستضاعف     "جناح راست"زمان نیست. برعکچ، در میان 
)تا خواننده یا شانوده اصاولا    اش و روش غلوگویی وجود داشته است. شریعتی بنابر راه

... "ویساد:  ن مای  ابوذر چناین  درباره شک و تردید نکند و بیشتر تحت تاریر قرار گیرد(
 مرجاع علمای و   باه عناوان   ه از او تجلیاس کارده او را حتای   آن هم ابوذر، که پیغمبر 

آموخات، لبریاز   وید: سینه ابوذر، بساکه داناش   گ می ند وک می ین عالم معرفیتر بزرگ
شد... )پانویچ همان برگ( و شکی نیست که این دانش، فیزیک و شیمی و فلسافه و  
 -فقه و اصول و تفسیر... )نقطه چین از متن است( نیست. آن آگااهی و بیانش اسات   

حکمتی کاه گااه فیلساو  بازرگ چاون       -میدهند ها انسان که پیامبران به -حکمت
 "چون ابوذر! از آن لبریاز اسات! ...   ای هعامی آوار بهره است، اما بی ابوعلی سینا از آن

 (. ابوذر، یک مرجع علمی!؟ در کجا ربت شده است؟ دستاوردش چاه باوده اسات؟   ۲۱)
ین عالم در کدام زمینه!؟ دانشی که او آموخته بود، چیسات؟ در کجاا گازارش    تر بزرگ

لماه در  ین عالم باشد اماا یاک ک  تر بزرگ ود کسی مرجع علمی وش می شده است؟ آیا
هیچ جا از او سخنی در این باره نیاید و کسی او را نشناسد، مگر شریعتی و پیروان او؟ 
مستضعف یا عامی بودن که فضیلت نیست، یک وضعیت بد اجتماعی اسات کاه بایاد    
تلاش کرد بر طر  شود. عامی را باید آموزش داد و شرای  زندگی مستضعف را بایاد  

او شیعه عف پرستی شریعتی دماگوگی محض است. بهبود بخشید. عام گرایی و مستض
شد و همه جا تخم تنفر، جنگ طبقااتی  ک می متعصبی است که بر روی اهس سنت تیغ

باا احیاا  یااد و خااطره پیغمبار و راه و       "واهدخ می اشد وپ می مذهبی -و جنگ دینی
رو  نهضت شیعه جهانی بسازد تا همه را امر به معا  "مکتب علی و ائمه دوازده امامی

باه   ... تسنن محمدی بسرعت به تسنن اموی تغییر ماهیت داده"و نهی از منکر کند: 
مذهب دولتی درآمد. از آن به بعد تشیع علوی بود کاه نهضات اصایس تسانن      صورت

 (.۲۲) "محمدی را بهمان شکس اسلامی مردمی آن، ادامه داد ...
لزوم  درباره ود وقت!؟(وید به دلیس کمبگ می شریعتی پچ از توضیحاتی اندک ) خودش

حزب و نکاتی پیرامون تاکتیک یا سنت مبارزه و ساازمان و...   "جهت گیری سیاسی"
... اما استراتژی حزب... شیعه )دوازده، پ. د.( امامی معتقد باود  "سد: ر می به استراتژی

)هست، پ. د.( که تداوم و استمرار رهبری بر اساس اصس وصایت است. بادین معنای   
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ت ادامه نقش امامت پیغمبر اسلام و رهبری مبارزه را در طول دوازده نسس، که مسئولی
دوازده امام بعهده دارند که از طار  باالا و از طار  فرمانادهی انقالاب اسالامی، و       
نخستین ایدئولوگ نهضت، بر اساس اصس وصایت معاین شاده اناد کاه باه حضارت       

: نقاش امامات پیغمبار    ویمگا  مای  ود... )پانویچ همان برگ( اینکاه ش می مهدی ختم
منظورم اینست که پیامبر اسلام دو نقش و رسالت داشته است: یکی نقاش و رساالت   

یاا آوردن   -نبوت و دیگری نقش و رسالت امامت. رسالت نخستین را که رسالت نبوت
حیات خویش به پایان رسانید زیرا خاتم النبین اسات. و اماا    باشد در زمان -ایدئولوژی

در زماان او پایاان نیافات زیارا      -یا امت سازی -عنی رسالت امامتدومین رسالت او ی
رسالت امت سازی نمیتوانست در مدت کوتاه بیست و دو سه سال دوره نباوت تحقاق   
یابد. چنین کاری نیازمند چندین نسس متوالی و مستمری بود که بر مبنای ایادئولوژی  

در زماان وی خاتم   رهبر نهضت، جامه عمس پوشد. ایان باود کاه رساالت امامات او      
 (.۲۳) "نگردیده تا دوازده نسس دیگر ادامه می یابد...

کالام   -به زبان ساده: پیامبر دو رسالت داشته اسات: اولای، آوردن ایادئولوژی )قارآن    
الهی(، که آن را کاملا به انجاام رساانده اسات. دومای، سااختن امات واحاد جهاانی         

مرگ پیروان او، یا امت اسلامی،  انسته است که پچ ازد می شیعه )آیا محمد -اسلامی
، از جمله شاخه شیعه باه چنادین و چناد    ها هابتدا به دو شاخه و سپچ هر یک از شاح

شاخه و مکتب تقسیم خواهند شد که مکتب دوازده امامی شریعتی تنهاا یکای از آنهاا    
است؟( است که برای محمد تشکیس آن در مدت بیست و سه سال ممکن نبوده است. 

عه )دوازده امامی(، با تکیه به ایدئولوژی او )ابتادا قارآن و ساپچ سانت     پچ حزب شی
که وصیت محمد است،  "وصایت"محمد و بعد از آن سنت دوازده امام(، بر پایه اصس 

بر اساس تداوم و استمرار امر رهبری، که پچ از محمد با علای و خانادان او تاا اماام     
کیس امت واحد جهانی خواهد بود تا مهدی پنهان از انظار است، موظف و مکلف به تش

با امر به معرو  و نهی از منکر، هم استحمار و استثمار و ستم طبقااتی و نیاز جامعاه    
ی اکملی بسازد که زندگی آنهاا تنهاا عقیاده و    ها انسان طبقاتی را از میان ببرد، و هم

 شوند.  "آزاد"جهاد باشد و از این راه 
وبرو است کاه دوازده اماام و رهباران انقالاب او     شریعتی که با این واقعیت تاریخی ر

)انقلاب اسلامی( استراتژی واحدی نداشته اند و هر یاک بارای خاود کااری کارده و      
زده اند که الزاما با کارهای قبلی یا بعدی ربطی نداشته است، در توجیه ایان   "سازی"

ی، شاایوه ... اسااتراتژی مبااارزه شاایعه )دوازده، پ.د.( امااام"ویسااد: ن ماای اماار چنااین
ست که بایستی در هر زمان و مکان، بر مبنای شناخت و ارزیابی عینی و دقیق ای همبارز
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شرای  و مقدورات و امکانت خودی و دشمن، اتخاذ و مجری گردد. از اینرو اساتراتژی  
 (. و در پای آن مثاال  ۲۴) "شیعه امامی، استراتژی رابت و مشخ  واحادی نیسات...  

ول هنگفتی گرفت، از ادعاای امامات و حکومات دسات     ورد که امام حسن )که پآ می
باه   "حفر نیاروی انادک موجاود   "کشید و رفت به دنبال زندگی شخصی خود( برای 

 را انتخااب  "انقالاب خاون  "ورد!؟ امام حساین اساتراتژی   آ می مبارزه زیر زمینی روی
در  ند )که اصولا قصد برگشت داشت که راه را بر او بستند(، اماام زیان العابادین   ک می

یرد که حتی شهادت را هم نمیتواند انتخااب کناد، و   گ می آنچنان شرای  دشواری قرار
استراتژی مبارزه خود را بار مبناای    -امام محمد باقر و امام جعفر صادق -امام باقرین

مبارزه فکری عمیقی قرار میدهند، و اما موسی کاظم نمیتواند کار چندانی انجاام دهاد   
است. و بعد استراتژی اماام رضاا    "گرفتار زندان هارون خلیفه تمام عمر خود را "زیرا 
. زیارا اماام رضاا    "اسات و بسایار حسااس    ای هاستراتژی کاملا تاز"ود که ش می آغاز

پیشنهاد ولایتعهدی خلیفه مامون )تسنن اموی، این نماد استحمار و استثمار و فریاب(  
 (. ۱۶۵تا  ۱۵۵ذیرد )برگهای پ می را

است کاه باه تماام پایچ و      "آچار فرانسه"شریعتی درست مانند  استراتژی حزب شیعه
ورد. او استاد جعاس تااریخ و پارت و پلاگاویی     خ می ای هی تاریخ و با هر سلیقها همهر

پنادارهای خاویش اسات. او در توجیاه پاذیرش ایان        "ایماانی  -علمی"برای توجیه 
رابار دوازده هازار   ... در نیشااپور، در ب "ویساد کاه   ن مای  استراتژی از سوی امام هشتم

نناد پیاام و   ک مای  نویسنده، از او که از خانواده وحی است و از خاستگاه امامت، تقاضاا 
توجاه کنیاد، ساال     (.۲۵) "از قرآن و پیغمبر بزرگ اسلام، بازگو کناد...  ای هسخن تاز
سال پیش، در نیشاپور )که شاید هزار نفر  ۱۳۰۰هجری قمری، یعنی حدود ۱۸۰حدود 

واهناد  خ می نفری از نویسندگان!؟ از امام ۱۲۰۰۰ست(، در یک اجتماع جمعیت داشته ا
چه گفته است، در اینجا مهم  بگوید!؟ اینکه امام ای هقرآن و پیامبر سخن تاز درباره که

نیست، مهم این غلو و ناراستگویی شریعتی برای تحمیق مردم است، مردماانی کاه او   
طمئن هستم کاه حتاا اماروز، ناه در     مدعی دلسوزی برای آنها است. من سد در سد م

ایران، بس در سراسر اتحادیه اروپا، که متشکس از بیست وهشت کشاور اسات، حتاا باا     
تامین امکانات مالی، جا، حمس و نقس و... موفق به تشاکیس اجتمااعی باا دوازده هازار     

  نخواهند شد. "نویسنده"
ملا متفاوت امامان، باه  ی کاها شریعتی در ادامه سخن و در توضیح و توجیه استراتژی

حتااا ناااچیز بااه  ای هعنااوان رهبااران مسااتمر نهضاات وصااایت شاایعه، و باادون اشااار
استراتژیهای امامان نهم، دهم و یازدهم، یکهو میرسد به مسائله انتظاار و اساتراتژی    
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امام دوازدهم. باز هم بدون توجه به این واقعیت کاه بناابر اساناد و     "پنهانی از انظار"
امام یازدهم در سن نوزده یا بیست و نه سالگی فوت کرده )روایتهاای  مدارک تاریخی 

گوناگون( و اکثرعمرش را نیز در زندان خلیفه عباسی بوده است. هماین واقعیات کاه    
روایات و احادیت موجود نام همسر او )مادر امام مهادی پنهاان از انظاار( را نارجچ،     

ی روم شرقی( یا کنیزی سایاه از  ریحان، سوسن، مریم یا نرگچ خاتون )دختر امپراتور
نوبیه و... نامیده اند نشانگر آن است که ایشان به احتمال نزدیک به یقاین اصاولا ناه    
همسری داشته و نه فرزندی، با توجه به اینکه همسر باردار او را هیچ کچ ندیده است 

بات  ... دوره غی"و هیچ سندی هم در اینمورد وجود ندارد. به گفتاه شاریعتی اماام در    
یی، و با ارسال بودجاه و تجهیازات،   ها صغری... از مرکز مخفی گاه خود، با اعزام پیک

ند. دستگاه حااکم، هار   ک می سازمان مبارزه را در سرتاسر کشورهای اسلامی... رهبری
ند نمیتواند در مقابس پوشش همگانی و سرسختانه تاکتیاک  ک می قدر تلاش و کوشش

ود... ش می تگیر و نابود کند. و سپچ غیبت کبری آغازتقیه، این دوازدهمین رهبر را دس
)نقطه چین از متن است( در این دوره، رهبری و هادایت امات بار عهاده خاود امات       

و عادلترین راهبر  ترین ود تا بر اساس همان ایدئولوژی مترقی تشیع، عالمش می گذاشته
، و بار اسااس اساتراتژی    را از میان خود برگزینند تا به نیابت امام معصوم، و همانند او

ائمه شیعه، سنت مبارزه دویست و پنجاه ساله آنها را ادامه داده، امت اسالام و جامعاه   
بشری را در راه مبارزه مستمر آنها برعلیه نظام مستمر تاریخ، زورمند و زرمند و مازور،  

 (.۲۶) "راهبری کند. )امر به معرو  و نهی از منکر(...
یعتی حزب به عنوان یک تشاکیلات مانظم و منساجم    )حزب ام( شر "حزب شیعه"

سیاسی که دارای ساختاری دمکراتیک یا انتخابی باشد، نیست، بس یک رهبر برگزیاده  
است با وجودی مقدس و خدشه ناپذیر، که اطاعت از اوامر او وظیفه هر ماومن   "خدا"

تای کاه   است تا امت واحد جهانی اسلام را بسازد و بشریت را نجاات نهاایی دهاد. ام   
قرآن باشد و وصایت، یعنی جانشینی دوازده امام پچ از محمد را بپذیرد  اش ایدئولوژی

و آن را حکومت حق بداند. هر چند که در قرآن کاملا روشن آمده اسات کاه پاچ از    
محمد کچ دیگری برای هدایت و راهنمایی بشر نخواهد آمد. اماا شاریعتی باه تنهاا     

 ی موجود است.ها ند واقعیتک نمی ی که توجه"چیز"
دموکراتیک از شمار کثیری از اعضا  که در جامعاه موقعیات و جایگااه     ای هاحزاب تود

ین سطح، یعنی واحدهای محلی و کاری سازمان یافته اند، تر مشابهی دارند و در پایین
اسات  اصولاً فاقاد بادن ساازمانی    شریعتی  "حزب شیعه"ود. در حالیکه ش می تشکیس
مذهبی یا امام جماع شاوند و    -دینی گرد این یا آن شخصیت برًمومن باید ی ها هتود
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دموکراتیاک،   ای هدر احازاب تاود  اوامر او را به عنوان خواست الهی به اجارا بگذارناد.   
حداقس از نظر تئوریک روند تصمیم گیریها از پایین به بالا و بار اسااس رأی اکثریات    

امام و رهبر است و حصراً به تصمیم گیری من حزب ام شریعتیاست. در صورتیکه در 
نای  احازاب مادرن دارای ساازماندهی درو    .رناد هیچ دخاالتی ندا حزبی امور پیروان در 

تأکید بر دموکراسای از آنارو اسات کاه میاان دموکراسای درون       دمکراتیک هستند و 
سازمانی و دموکراسی در جامعه رواب  تنگاتنگی وجود دارد. احزابای کاه ساختارشاان    

اسات   ، فرماندهی و فرمانبری یا امامت و راهبردی مقدسای هربازخانمبتنی بر نظم س
داشت و نه دست یازی به آزادی خواهند را استقرار دموکراسی در جامعه نه توان هرگز 
وعاده سااختن    هاا  هاستالینیستی، فاشیستی و نازیستی کاه همگای باه تاود    احزاب  .را
اصس ُقداست و نمااد باودن   بر اساس جهنم ساختند، همگی "دادند و عملا  "بهشت"
ریزی شدند. در این احزاب اعضا  همچون پایچ و مهاره در   خدشه ناپذیر پایه  "رهبر"

حازب   هدست دستگاه رهبری اند و در تعیین سرنوشت و خ  مشای سیاسای و برناما   
یرد و کادرها و رهبران حزبی را به میس گ می جای همه تصمیمه دخالتی ندارند. رهبر ب

ی حزبای از کمتارین ماوازین دموکراتیاک درون     ها هند. تودک می خابخود انت هوسلیق
سازمانی، برای کنترل رهبری و حزب، محرومند. وظیفه آنها تنها اطاعت کورکورانه از 

سوسیالیسات   -چناین احزابای حازب ناسایونال      هبرجست هفرمانهای رهبر است. نمون
پذیرش اصس پیشاوایی در   .استکارگری آلمان یا حزب نازی، و حزب فاشیست ایتالیا 

کاه بارای بدناه و     اسات احزاب فاشیست، از نظر ایدئولوژیک نقطه مقابس سازمانهایی 
حزب و انتخاب رهبر  هی حزبی حق مساوی در تعیین خ  مشی سیاسی و برنامها هتود

و ارگانهای رهبری قایس اسات. در حقیقات احازاب فاشیسات شابه نظاامی اناد و از        
حزب شیعه شریعتی از بهترین انواع و اقسام احازاب   نند.ک یم دیسیپلین نظامی پیروی

نازیستی است و هیچ ربطی نه به دمکراسای دارد، ناه آزادی انساان، باس      -فاشیستی
سلطه دیرپای استبداد شرقی در سرزمین کهنسال ما، شرای  روحی و تربیتی برعکچ. 
تیاک سیاسای و   چنین فضای نفسگیر، موجود نباودن سانت پیکاار دموکرا    ایرانیان در

تا نهادهای بزرگ  اجتماعی، سازمان یافتن بافت جامعه از نهاد خانواده قبیله و عشیره،
اجتماعی و اقتصادی به صورت الیگارشی، وجود روابا  و مناسابات غیردموکراتیاک و    
پدرسالارانه، پایین بودن سطح معرفت لازم سیاسی و دموکراتیک در سطوح مختلاف،  

ی عمیقاا  هاا  هپاذیرش اندیشا  آورده اند که زمینه بارای   وجود هب ای هچنان شرای  ویژ
آید و با انقلاب اسلامی تقریبا هماان شاود کاه آرزوی    فراهم ضددمکراتیک شریعتی 

 . شریعتی بود
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)مسئولیت شیعه بودن( در اداماه نگااه یکساویه، نادرسات و      "دفتر سوم"شریعتی در 
ویم: گا  مای  ز قول نیچه در یک جملاه ... ا"ویسد: ن می به علم و هنر اش بعضا دشمنانه

هنر برای هنر، علم برای علم و شعر برای شعر، فریبای اسات بارای پوشااندن نعاش      
ی هاا  جلوه دادن گریزش از تعهاد مسائولیت   -آبرومندانه -بودن هنرمند یا دانشمند و

 بزرگ، بسیار عمیق و هنرمندانه طرح شاد، و علام   ای هاجتماعی! در قرن بیستم، فاجع
خود علم ارزش یافت... در اینصورت، علم در خدمت مردم نیست. فیزیکادان   ربه خاط
واهد حقایق عالم را کشف کند، و جامعه شاناس فقا  در اندیشاه تجزیاه و     خ می فق 

ی اجتماعی است، و هیچ کار دیگرشان نیست. روانشناسی و تعلایم و  ها تحلیس واقعیت
چنیننناد... اماروز، علام آزاد شاده از      تربیت و افتصاد ... )نقطه چین از متن است( نیاز 

بایش از هماه در اختیاار دشامنان ماردم،       -و هر مکتب و مذهبی -پیرایه ایدئولوژی
 (.۲۷) "دشمنان ایمان و هد  و دشمنان نجات بشریت، قرار گرفته است...

واند خود را متعهد به یک مکتب و مذهب بداند، هم نداند، ارر هنری ت می هنر)مند( هم
رتبه یک دارد، این اسات کاه    تعهد. آنچه در اینجا اهمیت بی ود را دارد، با یاتعریف خ

را )هنار واقعاا موجاود اسالامی، استالینیساتی،       ای هآیا حکومت مجاز است هنار ویاژ  
درست و متعهد به رسمیت بشناسد یاا   "هنر"نازیستی یا فاشیستی و...( به عنوان تنها 
 )از هنار تاا علاوم(    هاا  شرا بپذیرد یا در ارز ای هخیر؟ یعنی آیا حکومت باید ارزش ویژ

طر ، لیبرال، باشد؟ فرض کنیم، هنرمندی تعریاف شاریعتی در رابطاه باا تعهاد و       بی
استالینیساتی و مخاالف    -مسئولیت را پذیرفت، اما تعهدش نه به شیعه، بس کمونیستی

ان هنر خواهد امامت شریعتی بود. آیا او این هنر را به عنو -دین و مذهب یا ایده امت
پذیرفت یا نه؟ هر کچ مجاز است برای هنر تعریف خودش را داشته باشاد، از جملاه   
شریعتی، و بگوید برای من هنری که به شیعه متعهد نباشد، اصولا هنار نیسات. ایان    
یک نگاه فردی به هنر و حق هر کاچ اسات. اماا موضاوع و مشاکس شاریعتی امار        

امامتی او اسات.   -حکومت ایدئولوژیک امتبرای  نیست، تعریف او از هنر "شخصی"
امار   ها هند )در تمام زمینک می یعنی، همچنانکه حکومت او همه چیز را تعریف و تعیین

ند که چاه درسات و چاه    ک می ند، یعنی حکومت تعیینک می به معرو  و نهی از منکر
یست، فریب ن "علم برای علم"واهد هنر و علم را نیز تعریف کند. خ می نادرست است(

یک واقعیت مطلوب و درست است. کشف پنی سیلین جان میلیونها انسان را از مارگ  
نجات داده است و کاشف آن هرگز در فکر خدمت به یک ایدئولوژی نبوده است. پنی 

ناسد و نه نامسلمان، نه شیعه و نه اهس تسنن، ناه فقیار و ناه    ش می سیلین نه مسلمان
 -ابساتگی ایادئولوژیک یاا طبقااتی یاا دینای      رروتمند، در خدمت همه است، بادون و 
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و  "انساانیت "مذهبی. و چه خوب که چنین است. شاید کاشف آن حتا ناه باه خااطر    
کمک به هم نوع، یا علم برای علم، که برای نام و مقام یا پول کرده باشد، اشکال آن 

داشاته باشاد تاا     "ی اجتمااعی هاا  تعهد مسئولیت"در کجا است؟ چرا حتما کسی باید 
حصول کارش ارزشمند باشد؟ پنی سیلین، پنی سیلین است، با هر هد  و منظاوری  م

که کشف شده باشد، جان میلیونها انسان را نجات داده است. اختراع برق یاا هواپیماا،   
بوده باشد یا برای دست یازی به نام  "علم برای علم"بر فرض که تنها به خاطر خود 

کرده است یا خیر؟ آیا این اختراعات و اکتشافت در  و رروت، آیا شریعتی از آنها استفاده
میلیاردها انسان بوده اند و هستند یا خیر؟ آیا ماشین رختشویی یاا   خدمت زندگی بهتر

ظرفشویی میلیاردها زن را از کار درون خانه رها کرده اند تا آنها فرصتی بیشاتر بارای   
صفر کارد یاا خیار؟     تر تر و راحتوان سریعت می خود داشته باشند یا خیر؟ آیا با هواپیما

مخترعان و مکتشفان تنها و تنها برای  تمام فرض کنیم )که در واقع چنین نیز هست(
علم و در خدمت علم کار و تلاش کرده باشند، آیاا خاود شاریعتی و خاانواده محتارم      

 ایشان از این اختراعات و اکتشافت بهره برده اند یا خیر؟ 
نیست. چارا او   "فیزیکدان"عالم را کشف کند، که دیگر  اگر فیزیکدان نخواهد حقایق

، حتما باید )مثلا( در خدمت دین و ایماان شاریعتی باشاد؟ چارا؟     "عالم"برای کشف 
ی هنری یا علمی کاری ها هایدئولوژیک شریعتی در زمین -کدام یک از پیروان دو آتشه

شریعتی، اگر هنر ارائه کردند که تحسین آفرین بوده است؟ هیچ! درست خلا  نظریه 
 -و علم توانستند به بشر خدمت کنند، به خاطر برش آنها از یکسویه نگریهاای دینای  

ایدئولوژیک بوده است. او حتا در این زمینه نیز بحثهای مربو  به مسائولیت   -مذهبی
استالینیستی کپای بارداری ناشایانه کارده اسات.       -ی سنتیها "چپ"هنر و علم را از 

جوامع گونااگون و نظامهاای سیاسای متفااوت، از جواماع واقعاا       تجربه سد سال اخیر 
موجود سوسیالیستی تا جمهوری اسالامی واقعاا موجاود، از نازیسام تاا فاشیسام و...       

مذهبی کردن هنر و علم است.  -ی شریعتی در مکتبیها ههمگی خ  بطلان بر اندیش
دیگری به محمد  واهد،خ می یکی تعهد هنر و علم را به محمد و عمر و عثمان )تسنن(

استالین، و چهارمی و پنجمی به نازیسم و  "رفیق"و علی و حسین )شیعه( و سومی به 
واند در یاک  ت می فاشیسم. آزادی اندیشه و بیان آن، در هر شکلی، از هنر تا علوم، تنها
طار  باشاد.    بی ها شجامعه باز، در یک نظمی تضمین باشد که در آن حکومت در ارز

در مقایساه باا جواماع     "لیبارال "و موفقیت علم هنر در جوامع باز و واقعیت پیشرفت 
بسته ایدئولوژیک، مبین این واقعیت است که آزادی انسان و شکوفایی هنر و علم، یاا  

 مستقیم با هم هستند.  ای هادبیات و تکنیک و... در رابط
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علام و   که رهبران و روح اسلام بار مسائولیت هنار و    ای ه... تکی"ویسد ن می شریعتی
و درخشانترین ملاکهای تاکیاد و اصارار و    ترین دارند... از اساسی -و حتی شعر -ادب

تعصب اسلام است بر مسئولیت در علم، شعر، هنر، اندیشه و تحقیاق، کاه تنهاا وجاه     
ممکن هنر و علم را در خدمت اجتماع و ایمان میداند و شاکس مخاالفش را باا شادت     

هنار و نقاشای و موسایقی و علام و شاعر و ادب و       ند... از اینهمه پیشارفت ک می نفی
نیست. گرچه بسیارند کسانی کاه وضاع    ای هتکنیک و فیزیک،هیچکچ از توده را بهر

(. علام و  ۲۸) "...هاا  مصرفی هایناد ناه تولیادی    ها این زندگیشان بهتر شده است، اما
ر کاه از  میلیون نف ها و استفاده سد "مصر "آیا  ؟"ایمان"اندیشه و تحقیق در خدمت 

نند و از ایان راه بار اطلاعاات و    ک می رادیو، تلویزیون، اینترنت یا تلفن همراه استفاده
فزایند )رشد و گسترش آگاهی و شاناخت(، ارتباطاات بهتار و ساریعتر     ا می دانش خود

وانند در نظردهی مشارکت کنناد و...  ت می خالت کنند،وانند در امور سیاست دت می دارند،
یر و غنی( هست یا خیر؟ شریعتی چاون فاردی بسایار متعصاب باه      به سود همه ) فق
و دشمن جامعه باز و متکثر است، باا هار چاه کاه در خادمت دیان و        مذهب خویش

مذهب شیعه دوازده امامی او نباشد مخالف است و برای ارائاه بهتار کاالای خاود، باا      
فان )شایعیان(  ند، مستضعز می توجه به روح و جو آن زمان، به آن رنگ مبارزه طبقاتی

 .علیه مستکبران
 دربااره  پایه و نادرست بی ، پچ از نوشتن برگها سخنان "در مسئولیت شیعه بودن"او 

ماذهب در  "و دشمنی آشکار و شدید باا علام، از آن باه ایاده      "علم برای علم"زیان 
معناای لغاوی ماذهب از     درباره ند و پچ از توضیحاتی کوتاهز می پس "خدمت مذهب
رفتن، یعنی راه و روش، راه رفتن، دیان نیاز یکای از معناایش راه اسات      ذهب بمعنی 

مباانی   تارین  سد که اصطلاحات رایجای کاه اساسای   ر می (، به این نتیجه۲۴۲)برگ 
در "ود شا  مای  ند و حتی اصطلاحاتی که بار خاود دیان اطالاق    ک می اسلامی را بیان

که  ای هاه یعنی وسیلفرهنگ نخستین اسلام، همه بمعنی راه و حرکت در راه است... ر
باید از آن عبور کرد و به مقصدی رسید، نه اینکه در راه ایستاد... راه نه برای راه، بلکه 

 ۲۴۲)بارگ   "برای رسیدن به هد ، و مذهب نه برای مذهب بلکه راهی بسوی هد 
 "علام مسائول  "و از آن به مذهب مسئول، به شیعه مسئول و در پای آن باه    (۲۴۳و 
این است که علم و عالم را در زبان قارآن و اسالام، ناه بناا باه عقیاده       ... "سد: ر می

میادانم و ناه مثاس     ای همتجددان، مطلق هر علم و هر عاالمی و متخصا  در رشات   
ویم فق  علم دین است و یعنی فقه و علم بر احکاام دینای، بلکاه    گ می بسیاری قدما،

گها و ادبیاات اجتمااعی و   عالم در اینجا درست به همان معنی است که امروز در فرهن
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ی مردمی و انقلابی و مسئول، برای روشنفکر قائس اند... دانشمندان امات  ها ایدئولوژی
من، برتر ازعلما  بنی اسرائیلند. در این سخن پیامبر اسلام، عالم را همردیف و مشاابه  

نبوت  پیامبر و علم را ادامه نبوت میداند... این علم است، مسئولیتی که همراه و همگام
وید علم از نگاه او نه تعریف متجددان است و ناه تعریاف   گ می (. شریعتی۲۹) "است...

قدما، نه علم تخصصی است و نه علم آگاهی از احکام دین، بس منظاورش ایادئولوژی   
یعنای   "عاالم "انقلابی کاه مسائول اسات و در نتیجاه      -است، اما ایدئولوژی مردمی

ئولیتی دارد؟ ایجاد آنچه را که محمد فرصات  روشنفکر دینی که مسئول است. چه مس
آن را نیافت: تحقق پیام را، ایجاد یک جامعه امتی با یک رهبر بر اساس اصول قارآن.  

ویاد، منظاورش هماین اسات. علام یعنای       گ مای  هر جا شریعتی از علم و عالم سخن
این  ایدئولوزی انقلابی شیعه گری دوازده امامی، و عالم یعنی روشنفکر دینی مسلح به

... تاریخ، در بینش و برداشت "سه اصس طرح شده است:  به صورت تشیع "علم که در
برای نجات و کماال و   -تاریخی شیعه، سه دوره دارد: الف: دوره اول که رهبری مردم

با نبوت است. ب: دوره دوم کاه فصاس پایاان نباوت اسات و       -آزادی، قس  و عدالت
. افتاد  مای  دوره، رهبری مردم بدست نظام امامتدوران خاتمیت و آغاز امامت. در این 
رهبری و هاد   -یعنی دوران غیبت بزرگ -ودش می ج: دوره سوم که از غیبت امام آغاز

ایت خلق، و بس  حکومت، و استقرار عدالت و قس  یعنی آنچه رسالت نبوت و امامت 
کاه   از اطلاعاات علمای   ای هدانساتن مجموعا   به عناوان  بود بعهده علم است. اما نه

 اننااد، بلکااه بمعناای آگاااهی یاای شاابیه بااه آن آگاااهی کااه پیااامبراند نماای دیگااران
 (.  ۲۴۸)برگ  "خشند...ب می

یکم، تقسیم بندی شریعتی خودسرانه است و با واقعیات هزار و چهارسد سااله جهاان   
اسات.   "آرزو"اسلام و تاریخ در تطابق نیست، ایمان و اعتقاد است. نوعی برداشات و  

ام که اسناد و مدارک تاریخی نه موید همسر امام یازدهم هساتند و ناه   در پیش گفته 
کسی همسر )بر فرض وجود( او را باردار دیده است و نه شاهدی برای زایمان یا پاچ  

 از آن وجود دارد، اعتقاد و ایمان برای یک نیاز است.
اداماه  دوم، در هیچ جای قرآن نیامده است که پچ از خاتمیت پیامبری محمد، امامان 
 دربااره  دهندگان راه او خواهند بود و آنچه مربو  باه ساخنان محماد در غادیر خام     

 علی است، تفسیر و معنای آن از همان ابتدا مورد اختلا  بوده است. "جانشینی"
درست باشد و علای   "غدیر خم"سوم، فرض کنیم تفسیر شیعیان از سخنان محمد در 

ی کااملا متفااوتی هساتند، بارای     ها هی شاخبایست جانشین او شود. اما، شیعیان دارا
یکی امر امامت با امام پنجم خاتمه می یابد و برای دیگری با اماام هفاتم، کاه بناابر     
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خاود را دارناد و    "اماام "اسناد و مدارک تاریخی هر یک از آنها نیز راه خود را رفتناد،  
 شریعتی باشد؟ "فرقه"حکومت تشکیس دادند، چرا باید حتما حق با 

م، فرض کنیم سخن شریعتی درست باشد و شیعیان دوازده امامی جانشاینان باه   چهار
حق پیامبر باشند. در این شاخه برداشتها از وظایف امام دوازدهم و پیروان او کاملا باا  
هم متفاوت است، از شاخه شیخیان تا اخباریان و... و یکی از آنها مکتب اصولی اسات  

ن و اعتقادات آنها نیاز در تطاابق باا پنادارهای     که شریعتی هم پیرو آن است که ایما
ی هاا  )فاکات(  "داده"اسات و ناه    "ایماان "شریعتی نیست. اگر سخن صرفا بار سار  

شریعتی را پذیرفت؟ به زباان اماروز روشانفکران     "ایمان"تاریخی، چرا باید الزاما نوع 
امار   دینی، پندارهای او هم تنها یکی از هزاران خوانش موجاود از اسالام، خلافات و   
علمای   -امامت است، همین و بچ! این پندارها و فرضیات، حقایق قابس اربات تاریخی

بدهد، کاه   "جبریت تاریخ اسلام"نیستند. شریعتی تلاش دارد به پندارهای خود جنبه 
 تنها نتیجه تخیلات او با هد  تحمیق مردم است. "قانونمندی"چنین جبریت یا 

 باازی  هاا  هویاد و چگوناه باا واژ   گ می عتی چهپنجم، درست توجه و دقت شود که شری
ند: در دوره اول، رهبری مردم با پیامبر و برای نجات و کمال و آزادی و قسا  و  ک می

و مفااهیمی   هاا  هعدالت بوده است. نجات از چه؟ و کمال چیست؟ نجات و کماال واژ 
 ه شریعتیهستند که معنای آنها در دوران پیامبر محمد با مفهوم آنها در سده بیست )ک

از ساوی   "نجاات "یست( تفاوتهای بنیادی دارند. امروز، نیمی از مردمان ناه باه   ز می
نناد.  ک می خود را در نوع کمال شریعتی تعریف "کمال"عالم غیب اعتقادی دارند و نه 
خود را در دین نیافت و تجربه کرد که آزادی در  "آزادی"به علاوه، از آنجا که انسان 
، با روشنگری، خردگرایی و تقدس زدایای خاود را از آن جادا    دین عین قیمومت است

قیمومت خاود  "کرد و خود بنیاد و قائم به ذات شد. از دوران کودکی برید و خود را از 
واهد به خ می )کانت( رها کرد. شریعتی درست در جهت خلا  در حرکت است. "کرده

 "مااورا  طبیعات  "دوران پیشاروشنگری باازگردد، انساان ماومن معتقاد باه نیاروی       
 و مطیع کامس او باشد. "امامت"واهد. انسانی که تحت امر خ می

 -عدالتی اسات. در پنادارهای دینای    بی ششم، قس  و عدالت شریعتی، عین تبعیض و
مذهبی او، انسان زمانی انسان است که مسلمان باشد، در غیر اینصورت )در تطابق باا  

است. برای شریعتی مسالمان باودن   کتاب مقدس که پیام رسالت است( قتلش واجب 
، بس باید پیرو وصاایت و شایعه   ای ههم کافی نیست، فرد باید شیعه باشد، و نه هر شیع

دوازده امامی و از جمله معتقدان به غیبت طولانی باشد تا به عنوان مسلمان خوب باه  
 "است، که در آنجا بشر باه دلیاس   "حقوق بشر"رسمیت شناخته شود. شریعتی دشمن 
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هر کچ حاق دارد از آزادی فکار، وجادان    " بشر است و نه اعتقادی ویژه: "لوژیکبیو
. این حق متضامن آزادی تغییار ماذهب یاا عقیاده و همچناین       ومذهب بهرمند شود

متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان، و همچناین شاامس تعلیماات ماذهبی و اجارای      
 خصوصی یا طور به جمعا، واند از این حقوق، منفردا یات می مراسم دینی است. هرکچ

هار کاچ   ")ماده هژده اعلامیه جهانی حقاوق بشار(.    "عمومی، برخوردار باشد طور به
حق دارد در اداره امور عمومی کشور خود... شرکت کند... هر کچ حق دارد با تسااوی  
شرای  به مشاغس عمومی کشور خود نائس آید... و اساس و منشا  قدرت حکومت اراده 

 -معنا است، همه باید مسلمان بی برای شریعتی "کچ"اده نوزده(. هر )م "مردم است
اسات،   "مذهب"باشند، خوبی و بدی برای او در  "خوب"شیعه دوازده امامی باشند تا 

  ی پیش از سده بیست.ها هدرست مانند یک خشکه متعصب سد
 "علام "وید، در دوران غیبت بزرگ، هدایت و رهبری خلق و... به عهده گ می هفتم، او

( تعریاف کارده باود،    ۲۴۷است، علم به معنای ایدئولوژی، که او پیش از ایان )بارگ   
امامت. علام باه معناای اخا  یاک سیساتم شاناخت         -وصایت -ایدئولوژی رسالت

فعاس و انفعاالات    خواص، ویژکیها، علت و معلولها، منطق، مکانیسم و قاوانین درونای  
یاا سیاسای و...( اسات کاه باه شاکس       یک پدیده )از علوم طبیعی تا علوم اجتمااعی،  

و طبقاه بنادی، معیارهاا، فرمولهاا، قاوانین،       و اصطلاحات، رده ها هاز واژ ای همجموع
 "اهس فنی"و همواره و تحت هر شرایطی و از سوی هر  آید می در ها هتئوری یا فرضی

نه  دوباره قابس اربات است. علم به این معنا همواره مستقس از هرگونه ایدئولوژی است.
واند باشد و نه مسیحی، نه پرولتری و نه باورژوایی، علام مساتقس از هار     ت می اسلامی

ند. شریعتی هرگز )در تمام آرار خود( چنین تعریفی از علام را ناه   ک می عمس "ایسمی"
 ذیرد، بس آن را علم بورژوایی، غربی، علمای کاه در خادمت ایماان نیسات     پ نمی تنها
اباوعلی   اگار "ود که بنویساد  ر می ردازد و تا آنجا پیشپ می اند و به دشمنی با آند می

 (. ۲۰چه باید کرد؟ مجموعه آرار )"سینا شعوری نداشت، بهتر بود
او واژه علم را به جاای ایادئولوژی و واژه عاالم را باه جاای ماومن مسالح باه ایان          

می گذارد و منظورش از ایادئولوژی، اسالام شایعه دوازده اماامی، یعنای      "ایدئولوژی"
 "وصاایت "ن بینی است که بخواهد بر اساس قرآن و سنت محمد، باا پاذیرش   جها"

اماامتی   -)وصیت محمد(، به شکس حکومت یا رهبری امامت بازگردد و جامعاه امات  
 -او یک روشنفکر دینای  "عالم"در همین کتاب( و  "امت و امامت"بسازد )ن.ک. به 

امضا  هم نادارد )ن. ک.   مذهبی است که حتا نیازی به سواد برای خواندن ونوشتن یا
 در همین کتاب(.   "تصویر روشنفکر"به 
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علام و   تار  شریعتی پچ از ساختن جعلی ادوار تاریخ شیعه )سه دوره( و تعااریف جعلای  
... در دوره غیبات...  "ویساد  ن مای  ربطی دارد و نه به عالم( عالم )که اصولا نه به علم

یرد... شیعه بودن مسائولیت  گ می رتمام مسئولیت نبوت و امامت بدوش علم و عالم قرا
ند... اما شیعه علوی، نه شیعه صفوی که عامس سلب مسئولیت و نفی هماه  ک می ایجاد

یی است که به انسان و مسلمان خطاب شده است... اسالام باا ناه آغااز     ها امر و نهی
 شد... و اساسا به عقیده من تاریخ تشیع و پیدایش تشیع در اسلام هم از همین نه آغاز

ود... تشیع مصلحت، تشیع صفوی است و در برابارش تشایع علاوی کاه تشایع      ش می
حقیقت است... تشیع مصلحت نابودکننده تشایع حقیقات اسات... و آغااز نبارد میاان       
مصلحت و حقیقت در سقیفه بود، و مصلحت پیروز شد... و مسائولیت عاالم ماذهبی،    

ج البلاغه علای را باه ماردم    ایجاد یک انقلاب شیعی است... قرآن را مطرح کردن، نه
ی پیامبر، علی، خانادان و اصاحاب بازرگ:    ها هآموختن، این نسس را با زندگی و اندیش

ابوذرها، عمارها و به تاریخ پر از خون و جهااد تشایع آشانا سااختن و رساالت بازرگ       
جانشینی امام را، در رهبری و هدایت مردم... آری رسالت )را( و نه فقا  رسااله )را(...   

باید زندگی را عقیده و جهاد بفهمد و هر ماه را محرم و هر روز را عاشاورا   ای هشیعهر 
وهر قطعه از زمین را صحنه کربلا ببیند!... خاود را بیشاتر از هار مسالمانی منحصارا      
متکی بر قرآن و سنت بار آرد و اینچنین بیندیشد و عمس کند... مسئولیت روشنفکر ماا  

ئولیت علماای ماا نیابات امامات را در اسالام داشاتن       ورارت نبوت را در تاریخ و مسا 
 (.۳۱) " )است(...

در سده بیست؟ شیعه علیه تسنن، شایعه   "طبقاتی" -دعوت مردم به جنگهای مذهبی
، شیعیان نماد مستضعفان و محروماان علیاه تسانن باه     "صفوی"وصایتی علیه شیعه 

دوران  ای هقبیل -گی ایلیعنوان نماد استثمارگران و استحمار کنندگان، بازگشت به زند
مذهبی، ضدیت باا   -پیامبر، تحمیق مردم با سو  استفاده از احساسات و عواطف دینی

دوران مدرن، با انسان قائم به ذات، دشمنی با علم آزاد و مساتقس از دخالتهاای دیان    
سالاران و حکومتگران، ضدیت با آزادیها، با دمکراسی و حقوق بشار، باا نقاش ناوین     

؟ آیاا  "که نبایاد آلاوده گاردد    ای هسرچشم "وران مدرن و... !؟ این است آن زنان در د
هد؟ اما با سلفی گری! آیا طالبان خواهاان بازگشات باه    د می داعش به غیر این انجام

زندگی دوران پیامبر محمد نیستند؟ اما با سنی گرایی! انسان به هنگام تولاد ناه دیان    
ناپذیر است، بدون توجه به دین و مذهب یا  دارد و نه مرام یا مسلک. حیثیت او خدشه

 "روشانفکران "مرام و مسلک یا جنسیت یا قومیت یا مقاام و موقعیات او در جامعاه.    
مذهبی، روشنفکران کاذبی هستند که با ادعای روشنفکری پرچمادارن مباارزه    -دینی
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 واهند انساان را دوبااره باه زیار قیمومات دیان      خ می علیه پیشرفت و ترقی شده اند و
 سالاران درآورند.
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 یاد و یادآوران
 )مبلغان خرافات، جنگ و شهادت(

 
 
 
 
 
 
 
 
، دفتر دوم از کتاب شیعه علای شاریعتی   "نقش انقلابی یاد و یادآوران در تاریخ شیعه"
جا پچ از ، است. او در این۱۳۵۱شهریور  ۲۱( و سخنرانی او در تالار حسینیه ارشاد، ۱)

یاد " درباره هد که چراد می به مردم، توضیح "میلاد شهید و شهدای بشریت"تبریک 
اسات   "و یادآوران، یعنی ذکر و ذاکرین که در تاریخ شیعه یاک نقاش انقلابای باوده    

و از پرداختن باه ایان موضاوع     "میلاد شهید"موضوع  درباره سخن خواهد گفت و نه
 طور به ..."ند، چرا؟ از جمله به دلیس اینکه ک می رفعلا صرفنظ "بسیارعمیق و اساسی"

کلی عادتم بر اینست که دائما در حاال مطالعاه کاردن، اندیشایدن، جساتجو کاردن،       
، دلیاس  هاا  هتحقیق کردن، پرسیدن و یافتن، که کار همیشه مان اسات، و طارح یافتا    

گیزه ام دردی ویم، انگ می وانم، می جویم، مییابم وخ می خواندن و نوشتن و گفتنم. اگر
است که ریشه، در جانم دارد، و اگر از اینهمه، سربتابم، درد با جان یکی شده، خواهدم 

ویم، و نوشتن و گفتن گ می کشت... من، در کنار کارهای معمولم نیست که مینویسم و
کاری نیز، نگزیده ام، که این، فریاد شب و روز من است و صدای تنفسم.  به عنوان را

 (. ۲) "و نیابم، و ننویسم و نگویم، مرده ام... و اگر نجویم
خود چنین زیاده گویی و بزرگنمایی کناد. باه    درباره ناسم کهش می من اندک کسی را

 ویژه هنگامی که این زیاده گوییها را با برخی از بیاناات ایشاان مقایساه کنایم، ماثلا     
ار نویسانده، از او کاه از   ... در نیشاپور، در برابر دوازده هز"همین داستان امام رضا که 

از قارآن و   ای هنند پیام و سخن تازک می خانواده وحی است و از خاستگاه امامت، تقاضا
که ایشاان بارای    هدد می (، نشان۱۶۵برگ )شیعه،  "پیغمبر بزرگ اسلام، بازگو کند...
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بررسی درستی یا نارستی این ادعا حتا چند دقیقه هم وقت صر  نکارده اسات. زیارا،    
 ۱۳۰۰هجاری قماری، یعنای حادود     ۱۸۰انکه در پیش نیز گفتم، در سال حدود همچن

 ۱۲۰۰۰سال پیش، در نیشاپور، که شاید هزار نفرهم جمعیات نداشاته اسات، اجتمااع     
وان از عجایاب  تا  مای  نویسنده را که نام حتا دو تن از آنها هم مشخ  نیسات، تنهاا  

 دربااره  او اسات، حتاا   "ارکا "و ناراستگویی شریعتی یکی از ویژگیهای  -دانست. غلو
اش است اگر سواد هام نادارد، نداشاته باشاد، و از     "روشنفکر دینی"خودش. از یکسو 

و نیاباد،   سوی دیگر خودش که یکی از همان نوع روشنفکرها است، اگر جستجو نکند
 مرده است!؟

 "زیر عنوان نقش انقلابای یااد )ذکار( و یاادآوران )ذاکاران( در تااریخ شایعه        "او در 
... حتای  "واهد نقش انقلابی همه عقاید و شعائر اختصاصی شیعیان را مطرح کند خ می

 عقاید و شعائری که امروز در چشم یک روشنفکر آگاه و مسئول اجتماعی... موهاوم و 
 هاا  (، زیارا سانجش واقعیات   ۳) "ند...ک می منطق و تخدیر کننده و ارتجاعی، تجلی بی

نجام گیرد. اگار چناین اسات، یعنای باه      باید در ظر  زمان و مکان خاص خودشان ا
هنگام بررسی یک پدیده باید شرای  زمانی و مکاانی را در نظار گرفات، کاه درسات      

ابناد، دیگار نبایاد    ت نمی )امور آن روز( را بر "وحی"است، پچ اگرعلوم )شرای  امروز( 
 حاالی  را باید پاذیرفت، در  "امروز"آن را به عنوان امر مقدس و تغییر ناپذیر جلوه داد، 

وان برای آن روز تفاهم داشت. سرانجام یا انسان از خاک سااخته شاده اسات    ت می که
یا ما در ارر یک اتفاق  (،خاک هم وجود ندارد )علم امروز ای ه)وحی، آنروز( یا در آن ذر

حیرت آور از باکتری به انسان را  یراه (Moleküle) ها زیرا مولکول، در اینجا هستیم
 زندگی دارای معنا یا مفهومی زیرا در اینجا هستیم و در اینجا هستیم،ما و  .پیموده اند
)علم امروز(. و یا ما را یک نیروی بر فراز ما آفریاده اسات و    نیست، زندگی استویژه 

در اسات )ایماان و عقیاده، دیاروز(.      "عقیده و جهاد و شاهادت "زندگی دارای معنای 
زندگی ما شااید زماانی معناای     ود.ش نمی واری دولا دولاسمستند شتر -بررسی علمی

وانیم تا  مای  . اماا ماا  )دیروز( کشتن، یا در دشمنی زیستن، یا جنگ با دیگران را داشت
نباید حتما در یک دست کتااب و در   دیگر زندگی کنیم. ای هتصمیم بگیریم که به گون

دست دیگر شمشیر داشت، کتاب کافی است تا هر کچ بتواند به راه خود رود، عیسای  
از ایماان و ار  و   ها زن ... ای مردم،"دین خویش و موسی به دین خود )امروز(. یا  به

خپرد کم بهره هستند. اما نقصان ایمانشان به جهت نماز نخواندن و روزه نگرفتن است 
باه   در روزهای حیض، و جهت نقصان خپردشان آن است که در اسلام گاواهی دو زن 

صان نصیب و بهره هم ار  آنها نصاف ار   گواهی یک مرد است، و از جهت نق جای
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ی بد پرهیز کنید، و از خوبانشان بر حذر باشید، در گفتاار  ها زن اشد. پچ ازب می مردان
و کردار پسندیده از آنها پیروی نکنید تا در گفتار و کردار ناشایسته طمع نکنند... هماه  

 ای ه)مارد را( چاار  چیز زن )احوال وصفاتش( بد است و بدتر چیزیکه در اوست آنستکه 
نگیزانیاد هار چناد دشانام باه      ا می و زنان را با آزار رساندن بر )بودن با( او... نیست از

 ها جان شرافت و بزرگواری شما داده به سرداران و بزرگانتان ناسزا گویند، زیرا نیروها و
 یاا تمام افراد بشر آزاد به دن"، دیروز( یا ۴) "و خپردهای ایشان ضعیف و سست است...

اشند و ب می یند و از لحاظ حیثیت و حقوق باهم برابراند. همه دارای عقس و وجدانآ می
)ماده اول اعلامیه جهانی حقوق بشر،  باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند

 امروز(.
ی مختلف شایعی و اسالامی،   ها و جناحها و بینش ها ه... همه فرق"ویسد ن می شریعتی

اصاول   -آیاد  مای  با هم مشترکند اصولی کاه از قارآن و سانت بیارون     در این اعتقاد
لایتغیر است، اما در مورد نوع دفاع و ارائه طرح ایان اصاول رابات     -اعتقادی و عملی
 -اخاتلا  اسات... وحای    -در تشایع و در تسانن   -ی مختلفها شاست که میان بین

(. ۵) "یتغیار... واقعیتای اسات رابات و علمای و لا     -مجموعه آنچه که نازل شده است
وجود دارند که برای شریعتی دیروز و امروز یا شرای  آن زماان   "اصولی"یعنی برخی 

و مقادس اناد. او در    اعتقاادی  -و این زمان یا علمی و غیر علمی ندارد، آنهاا ایماانی  
تلاش برای پی ریزی ایدئولوژی مبارزه طبقاتی )که بنابر اعتقااد او از هماان ابتادا باا     

شایعه و آسامان و    -وس  محمد وجود داشته است( به سابک اسالامی  تشکیس امت ت
واهم بگاویم کاه   خ می ... من در اینجا"ود: ش می ، مدعیاش ریسمان کردن همیشگی

پدیده اجتماعی، پدیده تاریخی و ضرورت تاریخی و قانون اجتماعی باا مشایت الهای    
 ساخن و ادعاایی اسات    (. ابتدا باید گفت که کس حکم و اجزا  آن۶) "منافاتی ندارد...

واند جامعه مدنی یاا سارکوب   ت می "پدیده اجتماعی"رب ، چرا؟ زیرا به عنوان مثال  بی
آن باشد، مشیت الهی با کدامش منافات ندارد، با وجود آن یا با سرکوبش؟ یا تسااوی  

هر دو پدیده اجتمااعی   "کفار و مشرکان"و کشتن  "مسلمانان با نامسلمانان"حقوقی 
هولوکاسات   الهی با کدام منافات ندارد، با تساوی حقوقی یا با کشاتن؟  هستند، مشیت

یا قتس عام یهودیان به دلیس یهودی بودن، یک پدیده تاریخی است، آیا با مشیت الهی 
خداوند موافق یا مخالف کدام است، کشتن یهودیان یاا پاذیرش    یکی است یا نیست؟

، باه  "ضارورت تااریخی  "سالمانان؟  آنها به عنوان عضو متساوی الحقوق و برابر باا م 
ناد، برداشات نادرسات از    ک مای  عنوان جبریتی که در تاریخ به عنوان قانونمندی عمس

روند و پروسه تاریخ است که شریعتی آن را از ماتریالیسم تاریخی مارکچ باه عاریات   
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 هاا  انساان  و انتخااب  وجود خارجی و واقعی ندارد، تصمیم "جبریت"گرفته است. این 
گ جهانی دوم، جبریت تاریخ نیست، برخورد منافع قدرتهای متفااوت اسات.   است. جن

یرد، بنابر دلائلی کاه موضاوع ساخن ایان     گ می نازیسم تصمیم به سرکوب سایر ملس
بررسی نیست. کدام یک، جنگ یا صلح، کدامش ضرورت تاریخ بوده اسات و مشایت   

ی حرکات اجتمااع )باه    الهی با کدام سو است؟ و قانون اجتماعی، به معنای قانونمناد 
قاانون  "پایاه و پاو ، زیارا ایان      بی مورد نظر شریعتی( سخنی است "جبریت"معنای 
واند سد شکس یکسان یا متضاد به خود بگیرد، مشیت الهی با کادامش  ت می "اجتماعی

و آراار شاریعتی پار اسات از اینگوناه       هاا  همخوان یا در تضاد خواهد بود؟ ساخنرانی 
 پایه و اساس.  بی یها ندارند، مگر گنده گویی یی که هیچ معناییها حکم

هد، از هماان ابتادا واروناه اسات، تصاویر      د می تصویری را که شریعتی از اسلام ارائه
است، که گویا محمد برای نجات طبقه محکوم و محروم آمد، و ناه، بناابر    "طبقاتی"

را در برابار   اش ویاد تاا بتواناد ایادئولوژی    گ می قرآن، برای راهنمایی بشر. او اینچنین
بعاوان یاک ایادئولوژی     -... رسالت اسلام"ویسد ن می ( بسازد. اوها )چپی "الحادیان"

ی هاا  شنجات طبقه محکوم و محروم است و مبارزه باا قاوانین وضاعی، و ارز    -الهی
 (. مبارزه باا قاوانین وضاعی   ۷) "هنری و اخلاقی یی که وابسته به طبقه حاکم است...

با تمام قوانینی که نه الهی، بس بشری هستند، تدوین شاده باه    یعنی چه؟ یعنی مبارزه
دست انسان هستند، خارج از حدود الهی هستند. او همه چیز را در چهارچوب احکاام و  

واهد و چون خ می موازین شرع، در چهارچوب وحی )قرآن( و سنت محمد و دوازده امام
قوانین وضع شده مبارزه کناد. او  واهد با خ می ذیرد،پ نمی انسان مستقس قائم به ذات را

طبقاه حااکم مباارزه     "ی هنری و اخلاقیها شارز"واهد با خ می وید کهگ می از یکسو
 کند، سپچ چندین برگ بعاد در حاین پاذیرش شاوپن و موتساارت و بااخ و بتهاون       

 ... سمفونی پنجم )بتهون، پ.د.( را وقتی مارد آهناین آلماان، بیسامارک،    "ویسد ن می
وید: گ می میدود و با حالتی تامس انگیز وعمیق عرفان گونه، اش ر گونهنود، اشک بش می

ی ناپیادای روح آدمای و باازی شاگفت     ها در این ارر، تمامی اسرار حیات و پیچ و خم
(. اینکه این گفتاورد از بیسمارک، یاا حالات گریاان    ۲۱۸)برگ  "نویم...ش می تقدیر را

انم، زیرا شریعتی مثس همیشه د نمی نه، وعرفانی او، یا اصولا خود مثال درست است یا
ی سراپا نادرست زیاد دارد. پرسش من ایان اسات   ها هند و نمونک نمی هیچ منبعی ارائه

که بیسمارک متعلق به کدام طبقه است، به طبقه حاکم یاا محکاوم؟ و شاریعتی کاه     
ناد؟ دوماین   ز مای  ادعای پیروی از حقوق محکومان را دارد، چارا بیسامارک را مثاال   

سش این است که موسیقی کلاسیک اروپاا از میاان کادام طبقاه شاکس گرفتاه و       پر
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کدام طبقات بوده است، محرومان یا حاکمان؟ به این موضاع باه هنگاام     "خدمت"در
موسیقی خوب و بد دوباره خاواهم پرداخات. و ساومین     درباره بررسی نظرات شریعتی

اسات، آیاا موسایقی    پرسش این است که شریعتی همواره ضد فرهنگ هنرغرب بوده 
 است؟ "شرق"کلاسیک اروپا بخشی از فرهنگ 
و مرتبا مشغول پاشیدن تخم تنفار و نفارت    "کرواتی"او که یک شیعه بسیار متعصب 

میان مسلمان و نامسلمان، شیعه و سنی است، با طرح تز اسلام طبقاتی خود، با مادل  
به او، دست به تحریاف   ای همارکچ، بدون هیچ اشار "ماتریالیسم تاریخی"برداری از 
ند: محرومان ک می در حال نبرد درست "طبقه"ند و از همان ابتدا دو ز می تاریخ اسلام

باغاداران و  "و محکومان )شیعه( و حاکمان و زورگویان )اهس سانت(، یاا باه قاول او     
چیزانی چاون میاثم خرماا فاروش و اباوذر و بالال و...        بی از یکسو، و "گوسفندداران
کاه پیغمبار خاود رهبار      -... در جنگ بادر "سوی دیگر. به عنوان مثال )شیعیان( در 

وید که امیه بان  گ می . بلالافتد می میان بلال و عبدالرحمن بن عو  اختلا  -است
راس کفار و پلیادی اسات و بایاد کشاته       -ین اشرا  مکه استتر بزرگ که از -خلف

ز نظر طبقاتی به امیه بن ا -با اینکه از مهاجرین است -شود. اما عبدالرحمان بن عو 
یزد... این پیوند طبقاتی است... همه فکر خ می خلف... وابسته است و به حمایت از او بر

عبدالرحمان... )نقطه چین از متن است( نجات امیه بن خلف است و همه اندیشه بلال 
 کشتن او. عبدالرحمان دست امیه بن خلف و پسرش علی بن امیاه را گرفتاه اسات و   

 شاد کاه  ک مای  د این دو اسیر منند، و بلال دست دیگر هر دو را گرفته و فریادویگ می
ند. بالال،  ک می را باید کشت. و در این اعتقاد آنقدر پا میفشار که تکه تکه شان ها این
ست که موضع طبقاتیش معلوم است و نمیتواند از امیه بگاذرد. و عبادالرحمان،   ای هشیع

ند... بلال وضع طبقاتیش روشن اسات و  ک می . دفاع..اش که از هم طبقه ای هغیر شیع
نمیتواناد   ها هبه پیروی از پیامبر انقلابی و ضد طبقاتی خویش است که بر اشرافیت امی

طبقااتی ایان دو    -اعتقاادی  "تکاه تکاه کاردن   "(. و شریعتی ناام  ۸) "دل بسوزاند...
شایعه علیاه    "انقلابای "ذارد اعتقاد و جهاد یاا عماس   گ می )مخالف( به دست بلال را

محاصاره   دربااره  ناد کاه  ک مای  تسنن، مبارزه ضد طبقاتی درون اسالام و آنقادر غلاو   
، یهاود و  ها و صیهونیست ها مدینه در محاصره امپریالیست "ویسدن می کنندگان مدینه
وان فهمید، ت می (. یهود و اشرافیت عرب در آن دوران را۹۲است )برگ  "اشرا  عربی

سم در هزار و پانسد سال پیش و در دوران رواب  و مناسابات  اما امپریالیسم و صیهونی
شایعه او   -ی مباارزات طبقاانی  هاا  در میان اعراب بادوی از پناداربافی   ای هقبیل -ایلی

 است!؟.  
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از هماان دوران تشاکیس    اش عقیادتی  -شریعتی برای ارباات نظریاه مباارزه طبقااتی    
ی خاود محماد و ساپچ    اسلامی توس  محمد )کمون اولیه اسلامی( به رهبر "امت"

)پچ از فوت محمد( تقسیم این امت اسالامی باه امات محروماان خاوب )وصاایت،       
پیروان علی و خاندان او، شیعیان( و طبقات حاکمان بد تسنن )انتخاب، ابوبکر و عمر و 
 -عثمان و...( تا ظهور امام پنهان از انظار و تشکیس جامعه آخرالزمانی )کمون اسالامی 

ناد، کاه در دساتی پیاام و در دساتی سالاح       ک می امبر محمد شروعشیعه آخری( از پی
... پیغمبر اسلام دو رسالت داشت: یکی رسالت "داشت، و دارای دو رسالت بوده است: 

پیغمبری و نبوت و ابلاغ، که رسالتی بود چون رسالت پیامبران دیگر. پیاامی دریافات   
یگر، پیاده کاردن پیاام، امامات،    کرده بود و باید به مردم میرساند و رساند. و رسالت د

، برای تشکیس یک امت نموناه در جامعاه   ها انسان رهبری جامعه، و آموزش گروهی از
بشری، اینجاست که رهبری سیاسای و اجتمااعی و مسائولیت و تعهاد و درگیاری، و      

واهد. این است که پیامبر، در دساتی پیاام دارد، و در دسات دیگار     خ می جنگ و جهاد
اینده مکتب نبوت و یکی نماینده رسالت و رهبری، امامت. ایدئولوژی، شمشیر، یکی نم
ساال باه خاتمیات برساد، اماا انجاام رساالت         ۲۳واناد در ظار    ت می مکتب و پیام،

طبقه و ضد اشرافی... در ظار    بی بمعنای ساختن امت و ایجاد یک جامعه -اجتماعی
، نبای  باه عناوان   قا  یک نسس و دو نسس، ممکن نیست... این است کاه پیغمبار... ف  

مسئولیتش، ختم شده است... اما رسالت جامعه سازی... و تشکیس یاک جامعاه نموناه    
در نتیجاه، محماد رساالت     (.۹) "ضد اشرافی و ضد طبقااتی... پایاان نیافتاه اسات...    

پیامبری خود را انجام داده و پیام خدا را، که همان قرآن )کتاب( باشد، به انسان منتقس 
ده بود )و مانده است( پیاده کردن آن پیام، یعنی ساختن انسان، جامعه و کرده است. مان

ساختار حکومتی در تطابق با احکام و موازین ارائه شاده در قارآن، ولایات فقیهیاان،     
طالبان، بوکوحرام، داعش یا...!؟ در هر صورت یکی از آنها. این جامعه پاک متشکس از 

 "اینجا است که درگیری و جنگ و جهااد "د، پرهیزکاران عابد و مومن باید ساخته شو
واهد. البته باید توجه داشت که همان انتقال ساده پیام از خدا به انسان و تشکیس خ می

  )جنگ و جهاد( نبوده است. "شمشیر"همان امت اولیه هم بدون 
واهاد  خ می حال فرض کنیم این تقسیم بندی شریعتی درست باشد، باید دید که او چه

واهاد ببارد و   خ مای  باه کجاا   "رهبری انقلابی"و با امامت یا  "شمشیر"با  و مردم را
در این رابطه، برای پیشاگیری از  شیعه او چیست؟:  -جامعه نمونه ضداشرافی اسلامی

در ادامه همین کتاب تاا روشان شاود کاه او ناه       "امت و امامت"تکرار، نگاه کنید به 
 حقاوق  بای  خردگرا، که گله گوسفندان ی مستقس و قائم به ذات وها انسان با ای هجامع
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واهد. آنچه را شریعتی ادهای انجامش را دارد، یعنای رساالت رهاایی بشاریت را،     خ می
یکدسات از   ای هواهد جامعا خ می نیز مدعی نشدند. او "پیامبران دروغین"هیچ یک از 

 مومنان شیعه بسازد که در همه چیز، در اندیشه و عمس، یکی و یکسان باشند. نه گلاه 
که در آن یاک نفار، باه     ای هواهد! جامعخ می گوسفندان چنین است و نه چوپان چنین

 "کماال "هر دلیس و در هر مقامی، حق داشته باشد آنها را با زور و رنج و مشاقت باه   
برساند. کمال چیست؟ برای شاریعتی زنادگی دارای معناایی ویاژه اسات، و آن معناا       

در حادود   "معناا "و تاا زماانی کاه ایان      نادارد. پ مای  عبارت از آن چیزی است که او
پندارهای شخصی او است، هیچ اشکالی بار او نیسات، هار کسای دارای تصاورات و      

را  "معناا "ود که او این ش می پندارهای شخ  خویش است. مشکس از آنجایی شروع
ند که همه باید بار اسااس آنهاا زنادگی     ک می مطلق و مقدس و بدل به حقیقتی الهی

هماه را مجباور    "جنگ و جهاد"د از هر راه و با هر روشی، از جمله با واهخ می کنند و
معناا داشاته باشاد کاه      ها انسان واند به تعدادت می کند. زندگی ها به پذیرش آن ارزش

واناد پیارو باودا باشاد و     ت مای  پندارها و تصورات شریعتی تنها یکی از آنها است، یکی
و دیگری یهاودی، یکای سوسیالیسات     واند مسیحی باشدت می دیگری خداناباور، یکی

دیگری کمونیست، یکی سنی و دیگری شیعه، یکی تارک دنیا و دیگری اهس این دنیا 
 زندگی "معنا"و خوشگذران و... به شریعتی چه ربطی دارد که کی برای چه و با کدام 

ند. به او چه ربطی دارد که بخواهد همه را یک دین و یک مذهب، و هم اندیشاه  ک می
بارهاا در آراار    دارد، در واقع تاوهم دارد. او  "رسالت"ندارد که پ می شکس کند. او و هم

ناگهاان  ... "وید کاه ویاژه پیاامبران اسات:     گ می یش از احساسی سخنها یاسخنرانی
طناین   رسالتی را که در بعثت همه پیامبران تاریخ بود بر دوش جانم احساس کاردم... 

 زنگهای این کااروانی را  یچد و صدایپ می نمقاطع و کننده فرمان وحی در فضای درو
محسور ایان   هجرت آغاز شده است و میدانم ... ،نومش می که آهنک رحیس کرده است

اعجازهاای شاگفت! حاالتی همانناد هاراس و تردیاد و اشاتیاق پیاامبر در نخساتین          
که وحی بر جانش زد. پانزده سال بیشتر درنگ نکردم که ارهاضات بسیار و  ای هصاعق
شمار این دین، روح مرا پذیرای این ظهور، دل مرا آشنای این بعثت ساخته  بی اراتبش
)کتاب کویر(. در شهر اورشلیم که شهری بسیار مذهبی و قبله گااه ساه دیان     "..بود.

، "پدیاده اورشالیم  "وجود دارد به نام  ای هابراهیمی و از جمله زادگاه مسیح است، پدید
ل حدود سد تا سد و پنجاه نفر تحات تااریر جاو شادید     به این معنا که در آنجا هر سا

نند که یا کارشاان باه تیمارساتان یاا     ک می مذهبی شهر جوگیر شده و ادعای پیامبری
 شد. ک می بیمارستان یا زندان
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امامتی، کمونیسام دهقاانی کاامبوجی، پاس پتیسام       -تصورات شریعتی از جامعه امت
ندیشاه و فرهناک، یاا راه و روش و    شیعه آن است. تکثار ا  -محض، اما نوع اسلامی

ارزش در زندگی غنای زندگی است. جوامع باز و مرفاه ناه بار روی جامعاه یکدسات      
بنا شده اند. پندارهای او را پیگیاری   ها شامامتی، بس بر اساس تکثر در تمام ارز -امت

شادن پنادارهای او پایش رویام و      تار  کنیم تا باز هم گامی در مسیر تدقیق و روشان 
وید رسالت اولیه پیامبر به عنوان ابلاغ کننده پیاام  گ می واهد: اوخ می که او چه بفهمیم

و ایدئولوگ و رهبر انقلابی پایان یافته و به خاتمیت رسیده است، اما رساالت دوم کاه   
رهبری جامعه و ساختن امت است نسلها ادامه و استمرار خواهد داشت تاا باه تکاماس    

پیامبر، خاتم نبوت و آخرین رهبر از رهبران وصای،   ..."( و پچ از آن ۱۸۸رسد )برگ 
ود، یعنای خاتم کنناده جامعاه ساازی      شا  مای  در نظام وصایت و امامت، خاتم امامات 

 شیعه خود تقسیم کاار  -شریعتی برای مبارزه طبقاتی اسلامی :تر (. ساده۱۰) "پیغمبر...
رین رهبر از رهباران  ند. پیامبر نبوت را به پایان رسانده است، و امام دوازدهم )آخک می

وصایت(، امامت را به پایان خواهد رساند، یعنی ایدئولوژی کاه مشاخ  اسات )پیاام     
خدا، قرآن( جامعه سازی یکدست، امت سازی جهانی بر اساس قرآن را امام باه پایاان   
خواهد رساند. زیرا پچ از فوت پیامیر اعتقاد به او ماند، اما رساالت اجتمااعیش انجاام    

یک ایدئولوژی الهی و دینی پذیرفتند، اما  به عنوان ... اسلام را"پیامبر نگرفت: پچ از
باه   جهت گیری طبقاتی و رسالت اجتماعی خاص پبغمبر را کشتند. در ساقیفه اسالام  

رسالت اجتماعی شکست خورد. در ساقیفه   به عنوان یک نهضت دینی ماند، اما عنوان
لت و انقالاب اسالامی پیاروز    بینش طبقاتی جامعه عرب، بر بینش ضد طبقااتی رساا  

 (.  ۱۱) "شد...
در زیر ساایبانی باه ناام     پیامبر ش در نزدیکی خانهپیامبر، گروهی از یاران فوتپچ از 

. تصامیم بگیرناد  پیاامبر  ی جانشاین بارای  دور هم گرد آمدند تاا   "بنی ساعده هسقیف"
د )علای(  ذیرند و معتقداند محمد جانشین خاو پ نمی شیعیان این گردهمایی و تصمیم را

)انتخااب   "در ساقیفه "ویاد  گ مای  را در غدیر خم تعیین کرده بود )وصایت(. شاریعتی 
ابوبکر به جانشینی محمد(، با انتخاب به جای پذیرش وصایت )وصایت پیاامبر بارای    

ایست بارود،  ب می جانشینی علی و خاندان او(، تاریخ اسلام از مسیر واقعی و حقیقی که
ست که از زمان خود پیاامبر، دو گاروه و دو جنااح در    ... روشن ا"منحر  شده است: 

اسلام هست. هر دو جناح مسلمان، اماا در موضاع طبقااتی یای متفااوت... عثماان...       
آنکه موضع طبقااتش را تغییار    بی مسلمان بود و مسلمان شد اما فق  از نظر اعتقادی،

بود... شکست  بعد از پیغمبر اسلام، جناح چپ جامعه، که مظهر و محورش علیدهد... 
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خورد، و اصحاب کبار... که از نظر گرایش طبقاتی متمایاس باه راسات بودناد... پیاروز      
کااملا طبقااتی    -عمار  -ینید؟ کاه یکای  ب می شدند... بینش و جبهه گیری دو رهبر را

ضد طبقاتی. بینش یکی پایش از اسالامی اسات و بیانش      -علی -میاندیشد، و یکی
یکی مظهار تشایع... بعاد از ساقیفه، دو شاناخت       یکی، اسلامی، یکی مظهر تسنن، و

ود: علی: امام شایسته، ابوبکر خلیفه ناشایست... بنی امیه و بنی عبااس و...  ش می ایجاد
برابر آن، مظهار   یرد، و علی، درگ می ود و چهره شیطانش می کم کم مظهر شر مطلق

ما صاورت  خیرمطلق و چهره ام. این است که در مسیر تااریخ، خلیفاه غاصاب، رسا    
، تجلای ام  هاا  انساان  اهریمن مییابد، و از جانبی علی در ذهن و وجدان تاریخ محروم

 (.۱۲) "ند )آنتی تز شیطان(...ک می پیدا
عرب!؟ جناح راسات و جنااح    ای هقبیل -مبارزه طبقاتی، پیش از اسلام و در جامعه ایلی

ی هاا  هز از اندیشا چپ!؟ در آن زمان؟ روشن است که شریعتی با کپی برداری غیرمجاا 
مارکچ و انگلچ )ماتریالیسم تاریخی( و انتقال آنهاا باه دوران پیشاامدرن در هازار و     

مذهبی اهس سانت و شایعیان    -چهار سد سال پیش، تلاش دارد اختلا  و نزاع دینی
)برای قدرت سیاسی( را بدل به مبارزه تااریخی میاان خوباان )شایعیان، محروماان و      

 -سنت، حاکمان، رروتنمدان و...( کند. باه اختلافاات دینای    زحمتکشان( با بدآن )اهس
مذهبی جنبه طبقاتی دهد که با واقعیات آن دوران، پاچ از آن و دنیاای اماروز هایچ     

... با روی کار آمدن بنی امیاه جنااح راسات، کااملا     "وید گ می تطابقی ندارد. شریعتی
ود. بعد از پیروزی بنی ر یم ی انقلابی بربادها شو ارز ها شحکومت مییابد و همه گرای

ند و این مبارزه از زماان اماام حسان...    ز می زیر زمینی، دست ای هامیه، شیعه به مبارز
با طبقه کاملا حااکم   -از نظر اجتماعی -، مبارزه جناح محکومود. از اینجاش می شروع

ن (. مبارزه میاا ۱۹۳)برگ  "ود...ش می ی حقیقی انقلابی اسلامی، آغازها شبر همه ارز
اکثریت و اقلیت )بلشویکها و منشویکها(، میاان جهنمیاان و بهشاتیان، میاان خوباان      

ود که تا امروز )دوران شریعتی( ادامه دارد و تا ظهور آقا ش می مطلق و بدآن مطلق آغاز
 امام زمان ادامه خواهد یافت و سپچ رهایی و دست یازی به کمال مطلق. 

ایی عین فقر و قیمومت انساان اسات. ماا در دو    پندارهای شریعتی از فقر یا استثمارزد
سده اخیر با دو انقلاب بازرگ فرانساه و آمریکاا )حاق حاکمیات انساان و ملات بار         
سرنوشت خویش، سلب قدرت سیاسی از دین، جدایی دین و ایادئولوژی از حکومات(،   

روبارو   سه انقلاب کمونیستی روسیه، و چین و کوبا و یک انقلاب اسلامی )ارتجااعی( 
انقلاب آمریکا و روسیه هر دو به معنای خویش پیروز شدند، به اهدا  تعریف م. ای هبود

شده خود دست یافتند. آمریکا در پی استقلال از استعمار انگلیچ و آزادیها بود و به آن 
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نیز انقلابیان به  )و چین و کوبا( رد. و در روسیهک می رسید، به همان معنایی که تعریف
واستند با سرنگونی تزار از راه انقلابی و با از میاان  خ می در روسیهاهدا  خود رسیدند. 

ی آزادی واقعای  هاا  هکردن آن، پای "اشتراکی"بردن مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و
منتهی به آزادی، کاه باه یاک    نه انسان را پی بریزند، که چنین نیز کردند، اما آن راه 

تجربه کشورهای  و از درون فرو ریخت. نظام تامگرا شد، نظامی که در نهایت در خود
رفات،  گ نمای  نیروی کاار انجاام   "استثمار"واقعا موجود سوسیالیستی که گویا در آنها 

نشان داد که فقر صرفا نتیجه استثمار نیست تا بتوان با از میان باردنش باه فقار نیاز     
شای  پایان داد. در کشورهای پیشرفته سرمایه داری، سیاست موفق به کنترل خوی وح

سرمایه شد و آن را به میزان زیادی زیر کنترل و هدایت خرد و بر اساس مناافع کاس   
جامعه و در چهارچوبی متمدنانه قرار داد. اصاولا یکای از وظاایف سیاسات در دنیاای      

و مهار آن به سود کس جامعه است. در این جوامع با وجود بالا  "سرمایه"مدرن کنترل 
از کار، فقر و زندگی نکبات باار دوران پیشاسارمایه     بودن درجه مطلق استثمار سرمایه

داری و دوران ابتدایی انباشت و تراکم سرمایه، به میزان زیاادی تعادیس یافتاه اسات.     
 تار  یعنی به علت تولید و خدمات بهتر، و اصلاح نظامهای اجتماعی و تقسایم مناساب  

، سارانجام باه پاای    رروت تولید شده، فقرزدایی انجام گرفت. تولید انبوه و ارزان کفش
هر کچ کفش کرد. تجربه ساد ساال اخیار و آزماایش اشاکال گونااگون نظامهاای        
حکومت باز و بسته نشان داده اند کاه بارای حاس مشاکس اجتمااعی )عمادتا فقار و        
بیکاری( دو عامس اساسی و تعیین کننده اند، آزادی و تکنیک. تکنیک، تاا بتاوانیم باه    

عادلاناه   و آزادی برای آنکه بتوان کالای تولید شاده را اندازه لازم و کافی تولید کنیم 
، و تقسیم عادلانه خیابان یکساویه نیسات. بادون آزادی، هماه چیاز فارو       کردتقسیم 

تکنیکای نسابتا بسایارموفق     -خواهد ریخات، همچناان کاه باا وجاود رشاد علمای       
. درکشورهای سوسیالیستی واقعا موجود ) به ویژه شوروی(، جامعه در هم فارو ریخات  

وانناد در هار شاکلی از اشاکال     ت مای  طرفاناه دارناد و   بی زیرا، علم و تکنیک طبیعت
حکومت محقق شوند، در حالیکه آزادی امکان تحقق در هر شکس از اشکال حکومات  

 را ندارد. 
در انقلاب اسلامی ایران که مدل و خواست شریعتی بود، شیعیان حکومت را گرفتند و 

عفان، پاچ از فقرزدایای از خاود، از راههاای غیار      در پی آن بخشای از فقارا، مستضا   
دست اندازی به رروت و محصول کار  با ، برخلا  عدل و انصا ،غیرقانونی -اخلاقی

مادتی، خاود شاروع باه هماان کااری کردناد کاه گویاا           و تلاش دیگاران، پاچ از  
کرده بودند و توجیه گر انقالاب اسالامی باود، یعنای انباشات راروت و        "طاغوتیان"
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غیراخلاقای غیرمجااز یاا     -اخلاقای مجااز یاا غیرقاانونی     -از راههای قانونی سرمایه
ممنوع. این دور باطس در کجا باید پایان یاباد؟ باه غیار از انقالاب آمریکاا، در تماام       

یاا بارای فقارا شاد. آن      "فقارا "فقرزدایای توجیاه گار حقانیات حکومات       ها انقلاب
و نااابودی دگرباشااان و کااه بااا انقاالاب اساالامی و از راه ساارکوب   "مستضااعفی"

 "زور"دگراندیشان به قدرت و رروت رسید، به راهی گام نهاد که برای موفق باودنش  
و ریا لازم بود و نه استعداد و تلاش، پچ کافی است فاسد بود تاا موفاق شاد. و ایان     
همان رمز فساد و سرانجام فروپاشی نظام تامگرایی است که پیاروانش یکشابه، بناابر    

یا  "یقه چرکی"مسلمان و شیعه و انقلابی شدند. در جایی که فضیلت  ضرورت و نیاز،
جای مهر بر پیشانی، یا ترکیبی از هردو، یعنی مومن مستضعف یقه چارک، باه جاای    
فضلیت آزادی و حقوق مساوی همه در برابر قاانون بنشایند، هار ناکسای آتاش بیاار       

 "کسای "همسایه یا خواهد شد. همدردی با رنج و محنت  "کچ"معرکه و برای خود 
معین که فضیلتی است درست، نباید با همدردی انتزاعی باا پرولتاریاا یاا تودههاا یاا      
 مستضعفان یا با شیعیان و... یکسان گرفته شود و باه جاای خارد بنشایند. همادردی     

ابستراکت شود که خود بدل به ماشین کشتار کسانی گاردد   -واند آنچنان انتزاعیت می
نان بود، زیرا مستضعف انتزاعی با واقعی دو تا است. همچناان  آ ی باهمدردمدعی که 

که مسلمان تجریدی با واقعی دو تا است. گذر از فقر و دست یازی به عدالت اجتماعی 
اگر در پندار و کاردار و گفتاار عادل و    نیازمند خرد است نه شور انقلابی یا ایمان کور. 

همان خواهد رفت  ای هر هر جامعقانونی رعایت نشود، بر س -حقوقی -انصا  اخلاقی
)یا رفته است( که امروز در سقو  کامس اخلاقی حکومت اسلامی ولایت فقیاه شااهد   

 آن هستیم.
به اهدا  خود رسید و نظامی را بنیاد نهاد  شریعتی هم "مستضعفان"انقلاب اسلامی 

 اجتماعی انقالاب  -. نیروی عمده سیاسیو دارد که ریشه در واپسگرایی محض داشت
، اسلامی ما همان نیروهای فدائیان اسلام، جمعیتهای موتلفه اسلامی، ولایت فقیهیان

کاه همگای از    ،و... گروههای رنگارنگ اسلامی کاه خواهاان حکومات دینای بودناد     
واستند و خ می دشمنان آزادی بودند و جامعه اسلامی در محدوده احکام و موازین شرع

 -را نیز سرکوب کنند و جامعه ایده آل امات  توانستند با کسب قدرت سیاسی، مخالفان
امامتی خود را بسازند. شریعتی نماد و معلم انقلاب اسلامی ایران بود. آنها همه چیز را 
به چهارچوب احکام و موازین شرع بازگرداندناد، قاوانین را باا قارآن تطبیاق دادناد و       

متضاد با شرع باه   شورای نگهبان را بر فراز مجلچ شورای اسلامی نشاندند تا قانونی
 تصویب نرسد. و احکام و موازین شرع ضد تمام آزادیهای انسان است. 
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آنها نظام سلطنت را برچیدند تا ولایت فقیه )حکومت اسلامی( را بر جای آن بنشاانند  
 ، و در"ام")و نشاندند(، حق قانونگذاری را از انسان سلب نمودند تاا آن را در اختیاار   

نماینادگان )خاود    و مجتهدان بگذارند )و گذاردناد(. آنهاا خاود را    عمس در اختیار فقها
ندارند که باید در زمان غیبت او بر تمام مردمان جهاان )امات   پ می خوانده( امام پنهان

نناد. تصاور آنهاا از انساان، جامعاه و      ک مای  واحد جهانی( حکومت کنند، که چنین نیز
ه آن را گفتاه بودناد. دیگاران    نناد و هماوار  ک می حکومت همان چیزی بود که کردند،

بودند که شناخت درست از آنها نداشتند. مبارزه باا اساتبداد یاا دیکتااتوری هماواره از      
یرد. بنیادگرایان اسلامی برای برگشت به عقاب،  گ نمی سوی نیروهای آزادیخواه انجام

به دوران طلایی اسلام، برای امامت )شیعه، ولایت فقیهیان( یا خلافت )اهاس سانت،   
اعش و...(، برای شکس حکومت در دوران محمد، برای قاانون الهای، باه مباارزه باا      د

دیکتاتورها و نیز آزدایها و حقوق بشر پرداختند. و در این برگشت واپسگرایانه همه چیز 
 مگر آزادی و عدالت به معنای معرفت بشر در سده بیست و یکم. ،هست

رتجاعی و واپسگرایانه اسالامی در  پچ از گذشت حدود چهار دهه از پیروزی انقلاب ا
ایران، امروز که بنیادگرایی اسلامی برای تشکیس حکومت اسلامی از آسیای میاناه تاا   
قفقاز تا درون روسیه و چین و تقریبا تمام خاورمیانه و خاور نزدیک و شمال تاا میاناه   

ن، حازب  قاره افریقا را در اشکال گوناگون طالبان، ولایت فقیهبان، وهابیاان، داعشایا  
ام، بوکوحرامیان، و... فراگرفته است، باید درک کرد که انقلاب اسلامی ایران شاروع  

اسلام باود و هسات    "طلایی"یک جنبش تاریخی بنیادگرایی برای برگشت به دوران
 که پیروزی آن در ایران الزاما ربطی به اشتباه کوچاک و بازرگ ایان یاا آن نداشات،     

 ه در سایر کشورها آمد و شریعتی یکای از معتبرتارین و  مد، دیر یا زود، همچنان کآ می
اندیشه پرداز این جنابش ارتجااعی باود. زنادگی طاولانی،       "روشنفکران"ین تر بزرگ

هاد  د می مذهبی نشان -دینی -سرسخت، گسترده و رو به گسترش این پدیده سیاسی
کاه   ارتجاعی روبرو هستیم و نه با گروهکهایی کوچک -که ما با یک جنبش تاریخی

واهد تا انرژی ایان عکاچ   خ می بتوان آن را به سادگی مهار کرد. هنوز چند دهه زمان
العمس ارتجاعی به مدرنیسم و دستاوردهای آن به آخر رسد، تا کشش ایدئولوژیک خود 
را از دست بدهد، تا در عمس روشن شود که حکومات اسالامی سارآبی بایش نیسات      

یان و داعش و... نشان دادند آنهاا نماادی   وهمچنان که حکومت طالبان و ولایت فقیه
از ورشکستگی و سرشکستی و سقو  در تقریبا تمام ابعاد جامعه، از اخلاق تاا اقتصااد   

 ، همینها عدالتی بی ، همین تبعیض وها حقوقی بی خواهند بود. حکومت اسلامی همین
رباشاان و  حرمتی به آنها، همین سرکوب آزادیها، همین کشتار دگ بی حقوقی زنان و بی
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دگراندیشان، همین سنگسار و قصاص و چشم درآوردن است. هماین ولایات فقیاه )    
نوع شیعه( و طالبان و القاعده و حماس و بوکوحرام و داعش و وهابیاان )ناوع سانی(    

برگشت به دوران بربریت است. نگاه کنید به بنیادگرایان رنگارناگ اسالامی، از    است.
ا القاعده، از بوکوحرام تا داعش، از ولایت فقیهیاان تاا   حزب ام تا طالبان، از حماس ت

بارای   وهابیان و... کدام یک بویی از دمکراسی یا حقوق بشر یا آزادی انسان برده اند.
گذر از این منجلاب، مبارزه روشنگرانه و خردگرانه روشنفکران آزادیخواه با هد  خلع 

او، یک ضارورت اسات، زیارا     ی شریعتی و امثالها هفکری اندیش -سلاح ایدئولوژیک
اساس یک اندیشه نوین است و تسلیم در برابر جهالت و خشونت تنها  "ایده"نقد یک 

علمای   -عبور و به شناخت عقلی "حسی"نشان بزدلی است و حقارت. باید از شناخت 
 ."ام"رسید. و معیار سنجش راستی و ناراستی خرد، انسان است، و نه 

 "چیاز "مذهبی و شیعه گری خود است که هماه   -دینی شریعتی چنان در گیر تعصب
آنتی تاز خلیفتاه اللهای و آنتای تاز       "علی اللهی"ند،ک می را تحریف و توجیه نا به جا

... پاچ  "ناد:  ک مای  را عاوض  "کعباه "ود که حتا ر می ود و تا آنجا پیشش می شیطان
لاوم  اکنون که حج، چون شعاری بدست دشمن افتاده است، چه بایاد کارد؟ جهات مع   

است، طوا  خاک حسین، طوا  کعبه راستین است... اینجاسات کاه زیاارت حاج، و     
 کردن، به کعبه رفتن نیست، بسوی حسین رفاتن اسات... زیاارت حساین     آهنگ خدا
دینای ساادات    -و در توجیه موقعیت ویژه اجتماعی .(۱۲) "ود...ش می ین جهادتر بزرگ

ود کاه از طار  پادر از نساس     ش می ه)جمع سید، به معنای آقا و سرور، به کسانی گفت
 یارد( گ مای  هاشم، از قبیله بنی هاشم باشد و از نظر فقه شیعه خماچ باه آنهاا تعلاق    

دور از مساله نبوت و رسالت پیغمبر، به دو قبیله بنی امیه و بنی هاشام،  ... " :ویسدن می
و از  نگاه کنید. که حتی پیش از بعثت، بنی امیه از نظر انسانی و اخلاقی ضعیف اسات 

است و از نظر  تر پائین ای هنظر رروت، مقتدر و برتر و بنی هاشم از نظر رروت، در مرتب
و  "ناژاد پرساتی  "واند بوی ت می . از این سخنان تنها(۲۰۵)برگ  "کرامت انسانی برتر

وان استشامام کارد. اینکاه    تا  مای  را در تمام آرار شریعتی "بو"تبعیض بیاید. البته این 
ز دیگرانند، اینکه شیعیان امتی برتر و بهتر از تمام مسالمانانند، اینکاه   مسلمانان برتر ا

انسانی فقرا برتر از اغنیا است. در دنیای مدرن کاه بناابر اعلامیاه جهاانی      "کرامت"
 یند و از لحاظ حیثیت و حقوق باهم برابراناد آ می تمام افراد بشر آزاد به دنیاحقوق بشر 

ند و باید نسبت به یکادیگر باا روح بارادری رفتاار     اشب می همه دارای عقس و وجدان و
واند بدون هیچگونه تمایز، به ویژه از حیت نژاد، رناگ،  ت می هر کچ)ماده اول( و کنند

جنسیت، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یاا هرعقیاده دیگار و همچناین ملیات، وضاع       
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یی کاه در  اجتماعی، رروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر، از تمام حقوق و کلیه آزادیهاا 
هماه در برابار قاانون    و  )مااده دوم(  اعلامیه حاضر ذکر شده است، بهاره مناد گاردد   

 )ماده هفتم(. مساوی هستند و...
 "نژادپرساتی "پرچمدار تبعایض و   "اسلامی -روشنفکر دینی"شریعتی به عنوان یک 

میان تسنن و تشایع از فاوت    "مبارزه طبقاتی"در غالب دین و مذهب و تعصبات کور 
، تفااوت در آزادی  "غارب "د به بعد شده است. تفاوت شاریعتی غارب ساتیز باا     محم

وید انساان  گ می اندیشه و بیان و تکثر در اعتقادات است. تفاوت در این است که یکی
ود( دارای کرامات و حیثیات خدشاه    شا  می به دلیس بیولوژیک )تنها چون انسان متولد

واند مصون از گزند ت می اشد و پیرو ماوید اگر کسی شیعه بگ می ناپذیر است، و شریعتی
خدشه ناپذیری حیثیت انسان برای اولین بار از سوی فیلساو  و  بماند. توجه کنید که 

و در سده هفده مطرح  ) Samuel Puffendorf) حقوقدان آلمانی، ساموئس پوفندور 
. خدشه ناپاذیری جاان و   شداساس حقوق بشر و پایه حقوق شهروندی در سده بیست 

انسان در یک نظام، تنها معیار سنجش آن نظام سیاسی است. حاق زنادگی و    یتحیث
انسان ریشه در اندیشه حقوق بشر دارد، حقوقی که بار   خدشه ناپذیری جسم و حیثیت

فراز زمان و مکان، و ازلی و ابدی اعلام شده است تا از این را مصاون از تعارض هار    
  کسی و در هر جا باشد.
ی چه؟ یعنی اینکه انسان موجودی مستقس، خاود بنیااد و فاردی    اما حیثیت انسان یعن

اسات و   "کسی"برای خود و حاکم بر سرنوشت خویش است. یعنی، او هم برای خود 
بودن دیگاران را بپاذیرد. از نگااه حقاوق بشار،       "کچ"هم برای دیگران، و هم باید 

. او دارای خارد و تواناا   ، وجود نداردها انسان هویتپ حس شده در اُمت، یا تودهپ بی انسانِ
برای پذیرش مسئولیت زندگی خویش است. خرد او، همان خرد دیگران است و مانناد  
همه خطاکار. انسان معصوم و عاری از گناه تنها یک ایاده اسات کاه وجاود خاارجی      
ندارد. انسان همواره در حال تکامس، رشد و شدن است و تکاملش نسبی است، نسابت  

ی بیرونی نیسات،  ها هدارای خپرد است و رفتارش صرفاً برآیند داد به جامعه و تاریخ. او
، تفکر کند و تصمیم بگیرد. او مسئول خاویش  اش واند، بر اساس خپرد و تجربهت می بس

با دیگران یکسان است، پچ نباید بدل به ابزار دسات   ش است. و چون در گوهر وجود
انسانی از ساوی حکومات،    گردد. محترم شمردن این گوهر "خواص"یازی به اهدا  

ند. این قوانین مجاز به خدشاه دار  ک می ابتدا در قوانین آن شکس حقوقی مشخ  پیدا
کردن حیثیت انسان نیستند. تقسیم حقوقی انسان به سیاه و سفید، به مسلمان و کافر، 
به زن و مرد و... تبعیض حقوقی میان آنها نقض روشن و آشکار یکی از اصول حقاوق  
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اساسی و حقوق شهروندی اسات. هایچکچ بار کاچ دیگار، باه دلیاس         حقوق بشر،
جنسیت، موقعیت اجتماعی، دین و مذهب یا مرام و مسلک، زبان، نژاد، و عقیده ، مقام 

اسااسِ رشاد و شاکوفایی شخصایت      نیست. تر و موقعیت اجتماعی و...، برتر، یا پست
گیری از آزادیهای فردی و برابر قانون، و در امکان بهر انسان، در تساوی حقوقی او در

اجتماعی است. هرکچ دارای استعداد و تواناییهای است که باید امکان پرورش یابناد.  
در غیراینصورت، حتا بهترین استعدادها نیز از میان خواهند رفت. مرز حقوقی هر فارد،  

، ، آزادیِ اندیشه و بیانِ عقیاده ها همواره، حقوق دیگران است. قانون باید ضامن آزادی
آزادی انتخاب دین و مذهب، مارام و مسالک، آزادیِ انتخااب شاغس، آزادی انتخااب      
پوشش، آزادی برای کسب اخبار و اطلاعات، آزادیِ فعالیتهای اقتصادی، شانچ برابار  

اساسی فرد  -و... باشد. محدودیت در آزادیهای فردی، زیر پا گذاردن حقوق شهروندی
 است.  

قیدتی، بخشی از واقعیت اجتماعی است. اماا، از نظار   تفاوتهای طبقاتی یا مسلکی و ع
مسلکی، برتری نیست. هماه   -حقوقی کسی را بر کسی، به دلائس طبقاتی، یا عقیدتی

افراد، به دور از نژاد، رنگ، دین، مذهب، عقیده، جنسیت، مقام و موقعیت اجتمااعی یاا   
اوی صاوری در برابار   مذهبی و... باید در برابر قانون برابر باشاند )تسا   -موقعیت دینی

قانون(. تفاوتهای جنسایتی )زن و مارد(، تفاوتهاای طبقااتی )کاارگر، کارفرماا و ...(،       
مذهبی )مسلمان و نامسلمان(، تفاوتهاای   -مسلکی، تفاوتهای دینی -تفاوتهای مرامی

راه و روش زندگی، نژادی و...، همه به عنوان واقعیتهای موجود در جامعه باید پذیرفته 
 ا حق زندگی از آنِ همه است و خدشه ناپذیر.شوند. ام

دیگر، یعنی آزادی در انتخااب   ای هآزادی انتخاب دین و مذهب، جهان بینی یا هرعقید
، ایده ها هراه و روش زندگی. هرکچ حق دارد زندگی اجتماعی خود را بر اساس آن اید

ته به آن، حاق  اند. حکومت و نهادهای وابسد می یی بنا سازد که درستها شآلها و ارز
دخالت در این امر را ندارند. جهان بینی آزاد است. زیرا، جهان بینی )این دنیایی یاا آن  

مبالغاه   ای هاست. به تعداد افراد )بگونا  ها هدنیایی( یک برداشت ذهنی از جهان و پدید
ر متفاوت اند و د ها انسان واند جهان بینی، یا ذهنیت، وجود داشته باشد. زیرا،ت می آمیز(

، یا تعلیم و تربیات، رشاد   وپرورش آموزش شرایطی گوناگون، از شرای  جوی تا محی 
کنند. انسان خود بنیاد، خود با به کارگیری خپردش، خوب و بد را تشخی  خواهاد   می

ندارد. یعنی عفا  یا حجاب  "هادی"و رهبر یا حکومت  یا امام "پیشوا "داد و نیاز به 
از سوی حکومات   "امر به معرو  و نهی از منکر"امری شخصی است و نه حکومتی. 

گرایی، و از سوی افراد جامعه موجب دخالت در امور دیگاران   مطلق یا -منتهی به تام
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 و تعرض به حقوق آنها و در نهایت موجب تنش و قطب بندی در جامعه خواهد شد که
امع میلیونی و واند صلح و زندگی مسالمت آمیز در کنار هم را به خطر بیاندازد. جوت می

انسان  متکثر امروز، اجتماعات کوچک، اندک و تقریبا یکدست و یکسان دیروز نیست.
را و ناه مارام و    "کفار "ناسد و نه آن یکی را، ناه  ش می به هنگام تولد، نه این دین را

مسلکی دیگر را. نه از سیاه پوست تنفر دارد و نه از سفید پوست و... ابتدا با تربیت، در 
ود یا بهاایی و  ش می هنگی که در آن رشد می یابد و... پیرو اهس سنت یا شیعهبستر فر

 ناد. بایاد  ک مای  ند(، و شروع به دوست داشتن ایان و تنفار از آن  ک نمی یهودی )فرقی
تا پیشداوریهای شکس  و فرهنگ را بر اساس حقوق بشر دگرگون کرد وپرورش آموزش

 شود.گرفته از دوران جاهلیت از ذهنیت انسان زوده 
شریعتی در ادامه سخن و اینکه چرا تشیع دوازده امامی برتر از تمام ادیان و ماذاهب و  

... رهبران انقلابی دنیا، همیشه ساه اصاس:   "ویسد: ن می شیعه انسان برتر و بهتر است
واهناد، و  خ مای  رازداری و اطاعت تشکیلاتی و آمادگی برای مرگ را از پیروان خویش

(. ۱۴) "شاهادت ...   -۳تقلیاد،   -۲تقیاه،   -۱شیعه است:  این همان سه اصس اساسی
 ای هتقیه در فرهنگ شیعه به معنای پنهاان کاردن بااور خاود از سار مصالحت و واژ      

ناد، از راه  ک می ، از سر مصلحت، ناراستگویی یا دورویی"تقیه"اسلامی است. مومن با 
تقیاه، باا فارد    بارای   "مصالحت "سکوت یا وارونه جلوه دادن واقعیت یا...، تشخی  

شیعه موجب شده اسات تاا هار کاچ بناابر       -مومن است. این امر در جامعه اسلامی
آنهاا در زنادگی    "مصالحت "متفاوت اناد و   ها انسان صلاحدید خود ناراستگویی کند.

بسیار باهم تفاوت دارد. به این دلیس، ما برای جامعه مدرن نیازمند فضایلت و اخلاقای   
د نباشد، معیار جهانشمول و برای هماه باشاد: دروغ   هستیم که بر اساس تشخی  فر

نباید گفات، تقیاه نبایاد کارد، هماین. در غیار اینصاورت، هار کاچ محضاورات و           
های خود را دارد. نتیجه: همه از سر مصلحت خویش ناراستگویی خواهناد  "مصلحت"

کرد، از شهروند تا حکومتگران، از فرزند به پادر و ماادر تاا عکاچ آن، یعنای هماان       
شیعه واقعا موجود در برابر خود داریم، سانگ   -عیتی که ما اکنون درحکومت دینیوض

نند از پائین تا بالا. در اهس سنت ک می روی سنگ بنا نیست، همه )بنابر مصلحت( تقیه
یکی ، اندکی مرسوم است، البته نه به اندازه و وسعت تشیع. به همین دلیس "تقیه"هم 

نند. اهس سنت تقیاه را  ک می ن است که شیعیان تقیهسنت بر شیعه آ از اعتراضات اهس
خااطر آن ماورد   ه به همین دلیس همواره شیعه را با اند د می نوعی نفاق و آن را مذموم

  .داده اندقرار و سرزنش اعتراض 
بصاورت تشاکیلات   "اند کاه  د می مجاهدی "رازداری"شریعتی در توجیه تقیه، آن را 
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و ناوع   "تقیه". و این توضیح و توجیه او با تاریخ "ندک می مخفی، علیه دستگاه مبارزه
استفاده از آن هرگز همخوانی ندارد. دیگران هم به هنگام دستگیری اطلاعات خود را 

را  "تقیاه "ادند تا همرزمانشان به خطر نیافتند، بدون اینکاه  د نمی در اختیار بازجو قرار
که شیعه بار   ای ه... این تکی"ویسدن می بدل به اصول اساسی مرام خود کرده باشند. او

واهد رفتار و عقیده و رفات و آمادت را از دیگاران حفار     خ می پنهان داشتن... دارد، و
کنی، دلیلی است که عقیده تو شیعه، خطرناک است، و رفت و آمدتان مثبت و سازنده، 
و برخلا  مصالح دشمن و حکومت. وگرنه پنهان از چشم عیال به خانه صایغه رفاتن   

داشته باشی و هم پنهاان از   "صیغه"وانی ت می (. یعنی هم۱۵) "تقیه ندارد... که دیگر
ی هاا  ، زیرا صیغه مجاز اسات! فضایلت  "تقیه"چشم همسرت به خانه او بروی، بدون 

ضاد   -ضاد طبقااتی   -انقلابای  -شایعه  -اسالامی  -دینای  "روشانفکر "اخلاقی این 
نیسام کاه بیشاتر ضاد     ضد تسنن و ضد امپریالیسام و صیهو  -ضد استحمار -استثمار

 هد( به درستی این پرساش را مطارح  د می یهودیان است )عناوینی که خود به خودش
متفااوت   اش ی کناونی هاا  هفت که با گفتگ می نبود، چه "روشنفکر"ند که اگر او ک می

 باشد. 
اصس اساسی دیگر )دوم( شیعه، از نگاه شریعتی، که هدفش ساختن امت شایعه واحاد   

یک دین و ایمان و یک فرهناگ باا یاک اماام در راس آن در     یکدست و یک فکر و 
و اطاعت محاض و کورکوراناه ماومن از رهبارش      "تقلید" درباره سطح جهانی است،

... در روزگاری که رهبری مشاخ  و علنای نیسات... کنجکااوی     "ویسد: ن می چنین
ن، کردن، اماکردن، لیت و لعس کردن )اگر و مگر، کاشکی و شاید، شک و تردیاد کارد  

پ. د.( در مبارزه، خطرنااک اسات. بایاد اطااعتی کورکوراناه و تشاکیلاتی داشات. و        
شاک اگار    بی چون چرا اطاعت کرد... بی همینکه فرمان از رهبری قابس اعتماد، رسید،

وانید او را از پشت پنهانی بزنید، اما از او رسما سرپیچی نکنیاد! ایان   ت می منحر  شد،
وجود داشت و شیعه پیروی از امام را بر اساس آیاه...   معنای تقلیدی است که در تشیع

ند و امام را اولی الامر میداند که خدا اطاعتش را در ردیف اطاعت از خود و ک می توجیه
اطاعت از رسول برشمرده است و همین تقلید نیز برای رهبر غیرامام که نائاب اوسات   

ید اجتمااعی و تشاکیلاتی در   ینیم که این تقلید یک تقلب می ود.ش می در شیعه شناخته
(. توجاه کنیاد،   ۱۶) "مسائولیت...  بی یک نظام مسئول ومجاهد است نه تقلید عقلی و

مسائولیتی محاض اسات.     بی یا خرد را نباید به کار گرفت، زیرا استفاده از آن "عقس"
چون و چرا  بی باید از امام یا رهبری که جانشین او است، اطاعت تام و مطلق، اطاعتی

کورانه کرد، زیرا اطاعت از امام و نائب او عین اطاعت از خدا است. و اگار رهبار   و کور
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در چیسات؟ چاه کاچ یاا کساانی       "انحرا "منحر  شد )از چه منحر  شد؟ معیار 
انحرا  او را تعریف و ساپچ تعیاین خواهناد کارد؟(، در حاین اطاعات از او، بادون        

س برسانید(. ماکیاولی هم اینگوناه  سرپیچی رسمی، او را از پشت و پنهانی بزنید )به قت
اد. اگر کسی به رهبر یا امامش اشاکال و ایارادی دارد، چارا    د نمی اخلاقی بی درسهای

زدن "نباید آن را بیان کند و با او در میان بگذارد، شاید حس شود و دیگری نیازی باه  
او را  نباشد. چرا در ظاهر باید از او اطاعات کناد و در بااطن نقشاه قتاس      "او از پشت

و رفتارهای خائنانه و پست و رذیلانه چه فضیلت یاا معیارهاای    ها بکشد. این دو رویی
 ای هاخلاقی هستند که او مروج آنها شده است؟ او برای اربات نظرش به کلام خدا )آی

ند. من حتماا باه آن   ک می وید کدام سوره و آیه چندم( استنادگ نمی ند اماک می که نقس
کاری و دو رویی باشد شک، و خدای دیگری بارای خاود انتخااب    خدایی که مبلغ ریا

 ش باشد.یش برتر از فضیلت مخلوقها خواهم کرد که فضلیت
و شهید، مزیت گریه کردن، حتا  "شهادت"مقام و منزلت  درباره شریعتی سپچ برگها

 ... عزاداری نه یک روز، نه ده روز، نه یک ماه، نه"تظاهر به گریستنن، تعزیه داری و 
( و لزوم منقبت و منکارت )مادح و   ۲۱۰و  ۲۰۹)برگهای  "دوماه، بلکه در تمام سال...

رناگویی( خاندان علی و اینکه چرا هر روز عاشورا و همه جا کربلا و همه وقت محارم  
 ناد تاا  ک مای  سواد را به سبک خود تکرار بی ویسد و تمام سخنان آخوندهاین می است،
. منظاور از موسایقی آهنگای اسات کاه از آلات      "حرمت موسیقی یا غنا"سد به ر می

ید، در گلاو چرخاناده   آوازی گویند که از حنجره بیرون آ و غنا به آید می موسیقی پدید
شود و سرور و وجد ایجاد نماید و به قول شریعتی مناسب مجاالچ لهاو )هرعماس یاا     

عتی، ناد، شاری  ک نمی ند و هیچ چیز مثبتی تولیدک می سخنی که وقت و انرژی را صر 
فایاده، همانجاا( باشاد. او پاچ از      بای  ی سارگرم کنناده  هاا  ( و لعب )بازی۲۱۳برگ 

موسیقی بد و موسیقی خوب، یا غنا )آواز( بد و غناا خاوب    درباره توضیحاتی گوناگون
مانند هر هنر دیگری به  -... بنابراین، موسیقی را"وید: گ می )حماسی(، سرانجام چنین

ی و حماساای و غزلاای، و بااه اصااطلاح امااروز  تخاادیری و تحریکاای، مثباات و منفاا
روشنفکران، هنر مسئول )هنر در خدمت مردم(، و هنر غیر مسائول یاا لااباالی )هنار     

وان تا  مای  برای هنر، هنر در خدمت احساسات شخصای و تفانن و جنسایت و لاذت(    
تقشسیم کرد. موسیقی در دو نوع حماسی و موسیقی غزلی و شهوی مشاخ  اسات   

موسیقی مطربی و ساز و آواز تفننی و عیش و ناوش و تخادیری   که موسیقی لیریک، 
باه   است که اساسا ترجمه غنا است و معنی همان مطرب است. همان کاه در گذشاته  

 ی رق  و آواز و شارب و سااز  ها هو رامشگران و دست ها و کولی ها هنر مطرب عنوان
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، هاا  نشاینی ، شاب  هاا  هی هناری در کاباار  هاا  هبرناما  باه عناوان   ناختیم و امروزش می
، هاا  ... و موسیقی رق  در گروههای هنری تئاترهای لالاه زاری ... بیتاس  ها دانسینگ

جازهای آمریکایی... الویچ پریسلی... )نقطه چین از متن است( در فیلم هااو رادیوهاا،   
موسیقی نیست غنا است... استعمار غربای، در افریقاا،    ها این نویم...ش می ...ها تلویزیون

ند و از آن تجلیس تا از سیاه افریقایی، که یاک  ک می از و رق  سیاه تکیهآن همه به ج
 ینیم که امریکاای ضاد سایاه، چارا    ب می مجاهد بیدار باید، یک مطرب رقاص بسازد و

وشد تا به خود افریقایی بفهماند که سیاه اساسا یک ناژاد هنرمناد اسات! و البتاه     ک می
ت در شیوه غنایی، که هنر افریقایی را مقصودش از هنر رق  و آواز و موسیقی جاز اس

در غرب نشان میدهد! و این اسات کاه متفقاین بارای آنکاه ناسیونالیسام مهااجم و        
خطرناک آلمان پچ از جنگ دوباره جان نگیرد و روح حماسی آلمانی لش و فلج بشود 

را بت نساس جاوان    ها و قهرمانانش را از یاد ببرد و با شکست خو کند، الویچ پریسلی
ند! غنا موسیقی شهوی تخدیر کننده است و در نظام خلافت، سمبس رژیام  ک می مانآل

ین ضربه را به دستگاه زده اسات  تر بزرگ ، و شیعه با تحریم آن،ها هو عامس تخدیر تود
 (. ۱۷) "و نقش ضد اجتماعی آن را رسوا کرده و در برابرش به مقاومت برخاسته است.

ناد. موسایقی و غناا یاا     ک مای  گی دارد مخالفات شریعتی با هر چه جنبه شادی و زناد 
در کار است تاا   ای هاند و حتما توطئ"مطربی"حماسی اند، پچ خوب، در غیراینصورت 

 که جهاد و شهادت باشد، منحر  شود. او همه جا توطئاه  "امور واقعی"ذهن مردم از 
ماام دنیاا   یند، گویا یک مرکز غیبی امپریالیستی و استعماری وجود دارد که برای تب می

یزد تا مردم آگاه نشوند. اینکاه چارا پایش از آمادن اساتعمار یاا پیادایش        ر می برنامه
امپریالیسم )در حدود سد و پنجاه سال گذشته( ملس خوب مسلمان به مدت حدود هزار 
و چهار سد سال در عقب ماندگی در جا زدند، برای این پرساش پاساخی نادارد و باه     

ی سیاهان افریقا یا موسایقی شااد   "غنا"موسیقی یا  ند.ک می "پلمیک"جای استدلال 
در همه جا ) از جمله در ایران(، از جواماع پیشاسارمایه داری تاا جواماع بااز و بسایار       

و توطئاه   "الاویچ پریسالی  "پیشرفته وجود داشته است و دارد. چرا آلماان باا وجاود    
و  تارین  ز قاوی متفقین نه تنها فلج نشد، بس بدل به یکی از قدرتهای بازرگ و یکای ا  

اقتصادهای جهاان شاد؟ و کشاورهای اسالامی باا وجاود بهاره منادی از          ترین مهم
انسات و ساایر   د مای  چاون شاریعتی کاه هماه چیاز را      "اندیشمندی"ی ها شخصیت

 انند، همچنان عقب مانده و )همانگونه که خاود شاریعتی  د می اش "روشنفکران دینی"
یرد گ می الویچ در جامعه مدرن و باز شکسوید( محتاج و نان و آب مانده اند. چرا گ می

 و ماا را فلاج   هاا  ود، اما آلماانی ش نمی شدن آن جامعه "لش و فلج"و وجودش موجب 
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 "غارب "نشدند، ما هم که پیش از الویچ و آمدن  "لش و فلج"که  ها ند. آلمانیک می
ی دین سالاران همچنان فلج بودیم و چهار دهه اسات کاه   ها شبه همت آموز ها هسد
ا انقلاب اسلامی هیچ یک از آن عوامس فلج کننده نه تنها وارد جامعه ما نشده است، ب

نناد،  ک مای  بس از صبح تا شب برای امت شعر و موسیقی و فیلم و تئاتر حماسی پخش
 چرا وضع بدتر شده است؟ 
مایه و عوام پسند )پوپولیستی( که در جوامع  بی "توطئه گرانه"این بیانات و تئوریهای 

، یا برای ها مانده خریداران بسیار دارد و دلیس آن ناتوانی در توضیح علت و معلولعقب 
توضیح شکستها و ناکامیها، سلب مسئولیت از خاود و اناداختن مسائولیت باه گاردن      

ندازد که در پشات  ا می دیگران است، من را به یاد یک سازمان دیگر اسلامی )حماس(
کاه یاک   حماس یند. ب می یه اسلام و مسلمانانهر اتفاتی در تاریخ و جهان، توطئه عل

خواهان تشکیس یک حکومت اسلامی )خلافت اسلامی(  و اسلامیی سازمان بنیادگرا
، در منشورش است اسلام در منطقه و جهانشریعت و احکام و موازین بر اساس قرآن 
خشاک  و متعصاب  دانش  بی ای ههزیانگویی عدواند ت می ند که تنهاک می مطالبی بیان
 کاه  ای هربطی به واقعیات خارج از ذهن نادارد. عاد  باشد که پندارهایشان هیچ اندیش 
 و در هماه چیاز و هماه جاا توطئاه      نناد ک می در دوران محمد زندگیهنوز ندارند پ می
... دشمنان ما... در پشت انقلاب فرانسه، در پچ انقلاب کمونیستی روسیه "بینند: ب می

دارند... آنها با پول خاود ساازمانهای مخفای مانناد      ارو در پشت پرده اکثر انقلابها قر
آوردند که در سراسر  وجود به تشکیلات فراماسونری، کلوب روتاری، کلوب لاینز و... را

دنیا پراکنده اند تا نظامهای موجود اجتماعی را متلاشی کنند و مناافع صیهونیساتی را   
 -ودناد تاا خلافات اسالامی    آنها عاملان جناگ جهاانی اول ب   به جای آنها بنشانند...
آوردند تا توس  آن بر دنیا  وجود به رند... و سازمان اتحاد ملس رابعثمانی ما را از میان ب

حکومت کنند... آنها در پچ پرده جنگ دوم جهانی قارار داشاتند تاا شارای  تشاکیس      
اسرائیس را فراهم کنند... آنها سازمان ملس متحد و شورای امنیت را جانشاین ساازمان   

این راه بر جهان حکومت کنند... آنها گرداننادگان اصالی تماام     تا از اتحاد ملس کردند
جنگها در سراسردنیا هستند... در دنیا هیچ جنگی وجود نادارد کاه گرداننادگان پشات     

پا  جنگ علیه فرستاده خدا و مومنان بر هر چقدر هم که آتش و آنها نباشند... اش پرده
آنها با تمام قوا تالاش دارناد بار روی     ..خاموش خواهد کرد. د تمام آنها رانکنند، خداو

نیروهای امپریالیستی و نیز سرمایه داری به همراه شرق .. کنند. پا زمین شر و فساد بر
ابار  رود و در بشا  مای  اسلام ظاهر هنگامی که کمونیستی... حامیان این دشمن اند... و

وند، زیارا  ش می ( با هم متحد، پ.د.ر)کاف ند، این نیروهای خدانشناسک می آنها قد علم
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 . "(...۲۲)اصس  یک خمیر مایه هستند تمامی آنها از
 سازمان است و ناه ماثلا در یاک بیانیاه کاه      "منشور"توجه شود که این مطالب در 

واند احتمالا اشتباه باشد. اینکه انقلاب فرانسه یا روسیه اصولا چه ربطی به اسلام ت می
پاسخ خواهد بود و خواهد ماند. آیا پایش   بی ی هموارهها شپرسداشته است یا دارد، از 

از انقلاب فرانسه، ملس با هم در جنگ و جدل نبوده اند؟ آیا مسلمانان برای گساترش  
کشیده اند یا خیر؟ آیا مسلمانان تاا   "شمشیر"امپراتوری خود به روی تمام ملس دیگر 

ریبا تماام شامال آفریقاا و عباور از     زیر شهر وین آمدند یا خیر؟ آیا آنها پچ از فتح تق
تنکه جبس الطارق تمام پرتقال امروز و اسپانیا و بخشی از فرانسه را به زیر حاکمیات و  
حکومت خود در آوردند یا خیر؟ آیا آنها تا شمال هند و قلب آسیای مرکازی و بخشای   

د که آن از قفقاز رفتند یا خیر؟ به جای این سخنان خفیف باید به خود برگردیم. چه ش
امپراتوریهای بزرگ همه چیز خود را از دست دادند؟ چه شاد عقاب مانادیم؟ پایش از     

دسترسی  "ماورا  الطبیعی"و به علوم  "ایمان"بیاید؟ چه شد شما که  "استعمار"آنکه 
داشتید و هنوز دارید، عقب ماندید و دیگرانی که به نقد امر مقدس پرداختند و خارد را  

از علوم الهی بریدند و به علوم قاباس ارباات زمینای پرداختناد،      جایگزین ایمان کردند،
پیشرفت کردند و موفق شدند؟ چرا فرد یا روشانفکر مسالمانی کاه دریکای ازهماین      
جوامع باز پیشرفته ودمکراتیک پرورش یافته و آموزش دیاده اسات، ساخنانی چناین     

 ورد؟  آ نمی پرت و پلا بر زبان
 ای هکثار و آزادی اندیشاه بیگاناه اسات و جامعا     مشکس شریعتی در این است که باا ت 

واهاد هماه از سااز و    خ مای  واهاد. خ می اعتقادی)امتی( -ایمانی -یکدست و یک فکر
نیسات. او مجااز اسات، باه      "تخدیر کننده"ند ک می آوازی خوششان بیاید که او فکر

واهد گوش کناد یاا نکناد. مشاکس در سالیقه شخصای او       خ می عنوان شخ ، هرچه
ند و آن دیگری را نه! مشکس در اینجا است کاه  ک می ثلا چرا این را گوشنیست که م

واهد تنها یک نوع اندیشه، یک نوع موسیقی، یک نوع هنر وجود داشته باشد و خ می او
، به کرسی بنشاند، بارای  "چیز خوب"آن را با ابزار حکومت برای همه، به عنوان تنها 
نکنند، چاه ببینناد یاا نبینناد. او فاردی      همه تعیین تکلیف کند که چه گوش کنند یا 

ضاد اساتعماری و   "ی تامگرای خود را با مباارزه  ها همتعصب و تامگرا است که اندیش
ویاد، باا   گ مای  و داعاش را  هد، همان سخنان حمااس د می پوشش "ضد امپریالیستی

 . "شیعه"الفاظی دیگر و به زبان 
م بارای عازا و هام بارای     در تاریخ تمام ملس وجود داشته اسات، ها   "غنا"موسیقی و

عروسی، هم برای جنگ و هم برای صلح، هم برای پائینیاان و هام بارای بالائیاان.     
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محدود کردن موسیقی و غنا تنها به یک نوع ویژه آن، یعنی سترون )یائسه( کردن آن 
سیاهان از بطن جامعه سایاهان بیارون آماده اسات و اصاولا       "غنا"موسیقی یا هنر. 

و استعمار و استثمار نادارد. نازیهاا هام، درسات مانناد شاریعتی،        ربطی به امپریالیسم
انساتند و آن را  د مای  و مربو  به ملاس وحشای   "انحرافی"موسیقی جاز و آواز آنها را 

 ممنوع کرده بودناد. نازیساتها، فاشیساتها و استالینیساتها هام تنهاا یاک ناوع هنار         
یا هنر نقاشی داوینچای  د. آش می ناختند، هنری که توس  حکومت )گران( تعریفش می

؟ نگاه به موسایقی  "زحمتکشان"هنر نیست، زیرا در خدمت هنر است و نه در خدمت 
ی آزادی اندیشه و بیان است که شریعتی اصولا از آن به انادازه  ها هو هنر یکی از جنب

 هزار سال فاصله معرفتی دارد، چرا؟ به دلایس زیر: 
انساان مساتقس، و فاردی بارای خاود و      شر  و حیثیت انسان یعنی چه؟ یعنی اینکه 

اسات و هام بارای     "کسی"ش است. یعنی، او هم برای خود خویحاکم بر سرنوشت 
و شاریعتی  . )بایاد بپاذیرد(   ذیردپا  می رادیگران بودن  "کچ"یعنی اینکه او دیگران. 

 گمشاده،  ای هذیرد، زیارا انساان او فردیات نیسات، حلقا     پ نمی اصولا چنین انسانی را
هویتپ حس شده در اُمات،   بی انسانِنام و نشان از امت یک شکس است.  یب هویت و بی

رش مسائولیت  وجود ندارد. او تواناا بارای پاذی   در یک جامعه مدرن ، ها انسان یا تودهپ
ش، همان عقس دیگران است. و مانند همه خطاکاار. انساان   زندگی خویش است. عقل
 اسات، وجاود خاارجی نادارد.     ایاده  تنها یک "اکمس"، انسان معصوم و عاری از گناه

رشد و شدن است. تکامس او نسابی اسات. نسابت باه      همواره در حال تکامس،انسان 
. او دارای خپارد اسات و رفتاارش    اش و دانش اندوزی وپرورش آموزش ،جامعه و تاریخ
، تعقاس  اش واند، بر اساس خپارد و تجرباه  ت می ی بیرونی نیست، بسها هصرفاً برآیند داد
ش باا دیگاران   ل خویش است. و چون در گاوهر وجاود  بگیرد. او مسئوکند و تصمیم 

گاردد. یعنای او، ابازار     "خاواص "یکسان است، پچ نباید ابزار دست یابی به مقاصد 
سیاستهای حکومت نیست و حکومت اجازه ندارد از او به عنوان ابزار سیاسی، یا حفر 

که باید در چهارچوبی از پیش نگاه به انسان، به عنوان اُمت،  قدرت، سو  استفاده کند.
، تحت هار  )قصاص( بپردازد، یا قطع اعضای بدن او "خواص"تعیین شده به تقلید از 

در پشت درهای بسته یا در مالا    )اعزیر، حدود( ، یا شلاق زدن او"مشروعیتی"نام و 
ست. شر  و حیثیت انساان در هایچ زماان و    ا عام، تجاوزی آشکار به جسم و روح او

، و باا وجاود   ای هود. هایچ انساانی، تحات هایچ دلیاس و بهانا      ش نمی او جدامکانی از 
هم که کرده باشد، شر  و حیثیت خود را از دست نخواهد داد. کسی را  "خطایی"هر

ماذهبی   -دینای  ست. شکنجه، تحات هار ناام   ا کردن، شکستن او "توبه"مجبور به 
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ما، از آنجاا کاه انساان    ا ( یا غیرمذهبی تعرض و تجاوز به کرامت انسانی است.تعزیر)
برابر و متقاباس باا ساایر     ای هموجودی اجتماعی است، پچ شر  و حیثیت او در رابط

افراد جامعه، و در ارتباطی دیالکتیک با دیگران قرار دارد. پچ، محتارم شامردن ایان    
 گوهر انسانی از سوی حکومت، ابتادا در قاوانین آن، شاکس حقاوقی مشاخ  پیادا      

مجاز به خدشه دار کردن شر  و حیثیت انسان نیساتند. تقسایم   . این قوانین، ندک می
ارباب و رعیات، ماومن و ساادات،    انسان به مسلمان و کافر، به زن و مرد،  "حقوقی"

میان آنها نقض روشان و آشاکار یکای از اصاول     و امتیاز و...، و تبعیض مومن و امام 
ی دیان  هاا  شکاه شاریعتی ) باه تبعیات از آماوز      حقوق بشر و حقوق اساسی اسات 
  سالاران( از دشمنان آشکار آن است.

، یعنی براباری حقاوقی هماه در برابار قاانون. ایان یکای از        ها انسان تساوی حقوقی
دیگر، باه دلیاس جنسایت،     "کچ"ین حقوق اساسی فرد است. هیچ کچ بر تر ابتدائی

ت. نیسا  تار  عقیده و...، برتر، یاا پسات   یا موقعیت اجتماعی، دین و مسلک، زبان، نژاد
ین و مهمترین دسات آوردهاای   تر تساویِ حقوقیِ افراد در برابر قانون یکی از اساسی

دمکراتیک اسات. تسااوی حقاوقی در برابار      ای هبرای استقرار جامع و تاریخی انسان
اساس عدل و  گیری برابر از نعم مادی و معنوی در جامعه است.رقانون پیش شر  به

حق زندگی و حیات، حکومات  ی نهفته است. قانون -انصا  صوری، در تساوی حقوقی
ند تا از تجاوز به روح و جسم افراد جلوگیری کند. تقسیم بندی حقوقیِ ک می را موظف

ی عقیدتی )مسلمان و نامسلمان( یا به طبقات )طبقاه کاارگر و   ها هافراد جامعه به گرو
آنهاا، و در  بندی حقوقی افراد بر اساس تعلقات مسالکی، یاا طبقااتی     ...( و...، تقسیم
اری آنها، بر حسب این تعلقاات، کاه جاان و ماال یکای را محتارم و       ذانتها، ارزش گ

ی طبقاتی یاا  ها دیگری را خوار بشمارد، از بنیاد با حقوق اساسی در تضاد است. تفاوت
ت اجتماعی است. اما، از نظر حقوقی کسای را بار   امسلکی و عقیدتی، بخشی از واقعی

برتری نیست. هماه  مذهبی  -یا دینیمسلکی،  -ا عقیدتی کسی، به دلائس طبقاتی، ی
ناد.  اافراد، به دور از نژاد، رنگ، دین، عقیده، جنسیت و...، در برابر قانون باا هام برابر  

ی )زن و مرد(، تفاوتهای طبقاتی )کارگران، دهقاناان و...(، تفاوتهاای   یتتفاوتهای جنس
زنادگی و...، هماه باه عناوان     مسلکی )مسلمان و نامسالمان(، تفاوتهاای راه و روش   

ی موجود در جامعه باید پذیرفته شوند. اما حق زنادگی )حیاات( از آنِ هماه    ها واقعیت
است و خدشه ناپذیر. حق زندگی اجتماعی، یعنی حاق بهاره گیاری از نعام ماادی و      

، "تار  پسات "و  "برتار "معنوی جامعه، نیز حقی همگانی و خدشه ناپذیر است. وجاود  
، یعنی زیرپا گذاردن و نقض اصول حقوق "خوب و بد"ی انسان به تقسیم بندی زندگ
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. هر انسانی، هر چاه کاه باشاد، دارای حاق برابار زنادگی       است بشر و حقوق اساسی
)بیولوژیک و اجتماعی( با دیگران است. این امر بار فاراز زماان و مکاان و بار فاراز       

اب دیان، جهاان   نهادهای دین و حکومت قرار دارد و جهانشمول اسات. آزادی انتخا  
بینی یا هر عقیده دیگری، یعنی آزادی در انتخاب راه و روش زندگی. هار کاچ حاق    

کاه   کناد یی بنا ها شو ارز ها ، ایده آلها هرا بر اساس آن اید اش دارد، زندگی اجتماعی
اند. حکومت، و نهادهای وابسته به آن، حق دخالت در این امار را ندارناد.   د می درست

 ست. جهان بینی آزاد ا
تناگ باا آزادی وجادان قارار دارد. آزادی      ای هآزادی انتخاب دین و مسلک، در رابطا 
گیری آزاد، بر  . یعنی تصمیم"بد"و  "خوب"وجدان، یعنی آزادی در انتخاب مقولات 

اساس خپرد و با توجه باه مناافع ساایرین. وجادان یعنای ذهنیات فارد در رابطاه باا          
. وجادان اجتمااعی، یعنای ارزیاابی     هاا  و پلیادی  ها ی رایج در جامعه. از نیکیها شارز

. هر کچ باید حق داشته باشد بر اسااس معیارهاا، و راه و   " ها شارز "اجتماعی این 
را ارزیابی کند، بدون فشار یا کنترل از بیرون. فشار از بیارون   ها روش خود، این ارزش

انجامیاد و  موجب وجدان کاذب خواهد شد. به دوگاانگی در اخالاق و رفتاار خواهاد     
 "ماامن "منتهی به فساد اخلاقی خواهد شد. فارد در بیارون از خاناه از سار تارس      

هد. او ریش خواهد گذاشت، تظاهر به نماز د می ود و ظاهرش را نیز چنان آرایشش می
ایمان. در چنین شرایطی، انتخاب خاوب و باد،    بی و روزه و ... خواهد کرد. اما در خانه

بیرونای انجاام    "یها  ضارورت "ی تارس و  ها هکه بر پای نه بر اساس خپرد و منطق،
ود و آب توبه بار سار خاود خواهاد     ش می "مسلمان"، )مثال( "بهائی"خواهد گرفت. 

برای اینکه از شانسی حاداقس بارای    تنهاریخت. نه از روی ایمان و وجدان، بس صرفاً 
روی وجادان و  ادامه زندگی )حیات( بهرمند گردد. توابین، توباه خواهناد کارد، ناه از     

 رضایت درونی، بس برای زنده ماندن یا شکنجه نشدن.
آزادی بیان عقیده و اندیشه، یعنی آزادی در بیان عقیده به شکس کلام )نثر و نظم(، به 

..، آزادیِ بیاانِ  .نقاشای، فایلم، مجسامه ساازی و ...( و    ، "غناا "موسیقی، ) هنرشکس 
اندیشه. یعنی آزادی مطبوعات، رادیو عقیده، همچنین یعنی آزادی در نشر آن عقیده و 

و تلویزیون، در یک کلام، یعنی آزادی در کسب اطلاعات و اخبار و رساندن آنهاا باه   
ی اساسی جامعه دمکراتیک و مادرن اسات.   ها هگوش دیگران. این آزادی یکی از پای

 حق آزادیِ بیانِ عقیده از جمله حقوق بشر است. یعنی تعطیاس باردار نیسات. عقیاده    
 واند، احساسی، یا عقلانی باشد. هر دو محترم اند. ت می

اری از یک پدیده. عقیده، الزاماً، همان واقعیات  ذگ عقیده و نظر، یعنی ارزیابی و ارزش
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وانناد یکای   ت مای  واند صرفاً ذهنیت یک فرد باشد. ذهنیت و عینیتت می عینی نیست.
ن عقیاده، حاقِ حاکمیاتپ    باشند، اما ضرورتاً همواره چنین نیست. بدون حاق آزادپ بیاا  

ی فاردی و  هاا  انسان بر سرنوشت خویش قابس تصور نیست. بدون ایان حاق، آزادی  
سیاسی معنای خود را از دست خواهند داد. آزادیِ بیان عقیاده، پایش شار  برخاورد     
اندیشه، و در نتیجه ضامن رُشد و شکوفایی فرد است. بیان عقیاده در جماع باه فارد     

واند از بیان عقیده در ت می هد. حکومتد می ی اجتماعی راامکان شرکت فعال در زندگ
ی گوناگون پیش گیری کند. اما خودپ عقیده، به عنوان یک ذهنیات، در مغاز   ها شکس

شهروندان، هر چند محدود، اما باقی خواهد ماند. حکومت گران همواره نگاران بیاانِ   
ن بماناد، گنجای اسات    فارد پنهاا   "سینه"که بیان نگردد و در  ای هاندیشه اند. اندیش

 مخفی در پستوی خانه یا در زیر خاک. 
سات.  ا و قضاوتها ها محتوای اصلی و اساسیِ آزادیِ بیان عقیده، آزادی بیان در ارزش

همواره فردی و ذهنی اند. پچ، هر فردی به تنهائی محق است  ها و قضاوت ها ارزش
رد، ایارادی نیسات.   بپندارد. بر شخ ، در ایان ماو   "حقیقت مطلق"تصورات خود را 

و  "حاق "طر  بماند. اصاسِ آزادیِ بیاانِ عقیاده، میاان      بی ها حکومت باید در ارزش
، میاان خاوب و باد، یاا میاان اسالامی و       "غیر توحیادی "و  "توحیدی"، و "باطس"

واناد  ت مای  ذارد. واقعیات و ذهنیات  گ نمی تفاوت غیراسلامی، منطقی و غیرمنطقی و...
همواره چنین نیستند. جلوگیری از بیان اندیشه و عقیده، باه  یکی باشند، اما )ضرورتاً( 

یکی از اصاول   زاردنو... زیر پا گ بودن، ناحق بودن، شرک آمیز بودن بهانه غیرواقعی
ی هاا  هحقوق بشر و حقوق اساسی است. تجربه تاریخ نشانگر و بیاانگر شکسات ایاد   

چاون اندیشاه یاک     مطلقی است که متفکرانی بزرگ و پیروانی میلیونی داشاته اناد.  
 تنها ذهنیت است، پچ هرگونه اظهار نظر و قضاوت در مورد آن اندیشه، خود نیز ابتدا

ش از نظار علمای در عماس رابات شاود(. و در      ذهنیت است )تا زمانی که حقانیت یک
بسیاری از موارد پیدا کردن مخرج مشترک میان آنها ناممکن اسات. در اینجاا نقاش    

. حکومت مجاز نیست، به نفع یک بخاش و باه ضارر    ودش می حکومت بسیار حساس
بخش دیگر، شهروندان جامعه را به خوب و بد تقسیم کند. حق آزادیِ بیاانِ عقیاده و   
اندیشه، مستقس از محتوای اندیشه و انگیزه آن است. علم انگیزه شناسی وجود نادارد.  

کس و نوع بیاان  واند سیاسی، اقتصادی، دینی، هنری و... باشد. شت می محتوای اندیشه
اندیشه متنوع، و تمامی ا شکال آن باید آزاد باشد. تا در چنین ج وی سیاستمدار حرفش 

یش را ارائه دهد. و نقااش و مجسامه سااز و آهنگسااز نیاز بتواناد       ها هرا بزند و برنام
ی خود از زندگی و جامعه را در هنر خود بیان کنند. شاعر ها ذهنیت، اندیشه و برداشت
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. آزادی بیاان و  اش و اعتقاادات دینای   هاا  هو فرد مامن مذهبی، در اندیشدر شعرش، 
دارد. آزادیِ بیانِ عقیده و اندیشه در سیاسات،   ای هعقیده در پهنه سیاست، اهمیت ویژ

پیش شر  هرگونه فعالیت سیاسی است. فعالیت آزاد سیاسی و فعالیات احازاب، پایاه    
تی اصولا باا تکثار اندیشاه و هنار     و شریع مدرن است. دیگری ازجامعه دمکراتیک و

 ... پاچ اگار  "واهاد:  خ مای  یکدسات و یاک اندیشاه تاامگرا     ای هبیگانه است، جامعا 
 ویی، از ائماه گ می ویی، از علیگ می واهی باورت کنم که از مایی، وقتی از محمدخ می
 ویی، باید به کربلا گریز بزنی بار هرچاه  گ می ویی، و از هرچهگ می ویی، از قرآنگ می
ویی، باید امضا  کربلا باشد تا سندیت داشاته باشادو قباول    گ می نی، و بر هرچهک می

 (.  ۱۸) "کنم...
 

 منابع و پانویسها: 
، از معلام شاهید دکتار علای شاریعتی، انتشاارات الهاام، روباروی         ۷شیعه، مجموعه آرار  -۱

 ، چاپ توفان۱۳۶۲دانشگاه، بهار 
 ۱۷۳و  ۱۷۲همانجا برگهای  -۲
 ۱۷۵همانجا برگ  -۳
، ۱۷۰و سخنان امیر الماومنین، چاپخاناه آفتااب، برگهاای      ها ه، نامها هنهج البلاغه، خطب -۴

۱۷۱ ،۸۵۱ ،۱۱۸۲ ،۱۱۸۳ 
 ۱۷۹، برگ ۷شیعه، مجموعه آرار  -۵
 ۱۸۴همانجا، برگ  -۶
 ۱۸۷و  ۱۸۶برگ  ،همانجا -۷
 ۱۹۱همانجا، برگ  -۸
 ۱۸۸و  ۱۸۷همانجا، برگهای  -۹
 ۱۸۸همانجا، برگ  -۱۰
 ۱۸۸نجا، برگ هما -۱۱
 ۲۰۲و  ۱۹۰و  ۱۸۹، ۱۸۸همانجا، برگهای  -۱۲
 ۲۰۲و  ۲۱۰همانجا، برگهای  -۱۳
 ۲۰۸همانجا، برگ  -۱۴
 ۲۰۸همانجا، برگ -۱۵
 ۲۰۹همانجا، برگ  -۱۶
 ۲۲۱تا  ۲۱۷همانجا، برگهای  -۱۷
 ۲۲۳همانجا، برگ  -۱۸
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 امامت امت و
 )تامگرایی در اندیشه، ساختار جامعه و حکومت(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ساخنرانی( یاا  ) نوشاته  )اسلامی( عمادتا در دو  ی شریعتی در زمینه حکومتها هاندیش
بررساای  ه نگارش شده اناد. ایان نوشات    "انتظار، مذهب اعتراض"و  "امامت امت و"

 "امامت و  امت" )سخنرانی( ی همقال نظم حکومت در درباره های علی شریعتی اندیشاه
ها و آرار دستنویچ  سخنرانیه برگیرند لد دراین ج. است ")ع( علی"( با عنوان ۲۶)جلد

بخش اصلی و یک بخاش   ۹امام علی است که از یک مدخس و  درباره "معلم شهید"
، ۱۱ ،چهار شب متوالی ( ابتدا در۹ ضمیمه... تشکیس شده است. امت و امامت... )بخش

ود و سپچ توس  ش می ارشاد سخنرانی هدر حسینی ۱۳۴۸فروردین سال  ۱۴و  ۱۳، ۱۲
  (.۱) آید می به نگارش در "معلم شهید"

تارین و   امامات از کهان   امات و ... " ناد: ک مای  خاود را چناین شاروع    هشریعتی نوشت
 ما اسات.  هاساسی عقید هاصول اعتقادی اسلام است و بویژه در تشیع، پای ترین مشهور

و مشهورترین اصاس اعتقاادی ماا     ترین وان گفت که قدیمیت می بنابراین از این جهت
شاناخت دقیاق و علمای    "واهد با خ می او .(۲) "شیعیانست... به خصوص سلمانان وم

)بارگ   "اسلام و نیز شناختن دقیق و علمی تشیع... به اسلام راساتین بازگشات کناد   
... "( و در این رابطه هیچ قصد اصلاح دین اسلام یا مذهب شیعه را نادارد، زیارا   ۴۷۰

تجدید نظر در مذهب نبوده بلکاه تجدیاد    که در اسلام، هرگز اصلاح مذهبی به معنی
نظر در بینش و فهم مذهب بوده است و بازگشت به اسلام راستین و شناخت حقیقای  

سیاسی  شناسی جامعه روح واقعی اسلام نخستین... روشنفکرانی که با اصطلاحات ویژه
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معنی  و ایدئولوژیهای جدید آشنایی دارند فکر نکنند که من در اینجا کلمه اصلاح را به
رم، زیارا باا   با  مای  کاار  باه  )انقلاب( Revolutionدر برابر  Evolutionرفورمیسم یا 

ی ذهنای بارای   هاا  هرگونه روکاری )تحول و تغییر در روبناها( و هرگونه کالام باازی  
 مدرنیزه کردن مذهب مخالفم. اصلاح در اینجاا باه معنای معاادل اصاطلاحی آن در     

بی نیست، بلکه به معنای خاود آن در زباان و    سیاسی و ایدئولوژی انقلا شناسی جامعه
رم، ب می کار به فرهنگ اسلامی خود ما است، و در تعبیر اصلاح مذهبی که برای اسلام

به معنی رفورم مذهبی نیست، بلکه بیشتر به معنی رنسانچ اسلامی است... بازگشاتن  
عی ت فکری واجتمااعی شای  ایجاد یک نهضی اصلی انقلاب اسلامی و ها هبه سرچشم

براساس قرآن و سنت و از طریق خاندان پیغمبار و باا دو شاعار: رهباری اجتمااعی و      
عدالت طبقاتی و آغاز تحول علمی انقلابی یی به رهبری علما و مجتهادان راساتین و   
آگاه اسلامی برای شناختن منطقی اسلام بر پایه قرآن و با شاناخت درسات پیاامبر و    

م و... )نقطه چین از نویستده است( در یک کلمه: خاندان و اصحاب نمونه و تاریخ اسلا
 (.  ۴۷۲و  ۴۷۱، ۴۷۰)همانجا، برگهای  "تجدید حیات اسلام...

 
شریعتی پچ از این مقدمات در رابطه با نه اصلاح دیان، باس ضارورت بازگشات باه      
اسلام دوران محمد و بازگشت به قرآن و خاندان )علی( و اصحاب )یاران( واقعی او، و 

انجاام   "نوعی الهاام "این که در رابطه با فهم راستین امر امت و امام به او  اعترا  به
... آنگاه دیدم که مساله امامت که از طریق فلسفی و کلامی برایم قابس "گرفته است: 

سیاسی چناان شاکوه و عماق و عظمات و      شناسی جامعه پذدیرش نبود، با دید علمی
در برابر من ایان   ای هکه هرگز هیچ مسالضرورت حیاتی و اجتماعی و انسانی پیداکرد 

که به راستی نوعی الهام بود و  -اندازه قدرت و قاطعیت نداشته است. بعد از این توجه
حتی بسیار از مسائلی را  -نهایت تحت تاریر این توجه تازه هستم بی کونه ای توفیق و

 نگینی کند وس ها شکه شاید خوب نپسندند و به گو -ود طرح کردش نمی ویندگ می که
نیاز بارای مان یاک معنای       -جوانهای امروز و روشنفکران بد تلقی کنند به خصوص

اماام   درباره (. یعنی آنچه را او۴۸۶)برگ  "صددرصد علمی امروزی پیدا کرده است... 
ود، نوعی الهام است، صددرصد ر نمی "مو لای درزش"واهد بگوید، دیگر خ می و امت

الهامی بودنش آنچنان بالا اسات کاه او بارخلا      -یعلمی است، میزان و درجه علم
توصیه دیگران به او که فعلا چنین مطالبی را بیان نکند، زیرا ممکن اسات جواناان و   

واهاد بگویاد. ایشاان،    خ می روشنفکران آنها را نپسندند، او مصمم به گفتن آنها است،
 ضروری و طولانی، رب  فراوان و غیر بی سپچ، پچ از صغرا و کبرا چیدنهای با رب  و
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 وید: گ می امت و امامت چنین درباره
 بر اساس تعریفی که از جمع معانی یی کاه در ایان کلماه هسات بار      -... پچ امت"
عبارت است از: جامعه انسانی یی که همه افرادی که در یک هد  مشاترک   -آید می

ش حرکت اند، گردهم آمده اند تا بر اساس یک رهبری مشترک، به سوی ایده آل خوی
کنند... )و( این جامعه ویژه اسلام است که در آن، اسلام به عناوان ماذهب و مکتاب،    

ینیم، بدون اینکه به مساائس کلامای و فلسافی و    ب می هد.د می این راه و قبله را نشان
 مذهبی و متون تاریخی و اصول دیگر اعتقادی بپردازیم، از معنی امت، امامات بیارون  

بنابراین امامت عبارتست از هادایت ایان امات، باه طار  آن       ، از لفر آن نیز.آید می
هد ، از این نظر در خود اصطلاح امت وجاوب و ضارورت امامات صددرصاد نهفتاه      

ای نیست که افراد در آن احساس راحتی  مت، جامعهود... اش نمی امامت بی است... امت
ر  پرساتی و  قیدی، رهاایی و آساایش و مصا    مسئولیتی، بی سعادتی راکد بکنند. بی و

اُمات،   ...(۳) هد  را ملاک زندگی قرار دهناد  هد  و زیستن خوش بی رفاهپ پو  و بی
ای )است( که افرادش تحت یک رهبری بازرگ و متعاالی، مسائولیت     عبارت از جامعه

نناد و  ک مای  پیشرفت و کمال فرد و جامعه را، با خاون و اعتقااد و حیاات خاود حاچ     
شکس راحت، بلکه رفتن به سوی نهایت و به ساوی   متعهدند که زندگی را نه بودن به

ی متعاالی،  ها شکمال مطلق، دانایی مطلق، خودآگاهی مطلق، کشف و خلق مداوم ارز
در حال رفتن و شدن  ی ه.. اُمت یک جامع(.۴) نماندن در هیچ منزلی و شکلی و قالبی

نیم تعریف وات می ! و چون امت را شناختیم، به سادگیابدی به سوی تعالی مطلق است
دقیق و روشن امامت را و نقش اجتماعی آن را به دست آوریم. بنابراین امامت رژیمی 

ای اسات از   .. اُمت جامعاه (.۵رد )ب می ند و راهک می است که امت را در این راه هدایت
ماذهب و همراهناد، ناه تنهاا در اندیشاه        افراد انسانی که همفکر، هام عقیاده، هام   

از هار رناگ و خاون و     –یز اشتراک دارند... افراد یاک اُمات   مشترکند، که در عمس ن
در یاک   ،اندیشند و ایمانی همسان دارناد و در عاین حاال    یک گونه می -خاک و نژاد

رهبری مشترک اجتماعی، تعهد دارند که به سوی تکامس حرکت کنناد، جامعاه را باه    
گذرانادن و باه   کمال ببرند، نه به سعادت که پیشتر گفتیم، میان دو اصس باه خوشای   

زیند... حتی اگر این تکامس به قیمت رنج افاراد  گ می کمال گذشتن، اُمت طریق دوم را
باه هار دو   آل است. امامت  متحرکپ مهاجر و دارای ایده ی ه... اُمت یک جامع(۶) باشد
تفکیک ناپذیر اُمت است. تفکیک میان خلافات و امامات، انعکاسای از     ی هلازم معنی

غربی است. در اسلام، سیاست و دین، دنیا و آخرت، از یکدیگر جادا  فکر القایی جدید 
رسالت اجتماعی پیغمبار بارای تشاکیس اُمات اسات... رساالتپ        ی هنیست، امامت ادام
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امامت، که انجام یافتن اُمت است، یعنی تحقق اجتماعی یک ایادئولوژی انقلابای، در   
مساتمر، باه شایوه     طور به د... رسالت رهبری بنیانگذار باییک نسس تحقق پذیر نیست

ناه   –انقلابی)همچنانکه رسالت رهبری نخساتین انقالاب زماام را باه دسات آورده(      
جامعه به مرحله رشد سیاسی و فکری و پرورش  هنگامی که ادامه یابد تا -دمکراتیک

کامس انقلابی و به ایدئولوژی و خودآگاهی عمومی برسد و شماره افراد باا شاماره آرا    
 (.۷) "..برابر شود.

هاا و   یی مطلق است. این ایدهها شآل مطلق، با ارز ایده ی هشریعتی خواهان یک جامع
است کاه او   هآل مطلق موجود در متون شیع ی ایدهها ششک ارز ی مطلق، بیها شارز

 هاا  انساان  ویاد. باه نظار او   گ مای  از آن تحت عنوان ایدئولوژی انقلابی امامت سخن
 اناد،  ساعادت و خوشابختی رفتاه    ند، باه دنباال آساایش و   ا اند، رفاه پرست شده ناکامس
خاارج   "اُمات "آل  ذرانند. یعنای از حالات ایاده   گ می خوش نند وک می هد  زندگی بی
اند. پچ باید آنان را به خویشاتن خاویش، باه رهباری یاک اماام، توسا  یاک          شده

 ، باه اسالام دوران محماد و دساتورات قارآن     واقعی زنادگی  هایدئولوژی، به سرچشم
باید یک نوع بیاندیشد و یک نوع عماس کناد،   )جمع یکدست مومنان( ازگرداند. اُمت ب

در حاال رفاتن باه ساوی      ،"اعلا  و کماال "همگی باید همواره در حال رفتن به حد 
 ، حتا به بهای رنج افراد.باشند اسلام ناب محمدی

سااعادت، رهبااری جامعااه و...  از انسااان، جامعااه، خوشاابختی، کمااال و او تصااورات 
اسات کاه بعضااً و     ه)توتالیتر(، ضد آزادی و نابود کنند گرا هایی عقب مانده، تام اندیشه

 ،)پدیدهای ساده بیساتم(، چاون فاشیسام، استالینیسام      گرا بخشاً درسایر نظامهای تام
اند. اگر نام ایادئولوژی او،   ها آفریده و فاجعه  پیاده شده ...ویا پس پوت )کامبوج( نازیسم 

یا اسلام ناب محمدی را با نام ایدئولوژیهای دیگرعاوض کنایم، تماام    اسلام انقلابی 
مشخصات یکی است: ملتی که باید یک نوع بیاندیشد، ملتی کاه بایاد بساوی کماال     

ی ناوین،  ها انسان سوق داده شود و حرکت او منتج از روند تکامس تاریخ است، پرورش
رهبار باه عناوان     در فاضله، رهبری مقدس و ذوب شدن ملت هدست یازیدن به مدین

ناجی تاریخ، ادغام حکومت و ایدئولوژی، از میان بردن هویت فرد و فردیت که پایاه و  
پیشرفت و ترقی اسات. همچناین اسات     ی هباز و آزاد، و در نتیجه، پای ی هاساس جامع

جمع "یک تبلیغ او برای والا شمردن ریاضت و رنج و جایگزینی سعادت و خوشبختی 
جامعاه، انساان و    ی هدرباار  اوهای  شبختی وسعادت فردی. اندیشهبه جای خو "اکمس

گرائای جهاان ساومی، هماراه باا        نامیمون از باورهای مهادی است  یحکومت، ترکیب
ی ها هداری و ضدغرب که تحت عنوان اندیش مبارزات ضدسرمایه هژستهای روشنفکران
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ی بشاریت ارائاه   ، برای رهاای "دینی -روشنفکران اسلامی"اصیس بومی، از سوی او و 
 ولایت فقیه ، بر روی آن بنا شد. تر یی که ج.ا.، یا دقیقها هاند. اند یش شده

تهی و از  ها شناسد که از ارزش می ای واقعاً موجود را به عنوان جامعه ی هشریعتی جامع
واقعااً موجاود و فاساد     ی هاین جامعاز ایست ب می راه درست منحر  شده است. پچ،

نااب   "حقیقای " هجامعا به  مقدس، با امتی یکدست،"ت یک رهبر عبور کرد و به هم
واهد به این مهم دست یابد، از راه امامت! امامت چیسات و  خ می . او از چه راهیرسید

وجاوه تماایز یاا    و  چگوناه خواهاد باود   ود و حکومات اماام   ش می امام چگونه انتخاب
اُمات   باا  رهبر و پیشوا() امام ی هدر چیست؟ رابط و جوامع باز ش با دمکراسیهایتفاوت

... ")مردم( چگونه و حقوق مردم اصاولاً کادام اسات؟ توضایح شاریعتی را بخوانیاد:       
رهبریِ امت )امامت(، متعهد نیست که همچاون رئایچ جمهاور آمریکاا یاا مسائول       

مشتریها عمس کند و تعهد ندارد که  هشما و رادیو، مطابق ذوق و پسند و سلیق ی هبرنام
واهاد  خ می و برخورداریِ در حد اعلا، به افراد جامعه ببخشد. بلکه شادی تنها خوشی و

حرکات،   تارین  ها، با بیشترین سارعت و صاحیح   راه ترین ومتعهد است که در مستقیم
جامعه را بسوی کمال رهبری کند، حتی اگر این تکامس، به قیمت رناج افاراد باشاد...    

آنچه باید باشد، به هر قیمت  امامت عبارت است از راندن جامعه از آنچه هست، بسوی
ممکن، اما نه بخواست شخصی امام، بلکه براساس ایدئولوژی رابتی که امام نیز بیشتر 

ود ش می و از همینجا است که امامت از دیکتاتوری جدااز هر فرد دیگری تابع آن است 
 (.۸) "...و رهبری فکری انقلابی با رهبر فردی استبدادی تضاد می یابد 

وت اساسی امام یا رهبر او با یک فرد مستبد در ایان نهفتاه اسات کاه اماام      یعنی تفا
ایدئولوژی دارد و متعهد به آن است، در صورتیکه حاکم مساتبد احتماالا بادون تعهاد     

که تجربیات نازیسم یا استالینیسام )باه    ند.ک می ایدئولوژیک و یک هد  نهایی عمس
ی هاا  حکومات  ، هار دوی آنهاا  هناد د می عنوان مثال( عکچ فرض شریعتی را نشان

تمام جواماع نشاان   ه تجربایدئولوژیک بودند و درست مشکس هم در همین نقطه بود. 
 "خاوانپش "یک برداشت وجود ندارد، بس هرکچ  تنهاای  دهد که از هیچ ایدئولوژی می

در نتیجه، چون تعهد  ، بسته به دانش و شعور و بسته به اهدافش.خود را خواهد داشت
مردم و آرا  آنان که به ایدئولوژی است، لاجارم سرنوشات جامعاه و مسایر      امام نه به

دیگر،  سخناز ایدئولوژی. به  گردد به برداشت امام آلِ مطلق، برمی حرکت بسوی ایده
 -های اجتماعی در تناسب با داده -خواست و اراده، دانش و توان بینش و استعداد رهبر

کاه در نیتات خاوب او     و از آنجاا  .خواهد بود ها انسان سرنوشت هدر نهایت تعیین کنند
، و از خواهاد داد او تشخی   تنهاکه کمال مطلق را  ا، و از آنجنیستشک و تردیدی 
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و رنج و ملال ملت معیاری  واند به هر قیمتی باشدت می سوی تعالی،ه که حرکت ب اآنج
الش، هرگوناه  در رابطه با اعم از امام، ، پچبرای تعیین یا تغییر سیاست و روش نیست

. زیرا بر اساس و همانند تعبیری که پیشتر آمد: شکساتها  ودش می سلباو مسئولیتی از 
هاا و... همگای محصاول راه ساخت و دشاوار و       و ناکامیها، رنجها و محنتها، قرباانی 

بناا باه    - )امامات(  فساد اُمت است، چرا که رهباری یا تنبلی و همچنین عدم آمادگی 
امامت، باه   ه. شریعتی برای اربات نظریکند تواند خطا ، نمیاست اشتباه ناپذیر -تعریف

 او ."پلیتیک"به  و "سیاست"ند، به ک می دو شکس حکومت در شرق و در غرب استناد
 ذیرد: پ می سیاست را، به عنوان شکس برتر و بهتر حکومت،

سیاست، از حکومت مفهومی دیگار دارد. عماس حکومات در اینجاا اداره نیسات.      ... "
هداری مردم نیست که احساس خوشی و راحتی و آزادیِ مطلق فردی داشته باشند، نگ

همچنین سیاست هدفش تحقق تمام حقوق فردی در جامعه نیسات، بلکاه تکاماس و    
تربیت آنهاست. این است که سیاست بازگوی طرز فکر ما است. یعنی حکومت ناه در  

. کلماه  جامعه و افاراد اسات   مملکت و جامعه، که در خدمت تربیت و تکامس هکار ادار
سیاست، در لغت به معنای تربیت است و به معنای رنج دادن و رنج بردن، یا تصافیه و  
تزکیه و رام کردن و آماده کردن یک موجود است برای هدفی که این موجود، برایش 

بنابراین در این طارز تفکاری کاه در امات و امامات       .ساخته شده و وجود یافته است
مساله اداره و حفر و نگهبانی امت مطرح نیست، بلکه تکامس و پیشارفت  هست تنها، 

انسان و فرد و جامعه مطرح است. پچ در اینجا مساله رهبری یا سیاست انسان مطرح 
است نه سیادت بر انسان! نه آقایی، نه نگهبانی و نه نگهداری، بلکه تربیت و تکامس. و 

غایی یی که انسان و جامعاه بارای آن    در یک کلمه، رهبری مردم به مقصود نهایی و
اساس رهبری و تربیات جامعاه و    سیاستی که برمقصود ساخته و آفریده شده است... 

به همان اندازه کاه از مفهاوم    تغییر دادن طرز تفکر و روح و اخلاق افراد انسانی است
اد است بیشتر از آن قابس سو استفاده است چون ظااهرا شابیه اساتبد    تر پلیتیک مترقی

واناد عماس   ت می تر ، استبداد شبیه بآن، یعنی دیکتاتوری راحتتر است و به تعبیر درست
خود را به معنی رهبری یا تربیت جامعه توجیه کند و مثلا بر گرده مردم شلاق کشد و 
بگوید چوب استاد است و به ز مهر پدر! و این است که در یونان، رم و غرب امروز که 

گرند، دمکراسی پدید آمده است که با ن می به فلسفه حکومتبر اتساس بینش پلیتیک 
آن سازگار است و در شرق دو جلوه متناقض، ولی به ظاهر متشابه، یکی دیکتاتوری و 
دیگری پیامبری! که این رهبری و پرورش مردم است و آن ادعای رهبری و پارورش  

لاق بارای رام  مردم و در حقیقت پرورش کره اسب عاصی و آزاد است با شکنجه و ش
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  (.۹) "...شدن و سواری دادن! و این چقدر شبیه معلمی است!!
پچ، بنابر شریعتی، کار )وظیفه( حکومت اداره امورعمومی جامعه نیست!؟ عجب! کاه  

مردم را فراهم و آزادیهای فردی و اجتماعی آنهاا   تر )مثلا( شرای  زندگی بهتر و راحت
ندارد. کار حکومت سیاست کردن است، به معنای را تضمین کند. به آرا آنها هم نیازی 

یاک موجاود    "رنج دادن و رنج بردن، تصفیه و تزکیه و رام کردن"تربیت و تکامس یا 
هام چناین    هاا  )حیوان( است. برای هدفی که برای آن اصولا ساخته شده است. نازی

 شود، نداشتند.  "ساخته"که باید  "موجودی"تصوراتی از انسان به عنوان 
باید بارای آن باا رناج و     "موجود"، پرسش این است: آن هد  غایی را، که این حال

ند کاه چیسات؟ شاریعتی و اماامش؟ چارا؟      ک می مشقت ساخته شود، چه کسی تعیین
 هاا  "رساول "ندارد که دارای چنین رسالتی است. اگر که چنین است، خوب، پ می چون

داد؟ اگار ایان چناین اسات، در     که زیاداند، چرا باید تن به هد  شریعتی یاا اماام او   
اینصورت، چه ایرادی به هیتلر و ایدئولوژی نازیسم هست؟ شاریعتی و او هار دو یاک    

ویند، تنها اهدا  آنها متفاوت است. دیگر چه ایرادی به استالین یا پس پاوت  گ می چیز
واهد. البته هر خ می رهبر کامبوج هست؟ مگر آنها به غیر آن چیزی کردند که شریعتی

اماامتی شاریعتی باا پنادارهای      -ی امات ها هبا مقدسات و اهدا  خویش. اندیشیک 
آخوندها تفاوت اساسی ندارد. آخر این چگوناه   ترین چوپانی مرتجع -بیمارگونه گوسفند
ویاد،  گ می درس خوانده در فرانسه است که با ایمانی راسخ "روشنفکر"پندارهای یک 

 ه است مگر او، و وظیفه خود )اماامش( هیچ کچ معنای زندگی را نمی فهمد و نفهمید
 اند که مردمان را با زور و خشونت به سر منزلی برساند که شریعتی معتقاد اسات  د می

ها ساخته و پرداخته شده اند. در ج.ا. دیدیم زمانی که بخشی "چیز"برای آن  ها انسان
 اسلامی همراهی نکردناد، چگوناه سار باه نیسات      "هادیان"از مردمان با حاکمان و 

 "ضاد انقالاب  "باه عناوان    ای هشدند، مستقیم و غیرمستقیم، آشکار و پنهان. یا عاد 
وند. شا  می )اسلامی( یا نیروهای غیر مردمی از حقوق اساسی و شهروندی خود محروم

ود، شا  مای  را به خاطر عدم رعایت آداب و رسومی که گویا موجب تزکیه آنهاا  ای هعد
ی ارشااد بار سار هار کاوی بارزن در پای        نند( یا گشاتها ک می ندد )تعزیرز می شلاق

ی سارکوبگرانه، یاا شالاق و زنادان،     ها ششهروندان اند تا آنها را با انواع و اقسام رو
واهد قتس آزادی و تجاوز به شر  و حیثیت انسان خ می کنند. آنچه را شریعتی "ارشاد"

 است.  
بادتر آن،   او همان دیکتاتوری و اساتبداد، یاا حتاا ناوع     "سیاست"او که متوجه است 

وید که گ می ند،ک می تأیید آنها را "ظاهری"تامگرایی محض است، و خودش شباهت 
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در غرب پدیده دمکراسی با این دیکتاتوری سازگار اسات، در حاالی کاه امامات او در     
ویاد پیاامبری   گ می شرق، هر چند دارای ظاهری یکسان )متشابه( هستند، اما آنچه او

است تا خوشبخت شوند، تا به همان چیزی برسند که است نه زورگویی، پرورش مردم 
 چیزی برای چه ها انسان آمده اند، درست مثس کار معلم! اینکه وجود به برای آن اصولا

انند و نه خود مومن! چرا؟ چاون گویاا درس   د می آمده اند؟ شریعتی و یاران او وجود به
هاد  غاایی و   خوانده است و حقیقت مطلق و خوشبختی وکمال مطلاق و  "شریعت"

یند و باه آنهاا   ب می نهایی مطلق و... را در احکام شریعت )به روش شیعه دوازده امامی(
اعتقادی عمیق، خشک و متعصبانه دارد. اگر یک یهودی یا مسایحی یاا... عاین ایان     

و حقیقت آنها  "ی فیضها هسرچشم"سخنان او را بر زبان آورد، با این تفاوت که تنها 
 چه پاسخی برای آنها دارد؟ این چگونه روشی است که اگر من متفاوت است، شریعتی

است، و اگر دیگری هماان روش را   "خس"نم چوب معلم است و هر کچ نخورد ز می
به کار گرفت، دیکتاتوری و استبداد اسات؟ یاک چیاز کااملا روشان اسات: او اساتاد        

ه قیمت روز ی ارتجاعی و پوسیده قرون وسطایی را بها هسفسطه و مغلطه است. اندیش
 یا بیشتر می فروشد. 
او( ناه  نگااه  زیارا حکومات )از    ،ناد ک مای  رد ، پلیتیک راپلیتیکاو در تقابس سیاست و 

امورعمومی جامعه، همچنان که در یوناان قادیم    همنتخب مردم است و نه کارش ادار
واره انسان هم ..."او: نگاه وجود دارد. از ی حکومت غربی ها هنمونبوده و اکنون نیز در 

در طول تاریخ، به دنبال رهبر و پیشوا و قهرمان بوده است و اکناون نیاز، انساان باه     
بیش از هر زمان دیگری نیازمند هادایت و رهباری   ( از خود بیگانگی) دلیس الیناسیون

انسان همواره از خاود پرسایده   (... ۱۰: )شده است تا به کمال مطلق خویش دست یابد
باشم؟ و چگونه نجات یابم؟ ... یکی از نیازهای روانای   است: چگونه بیاندیشم؟ چگونه

ی بزرگ است. انسان همواره دوساتدار  ها انسان انسان برای زندگی، شناختن و ستودن
امام بوده است و در صدد یافتن و داشتنش. در طول تاریخ هرگز بشری نبوده است که 

او  (.۱۱) "..باوده باشاد.  ن -یا در خیالش ساخته -ستایشگر امام، یا امامهایی که داشته
وید که گویا شخصا با تک تک افراد بشر در طول تاریخ سخن گفتاه  گ می چنان سخن

است: در طول تاریخ هرگز بشری نبوده است که ستایشگر امام نباشد!؟ آیا )مثال( آنها 
که برای انسان قائم به ذات، برای دمکراسی یا حقوق بشر و آزادی او مباارزه کردناد،   

سخنان او را جمعبندی و باه زباان سااده    .  مام یا یک پیشوا برای انسان بودند؟در پی ا
  بیان کنم:
ماا  ی واقعی خود برگردد. ها شاست و باید به ارز  ( ما از خود بیگانه شدهی هامت )جامع
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و  یاا پیشاوا   . این از خودبیگانگی، نتیج نبود اماام ردیمبازگ "خویشتن خویش"باید به 
برای برداشات درسات از    ... است.، زندگی برای زندگی ورفاه زدگی،  مصر محصول 
دید درست و علمی مسلح شاد. و شاریعتی    یک های ابدی و ازلی، ابتدا باید به حقیقت

به نظر او، اُمت کاه هماواره در حاال     داند. خود را مسلح به این متُد و روش علمی می
برده شود. او بایاد   "وعودحقیقت م"حرکت و مهاجرت است، باید از واقعیت موجود به 

او باید از موجاودی کاه هسات باه      ی ماورایی برده شود.ها شبه کمال مطلق، به ارز
امت، جمعی است یکدست، در فکر و اندیشه، و موجودی که باید باشد تغییر داده شود. 

هدایت اُمت به کمال مطلوب، باا اماام، پیشاوا، یاا رهبار       ی هوظیفو  در رفتار و کردار
 هادار کار رهبر در ی هشیو ایت به کمال مطلق، باید به هر قیمتی انجام گیرد.است. هد

هاای غربای    خود منتهی به دمکراسی ی ه)که در ادام جامعه نه به سبک پلیتیک یونان
بار اسااس رأی و خواسات    نه امور جامعه  هکردن است. یعنی ادار "سیاست"شد(، بس 

ه مطلاق،  اید ی همت و بردن او به سرچشممردم، که بر اساس تربیت و تجدید تربیت اُ
توس  یک امام  و حتا بر خلا  خواست آنها و با تحمس رنج و مشقت و استفاده از زور،

یک رهبر  وجود پچ برای رساندن مردم به سر منزل کمال مطلق .انجام خواهد گرفت
، هاا  انساان  ینیاز روان و با توجه به اساس ضروری است. زیرا بر یا امام، تاریخاً، لازم و

فارد اماام،   حتا نه در اینجا مهم،  هستند.بینی یا یک ایدئولوژی  نیازمند یک جهان آنها
کند و نه خواسات و میاس    اساس ایدئولوژی حرکت  برو امام باید که ایدئولوژی است. 

، اسلام اصایس اسات. البتاه    )حقیقت مطلق بر فراز انسان( آن ایدئولوژییا مردم.  خود
 )او( دوازده امامی، بویژه آن اسلام نابی که با روش و متُد علمای  ی هعاسلام اصیس شی
 کشف شده باشد.

شکلگیری امر امامت و  ی هشریعتی از این به بعد، به توصیف امام ، خصوصیاتش، شیو
ردازد. در این رابطه، او از قول اماام جعفار صاادق خطااب باه یکای از       پ می وظایف او

 یت و ارزش اصاس بازرگ رهباری در اسالام، چناین     امامت و اهم ی هاصحابش دربار
شناسد، بمانند گوسفندی است که شبان خود  انسانی که امام خود را نمی... ": ویدگ می

. این انسان، اگر خداپرست هم باشد، اگر موحد و مسلمان هم باشد، و را گم کرده باشد
هماه احکاام هام    اگر به دقت همه اصول اسلامی را بشناسد و باور داشته باشد و باه  

عمس کند، اما امامش را نشناسد مانند گوسفندی است که گله خود را گم کرده باشاد.  
و آواره و پریشااان در  ه اساات...ایاان گوساافند آواره اساات... سااردرگم و راه گاام کاارد

خود و شابان خاود،    هبه دنبال گل ()آنقدربیابانهای وحشت وصحراهای نومید و بیگانه 
در اینجاا بایاد توضایح بادهم      ...افتاد  می بالاخره به کام مرگ گردد( تا سرگردان )می
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کسی که دارای اعتقاد خداپرستی و اعتقاد مذهبی درست هم هست و خوب عقایادش  
ناسد، اگر امامش را نشناسد و رهبریش را تعیین نکند ساردرگم اسات، گماراه    ش می را

 (. ۱۲) "نم بندد... است. یعنی از عقاید و ایمانش بدان عقاید طرفی برای زندگیش، 
ند ک می امام زندگی بی روشن است که شریعتی با انسان مدرن مشکس دارد. انسانی که

و خود امام خویش است و نیازی به چوپان برای هادایت نادارد، زیارا کاه او خاود را      
ند کاه منشاا  آن خاود او    ک می اند. انسان مدرن بر اساس قانونی زندگید نمی گوسفند

. انسان بدون چوپان و بدون امام جامعه بهتری "ماورا  طبیعی"یروی است و نه یک ن
ساخته است، یا امامانی که به نام او همه چیز را ویران کردند، حتا خاود انساان را؟ در   

باشاد و خاود را از    "کسای "واسات بارای خاود    خ مای  دورانی که در جوامع باز انسان
ر این راه پیش رفتاه باود، درسات در    پیشوایان و پیامبران رها کند و گامهایی بزرگ د

واهد از استقلال و خارد دسات بکشاند و تحات     خ می چنین زمانی شریعتی از مومنان
رهبری و هدایت امامی درآیند که ایدئولوژی رهایی بخش، اسلام ناب محمادی، دارد.  

رهباری ساالم و   "پچ از تعریف اُمت و امامت و توضیح اینکه چرا جامعاه نیازمناد    او
. ندک می تمایزم دیگر رهبرانرا از است، رهبر اعتقادی )امام(  (۱۳) "ی و متکامسانقلاب

امورعماومی جامعاه    هباه ادار  تنهاا واهند پلیتیک کنناد، یعنای   خ می او رهبرانی را که
داند که معتقد به تکامس بخشیدن باه   ند و خود را پیرو رهبرانی میک می ردرا پردازند، ب

... ": اسات  "پیشاوا "ند. رهبر واقعای و ماورد پاذیرش او    فرد و جامعه و ترقی آن باش
 رهباری اسات و  ه اعتقاد افراد انسانی باه فاردی کاه شایسات    پیشوایی عبارت است از 

نند ببر د... این فرد عملاً ک می واند آنان را از وضع بدی که دارند، به هدفی که آرزوت می
شاان برسااند...عملاً قهرماان    متعهد است که این گروه را به آرزو و پیروزی مورد امید

پیشوای زندگی سیاسی، پیشاوای اساتقلال و پیشاوای جامعاه      -است که پیشوا است
افراد  ترین  وند که شایستهش می ای متوسس به او و مردم در هر وضع و گرفتاری -است
 (.۱۴) "..است.

ک انسان امام یواهم بگویم خ نمی ..."گیهای او کدامند؟:  یژواما امام چه کسی است و 
چنانکه از خود معنای ایان    ...است یک مافوق انسان واهم بگویم: اوخ می مافوق است،

و چناان کاه از اطالاق     آیاد  مای  کلمه برمی آید و چنانکه از شیوه زندگی امامان ما بر
اصطلاح امام حتی به پیغمبران )ابراهیم( و پیغمبر ما نیز برمی آید، امام اعام از رهبار   

ز نگهبان و سرپرست جامعاه اسات، اعام از قهرماان یاا پیشاوای       سیاسی است، اعم ا
ابرمردیست که جامعه خودش را در زمان خودش، بطرفی میراناد، اماارت، سرپرساتی،    

ی اعتقادی و تحقق انسانی ها شند... وی تجسم عینی ارزک می زعامت و حتی رهبری
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 هامفاهیم فکری و نمونه محساوس و مریای حقاایقی اسات کاه یاک مکتاب، بادآن        
در وجاود وی: ایادئولوژی عینیات و     را با آنها بپرورد. ها انسان وشد تاک می واند وخ می

 هاا  و مسائولیت  هاا  و نیکای  ها هو اید ها شواقعیت و تجسم واقعی دارد یعنی در او ارز
نند. بنابراین امام کسای اسات کاه باا     ک می گوشت و پوست و خون شده اند و زندگی

 دش، گفتن خودش، و با شکس زنادگی خاودش، نشاان   بودن خودش، با اندیشیدن خو
نید ارتقا  وات می وانید بشوید و بیائید و تا این مرحلهت می که تا اینجا ها انسان هد بهد می

باید خویش را بسازید و  گونه بدین پیدا کنید و از این صرا  و مسیر باید حرکت کنید و
این نمادها، جهت گیاری کنیاد و    بپرورید و حیات و حرکت خودتان را، با این علائم و

از پریشانی و گمراهی و از سرنوشت آن گوسافندی کاه اماام صاادق گفات مصاون       
ما از جنچ امام هساتیم،   بمانید... امام یک انسان مافوق است، نه یک مافوق انسان...

 )هرچناد(  ،یعنی بشریم، ولی انساان ماادون هساتیم، انساانِ پَسات متوسا  هساتیم       
ابعااد انساانی و اخلاقای، در زنادگی      ی هبه آن انسان مافوق، در هم وانیم خود رات می

فردی و اجتماعی و مواقع رنج و برخوردای، برسانیم... امام یک انسان طبیعای اسات،   
منتهی یک انسان نمونه، انسان حقیقی، یا تجسم عینی حقیقتپ متعالی انساان... اماام   

اناد، در   ن و نیازمناد داشاتنش باوده   همواره در طلب شناخت ها انسان انسانی )است( که
اناد ...   ردهکا  مای  یافتند یا نداشاتند، در ذهنشاان تصاور    طول تاریخ زندگی، چون نمی

 (.۱۵) "آل... مظاهری از انسان ایده
فرضهای او در رابطه   های شریعتی براساس پیش روشن است که تمام احکام و تئوری

نیاز روانای انساان باه پیشاوا و... بناا      اسلامی شیعه، پذیرش  ی هبا امت، امامت، جامع
اند، و سخن آن است که اگر تمام فرضیات و ساخن او را بپاذیریم، سارانجام باه      شده

کجا خواهیم رسید؟ اما، کافی است نگاهی کوتاه و گذرا به دیگر جواماع بیانادازیم تاا    
افی اعتباار اسات. کا    فوراً متوجه شویم که سخنان او برای ملس غیرمسلمان کاملاً بای 

است نگاهی به کشورهای دمکراتیاک جهاان بیاافکنیم تاا فاوراً متوجاه شاویم کاه         
 اسااس پلیتیاک اداره   کاه بار   (،باه تعبیار او  ) "سیاسات "آنها نه براساس  ی همجموع
 )که حدود هازار  های ممکن، از کشورهای اسلامی وند و وضع آنها در تمام زمینهش می

و خلافت و رهبری و پیشوایی ناب  انمامو چهار سد سال تحت هدایت انواع و اقسام ا
متکی به حقوق بشر های پارلمانی  اند( بهتر است. کافی است نگاهی به دمکراسی بوده

ند کاه  امادیران کشاور   تنهاا بیافکنیم تا مشخ  شود که رهبران سیاسی این جوامع، 
 ، ناه آنها بهترکردن وضع موجود جامعه، یا پیشگیری از بد شدن اوضاع است ی هوظیف

ه خود بنیاد )قائم با  خرداساس  ، هر کدام برجوامع . مردمان اینپیشوایی و خودکامگی
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زیارا هاد  و درک آناان از     ،نناد ک مای  شان را تعیین ذات( خویش، راه و هد  زندگی
اندیشند  ، خودپ زندگی است. آنان نه یک جور میبه دیگر سخنیا  ن،زندگی، بهترزیست

گونه که تعریف خوشبختی و سعادت نیاز بارای   همان  .نندک می عمس شکسو نه یک 
البتاه  . نیساتند یکسان برای همگان نیز  یآنان یکسان و واحد نیست. پچ نیازمند م دل

در برخی از همین جوامع هم امامان و پیشوایانی پیدا شدند که مدعی هدایت جامعه به 
جاز جهانمِ و    برای مردماان چیازی  شهر بودند، اما سرانجام،   فاضله یا آرمان ی همدین

اند که شاریعتی در  م می یک پرسش همواره .بر جای نگذاشتندویرانی و خاک سوخته، 
هد: اگر قرار باشد دست از عقس و خرد شست و همه چیز را د نمی هیچ جا به آن پاسخ

در اختیار امام گذاشت تا او ما را چون گوسفند از گمراهی و پریشاانی و طعماه گارگ    
شریعتی را به امامت پذیرفت و نه سایران مادعیان   "امام"ید شدن مصون دارد، چرا با

رهبری رهایی بخش بشریت را؟ چون خود او معتقد است که امامش بهتارین اسات؟   
 چرا؟

اخلاق و اتیک در جامعه، با علم سیاست و حکومت، دو امر جدا است. انساان، هماان   
ی، همچناان کاه ساطح    انسان واقعاً موجود است. کردارهای انسانی یا روابا  اجتمااع  

چگونگی پذیرش اتیاک در جامعاه، تمامااً اماوری نسابی       دانش یا میزان و فرهنگ و
انساان اکماس،    تااریخ.  دورانی معیین از رشد جامعه در ی ههستند، و در تناسب با مرحل

مقیااسِ   بی اکمس همچنان که معنویات اکمس، همگی محصول تخیتس و جَولانِ هجامع
هاایش   اند و دنیای واقعی، همانی است که هست. بایاد از بادی   اندیشه در دنیای ایده

یک  تنهافق  خوب و...  ی هی فق  خوب، جامعها انسان هاش افزود. خوبی کاست و بر
است. انسان نمونه یا تجسم عینی حقیقت متعالی انسان، از دیاد   یتذهنیت بری ازعین

از دیاد   ادایی، و حتا یک کمونیست، سوسیالیست، ناسیونالیست، مسیحی، یهاودی، باو  
وانند بسیار ت می اغلب بسیار متفاوت اسلام، گروهایهای مختلف یک دین، مانند  فرقه

یاک از   هار  "امامان" متضاد تا حدت دشمنی باشند. به همین دلیس است که یامتفاوت 
اسات، بارای    "مظهر انساان ماافوق  "، در حالی که برای یکی ها شاین مکاتب و جنب

 جسم عینی جنایت و خشونت باشد. استالین بارای پیاروانش مظهار   واند تت می دیگری
چارا کاه در زماان حکاومتش، در دوران      ،جنایت باود  عدالت و برای دشمنانش مظهر

تا پیش از شاروع جناگ جهاانی     ...و کردن تولید اشتراکی کردن کشاورزی و صنعتی
خود را قرباانی  همرزمان پیشین  ادوم، بیش از بیست میلیون نفر از مردم شوروی و حت

، انساان ناوین   فقا  خاوب   ی ههای حاصس از توهم انساان فقا  خاوب و جامعا     ایده
واست جامعاه  خ می (، از دو زاویه کاملا متفاوت)مانند شریعتی کرد. او نیز سوسیالیستی
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 ی هیکدسات، اندیشا   ی هرا به هر قیمت ممکن به سوی آرماان شاهرش ببارد! جامعا    
رهای اخلاقی همه پسند، تصور واحد از خوشبختی و توحیدی یکسان، رفتار واحد، معیا

سعادت، آمادگی برای گذشتن از جان و مال، سپردن اختیار هدایت جامعاه باه دسات    
)رهبر پرولتاریای جهان(. چنین توهماتی، شاید در یک جماع متعصاب ساد نفاره      امام

ن است و ممکن و شدنی باشد، اما در جوامع میلیونی و مدرن امروز، ناشدنی و غیرممک
هایی باشد که بشاریت تااکنون    واند تکرار فاجعهت می تنها،  هر نوع تلاش در این زمینه

 است.   تجربه کرده
 این جمهاوری اسالامی واقعاا موجاود، حتا     ما به جهان اسلام نگاهی کنیاد، یاا باه ه   

اسلام ناب یک نظر نیساتند،   ی موجودپ حقیقی، درها شمسلمانان یک فرقه هم در ارز
عینی از یکدیگر متفاوتند. انساان   ی هها و به گون جوامعی که در تمام زمینه چه رسد به

خود برای زنده ماندن، بویژه  ی هیک موجود بیولوژیک است که علاوه بر نیازهای اولی
. اماا معیارهاای انساان بارای     هستبرای زندگی در جمع، نیازمند اخلاق و اتیک هم 

فرهنگ تا آن فرهناگ از یکادیگر متفااوت و     اخلاق، از این جمع تا آن جمع و از این
یعنای در   ،، معیارهای تنظیم امور جمع برای اداره بهتر جامعه اناد ها شاند. ارز گوناگون

توان و نباید انسان را قربانی ارزش کرد، الهی  خدمت انسان هستند. پچ هیچگاه، نمی
دین خویش. مهام   عیسی باید به دین خود باشد و موسی به ند.ک نمی یا زمینی تفاوتی

برای ساختن جامعه تساوی حقوقی همه در برابر قانون است. قانونی که مناتج باه باه    
حقوق بشر به عنوان حقاوق پیشااحکومت باشاد تاا از ایان راه بتاوان از تعرضاات و        

 پیشگیری کرد. "مافوق انسان"تجاوزات رهبران رنگارنگ 
باه نظار   . ودشا  مای  وناه تعیاین  او چگکه پچ از تعریف و توصیف امام، حال باید دید 

شریعتی، راه تعیین امام نه از راه کودتا، نه از راه غلبه به معنای تهاجم قدرت خاارجی،  
انقلاب اسات کاه اماام خاودش را      ی هو نه از راه ورارت، بس از راه انقلاب و در پروس

چاه   اند این است کاه جامعاه در برابار اماام    م می ... اکنون آنچه از بحت" :نمایاند می
تعهدی دارد و گذشته از آن رابطه افراد جامعه، امت، با امام چیست و باالاخره اماام را   

نند؟... در یک کلمه، امام، یک مافوق انسان نیست )ماافوق انساان   ک می چگونه تعیین
نم کاه اماام   کا  می خدا است(، یک انسان مافوق است!...یکبار دیگر این تعبیر را تکرار

یک انسان مافوق است... با چنین تلقای و تعریفای از اماام،     یک مافوق انسان نیست،
اکنون این مساله باید بررسی شود که شکس تعیین امام به امامت، در اسلام ) آنچناان  

ندیشد( چگونه هست؟ با توجه به مفهوم ویژه و مسئولیت استثنایی امام ) ا می که شیعه
راطاور، حااکم، زعایم، قهرماان،     که با عناوین متشابهی از قبیس: سالطان، خلیفاه، امپ  
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رئیچ، رئیچ دولت، نحست وزیر، ایدئولوگ، پیر مرشد، قطب و... فارق دارد(، تعیاین   
انقلاب عمس اکثریت ماردم اسات،   است؟...  ای هاساس چه ملاک و قاعد این مقام، بر

و رهباری کاه    "ماافوق انساان  "او که میاان اماام    (.۱۶) "...علیه اقلیتی ضد مردمرب
، چه کند "وصایت"اند با اعتقاد خود، د نمی ست گیر کرده است، زیرا )فعلا(ا "مافوق"

ویساد و  ن می افد و برگها انشا ب می آسمان و ریسمان را به هم اش و برای اربات نظریه
 )آنچاه را خاود   هاا  این وید من اصلاگ می در جایی دیگر، در یک سخنرانی، به ناگهان

 بول ندارم )بعدا نشان خواهم داد(.انتخاب امام گفته است( را ق درباره
اند و غلباه )قادرت مهااجم خاارجی، بارگ      د می شریعتی تعیین امام را نه از راه کودتا

حاالتی کاه در آن    (. تعیین امام در رابطه با ورارت نیز قابس قبول نیست، مگار در ۵۶۸
 رتا  ینیم اصس ورارت نقش حسااس ب می ... در اینجا است که"عنصر الهی دخیس باشد: 

ی می یاباد و آن جریاان دادن آن عنصار الهای مقادس اسات کاه از خادا         تر وعمیق
یرد نسس به نسس در تبار رابت یک شجره و تسلسس پیوسته یک زنجیر گ می سرچشمه

که حامس شرافت قدسی و موهبت الهی و فره ایزدی و نور یا ساایه اهاورایی اسات و    
(. او ساپچ  ۵۷۰) برگ  "زد...این همه اصس ورارت را ملاک حق و ورارت حق می سا

در اینجاا )یعنای باه هنگاام     ویساد  ن مای  ردازد وپا  می به موضوع انقلاب و تعیین امام
... در اینجا نیزُ همچاون کودتاا یاا فاتح و     " تعیین امام دو وجهه دارد: هانقلاب( مسأل

یرد ولی اعمال زور نیست بلکه گ می اشغال یا غلبه خارجی عمس با اعمال فشار صورت
حق غاصاب. در   بی عمال( حق است، اعمال قدرت است از طر  ذیحق محروم علیه)ا

انتقال قدرت حاکمیت از قبلی به بعدی که باه   -الفاینجا مساله تعیین دو وجهه دارد: 
تعیین فرد خاصای   -ب ود.ش می عمس انقلابی و با خشونت و اعمال فشار انجام هوسیل

 مسئولیت حکومت پچ از انقلاب، برگزیاده  که از طر  انقلاب به رهبری انقلاب و یا
ساه چهاره را در یاک    اسات. اولا بایاد   بسیار پیچیاده  مساله در اینجا (... ۱۷) ودش می

، یا بنیانگذار مکتب فکری و طاراح  ایدئولوگ انقلاب -۱: نمودانقلاب از هم مشخ  
ا زمامادار حکومات انقلابای یا     -۳ .قهرمان یاا رهبار انقالاب    -۲ ایدئولوژی انقلاب.

 و نه انتخااب، نند ک می نه انتصاب راانقلاب یا راهگشای فکری سیاستمدار. ایدئولوگ 
نناد. باه او   ک نمای  هند، به خاطر انتصاب وی به این مقام از وی تبعیتد نمی به او رای
 اش وند، دعوتش را به خاطر منطقی که در اصالت پیاام و حقیقات اندیشاه   ش می معتقد

چاون هار    -زمامدار حکومت پچ از انقلاب )یا سیاساتمدار(  ... اماذیرندپ می می یابند،
شکس تعیین وی، بستگی به نظام سیاسی خاصی دارد که انقلاب باه   -زمامدار سیاسی

انقالاب، یاا حازب     ی هذارد... یعنی ممکن است از طر  رهبر انقالاب، کمیتا  گ می جا
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 (.۱۸) "..شود.انقلابی حاکم، نصب شود یا کاندیدا شود و یا از طر  مردم انتخاب 
ایادئولوژک و سیاساتمدار قارار     ی هاصلی نهضت انقلابی که میان دو چهر ی هاما چهر

... "اسات:  این چناین   دارد، قهرمان انقلاب است. قهرمان انقلاب )یا امام( شخصیتی
میاناه دو چهاره    ای هاما چهره دیگر یک نهضت انقلابی، قهرمان انقلاب اسات: چهار  

نخساتین،   هبراساس ایادئولوژی انقلابایِ چهار   شخصیتی که  ایدئولوگ و سیاستمدار،
ناد... اساتراتژی انقالاب و تاکتیاک مباارزه، بسایج       ک مای  انقلاب را در جامعه طراحی

ردازد. او پا  مای  ها، امکانات، شارای  و جناحهاا   نیروها... به ارزیابی دقیق نیروها، زمینه
دهد... و در کانون عمس  نجات میخطرها  ها، پرتگاهها و بستها، مهلکه  انقلاب را از بن

اش اساتمزاج   .. نیروهای مجهول درعمق فطرت انسانی.شود انقلابی گداخته و ناب می
ساازد... در پیوناد    ند، ایمان او را مقتدر مای ک می شود. صبر او را روئین تن و تصفیه می

کاردن  شاود... باا گام     شود... با نفی خویش، اربات مای  جهاد و عقیده، زاده و زنده می
شود... اکناون قهرماان انقالاب،     یابد... درآتش هویتش، دیگری می خویش، خودرا می
 نیرومندی است که پاچ از متفکار و پایش از سیاساتمدار طلاوع      هرهبر انقلاب، چهر

او اسات   ی هاز اندیش خشد وب می ند. او است که به کلمات مکتب، با دَم خود جانک می
ی صاحب مکتب، در وجاود او، گوشات و پوسات و    مد. ایدئولوژد می که نیرو و حرکت

 -خون شده است و ایمان، و عقیده، آگاهی، حقیقت، مسئولیت، ارزش، آرمان و عشاق 
در او یک انسان شده اسات. او کتااب نااطق     -که در ایدئولوگ انقلاب یک کتاب بود

معنویت ذهنی وهساتپ   کانقلاب شده است، تجسم انسانی یک فکر، واقعیت عینی ی
عملی کرده است، مکتب را نهضت حر  آخر را شده است، او است که  ،اید باشدیک ب

ساخته است و انقلاب را از قلم به قدم و از کتابخانه به کوچه و از درون به بیرون و از 
و اوست که به مردم حق حکومات داده   عقیده به جهاد و از قوه به فعس کشانده است.

از انقلاب، حق حاکمیت. و آیاا چناین عنصاری    است و به چهره سیاستمدار رزیم پچ 
ود و ایان  شا  مای  رورد و این چنین سااخته پ می ود، این چنینش می که این چنین زاده

ود، به انتصاب است؟ یا به انتخاب؟ یه به ورارات؟ یاا باه کاندیادا شادن؟      ش می چنین
ب و یا از اکنون این مساله مطرح است که آیا امام باید به نصب تعیین شود یا به انتخا

(... ۱۹طر  پیامبر یا امام پیشین کاندیدا شود؟ به نظر من جواب هر سه منفی اسات ) 
شود و هیچ ربطای باه    امامت یک حق ذاتی است که از ماهیت شخ  امام ناشی می

او را  عامس خارجی ندارد که منصوب یا منتخب بشاود یاا نشاود. فضاائس ذاتای اماام      
(... تا اینجا روشان شاد کاه اساساا     ۲۰) ند یا نشوندسازد، چه مردم متوجه آنها بشو می

ی مختلاف  ها ی بشری و در نظامها هی مختلف تعیین ) از آنهایی که در جامعها ملاک
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صاادق نیسات، زیارا     هیچکدام ود(، در تعیین امام به امامتش می سیاسی عمس شده و
یعنای،   ستتشخی  ا او مطرح است، مساله درباره که آنچه، بلنیست امامت به تعیین

با حکومت  ی هامام مانند رابطشان با    قدرت در دمکراسی هستند، رابطهکه منشا مردم
، نیساتند  هتعیین کنند ،با واقعیت استمردم است  رابطهشان با امام،  بلکه رابطهنیست، 

 وید مقام امامت همانند مقام نبوت است، از نظار گ می ند. اینکه شیعها هتشخی  دهند
 (.۲۱) "...یاسی نیز منطقی و قابس تحلیس علمی استس شناسی جامعه

باید گفت با ویژگیها و خصوصیاتی که شریعتی برای قهرماان انقالاب یاا اماام قائاس      
سازد. چناین ماافوق    می"مافوق انسان"است، از او نه یک انسان مافوق که واقعاً یک 

 گی واقعای و در میاان  ها یافت، ولی در واقعیت، در زند انسانی را شاید بتوان در افسانه
یی کاه در تااریخ   هاا  ، ممکن نیست. همچنین است که درهیچ یک از انقالاب ها انسان

ها و استعدادها، هرگز به ظهور  اند، چنین رهبرانی با این فضائس و توانایی بشر روی داده
آماد کاه تمامااً باا تصاورات       وجاود  باه  اند. پرسش این است که اگار انقلابای   نرسیده
قلابی ایشان همخاوانی داشات )هرچناد کاه ایان تصاورات باه انشاایی         ان -رمانتیک

اجتماعی(، اماا   -احساسی بیشتر شباهت دارد تا واقعیات زندگی و دگرگونیهای سیاسی
انقالاب، بااز هماان     "هرمانق"ایدئولوژی و مکتب آن با مکتب ایشان یکی نبود، آن 

ر ارر بیمااری جاان ساپرد،    آن قهرمان سو  قصد شد، یا او د نامام است؟ و اگر به جا
سرنوشت اُمت چه خواهد شد؟ آیا آنان باید دوباره انقلاب کنند تاا اماام باار دیگار در     
میان آتش و خون زاده شده، مردم بتوانند او را تشاخی  دهناد؟ زیارا تشاخی  آن     

انقلابی ممکن خواهد بود، وگرنه تبدیس به  ی هدر آن شرای  ویژتنها صفات موصو ، 
منتفی است. اگار اُمات اسالامی،     اونتصاب، یا ورارت خواهد شد که از نظر انتخاب و ا

در دوران کوتاه پچ از پیامبر به بیراهه رفت، اگر اُمت شایعه پاچ از یاازده اماام      احت
جانشین پیامبر، باز هم به بیراهه رفت، پچ این امکان وجود دارد کاه پاچ از ظهاور    

، بااز هام پاچ از مارگ او، جانشاین یاا       امام )رهبر، پیشاوا( در یاک دوران انقلابای   
منحر   "تکامس مطلق"و رفتن به  "شدن"جانشینانش از راه اصلی مکتب حق برای 

آیا باید ؟ شوند، یا مردم دیگر نخواهند به آن راه ادامه دهند. در آن صورت چه باید کرد
یت امامی دیگر را تشخی  داد؟ آیا ما برای هدایت بشار  باز هم در یک انقلاب دیگر

 شهای پی درپی هستیم که طول عمر آنها بستگی به طول عمار اماام   نیازمند انقلاب
و  "کماال مطلاق  "دارد؟ و اگر چنین اماری قاباس پیشاگیری اسات کاه باه ساوی        

و باا اتخااذ تادابیر لازم     -با درایت و دوربینی اماام  -بدون انقطاع "ی غاییها شارز"
الهای   هکه علاوه بر تشخی  مردم، پشاتوان ، آیا پیامبر و یازده امام، هستانجام پذیر 
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 هاند؟ امام یا قهرمان مشخ  شاد  اند، دارای توان لازم برای انجام آن نبوده نیز داشته
؟ اگار  "هاا  ضاد تکاماس  "هاا و  "ارزش"انقلاب، با مخالفان چه خواهد کرد؟ باا ضاد   

تاب  مک -دوازده امامی ی هشیع -ایدئولوژی انقلاب همان مکتب شریعتی، یعنی اسلام
اصولی است، بر سر حقوق سایر مسلمانان چه خواهد آمد، چرا اهاس سانت بایاد زیار     
 هرهبری امامت شیعه قرارگیرند و اصولاً مفسر مکتاب کیسات؟ اگار ماردم در پروسا     
انقلاب، نه یک قهرمان، بس چند قهرمان را تشخی  دادند، حق با کدام آنهاا خواهاد   

 بود؟
مدرن شاکس   ی ه  به دورانی است که نه جامعتصورات شریعتی اصولاً تصوراتی مربو

ی مدرن. نه از فرد و فردیت خبری بوده است ونه از حقاوق  ها حکومت گرفته بود و نه
و آزادیهای فردی و اجتماعی. تصورات او از امت و امامت، نه مرباو  باه شاهروندان    

حاال، باه   ند و درهر ک می اندیشد و رفتار آزاد، که مربو  به قومی است که یکسان می
قاومی باشاد. دنیاای مادرن، باا چناین        ی هردد که تجسم آن اندیشگ می دنبال کسی

وار از   "تاوده "بیستم، با هماین تصاورات    سدهتصوراتی از بنیاد بیگانه است. آنچه در 
جامعه، با ایدئولوژی واحد و رهبر واحد )انسان مافوق( اتفاق افتاد، تجربیات و خاطرات 

شیسم و نازیسم و استالینیسم، باه جاای ماناده اسات. تفااوت      دردناکی است که از فا
در محتاوای مکتاب )اسالام نااب محمادی( اسات.        تنهاا ها،  نظرات او با این اندیشه

و در آن بومی گرایی رایج سالهای پیش از  "گشت به خویشتن خویشازب" شریعتی در
مباارزه باا   که تحات عناوان    شود می واپسگرایی با برگشت به عقب، پرچمدار انقلاب

ناه تنهاا    غرب و بازگشت به فرهنگ اصیس بومی، هر آنچه را که دستآورد بشاریت )و 
ریزد. دمکراسی، حقاوق بشار،    غرب( در سازماندهی بهتر جامعه بود، یکجا بیروون می

های فردی و اجتماعی، کثرتگرایی،  لیبرالیسم سیاسی، انتخابات و پارلمانتاریسم، آزادی
اند، تحت  تجدد و صنعت یکجا بیرون ریخته شده ایاد و... و حتخردگرایی، عقس خود بن

اید عناصر خوب هر فرهنگ را حفر کارد  بعنوان مبارزه با فرهنگ منح  غرب. چرا ن
های بشردوستانه در شعر و ادبیات و عرفان  هایش را نپذیرفت؟ چرا نباید اندیشه و بدی

بیعای و حقاوق انساانی و    هاای مرباو  باه حقاوق ط     و مذهب ایرانیان را باا اندیشاه  
جهانی حقوق بشر پیوند زد و در راه تکامس، گسترش و تعمیق آن کوشید و  ی هاعلامی

از این راه م هرهویت خود را بر آنها زد؟ چرا باید به جای اندیشیدن باز و یافتن آنچه به 
رفت و برای خود و ملات دشامن    دشمنان فرضیبه دنبال  ما است، ی هنفع ما و جامع

هاای   اینکه اندیشههستند؟  ها ( نماد بدیغربیانو دیگران) ها یخوب ، چرا ما نمادیدتراش
حکومت، خردگرایی، انساان خودبنیااد و... باه هار دلیاس در ایاران پاا         هفلسفی، فلسف
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که  گونه بدین ایم و در فرهنگ ما، نیست که چون ما آنها را نداشته این معنه انگرفت، ب
 . البتاه هساتند  بیاان دقیقای ندارناد، پاچ باد      هابقدر غرب بیاان گردیاده اسات، سا    

گرایی و لزوم انقلاب برای حرکت به پیش تا رسیدن باه   دینی ما، تاریخ "روشنفکران"
را باا   هاا آل را، به راحتی از روی دست امثال هگس و ماارکچ نگااه و آن   ایده ی هجامع

بارای ماا    نناد و ساپچ  ک مای  گرایی و امامت و امت، ناشیانه مخلاو   باورهای مهدی
ساوم یاا   ذارند: راه گ می یچند و نام آن راپ می حکومت تامگرا به سبک شرقی ی هنسخ
ما. مشکلات بشریت در حقیقت، کوشاش بارای یاافتن راههاای همزیساتی       خودراه 

پیشگیری از جنگ و فقر، بیماری و گرسانگی، دیکتااتوری و    با هد آمیز به  مسالمت
لاقی و انحتا  فرهنگی در جامعه است. اما دکتار  استبداد، و نیز جلوگیری از سقو  اخ

بازگشت به خویشتن خاویش،  ند و خواهان ک می را تماماً رد و نفی ها این شریعتی همه
که اصولاً معلوم نیسات چاه    استو کمال مطلقی  ها شحرکت به سوی ارز به معنای

شهادت ی مندرج در کتاب مقدس است، که بنابر ها شهستند. اگر آن اصول همان ارز
عدالتی، ظلم و ستم، سنکسار و شالاق   بی عینی دینی واقعاً موجود، ها حکومت واقعی
 !استو ... 
ام خمینی که از درون انقلاب بیرون آمد و توس  مردم هام اماامتش تشاخی      آیت

هاای   با ایاادئولوژی و مکتباای انقاالابی که بعضاً بر اساس اندیشه آن هم ) داده شد
یا او همان قهرمان موعود شریعتی بود؟ یا فرضااً مالا عمار پشاتو، یاا      آ. شریعتی بود(

تماماً دارای ویژگیهاای   ها این سعودی؟ -یا بن لادن وهابیِ یمنی یمحمد بشیر سودان
اناد،   گرا، توس  ماردم تشاخی  داده شاده    ستوصیف شده توس  شریعتی هستند: عم

ی هاا  مات را باه ساوی ارزش   واهناد اُ خ می ایدئولوژیک هستند و -دارای مکتبی الهی
اند، همچنان  کمال مطلق سوق دهند. اینان همگی ضدغرب و ضد دمکراسی و  آل ایده

که ضد اصالت انسان وضدحقوق بشر و ضد صنعت و دشمن فرهنگ جوامع صنعتی و 
 هساتند  هاا  ایان  اناد.  ی آزاد و فارغ از ترسِ در حمایات قاانون  ها انسان دشمن شادی

! ماذهبی  -و انقلابای گاری دینای    دپ بنا شده بر ایان مکتاب  ی واقعاً موجوها حکومت
کاه در آن ایادئولوژی یاا هرگوناه معیاار ارزشای         حکومت لیبرال، یعنی نظام سیاسی

 سااختار حکومات جادا اسات، یکای از      ماذهبی، از  -ی دینای ها شارز دیگری، مانند
جامعه  ین دستآوردهای بشریت برای ساختار حکومت و نظام اداره امورعمومیتر بزرگ
زیرا اگر حکومت ارزشی یا ایدئولوژیک باشد )کدام ارزش یا ایدئولوژی یا مذهب  ،است

 چرا آزموده را باید دو باره آزمود؟کار اجباراً به تامگرایی خواهد کشید.  فرقی ندارد(،
 ،در سده بیست های دردناک و پیامدهای ویرانگر آن شریعتی بدون توجه به این تجربه
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 ی هاساساً این نظریه که پیغمبر دو جنبه را در خود جمع داشت، یکی جنب ..."وید: گ می
امارت یا حکومت، تعبیری بیشتر مسیحی اسات تاا اسالامی.     ی هنبوت و دیگری جنب

این دوگانگی میان معنویت و مادیات، اخالاق و اقتصااد، رساالت و سیاسات، دنیاا و       
ود نادارد و ایان از خصاائ     آخرت، طبیعت و ماورا پ طبیعت... در بینش اسالامی وجا  

پیوند باا دولات     پیمان و هم  امام در کنار قدرت اجرایی نیست، هم (...۲۲) اسلام است
نیست، نوعی همسازی با سیاست حاکم نادارد، او خاود، مسائولیت مساتقیم سیاسای      
جامعه را دارا است و رهبری مستقیم اقتصاد، ارتش، فرهنگ، سیاسات خاارجی و اداره   

امام، هم رئایچ دولات اسات )سیاساتمدار( و هام      یعنی جامعه با اوست... امور داخلی 
رئیچ حکومت و رهبر جامعه )رکن اجتماع( و هم پیشوایی فکر و رهنمونی هدایت باا  

تکمیس مسئولیت تاریخی این نهضت اسات. و   است و نبوت ی هست... امامت دنبالا او
رساالت اسالام تشابیه کنایم و ناه باا       در نتیجه، امام را با پیغمبر اسلام و امامت را با 
... امامت یم منصب نیست، یک خصالت  مقامهای مشابهش در نظامهای غیر اسلامی

آنچه در تعیین امام مطرح است، تعیین امام به امامت نیست، این کلمه در (... ۲۳است )
تعیین و نصب و انتخااب   ی همثس تعیین نابغه به نبوغ است! مسأل معنی است، بی اینجا
شناخت معنی  امام است با مردم: ی هر رابطه با امامت، با شخ  امام نیست، در رابطد

و ارزش و نقش امام، تشخی  مصداق امام، یافتن شخ  امام، و نیاز ساپردن زماام    
جامعه و رهبری عملی و مسئولیت اجتماعی امت به امام و به عبارت دیگر، اقتدا به او 

هیِ او و شادن بار الگاوی او و انگااره او ... یعنای      و تعقیب راه او و دیدن به ناور آگاا  
 (.۲۴) "..ولایت.
ای تاام و   ، یعنی اندیشههیانهای ولایت فقی مناسبت نیست تا میان اندیشه بی در اینجا

شاریعتی، در رابطاه باا ماردم،     علای  های  بنیادگرایان پیرو حکومت اسلامی، با اندیشه
. شاوند روشان   هاا نکاات مشاترک و تفاوت  ای انجام گیرد، تا  جامعه و حکومت، مقایسه

گذار و نظریاه پارداز حکومات     ام خمینی است، به عنوان پایه آیت ،شخ مناسبترین 
ولایات یعنای حکومات و اداره کشاور و اجارای      ... ": ام خمینی اسلامی. از نظر آیت

قوانین شرع مقدس... همان ولایتی که رسول اکرم و امام در تشکیس حکومت و اجارا  
شیعه در ماورد طارز    ی هصدی اداره هست، برای فقیه هم هست... بنابراین ، نظریو ت

 یغمبراکارم پرحلات   ی هدار آن شاوند در دور  حکومت و این که چه کسانی باید عهاده 
)ص( تا زمان غیبت، واضح است. به موجب آن امام باید فاضاس و علام باه احکاام و     

)حکومات(   نآیعنی فقها باید متصادی  ن عادل باشد... دین شناسان آقوانین و اجرای 
ریازی کشاور مراقبات     باشند. ایشان هستند که بر تمام امور اجرایی و اداری و برناماه 
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دارند... حکومت اسلامی... مشرو  )است(... از این جهت که اداره کنندگان در اجرا  و 
م ن کریم و س نت رساول اکار  آمشرو  هستند که در قر ی هاداره مقید به یک مجموع
قوانین اسالام اسات کاه بایاد      مشرو ، همان احکام و ی همعین گشته است. مجموع

رعایت و اجرا شود... علما پ اسالام از طار  اماام )ع( باه مقاام حکومات و قضااوت        
اشد... همین ولایتی کاه بارای   ب می نها محفوظآمنصوبند و منصب برای همیشه برای 

ا و تصدیِ اداره هست، بارای فقیاه   رسول اکرم )ص( و امام در تشکیس حکومت و اجر
هم هست... ایشان هستند که بار تماام اماور اجرایای، اداری و برناماه ریازی کشاور        

 (. ۲۵) "مراقبت دارند...
دهد که اگر جای فقها و مجتهدان با انقلابیان مسلمان، و امام و  این مقایسه نشان می
هاا   اساس تمام اندیشه وهر وانقلاب عوض شوند، گ "قهرمانِ"فقیه یا مجتهد، با امام 

یکی است. هر دو خواهان یک نظاام تاامگرا باا ایادئولوژی اسالامی هساتند. یکای        
 ن )ایستایی(، پچ از غیبات اماام دوازدهام   آضرورت را در جبر تاریخ وحرکت بازمانده 

و دیگری )خمینی( لزوم هدایت و اُمت، پچ از غیبت امام دوازدهم، به عنوان  ،یندب می
کاار اماماان.    ی هادام و رسالت پیامبر ی هساسی علمای دین در رابطه با اداما ی هوظیف

نچه بایاد باشاد را از   آنچه هست، به آن از آو بردن  "رهایی بشریت"شریعتی انحصار 
نان نیاز  آند تا ک می ن را میان جوانان انقلابی مسلمان تقسیمآدست علما دین خارج و 

عقیده و عمس، شانچ خود را بارای رسایدن باه    یک انقلاب، یک  ی هبتوانند در پروس
بیازمایند. اما خمینی از همان ابتدا امر هدایت و شخ  هدایت کننده و  "اُمامت"مقام 

مقام و جایگاه علما اسلامی را مشخ  کرده است. امامت با فقها و مجتهدان است و 
 بیرون بیاید. "قهرمان"نه با هر کسی که از درون انقلاب 

او باا انحصاارگری حکومات     هیعتی در این زمینه، یعنی مخالفت و مباارز شر ی هاندیش
، "حقیقات ازلای و ابادی   "توس  فقها و مجتهدان ولایت فقیهی و حق تفسیر آنان از 

اسلامی انقلابی باشد، ولی هیچ ربطای باه نگرشای     ی ههای علمی شاید در شأن حوزه
خمینی  اد و دمکراتیک، ندارد. نهزآای باز و  مدرن به جامعه، به منظور رسیدن به جامعه

ذیرد و نه شریعتی. هیچکدام از پ می ذات( بودن او راه اصالت انسان و خودبنیاد )قائم ب
مردماان   هند که اصاولاً چارا  د نمی هیچ دلیلی ارائه تشان،ااین دو و در هیچ جای نظر

آن  ی هایا پ قایان از زنادگی، زنادگی خاود را بار    آباید مجبور باشند بنابر تصورات این 
( تنظایم کنناد؟ در حاالی کاه عقوبات      ناد ک نمی ، فرقی)خوب یا بدو پندارها تصورات 

 این نظریات حاضر و محسوس است. ی هن، در همآپیروی نکردن از 
باز گردد و سعادتمند شود، اماا چارا    "اش خویشتن"واند خودش به ت می شریعتیالبته، 
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شریعتی شوند؟ چرا برده به راه او  ومت،با زور حک شدن، "سعادتمند"ای برای  باید عده
 و چناین پیشاگویی   و مطمائن هساتند   ندارندپ می و امثال او )با این یا آن ایدئولوژی(

 "غیب"؟ این علم بشریت استه شفابخش و نجات دهند آنها های نند که اندیشهک می
امِ قهرماانِ  ن: اما آانند که اگر امام )در هر سه تصاورِ  د می ؟ از کجارا از کجا دارده اند

خاود اماام وار     امحصول انقلاب، امام یا فقیه و مجتهدپ جانشین اماام زماان، و حتا   
 )و یااران و پیاروان(   رسالت( بیاید، مردم خوشبخت و رستگار خواهند شد؟ از شاریعتی 

باید "نچه آبیاید که مردم را به راه راست و به سوی  باید پرسید اگر قرار باشد قهرمانی
هدایت کند، و این قهرماان بایاد اسالامی باشاد )بناا بار مکتاب و         "دباشند و نیستن

استالین یا لنین و یا فیادل   "رفیق"توان تصور کرد که او  ایدئولوژی ایشان، چون نمی
کاسترو را در این مقام بپذیرد!(، چرا فقها و مجتهدان نباشند؟ اینان که متخصصاان و  

نها هم آ؟ رانده شوندن آاید به سوی یی هستند که همگان بها کارشناسان همان ارزش
کاه  و...  تارین    گااه آ، تارین   ، پااک ترین ، شجاعترین همگی، بر روی صفاتی چون عادل

 فشارند. پای میمشخ  نیست چیستند، 
 هانقلاب اسلامی ایران، ترکیبی از هر دو دیاده شاد. یعنای، ماردم در یاک پروسا       در

خمینای در هماان    کردند. به عباارت دیگار  م خمینی را به امامت تعیین آ یتآانقلابی 
واست، باا هماان   خ می ای به مقام امامت و هدایت جامعه تعیین شد که شریعتی پروسه

 ،ی معناوی باالا و...  هاا  شمقبولیت، برای هماان ارز  همان مشروعیت و ایدئولوژی، با
ی اخلاقای، زنادان و شاکنجه، قصااص و     هاا  شساقو  ارز  نتیجه؟ تامگرایی، فساد و

 شااید اگار شاریعتی زناده باود،      ،عدالتی محض سیاسای و اقتصاادی و...   ر، بیسنگسا
رمانشهر رساید. توجاه داشاته    آفت: این همان بهایی است که باید پرداخت تا به گ می

 ی هبایاد جامعاه را باه ساوی آن جامعا      "هر قیمتای "باشید که ایشان معتقد است به 
ی نسااخته اسات، باس ایان جواماع      رمانی برد! جوامع م درن را، هیچ ناجی یا شفابخشآ

توس  اندیشه و تلاش میلیونها انسان، در یک روند زندگی عادی، و از راه ساختن گام 
اناد. باا    به گام و با برگرفتن درس از اشتباهات و برطر  کردن مشکلات ساخته شاده 

زاد گازاردن  آموزش و پرورش، با آبا گسترش  ،خطاها موختن ازآبا  کمک عقس وعلم و
 ن در انتخاب، با جدایی دین و مذهب و هر نوع ایدئولوژی از حکومت، یا به دیگار انسا
ن، مردمان این جوامع توانستند با به خادمت  آ: با لیبرال کردن حکومت. پچ از سخن

ای که در گذار روزگار، به ضاد   ی کهنهها شماشین، با تغییر دادن ارز گرفتن صنعت و
راه بهروزی انسان تبدیس شده بودناد، و باالاخره    ارزش، و در نتیجه به سد و مانعی در

 ملات یاا برفاراز    "انسانمافوق " یا)کلیسا(  با انتقال حق قانونگذاری از ماورا پ طبیعت
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 ورند.آ وجود به )سلطنت(، به انسان زمینی، جوامع پیشرفته و رروتمند کنونی خود را
ساازد و ناه هایچ     هرمان میسازد و نه انسان مافوق، نه ق جامعه را نه مافوق انسان می

معماولی  واقعاا موجاود   ، بس همین انسان باشد مده از فراز انسانآبر که نیروی دیگری
یش هاا  شاش. این انساان، ارز  دانش و تجربهبا سازد، با اتکا به خودش، به عقلش،  می

ی ها شینده نیز ارزآدر  و همواره خودش ساخته و تعریف کرده است تاریخرا در طول 
و نه کسی دیگر به ولایات یاا    "معمولی"ری همین انسان آ. ی خواهد ساختتر نوین

کارد. درسات اسات کاه      اش "خالق"او! انسان را نباید زندانی و اسیر سوی کفالت از 
امام را از مافوق انسان، از اراده ماورا پ طبیعی، باه   در این سخنرانی )یا نوشته( شریعتی
ناد و  ک نمی که برخلا  ادعایش در اینجا، چنین)بعدا نشان خواهم داد  وردآ  زمین می

شاود، اماا او از اماام و     و از این راه با حوزه درگیر می ورد(آ می امام را از ماورا  طبیعت
سازد. انسان مافوقی که از جنچ ما، یعنی از جانچ   می "انسان مافوق"رهبر و پیشوا، 

شاود.   ساخته و پرداخته میانسان است، اما انسانی است که از درون انقلاب )اسلامی( 
نچاه  آیعنی همه  -رزوهای بشری استآاو تجسم مکتب انقلابی اسلام و تجسم تمام 

 یعنای جماع   –شده ولی تاکنون نشاده اسات. ایان او اسات کاه اُمات را        که باید می
رمانشهری که سیمایش، آبه  -گفتار را  کردار و هم  شکس، هم  فکر، هم  ی همها انسان

اُمات را   "حوزه" اگر سال پیش ترسیم شده است، هدایت خواهد کرد.د سهزار و چهار
رد کا  می ، برای گستردن جامعه عدل الهی، دعوت به صبر و انتظارپنهان تا ظهور امام

خشاد. در  ب می رد(، شریعتی به این ظهور مادیتک می )یا حداقس بخش عمده آن چنین
درد رسیدن به جامعه آرمانی را، با یک رد، در دوّمی رنج و ب می اُمت از انتظار رنج ،اولی

نظام تمامگرای دینی، باید به جان بخرد و بهای واقعی آن را بپردازد. بها  برای چیزی 
که هیچ معلوم نیست همان بهشت موعود باشد. شریعتی حق حاکمیت مطلق ملات را  

، ناد ک می ارد و ملت یکدست، یک ارزش و ملت واحد او را بدل به اُمتد می از روسو بر
امت ای که اسلامی است و باید از واقعیت موجود )بودن( خود کنده شود و به حقیقت 
موعود )شدن( برده شود. باز هم او ایده روسو، و ایان هماانی حکومات شاوندگان باا      

حاق  "یعنای اصاس    ،مایاد ن مای  حکومت کنندگان را بدل به هدایت اُمت توس  اماام 
ناد، ساپچ   ز مای  رایی هگس و مارکچ پیوندروسو را با تاریخ گ "حاکمیت مطلق ملت

جهاان   مهدی گرایی شیعه را به جای رسالت تاریخی پرولتاریای جهان، ایادئولوژی و 
(، انقلابای گاری و   ها بینی اسلام انقلابی )اسلام سیاسی( را به جای سوسیالیسم )چپ

تشکیس حزب طراز نوین برای رهبری و انجام انقلاب پرولتاری را باا عماس انقلابای     
ند، و به جای رهبر پرولتاریای جهاان، اماام   ک می ( عوض، حزب کامسمسلمانان )شیعه
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شناند تا با انقلاب ن می اُمت را )که محدود به هیچ مرز جغرافیایی نیست، جهانی است(
انقالاب سوسیالیساتی( راه بارای گاذر باه جامعاه قسا  اسالامی          اسلامی )به جای

ی واقعاا موجاود   ها حکومت ود همینش می سو نتیجه آن در عم )کمونیسم( آماده شود
ی بنیاادگرایی چاون القاعاده،    هاا  شاسلامی ولایت فقیه، طالبان، داعش، و سایر جنب

 بوکوحرام و.. 
 باا ماارک باومی گرایای     ،هاا  هایداین از  ای هکپی برداری از مجموع شریعتیی ها هاید

 فرت به غربکه مسا "روشنفکری". است )وطنی(، به سبک روشنفکران جهان سوّمی
هد، برای معالجه به پزشکان آنجاا  د می ود، تحصیلات عالی خود را در آنجا انجامر می
، باه  فرستد اروپا و آمریکا می بهتحصیس  ماید، اگر بتواند فرزندانش را براین می رجوع

 ود،شا  مای  خودسااخته، باازهم باه غارب پناهناده      مصایبت زده  هنگام فرار از کشاور 
اماا ضادغرب اسات. تضااد میاان ذهنیات        ،و ... ناد ک مای  هترجم "غربی"ی ها کتاب

)غریزی( درست بر اساس ذهنیتای عقاب ماناده. روشانفکران جهاان       وعینیت!؟ رفتار
نند، اما دهها سال است که ضد مصر  ک می سوّم، در حین اینکه از همه بیشتر مصر 

غل  آن چیز هند که مصر  گرایی یعنی چه، چه د نمی هند و توضیحد می گرایی شعار
که عمدتاً در فقر و تهی دستی  ای هاست و اصولاً چه ربطی به جامعه ایران دارد. جامع

بوده است، اصولاً وارد مصر  نشده است که مبارزه با آن شروع شود. اگر مصار  در  
غرب بد شد، به دلیس اصرا  و زیاده روی و زیاده خواهی بود و نه خود مصر . اصولاً 

منظور مبارزه باا  ه از اقتصاددانان بر این نظر بودند که ب ای هعد در سده نوزده و بیست
فقر و گرسنگی باید به روحیه مصر  و زیاده خواهی توده ماردم دامان زد تاا انگیازه     

هام ساطح رفااه اجتمااعی      از این راهموجب تلاش مردمان گردد و  بیشتر "مصر "
واست تلویزیاون داشاته   هم تولید و پخش کالا گسترش یابد. اگر کسی خ رشد یابد و

تلویزیون داشته باشند، این مصر   یا...باشد، یا نوع بهتر آن را، یا حتا در خانه خود دو 
ناد و  ک مای  شغس ایجااد  ای هبرای عدند؟ ز می گرایی چه ضرر و زیانی به فرد یا جامعه

 تلاش کند، کار کند، تولید نماید و باا پاول   کسیاگر برای همه رفاه و آسایش بیشتر. 
برای  سودجز  ،را گسترش دهد و بالا ببرد اش به دست آمده قانونی رفاه خود و خانواده

ود که باید با مصر  مبارزه کارد.  ش می او، خانواده و جامعه، چه زیانی متوجه چه کسی
کاه   ای هکه در آن هنوز مصر  شروع نشده بود )یا نشده است(. یا در جامعا  ای هجامع

ضاد غارب، تحات عناوان اینکاه       ای هم درن خود نشده، عد هنوز وارد تجدد یا دوران
دمکراسی، حقوق بشر، خردگرایی و... مربو  به دوران م درن )و گویا سپری شده یا در 

و  نندک می شجه "پسام درن"سوپر مدرن شده و به  حال فروپاشی( غرب است، یکهو
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یعنای ماا از    د.ونشا  مای  "پچ از م ادرن "عنوان ایده، اما تحت  ترین بلغ عقب ماندهم
وئیم و نه از آنچه که عمرش به پایان رسایده اسات. و   گ می سخن آید می که ای هآیند

، البتاه باا افکاار و    یرناد گ مای  ساوپر م ادرن باه خاود     "روشنفکر"بدین ترتیب ژست 
ی عمیقاً ارتجاعی. دست آورد انساان، دسات آورد اسات، چاه در شامال یاا       ها هاندیش

ی هاا  ی ارتجاعی برای چاه؟ هویات  ها بومی گرایی .دباش جنوب، چه در شرق یا غرب
اگر ما دارای فرهنگ دمکراسای در فلسافه حکومات و در    مصنوعی یکسویه که چه؟ 
کردن )اساتبداد،   "سیاست" ین معنا نیست که پچه ام، بای هجامعه و گذشته خود نبود

قاانون را  در برابر  ها انسان دیکتاتوری، تام گرایی( درست است. اگر ما تساوی حقوقی
م، فرهنگ ما در ایان زمیناه کمباود دارد، و ناه اینکاه پاچ       ای هدر فرهنگ خود نداشت

 تبعیض حقوقی درست است. سرانجام ما باید به یک پرسش اساسی پاسخ گاوئیم کاه  
در خادمت   هاا  ایان  یاا تماام   ستانسان در خدمت دین و مذهب و ایدئولوژی و... ا آیا

در اروپا، کلیسا و حامیان رنگارنگ آنهاا   رعکچ؟ست یا با انسان. انسان محصول آنها
نیز هرگز انسان رها از دین سالاران و بنادهای الهای را نپذیرفتناد تاا اینکاه جنابش       
روشنگری همه چیز را از بیرون به آنها تحمیس کرد. در یکسوی دنیاا، جواماع بااز باه     

، و در جامعه سوی سکولاریسم، یعنی جدایی حکومت از دین و هرنوع ایدئولوژی رفتند
اسالامی معمام و مکالا، ماا باه       -دینی "روشنفکران"ما، با مهندسی و همت والای 

سوی حاکمیت مطلق دین و دین سالاران باز گشتیم و نام این بردگی مدرن را رهایی 
   و نجات گذاشتیم!؟

. شاریعتی در رابطاه باا خلافات عمار و شکسات امامات        "مت و امامتاُ"برگردم به 
... امام هم "هد: د می چنین توضیح مردم با خلفا اجماعو  فوت پیامبر پچ از )وصایت(

رئیچ دولت است )سیاستمدار( و هم رئیچ حکومت و هم رهبر جامعه )رکن اجتمااع(  
و هم پیشوایی فکر و رهنمونی هدایت با او است... امامت دنباله نبوت است و تکمیاس  

را با پیغمبر اسلام و امامات را باا   مسئولیت تاریخی این نهضت است و در نتیجه امام 
رسالت اسلام تشبیه کنیم نه با مقامهای مشابهش در نظامهای غیار اسالامی... ایان    
است که در حضور امام، تعیین دیگری به خلافت یا رهبری اجتماعی و سیاسی جامعه 
مثس این است که در عصر پیغمبر اسلام، او را به عنوان پیغمبری قبول کنیم همچون 

یح، و شخ  دیگری را به حکومت بر عرب یا مسلمین به عنوان امپراتاور اسالام   مس
برگزینیم، چون قیصر، منتهی قیصری مسیحی شده... به نظار مان، باه امامات اماام      

مجارد و   طاور  به -معتقد بودن و در عین حال، رهبری مردم را، به نام رهبری سیاسی
امام ساپردن و یاا در دسات غیار     در عصر خود امام به غیر  -منفک از رهبری فکری
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اگار در  امام، طبیعی شناختن، نیز حکایت از چناین بینشای روشانفکرانه اسات! پاچ،      
امام، کچ دیگری را به خلافات پیغمبار برگزیدناد و عمالاً رهباری ماردم را        حضور
ت و سا که متاراد  باا امامات اُ    –دست گرفت، با این برداشت از خلافت  بهدیگری 

ود اماامی کاه   شا  مای  اسلام، آنگاه اُمت امامی که خانه نشین استادامه نبوت پیغمبر 
در اینجا آن بحت طاولانی   عین حال، امام است؟ ند و بنابراین چگونه درک نمی امامت

امامات  (... ۲۶نم )کا  می را که امامت یک منصب نیست  یک خصلت است، را یادآوری
اسات، مانناد نگینای    علی همچنان امام (... ۲۷) منصب نیست، بلکه یک خصلت است

سات  وانت نمای  ونکارد  غصب  علی را کسیکه هنوز بر انگشتر ننشانده باشندش. حق 
. امام، امام است، چنانکه اباوذر هام اباوذر    را غصب کردند و توانستند.. ، حق مردمکرد
( ... چنانکه گفتیم، آنچه در تعیین امام مطرح اسات، تعیاین اماام باه امامات      ۲۸) بود

معنی است، مثس تعیین نابغه است به نبوغ ! مساله تعیین  بی در اینجانیست، این کلمه 
و نصب و انتخاب در رابطه با امامت با شخ  امام نیسات، در رابطاه اماام اسات باا      
مردم: شناخت معنی و ارزش و نقش امام، تشخی  مصداق امام، یافتن شخ  اماام،  

اعی امات باه اماام و باه     و نیز سپردن زمام جامعه و رهبری عملی و مسائولیت اجتما  
دیدن به نور آگاهی او و شدن بر الگاوی او و   گر، اقتدای به او و تعقیب راه وعبارت دی

 -کاه حقشاان باود و نیازشاان     –مردم به جای داشتن علای  انگاره او، یعنی ولایت... 
محکوم عثمان شدند و بعدها بدتر از عثمان، که وقتی واقعیت باا حقیقات زاویاه پیادا     

 ی باه ساوی دور شادن ایان دو از هام حرکات      برچند در آغاز اندک، سیر ج کرد، هر
 (.  ۲۹)  "...ها ند و این، در تاریخ یک اصس است و در تاریخ اسلام، اصس اصسک می

امامت )یعنی پیشوایی رهبر برای هدایت اُمت به جامعه قسا    ، بنابر شریعتی،بنابراین
)آنچه کاه بایاد واقعااً     "حقیقت"هر ی مطلقِ اکمس(، که مظها اسلامی، جامعه حقیقت

خلافات واقعای    . به این معنا که)آنچه هست( فاصله گرفت "واقعیت"از  است، باشد(
جباری کاه    ای هپیامبر است( از خلافت حقیقای بگونا   ی)که متراد  امامت و جانشین

اسالام واقعاا   تااریخ بشاریت )   و در پای آن  ی اسلام است، فاصله گرفتها اصسِ اصس
از مسیرش خارج شاد. و  دور و  واقعی )وصایت و امامت( تاریخ جبری اسلام از( موجود
و آن را از کژراهاه بیارون    مسیر تاریخ )اسلام( را درست کناد  تاامامی باید بیاید  ،پچ
باید پرسید این چگونه جبریتی )دترمینیسام( تااریخ اسات کاه از مسایرش       . ابتداآورد

، قابس دستکاری نیسات.  یک پدیدهرکت ود؟ جبریت، یعنی قانونمندی حش می منحر 
ای دترمینیستی که با تعیین امام، از هقوانین فیزیک تعطیس بردار نیست. اینگونه حرکت

بیفتاد،   "راسات و درسات  "راه یک انقلاب، با یک مکتب و ایدئولوژی، دوباره باه راه  
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 ای هت عاد ، خواسیعنی وابسته به اراده و میس اُمت و امام باشد، دیگر جبر تاریخ نیست
است که شاید موفق شوند آن را به کرسی بنشانند. سیب، بنابر قانون جاذبه زمین، چه 

 ود، به ساوی زماین ساقو    ش می باغبان بخواهد یا نخواهد، هنگامی که از شاخه جدا
ند، جبریت است، قانونمندی است. اگر جبریات اسالامی )شاریعتی( یاا خواسات      ک می

ده و چنین نشده است، یا آن جبریت، جبریت نیست، )امامت( بو "وصایت"قانون الهی 
یا خدا توان به انجام رساندن خواست خود را ندارد، ناتوان است. که هر دو با اعتقادات 

شریعتی این است که او به نام یک ماامن   تمشکلاشریعتی در تعارض است.یکی از 
سالمانان(  م ۹۰٪مورد پاذیرش اهاس سانت )    او وید و اندیشه امامتگ می شیعه سخن
اند( و امامت د می واهد میان امر خلافت )که او آن را متراد  با امامتخ می نیست و او

)که هر دو م دعی ادامه رسالت پیامبر محمد هستند( پ لی بزند تا اُمت یکدست اسلامی 
، هر چناد، هار جاا کاه     ی کوچکتر و حتا دشمن یکدیگر بدل نشوندها بماند و به اُمت

ه و سنی بذر دشمنی و کینه و تنفر کاشت ) از جمله نگاه کنیاد باه   توانست، میان شیع
، که یک دین و ایمان دارد، یک یاُمت مسلمان شیعه، یک حزب تمام در همین کتاب(.

واهد، اماامی کاه او را از ایان    خ می فکر است، یک نوع رفتار و کردار دارد، و یک امام
  نجات دهد. "ر مص و ی، خوش گذرانی، رفاهترسپپست لذت  "دنیای 

یکسوی اندیشه شریعتی استدلال برای ضرورت امامت )وصایت( است و ساوی دیگار   
شریعتی بارای  آن استدلال در رد دمکراسی و حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش. 

به توضیح دمکراسی،  ۶۲۸تا  ۵۹۶ برگاز  را حس مسئله اجماع و امامت عمده کار خود
. برای او دو ناوع دمکراسای وجاود    ردازدپ می ان آنهامضار و زی و "غربی"ی ها هاندیش

دارد دمکراسیهای لیبرال )غیار متعهاد( و دمکراسای متعهاد، او از پیاروان دمکراسای       
... از این جهت است که "وید: گ می در اینباره چنینو است. ا "وصایت"متعهد، از نوع 

 طاور  باه  هستند، هرگزینیم کسانی که دارای تفکرات مترقی ب می ها ه)ما( در همه جامع
هناد. بناابراین، اصاس    د نمای  عام، اکثریت مردم متوجه آنها نیستند و آنها را تشخی 

با اصس تغییر  -برخلا  این تقدس شورانگیزی که این کلمه دارد -حکومت دمکراسی
و اگر در یک جامعه رهبری سیاسی بر  و پیشرفت انقلابی و رهبری فکری مغایر است

ی هاا  مشخ  و بر شعار دگرگونی آرا  و افکار مانح  و سانت   اساس یک ایدئولوژی
زاده آرا  عوام و تعیین شده پسند عماوم و  خود واند ت نمی رهبریپوسیده استوار است، 

که مطرح اسات، مرحلاه    ای هاینجا مسئل بنابراین، در منح  باشد. دهومتن تبرآمده از 
یی که مردم ها هست... جامعخاصی از تحول یک جامعه است که با دمکراسی سازگار نی

وانند بدهند، اگر ت نمی در آنجا تشخی  صلاح و فساد آینده و سرنوشت متعالی خود را
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رهبری انقلابی، منتخب آرا  این افراد باشد رهبری از جنچ این افاراد خواهاد باود و    
ن این افراد خواهد بود... در کشاورهای تاازه رهاا شاده... ایان مسائله       بابنابراین نگاه

بای مطارح شاده اسات...     نقلامکراسی نظام ضعیفی است و حتی خطرنااک و ضاد ا  د
ضعف این  هنشان آید می انحطاطی که در کشورهای لیبرالیسم و دمکراسی غربی پیش

و ناه   هاا  نه به دست کشیشان انگیزیسیون ها این جنایت نظام درهدایت جامعه است...
ود... شا  مای  غربی انجام شاده و  به دست سزارها بلکه به دست دمکراسی و لیبرالیسم
ورانند و دمکراسی، در جامعه خ می دیکتاتوری، سمی است در شیشه مارکدار که به زور

 منح ، لقمه چرب و شیرینی است که مسموم کرده اند و باا صاد من ات باه تاو عطاا      
 نند و تو به هزار امید و التماس و حارص و ولاع از دسات دشامن مای ساتانی و      ک می
خشد! همان زهر است که بیمار نابینا، نه از دست قاتس، ب نمی رایگان هم لعی، و اوب می

ی انقلابی جدید، هرگز... به آرا  اکثریتی که هنوز ها یرد... رژیمگ می که از دست طبیب
نناد... رهباری انقالاب )یعنای     ک نمی رأی ندارند و اگر دارند هنوز ارتجاعی است تکیه

.. دچار وسوسه لیبرالیسم غربی شود و انقالاب را در  امام( و بنیانگذار مکتب حق ندارد.
عاوام مقلاد و مانح  و     هبسپارد... و به جهس تود ها به دمکراسی رأس ای هچنین جامع

نند ک می بنده واری که رایشان را به یک سواری خوردن یا یک شکم آبگوشت... اهدا 
 دی را که صاحبشان معاین آرا  آزادشان است آرا  اسیر گوسفن ها این )بسپارد(... و تازه

ند و آنچه در مغزشان هست ارزش آن چیزی را که در شکمشان است فاقد است ک می
 ها هو غیر از آن آرا  آزاد آبگوشتی و این آرا  اسیر گوسفندی، نوع سوّم آرا  افسون شد

 دمکراسی غیرمتعهد حکومت آزادی است که تنها با )هماین(  است و... ها هو استعمارزد
و تعهدی جز آنچه که مردم باا هماین سانن و باا هماین       آید می دم روی کاررای مر

  (.۳۰) "واهند ندارد...خ می هصوصیات
که اکثریت مردم متوجاه متفکاران    "یندب می همه جا"از شریعتی باید پرسید اگر او در 

وند و او را شا  مای  وند، چگونه است کاه هماین ماردم متوجاه اماام     ش نمی مترقی و...
صلاح و فساد و آیناده خاود را   وانند ت نمی . اگر آنهانندک می هند و تعییند می تشخی 
. چگوناه اسات   "را بدست امام بسپارند" آنوانند ت می است که د، چگونهدهنتشخی  

بد است، اما تعیین اماام از ساوی    ، در یک نظام دمکراتیک،که انتخاب از سوی مردم
نظر نیستند )رأی ندارند( یا اگر نظری عقس، شکم باره، که یا صاحب  بی همان مردمان

هساتند   "گوسفند"؟ اگر مردم درهر صورت همانند استدارند، ارتجاعی است، درست 
، آیاا  "آنچه در فکرشان هست ارزش آن چیزی را که در شکمشان است فاقد است" و

باشد و با مأموریت مااورا  طبیعای    "مافوق انسان"بهتر آن نیست که امام آنها همان 
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ردم عقس دارند یا اصولاً ندارند. اگار  یا مسرانجام  ، نشان خواهم داد(؟آید می )که یدبیا
 وند و او را در یک پروسه انقلابای شناساایی  ش می ندارند، پچ چگونه متوجه امام خود

نند؟ و اگر عقس دارند، پچ چگونه است که این عقس برای دمکراسای و انتخااب   ک می
آیا شناخت و کشف امام چندان نیازی به عقاس  ی است؟ ناکافی و برای تعیین امام کاف

میزانش چیست و داور کیسات؟ و در چاه    و و قوه تشخی  "عقس" ،به علاوهندارد؟ 
زمانی و با کدام معیاری مردم به آن چنان عقس اکمس خواهند رسید، که در آنجا بتوانند 

م نادرست و هام  باید گفت که شناخت شریعتی از دمکراسی ه متأسفانه انتخاب کنند.
بسیار سطحی است و هم انتقادهای او از این نظم سیاسی در حد همان پوپولیسم رایج 

او ی ایشااان اساات. هاا  هجهاان سااوّمی، از جملاه در اندیشاا   "روشاانفکران"در میاان  
 خلاصاه  "اکثریات "دمکراسی را تنها به کسب آرا  مردم در روز انتخاباات و نیاز آرا    

 های مدرن،"دمکراسی" اونشان دادم که  پیشتر اند.د نمی آن چیزی ند و بیش ازک می
اسات، یعنای    توس  قوای بر آمده از اراده ملات  که به معنای اداره امور عمومی جامعه

پیارو  او  اسات و  )پلیتیاک(  "غربای "زیرا  ،قبول ندارندرا اصولا  ،"اداره وضع موجود"
از وضع موجاود   ها انسان ، به معنای بردن)استبداد و دیکتاتوری( سیاست کردن شرقی
)شیعه مکتب  دینی -، به عنوان روشنفکر اسلامیشریعتی. برای استبه وضع ایده آل 

اُمت )یک دست، یک فکر، یک کاردار و...( باه    رساندناصولی(، سیاست کردن، یعنی 
به هر قیمتی. یعنی نه دیکتااتوری و اساتبداد رایاج     توس  یک امام، واقعی "حقیقت"

 است و از ساده  محصول جوامع توده وارکه یک نظام تام گرایی  نایبه مع شرقی، بس
اتکا  به یک مکتب و تحات یاک رهباری     اب با فروپاشی نظم کهن پاگرفتند و بیستم

کردند و همگی به جاای رهاایی،   فرهمند، نقش عیسی مسیح یا مهدی غایب را بازی 
جامعه ایده آلی  ، وعده"بهشت"یا توده مردم وعده اُمت به ی که ان. رهبرجهنم آفریدند

باشاد،  موجاود  زندگی یک نوع از ارزش و روش  و تنها که در آن عدالت مطلق برقرار
دادند و سپچ مردمان را به نکجا آباد رساندند. ناکجا آبادی که به قیمت جان میلیونها 

 نفر بود.
یاا   دمکراسی، به عنوان یکی از ا شکال موجود برای اداره امورعمومی جامعه، حکومات 

 ناز نهادها است. انتخابات، اتکا  به آرای مردم، یا منتج بود ای هنظام سیاسی، مجموع
هر چهار ساال نیسات:    یکی از آنها است. انتخابات یکبار در تنهاحقانیت حکومتگران،

انتخابات شوراهای شهر و روستا، انتخابات ایالتها )در نظام فدرال( انتخابات کسِ کشور 
ناشای از   تنهاا قوای حکومت، یعنی حقانیت مربو  به حکومتگران،  دمکراسی در ،و...
ناهمگون از شهروندان اسات. معیاار شاهروندی     ای همجموع و ملت،ملت است.  هاراد
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تابعیت کشور است. شهروندان، بنابر مناافع یاا... در احازاب آزاد نهادهاای دمکراسای      
. نناد ک مای  امورجامعاه انتخااب  نند و رهبران خود را بارای اداره  ک می داوطلبانه فعالیت

شافابخش.   یاا جامعاه هساتند و ناه فرهمنادان نجاات      موقات  مادیران   تنهارهبران 
نمایندگان منتخاب او اسات )نهااد قانونگاذاری، مجلاچ یاا        قانونگذاری حق ملت یا
باا التازام باه اعلامیاه جهاانی حقاوق بشار )نهااد دیگار           تنهامجالچ(، قانونگذاری 

باا   تنهابرای همه، حقوق بشر( مجاز است. حکومتگران  ها شارز ترین دمکراسیس عالی
نند و نه بر اساس تشخی  خاود، دههاا   ک می مجوز قانون )قانونمداریسنهاد( حکومت

 "حاق "در دمکراسی  .ندنک می حکومتگران را کنترل یا نهاد دولتی یا غیردولتی ارگان
ای از پایش تعیاین   ارچوب نهادههبا اکثریت مردم نیست، بس اکثریت مجاز است در چ

عمومی اموری محدود )معمولا چهار سال( دولت تشکیس دهد و برای زمان قانونی، شده
اینکاه   ، بدونیعنی در دمکراسی، اکثریت مجاز است حکومت کند .رداندگ می جامعه را
واند بادل  ت می . اکثریتی که در دور بعد انتخاباتیا رسالتی ویژه باشد "حقانیت"دارای 

 د. به اقلیت شو
کثرتگارا  در دمکراسای جامعاه   یکدست و یک فکر نیسات،   دمکراسی جامعه اُمت وار

خوشابختی   ، در دمکراسای و... هاا  ش: در فرهنگ، سیاسات، ارز ها هتمام زمین است، در
واحد ندارد، هر کچ مجاز است تعریاف فاردی خوشابختی خاویش را داشاته       یتعریف
از ل دیگاریِ  اشاک اموجاب پیادایش   کثرتگرایی در یک جامعه باز و دمکراتیک  .باشد

خود دها صنف، سندیکا و انجمن و ود: صش می اقتصادی -سیاسی -نهادهای اجتماعی
دمکراسی برای که همگی نهادهای لازم و ضروری  آید وجود می به مختار و خودگردان
، همگای باه   واقعا موجاود ی پارلمانی ها ی م درن، یعنی دمکراسیها هستند. دمکراسی

 عمس هاد بنا شده اند که مستقس از خواست و میس این یا آن رهبر فرهمنددها نسروی 
 یهاا  "آبگوشتی شکم باره و"گویا منشا  حقانیت تمام آنها همان مردمان  که نندک می

 شریعتی هستند. 
آرا  مردم )دمکراسی( به باید پرسید که اگر اتکا  مذهبی  -از اینگونه روشنفکران دینی

امامی شریعتی درست است، پچ چرا این نوع جواماع در   –لابینادرست، و رهبری انق
چنین رهبران و امامان وجود داشتن از کار در آمدند و ما، با  تر از ما موفق ها هتمام زمین

اگر  ؟مای هلات خود نشدکمش ترین فرهمند زمینی یا آسمانی، هنوز موفق به حس اساسی
چه کسی در هازار و   ویم؟ش نمی و چرا در عمس موفق نشدیم ،حرفهای ما درست است

 و اکماس شادن مسالمانان   "مطلق یها شارز"اندی سال گذشته مانع رسیدن اُمت به 
و آنهاایی کاه   چرا امام برای نجات نیامد، یا مردم نتوانستند امام را تعیین کنناد.   ؟شد
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 چرا حتا پاچ از انقالاب   توانستند امام خود را کشف کنند، باز هم ناموفق ماندند، چرا؟
 ،مکتبی کاردن حکومات   -اسلامی و تعیین امام و پیروی از مکتب ناب و ایدئولوژیک

سد و پنجاه  تاباز هم به دور عقب ماندگی خود می چرخیم؟ اگر توجه داشته باشیم که 
دخالتی در کار ما نداشت، اما ما نه از فیزیک اطلاع داشاتیم و   اصولا غرب پیش،سال 

دو مدرساه یاا یاک    ماا حتاا   در تمام جامعاه   ر، چرا؟و نه از چیزی دیگ نه از مکانیک
و اگر توجه داشته باشیم که در ربع قارن گذشاته، در حکومات     .دانشگاه وجود نداشت

امام، غرب نفوذی در امور نداشته است و همه چیز هام مکتبای   وجود یک اسلامی، با 
نایم. چارا   ز مای  باید پاسخی قانع کننده بیابیم که چرا همواره درجاا  صورت آن شد، در

یی کاه باه غیار از    هاا  نظام اروپای شرقی و شوروی سابق از درون فرو پاشیدند، نظام
اگر  بود،کردن شریعتی  "سیاست"مکتب آن، سایر عناصر آن تقریباً در تطابق با م دل 

 فاشیسم و نازیسم را فعلاً کنار بگذاریم. )توتالیتر(  در اینجا نظامهای تامگرای
ست کاه هایچ ربطای باه     ا تامگرا و حکومتجامعه  مونه یکشریعتی نم دل حکومت 
حاکم بر سرنوشت خویش را ندارد. او سرنوشت انسان را از دسات  انسان انسان آزاد و 

 "غیار مرتجاع  "و روحانیاان   یرد و باه دسات اماام انقلابای    گ می "روحانیان مرتجع"
نادارد.   دین سالاری، ادغام حکومت و دین درهم کاه مترقای و ارتجااعی   رد. اسپ می

چنین کاری سلب حق حاکمیت از ملت و بازگشت به دوران تاریکی و جهالات اسات،   
امامی که تمام امور را در دست دارد، تجسام واقعای و   همراه با خشونت سده بیستمی. 

انسانی آن مکتب اکمس است و بنابر تشخی  خطاناپاذیر خاویش هماه را باه ساوی      
چنین بشاود، از کجاا   یم و حالا فرض کن. "به هر قیمت ممکن"رد، ب می ارزش مطلق
یی هاا  شریعتی از کجا و با کدام حقاانیتی پیشاگویی   .جایی خوب باشد ،معلوم که آنجا

کناد کاه   تعیاین تکلیاف    ها انسان ند؟ او چه حقی دارد که برایک می گونهپیامبر چنین
اسات   او حداکثر مختار زندگی مردمان چگونه باید باشد یا نباشد. مگر او کیست، خدا؟

را تعیین کند. البته، اگار او در اروپاا، در جواماع     اش نوع و روش زندگی خود و خانواده
اشت، د می یست، آن را هم مجاز نبود، هم همسرش حق مساوی با اوز می مدرن امروز

ادند د نمی را "هر کاری"هم نهادهای دولتی و غیر دولتی حافظان کودکان به او اجازه 
گوناه   اگر قارار اسات اُمات یاک    فتند. ر نمی ی پدرها یر زورگوییو هم فرزند بالغ او ز

باشم، او مانناد  مانند او  باید ندیشد، چرا من )نوعی(اندیشد، خوب ایشان مانند من بیابی
، کاه  مدعی شاود اگر هر گروهی در درون جامعه، با مکتب ویژه خود، چنین من شود. 
یا رهبار   "امام"پروسه انقلابی ، یعنی هر کچ تلاش نماید در یک نداردپ می شریعتی

و مردماان را مجباور باه     یا پیشوای خود را بیابد و به سمت ایده آل خود حرکت کناد 
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شیرازه جامعه از هم خواهد پاشاید   جنگ همه با هم است و صورت آن ، دراطاعت کند
 و ناه اینکاه حاق باا او     است از آنِ کسی است که زورش بیشترتنها  و پیروزی نهایی

باه   پس پت، رهبر تامگرای کاامبوج، . مگر کنیدواهید تعریف خ می ق را هر چهح باشد،
 .شان با هم متفاوت استدآنها تنها اهداف؟ ستمدعی ا شریعتیفت که گ می غیر این

انتقادهای ایشان به دمکراسی آشکارا بسیار عوام پسندانه )پوپولیستی( و بعضااً کااملاً   
باید میان دمکراسی، به عنوان ساختار حکومت ست. زیرا ا و غیرعلمی نادرست و نابجا

و سیاستهای برآمده از عملکرد یک دولت منتخب موقت تمایز گذاشت. اگر در آلماان  
فدرال حزبی به تنهایی یا در ائتلا ، قدرت سیاسی را به دست گرفت و مثلاً اقداماتی 

 ولاً نادرست ورا به اجرا  گذاشت که از نظر شریعتی نادرست باشد، یا )فرض کنیم( اص
این امر ربطی به ساختار دمکراتیک یک نظام که در آن قوای حکومات و   باشد،اشتباه 

شهروندان آزاد است، ندارد. و درسات قاوت    هقدرت حکومتگران منتج و برآمده از اراد
واند با اعتراض خود، حتا پایش از  ت می دمکراسی، برخلا  نام امامت، در این است که

بات، قدرتمداران را مرخ  کند. یعنی در دمکراسای حکاومتگران باا    پایان دوره انتخا
اگر لازم باشاد  یند و آ می اراده ملت، در یک ابراز نظر آرام و بدون خشونت،و خواست 
محادود  تقسایم قادرت،   اسات:  نهفته همین تنها درس حکومت کروند. اصولاً مشباید ب
ناه تنهاا تقسایم و    تاتوری حکومت استبدادی یا دیکوکنترل حکومتگران.  و آن کردن
در  ود.شا  مای  ندارد، بس برعکچ، قدرت در یک نهاد یا شخ  متمرکاز قدرت  کنترل

تاا   اقتصااد  امتی شریعتی، همه چیاز در دسات اماام اسات، از     -امامتمدل حکومت 
به از یکسو انتظامی، قدرت دیوان سالاری و...، و از این راه  –قدرت نظامی سیاست تا

باه دور از هار ناوع کنتارل      و بسایار معادود   ای هر دست عاد تمرکز قدرت حکومت د
از قادرت ماردم و    ،به هماان میازان   و از دیگر سو، فزاید،ا می ان بار)دمکراتیک( هزار

اهد. رابطه میاان آزادی و قادرت حکومات    ک می ها جامعه و نیز به تناسب آن از آزادی
 تر و بارعکچ همواره معکوس است یعنی هر چه قادرت حکومات کمتار، آزادی بیشا    

اروپای غربی و سایر کشورهای دمکارات،   جوامعتجربه دمکراسی در  ،. به علاوهاست
هاد کاه در طاول ایان مادت میاان کشاورهای        د می پچ از جنگ جهانی دوّم، نشان

، در حالیکه در میان کشاورهای غیردمکراتیاک   هیک جنگ اتفاق افتاد تنهادمکراتیک 
زیارا در جواماع دمکراتیاک ماردم و افکاار       چارا؟  پانسد جنگ رخ داده است،بیش از 

وانناد خودسارانه عماس کنناد در     ت نمای  نند و آنهاا ک می عمومی حکومتگران را کنترل
حالیکه در همین کشورهای اروپایی، پیش از جنگ جهانی دوّم، یعنی پیش از اساتقرار  

و  دنباال آن فقار و بادبختی   ه نظامهای دمکراتیک لیبرال، مرتباً جنگ و خونریزی و ب
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 فلاکت بود. 
اگر در نظامهای دمکراتیک نواق  و کمبودهایی وجود دارد، که حتماً دارناد، تواناایی   

واند مرتباً خود را اصالاح کناد و   ت می این نظامها در آن است که چون جامعه باز است،
ود انتقااد کارد و نقاد    شا  مای  صیقس دهد، یعنی نواق  را برطر  کند. در این جوامع

وان در یک نظاام اماامتی کاه بناابر     ت می دیشه و عمس است. چگونهاساس پیشرفت ان
هستند، به اندیشه یا انتقادات آنها  "عقس بی شکم باره"ش یک مشت شریعتی، امتپندار

را  "بودن"بیرون آمده و  "شدن"آنها در هر صورت از  بنابر شریعتی، توجه نمود. زیرا،
کارده اناد. و    "معنویت اصیس"ایگزین پذیرفته اند و تن پروری، لذت خواهی و... را ج

عبارت است از تغییر وضع موجود، یعنی تغییار پنادار و کاردار و     )شریعتی( وظیفه امام
خاوانش(   س ها ی )و برداشتها هو در مجموع کسِ جامعه، بر اساس اندیش ها انسان گفتار

ی دینای شاریعتی محصاول    هاا  هخویش از سرچشمه فیض و حقیقات. اینکاه اندیشا   
هاد  د مای  ی م درن از اسلام ارائهها شنیهای )از جمله( جامعه ما است، و او خواندگرگو

ساله از بنیاد متفاوت  سالاران هزار ی دینها هی سنتی و با اندیشها شکه بعضاً با خوان
ی تاوده وار،  هاا  هی مدرن، جامعا ها هاست، همگی، بعضاً به جا و درست است. اما جامع

ی این چنانی و... تماماً محصولات عصر ها ر(، ایدئولوژینظام سیاسی تامگرای )توده وا
همگی خوب نبودناد و بشاریت،    تولیداتاین  محصولات مدرنیسم است. یعنی م درن،

یکی پچ از دیگری، با آنها مبارزه کرد و آنها را کناار گذاشات. در نتیجاه، هار چناد      
ناه  زمینه حکومت ی او در ها هدرن است، اما اندیشدوران مشریعتی روشنفکر اسلامی 

ی نه تنهاا  ها حکومت از نوع بدترین بس حتا د،نربطی به یک جامعه باز و آزاد ندارتنها 
 . هستند تامگرا کهاستبدادی و دیکتاتوری، 

ماا  انساان  " کتمرکز تمام قدرت سیاسی، اقتصادی، نظاامی، اداری و... در دسات یا   
تمسخر امت به عناوان   اهه همر، بدون نهادهای تقسیم و کنترل کننده قدرت، ب"فوق

دو ویژگی اندیشه شریعتی برای سااختن  از صرا  مستقیم و...  "منحر "مشتی افراد 
 ازبسایار منفای ارائاه شاده از ساوی او       تصاویر امامتی است. به اضافه،  -جامعه امت
هومانیسم، آزادیهای فردی و اجتماعی و... همان انتقادات بسایار ساطحی،   ، دمکراسی

است که دههاا ساال از ساوی روشانفکران جهاان       یتی و عوام فریبآبکی و پوپولیس
تکارار   ،ملال آور و خسته کنناده  ای هبگون ،اش "دینی -اسلامی"، به ویژه نوع یموس

ود که گویا در ساایر جواماع، باویژه جواماع بسایار      ش می وانمود ای هبه گون باره و هزار
از  گفتار او در زیار یاک نموناه   اسلامی این اشکالات وجود ندارند، یا نخواهند داشت. 

وانند حتا بعضاً درست باشند و هر دولتی باید در ت می انتقاداتی که ،چنین انتقاداتی است
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طر  کردن آنها اقدام نماید، اما این ایرادات چه ربطی به اساس و گوهر یک  جهت بر
اتکاا   اعتناا و  رای و خواست مردم در نقد آرا  مردم و اینکه چرا نباید به او نظام دارد. 

او  ناد کاه  ک مای  از قول هاانری مارتیناه نقاس    نمود،کرد و اساس حکومت را منتج از 
در کشور چاد که تازه اساتقلال یافتاه باود، باا مردماان عاادی )روساتایی،         )مارتینه(

... شما که " :اند گفته رده است و آنها با اندوهی عمیق به اوک می کارگران و ...( گفتگو
این استقلال که بایش از یاک ساال اسات     واستیم ببینیم خ می آشنائید،به این حرفها 

واهاد همیشاه   خ مای  ایان  آمده و همه جا را گرفته است، تا کی ادامه خواهاد داشات؟  
ندیشد، رای او برای فکاری  ا می آنکه در این حد ود؟ش می بالاخره تمامبماند؟ یا اینکه 

 آید می ستقس بسازد چه ارزشی دارد؟واهد از این کشور و از این مردم جامعه مخ می که
وید آیا ایان بالای   گ می صبری عجیبی بی ند که استقلالش از میان برود و باک می آرزو

ارد و باالاخره  د می ود و دست از سر ما برش می استقلال همیشه هست یا بلاخره تمام
نظاام و  این آرا  مردم است در این "یرد که گ می و سپچ نتیجه (.۳۱) "ود...ش می رفع

ی دیگر از رفتاار باد ماردم در    ها باره با ذکرمثال و پچ از آن، دو (.۳۲) "در این سطح
آیا اعتقاد و اتکا  برای اینگونه ماردم از  ... ":یردگ می زمان حکومت ع مر باز هم نتیجه

وان تا  می است؟ و در اینجا تر مترقی اش اتکا  به رأی پیغمبر در تعیین سرنوشت جامعه
مکراسی استدلال کرد؟ یا دمکراسی را نظام ایده آل شمرد؟ از ایان جهات،   اساساً به د

اماروز، ایان مسائله کاه      هتاازه رهاا شاد    باه خصاوص   این کشورها شناسی جامعه در
   (.۳۳) "...دمکراسی نظام ضعیفی است و حتی خطرناک و ضد انقلابی مطرح است

خاوب،   ر عنوانی( بود.غیردمکراتیک )تحت هیک وان پیرو نظام ت نمی از این تر روشن
وان تا  مای  اسات،  "فرد"اگر معیار خوب یا بد بودن دمکراسی یا استقلال سخنان این 

رده اسات. ایان چاه روش    کا  مای  فرد دیگری را نیز مثال زد که از استقلال چاد دفاع
اصولا چرا او  درستی یا نادرستی یک پدیده است؟ درباره علمی برای بحت و استدلال

را مثال  "کچ"وان میلیونها ت می د، در همین جوامع باز و آزاد کنونی،ور می به راه دور
نیسات. تماام    "چاد"زد که دشمنان دمکراسی و آرا  آزاد مردم هستند و نیاز به نمونه 

سوسیالیسم )نازیسم( از جمله دشمنان آزادی و دمکراسی بوده اند و  -پیروان ناسیونال
جامعه ایده آل آنها میلیونها کشته برجای گاذارد  پیروان نوین آن هنوز نیز وجود دارند! 

ی مطلقاه،  هاا  حکومات  و جامعه را ویران کرد. فاشیستها، پاس پتیساتها، دیکتاتوریهاا،   
سخنان شریعتی هام از دشامنان آزادی، اساتقلال و     تأیید استالینیستها و... همگی در

 خاورد  هام  "تاره "دمکراسی هستند و هم برای حقوق بشر و شهروند قاائم باه ذات   
نند. بحت دمکراسی مربو  به این است که قوای حکومات ناشای از کیسات و    ک نمی
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چرا؟ ملت منشا  و سرچشمه قدرت حکومت اسات، یاا نیرویای برفاراز او در اشاکال      
چنین گفته است و دیگری چنان! این نوع  "یکی"گوناگون الهی تا زمینی، و نه اینکه 

 "سرچشامه فایض  "ساد باه اینکاه    استدل حتا در سطح دبستان هام نیسات، چاه ر   
 روشنفکران دینی چنین استدلال کند.

 یاا فردی و اجتمااعی   یها تمسخر آزادی همواره چنین است و در ادامه شریعتیروش 
در ... " ناد: ز می (شه فرانسه )محس تحصیلدمکراسی مثالهایی )بسیار سطحی( از جامع

یی کاه بسایار   هاا  هیان کاباار  حتی وقتی که ژنرال دوگُس آمد و گفت در اامروز فرانسه 
دساتور   در اینجا یک پوشش مختصری داشته باشند و -قصندر می زشت و بسیار وقیح

کوچکی باه انادازه یاک کاف      ه، یعنی یک عورت پوش )پارچcache-sexداد یک 
 دست، یک برگ( به آنجاشان بگذارند، فریاد آزادیخواهان بلند شد که او به چاه حقای  

واناد هار جاور کاه     ت مای  اد را سلب کند؟ مگر نه هر انساانی واهد آزادی این افرخ می
خواست در حکومت لیبرالیسم و نظام دمکراسی و آزادی فردی برقصد؟ انحطاطی کاه  

ضاعف ایان نظاام در     هنشاان  آیاد  می در کشورهای لیبرالیسم و دمکراسی غربی پیش
راسی، از ین دشمن آزادی و دمکتر بزرگ هدایت جامعه است. به قول پروفسور شاندل:

، خود دمکراسی و لیبرالیسم و آزادی فردی اسات... در کشاوری کاه دو    اش نوع غربی
ی عمومی... گاه سه چهار ها قرن سنت آزادیخواهی و لیبرالستی دارد... در این مستراح

... به صورت بسیار وقایح گااه ا عماال بسایار زنناده در      ها این وابند...خ می انسان شبها
یی هاا  معمولاً شیشه مشروب دستشان است و با صورتی و لبااس نند. ک می معرض عام

ویناد  گ مای  یرناد، متلاک  گ مای  ورند، علناً یقاه خ می که مملو از کثافت است، مشروب
وسیصد شصت و دو، در  هند... در سال هزارد می نند، فحشز می وحرفهای بسیار زننده

ر یاک ساال فقا ،    (، دcrimeراه پاریچ... هزار و هفتصد و چند جنایت ) یک چهار
، جنایت اعم از چاقوکشی، کتک کاری، دزدی و تجاوز جنسی. چرا؟ زیرا، افتد می اتفاق

واناد باه زنادگی خاود در     ت مای  اصس اعتقاد به اینکه هر فرد به هر شکس و با هر رأی
جامعه ادامه دهد، موجب این شده که سارمایه داری بارای پیشارفت خاودش از ایان      

رگونه فسادی را و تااختن باه هار گوناه صالاح و هرگوناه       اصس، برای سود بیشتر، ه
. از این آزادی، آزادیهاای فاردی،   فضیلت اجتماعی و اخلاقی را مجاز بداند و آزاد باشد

وانناد  ت مای  رند؟ کساانی کاه  ب می نند؟ چه کسانی سود واقعیک می چه کسانی استفاده
  (.۳۴) ".. خوب بیندیشند؟ هرگز!

اماامتی  -)خلافت( علی که حکومت بر اساس روش امات  آیا در زمان محمد یا امامت
یشاان آراساته و   ها د، مومنان همه پاک و پاکیزه بودند؟ و همه سر و صورتش می اداره
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رفته بود و در انجا دزدی و جنایت وجود خارجی نداشت؟ کسی با کسی کتک  -شسته
زادی انتخااب  رد؟ این چه نوع استدلالی است. آزادی اندیشه و بیاان، یاا آ  ک نمی کاری

دین و مذهب یا مرام و مسلک، یعنی اینکه اگر شما از اسلام خارج شادی، گردنات را   
دیان و   دربااره  نزنند. یعنی اینکه شما آزاد باشی عقایاد و نظارات انتقاادی خاودت را    

مذهب یا... بیان کنی و از مجازات ترس نداشته باشی. در دمکراسی باه کسای اجاازه    
ناد و مجاازات خواهاد شاد، زیارا      ک مای  خلا  قانون عمس هند، اود نمی "چاقوکشی"

مسئول رفتار خویش است. اما، این امر چه ربطی به دمکراسی و ناشای باودن قاوای    
  حکومت از ملت، یا تقسیم و کنترل قوا، یا آزادیهای فردی و اجتماعی دارد؟

 هدمکراسی، یعنی منتخب بودن قوای حکومت از شهروندان، یعنی تساوی حقوقی هما 
در برابرقانون، یعنی التزام به اعلامیاه جهاانی حقاوق بشار، یعنای تقسایم و        ها انسان

کنترل قوای سیاسی، یعنی قانونمداری و منتج بودن قانون از ملت، یعنی قاوه قضاایی   
چه ربطی به بداخلاقی یاا فسااد اخلاقای رقصاندگان      ها این .مستقس از قدرت اجرایی

ی فاردی و اجتمااعی   هاا  جمله( تعیین حادود آزادی  یک کاباره دارد. در دمکراسی )از
دستور دهد که چنین  واند خودسرانهت نمی دارای یک پروسه قانونگذاری است. هر کچ

همین است. یکای بساته باه میاس و      یا چنان بشود، تفاوت دمکراسی و دیکتاتوری در
ی هار  خواست و سلیقه دیکتاتور )و سایر نهادها و مأموران حکومت( است و در دیگار 

عمسِ قوه اجرایی منتج از مجاوز قاانونی اسات )قانونماداری( کاه توسا  نماینادگان        
منتخب مردم )حق قانونگذاری ملت( وضع شده باشد. حتا در امور مربو  به اخالاق و  

 .ک عمومی، از جمله نوع لباس پوشیدنتیا
ز ی عمومی متفاوت اسات. هار کاچ ا   ها انظارعمومی نیست و با محس "کاباره"، دوّم

ود، نباید باه کابااره بارود. اگار رفات، در      ش می ناراحت "وقیح"ی ها هدیدن این صحن
ی دیگری نیز وجود دارناد کاه آنچناان    ها هسلامت عقس انتخاب آزاد کرده است. کابار

یک ارزش اخلاقای و نسابی اسات و بساتگی باه ساطح        "وقاهت" نیستند. "وقیح"
 یا چادر )حجاب اسلامی( اندکی عقاب فرهنگ و شعور دارد. در ج.ا.ا. همینکه روسری 

در حد دشمنی باا اسالام و مومناان اتفااق      "وقاهتی"ود، از نگاه خشکه مذهبان ر می
مراقب هساتند کاه    ارشادی -شد. گشتهای اسلامیک می افتاده است و کار به مجازات

کاار  هدر نرود. اما، برخلا  تصورات و پندارهای شریعتی،  "شهدا خون"با بد حجابی 
ت هدایت اخلاقی جامعه نیست. قانون بارای هادایت اخلاقای جامعاه و تعیاین      حکوم

معیارهای اتیک و اخلاق نهادهای قانونی و صالح دیگری را پیش بینای کارده اسات.    
حکومت اگر وظیفه معلم اخلاق را به خود بگیرد، حکومت ارزشی، یکسو، ایادئولوژیک  
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حال شدن و دگرگونی هساتند و جواماع   در  ها شو در انتها تامگرا خواهد شد. ارز ،و...
 مسالمانان و معیارهای زندگی. اخلاق و اتیاک   ها ، حتا در ارزشا هستندم درن کثرتگر

بنیادگرا در امور )مثال( پوشش حتا با مسلمانان لیبارال متفااوت اسات، چاه رساد باه       
. حکومت باید حق مساوی هماه در انتخااب   ها پیروان سایر ادیان و مذاهب یا فرهنگ

وشش را تضمین نماید، یعنی ضامن حق آزادپ فرد در انتخاب باشد تا هر کاچ بتواناد   پ
بنابر سلیقه، فرهنگ، دین و مذهب خود لباس بپوشد، تعیین نوع پوشش فرد یا جامعه 

 است.  آزاد شهرونداز سوی حکومت نقض اساسی حقِ آزاد انتخاب 
ارزشای   -ست حکومت اخلاقای که اگر قرار ا آید می و در اینجا فوراً این پرسش پیش

شود، چرا الزاماً باید تصورات شریعتی مورد پذیرش و معیار قرار گیرند، زیرا او خاودش  
، هااا ، سوسیالیسااتهااا کمونیساات ؟سااتا معتقااد اساات کااه حقیقاات فقاا  در ناازد او

، مسیحیان و... هیچکدام نه تنها حقیقت ایشاان را قباول ندارناد، باس     ها ناسیونالیست
 هاا  انسان با هرگونه یکدست سازی جامعه و ، آنهااضافهه ب .نها هستندبرخی دشمنان آ

مخالفند. با آنها چه باید کرد؟ و حق با کیست؟ و حقیقت نزد چه کسانی است؟ ایشاان  
و بپاذیرد کاه سیاسات، باه عناوان ابازار اداره        کندباید نگاهش را به سیاست عوض 

حنه کلام پردازی، منطاق صارفاً   امورعمومی جامعه چون دین، عرفان و فلسفه و... ص
ی صارفاً کلامای نیسات، سیاسات ابازاره حاسِ مساائس و        هاا  صوری وکشف حقیقات 

لات مشخ  و واقعاً موجود جامعه است و سیاستمدار نه عار  و صوفی، یا معلم کمش
اخلاق یا ایدئولوگ، عالم دینی، که مدیر جامعه است. وظیفه او نه هادایت جامعاه باه    

لیبرالیسم، که شریعتی از آن این چنان  .لات واقعاً موجود استکمشآرمانشهر، که حس 
دلش خواست  ی کهیا هر کچ هر کار "هرکی هرکی"ند، هرگز به معنای ک می بد یاد
تصورات باز هم پوپولیستی و جهان ساوّمی از اندیشاه لیبرالیسام     ها این نیست. ،بکند
   است.

در اروپا شکس گرفات و  ه دژه هسدفکری است که در  -لیبرالیسم یک جنبش سیاسی
ده در اروپاا، باه مباارزه    ژها  ساده با سلطنت مطلقه، یعنی شکس سیاسی حکومات در  

عاالاوه شهرنشااینان )تجااار، ه ایاان دوران بااورژوازی در حااال رشااد، باا پرداخاات. در
اقتصاادی و   هصنعتگران، پیشه وران و...( که از حقوق سیاسی محروم بودند و در زمین

اشرا  و کادرهای بالای نظامی قرار داشتند، و روحانیت و عیض درباراجتماعی، مورد تب
 ایان جنابش، از نظار    وند.شا  مای  در اروپاا و آزادیخواهی پرچمداران جنبش لیبرالیسم 

فلسافی بازرگ، یعنای خردگرائای و روشانفکری،       -فلسفی، دردامن دو جنبش فکری
ده پا گرفات  ژو ههفده  سدهپرورش یافت. خپردگرائی یک جنبش فلسفی است که در 
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و اساس تفکر آن عبارت بود از اینکه مجموع جهان بر اساس یک روند منطقی )بویژه 
وان آن را تا  مای  کارگیری عقس و خپر د،ه ریاضی( بنا شده است و در صورت ب -منطقی
 ش رساند.  د و حد تکاملبه رش

ی فلسفی دیگری است که خردگرائی اوج خود را در آن ما  -روشنگری، جنبش فکری
خاود  روشنگری راه خروج بشریت از قیمومت "ویسد: ن می روشنگری درباره کانت یابد.
در ایان   .) نقس به معنای(  "خود انسان استگناه آن به گردن  ، قیموتی کهاستکرده 

واناد  ت نمای  ود. هر آنچه که در برابر سنجش با خپر دش می جنبش، معیار همه چیز، خرد
 ی زنادگی را در بار  هاا  هد. روشنگری تقریباً تماامی پهنا  وش می دوام بیاورد، کنار نهاده

ود برای اربات وجاود  ش می ود. کلیسا مجبورش می داده ای هیرد. به علم اهمیت ویژگ می
دنبال دلائس منطقی و بخردانه بگردد. در این دوران کلیسا، باه عناوان نهاادی    ه خدا ب

یارد. از درون جنابش   گ مای  متکی بر خرافات و جهس، شدیداً مورد انتقاد و حمله قارار 
روشنگری که با تکیه بر خپر د و علم و دانش، امیدوار بود به رشد و شکوفائی انساان و  

حقوق انساان، ساازماندهی    درباره ی جدیدیها هجامعه و نهایت تکامس دست یابد، اید
آمدند. جان لاک فیلساو  انگلیسای در    وجود به حکومتجامعه و نقش و وظیفه نوین 
ند و متکی به ابا هم برابر ها انسان که همهموزد آ می به ما ... خرد"ویسد: ن می بارهاین 
هیچ کچ حق ندارد به حقوق دیگری در زمیناه جاان و ماال، سالامت و      پچ،ذات. 

طبیعی دارای چه وضاعی هساتند.    طور به ها انسان ... نگاه کنید کهکندآزادی او تجاوز 
. از این ایده وضع طبیعی انساان  رندب می به سرخواهیم دید آنها در وضع آزادیِ کامس 
ود شا  می یرد. حقوقی که با انسان متولدگ می است که اندیشه حقوق طبیعیِ بشر شکس

پذیرش انسانِ آزاد، برابر و دارای  ."تجاوز به آن را نداردتعرض و حق  حکومتیو هیچ 
راه و ساان بایاد   ود. انش می وپرورش آموزش ، منجر به تحول و دگرگونی در زمینهخرد
کارگیری واستفاده از خپر د را بیآموزد. این امر خود منجر به انقلاب فرهنگی و ه ب روش

 رشد و گسترش علم و فرهنگ شد.
 لات میاان ک، حاس مساائس و مشا   "قراردادهای اجتماعی"در این زمان روسو خواهان 

پارلماان(   نماینادگانش،  توسا  وضاع قاوانین )   راهو شهروندان، از  حکومت، ها انسان
ایست به مراقبت و کنترل ب می حکومتنقش  ،او از نگاهست. ا عمومی و تبعیت از آنها

پلیچ و دادگاه و...( محدود شود. منتساکیو بارای کنتارل بهتار      توس اجرای قوانین )
ن حقوق محدود شده، ایده تقسایم قادرت باه    ادر محدوده هم ا، حتقدرت حکومتگران
پیش گیاری  ند. هد  او از این طرح، ک می را طرحس آنها و کنترل متقابقوای سه گانه 

، ها هاز سو  استفاده از تمرکز قدرت در دست یک عده، و در یک محس، بود. این اندیش
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اساس آن نظام سیاسی ای را در آن زمان پایه ریزی کردند کاه بعادها ناام حکومات     
حقوق بشار انجامیاد.   ی پارلمانی متکی به ها و در ادامه خود به دمکراسی یافت قانون

جنبش سیاسی لیبرالیسم به عنوان یک حرکتپ اعتراضایِ باورژوازیِ در حاال رشاد و     
ی ایان دو  هاا  ههمچنین شهرنشینان محروم از حقوق سیاسی، اساس خاود را بار پایا   

اساس سه اصس آزادی،  جنبش فکری، خپر دگرائی و روشنگری، بنا نهاد. این جنبش بر
 :بنا شده استافراد مالکیت حق  احترام بهبرابری حقوقی و 

ی فردی است. انسان عاقس و قائم به ذات، آنگونه که ها آزادی: منظور از آزادی، آزادی
نیازمناد  ، اش رد، بارای رشاد و شاکوفائی   کا  مای  جنبش روشنگری و خپر دگرائی مطرح

ی فردی در جنبش سیاسی لیبرالیسم از چناان اهمیات   ها آزادیهایِ فردی است. آزادی
که  ود. از آنجاش می ( از آن منتجLibertosی برخوردار هستند که نام لیبرالیسم )مرکز

مارز آزادیهاای او در آنجاائی اسات کاه       پاچ، اسات،   دی خوها هر فرد دارای آزادی
 یود. هر فرد تا آنجاا آزاد اسات کاه باه آزادی دیگار     ش می شروع یدیگر یها آزادی

بایاد  و شعور برخوردار است و رفتاارش   ردخکه هر فرد از  خدشه وارد نسازد. و از آنجا
اختلافاات باا   توانایی لازم برای حس و فصس  ، در نتیجه دارایباشدبر پایه خپر د استوار 

خواهد بود و در ایان رابطاه دسات از جناگ و ساتیز      بر اساس عقس و خپر د،  ،دیگران
به تصویب . در صورت ممکن نبودن این امر میان دو فرد، قوانین منطقیِ خواهد داشت
قوه قانونگذاری، توس  دادگاه، میان آنها قضاوت خواهد کرد و به حاس  سوی رسیده از 

اختلا  خواهاد پرداخات. بادین ترتیاب، قاوانینِ عماومیِ جامعاه، حقاوق فاردی و          
مایاد. اماا   ن مای  ی او را، با هد  حفر آزادی کُس جامعه و سلامت آن، محدودها آزادی

مقنناه )مجلاچ قانونگاذاری( در     هقومصوب ب قوانینِ ارچوهد، در چرهر فرد اجازه دا
 ی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و... کوشش نماید.ها هجهت رشد واعتلای خود، در زمین

برابری افراد در برابر قانون: هد  از طرح چنین امری، از میان بردن حقوق ویژه اقشار 
و  یاژه برخاوردار بودناد   و طبقاتی از جامعه بود که بنابر دلائس گونااگون، از حقاوقی و  

ادند. این برابریِ حقوقی باید برای افراد جامعه پایش  د می دیگران را مورد تبعیض قرار
منظاور رشاد و گساترش اساتعدادها و     ه معنوی، با  شرطهای بهرگیری از نعم مادی و

 ی فردی را، فراهم سازد.ها توانائی
لیسام حاق مالکیات    مالکیت خصوصی: سومین هسته تفکار ایاده لیبرا  احترام به حق 

خصوصی و حفر آن است. لیبرالیسمِ این دوره معتقاد باود کاه پایش شار  رشاد و       
شکوفائی فرد و آزادی او بر اساس مالکیت خصوصی فرد بر ابزار تولید و همچنین نعم 

واناد بار اسااس مالکیات     ت مای  نظریه، اقتصاد آزاد، تنها بنابراین معنوی بنا شده است.
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اسات کاه فارد باه دنباال       بنا شود، زیرا صرفاً در چنین حالتیخصوصی بر ابزار تولید 
 تارین  امر حفر مالکیت خصوصی، یکی از عماده در پی آن، ود. و ر می شتحقق علائق
 .ودش می حکومتوظائف 

 وان به گونه زیر خلاصه کرد:ت می اساس اندیشه و تفکر لیبرالیسمِ کلاسیک را
  ود که بر اساس رفتااری  ش می شناختهانسان به عنوان موجودی دارای عقس و خپر د

موجباات رشاد و شاکوفائی خاود و جامعاه       انبا دیگرواند ت می دارخردم -منطقی
 آورد. وجود به بشری را

 ،واناد شاکوفا   ت مای  این انسان معقول، صرفاً زمانی که در درون و بیرون آزاد باشد
دود خواهد شد قوانین مح راه وضعشود و به کمال خود دست یابد. اما آزادی او از 

 د.نتا حقوق دیگران وهمچنین منافع جامعه به خطر نیافت

 خواهند بود. از نگاه حقوق مساویدر برابر قانون  ها انسان همه 

 رسامیت شاناختن و حفار مالکیات خصوصای تواناائی رشاد و        ه انسان صرفاً با ب
 شکوفائی خواهد داشت.

 اده، بهره وری و باارآوری  آزادی، مالکیت خصوصی و رقابت، نه تنها منجر به استف
 فرد خواهد شد، بس این امر همچنین موجب بهره مندی کُس جامعه خواهد بود.

 در برابار  از شاهروندان خاود   قانون و قانون اساسی وظیفه دارد  همتکی ب حکومت
 .دفاع کند دشمنان داخلی وخارجی

 را ادیآزالبتااه، شااریعتی از اساااس اصااالت انسااان، انسااان خودبنیاااد، خردگرایاای و  
ی فاردی و  هاا  ، برای رد لیبرالیسم، دمکراسی و آزادیپیشین گفتاورددر  او،ذیرد. پ نمی

ند کاه دسات   ک می یی استنادها خانمان بی ، ولگردان یاها "کلوشار"اجتماعی، به وجود 
 خانماان و  بای  ییهاا  انساان  نند. البته، بدون شک و تردید، وجودز می به کارهای وقیح

ننگ است و مسئولان باید در جهت برطر  کاردن آن کوشاا    ای هفقیر برای هر جامع
برداشاته شاده    ها منظور رفع این نق ه باشند. و در دمکراسی گامهای بسیار بلندی ب

 دولتای  ی اجتماعی و دهها ماسسات و نهادهایها هبیکاری، اداره بیمبیمه  اداره :است
ین است که در کادام یاک از   نند. اما پرسش اک می دیگری که در این راه کار و تلاش

س و معضاس  کبهتر این مش ، حکومتگران موفق به حسآزادجوامع غیردمکراتیک و غیر
امامتی شریعتی کلوشار وجود نخواهد داشات و   -اجتماعی شده اند؟ آیا در جامعه اُمت 

نخواهناد زد. و اگار وجاود     انظارعمومیاگر احتمالاً داشتند دست به کارهای وقیح در 
هم کردند، با آنها چه باید کرد؟ ایشان در این زمینه هام هایچ    کارهای قبیح داشتند و

و همچون سایر ماوارد ایارادات موجاود یاک      هدد نمی ای هپیشنهاد مشخ  و سازند
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ویاد،  گ نمای  هد. از موفق باودن جامعاه ساخنی   د می جامعه موفق را به دیگران نشان
اساس کژ بنا شده اسات.   از بنیاد و ند تا نشان دهد که جامعه ازک می ایرادات را بزرگ

امامتی، جامعه قس  اسلامی است که گویا تمام  -راه حس او همان جامعه ایده آل اُمت
 امام، اکماس  مردم در آنجا با حرکت از معنویات اصیس و زیر رهبری و هدایت فولادین

 ابیکااری تا   لات اجتمااعی، از کو تمام مش نخواهد زدسر خطایی کسی  از وند وش می
شد. چناین اماری،   خواهند حس  "انسان مافوق"خانمانی تا... توس  قهرمان جامعه،  بی

به شهادت تاریخ، در یک دهکده هزارنفری هم ممکن نیسات، چاه رساد باه جواماع      
توس  اخلاق و معلم اخلاق  تنها)شهرهای( چند میلیونی م درن امروز. اگر رفتار انسان 

ماا در   زیارا راه زور یا موعظه قابس حس بودناد،   لات اجتماعی ازکقابس کنترل بود، مش
م و هم زورگو. شریعتی هیچ طرحی برای نظام  ای هتاریخ هم پیامبر به اندازه کافی داشت

گیری از پیشا اقتصادی، برای نظم اجتماعی، بارای فقرزدایای، بارای بیکااری، بارای      
، بارای  گاهی وهر ازهد. د می ند. همه را به جامعه ایده آل وعدهک نمی جنایت و... ارائه

ناد. اماا   ز مای  سارمایه داران  نیشی هم به نظام سارمایه داری و خالی نبودن عریضه، 
آنچاه   کدام اسات. او  امامتی -سرانجام مشخ  نیست که نظم اقتصادی جامعه اُمت

ناسد، یا نظامهای پیشاسرمایه داری )مانند فئودالیسم اروپایی، شیوه تولید ش می بشریت
سوسیالیستی واقعاً موجود، یا سرمایه داری است. در هر صاورت  جوامع ا آسیایی و ...( ی

تا بیشتر نیست. یاا اقتصااد باازار    یا سه سازماندهی اقتصاد، در اساس و گوهر خود، دو 
راه پیشانهادی   تمرکز حکومتی یا ترکیبای از ایان دو.  مبا برنامه و اقتصاد آزاد است یا 

اسالامی، در   جواماع ار گرفته شاده در تماام   که شریعتی کدام است؟ اقتصاد اسلامی ب
تمرکز حکومتی، باا روابا  و مناسابات    محکومت دینی ایران، ترکیبی از عمدتاً اقتصاد 

ورشکسته از  ،است که در مجموع خود اسلامیهای سرمایه داری، با اندکی پند واندرز
ی و... . بانکداری اسلامی، علوم سیاسی اسالامی، علاوم اجتمااعی اسالام    ندکار درآمد

همگی، بنا بر شهادت متکی بر عمس و تجربه روشنفکران دینی ای که پچ از انقلاب 
اسااس اسات کاه     بای  اسلامی، انقلاب فرهنگی را سازماندهی کردند، سخنانی پو  و

 صدمات بسیار سنگینی به جامعه زده است. 
رفتاه و  )شارقی( را پذی  "سیاست")غربی( را رد کرده و  شریعتی که در ابتدا دمکراسی

ارده بود تا اُمات  زگ ("انسان مافوق"ظیفه سیاست کردن را به عهده امام )قهرمان یا و
 برگهاای را به سرمنزل فضیلت و معنویت، با هر قیمتی، هدایت کناد، از   "شکم باره"

کاه   آن را "متعهد یا هادایت شاده  "نوع  تنها ذیرد، البتهپ می به بعد دمکراسی را ۶۱۷
در  آیاد  مای  و درباره این نوع از دمکراسی که به نظار ا. د استعین دیکتوری و استبدا



  319 پرویز دستمالچی

... دو ناوع دمکراسای   " ویاد: گ مای  است، چنین اوامامتی  -جامعه اُمت تطابق با م دل
است: دمکراسی آزاد و دمکراسی متعهد یا هدایت شده. دمکراسی غیرمتعهد حکومات  

ز آنچاه کاه ماردم باا     و تعهدی جا  آید می ها با رأی مردم روی کارتنآزادی است که 
واهند ندارد. )اما( دمکراسای متعهاد حکومات    خ می همین سنن و با همین خصوصیات

واهد بر اساس یک برنامه انقلابی مترقی افراد را، بینش افراد را، خ می گروهی است که
زبان و فرهنگ مردم را، روابا  اجتمااعی و ساطح زنادگی ماردم و شاکس جامعاه را        

ن شکلش براند. برای این کار یک ایدئولوژی دارد، یک مکتب دگرگون کند و به بهتری
فکری مشخ  دارد، یک برنامه ریزی دقیق دارد و هدفش این نیسات کاه یکایاک    
این مردم رأیشان و سلیقه شان متوجه او شود... این دمکراسی متعهد اسات، رهباری   

انقلابای   هبرنامی جامعه، بلکه بر اساس ها متعهد است، که جامعه را نه بر اساس س نت
شاک اسالام یاک     بای  ایی فکری و اجتماعی مترقی براناد. هخودش به طر  هد  ن

حکومت متعهد است، پیغمبر یک رهبر متعهد است... پیغمبر ما ... پیغمبری نیست کاه  
 کلمات وحی را اعلام کند و خاموش بماند... )او( برای تحقق ایان پیغامهاا... شمشایر   

ند یا تسلیم این راه بشاوید  ک می این جهان هم اعلام یها حکومت هشد و به همک می
شام. پیغمبار   ک مای  یا از سر راه من کنار بروید... و هر کچ نرفت به رویاش شمشایر  

مسلح است چون پیغمبر متعهد است. کسی نیست که به ماردم آنچناان کاه هساتند     
سات.  بخواهد خوش بگذرد، یک مصلح، یک تغییر دهنده مردم و تغییر دهنده جامعه ا

ند، بلکاه  ک نمی اگر رأی فاسد است رأی را ملاک انتخاب و تعیین عقیده و راه خودش
عقیده و مسیر او متعهد است که این رأی را عوض کناد... اماروز حکومات یاا گاروه      

ولاو ماذهبی هام     –یارد...  گ مای  متعهدی سیاسی که در یک کشور رهبری را بدست
ارزش و خریاداری شاده و    بای  یها رأی که سرنوشت انقلاب را به –نباشند متعهدند 

سیاسای، ایان گاروه     شناسای  جامعه بازیچه جهس و خرافه و غرض وانگذارند... از نظر
و عقاید و افکارش...  ها همتکی به کسب رأی اکثریت افراد نیست، متعهد به تحقق اید

، رهبری سیاسی ایان گاروه متعهاد وقتای     بنابراین ش است.یبر اساس ایدئولوژی خو
یرد، تمام هدفش آنست که جامعه را بر اساس مکتب گ می وشت جامعه را به دستسرن

انقلابی خویش بپروراند، نظام اجتماعی را آنچنان که ایدئولوژیش اقتضا دارد تجدید بنا 
کند و فرهنگ و اخلاق و عقاید و آرا  مردم را باه شاکس انقلابای تغییار دهاد، حتای       

رهبری  در این مرحله اعتنا نباید کرد بلکه باید به علیرغم شماره آرا ! چرا به دمکراسی
وانناد  ت نمای  یا رهبری انقلابی تکیاه نماود؟ بارای اینکاه هناوز آرا  ماردم       تر شایسته
واناد  ت نمای  را انتخاب کنناد و هناوز تاوده مانح ، رهباری شایساته را       ترین شایسته
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رژیام  سخن از یک جامعه منح  عقب ماناده اسات و یاک     بنابراین تشخی  بدهد.
 (.۳۵)"انقلابی و صاحب ایدئولوژی مترقی...

ی من، یا شما همگی منح  و فاسد هستید، باه  ها هوید یا افکار و اندیشگ می عجب! او
ی شما توجه داشت، هار چناد حتاا اگار در     ها هکه اصولا نباید به آرا  و اندیش ای هگون

زاد که متکی به رأی و گویا و روشن هستند. دمکراسی آ بسیار وبیانات ااکثریت باشید! 
ی )پست( مردم است. اما ها هورد چون تعهداش به خواستخ نمی اراده مردم است به درد

عبارت است از حکومت یک گروه، با تعهد به یک ایادئولوژی  که ، "متعهد"دمکراسی 
ارزش شاهروندان، یاا    بی مکتب ناب اسلامی، بدون توجه به آرا  اویا مکتب، و از نظر 

مکتبای خاودش،    –ا  اکثریت جامعه، بر اسااس معیارهاای ایادئولوژیک    حتا کسب آر
برای تغییر همه چیز، از بینش افراد تا زبان و فرهنگ مردم، همچون پیامبر محمد ناه  

از هار فارد   ) باشدتحقق آن پیام کند، بس به روی هر کسی که سد راه  اعلامباید تنها 
 تنهاا و تنهاا   قیقات و حقانیات او،  ح کشد. معیاربشمشیر  (ی جهانها حکومت فاسد تا

 . ، اسلام خوانش او استتر ، دقیقایدئولوژی یا مکتب
، یک چیز مهم است: مکتب. و مکتب او اسلام ناب محمدی اسات  تنهابرای شریعتی 

او ونه که در کتاب مقدس آمده و همانگونه که سنت پیامبر و امامان بوده است. گهمان
 نه برای آرا  اکثریت جامعه، ندک می خورد "تره"آنها نه برای مردم و آمال و آرزوهای 

ی فردی و اجتماعی که اساس و پایه جوامع باز و مدرن را ها و نه برای حقوق و آزادی
بایاد  اُمات،   ای هبه همراه عاد  یعنی امام ،انقلابی متعهد ای هوید عدگ می او می سازند.
، که هماان برگشاتن باه    "دیسعادت اب"تمام مردم جهان را به سرمنزل  قیام کنند و

ی روساو نیاز   هاا  هاسلام ناب است، برسانند. با زور شمشیر و به هر قیمتی!؟ حتا اندیش
روسو، حقانیت حکومت منتج از آرا  این چنین مطلق گرایانه، تام یا توتالیتر نبود. برای 

بارای   د.شا  می متجلی "مجمع ملی"در  بود که نمادش کثریت و خواست آنهاا و اراده
و  ، به ایادئولوژی، باه اسالام خاوانش او    به مکتب تنهاریعتی تعهد انقلابیان و امام ش
اسلامی کاه   دگرایان رنگارنگآیا بنیا :در اینجا باید پرسید است. همه کاره ی استامام

در آن هیچ جای شک و تردیدی نیست(، با پیام مکتبی، که با تعهد به مکتب خویش )
ی غیرمکتبای، جهاان را باا    ها مبارزه با غرب و حکومتبا شهادت و عملگرایی، در راه 

( به خاک و خون کشایده اناد، از جملاه هماان     مدرن "شمشیر"ی خود )ها بمبگذاری
دارای تمام عناصر توصایف شاده توسا      ها این ؟انقلابیان و امامان شفابخش هستند

، باا  شریعتی هستند. آیا آن مامنی که در جامعه ما، بر اساس تصورات مکتبی خاویش 
ناد و خودسارانه، بناابر    ک مای  ود و احسااس وظیفاه  شا  مای  تعهد به آن مکتب، عمگرا
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 ند، هماان ماامن متعهادی اسات کاه     ز می "روسپیان"، دست به قتس دتشخی  خو
متعهاد باه    ی والا هدایت نماید. آیا آن روشنفکرها ایست جامعه را به سوی ارزشب می
کاه باه امار یاا      لامی( اسات )اسا  **همان ساعید اماامی   شهادت و جهاد، "مکتب"

... ساایر بنیادگرایاان اسالامی و    و ها یا حزب اللهیآ؟ دز می خودسرانه دست به جنایت
 هستند که با تعهد خویش به مکتب شریعتی )و بسیاری از آنهاا از  "انقلابیانی" همان
 هبا توجاه   بای  نند(، در یک حرکات انقلابای،  ک می به عنوان استاد و معلم بزرگ یاد او

واهند جامعاه  خ می (، در پشت سر امام،"شمشیر"یک ملت، با استفاده از قهر ) خواست
ش باشد، به ایدئولوژی یا مکتب تنهااگر قرار باشد که تعهد انسان  ؟را به آرمانشهر ببرند

به مکتب خود عمس کردند و میلیونها انسان را  تنهانازیستها در آلمان نیز  صورت آن در
و مکتاب خاویش   تنهاا بار اسااس    ها در شاوروی ساابق نیاز    سوزاندند. یا استالینیست

  وان به آنها گرفت؟ت می شریعتی( نگاهکدام ایراد را )از  ،نده اعمس کرد "متعهدانه"
ی خویش، مکتب، ها ایده آل راهشهید با شهادت )عمس( خود حق دارد و مجاز است در 

اما حق کشتن دیگاران   فدا کند،حتا ایدئولوژی یا هر نام دیگری، اگر خواست، خود را 
زندگی دیگران. برای ش تصمیم بگیرد و نه دزندگی خو برایواند ت می تنهارا ندارد. او 
شهادت و تعهد در راه آرمان، هرگز هیچ حقی برای هیچ فردی، در رابطه با ، به علاوه

نه شاهادت و   "حقیقت"ند. راه دستیابی به ک نمی او ایجادرفته راه درستی یا نادرستی 
 هاا  و مکتب ها پیروان تمام ایدئولوژی این،غیر به است و تجربه.  خرد و علمهد، که تع
 عمس کرده و حتا بسایاری آن  به خواهند داشت، زیرا پیروان آنها همگی متعهد "حق"

 . هر چند که تاریخ نادرستی برخی از آنها رانده اش فدا کردی تحققجان خود را نیز برا
به گورستان تاریخ کافی  کوتاه نگاه ین واقعیت، تنها یکبرای درک ا .نشان داده است
و نخواهیم آزموده را با ناامی   منطقی صر  بپرهیزیم -ی کلامیها است، اگر از بحت
  دیگر بیازمائیم!

پیشرفت و ترقای  ضرورت امامتی خود، از  -توجیه تز جامعه اُمتتوضیح و در  شریعتی
چیسات.   و ترقای  "پیشرفت"او از  وربدون آنکه توضیح دهد که منظ، ویدگ می سخن
و از سوی ند ک می سخن از برگشت به معنویات و اصالت اصلی مکتباز یکسو زیرا او 

در یک پیشرفت و نمادهای عناصر و عوامس دستآوردها و تمام دیگر دست رد بر سینه 
ی فاردی و  هاا  آزادیگرایای،  خرددمکراسای، انساان خودبنیااد،    چاون  جوامع م درن )

در اروپاا یاا    ،و م ادرن  در جوامع بازآیا پیشرفت : پرسیدباید  او. از ندز می ...(واجتماعی 
آیا در جاوامعی چاون    او دارند؟ "شمشیری -شلاقی"اصولاً ربطی به راههای  ،آمریکا

بر اساس یک مکتب،  و با زور یک امام رامردمان و...  سوئیچ و کانادا یاسوئد و نروژ 



322  دشمنان آزادی        

دگرگون  ، و با"شمشیر"با زور و به هر قیمتی، و  آنها، بدون توجه به خواست و رأیو 
یعنای  ند، یا درست بارعکچ:  ه اکردن زبان و فرهنگ آنها و... به رفاه و آسایش رساند

با اتکا  به آرا  شهروندان، با اتکا  به خپر د فردی و جمعی، با دمکراسی، با علم، باا   تنها
 ی یاا مکتاب واحاد، بادون اماام و...     بدون ایدئولوژ ،بدون شمشیر و آزادی شهروندان
نمونه برجساته  یک  و در برابر، تجربه اتحاد جماهیر شوروی )سابق( چنین شده است؟
)با مکتب و امامی دیگر( است که پچ از یاک  پیشرفت  "جبریت"ی ها هو ناموفق اید

در هماین ساده    هاا  هبه سایر نمونا  دا نگاه شویتجربه هفتاد ساله از درون فرو پاشید. 
از  و بار آماده   "حای الهای  و"تنها نه آنها مکتب یا ایدئولوژی یی که ها هتجرب .ستمبی

و داناش   خردبا  نبودند ود سال پیش سهزار و سیسنگ و دگم شده رواب  و مناسبات 
دچاار  دشمنی نمی ورزیدئد، بس برعکچ، بر روی آنها بنا شده، ولی از آنجا کاه  و علم 

 واقعیاات را باه جاای    خاود ودناد، و پنادارهای   تاریخ گرایی و جبریت تکامس تااریخ ب 
   شاندند، فرو پاشیدند.ن می
انسان، با اتکا  به اصالت و خرد خویش، ایده داد و بر اساس آنها جامعاه را   "غرب"در

ش، تقریباً، از خود بنیاد خرد، و اش ، انسان و آزادی"شرق"ساخت و به پیش رفت. در 
طبقااتی شاد. یکای     -ی یاا تااریخی  الها  "جبریات "ش وصس به میان رفت وسرنوشت

آزادی  هار دو، زمینی، و دیگری با مشروعیت الهی. و چاون در گاوهر    "مشروعیت"با
، انسان ساکن شد، و جامعه پچ رفت و انحطا  آمد. پیشرفت، در تماام  دش می قربانی
ی م درن و... ها ، از علوم تا اخلاق و اتیک، از فقرزدایی تا ساختار نوین حکومتها هزمین

ش از او سالب  گرا است. انسانی کاه خلاقیات  خردهمگی نتیجه انسان خلاق، سازنده و 
، با هر مکتاب و ایادئولوژی و باا هار     یشود، سترون خواهد شد. با هر ایمان و اعتقاد

شهادت و شهامتی. واقعیات خارج از ذهنیت ماا، همگای گاواه و شااهداند کاه تماام       
ساازماندهی حکومات تاا اقتصااد، هیچکادام      پیشرفت و موفقیتها، از علوم تا فنون، از 
آزاد  خرد خودبنیااد و در برابر  ها هسدست. کلیسا نیبرآمده از مکاشفه هیچ متن مقدسی 

مقاومت کرد و سپچ مجبور به عقب نشاینی   ،و علوم جدا از حوزه اقتدار کلیسا ،انسان
 را دوباره تکرار کرد؟  ها هچرا باید تجرب .شد

یعنای،  یرند و نه بارعکچ.  گ می مفاد و مفهوم خود را از انسانزندگی و تاریخ، هر دو، 
اگر به غیر از این شود از انسان سالب اختیاار   را انسان می سازد و نه برعکچ.  ها هاید

یتای، دترمینیساتی )زمینای یاا     رشده است و او دیگر مسئول نیست. و اگر اجباری، جب
ش از او سالب شاده   ان و خلاقیات کار باشد، آزادی انسا ند( و... در ک نمی آسمانی، فرق

وان سااخت، از امیرنشاین طالباان در    تا  مای  است. جامعه و نظم حکومت را همه ناوع 
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افغانستان تاا جواماع بااز و م ادرن، از ولایات فقیاه تاا فاشیسام، از نظاام تاامگرای           
، ایاده و  هاا  ایان  عربساتان ساعودی و... تماام    وهاابی  -استالینیستی تا حکومت دینی

مقاام و  یاا  انسان در رابطه با جامعاه، سااختار حکومات،     ه از تفکراتمعرفتهای برآمد
دینی کمر همت باه مباارزه    -اسلامی "انروشنفکر"اگر موقعیت فرد در جامعه است. 

، ببندند خرافه پرستی و تنگ نظری روحانیان عقب مانده ، خشک اندیشی،فقه س نتی با
اسات کاه   ما  سوی مشکسیک تنها اه این مثبت است و باید قدر آن را دانست. اما تمام

کاه از   "یروشانفکران "اناد   الزاماً نشانگر راه درست به سوی آینده نیست. بسیار باوده 
شاان، ناه   اکار و عقایدفدین ومذهب یا حتا از خدا بریدند، اما مکتب و ایدئولوژی آنها، ا
ئولوژی چرا؟ زیرا ایاد  شد، تنها راه به سوی یک جامعه باز دمکراتیک نگشود، بس بدتر

به جبریتی دیگر پناه برد و آزادی انسان را فراماوش   "جبریت" از نوعی یا مکتب آنها
کرد، یا آن را هرگز نخواست. انسان، همین انسان واقعا موجاود و تربیات او از حقاوق    
پدر و مادر است و نه حکومت. یعنی حکومت مجاز نیست انساان )شاهروندانش( را از   

 ."شمشایر "دگرگون کند، آن هم با قهر حکومتی "بشود آنچه باید"به  "انچه هست"
از راه قهر حکومتی را به نوع زمینای آن تغییار    "انسان سازی"وان نوع آسمانی ت نمی
ه هماه چیاز را با    نشاند،شفابخش آسمانی، رهبر ناجی و قهرمان زمینی  جای اماموبه 

 انساان  یعنی آزادی، اصالت انسان در حق تعیین سرنوشت، و از این راه دست او سپرد
سعادت  وان برای جامعه خوب و بد،ت نمی و بعد سخن از رهایی گفت.، را لگد مال کرد
از او بالا تعیین کرد، امر و نهی نماود و ساپچ   از همه چیز را  ، یعنی... و خوشبختی و

محصاول آزادی اسات و آزادی در   . خلاقیت داشت انتظار رشد و شکوفایی و خلاقیت
 تی غیر ممکن است، زیرا در انجا انسان قائم به خود نیست. امام -جوامع امت
 آخر کتاب )سخنرانی، یا مقاله و...( اُمت و امامت، تحات عناوان   برگچهار شریعتی در

 یکباار دیگار جمعبنادی   پندارهای خود از جامعه ایده آلاش را  ، "نتیجه گیری نهایی"
ند مجموع کتاب باه انادازه   واهد، هر چخ می وید که اصولاً چهگ می تر ند و روشنک می

اعام، برتار از    طاور  به ... امامت به معنی قرآنی آن،" :ه استکافی روشن و صریح بود
... اماام  )است( نبوت است، نبوت پیام آوردن است، و امامت مسئولیت پیاده کردن پیام

رهبری کند، مسئولیت اجتماعی به دست گیرد، سیاسات   آن را بسازد،را ... باید جامعه 
نیز با نبوت به عهده داشته باشد... محمد پیغمبر بود و رهبر )امام( نیز... امامت ادامه  را

اسالام در عاین حاال کاه یاک       .رسالت اجتماعی پیغمبر. برای تشکیس اُمات اسات..  
که برای ماردم   ای هکه هم انسان متعالی می سازد و هم جامعه میان -ایدئولوژی است
طبقه،  بی هجتماعی نیز هست، برای ساختن یک جامعیک انقلابی ا -جهان نمونه باشد
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آزاد، استوار بر قس  و عدل، با افرادی آگاه، آزاد، مسئول... رسالت نبوت )ابالاغ(، کاه   
واند در مدت زمان زنادگی بنیانگاذار یاا پیاامبر باه      ت می انجام یافتن ایدئولوژی است،

ی تحقاق اجتمااعی یاک    کمال رسد... ولی رسالت امامت، که انجام یافتن اُمات، یعنا  
ایدئولوژی انقلابی، در یک نسس تحقق پذیر نیست... تفکیک میان خلافات و امامات،   
انعکاسی از فکر القایی جدید غربی است. در اسلام سیاست و دیان، دنیاا و آخارت، از    

 "..اسات.   یکدیگر جدا نیست. امامت ادامه رسالت اجتماعی پیغمبر برای تشکیس اُمت
(۳۶.) 

ایست رساالت امامات   ب می ام یافتن ایدئولوژی )یعنی رسالت پیامبر محمد(،پچ از انج
رفات،  گ می )یعنی انجام یافتن اُمت، به معنای تحقق اجتماعی ایدئولوژی محمد( انجام

 ، از نگاه شاریعتی، )الهی( تحقق نیافت. دلیس آن و بدین ترتیب ایدئولوژی ،که نگرفت
 شایعه،  ائماه  د و به جای اوصایا  یاا  )وصیت( محمد نقض ش "وصایت"این است که 

خلقا، با اجماع جانشین محمد شدند. زیرا وصایت بر بیعت، اجمااع و شاور حاق تقادم     
در اینجاا  ..." :ساد ر مای  بیعات و شاورا   باه  نوبت است که پچ از وصایتو تنها دارد، 
اختلا  تشیع و تسنن مطارح   ترین مسائس مذهبی و تاریخی ما و اساسی ترین حساس
ن اصس وصایت است و اصس بیعت. شیعه بیعت و اصس شوری را منکر است و است و آ

ناد و بار   ک مای  ند. و س نی، برعکچ، وصایت را انکارک می به جای آن به وصایت تکیه
شوری در خلافت استناد دارد. در حالی که هیچکدام از ایان دو اصاس مغاایر یکادیگر     

ع و بیعت، یعنی دمکراسای،  نیست،هیچکدام مجعول وغیراسلامی نیست. شوری، اجما
قرآن بدان تصریح شده است... وصاایت! ناه نصاب، ناه      یک اصس اسلامی است و در

انتخاب، نه ورارت، نه کاندیداتوری است. زیرا، امامت زاده هیچکدام از ایان ملاکهاای   
سیاسی نیست. امام بودن علی مثس بلند بودن قلة دماوند است... نه ابلاغ دولتی، )ناه(  

مان کوهنوردی و یا اداره جغرافیایی کشور دماوند را بلندترین قله کرده است حکم ساز
و نه اکثریت آرا  مردم و نه کاندیدا کردن آن باه عناوان بلنادترین قلاه معنای دارد...      
وصایت، اعلام واقعیتی است که در خاارج وجاود دارد... وصاایت یاک اصاس بادیهی       

تان   ۱۲ا  پیغمبار  ید... ائمه شیعه یا اوصش می است... پچ از پیغمبر باید وصایت عمس
د و پچ از پیغمبر، به جای خلفاا، اوصایا  یاا    ش نمی اند و نه بیش... اگر وصایت نقض

اد، زیرا د نمی شک غیبت امام آخرین نیز روی بی ادند،د می ائمه رهبری امامت را ادامه
رد و کا  یما  فلسفه غیبت برای ما معلوم است. آخرین وصی نیز مثس دیگاران زنادگی  

، به جای ۲۵۰رفت. )و ما( آنگاه، در سال گ می اد و پایاند می مسئولیت رهبری را ادامه
غیبت امام، خاتمیت امامت داشتیم و دو قرن و نیم رهبری اُمت، اگر به جاای خلفاا و   
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ود، در ایان ساال، اُمتای را    با  مای  سلاطین عرب، در دست علی و حسن و حسین و...
رهبری را  ترین داشت که خود، بر اساس اصس شوری لایق راآن  ساخته بود که لیاقت
کرسی بنشاند و مسیر تاریخ را بر راه رسالت محمد ادامه دهد... در  تشخی  دهد و بر

نتیجه )حکومت خلفا  بر اساس اجماع و شورا(، تاریخ سیرش، بارخلا  آنچاه اسالام    
ه سالطنت ماوروری   طرح کرده بود، ادامه یافت. خلافت اسلامی بیعت، تبادیس شاد با   

عربی، و امامت، پچ از دو قرن و نیم جهاد و شهادت، به غیبت منجار شاد و فلسافه    
د و امامت، رساالت  ش می تاریخ تغییر کرد... )بنابراین( پچ از پیغمبر باید وصایت عمس

اد. )و( پچ از آخرین وصی، ختم دوران انقلابی امامت، د می اُمت سازی پیغمبر را ادامه
کاه در ساقیفه رخ داد و سرنوشات اسالامی      ای هد. اما فاجعش می ری تکیهباید بر شو

این بود که با تکیه بر یک حق، حاق دیگاری پاماال     ،تاریخ اسلام را منحر  ساخت
روی داده بود، سرنوشات تااریخ    ۲۵۰شد... اگر سقیفه، به جای سال یازدهم، در سال 

وری، در حالی که زماان، زماان   دیگر بود. اما نشد: بر دمکراسی تکیه کردند و اصس ش
وصایت یعنی رهبری انقلاب بود. این بود که دمکراسی هم از میان رفت و شوری هم 
برای همیشه نابود شد. در حالی که اگر پچ از پیغمبر به وصاایت و رهباری انقلابای،    

   (.۳۷)"..عمس شده بود، پچ از دوران امامت، شوری و دمکراسی هم داشتیم.
جمع بندی و به زبان ساده بیان کنم را اُمت و امامت  درباره کار شریعتیو اف ها هاندیش

 ویاد: گ مای  اوواهناد.  خ مای  شود که ایشان اصولاً چاه  تر و به آنها نظم بدهم تا روشن
سااختن   انجام پیام به معنای امامت وظیفهو  بود محمد نبوت، یعنی آوردن پیاموظیفه 

 پیام آوری او است و ناه در امامات  امر در  هاتن خاتمیت پیامبری ،. در نتیجهامت است
پیامبر محمد، رسالت نباوت   می یافت.در چند نسس پیوسته به او تحقق  ایستب می که

 داست، در مدت زمان زندگی خاو  "انجام یافتن ایدئولوژی"خویش، یعنی ابلاغ را، که 
کاه دیان   ناد  ک مای  همچنانکه قرآن نیز صریحاً اعالام )به اتمام و کمال رسانده است 

لگیری اُمت، که به معنای تحقق اجتماعی یاک ایادئولوژی   ک. اما ش(تکمیس شده است
 نشد:به چند دلیس انجام  است انقلابی
اسلام اصایس( در  مانند ، به این دلیس که تحقق اجتماعی یک ایدئولوژی انقلابی )یکم

مر بزرگ، بس نسلها لازم است و پیامبر محمد انجام این ا ،یک نسس تحقق پذیر نیست
بار اسااس وصایت     ،یعنی ساختن اُمت بر اساس ایدئولوژی انقلابی )پیام او، قارآن( را 

. امامت علای )رهباری و پیشاوایی    ه بودبه امام علی و فرزندان او واگذار کرد ،خویش
زیارا   ،دشا  مای  باودن او  "انسان ماافوق "اُمت برای ساختن و هدایت اُمت( مربو  به 

انتصاابی، ناه انتخاابی، ناه      که نه، است "دماوند هبودن قلامام بودن علی مثس بلند "
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این انساان آزاده را تشاخی    فرستاده خدا  محمدبس ، است نه کاندیداتوری و موروری
 .ه استداد و او را با وصیت تعیین کرد

به جای اوصیا  و ائمه محمد از سوی اهس سنت است، زیرا وصیت نقض  ، به دلیسدوّم
خلفا نه بر اساس وصیت محمد، که از راه اجماع، بیعات یاا شاورا،    )یعنی دوازده امام(، 

بود و ناه زماان خلافات     )اوصیا( که هنوز زمان امامت جانشین محمد شدند. و از آنجا
 ، پیام پیاده نشد و امت نتوانست شکس بگیرد و در نتیجاه )اجماع(، همه چیز خراب شد

یر اصالی، از صارا  مساتقیم،    اُمت که هنوز شکس نگرفته و ساخته نشده باود، از مسا  
 و خالا  آن مسایری شاد کاه اسالام طارح کارده باود         مسیر تاریخ بار  و خارج شد

فلسافه   ، خلافت باه جاای امامات،   ا وصایتب "اجماع". با جابجایی دش می ایستب می
اگر وصایت نقض نشده باود، اگار رهباری     یعنی،رفت. کژ راهه تاریخ تغییر کرد و به 

مجباور  اماام  هم هجری  ۲۵۰در سال اند، م می حسین و... اُمت در دست علی، حسن،
ف امامت، یعنی شاکس گارفتن اُمات،    یبا تمام شدن وظا در نتیجه و دش نمی غیبتبه 

اُمتی سااخته شاده باود کاه      برای همیشه پایان می یافت. و با خاتمیت امامت،امامت 
لوژی، یعنای  راه ایادئو  و همچناان باه   عمس کناد  لیاقت داشت تا بر اساس اصس شورا

ه اسات،  نشاد که چنین تاریخ، که ادامه راه رسالت محمد بود، ادامه دهد.  درست مسیر
منحر   اش از مسیر واقعی و حقیقی اسلام تاریخ و در پی آن اُمت شکس نگرفت یعنی

 تحقق اجتماعی نیافت.   )پیام محمد( شد و ایدئولوژی
: اسات  یک اشاتباه  یخی، تنهاسوم، علت چنین خطا و افتادن در مسیر یک کژراهه تار

امامات،  اسات کاه    نقض وصایت، نقض وصیت پیامبر محمد. در ارر این اشتباه بزرگ
و نیم جهاد و شهادت، به غیبت منجر شد، و خلافات اسالامی بیعات،     سدهپچ از دو 

اگار امار   در پی آن فلسفه تااریخ تغییار کارد.     گردید و بدل به سلطنت موروری عربی
نیز پایان مای   )وصایت( دوران انقلابی امامتسید، ر می به پایان امامت و ساختن امت

، زیارا  کنایم به اجماع، بیعت و شورا تکیاه  وانستیم ت می مازمان بود که  در آن و یافت
 . ود و نه پیش از آنش می ممکن شورا و دمکراسی پچ از اتمام کار امامت

و ساپردن امامات باه     واهد با یاک انقالاب اسالامی   خ می ، شریعتیچهارم، در نتیجه
هاد  د می و نشان آید می قهرمانی که از درون این انقلاب، از میان خون و آتش، بیرون

 اش پنهان از انظار باوده اسات، تااریخ را باه مسایر واقعای       "انسان مافوق"که همان 
اُمت را بسازد، به این معناا کاه تماام پنادار و      که آید می (امام) برگرداند. این قهرمان

کردار او را بر اساس ایدئولوژی انقلابی، یعنی همان اسالام اولیاه، بار اسااس      گفتار و
لاوح  "کاه گویاا خاودش )شخصااً(      ناد ک می چنان پیشگویی اودستورات وحی نماید. 
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اند که مسیر تاریخ چه بوده اسات و از  د می نزد پروردگار را خوانده است و در "محفوظ
بر چه اساس و کدام دلایاس مساتند و    کجا به بعد، از مسیر اصلی منحر  شده است.

منحار  شاده    از راه اصالی  قابس اربات مسیر فلسفه تاریخ یا حتا مسیر تاریخ اسلامی
 یاتفاقشریعتی اگر  ؟دلیس اینبه  تنهاپیرو شیعه مکتب اصولی است؟  اواست؟ زیرا که 

ع و ماد، بااز هام اجماا    آ می خانواده سنی مذهب به دنیا در یک به جای خانواده شیعه
 ید؟ د می نقطه انحرا  تاریخ خلافت را

قابلیت اربات واقعی را  هستند، صرفاً متکی به کلام ی کهآیا این گونه سخنان و احکام
شیع. هار یاک از آنهاا دارای دههاا     تس ن و تدارد:  اصلیدارند؟ دین اسلام دو مذهب 

ا او دها فرقه است. هار یاک م ادعی اسات کاه اسالام واقعای ر       سمکاتب گوناگون و 
او و گاروه او اسات. در    تنهاا ند، یعنی مسیر واقعی تکامس تاریخ اسلام ک می نمایندگی

؟ آیاا  هساتند میان شیعیان، آیا خوارج ادامه تاریخ و فلسفه آن هستند؟ آیا پنج امامیان 
امامی، و همان شاخه اصولیان  دوازدههفت امامیان اند؟ و آیا حتا در میان پیروان شیعه 

 فلسافه تااریخ   ، اخباریاان، بهائیاان و... اداماه   هاا  یعتی، شیخیسات شار ش مورد پاذیر 
اشند؟ روشن است که هر یک از آنها م دعی شوند ادامه واقعی راه اسالام، هماان   ب می

ی او، هماان روناد   هاا  هناد افکاار و اندیشا   ک می است. چرا شریعتی فکراعتقادات آنها 
و  "حاواد  "اینکاه   و نشاده اسات.   دشا  مای  و ودبا  مای  ایستب می است که یتاریخ

نند، یاک واقعیات   ک می نند و حتا مسیرها را تعیینز می دفتر تاریخ را ورق ها شخصیت
است. اما، این امر هرگز به این معنا نیست که گویا کسی روند و مسیر واقعی را عوض 

همانی است که اتفاق افتااده اسات. بقیاه آن، اگرهاا و     یخ رتا کرده است. مسیر واقعی
. اگار در ایاران تغییارات و اصالاحات     ندک می صدق ای ههر پدید هه درباراماها است ک
د )باه عناوان مثاال،    شا  نمای  رفت، اگر ایران وارد دوره م درن خودگ نمی بنیادی انجام

د و...( اصاولاً ناه   شا  نمای  اشت، یاا اصالاحات ارضای انجاام    د نمی مدرسه و دانشگاه
 مد و نه انقلاب اسلامی اتفااق آ می وجود به ی اسلامی(ها روشنفکر اسلامی )م درنیست

وان چنین گفت ت می ای ه. اصولاً در هر پدیدرفتگ نمی "شکس"و شریعتی هم  فتادا می
د. اگر مسیر ش می رفت، نتیجه چیز دیگریگ نمی د و این کار انجامش نمی که اگر چنین

و  اجتماعی، مانند قانون طبیعت و فیزیاک و مکانیاک   -تاریخ دارای قانونمندی علمی
و تغییر دهناده  واند ت نمی عاملی هیچکه  صورت آن دراضی است، یمنطق قابس اربات ر
. ممکن است سرعت بگیرد، یا از سرعتش کاسته شود، اما باه  باشدآن دگرگون کننده 

در کاار نیسات، زیارا     (یمدترمینیس) راه خود ادامه خواهد داد. در غیراینصورت جبریت
آن را منحر  یا متوقف سازد. یا انسان اختیار دارد یاا   واند آگاهانهت می انسان است که
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 ،ندارد. عین همین امر در رابطه با مسیر تاریخ اسلامی مطارح اسات. یاا ایان مسایر     
نیز ربت  "لوح محفوظ"سرنوشت از پیش تعیین شده انسان توس  خداوند است که در 

 حدود ست برایواند آن مسیر را که خواست و مشیت الهی ات نمی کسیاست که دیگر 
 با کشاف ایان حقیقات   به دنیا بیاید و سال منحر  سازد تا سرانجام شریعتی  "هزار"

است که با اجمااع   "جبریتی" یابرآید. این کدام مسیر  آندر صدد بازسازی  )انحرا (
نگااه  از  تنهاا . و همچنانکاه در پایش گفتایم، ایان راه     افتاد  می "بیراهه"چند تن به 
 انند. د می راهه است، دیگران آن را همان راه واقعی حق بی یک)و هم نظران(  شریعتی

ش را یدر ایان اسات کاه باورهاای شخصای خاو      و اپشکال اساسی شریعتی و امثاال ا 
س وغیرقابس انکاار و...،  یی اربات شده و اصها . حقیقتندارندپ می های مطلق"حقیقت"
تصورات، یانگونه ساس واهند حکومت و سازمان اداره امورعمومی جامعه را بر اخ می و

ینناد کاه   ب نمای  ک ارزشی، توحیدی، وحدت کلامی و... سازماندهی کنند وتیکسویه، 
که ساازماندهی جامعاه بار اسااس هار       گروهها و افراد دیگر هم حق دارند، و از آنجا
و سلب حقوق آنها خواهد شاد،   "دیگران"ایدئولوژی و ارزشی منتهی به کنار گذاردن 

و... ساازماندهی   هاا  ، یعنی جدا از دین، ایدئولوژی، ارزشطر  بی پچ باید حکومت را
حقوق  ،کرد و تنها حقوق و معیارهایی را به رسمیت شناخت که معتبر برای همه باشند

سازماندهی نشاود  طر   بی . اگر حکومتباشند و نه تنها حقوق یک گروهی ویژه بشر
اگر به شیوه شاریعتی عماس   رفت.  دبه سوی تامگرایی و مطلق گرایی و سترونی خواه

د که مسیر تاریخ را فق  شکنیم، صاحب هر دین و مذهب و جهان بینی م دعی خواهد 
ناشایانه از ماتریالیسام   باا تقلیاد    . شاریعتی ناسد و درست تشخی  داده استش می او

شیعه به آن، برای اسلام فلسفه جبریت تااریخ،   -تاریخی و چسباندن برچسب اسلامی
گویا خارج از این دین، پیش و پاچ از آن، در کناار و    لامی، می سازد.اس تاریخ گرائی
هیچ چیز دیگری نبوده است و اگر بوده اند، خارج از مسیر و فلسفه تاریخ  ،موازی با آن
 بوده اند. 

همگی درست باشند، و شاریعتی موفاق   ی او ها پنداربافیو  ه  فرض کنیم پیش فرض
هناوز  کاه   ای ههدایت کند. از کجا معلوم آن جامع اش "واقعی"شود تاریخ را به مسیر 

بهتر از همین وضاع موجاود    ،شد فرضاو اگر  باشد، هیچکچ آن را ندیده است، شدنی
اربات کردند که حاق   باشد. ایدئولوژیهای دیگری آمدند و وعده بهشت دادند، و منطقاً

نفر را به کشتن نها شاید میلیوخود نیز ست، و در راه دست یازیدن به آرمانشهر ا با آنها
به آن بهشت موعود دست یافتند؟ یا اینکه واقعیات موجود جامعه، آیا آنها عملا دادند، 

د. کار دها ایدئولوژی دیگار دفان   سدرعمس، دفتر آنها را بست، و آنها را در کنار لاشه 



  329 پرویز دستمالچی

ند، اسلام است، اسالام  ک می تأییدو بارها تأکید خودش ایدئولوژی شریعتی، همچنانکه 
به علاوه پندار و گفتار  ،و وحی ای که پیامبر آورنده آن بود ها عی و ناب. همان پیامواق

به غیاراز   ج.ا.ا.سیزده معصوم و خود پیامبر. آیا قوانین جزایی و قضایی )سنت( و رفتار 
ی میاان  ها  . آیا قصاص، سنگسار، تعزیر، حجاب اجبااری، ناابرابری  ؟حدود الهی است

آزادگان با بردگان، زنان با مردان، مامنان با غیر مامنان میان  مسلمانان با نامسلمانان،
 یاا علماا  و ی ناازل نیساتند؟ آیاا میاان روحانیاان     ها از جمله وحی ها این آیا تمام ،و...

و  هاا  روشنفکران اسلامی )یا دینی( تصور از اسلام، برداشت و تفسیر از وحی، از شدنی
پرسش جوامع امروزی، ازعلوم تاا راههاای    آیا برای هزاران ؟و... یکی است ها ناشدنی

علمی کاهش بیکاری، از یارانه تا پزشکی، علوم طبیعای، ژنتیاک و... اصاولاً پاساخی     
دهاهزار حیوانات و حشارات  سکتاب مقدس از میلیونها گیاه روی زمین، از  دارد؟وجود 

انشناسای  وند؟ از روشا  می د تاسوید، آیا همه روی هم گ می و... از چند تای آنها سخن
الملس، از حقاوق جهاانی،    اند؟ از علوم بیند می انسان م درن، انسان جامعه صنعتی چه

ی جدید تطبیقی ژن در کشف جنایات و...؟ آیا علت عقب ماندگی ماا در ایان   ها روش
نیست که ما اصولاً پرسش نداریم، زیرا م دعی هساتیم کاه پرساش تماام پاساخها را      

بایاد باا    تنهایش از طرحشان داریم و پم نشده اند( یی که هنوز حتا طرح هها )پرسش
 به آنها دست یافت؟  "مقدس"متن مکاشفه در ظاهر یا باطن 

بله، ما ایان را قابلاً    ،ویندگ می ای هود، عدش می هر چه در جهان م درن کشف و اختراع
 نناد. ک مای  اساتناد  "ای هچیزی یاا جملا  "م و آنها از ما برداشته اند و سپچ به ای هداشت

اگر ما همه چیز را از پیش داریم، چرا در تمام طاول تااریخ هازار و     :پرسش این است
، باا وجاود اینکاه از هماه     مایا  هنشاد د و چند ساله خودمان موفق به کشف آنهاا  سسی

... هستیم. آیا اگر وارد مسیر واقعی فلسفه تاریخ و تر ، اکمستر ، پاکتر ، با ایمانتر مامن
لات حس خواهند شد؟ معنویات و کماال اخلاقای، اصاولاً    کشبشویم، آنگاه تمام این م

 "انسان مافوقی" چه ربطی به علوم یا ساختار حکومت دارند. اخلاق خوب یا قهرمانی
چه ربطی به سازماندهی اقتصاد دارد؟ راه حس شریعتی برای حس مسائس  "امام"به نام 

جناگ، تاورم، فسااد،     امور بسیار پیچیده مالی، اقتصادی، بیکااری، فقار، گرسانگی،    و
، باا  "انسان مافوق"؟ همه را آنها سخن گفته است درباره و در کجا جنایت و... چیست
)که پاسخ برای هیچکدام ندارد( و با اتکا  به قدرت خلاق اماام   اش اتکا  به ایدئولوژی

، باودن  حس خواهد کرد؟ آیا چنین تصورات و پندارهایی، علاوه بر خطرناک و ویرانگار 
، بار  ای هعاد  تنهاا یی را فدای امری نمود که ها ؟ چرا باید نسس یا نسسندنیست کودکانه

که هیچ پایاه و  منطقی،  -اساس پندارها و باورهای خویش، و یک بحت صرفاً کلامی
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 و حتا اگار هام بشاود    ساخت؟د ننند بهشت برین خواهک می فکراساس علمی ندارند، 
د تا نسلی دیگر بهتر زندگی کند. معیاار  ، چرا باید نسس یا نسلهایی را قربانی کرساخت

وان نسلی را بر دیگری مقدم کارد.  ت نمی هر نسلی حق زندگی دارد وانتخاب چیست؟ 
پچ، باید راهی را در پیش گرفت که نه این نسس بسوزد و نه آن نسس )آینده( صادمه  
ببینااد. بایااد راهاای را رفاات کااه قابااس محاساابه و پاایش بیناای باشااد. و آن راه، نااه  

قهرماان، کاه اصالاحات گاام باه گاام، از ساوی         ای هی پیشاتازانه عاد  ها راجوئیماج
و  خارد و حااکم بار    در برابار قاانون   نمایندگان منتخب شهروندانی متساوی الحقاوق 

ش، از راه ایجاد نهادهای لازم برای برطر  کردن کمبودها اسات. اماا،   یسرنوشت خو
متکی باه حقاوق بشار     پارلمانی پیش شر  این امر، ابتدا استقرار یک نظم دمکراتیک

 حقاوق بشار، تسااوی    ، گرایی، اصس اصاالت انساان  خرداصلاحات، برای تا راه  است
در برابرقااانون، قانونگااذاری )نمایناادگان ملاات(، قانونمااداری    شااهروندانحقااوقی 

 حکومتگران و حکومت شوندگان و... باز گردد.
ه جامعه ماا اسات، یاا بایاد باه      ویژ تنهاامامتی شریعتی  -آیا راه حس اُمت ،و سرانجام

تکلیف بیش از یک میلیاارد مسالمان اهاسِ     صورت آن سراسر جهان گسترش یابد. در
اصولاً مذهب شیعه را، و نیز تکلیف چند میلیارد  نه سنت که نه امامان را قبول دارند و
ذیرناد و دارای مارام، دیان یاا ماذهب دیگاری       پ نمی انسان دیگر که اساساً اسلام را

تمام مسلمانان جهان، یا تمام مردم دنیاا را تبادیس باه اُمتای      ؟، چه خواهند شدهستند
اکماس و افضاس    "شادن "معنای خود باه   بی "بودن"واحد خواهیم ساخت و آنها را از 

که آنها تماماً در برابر ما مقاومت خواهند کرد و احتمالاً زنادگی   خواهیم ب رد؟ و از آنجا
ا فضیلت، یکرناگ، یکدسات، یاک فکار و یاک کاردار       اُمت ب راحت و رفاه خود را به

با آنها درگیر خواهیم شد. و اگر  "هر قیمتی"و به  "شمشیر"ترجیح خواهند داد، آیا با 
ویاد  گ مای  سخن "دیگران"شریعتی آنچنان از شدیم، از کجا معلوم که پیروز شویم؟! 

ورت لزوم، یاا دور  ارزش اند که باید، در ص بی "شیئی"که گویا آنها انسان نیستند، بس 
 و شکس بگیرند! "فرم"ریخته شوند یا از نو 

و  هاا  هشناخت و توضیح پدید انسان در برخورد با محی  و پیرامونش، و در تلاش برای
، در آن هام  امور جهان، از مشاهدات واقعاً موجود به نتیجه منطقی وجود یک سازنده، 

حرکت کارد و   شعیات خارج از ذهنواقاز ورای طبیعت )ماورا  طبیعت( رسید. یعنی او 
رسید: واقعیات باه   "خدا"سپچ گمانها، حدسیات و فرضیات خود را به آن افزود تا به 

، که فهم و ادراک آنها از توان و قوه او ها هعلاوه پندارها. سپچ در توضیح همان پدید
ز ا هاا  هخارج بود، توصس به همان مخلوق خویش شد. یعنی شروع کرد به توضیح پدید
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شاد تاا خدشاه     . ابتدا همه چیز مقدسکه خودش سازنده آن بود "یماورا  طبیعت"راه 
خواص، والیاان دیان و    از ای هفق  در انحصار عد "کلام الهی"د. حق تفسیر ندار نشو

انستند که خواست و مشیت ماورا  طبیعت چیسات، یاا   د می آنهاتنها مذهب بود. یعنی 
بود. انساان شارقی یاا     آنهااز حقوق  تنها ین زمینهانستند، گمان پروری در اد نمی اگر

ندیشاید. توضایح   ا مای  ناد، انساان ابتادا چناین    ک نمی غربی، شمالی یا جنوبی، تفاوتی
 خاویش، از مااورا  طبیعات، از آن ساوی طبیعات طلاب       زرا از نیرویی بر فرا ها هپدید
ردش اماور  رد. با پیشرفت )بویژه( علوم، ابتدا اندیشامندان متوجاه شادند کاه گا     ک می

ود، تابع اراده مافوق نیسات، قانونمنادی خاود را دارد.    ش می چنان که گفتهآن روزگار، 
 انسان، بسیار آرام حرکتی شروع شد که منشا  آن خودپ انسان بود. او، ای هیعنی به گون
 را از راه علات و معلاول، از راه قانونمنادیهایی کاه     هاا  هرد پدیاد کا  مای  اینبار تالاش 

توضیح دهد. این حرکت که در نهایت به انقلاب علمی، انقالاب   ند،شوایست کشفب می
انجامیاد، تمادن    ناوین فرهنگی و دگرگونی بنیادی تصویر انسان و رواب  و مناسبات 

 . استجدید و دوران نوین 
منظاور  ه پیارو مااورا  طبیعات، با     "روشانفکران "از  ای هاروپا، عاد  در در دوران نوین

ربو  به زماان و مکاان، در حادود عقلانای وعقلایای      پاسخگویی به نیازهای جدید م
 پویا و پاسخگوی نیازهاای جدیاد   را و امورمقدس برآمدند تا فقه ها کتاب کردن اصول

 خارد آنها، که در برابر پیشرفتهای عظیم عقس آزاد و خاود بنیااد قارار داشاتند،      کنند.
ورا  طبیعت و اصول چهارچوب ما ند تا بتوانند درخرد خودبنیاد کردرا جایگزین  "دینی

آنهاا   دگمهاای  و احکام آن، توضیحات قانع کننده به کسانی دهند که با علم به جنگ
منطقای، یعنای    -ی کلامای هاا  آنها، صارفاً بحات   "عقس دینی"خرد یا رفته بودند. اما

کلامای آن( متضااد    -ش )در حکم و اربات منطقای دپندارهایی بود که حداکثر در خو
یی بود کاه  ها هاندیش "عقس دینی". یعنی خارج از ذهنیت واقعیاتبدون ارتبا  با ، نبود

 -عقلانای "ناو و   د تاا از ایان راه دیان   ش می به جای واقعیات خارج از ذهن قرار داده
که سرعت کشفیات، علوم و اختراعات شادت   گردد و مورد پسند. اما، از آنجا "عقلائی

عناوان منشاا  علام و داناش و      واست بهخ می خود بنیاد، اگر خردتصاعدی یافته بود، 
ی هزارساله قرون وساطا را  ها هپیشرفت و ترقی، مورد پذیرش قرار گیرد و سدهای سد

ایست به واقعیات غیار  ب می فرو ریزد و اندیشه وعلم را از بندهای دین سالاران برهاند،
  .پایه علمی بی رد و نه دگمهایک می تکیهقابس انکار 
 -ی نقد خپار دی که صرفاً استوار بار یاک بحات کلامای    ، یعن"نقد خرد ناب"کانت با 

د شا  می منطقی است، راهگشا شد. اینبار عقس باید با واقعیات خارج از ذهن محک زده
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تا درستی یا نادرستی آن روشن گردد و ناه باه روی سااختمانی زیباا از فقا  لغات و       
بحثهاای   امامتی باید در عماس بهشات را بساازد و ناه صارفا در      -جامعه امت منطق.
 رباید به محک واقعیات خارج از ذهن زده شود و با تکیاه با   "عقس"عاطفی.  -ایمانی
عقاس مساتقس از    "عقس خودبنیاد"آن اربات یا رد شود. این  نادرستییا درستی  ،علوم

همه چیاز را باه نقاد و    بتواند آنقدر استقلال یافت که  و دگمهای آن، "کتاب مقدس"
 بناا  هاا  همواره به روی کشاف تضاادها و ناهنجااری    محک آزمایش گذارد. نقدی که

منطاق( و نیاز واقعیاات     -ود و احکام را در رابطه با تضاد درونی خاویش )کالام  ش می
عمدتاً در اروپا شکس  خرد قائم به ذاتهد. این نوع د می خارج ازذهن مورد بررسی قرار
هر دو پدیده  در شرق رشد کرد. یعنی ،"یمعنویت شرق"گرفت و رشد کرد. همچنانکه 

دست آورد انسان است، یکی در شرق و دیگری درغرب یا شمال و جناوب )موقعیات   
اهمیت است( و هر یک برای پاسخ به نیاازی و در زماانی. بناابراین، در     بی جغرافیایی

یافت که حتاا کتااب مقادس و مجموعاة افکاار و       ای هغرب علم چنان قدرت و جاذب
نه تنهاا باه نقاد     ،تا آنزمان حاکم بر کس جامعه بوده کی کلیسا را ها و س نت ها هاندیش
د و دگرگونش کرد، بس آن را تابع خود ساخت. دین و کلیساا باه طار  عقلانای     یکش

 باا د گمهاا و د گام    ی( ساخت ای هفکری )اندیشنبرد شدن رفتند و در دوران روشنگری 
، علوم کلیساو علم جدا از  خودبنیاد خردگرایان شروع شد. جنبش روشنگری، متکی بر 

پیشرفت  راه برای تا یکی پچ از دیگری پچ زد ی پاگیر هزار ساله راها س نتدگمها و 
 .شود و انسان بتواند حاکم بر سرنوشت خویش شودو ترقی هموار 
و انقلابات علمی، در جامعه ما، در میان اُمت اسالامی، هایچ    هادگرگونی به هنگام این

راسخ یا در پی مکاشفه، یا رستگاری یاا موضاعگیری    اتفاقی نیفتاده بود.همه با ایمانی
بودند که یکبار بیاان شاده باود و خاارج از آن حقیقات       "حقایقی"در پی بودند. همه 
شرق )همچون ابتدا در غرب( پنادارها و   اشت. انسان درد می ایست وجودب نمی دیگری

اند. م تفاوت بی آنهابه نسبت نهاد، و خارج از ذهن تصورات خویش را به جای واقعیات 
 جساتجو  اش هزار سااله  و پاسخ هر چیز، حتا هر چیز نوین را، در همان حقیقت مطلقا

داشت. یکای از   ها که گویا پاسخها را پیش از طرح پرسش "حقیقت مطلقی"رد. ک می
راه شریعت، دیگری از راه طریقت، اما منابع یکی بود و راهها متفاوت. نتیجه دو رفتاار  

غارب( عقاس   در جاا ) یاک   س متفاوت رشد و تکامس، این شد که درکانسان، و دو مش
عناوان بخشای از   تنها به و آن را  ستخودبنیاد به جای مکاشفه در متون هزارساله نش

به جای مناسب خود نشاند و وظیفه و حادوداش را   (ای ه)عد نیازهای زندگی همجموع
تابع دیان و  چنان همو در جای دیگر )در شرق( عقس )و عمس(  کرد،مشخ  و معین 
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کردن همان چیزی باود   "م درن"آمد، برای  وجود به ند. اگر تغییریماندماورا  طبیعت 
بود. میان عقس و مکاشفه تفاوت از زمین تا آسمان است. وجود داشت و مانع اصلی که 

ی هاا  دنباال کشاف حقیقات   ه ی اساسی نیست، با ها یکی )دین( اصولاً در پی پرسش
ناد  ک می رجوع "مقدس"گویا ت به کتاب و گفتار و پندارهای شناخ ایپنهان است، بر

 ،. برای او انساانیت، اصاالت و معنویات   از پیش شود تر قویبازهم تا اعتقاد و ایمانش 
 "لاوح محفاوظ  "در گویاا  ریف و صفات و ویژگیهایی از انسان هساتند کاه   اهمان تع

وند. علم وعقس ش یم اند و در متون مقدس یافت موجود است و به زمین فرستاده شده
خودبنیاد عکچ این بود. در نتیجه یکی به راهی نوین گام نهاد و رفت و جوامع م درن 

، و در صورت جا زد جا زد، و باز هم در در همانجا ماند و در یدیگر را پی ریزی کرد و
در آن  اش و ساپچ م ادعی شاد کاه علات عقاب مانادگی        نیاز حتا به عقب بازگشت.
این آرار شوم را  "او"ر اگ، بنابراین کرده است. اویا در او که بر  دیگری و نفوذی است

به اصس خویش، به معنویت از دست رفته به فرهنگ اصیس اسالامی،   د واز خود بزدای
باه هماان اسالام دوران    ، یعنی هزار ساله خویشبه حقیقت موجود به اسلام راستین، 
ای روی آوردن به حقاایق ماذهب   ، و از راه حفر فرهنگ خویش به معنپیامبر بازگردد

با توجه به این مهام کاه   ویژه ه . بددوباره شکوفا شو دوانت می ،شیعه )جلال آل احمد(
، شکست نهایی و اسات )ساید حساین نصار     فروپاشی وتمدن غرب در هر حال گویا 

 (. مذهبی -دینی "روشنفکران"، به ویژه و سایر پیروان پسام درن محمد خاتمی،
ماندیم، زیرا به جای فکر کردن، مکاشفه کردیم تاا از نظار اخلاقای    ما از غرب عقب 

نیم( که ک می عمدتاً چنین فکر متأسفانه ردیم )و هنوز همک می تذکیه نفچ شویم. فکر
ی خاوب یاا   ها انسان پیشرفت و تکامس )از ساختار حکومت گرفته تا اقتصاد( مربو  به

ساال پایش    ۲۵۰۰یهاا  حات . در بشاریعتی  کاردن  "سیاست"بد است. درست مانند 
ماا  ردازیم تا امور پ می م. در نتیجه به مکاشفه و تذکیه نفچای هفیلسوفان آتن گیر کرد

 تاا  زیرا اخلاق و اتیک با سیاسات دو  و نخواهند گرفت، ندفتسامان گیرند و نگر و سر
 :در پای یکای هساتیم    تنهاا تاا. و ماا    د و هزارسست و با علم و دانش و اقتصاد و... ا

واهد برای متمدن شدن خ می ند. یکیک نمی شریعت یا طریقت، فرقیاز نوع ت، معنویا
 وان غربای شاد، اماا   تا  مای  "سر تا پا"بدون آنکه توجه کند از ، از سرتا پا غربی شویم

، رسیدن به سطح تمادن غارب، بایاد    "غربی شدن"تماماً معلولها هستند. برای  ها این
، در آزادی یاد و اصاالت انساان خودبنیااد   گرایی خودبن خردشناخت. و علت در  ارعلس 

مشخ  و پاسخ بار اسااس    یها شبود. در طرح پرس انسان، در آزادی اندیشه و بیان
آن بود کاه کفگیار    "حقایقی"رمر هزار ساله در  بی علم بود. در بریدن از جستجوهای
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 و هناوز هام   واساتیم خ نمای  باازهم و ما  استآن خورده دیگ به ته است دها سال س
واسات سااختار   خ نمی هر کچ به دلیلی. یکی ،واقعیات توجه کنیم اینبه واهیم خ نمی

را از دست بدهد، و دیگاری   شی اجتماعی عوض شود و او امتیازاتها قدرت و موقعیت
وان بیدار کرد اما آنهایی را که ت می خفته را ،و... "کفر گویی"متهم به ترس داشت که 

 وان بیدار ساخت. یعنی بیدارند، اما )به هر دلیلای( ت نمی خود را به خفتن زده اند، هرگز
 ، خود را به خواب زده اند. واهند ببینندخ نمی

)روشانفکران   هناوز هساتند  و کساانی بودناد    این یکسوی سکه است. سوی دیگر آن
تجسم گویا را دشمن اعلام کردند، غربی که  "غرب" که (یا چپ سنتی اسلامیسدینی
از ضادها   ای هستیز با غارب، مجموعا   ، وو...است فروپاشی در حال گویا  و تمام فساد

ضاد حقاوق زناان و نقاش مادرن آنهاا، ضاد        دمکراسی، ضد حقاوق بشار،   ضد شد: 
ی فردی و اجتماعی، ضد فردیت تحت پوشش مبارزه با فردپرستی باا روحیاه   ها آزادی
ان ضد لیبرالیسم، ضد امپریالیسم، ضد دیکتااتوری، ضاد اصاالت انسا    ، ای هقبیل -ایلی

 ی غربی، ضد مصر ، حتا ضد صنعت و ماشاین ها خودبنیاد، ضد خرد بنیاد، ضد ارزش
تحت عنوان برگشات   ،و... )نگاه کنید به عنوان مثال به شریعتی، جلال آل احمد و...(

اسلامی، به  -به خویشتن خویش، به فرهنگ اصیس خودمان، به فرهنگ اصیس ایرانی
صیس شیعه به سیاسی کردن کاردن اسالام،   فرهنگ افرهنگ اسلامی صدر اسلام، به 

به ایدئولوژی اسلامی، به انقلاب اسلامی و سرانجام انقلاب اسلامی و ولایت فقیاه و  
به جای نگاه نقادانه به تجربیات بشار در ساایر نقاا     ما اجرای احکام و موازین شرع. 

ن و ساپچ درآمیخات   ،گوهر اصلی و درست آن )غرب(، آموزش و برداشت از عناصر و
آن با آنچه از فرهناگ خاود باه درد خاوردنی اسات، و در نتیجاه باالا باردن غناای          

ی مثبت آنچه داشاتیم و داریام، در یاک دشامنی     ها هدستآوردهای بشری، با ارائه جنب
احساسی، با دلایلی سطحی و ناچیز، غرب را دشامن خوانادیم و در پای آن     -عاطفی

یی که ها هو با پرت کردن خود به گذشتدستآوردهایش را یکجا، بدون تمایز، رد کردیم 
 باه مارز ویرانای رسااندیم و    خاود را  ، استراهی به روشنایی نرفته  از درونش تاکنون

یی است که زمان را درک نکردند و صلاح ها گورستان تاریخ انباشته از ملتندیدیم که 
 خود را درست تشخی  ندادند. 

 -ندگی و پیشرفت، روشنفکران اسلامو ضدیت با ز ، در این واپسگراییعقبگرد در این
سیاسای  -دینی مسئولیتی سنگین به عهده دارند. آنها عقبگارد را توجیاه روشانفکرانه   

بومی گرایی و اسلام )شیعه( گرایی  ،(یکجا تمام خوب و بدش) "غرب"کردند. در برابر
، به جاای سااختن،   شرق را در فروپاشی و زوال غرب تبلیغ کردند "شکوه"اردند. زرا گ
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غربی که هر چه بود یاا هسات، بخشای از میارا  فرهنگای و       دست به ویرانی زدند.
بشریت است، همچنان که شرق نیز باوده و هسات. جامعاه انساانی،      هتمدن مجموع

مذهبی یا... نیست. انسان، انساان اسات،   -حدودش مرزهای جغرافیایی یا قومی، دینی
نامش گذارده شود، انسانی در ایان   هر جا که باشد. بنابر اتفاق، یا سرنوشت، یا هر چه

ود و بهره مند از حقوق و ش می ود. در این جمع، از مامنانش می جمع یا آن جمع متولد
بر اساس یک تصااد  و اتفااق؟   تنها در آن جمع کافر و واجب القتس. با کدام منطق؟ 

ار روشنفکران اسلامی ندیدند که س نت گرایان مرتجع و قدرت طلب، همواره در زیر با 
گرایای و آزادی اسات و   خردسنگین تمدن و جامعه باز و م درن هستند و ترس آنها از 

 هنگاامی کاه   و آزادی اسات. درسات در   خردقیامی علیه مقدس آنها، عملا تامگرایی 
ی ایادئولوژیک،  هاا  حکومات  اندیشمندان و متفکران جوامع م درن، با درس گارفتن از 

ادند، تاا حکومات   د می را ارائه ها ارزش طر  در بی ، حکومتطرحهای حکومت لیبرال
از  و متعلق به همه و نه یک گاروه ویاژه،   ،را، که ارگان اداره امور عمومی جامعه است

دین را سیاسی کردناد،   مذهبی -تعرضات ایدئولوژیک مصون دارند، روشنفکران دینی
دینی و  آن را بدل به مکتب و ایدئولوژی افضس و اکمس نمودند و با ارائه طرح حکومت

و تجربیاات بسایار ساخت     انجام آن، درست در جهت عکچ تمام دستآوردهای بشار 
وخشن آن حرکت کردند. آنها توجه نکردند که ریشه تمدن در غرب، در فرد خودبنیااد  

شکوفایی فرد در اینسو رو به  هنگامی که ، درست دربنابراین و اصالت خپر د او است. و
نفی کامس آن پرداختند. انسان ایرانی، پچ از خواب  رشد و شکفتن داشت، در آنسو به

ناخت که ش می رد، تازه داشت فردیت خود راک می هزارساله، در بستر اُمت ای که تقلید
اسلامی بیرون نرود. فردیت غربای اسات، ماا     -ارچوب فرهنگ ملیهفریاد برآمد از چ

اینکاه   شاود و ناه  اُمت یکرنگ و یکدست و یک پندار داریم. اُمت ای که باید هدایت 
. هنوز م ادرن را آغااز   باشد و از محدوده احکام و موازین مقدس خارج شود "خودسر"

عصار   اسات و  نکرده بودیم که فریاد بر آماد م ادرن م ارد، در حاال زوال و فروپاشای     
پسام درن فرا رسیده است. و پسام درن یعنی به دور ریختن تمام آنچه در عصار م ادرن   

م ادی باود   تنها خودبنیاد. پسام درن غربی، که  انسان خردگرایتا  بود. از فردیت "م د"
مبارزه با آزادی انسان و در توجیه  "ضدغربیان"که آمد و رفت، به عصای اصلی دست 

ی هاا  حکومت روشنفکران اسلامی توجه نکردندکه تمام سیاستها شد. ترین عقب مانده
ترین ارزش نه انسان، که خون، ملت، تامگرا )توتالیتر( دشمن فردیت اند. برای آنها بالا

 نژاد، مسلک و دین و مذهب است. 
و تام بودن، یعنی سپردن قدرت حکومت به دست کسانی کاه هماه چیاز، از زنادگی     
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نند. و حقوق همواره فقا  آن چیازی باوده    ک می شخصی تا زندگی اجتماعی را کنترل
 اسای جماع  . دمکرباشاد است که در خدمت تحکیم و گساترش قادرت حکاومتگران    

ی آزاد است، با حقوقی یکسان در برابر قانون، که حکومت را به عناوان ابازار   ها انسان
اداره جامعه لازم دارند و نه سازمان هدایت کننده اُمت باه ساوی تعاالی. سیاسات در     

اجتمااعی واقعااً   یاا معضاس   س کبرای مشا  تر مناسب هاییافتن راه حل نیدمکراسی یع
شفابخش یا نجات دهنده از سوی سیاستمدار یا اماامی کاه    موجود و نه ارائه راه حلی

ود. دمکراسای، باه روی جماع    شا  مای  "انساان  مافوق"است و عملاً  "انسان مافوق"
ی فاردی،  هاا  ی فردی، عقس فاردی، آزادی ها ود، به روی ارزشش می ها ساخته"فرد"

طبقاه   جمعی، تحت نام نژاد یا -یی قومها نه بر اساس ارزش و خوشبختی فردی و...
فردگرایی، یعنی توجه به ارزش فرد و اهمیت به یک انسان جادا   ،مذهب و... یا دین و

ی تااریخ رشاد جواماع باوده     ها پرسش تاین  از جمع )قوم(، که همواره یکی از اساسی
او در ند، اما مستقس و خودبنیاد اسات.  ک می است. فرد انسانی است که در جمع زندگی

همچاون دیگاران. فردیات،    اسات،   بارای خاویش   فصالی ناد، اماا   ک می جمع زندگی
خودخواهی یا خودپرستی و اینگونه صفات ناپسند اخلاقی نیست. فردیت، یعنی بریدن 
از اُمت، یعنی تقلید نکردن، یعنی در جمع زندگی کردن، اما مشخ  بودن است. چارا  

کتب یا شده از سوی م ینارچوب تعیهدر چ تنهادر اُمت حس شوند و  ها انسان باید تمام
جهان بینی یا ایدئولوژی فکر کنند، رفتار کنند، خود را خوشبخت یا بادبخت احسااس   

چرا؟ چرا باید همه بنابر تصاورات مکتبای شاریعتی     ،کنند، یک ارزش داشته باشند و...
، حتا اگار هماه در کماال فضاائس معناوی واخلاقای       صورت آن آیا ما در ؟زندگی کنند

ی آرمانشاهری،  هاا  ی نخاواهیم داشات؟ ایاده آل   باشند، دنیای یکدسات و وحشاتناک  
اماامتی   -صلواتی یا جامعه امات  -طبقه توحیدی بی جامعهطبقه یا  بی همچون جامعه

که در آن صلح اجتماعی تأمین باشد، از فقر، گرسنگی، بیکاری، فسااد و... اراری   ، .. و.
، اما تنها تموعود باشد، خواستی انسانی و خوب اس "بهشت"باشد، یعنی تقریباً عین ن

عدالت اجتماعی، عادالت سیاسای    است و ربطی به دنیای واقعی ندارد. "بهشت"یک 
راه  رس دکیی خوب و از نظر اجتماعی به حاق هساتند، اماا مشا    ها هو... همگی خواست

ست، که در آن نه از عادل  ا نظامی تامگرا، است. راه ارائه شده از سوی شریعتی ها حس
مدل او یک نظم سراسر تبعیض آمیاز   نه ازعدل سیاسی.اجتماعی خبری خواهد بود و 

زندگی در میان یاک   ها انسان تامگرا با مشروعیت الهی خواهد بود. برای بسیاری از و
اسات( یاک نیااز     ای هقبیلا  ای هجمع، یا قوم )که تداعی کننده هماان زنادگی عشایر   

نواده بزرگ را ، خاای هقبیل -عاطفی است و جامعه م درن چنین بندهای ایلی -احساسی
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ناد. از رهاا شادن    ک مای  احساس پناه بی و سرپرست بی رد و انسان خود راب می از میان
 "فردیات "انسان از قید زمین و رها شدن او به عنوان نیروی کار آزاد باه شاهرها تاا    

راهی بچ سخت و طولانی پیموده شود. و درسات در هماین   باید یافتن شخصیت او، 
 پاشایده  رعیتای  -که رواب  و مناسبات اربااب  یدی، در آنجاتول -بزنگاه رشد اجتماعی

، و انسانِ بریده و رها شاده از  در حال شکلگیری استو جوامع توده وار )شهری(  شده
سخت از اتکا  به خاویش، باه    ای هابتدا در پروسباید ، هنوز قوام نیافته است و "قوم"

رد سااخته و پرداختاه شاود،    ی کارش، در رقابت با همه و به صورت فوریخپر دش، به ن
وجود دارد. تمام نظامهای تاامگرا، محصاول ایان     ، واپسگراییخطر بازگشت به عقب

ی اُمت ها ، تحت نام"قوم گرایی"دوران از رشد جوامع هستند. در این دوران است که 
ی ماردم  هاا  هبیشترین ب رد را در میاان تاود   ...، پرولتاریای ممتاز ویی، نژاد آریایاسلام
: زنادگی در  ویاد گ می احساسی آنها پاسخ -د، زیرا به یکی اساسی نیازهای عاطفیدارن

  از جمع توده وار. ای هجمع، حلق
اناد.  د مای  شریعتی اشکال کس سیستم را در خروج از مسیر واقعی تاریخ یا تاریخ اسلام

)امام یاا قهرماان( از ساوی تاوده      "انسان مافوق"نظر او اگر در یک دوره انقلابی  به
زماانی   ردم، در یک پروسه عملگرایی و سازندگی، مشاخ  شاود و او بارای مادت    م

نامعلوم اُمت را )که از راه راست منحر  شده است( سرانجام بر اساس مکتب انقلابی، 
در ایان   صاورت  آن یعنی همان احکام و ماوازین اسالام و کتااب مقادس، بساازد، در     

لح، انسانی که تجسم هماان چیازی   سیستم جدید انسان متعالی، اکمس و...، انسان صا
با تغییر سیستم، اما از  اود و نشده است، ساخته خواهد شد. ش می است که باید همواره

واهد انسان ناوین اسالامی   خ می راه هدایت توس  امام و اجرای احکام و موازین شرع
یاا در   بسازد، انسانی که با دیگران یکی است، در ایمان و اعتقاد یا در افکار و اندیشاه 

شریعتی نه تنها یک جامعه شناس دینی است، کاه پیشاگو و پیاامبر     فرهنگ و منش.
اند که روند تکامس تاریخ چه بوده، در کجا منحر  شاده اسات، چگوناه    د می است. او

باید  ها انسان هکرد و آینده بشریت چه خواهد شد و اصولاً مجموع "تعمیر"باید آن را 
او راه شناخت امام، ، ، چگونه خوشبخت خواهند شد و...چگونه باشند، چگونه فکر کنند

قاانونی، هارج و    بی یند. یعنی درست در دورانب می قهرمان، انسان مافوق را در انقلاب
کار افتادن حکومت و از میان رفتن انحصار اپعمال قهر حکومت، یعنای   مرج و دوره از

تعیین امام ناه مناتج از   نگاه او، از است.  "زورتر پ ر"با  تنهادر دورانی که در آنجا حق 
واهد جامعه را ناه بار   خ می ی خود امام است. اوها خپر د و آرا  جمع، که نتیجه قهرمانی

در برابر قانون، که بر اساس فضایس و معنویات اسلامی  ها انسان یکساناساس حقوق 
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تاا جامعاه    حدود الهی که باید به اجرا گذارده شونداضافه بسازند. بر اساس اخلاق، به 
، اماام در رأس  واماامتی ا  -در طرح حکومت انقلابی اُمات  آید. وجود به اصیس اسلامی

همه متمرکاز   ،سیاست تا اقتصاد... ازنظام و همه کاره است. از قانونگذاری تا قضاوت 
که ایشان اصولاً مسئله اساسی حکومت را  آید می در دستهای باکفایت او است. به نظر

. حکومت دارای ا شاکال گونااگونی باوده اسات. دمکراسای      ستدرست متوجه نشده ا
انساان در امار ساازماندهیِ اداره    بازرگ  ، دساتآورد  متکای باه حقاوق بشار    پارلمانی 

د سال اخیر است. شکلی از حکومت اسات کاه   سامورعمومی جامعه و محصول همین 
. یردگ می مانجا تر )تاکنون( امر کنترل حکومتگران در آن از سایر ا شکال بهتر و ممکن
 دخاو خاود بنیااد   در این نظام تعیین کننده شهروندان آزاد، خود بنیاد و متکی بر خپار د  

 هستند. دمکراسی هیچ جبریتی )تاریخی، سیاسی، الهی، اقتصادی و...( را باه رسامیت  
 ناسد. هر چه هست محصول اندیشه خلاق انسان و اشتباهات او است. ش نمی

اسی و ایجاد کننده تعادل در جامعه است. این کنترل دمکراسی کنترل کننده قدرت سی
ساازماندهی شاوند کاه ماانع      ای هباید بگون که یرد و نه افرادگ می توس  نهادها انجام

هایچ   ،سو استفاده حکومتگران از قدرت خویش شوند. اگر حکومتگران کنترل نشاوند 
ش در جهت منافع وجود ندارد که از قدرت سیاسی و اقتصادی خوی ای هدلیس قانع کنند
منافع شهروندان سو استفاده نکنند. در دمکراسی همواره میان سااختار   خود و به ضرر

ود. شا  مای  شاته حکومت )نهاد( با رفتار فردی و اجتماعی )اخلاق و اتیک( تفااوت گذا 
دمکراسی نهاد است و نه فضیلت خوب یا بد این یا آن رهبر یا امام. از آنجا کاه قهار   

د حتا بیشتر از قهر سیاسی خطرناک و زیان آور باشاد، در دمکراسای   وانت می اقتصادی
دهها نهاد و قانون در ضمن کنترل قادرت سیاسای، قادرت اقتصاادی را هام شادیداً       

مراتب ه واند بت می حد و مرز اقتصادی، بی . استثمار نیروی کارنندک می کنترل و محدود
تاامگرایی یاا خودساریهای    بدتر از لجام گسیختگی سیاسی در شکس دیکتااتوری یاا   

باه   باشد. در نتیجه، قدرت سیاسی باید بتواند قدرت اقتصادی را کنترل کند وحاکمان 
که برای آنها بهایی بسیار سنگین ) پچ از تجربیات بسیار سخت انسانآن دهنه بزند. 
گذشته  تشکالاا که عاری از  هیی از ساختار حکومت دست یافتها به م دل (پرداخته شد

هاد کاه ایان ناوع ساازماندهی اداره امورعماومی       د می و تجربه عملی نیز نشان است
)بعادها   "روشنفکران اسلامی"بهترین است. درست در همین دوران،  ،جامعه، تاکنون

در زمینه سازماندهی جامعاه،   تبشری بزرگدینی( به جای بهره گیری از این دستآورد 
 زده اناد.  اش دست رد برسینه و یکجا هاعلام جنگ داد "غربی"ه به آن به عنوان پدید

که در تاریخ تحت نامهای دیگار چنادین باار باا      نندک می م دلی را ارائه ،و در برابر آن
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. در حالیکاه هماه جاا ساخن از فارد و      شده اسات شکست کامس و فاجعه آمیز تجربه 
دن ، لیبرالیسام و آزادی، نهادیناه کار   قوا فردیت، قانون و قانونمداری، تقسیم و کنترل
 روشانفکران اسالامی،   و مهندسای  کماک  احکومت و دمکراسی و... بود، در نزد ما، ب

رساند کاه چارا عقاب مانادیم؟ خاوب، چارا عقاب         پ می پا گرفت. و سپچعکچ آن 
 م!؟ای هماند

اماامتی   -پیش از اتمام این بخش، دو پرسش دیگر از شریعتی در رابطه با جامعه امت
 و نیز رهبر و امام مطرح است:

بر اساس مذهب شیعه دوازده امامی زیر امامتی  -اگر او خواهان یک جامعه امت یکم،
 )خلافات علای و خانادان او( کوتااه     "وصاایت "از ای هرهبری یک امام است و لحظا 

نهضتی بود بار پایاه یاک رهباری نیرومناد      "ید، چرا از دوره رضا شاه به عنوان آ نمی
ظاهر گونااگون تمادن اماروز بار     م تر فردی برای کسب هر چه بیشتر و هر چه فوری

 یااد  "ی کهن قومی و شیرازه سنت ملی و باستانی ویاژه ملات ایاران   ها هاساس شالود
 محمد رضا شاه پهلوی چنین درباره ،"شناسنامه یک زندگی"ند و در نوشته خود ک می
... از نظر هیئت حاکمه ایران که در راس آن شخ  اعلیحضرت هماایون  "وید: گ می

 دارم کاه اساتنبا    ای هعلمای تااز   شناسای  جامعاه  دارند من یک تحلیس شاهنشاه قرار
ود و آن این اسات کاه   ش می شخ  من است و این کلید عقاید سیاسی من محسوب

برخلا  بسیاری از رزیمهای سیاسی کشورها هیات حاکمه ایران متکی به یک طبقاه  
نی ایاران، هیاات   اجتماعی مشخصی نیست یعنی پایگاه طبقاتی ندارد... در شرای  کنو

ود بلکاه مجاری   ش نمی حاکمه که اساسا از طر  یک طبقه مشخ  اجتماعی مبعو 
وان در یک چهارچوب طبقااتی  ت نمی اوامر است وچنانکه مسلم است شخ  ایشان را

مشخ  اجنماع کنونی ایران محدود نمود. زیرا بوسیله یک طبقه معین زمام سالطنت  
جتماعی یک شخصیت فوق طبقاتی دارناد... از ایان   را بدست نگرفته اند بلکه از نظر ا

وان گفت که در ایران طبقه حاکمه وجود ندارد... و رژیام سیاسای ایاران باه     ت می نظر
را به نفع جامعه و طبقات مختلاف   ای هواند طبقت می آسانی هر وقت که مصلحت بداند

قیاده مان در   جامعه قربانی کند هر چند آن طبقه نیرومند باشد... این اسات کاه باه ع   
وانناد در  ت مای  جامعه ایران که رژیم وابسته به طبقه حاکماه نیسات طبقاات محاروم    

چهارچوب سیاسی موجود به از میان باردن تبعیضاات طبقااتی و تحقاق ایاده الهاای       
توسس باه کاار تناد و انقالاب رسایدن باه        بی طبقاتی و اجتماعی خود امیدوار باشند و
ا ممکن بدانند... آنچه اکنون مرا کاملا معتقد کارده  هدفهای تند و آمال انثلابی خود ر

است این اصس کلای اسات کاه اکناون رژیام سیاسای ایاران و در راس آن شاخ          
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اعلیحضرت همایونی تصمیم قطعی دارند که بیش از پیش تا هار جاا کاه موقعیات و     
 ای هباه تحاولات عینای و ریشا     ای هامکانات اجازه میدهد به هر قیمتی و در هر زمین

آنکاه بخاواهم تملقای بگاویم... و هماانطور کاه        بی تماعی دست زنند... من اکنوناج
کردم رسیدن به هدفهای انقلابی را در شرای  کناونی ایاران باا     شناسی جامعه تحلیس

 حفر شکس سیاسی موجود بدون دسات زدن باه کارهاای انقلابای ممکان و معقاول      
در همین کتاب(.  "ندیشه شریعتییک نگاه کوتاه به زندگی و ا")ن. ک. به "انم...د می

رهایی بخش، و جامعه آن زمان همان جامعه ایده  "امام"آیا محمد رضا پهلوی همان 
 امتی او است؟ -آل امت

او از درون یاک انقالاب    "انسان ماافوق "پرسش دوم: اگر رهبر یا امام یا قهرمان یا 
از مکاه اسات و   ظهاورش  اماام  ... "، پچ این دیگر چیسات؟:  آید می اجتماعی بیرون

مرکزحکومتش کوفه وهم رکابش مسیح و نیروهای مخالفش دجال فریبکار و سفیانی 
وند؟، پ. شا  مای  مرد پاک )زنان چه ۳۱۳دیکتاتور و نخستین گروندگان و همگامانش 

د.( با ایمان و مجاهد و بالاخره، کشاته شادگان شمشایر انتقاامجویش، ساتمکاران و      
تگان، توده محروم ساتمدیده و ناوع انساان در روی    روحانیون فاسد مفسد و نجات یاف

، در دوره غیبت، مسئولیت هدایت خلق و پیروانش را بر عهده علماای  زمین... این امام
ذارد تا ظهورش فارا رساد و آن هنگاامی    گ می روشن و پاک و آگاهان بر مذهب خود

حضایض  باه   ها انسان است که رژیمهای حاکم و نظامهای اجتماعی در سراسر زندگی
هد... امام پچ از ظهور واعلام نهضت د می او در کنار کعبه ندا درفساد رسیده باشند... 
 تن که نخستین گرونادگان و همگاماان او هساتند باه کوفاه      ۳۱۳خویش در کعبه با 

 شاد کاه جویهاای خاون روان    ک مای  ... و در پشت کوفه بقدری از علمای فاسدآید می
مایاد و حکومات عادل را در    ن مای  اد و کشتار آغااز ود و مبارزه را با شمشیر وجهش می

ود... ش می هد... و بعد از استقرار حکومت جهانی عدل، کشتهد می سطح جهانی استقرار
این طرز تفکر شیعه امروز درباره امام زمان است... )و( من شخصااً باه طارز تفکار، و     

نفکر ی روشا هاا  هکارد  طرح این شکس اعتقادی بیش از طرحی که در ذهان تحصایس  
 شیمی و وشند تا اصس امام زمان را با اصس فیزیولوژی و فیزیک وک می مذهبی است و

در هماین   "انتظاار، ماذهب اعتاراض   " ن. ش. باه ) "بیولوژیک اربات کنند، معتقدم...
 . (کتاب

 -ی عقیادتی ها هغیرعقلانی زمانی پای -غیرعلمی "اصس"انست که هر د نمی شریعتی
د داد و استفاده بیش از اندازه از آن )در اینجا مرور زمان(، ایمانی خود را از دست خواه

همچون یک داروی شفا بخش، اگر به موقع قطع نشود، ضرر خواهد زد. نگاه کنید به 
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در سده بیست و یکم و پیامدهای آن. مرز میان اصولگرایی  "اسلامی"کار برد اصول 
شخصایتی و   بای  باا  "لاصاو "با خشک اندیشی و تحجر، یا مرز تعهد و وفااداری باه   

 پوپولیسم در کجا است؟ 
 
 

 :و پانویسها منابع
، از معلم شهید دکترعلای شاریعتی، انتشاارات    ۲۶آرار  ی ه، مجموع)ع(علی شریعتی: علی -۱

  ه ،و ،ب، د  برگهای، چاپ پژمان، یادداشت ناشر : ۱۳۶۲نیلوفر، چاپ دوم بهار 
  ۴۶۳برگ همانجا،  -۲
  ۵۰۴و  ۴۹۵، ۴۹۴برگهای همانجا،  -۳
 ۵۰۵برگ همانجا،  -۴
  ۵۰۶ برگهمانجا،  -۵
 ۵۲۱و  ۵۲۰ برگهایهمانجا،  -۶
  ۶۳۱و  ۶۳۰برگهای همانجا،  -۷
  ۵۲۱و  ۵۲۰برگهای همانجا،  -۸
 ۵۲۳و  ۵۲۲برگهای همانجا،  -۹
 ۵۲۸تا  ۵۲۵برگهای همانجا،  -۱۰
 ۵۳۱تا  ۵۲۷ برگهای همانجا، -۱۱
 ۵۳۰و  ۵۲۹برگ همانجا،  -۱۲
 ۵۲۱برگ نجا، هما -۱۳
 ۵۲۴و  ۵۲۳برگها همانجا،  -۱۴
  ۵۴۹تا  ۵۴۷برگهای همانجا،  -۱۵
  ۵۷۱و  ۵۶۴و  ۵۶۲، ۵۵۲برگهای همانجا،  -۱۶
 ۵۷۱برگ همانجا،  -۱۷
  ۵۷۲و  ۵۷۱برگهای همانجا،  -۱۸
  ۵۷۵تا  ۵۷۳برگهای همانجا،  -۱۹
 ۵۷۷برگ همانجا،  -۲۰
  ۵۷۸برگ همانجا،  -۲۱
  ۵۸۴برگ همانجا،  -۲۲
 ۵۹۴و  ۵۹۲برگهای همانجا،  -۲۳
  ۵۹۷برگ همانجا،  -۲۴
 ی هشمار ۱۳۵۶س۳س۷ای از امام موسوی، کاشف الغطا ، ولایت فقیه،  م خمینی: نامهآ یتآ -۲۵



342  دشمنان آزادی        

  :برگهای، ۱۰۵۲ربت 
 ۱۱۰تا  ۱۰۹و  ۹۳و  ۶۶تا  ۶۱و  ۵۵تا  ۵۲
  ۵۹۳و  ۵۹۲، برگهای ۲۶مجموعه آرار همانجا،  -۲۶
 ۵۹۴همانجا، برگ  -۲۷
 ۵۹۴برگ همانجا،  -۲۸
 ۵۹۷ برگهمانجا،  -۲۹
 ۶۲۸تا  ۵۹۶برگهای همانجا،  -۳۰
 ۶۰۶برگ همانجا،  -۳۱
 ۶۰۷برگ همانجا،  -۳۲
 ۶۰۷ برگ همانجا، -۳۳
 ۶۰۸و  ۶۰۷برگهای همانجا،  -۳۴
 ۶۲۰تا  ۶۱۷برگهای همانجا،  -۳۵
پاچ از انقالاب   سعید امامی، معرو  به اسلامی، از جمله روشنفکران اسلامی بود کاه   -**

در آمد و از پایه گذاران آن بود. ایشان به اتهام برناماه   ج.ا.ا.اسلامی به خدمت دستگاه امنیت 
، دستگیر شد و جمهوری اسلامی بعاداً  ای هی سیاسی معرو  به زنجیرها ریزی و هدایت قتس

 در زندان خودکشی کرده است.  "واجبی"با خوردن  اوم دعی شد که 
 ۶۳۰و  ۶۲۹ای برگههمانجا،  -۳۶
 ۶۳۴تا  ۶۳۱همانجا برگهای  -۳۷
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 انتظار، مذهب اعتراض
 )قیام برای واپسگرایی(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ۱۳۵۰آباان   ۸انتظار، مذهب اعتراض، متن سخنرانی علی شریعتی است که در تاریخ 
وشی به رکه ، ح سین وار  آدم( ۱۹)مجموعه آرار جلد  در حسینیه ارشاد ایراد گردیده...

دقیق، با در نظر گرفتن کلیه تصحیحات و تجدید نظرهای وی و با پرهیاز از هرگوناه   
. یعنی دو سال و هشات مااه پاچ از    (۱) دخس و تصر   در آرار او... منتشر شده است

که  "انسان مافوق"ی مربو  به اُمت و امامت. در اینجا امام دیگر آن امام ها سخنرانی
از سوی مردم، به عناوان تجسام تماام فضاائس خاوب و       از درون انقلاب بیرون آید و

در داده شاود، نیسات.    "تشاخی  "آرزوهای انسانی، شناخته و سپچ به عنوان اماام  
انتظاار،  "، در در اینجاا شاود، اماا    "اماام "وانست باالقوه  ت می امت و امامت، هر کسی

سات  ، از نظار زی اش امام، همان امام غایب است کاه اداماه زنادگی    "مذهب اعتراض
شناسی قابس اربات است. شریعتی که خواهان یک انقلاب نهاایی بشاریت در انتهاای    
تاریخ و به رهبری امام زمان است، تلاش دارد برای آن یک ایدئولوژی و یاک رهبار   
درست کند و لزوم انجام آن را با از خودبیگانگی اسلام و برگشت به خویشتن خاویش  

 م توضیح دهد و توجیه نماید.اسلامی( و نیز جبر تاریخ اسلاگذشته )

اندازه اسالام میاان واقعیات موجاود و     ه هیچ مذهبی در تاریخ بشر، ب... " وید:گ می او
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وان اصطلاح انحارا   ت می . در مذاهب دیگرحقیقت نخستینش فاصله پیدا نکرده است
ود گفت که بسیاری عناصر دخیس در آن وجود دارد و بسیار عناصار  ش می برد، کار به را
تعبیار دقایقش   سیچ فراموش شده، اما در اسلام، این تعبیر، تعبیر دقیقی نیست و اسا

جامعاه اسالام بمانناد     لبچ الاسالام الفارو مقلوباا،    است که فرمود )علی( سخن امیر
پوستین وارونه پوشیده شده است... پوستین... میاان رویاه و آساترش اخاتلا  میاان      

تشیع بیش از همه، میان آنچه که باوده و   نهایت زیبایی و نهایت زشتی است... )و( در
در حد دو طر  متضاد... و از میان همه عقایاد   ای هآنچه که هست فاصله است، فاصل

شیعی و اصولی که این مذهب را مشخ  می سازد، اعتقاد به آخرالزماان و غیبات و   
عقایاد   هبایش از هما   -وان گفت: اصاس انتظاار  ت می که در یک کلمه -منجی موجود

میان آنچه که بوده )و حقیقت این فکر است( و آنچه که هست، تضاد و تناقض  دیگر،
برای خیلی از همفکران من که روشن اند و مترقی و آگاه، تعجب  طورکه به ،وجود دارد

مسااله انتظاار را    -با طرز تفکری کاه از نظار اجتمااعی دارم    -آور بود که چگونه من
پوساتین را از   واهاد خ می (. و سپچ۲) "...نمک می صحبت اش درباره مطرح کرده ام و

بیرون آورد و اسلام و شیعه را به حقیقت نخساتین بازگرداناد. بایاد توجاه     ه گی وارون
داشت که حقیقت متکی به ایمان اعتقادات قلبی مامنان، که از هر دیان باه دیان یاا     

ارباات شاده    "حقیقات "کاملاً متفاوت است، برای شریعتی باه صاورت    ردیگ یمذهب
ندارد. تفاوت حقیقت  فرد که ربطی به اعتقادات و ایمان این یا آن آید می لمی ای درع

اعتقادی( در این اسات کاه اولّای را هار      -ی ذهنی )ایمانیها عینی )علمی( با حقیقت
همان نتیجه را  واند به محک آزمایش )تجربه( بگذارد وت می طر  بی انسان کارشناس

حقیقت مربو  به قاانون ساقو  اجساام     ورده بود.که دیگری به دست آ دست آورده ب
واناد  ت مای  ند، هر دانشامندی ک می اعتقاد یا ایمان نیوتن نیست. حکمی را که او صادر

هزاران بار به آزمایش )تجربه( بگذارد و نتیجه هماان حکام صاادره از ساوی نیاوتن      
یاباد،   خواهد بود. یعنی حقیقت )ذهنی( من اگر بخواهد جنبه عمومی )حقیقات عینای(  

 قابس رد کردن نباشد.  ،ویژه از سوی مخالفان آن حاکمه باید قابس اربات علمی، و ب
ند، اما فوراً ساخن را  ک می یاد "حقیقت این فکر"هر چند در رابطه با اصس انتظار از او 

دیگران آن گویا شاند که ک می ای "حقیقت"از حقیقت ای که باید ابتدا اربات شود، به 
او کاه اعتقااد دارد    در نتیجاه نیاازی باه ارباات آن نیسات.     اناد و  سانده راربات  به را
امام زمان و  ویژه اُمت شیعه( با ظهوره ابتدا جامعه اسلامی، ب)لات جامعه بشری کمش

 و آخر زمان فرا خواهد رساید، ابتادا   ودش می طبقه قس  اسلامی حس بی تشکیس جامعه
از انظار را )نه حقیقات یاک فکار را( از    ند وجود واقعی )عینی( امام پنهان ک می تلاش
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به تاوده ماردم، باه     :هدد می د. او در این رابطه به سه بخش پاسخکننظرعلمی اربات 
 ..."ویاد کاه   گ مای  ی غیرمذهبی. در رابطه با توده ماردم ها هروحانیان و به تحصیلکرد

 -ینبناا بقاول معترضا    -ندیشند کاه زنادگی طاولانی اماام    ا نمی اساساً به این ها این
. غیرطبیعی وغیرعلمی است تا به اربات آن بپردازند، باید بدان عقیاده داشات و دارناد   
خدا چنین خواسته است که فردی را برای انجام رسالتی، تا هرگاه کاه بخواهاد زناده    

آنها به این اصس معتقداند چون عقیده مذهبی است... این است که به ایان   ..نگاه دارد!
نکه به تحلیس و تجزیاه و اساتدلال و توجیاه و تفسایر     آ بی ندفکر و این واقعه مومن ا

علمی و منطقی و اجتماعی و انسانی آن بپردازناد، زیارا در آن شاکی روا نای دارنادو      
ی عادی... معتقدند که خداوند ها مذهبیمساله برایشان بدیهی است، یک تعبد است... 

ساالتش اساتعداد زناده    رنجام چنین رسالتی را به فردی از انسان واگذار کرده و برای ا
اراده خداوند است و خدا  بنابراین ماندن بیش از عمر بشر معمولی را به او اعطا کرده و

   (.۳)"...بر هر کار توانا است و توجیه فیزیولوژی و بیولوژیک لازم نیست
 ، ناه دلیاس باه   رند یا ندارندندیشند، اعتقاد قلبی دااندیشند یا نیااینکه مردم به امری بی
جامعاه شاناس کاه     "دکتار "عکچ. یاک  براست و نه  "حقیقت"وجود و صحت آن 
 ند، باید باا مساائس و دیان و ماذهب برخاوردی علمای داشات،       ک می همواره یادآوری

بر اربات حکم خود بداند. ارباات   یمردم را دلیل ات تودهواند و مجاز نیست، اعتقادت نمی
اقلیت یا اکثریت و یا کس ان و اعتقاد علمی )عینی( یک پدیده اصولاً هیچ ربطی به ایم

تجربی. حتاا عقاس و اساتدلال هام باه       -استدلالی -ندارد، امری است عقلیمومنان 
 واند اشتباه کند، که هماواره کارده اسات. و اساتدلال    ت می تنهایی کافی نیستند. عقس

ا هد، دههد می دسد در سواند، چون صوری است، و فق  در ریاضیات نتیجه تقریباً ت می
جنبه را وارد محاسبات خود نکناد. تجرباه، یعنای آزماایش، عقاس مخالفاان حکام و        

، از هاا  ه. عقس بشار ساد  کنندوانند درستی یا نادرستی حکم را اربات ت می استدلال آنها
 ردد. عقاس بشار محادود   گا  می رد که خورشید به دور زمینک می روی مشاهدات، فکر

 ی او اجاازه ها هاهده کند که افق دانش واندوختواند مشت می تا آنجایی را تنهااست و او 
هد. پچ احساس و عاطفه، ایمان و اعتقاد، هرگز دلیاس وجاود یاا درساتی هایچ      د می

بیساتم   سدهدر اما ، چنین کرد دش می ی میانی )قرون وسطا(ها هحقیقتی نیست. در سد
لام  و ایماان را باه جاای خارد و ع     ین استدلال کردنود چش نمی و بیست و یکم دیگر

اساتدلال و  ی بارای  نیاز نیااز   روحانیان، یعنی گروه دوّمبرای شریعتی،  از نگاه. نشاند
هر فکری که در متن مذهب باشد، عین حقیقت است آنها زیرا برای  وجود ندارد،اربات 

و عقیده به مهدی موعود هم منقول است و هم منصوص و در نتیجه هم معقول است 
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هم، از آن رو که معتقدند که هار فکاری کاه در ماتن     روحانیون ما ... "ل: و هم مقبو
مذهب باشد، یعنی از طریق قرآن، س نت و یا روایت امام رسیده باشد، حقیقت است، از 

که مستند باشد، حقیقت است و بنابراین، در این راه نیاز کااری    ای هنظر آنها هر مسئل
قیده به مهدی موعاود  نند محدود به اربات این اصس است که عک می که کرده اند و یا

  (.۴) "...منقول است و منصوص، و ناچار معقول است و مقبول
کاه ساخنان شاریعتی را     "ی غیرماذهبی هاا  هتحصیلکرد"اند پاسخ به م می پچ باقی

ند که طرح چناین مساائلی )غیبات، اماام و     اینند و معتقدب می غیرعلمی و غیراجتماعی
چنین سخنانی به جای اینکه انساان را   ،رااست. زی برای جامعه و مردم مضراُمت و...( 

متوجه مسئولیت عظیم خود کناد، و او را خودبنیااد و متکای بار خپار د نمایاد، متوجاه        
 ی غیرماذهبی( ها هامدادهای غیبی خواهد کرد. او در پاسخ به این منتقدان )تحصیلکرد

ه ساوّمی را  ی متجدد )بدون ذکر نام و مأخذ( اخیاراً را ها از مذهبی ای هوید که عدگ می
در پیش گرفته اند تا از هماان راه روشانفکران غیرماذهبی باه ارباات اصاس ماذهبی        

)امام پنهان از انظار( برسند و به یک امر غیبی و عقیده تعبدی جنبه علمی و  "غیبت"
چه آنهایی که تحصیلالت قدیمه  -ی متجدد در جامعه ماها ... مذهبی": قلی بخشندعت

اخیارا راه ساومی را    -ارای تحصیلات جدید هستند و یا هر دودارند و چه آنهایی که د
پیش گرفته اند تا از همان راه روشنفکران غیرمذهبی به اربات این اصس مذهبی نائاس  

ی غیار ماذهبی را   ها هکه تحصیلکرد -آیند، یعنی با همان استدلال علمی مادی امروز
و یاک امار غیبای و عقیاده     به اربات آن بپردازناد   -به انکار این عقیده کشانده است

تعبدی را جنبه علمی و تعقلی بخشند و بر این اساس به تازگی آراری هم منتشر کرده 
علوم جدید، مثس فیزیولوژی و بیولوژی یا زیسات شناسای،    یعنی )آنها( بر اساساند... 
نند که یک فرد انسانی، امکان دارد بیش از هزار سال، دو هزار ساال، ساه   ک می اربات
سال، و بیشتر زندگی کند و بر این اساس، اعتقاد به عمر طولانی چند هزار سااله  هزار 

. بچاه  مایناد ن مای  امام زمان را در همین زندگی و همین زمین ممکن و علمای تلقای  
نند که اساسا علم امروز عدد راابتی را بارای   ک می دلیس! بدلیس اینکه این اصس را رابت
  (.۵) "...عمر طبیعی انسان معین نکرده است
اش همواره این است کاه اساتدلال   "علمی"ی ه  یکی از شگردهای شریعتی در بحت

گوید من گفتم آنها باو را گرفتند، راه باز باشد و  چ خودند، تا اگر مک می دیگران را بیان
 خاود را از زباان دیگاران    و پنادارهای  هاا  حار  از ویند. یعنای او بخشای   گ می چنین
ه موافق است یا بیان شدهای گفتاوردآیا او با بیان کند که نکه روشن آوید، بدون گ می
اسات.   خاود او عاین نظارات   آنها هند که د می نشان ها ه. اما متن سخنان و نوشتخیر
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بیارون   تعبدی -قلبی و اعتقادات زمانی که بحت اعتقادات دینی از پهنه و حوزه ایمان
ود، دیگار ملاحظاات   آید و به بوته آزمایش علام و دساتآوردهای علمای گذاشاته شا     

، هار چاه کاه هسات، مقادس      ای هاحساسی مطرح نخواهد بود. امری، پدید -عاطفی
، اساتدلال و  خارد دیگر( به محاک آزماایش    ای ه( یا نامقدس )برای عدای ه)برای عد

و  خرد. یا نباید وارد میدان احتمالی آن تمام پیامدها با ،ودش می منطق و تجربه گذاشته
باید باه دور از هرگوناه   ، حوزه ایمان و اعتقاد ماند، یا اگر شدیمتجربه شد و در همان 

جنبه مثبات و اربااتی یاک پدیاده      تنها. علمی برخورد کردن بنشینیمتعصب به بحت 
است. یعنی یاک حکام تاا زماانی      تر نیست، برعکچ جنبه انکاری و نفی آن برجسته

ر ردّ یاک فرضایه فقا     معتبر است که هنوز رد نشده باشد و عدم توانایی )دیگران( د
 -دلیس اعتبار )موقت( آن فرضیه تا هنگامی است که از درون تماام آزمایشاات عملای   

دها و هازاران  سا سر بلند بیرون آید )پوپر(. بشریت  ،در برابر پاسخهای عملی ،تجربی
( رد تار  ناسد که بعداً با هماان علام )اماا پیشارفته    ش می ی علمی اربات شده راها حکم

ود، بایاد علمای   شا  مای  مذهبی وارد حوزه علم -برای اربات احکام دینی شدند. اگر او
منطقای و   -برخورد کند و از سفسطه و مغلطه بپرهیزد. زیرا علوم میدان بحت کلامی

 فلسفه بافی نیست. 
هاان از  اماام پن امکان زندگی چناد هزارسااله    "اربات" سخن و برای در ادامه شریعتی
چه علمای ماادی و   -یولوژی یا بیولوژی در دنیای امروزعلمای فیز...": ویدگ می انظار

 ۲۰۰یاا   ۱۶۰یاا   ۱۵۰نگفته اند که عمر انسان ممکن نیسات از   -چه علمای مذهبی
سپچ باا ارائاه معادل     و (.۶) "...سال بالاتر برود، عمر نهایی یک انسان معین نیست
 ، نتیجاه ساال  ۱۳۰اسات تاا    ۴۵سن افراد در کشورها و مناطق مختلف جهان کاه از  

امکاان دارد،   ۱۴۱نیز امکان دارد و اگار   ۱۴۱ممکن است، پچ  ۴۰ ۱یرد که اگر گ می
و هازار و   ۳۰۰و  ۲۰۰و... ممکن نباشد. و به چه دلیس  ۱۵۰یا  ۱۴۵چرا و به چه دلیس 
 (. سپچ به متون و نصوص اسلامی و غیراسلامی استناد۲۶۳ برگبیشتر محال باشد )

یاا   ۳۰۰أخذ مشخ ( که در آنجا آمده است که سالیمان  ند )باز هم بدون ذکر مک می
، مهادی  بناابراین  سال زنادگی کارده اسات و    ۹۵۰سال و نوح به تصریح قرآن  ۶۰۰

 که او(. ۲۶۳ برگواند از نظر علوم طبیعی بیش از هزار سال عمر کند )ت می موعود نیز
و  سفساطه  کناد، عمالاً   "علمی"ساله او را اربات ۱۲۰۰واهد وجود امام و زندگی خ می

 مثال اوساله )که ۱۴۰ند. اگر علم حداکثر سن انسان را، سن همان پیرمرد ک می مغلطه
ساال   ۱۴۰وید واقعیت عینی گ می اند وم می اند، همان علم درهمین مرزد می ورد(آ می

باه   .اناد م می ۱۴۰است، شاید بیشتر هم ممکن شود، اما تا نشده است، حقیقت همان 
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وجود یک پدیده به معنای حقیقت وجود آن پدیده نیست. امکان امکان منطقی  ،علاوه
کره مریخ، به معنای وجود حقیقی موجود زناده در   منطقی وجود موجود زنده )مثلاً( در

، حقیقات واقعااً   یک پدیاده  منطقیوجود ، مگر اربات شود. یعنی امکان یستآن کره ن
اساتدلال و منطاق    یک فرض است. فرضی که مناتج از  ،موجود خارج از ذهن نیست

امکان وجود انسانی  ،است. نتیجه گیری کلامی از یک سری پیش فرضها است. و بعد
این سخنان  سال کجا؟۱۲۰۰کجا یا  کجا و چند هزار سال ۱۴۲یا  ۱۴۱با سن حداکثر 

 و چشم بندی برای اربات امر ناممکن است. "شعبده بازی"شریعتی 

ای توجه شود، در حد سفسطه  "علمی"یهای در حوزه علوم، اگر اصولاً به چنین بررس
و شعبده بازی خواهد بود و نه حتا الفبای منطق و علم. من هیچ فیزیولوژ، یاا زیسات   

چنین ادعایی کرده باشد و یا نتیجه گیری منطقی  شخود یا ناسم کهش نمی شناسی را
رده یا زنده . آیا در طول تمام تاریخ زندگی انسان حتا یک نمونه مکندرا تأیید  شریعتی

تاکنون وجود خارجی  یاگر چنین امر ؟سال برسد ۲۰۰وجود داشته است که سن او به 
نداشته است، فعلاً فرضیه ایشان از نظر علمی قابس قبول نیست. زمانی کاه انساان در   

د )که به احتمال زیاد در همین سده بیسات و یکام انجاام خواهاد     وکره مریخ پیاده ش
وجاود   ای هکه در آنجا موجود زناد  ببیندی پژوهشی علمی گرفت( یا توس  دستگاهها

امکاان  مربو  به منطقی  -ی متکی بر نتیجه گیریهای استدلالیها هندارد، تمام فرضی
ود. یعنی حقیقت موجود خارج از ذهن باا  ش می اساس بی ،جاوجود موجودات زنده در آن

منطقای و محکام( را    ی )حتاا کااملاً  ها هو فرضی ها همریخ(، اید رفتن بهیک آزمایش )
پچ خواهد زد. بسیار جالب است که ایشان برای اربات علمی امکان زنادگی بایش از   

دوبااره  به جای اربات علمای،   ،"ها هتحصیلکرد"اقناع ا هد  سال یک انسان، ب ۱۲۰۰
ود که ش می یرد و م دعیگ می از متون مذهبی و نصوص کتاب مقدس مسلمانان کمک

سال ماورد تأییاد اسات، پاچ     ۹۵۰ون عمرهای حتا بیش از ی این متها هچون در قص
اعتقادی عمس کند،  -ایمانی ایشان ند که قرار نبودک می حکم او اربات است و فراموش

و سایر گفتار مقدساان   ها هبس علمی وارباتی. زیرا، اگر دلیس اربات فرض ایشان آن قص
از  تار  دم بسایار اصایس  بیانات روحانیاان و اعتقاادات تاوده مار     صورت آن باشد، که در

مساتقیما، بادون حاشایه پردازیهاای     است. آنها  او "علمی"ی ها و استدلالی ها اربات
نند و به اعتقادات قلبی خاویش و ناه   ک می به ماورا  طبیعت استنادفلسفی و...  -علمی

، اگار اشاکالی در درک   هاا  ایان  خپر د انسان و استدلال و منطق و تجربیات او. به نظر
د دارد در عقس ناق  انسان است و نه در نادرستی پدیده که پاسخ و برخورد ه وجودپدی

و باا   گیری خپار د و علام اسات   کاار  به که مدعی کسیبه آن به گونه دیگری است تا 
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واهد انسان را رها و جهان را بهشت خ می که برای خود در نظر گرفته است، "رسالتی"
 کند. 

 ان ایشاان )فعالاً( کناار بگاذاریم، نتیجاه ایان      اگر این اشکالات و ایرادات را به سخن
ود که توده مردم، روحانیان و روشنفکران اسلامی )از جمله شریعتی( هر یک بناا  ش می

با اساتناد باه حقیقتای     یعاطفی(، دیگر -ایمانی )احساس -بر دلایلی، یکی اعتقادی 
دلایاس  ه منصوص است و منقول و در نتیجه معقول است و مقبول، و ساوّمی بناابر   ک
ذیرند. به عنوان یک حقیقت خارج از ذهان  پ می ، وجود امام پنهان از انظار را"علمی"

 او راگویاا  واقعاً موجود. زیرا غیبت او از دنیای مادی و از بین چشامها نیسات، ماردم    
ینند، شاید هم بسیاری او را دیده باشند و یاا هام اکناون در    ب می ناسند، اما او راش نمی

ت اسا  ناسند. زیرا که غیبت او، غیبت از چشمهاش نمی ینند، اما بازشب یم کوچه و بازار
خود صریح  . شریعتی در اینجا به جای اینکهو نه از ماده، نه از طبیعت یا از روی زمین

یاا دیگرانای کاه     "فضالای ماذهبی  "و روشن سخن بگوید، از زبان دیگران، از زبان 
... "ساد:  ر مای  همانهاا  تأییاد  ایات باه  ناد و در نه ک می عادی اند، استدلال"مذهبیان 

ی زمان بیش و کم تماس ها فضلای مذهبی که با مسائس علمی و انتقادات غیرمذهبی
نند که امام زمان، که بعقیده شیعه از چشمها پنهاان اسات اماا در    ک می دارند استدلال

قرن پیش تاکنون زنده ماناده و زنادگی عاادی     ۱۲میان مردم و روی همین زمین از 
آن  د عمرش یک عمر طبیعی است و با علوم امروز سازگار است و نیازی نیست کهدار
ی عادی... ها یا اصلا منکر شویم... و اما مذهبی بیک معجزه خارق العاده تلقی کنیم را

یننند که اعتقاد به عمر طولانی امام زمان را با اصول و قوانین زیست ب نمی هیچ لزومی
ا معتقدند که خداوند چنین رسالتی را به فردی از انساان  شناسی جدید توجیه کنند. آنه

واگذار کرده و برای انجام رسالتش استعداد زنده ماندن بیش از عمر بشر معمولی را به 
اراده خداوند است و خادا بار هار کاار تواناا اسات و توجیاه         بنابراین او اعطا  کرده و

آماده و بعاد غائاب شاده اسات،       فیزیولوژی و بیولوژیک آن لازم نیست... امام به دنیا
ینناد،  ب مای  ناسند، اماش نمی غیبت کرده است، نه از دنیای مادی و از بین چشمها، او را

 ینناد! اماا باازش   ب مای  دیاده اناد و هام اکناون در کوچاه و باازار       شاید بسیاری هام 
... این است که برخلا  عیسی و... مهادی  (۷ناسند. این غیبت از چشماست... )ش نمی

 (.۸) "..ناسند.ش نمی ینند اماب می در میان مردم زندگی عادی دارد و همه او راموعود 

شریعتی قصد دارد با امامی که در کنار مردم زندگی عاادی دارد و   (،تا اینجا) این بنابر
نظاره گر فاصله گرفتن دائمی حقیقت )وضعی که باید باشد( اسلام از واقعیت )وضاعی  

 "حقیقات مطلاق  "اسلام است، در یک فرصت مناسب به که فعلاً وجود دارد( موجود 
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برهاند، تاریخ و زمان را نیز به  ها بشریت را برای همیشه از تمام نابسامانی ودست یابد 
د، مانناد  کنا که قصد دارد ماورا  طبیعت را به طبیعت وصاس  او پایان خود برساند. اما، 

 باه ارباات مااورا  طبیعات     با علم و داناش  "اسلامی -دینی روشنفکران"تقریباً تمام 
 ییها اجتماعی است، انقلاب یها رد که شاهد انقلابک می ود. او در دورانی زندگیر می

یی ی محروم یا طبقه پیشارو ها هبا یک ایدئولوژی یا جهان بینی انقلابی، متکی به تود
ند. شاریعتی تالاش   ک می تسریع را گویا حرکت جبری به سوی تکامس و پایان آن که

ر تناسب با جامعه ایران، دین و مذهب مردم، اعتقاادات شایعیان دوازده اماامی    دارد، د
مکتب اصولی به مهدی موعود، و با برداشتی نوین از نصوص و س نت، و با نقد تشایع  
باا  صفوی و جانشینی آن با تشیع علوی، ابزارهای لازم بارای یاک انقالاب اسالامی     

یعنای راه حاس او بارای حاس      .آوردفاراهم  را استقرار یک جامعه قس  اسلامی  هد 
برگشات   ،لات جامعه، انقلاب اسلامی است. ایدئولوژی این انقلاب اسلام حقیقیکمش

س نت محمد و امامان و پاذیرش امامات و رهباری اُمات     به به اصس اسلام، به قرآن، 
ی رایج در میان تاوده و علماا از اسالام و اماام غایاب      ها توس  او است. او با برداشت

انقلابای در  بعضا ی او هر چند ها هد. تعریفد می ی جدید ارائهها نیست. تعریفموافق 
ی س نتی حوزویان از دین و مذهب و نقش امام غایاب اسات،   ها و در برداشت "حوزه"

اما باید دید جامعه را به طور واقعی به کجاا خواهاد بارد. در اروپاا و در تماام جواماع       
روابا  و مناسابات   ) ی رواب  و مناسبات کهان پساکهن. جامعه توده وار پچ از فروپاش

ی تامگرا و ایدئولوژیک و متکی به توده ماردم، باا   ها شکس گرفتند و حکومت (فئودالی
بهشات  "، همواره همراه بود. "بهشت موعود"ادعای رسالت آنها در رساندن انسان به 

د. شا  می هآنها به گونه دیگری ارائهر یک از فرهنگ و ایدئولوژی ، به تناسب "موعود
طبقاتی و سوّمی ملی گرایاناه  -تاریخییکی محتوای نژادی داشت و دیگری محتوای 

ی موجاود  هاا  بود که در آن از ناهنجاری ای هافراطی. اما هد  رساندن انسان به جامع
ایست توس  یک رهبر )مقدس(، باا  ب می وظیفه خطیرآرمانشهر باشد. این  ،ارری نباشد

شد و د، ش می و تلاش توده مردم )یا اکثریت آن( انجام یک ایدئولوژی واحد، به همت
اصولا وجاه مشاترک    نتیجه همگی فاجعه بود. از نازیسم و فاشیسم تا استالینیسم. که

وعده رهایی انسان از مشکلات و رساندن او به نظمی است کاه   همه نیروهای تامگرا
اراری نباشاد، بهشات     در آن از فقر و بدبختی، جنگ و ویرانی، بیکاری و بیمااری و... 

 در کنار هم و با هم برادرانه و خواهرانه زندگی کنند، رفیق باشند. ها انسان باشد و
ی و هادایت  رهبار  اش وظیفاه ادامه زندگی اماام، کاه    "علمی"شریعتی پچ از اربات 

غیبات  "وید در دوران گ می عدل و انصا  است،جامعه ایده آل سراسر به سوی  مردم
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... در ایان  "وجاود دارد:   "نائب عام"اما وجود ندارد،  اماممستقیم  ، که نماینده"کبری
یعنای   -دوره )عیبت کبری( دیگر باب، یعنی واسطه ورود و تمااس، یاا نائاب خااص    

ند و با مردم تماس دارد و بدست ک می امام کار به جای نماینده نماینده ویژه یا کسیکه
ردم، با او که رهبار اسات و زناده و    تماس م وجود ندارد و تنها راه -امام منصوب شده

ند؟ برخلا  آن چهار تن کاه  ک می ام است. این نائب عام را کی انتخابعحاضر نائب 
نناد،  ک مای  امام آنها را مشخصاً نصب کرده، اینان را مردم با کمک اهس خبره انتخااب 

 ...ودشا  می در اینجا یک مساله بسیار اساسی و حساس مطرحنند؟ ک می چگونه انتخاب
که امام بوسایله آنهاا، در نهاان، بار      -با آغاز غیبت بزرگ، و خاتمه کار نواب انتصابی

مردم خویش حکم میراند، و مردم، از طریق این بابهای تعیین شده، با شاخ  رهبار   
قاادی  ردناد و حقیقات اعت  ک مای  تماس داشتند و وظیفه اجتماعی خاود را از او کساب  

ود و مسائولیت اماام باه ماردم     شا  می قطع رابطه -رسیدندپ می مذهب خویش را از او
 هاا  این اماسد... ر می یرد و عصر انتخاب فراگ می ود و دوران انتصاب پایانش می واگذار

وند؟ ضواب  و شارای   ش می چه کسانی اند؟ و چگونه و چرا انتخاب )انتخاب شوندگان(
از دین شناساان،  مردم اعلام کرده است: ... اما،  هانتخاب آنان را امام صادق برای تود

آنکه نگهدار خویشتن بود، نگهبان ایمانش، مخالف هوسش، فرماانبردار خادا و مطیاع    
امر مولایش، بر تودة مردم است که تقلیدش کنند. و ایان هام طبیعای اسات و هام      
منطقی و هم ضروری. تقلید نه تنها با تفقس ناسازگار نیست بلکه اساساً کار عقس ایان  

اند تقلید کند و لازمه عقس این است که در اینجا د می ، از آنکهاندد نمی است که هرگاه
 (. ۹) "..خود را نفی نماید و عقس آگاه را جانشین خود کند.

ایست از میان دین شناسان بهترینشان ب می امام، مردم کبری این، در زمان غیبت بنابر
د. و چاون دیان   برای رهبری و هدایت خویش انتخاب نمایند و از آنها تقلیاد نماینا   را

شناسان )علما( در کار هدایت اُمت به سرمنزل سعادت تخص  دارند، پچ عقس مردم 
عام توان تشخی  امور خاص را ندارد و در نتیجه کار عاقلانه )و نیز لازم و ضاروری  

جانشاین آن شاود. در   )دینای(  و طبیعی( آن است که عقس ناق  نفی و عقس کاماس  
شریعتی با روحانیان تنها در این است که او باا گفتااورد    اینجا تنها تفاوت میان نظرات

باه دسات   خاود را   تعطیاس و را  ند که انسان )اُمت( باید عقسک می از امام صادق تأکید
روحانیان خوب بسپارد و نه هر روحانی ای. اینکه روحانی خوب کدام اسات، شاریعتی   

 خارد رب کاه هماناا   ند. اصسِ پیشرفت و ترقای در غا  ک می بنابر اهدا  خویش تعریف
هماواره در چهاارچوب    خارد ود. شا  مای  خودبنیاد و انسان خودبنیاد بود، همچنان نفی

اند و فهم و درک آن نیاز تنهاا از امتیاازات متخصصاان     م می گرفتار "حقیقت مطلق"
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 وسایله ه گرچاه با   "منتخب امام")دین شناسان( است. باید توجه داشت که این نایب 
، هار کاه   "منتخب"مسئول است،  شدر برابر امام... و مکتبد، اما وش می مردم انتخاب

باشد، باید ادامه دهنده راه امام و وصایت و به انجام رساننده پیام، سازنده امات باشاد.   
یت و ، مسائول ودشا  مای  دمکراتیاک انتخااب   ینظما  درکاه   ای هیعنی برخلا  نمایند

 ..."  طبیعات اسات:   نه به مردم، که به رهبر است کاه نمایناده مااورا    اش پاسخگویی
وجاود   باه  ینیم که در این دوره عیبت کبری یک نظاام انتخابااتی خااص   ب می بنابراین
و آن یک انتخابات دمکراتیک است برای رهبر، اما یک دمکراسی آزاد نیسات،   آید می

ود، اما در برابر امام مسئول است... ش می گرچه این انتخاب شونده بوسیله مردم انتخاب
کاه   ای هامام در برابر امام و مکتب او مسئول است، یعنی برخلا  نماینداین جانشین 

نیازهاای  و ایده آلهاا و   ها هبا نظام دمکراتیک انتخاب شده ، مسئول این نیست که اید
مردمی که او را انتخاب کرده اند بر آورده کند، بلکه مسائول اسات کاه ماردم را بار      

ت کننده آن مکتب است هدایت کند و آنها اساس قانون و مکتبی که امام رهبر و هدای
 .(۱۰) "...را بر اساس آن مکتب تغییر و پرورش دهد

ماردم یاک دیان شاناس را      و در ایان دوران پنهاانی،   ، امام از انظار پنهان استپچ
و  کناد  هادایت  باه راه راسات   تا او آنها را بر اساس مکتاب )اسالام(   نندک می انتخاب

ایان م ادل    !برابر مکتب و امام است و نه در برابر مردم در تنهامسئولیت جانشین امام 
نظاام  یک نوع  ینعین، و شاید بدتر واقعا موجود کنونی است که "ولایت فقیه"عین 
 یانو پیشاوا ان ، هار چناد رهبار   "زمینی"ی ی تامگراها حکومت است. زیرا، درا تامگر
نیازها و دسات   رفع ، اما هم پاسخگو به مردم بودند و هم تلاش آنها برای اند مقدس

، هار چناد   آنهاا  ایادئولوژی حکومات  ، بود. به عالاوه ی آنها آمال و آرزوها یازیدن به
هژده، ناوزده و بیسات   ی ها هسدی برآمده در ها ه، اما زمینی و مربو  به اید"مقدس"

مردم در انتخاب نایب امام در همانجاا   و حقوق کردن حق تای بود. شریعتی برای دقیق
دین معنا نیست که مردم بیایند رأی ه که انتخاب نایب امام هرگز ب ندک می فوراً اضافه

بیشتر بود، به جانشینی امام منتخب شاود و در مساند    اش  بدهند و هر کچ شماره آرا
شایساتگی   به خود که ناآشنا با علم است، خود ای هنیابت امام قرار گیرد، خیر. زیرا تود
 ند که عقس )کادام عقاس؟!( نیاز حکام    ک می ه تأکیدانتخاب نایب امام را ندارد. و دوبار

و  تارین  و متخصا   تارین  انناد کاه عاالم   د می ند کسانیکه آگاهی وعلم دارند وک می
انتخااب مباادرت    باه ایان   "عالم شناسان"آشناترین فرد به این مکتب کیست، یعنی 

بت روحانیان در مجمع خود، شخ  واجدالشرای  برای نیادیگر سخن: به (. ۱۱) ورزند
امام پنهان از انظار را تشخی  خواهناد داد و ماردم هام بایاد از آنهاا پیاروی کنناد        



  353 پرویز دستمالچی

وانناد تقلیاد و پیاروی و در    ت مای  تنها)شورای خبرگان رهبری در ولایت فقیه(. مردم 
امام، در دوره غیبت، مسئولیت هدایت خلق ... "، یعنی کنند. چهارچوب مجاز مشارکت

ذارد تاا  گا  مای  ن و پاک و آگاهان بار ماذهب خاود   و پیروانش را برعهده علمای روش
ی اجتمااعی در  هاا  ی حااکم و نظاام  ها ظهورش فرا رسد و آن هنگامی است که رژیم

 (.۱۲.. )به حضیض فساد رسیده باشند. ها انسان سراسر زندگی
ی یک جمهوری اسلامی بار اسااس   ها هاین تصورات از حکومت، همان تصورات و اید

ام خمینی است. اصولاً تصور شریعتی از حکومات،   ی آیتولایت فقیه مطروحه ازسو
 -نه سازمان لازم و ضروری )نهادها( برای اداره امورعمومی جامعه، که تصوراتی ایلای 

پدرسالارانه است. شخصی )امام یا نایب او( در رأس جمع )اُمات اسالامی(،    -ای هقبیل
خود توان تشخی  خوب ا گوییی را که ها انسان ،بنابر تصورات خویش از مشیت الهی

 بر اسااس یاک ایادئولوژی و ارزش    ،را ندارند، به سوی یک هد  مقدساز هم  و بد
 خارد )اندیویادئوم( و   یات فردتار، انسان خودمخین ترتیب ه اند. و بک می واحد، هدایت

عقس نایاب اماام در محادوده شاریعت )حقیقات       هاجای آنبه و ود ر می از میانفردی 
ماندگی  لی است که موجب عقبکهمان مشو پایه اساس  ین امرشیند و ان می مطلق(
ساال   دسا . علت عقب ماندگی ما نه در دور شدن از حقیقت هزار و چناد  ه استما شد

در کنار نهادن انسان قاائم باه ذات باود و     بود و هست. خردپیش، که در کنار نهادن 
 راهر باود و هسات.   هست. در کنار نهادن علم و دانش بود و هست. در امتناع از تفکا 

عقب ماندگی، درست عین تثبیت، تعمیق و  برون رفت ازحس پیشنهادی شریعتی برای 
 غربیاان گسترش عقب ماندگی است. ریشه درماندگی ما نه در پیشرفت غرب و ساتم  

اسات. اکناون   شاریعتی نهفتاه   و ضد فردیت  دی ضد خرها هبه ما، که در گوهر اندیش
 "روشن و پااک و آگاهاان بار ماذهب    "ن و علمای است که روحانیاحدود چهس سال 

نند و نایب امام به دو گوناه اماام   ک می حکمرانیبر جامعه  حکومت را در دست دارند و
)غیرمستقیم توس  روحانیان( انتخاب و انتصاب  ای هام خامن خمینی )مستقیم( و آیت
ن کجاا  ... اکناو نناد ک مای  تعهاد باه مکتاب عماس کردناد و      تنهاا شدند، کسانیکه باا  

لات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و... جامعه ما کاسته شاده یاا   کم؟! آیا از مشای هایستاد
   هزاران افزوده شده است؟

ایده تشکیس حکومت اسلامی، بر اساس حق حاکمیت مطلق فقها و مجتهادآن، ایاده   
ی بسایار طاولانی   هاا  نیست. همان بحات  طرح شده باشد، از سوی شریعتینویی که 
که پایانی  مام استکبری ادر زمان غیبت  هاچه باید کرد ، همانها هحوزدر میان علما 
باید سیاست صبر و انتظار پایش گرفات و در   در دوران پنهانی امام از انظار، آیا  ندارند:
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 ؟سیاست و حکومت، تا ظهور امام دخالتی نکرد، مگر در امور مربو  به دین و شریعت
وان عامس اجرایی روحانیان، اپعمال سیاست و حکومت یا از راه حکام )پادشاهان(، به عن

ایست خود تا ظهور امام زمان، به عنوان نایب ایشان، حکومات  ب می یا روحانیان ؟،کرد
کنند )آیت ام خمینیس ولایت فقیه یا حکومت اسلامی( و همچون امامان تماام اماور   

یعنای  و شاریعت،   معنوی و دنیوی، این جهانی و آن جهانی، اُمت را در دسات گیرناد  
اکثر روحانیان )محافظه کار( پیرو سیاست صبر و  ؟احکام و موازین اسلام را پیاده کنند

در حکومت و سیاست تا ظهور  )روحانیان( علما مستقیم انتظار، و در نتیجه عدم دخالت
وانست از نظار تااریخ تکاماس اجتمااعی ایاران باه       ت می امام زمان بودند، که این رویه

ی برای جدایی دین و ایدئولوژی از حکومت باشد. راه دوّم، راه شیخ محماد  معنای راه
( بود، که ترکیبی از حکومت دنیوی با حکومت فقها بود. ۱۹۳۶ -۱۸۶۰حسین نائینی )
دیکتااتور،   یای خودسر و استبدادی ها حکومت منظور پیشگیری ازه ب بودنائینی معتقد 

تادوین شاود کاه در آن حقاوق و وظاائف       تا ظهور امام زمان، باید قانون اساسای ای 
نیاز  ، یاک مجلاچ قانونگاذاری    عالاوه بار آن  . شودشهروندان و حکومت مشخ  ب

تشکیس شود که در آن علمای اسلام حق وتو داشته باشند تا از تصویب قوانین متضاد 
کننده و تصمیم گیرند باشاند  با شرع اسلام جلوگیری شود. به این معنا که علما تعیین 

در دسات فقهاا   بایاد همچناان   ، قوه قضایی هم که در هار صاورت   کند اجرا دولت و
ماند. این م دل حکومت آیت ام نائینی، در مقایسه باا ناوع حکومات    بمجتهدان باقی 

ناائینی در اینجاا ناه خواهاان      است. زیرا تر "لیبرال"پیشنهادی شریعتی، م دلی بسیار 
امری که در قانون اساسی مشاروطه  حکومت مستقیم روحانیان، بس نظارت آنها است. 

رعایت نشد، زیرا قوای حکومت ناشی از ملت اسات و   (به درستی)پذیرفته، اما درعمس
. اینکه حقوق ملت نیز رعایت نگردید، و عملاً استبداد ندارد دیگر ای همنشا  یا سرچشم

 )غیردینی( حاکم شد، موضوع بحت دیگری است. 
ممکن، با توجیاه ایادئولوژی اسالام و    تامگرای شریعتی خواهان بدترین نوع حکومت 

در زمانی که دنیا دهها سال حرکت خاود   ،وا. استامامی مکتب اصولی  -دوازدهشیعه 
را به سوی مردم سالاری و دمکراسای و خپر دگرایای آغااز کارده باود، اندیشاه پارداز        

او  .ودشا  مای  کااملاً تاامگرا   ، حکومت دین سالاران بر مردم، حکاومتی حکومت الهی
حکومت اسلامی، با ایدئولوژی اسلامی، با ساپردن تماام قادرت سیاسای، اقتصاادی،      

 هاای به این واقعیت است و امام غایب "منتخب"مذهبی و... به دست جانشین  –دینی
توجه است که از شش میلیارد انساان روی زماین،    بی خارج از ذهن کاملاًواقعا موجود 

نه تنهاا در انتظاار مهادی موعاود      یون نفر آنها،و نهصد و پنجاه میلحدود پنج میلیارد 
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ی خاویش  ها "مهدی"نیستند، و نه تنها او را اصولاً قبول ندارند، بلکه هر کدام در پی 
و  ،از موسی تا عیسی، از بودا تا زرتشت، از هیتلر تا استالین، از مارکچ تا پاوپر و...  ،اند
ان مثلا پنج یا هفت امامی هم در شیعییک  ، حتامهدی اند. به علاوه بی اصولاً ای هعد

 هار ناوع مهادی گرائای را کفار     بسیار از مسلمانان اصاولا  و  انتظار مهدی او نیستند.
اوّل و از میاان   هچهاار خلیفا   هدرباار  شاریعتی ی ها انند و تمام صغرا و کبرا چیدند می

 ورند. و حتا در میاان پیاروان  آ می مورد به حساب بی سخنانی پرت ورا رفتن حق علی 
وجود دارد که هر یک نیز شیعه دوازده امامی مکتب شیعه، دهها مکتب و مذهب دیگر 

. آنچاه را ایشاان باه صاورت     ناد ک می دیگری را یا قبول ندارد و یا به کفرگویی متهم
ایدئولوژی خود در آورده است فق  برآمده و منتج شده )نه از سوی همه پیروان مکتب 

صولی و نظام مرجع تقلید و م قلد )و نه روحانیاان و  اصولی( از تفسیری ویژه از مکتب ا
ذرد. گا  می علما  اسلام( است که از پیدایش و گسترش آن حدود دویست و اندی سال

اگر نظریاه پارداز )ایاده( مکتاب اصاولی نباود، چناین        یعنی، از نگاه بررسی تاریخی، 
ده مکتاب  ایا  ورفت که شریعتی ادامه دهناده راهاش باشاد.    گ نمی سیستمی اصولاً پا

 یک ایده است و نه یاک واقعیات یاا حقیقات ازلای و ابادی کاه حتمااً         تنهااصولی، 
ایست در چهارچوب آن اندیشه و رفتار کرد. ایده یاک انساان و راه حاس او بارای     ب می

 جماعات شایعه باود. هماین و باچ. راه حاس او       دورانشکس ویژه آن مپاسخ به یک 
نه تنها مقدس نیستند، بس  ها و س نت ها هشد. ایدبا به زیان اوانسان یا  سودواند به ت می

. اگر ایاده یاا   اندنیازهای او مطرح به در رابطه با انسان و پاسخگویی  تنهاتمامی آنها 
، بایاد آن را کناار گذاشات.    استرشد و شکوفایی او  و مانعی برایس نتی به ضرر فرد 

ماردم جهاان، از میاان     این چه نوع اندیشیدن و تصوراتی است که گویا از میان تماام 
در کاه  ی زمینی و آسمانی و... یکای  ها تمام جهان بینی تمام ادیان و مذاهب، از میان

تااریخ باه   بشاریت باه بهشات و رسااند ن     رسالت رساندن است، درون و در میان ما 
، رهبراش، جانشاینانش،  اش انتهای آن را دارد. نجات بشریت، کلید رمز آن، ایدئولوژی

و... همه در نزد ما است و اکنون یک معلم بزرگ، باا مخلاو  کاردن    نظریه پردازش 
وده با  مای  ایسات ب مای  ی غرب، با حقیقتی که هماواره ها هی پراکنده اندیشها هتکه تک

راه " ، سرانجام موفاق باه کشاف   دوازده گانهاست، یعنی وحی و سنت پیامبر و امامان 
و خودپ جامعه ایاده آل شاده    بشر و شکس رساندن نوع انسان به جامعه ایده آل "تاریخ

که شاریعتی   یی نبودندها است. حتا پیامبرانی که آمدند و رفتند نیز م دعی چنین رسالت
 مدعی است.

 "علمای "، و ارباات  "حقیقتی که باید باشد"لزوم برگشت به  "اربات"شریعتی پچ از 
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و  نتظارفلسفه ا "علمی"سال، به توضیح  ۱۲۰۰امکان ادامه زندگی امام غایب، پچ از 
بد فهمانده شادن  عزتی و ذلیس بودن مسلمانان  بی دلیس ،اواز نگاه ردازد. پ می انواع آن

نظر شعور ...پچ اگر دیدیم مومنین عزت ندارند بلکه ذلیس اند و از "اسلام به ما است: 
، بایاد یقاین   و فرهنگ و اقتصاد و تمدن و قدرت نظامی بر آنها برتری و بالایی دارند

عوضی بودن  (.۱۳) "مان عوضی است و اسلام را وارونه به ما فهمانده اند...کنیم ایمان
اسات. قباول!    هاا  عاماس تماام بادبختی    ایمان و وارونه فهماندن آن به اُمت اسالامی 

 ی، بد فهمها "دنفهمان بد"جمله این  از وید،گ می هد؟ اود می شریعتی چه درسی به ما
که انقلاب آخر زمان را انجام دهد و اُمت  ،مظهور اما برایی انتظار ،است اصس انتظار

وید به جای پرداختن باه  گ می )علم( دینی ، به عنوان جامعه شناساورا از ذلت برهاند. 
امام وعلت غیبت ایشان، بهتر است به ب عد اجتماعی و ارزش آن از نظار   ای همسائس فق

مطرح کنیم که اصولاً ... )بهتر است( مسئله را بدین شکس "زندگی اجتماعی بپردازیم: 
اعتقاد یک فرد، یک گروه، یک ملت به امام زمان، باه انتظاار و همچناین باه اصاس      
انقلاب آخرالزمان، چه ارزشی از نظر زندگی اجتمااعی دارد؟ و مفااهیم و هادفهایی را    

ی خاود را در برابار ایان    هاا  که در این اصس اعتقادی هست استخراج کنیم، مسئولیت
بفهمیم، بفهمانیم و بدان عمس کنیم. این یک پیشانهاد نیسات،    عقیده و درعصرغیبت

دو امام زماان، دو امامات، دو شایعه و دو     ،بینش و روح اسلام نخستین این است. این
اسلام است. یک اسلام به عنوان ایدئولوژی )یعنی مکتب اعتقاادی، اعتقااد مرامای و    

تای عباادی آن، عااملی    هدایتی، یعنی دین( که مسائس اعتقادی و مراسم عملای و ح 
است برای تکامس معنوی انسان و عزت و رشد اخلاقی و فکری و اجتماعی و سلاحی 
است برای ترقی زندگی نوع انسان و جنبه عملی دارد و برای پیش از مرگ هم مفیاد  

و اطلاعات بسیار از قبیس فلسافه   ها شعلوم و معار  و دان هاست. دیگری که مجموع
اسات.   )نقطه چین مرباو  باه ماتن اسات(     ول و فقه و رجال...و کلام و عرفان و اص

، اسلام، به ابوذر می سازد، اسلام به عنوان ایدئولوژی ،اسلام به عنوان یک فرهنگ...
، اسالام باه   می سازد مجاهدعنوان فرهنگ، ابوعلی سینا، اسلام به عنوان ایدئولوژی، 

باه   و ساازد  روشنفکر مای  -یعنی عقیده -عنوان فرهنگ مجتهد می سازد، ایدئولوژی
   (.۱۴) "...فرهنگ، عالم عنوان

، اسلام از منظر شریعتی دو گونه است. اسلام به عنوان ایدئولوژی )جهاان بینای(   پچ
. شریعتی که عامس بد فهمی است که باید به آن عمس شود و اسلام به عنوان فرهنگ

اباوعلی ساینا مای    یاا  در پی اسلام ایدئولوژیک است و نه اسلام فرهنگی که مجتهد 
و معتقد است که نگاه به اسلام از این زاویاه )ایادئولوژیکی( یاا اصاولاً انجاام      اسازد. 
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اماروز بخاش عظیمای از    ... "، زیارا  انجام گرفته است. یا حداکثر کج و معوج ،نگرفته
و علوم طبیعای   شناسی جامعه حقایق قرآن که مربو  به انسان شناسی، فلسفه تاریخ و

عظام عناصار تشاکیس دهناده مکتاب اسالام کاه جنباه اقتصاادی،          است و قسمت ا
ارر در  بی روانشناسی، اخلاقی، فلسفی، سیاسی دارد، یا تاریک مانده است یا بد و کج و

ذهنها عنوان شده است... مثلاً مبحت طهارت را )باید( فقیه از نظار حکام فقهای آن    
از نظار علمای    دان شناسای، طبیاب و شایمی    ربطرح کند و متخص  بهداشت، میک

تحلیس و تعریف نماید... و امامت نیز به همان اندازه کاه یاک ب عاد روایتای و کلامای      
دارد...، مستقیماً یک مکتب اجتماعی ،فکری و سیاسی اسات... یکای از ایان مساائس،     

... از نظار   نمکا  می مسئله انتظار مهدی موعود است... انتظار را من از این نظر بررسی
   (.۱۵) "...ی و طبقاتیاجتماعی و تاریخ

و برای اینکه بدانید و تصویری نسابتا روشان داشاته باشاید کاه منظاور او از اسالام        
واهاد، باه ایان    خ مای  چیسات و او حادودا چاه    "فرهنگی"و اسلام و  "ایدئولوژیک"

 ای هکسای اسات کاه ناوع تااز      اسالامی(  -)دینی... روشنفکر"گفتاوردها توجه کنید: 
اناد، نداناد، فقیاه نیسات، نباشاد،      د نمای  د، نداشته باشد، فلسفهبیندیشد. اگر سواد ندار

فیزیکدان وشمیست و مورخ وادیب نیست، نباشد... روشنفکر یعنی کسی که درکاش و  
آگاهیش بسیار بالا است و این ممکن است تحصیلات هم نداشته باشد... ممکن است 

اشد، کسای ممکان   کسی کارش فکری باشد، خیلی دانشمند هم باشد، اما روشنفکر نب
است خ  و سواد هم نداشته باشد، امضا  هم نتواند بکند، اما روشانفکر باشاد... پاچ    
 ای هروشنفکر کیست؟ درست دقت کنید... من یک اصطلاح کااملا تاازه و معنای تااز    

رم کاه احتیااج باه یاک دقات زیاادتر دارد،       با  کار می به برای این کلمه بسیار حساس
. دارم روشنفکر مذهبی "مذهبی"لاحی درست در کنار روشنفکر عبارت است از اصط"

مگر ابوعلی سینا چیست و کیست؟ آدمی که در جوانی، آن نباوغ  ...  نمک می را تعریف
قلم خود نویچ آقای خاقان درمی آید!  به صورت ندک می عظیم را دارد که دنیا را خیره

مگار چاه میساازد؟    معلوم است که اگر او شعوری نداشت، بهتر بود... تکنسین علمای  
تردید اگر هنار نداشاتیم بهتار     بی بیهوده است... اش تکنیکش، علمش، صنعتش، همه

ینایم کاه عاماس    ب می بود! چه فایده از این هنر و از این دانش و علم؟ هیچ!... بنابراین
 "استحمار در زمان بنی عباس علم است، تمدن است، هنر و ادبیات است، و تحقیاق... 

دانشی و فقار فرهنگای    بی . که یکی تبلیغ بیسوادی،(۲۰مجموعه آرار )چه باید کرد؟، 
است، و دیگری خوار و خفیف داشتن دانشمندان واقعی، علوم، هنر، ادبیاات و... اسات،   

نیستند!؟ چرا جهان اسلامی عقب ماند؟ باا ایان    "ایدئولوژیک"صرفا به این دلیس که 
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 رد؟ک می اصولا چرا باید پیشرفت ها هافکار و اندیش
شریعتی پچ از تقسیم اسلام به ایدئولوژی و فرهنگی، کار فرهنگ )از قبیس فلسافه و  
کلام و عرفان و اصول و فقه و رجال و...( را باه علماا و روحانیاان )کارشناساان ایان      

ند و خود به عنوان جامعه شاناس )علام، متخصا  و کارشاناس،     ک می بخش( واگذار
اع، تاریخ، طبقات و ...( وظیفاه توضایح فلسافه    روشنفکر اسلامی امور مربو  به اجتم
یارد.  گ مای  باه عهاده   "فلسفه تاریخ تکامس اسلام"امامت، غیبت و انتظار را، از منظر 

برای او اصس انتظار )به معنای کلی و نه انتظار خاص شیعه( دو نوع است: انتظار منفی 
به ذلت و توجیاه گار   ا ، تن دادن طین عامس انحتر بزرگ و انتظار مثبت. انتظار منفی،

باه  است. انتظار به این معنا که مردم منتظر باشند تا نجات بخشی بیاید.  وضع موجود
اعتقاد به انتظار و اعتقااد باه نجاات بخاش غیبای      ..."انتظار منفی یعنی  دیگر سخن:
ین عاماس بارای   تر بزرگ ین سلاح برای دفاع از وضع موجود وتر بزرگ )است که( که

 ود و همچناین ر مای  که با یک منحنی تصاعدی روز به روز بالاتر توجیه فسادی است
ین عاملی است که به مردم بباورانند که به ظلم تن دهند و با فساد خوگیرند و تر بزرگ

ود، مامن شوند که ایان نااموس خلقات و    ر می به اینکه زندگی اجتماعی به سراشیبی
 زمان پیش بیاید و نه حال ، و نجات در آخرال وقتی که طبیعت و مشیت خداوند است تا

 (. ۱۶) "به دست او )امام( و نه من و تو... آن هم
عملی و اقدام در جهت بهبود وضع  بی بی شک فراخواندن مردم برای دست کشیدن از

هیچگوناه صالاحیت نیابات اماام غائاب را      "خویش، مبارزه با علما و روحانیانی کاه  
 نند تا بر گرده آنها زندگی راحتای بارای خاود   ز می ، و آنهایی که مردم را گول"ندارند
کنند، و کسانی که شریعتی از آنها تحت عنوان روحانیان مرتجاع یاا پیاروان     وپا دست

وید، خواستی درست و انتقادهایی به جا از سوی او نسابت  گ می سخن "تشیع صفوی"
رافاات،  بعضااً خ  ابه کلیدداران س نتی دین است. نقش و دستآورد شریعتی در مباارزه با  

عملی مامنان برای تغییر وضع خویش و تشویق آنها در دخالت برای تغییر  بی بامبارزه 
نبایاد  را و پیشنمازان رسالت ناویچ و...   "اهس علم"سرنوشت، و مبارزه با اهس منبر و 

، هرچند که دوگانه گوییهای او در همه زمینه وجود دارد و خ  خرافات و نادیده گرفت
وان به راحتی مشاهده کرد. اما دعوت ت می ان را تقریبا در تمام آرار اونیروی ماورا  انس

 واهد؟خ می او برای چیست و چه
 نهفته نیست. او انتظار منفی را به درساتی نقاد   انتظار منفی شریعتی در بخشمشکس 
اماا  دست گیرناد.  ه واند که با عمس سرنوشت خویش را بخ می ند و مامنان را فراک می

برای تشکیس حکومت اسلامی که تا ظهور  و قیام کنندعمس آنها باید  عمس برای چه؟
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، به اسالام راساتین،   کی ایدئولوژیها خود امام زمان، رهبری دارد که اُمت را به ارزش
. یعنی قیام انسان نه برای آزادی، باس بارای قیماومتی    ای هبا هر وسیل ،ندک می هدایت

تاا   ناد ک مای  عمس پیش، اینبار عماس  بی و خپر د بی ومحکوم  مومن یا انسان تام است.
خپار د و محکاوم )باه     بای  همچناان او  و برای همیشه، ساوار شاود.   ،کسی بر گرده او
 ی کاه تحات اراده یاک رهبار   اماا اینباار   ، اناد م می الهی( -ا تاریخییسرنوشت الهی 

در چهاارچوب  است و قصاد دارد او ) انساان( را مجباور باه زنادگی       "انسان مافوق"
هاای ازلای و ابادی هساتند. او     "حقیقات "که گویا  ی کندمعین و مشخص یها ارزش

اُمات   چهاره از  بای  ود، به عنوان یک حلقهش نمی )انسان( مستقس و قائم به ذات، آزاد،
 تربیت و تجدید تربیات اند یا او را م می یا یک فکر، یک شکس، یک کردار تک ارزشی

  نند، به هر قیمتی.ک می
دهد، این است که علت برتری و باالاتری   خی واند تشت ینم اصولاشریعتی  اآنچه ر

. اش عملای  بای  تمدن غرب، در آزادی انسان و فردیت او نهفته است و نه در عمس یاا 
 شریعتی انتظار ظهور ناجی از غیب را، با عمس مردم و تشاکیس حکومات اسالامی، از   

د. یعنی باه  می سپار مقدس -رد، اما آن را به دست یک نجات بخش زمینیب می میان
جبریت الهی او بدل باه جبریات   ود، بس ش نمی انسان آزادود، اما فق  گامی. ر می پیش
عملی و انتظار کشیدن منفی بدل به عمس قهرآمیز بارای یکپارچاه    بی ود.ش می زمینی

. اردوگاههاای  ودشا  می ییبه هر بها "تربیت"ق و لاکردن انسان و جلو راندن او با ش
ساتالین و هیتلار، هار دو نهادهاای تربیات و تجدیاد تربیات        اجباری کاار در زماان ا  

یی بودند که پندار و گفتار و کردار خود را باا اُمات، یعنای باا تصاورات رهبار       ها نااهس
 هادایتهای ردند. علم و دانش و پیشرفت و ترقای ناه محصاول    ک نمی مقدس، منطبق

، کاه  یا زمینی( )آسمانی رهبری مقدسیک ایدئولوژیک  -داهیانه، فرهنمند یا عقیدتی
را آزاد  دی خاو هاا  هکاار و اندیشا  فی آزادی است که بتوانند اها انسان محصول اندیشه

آنها را به محک آزمایش بگذارند. اصالت انسان )فردیت انسان(، از این راه و  کنندبیان 
ورد و نه رهبر مقادسِ مسالح باه    آ می اصالت خپر د خودبنیاد او دانش و پیشرفت و رفاه

واناد  خ مای  مطلاق. شاریعتی ماردم را فارا     هاای "حقیقاتپ "ی رهایی بخاشِ  ایدئولوژ
سرنوشت خویش را بدست گیرند و برای استقرار یک حکومت متکی به ماورا  طبیعت 
)حکومت الهی بر اساس وحی( قیام کنند. او هماواره از عماس، عملگرایای، مسائولیت     

ویاد.  گ می ی و... سخنشیعه بودن در عملگرایی، مسئولیت روشنفکر بودن در عملگرای
. داردوجاود   او "حقیقات راساتین  "اسات، در  مومن چرا؟ زیرا اندیشه و تمام آنچه نیاز 

 اسات.  به اجارا در نیاماده  خارج شده و  اش که گویا از مسیر تاریخی واقعی "حقیقتی"
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( نشست، بس باید با عمس ، امام پنهان از انظارنباید در انتظار مجری )منجی غیبی ،پچ
الهای   -کرد. انسان عامس اجرایی مشیت الهی، یاا تااریخی   برای ظهور او هموار اه رار

می بینیم که ..." ود:ش می وید(گ می م درن اسلامی شناسی جامعه به زبان او)آنچنان که 
بهترین وسیله است برای کسانیکه جنایات و   -با اینگونه توجیه از انتظار منفی -غیبت

ن و مذهب را آلت منافع گروهی و مادی و سیاسی و نند و دیک می ظلم و فساد و ستم
ت امام از پیروان او کار بگیرند و برگُارده اندیشاه و   بیانمعنوی خودشان کرده اند تا به 

.. وضع موجود با واقعیتای کاه در   اقتصاد و زندگی و کوشش و فعالیت آنها سوار شوند.
تقدیم، تنااقض دارد و چاه   عالم خارج واقع شده است، با حقیقتی که در اسلام، بآن مع

ورد. اما اسلامی آ می وجود به هد و عدالت و ترقی راد می بکنیم؟ اسلام انسان را نجات
  (.۱۷) "که واقعیت یافت بر خلا  این کار و این عمس کرد...

یعنای اعتقااد باه     -اما همین اصول با هماین اعتقاادات   ... ": و انتظار مثبت چیست؟
غیبت و اعتقاد به جبری و حتمی بودن نجات در آخرالزمان، یک انتظار، اعتقاد به دوره 

ین قدرت نفای کنناده ایان عواماس اسات و      تر بزرگ رویه متضاد با این رویه دارد که
 سالاح را بارای ناابودی فسااد و     تارین  نیرومناد  ندمردمی که مجهز به این ایدئولوژی

ی حرکت بطر  آیناده  ین انرژی براتر بزرگ ین ضربه را برای کوبیدن ظلم وتر بزرگ
اصولاً اعتقاد به موعود و اصاس انتظاار یعنای آیناده گرایای،       (...۱۸) اشندب می )را( دارا

که جبراً پیش خواهد آمد... عدالت جبراً پیاروز خواهاد شاد...     ای هحرکت به طر  آیند
انتظار، سنتز تضاد میان دو اصاس متنااقض باا هام اسات: یکای حقیقات و دیگاری         

ار )مثبت( یک ضربه ضد واقعیت حاکم بر جهاان و حااکم بار تااریخ و     واقعیت... انتظ
حاکم بر اسلام است... انتظار )مثبت( یعنی نه گفتن به آنچه که هست. کسیکه منتظر 
است چه کسی است؟ کسی است که در نفچ انتظار خود، اعتراض به وضع موجاود را  

د در ذهن آدمی و در زنادگی  انتظار مثبت به معنای نفی وضع موجو (...۱۹) پنهان دارد
... جبار تااریخ یاا    جبار تااریخ اسات    ،انتظار )مثبت((...۲۰) و ایمان انسان منتظر است

ین بیانش و  تار  بازرگ  دترمینیسم هیستوریک که اساس فلسفه علمی قرن ناوزدهم و 
برداشت تاریخی بین روشنفکران غیرمسلمان جهان است در این مکتب با دیاد دیگار   

 (. ۲۲)  "ینیم که اعتقاد به انتظار جبر تاریخ است ...ب می پچ .(..۲۱وجود دارد )
ویاد.  گ می همچون پیامبران سیاسی و روشنفکران پیشگو از فلسفه جبر تاریخ سخن او

 علمی است، در ذات زمان و حرکت جامعه است. جبری کاه باه پایش   گویا جبری که 
 ای هو همچون رودخان استانسان ود، مستقس از اراده انسان، جبری که مستقس از ر می

 شانا آن و حشرات و موجاوداتی کاه در    ها ی آبش و ماهیها هاست که مستقس از قطر
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ذرد و جبراً و قطعاً برخلا  اراده همه کسانی گ می ند و از منازلیک می نند، حرکتک می
ان حاکم بر سرنوشت مردم است به سرمنزلی که در آیناده بارایش تعیاین    اش که اراده
ورد. عدالت و... همگی محصاول اندیشاه و معرفات    آ می خودش عدالت د.سر می شده

فریناد.  آ مای  انسان است. انسان است که دمکراسی، حقوق بشر، حقوق اساسای و... را 
عادلانه: می سازد و و انسان مدرن قاائم باه ذات، ناوع    "ولایت فقیه یک نوع جامعه 

 یای جبار فلسافه تااریخ اسالام     از مطلق گرایی اراده الهی به مطلق گرااو  دیگری را.
در سااختن جامعاه و حرکات آن باه      اشسد. در هر دو صورت، انسان آگاه و خردر می

تعیین کننده ندارد، حداکثر عامس اجرایی امام است تاا بیایاد و امپراتاوری     پیش نقشی
انتظار مثبت باید واقعیت موجود را به حقیقت موعود برگرداند. نجات در  الهی را بسازد.

خااطر انحارا    ه زمان. اما نجات چیست؟ نجات برابر است با تشکیس اُمت )که با  آخر
شکس گرفت(، با ایدئولوژی منتج از وحای، تحات رهباری     اش اسلام از مسیر تاریخی

  یشاخ تتوس  علما )در این سخنرانی( یا  ،خودپ امام دوازدهم، یا جانشین منتصب او
 "انسان مافوقی"قهرمان یا  به صورت یی انقلابی در یک پروسه انقلابها هتوس  تود

کاه تحقاق آن هاد      ای هکه )در اُمت و امامت( است به آخر زمان هدایت کند. جامع
... چه، مشیت الهی که به شکس قاانون علمای در   "رسالت نهایی پیامبران بوده است: 

طبیعت و در تاریخ حاکم است و تقدیر الهی که باه شاکس تقادیر علمای تجلای دارد،      
استقرار حکمت )آگاهی( و قس  )برابری( و فالاح  نهایی رسالت پیامبران را که  تحقق

 "( هد  رساالت اسات، مقادر کارده و...    )رستگاری، رهایی از همه عوامس ضد انسانی
(۲۳.)   

آگاهی یا برابری یا رستگاری یعنی چه؟ آگااهی  پرسش این است که از نگاه شریعتی، 
کدام اسات، مناابع آن چیسات؟ آگااهی اماری      درباره چه چیز یا چیزهایی؟ سطح آن 

یا فلان روحاانی   دارد، یآگاه و واحد نیست. شریعتی به امور دینی و اجتماعییکسان 
؟ آیا آگاهی شریعتی درست است یا فلان روشنفکر است ی ایشانها همخالف اندیش که

و آیا او است  به چه میزاناز علوم موجود در دنیا  شریعتی غیردینی؟ اصولاً آگاهی خود
ایان   ای هاست؟ چه کسی با کدام میزان بر اساس کدام محتاوا و در چاه رشات    "آگاه"

شاریعتی( کادام    نگاهآگاهی را محک خواهد زد؟ برابری و عدالت تعریفش )حداقس از 
کاارگران،   ،را به برده گاان، زناان   آناست؟ افلاطون جامعه آن زمان یونان، و تقسیم 

قوق( و اشرافیت )بهره مند از تمام حقوق( عین برابری وران )همگی محروم از ح پیشه
رد. در اسالام راساتین، انساان از نظار حقاوقی باه مسالمان و        ک می عدالت تعریف و

کتابان، به زنان و مردان... )حداقس  بی س کتاب وهنامسلمان، به آزادگان و بردگان، به ا
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سات؟ براباری در چاه    وند. آیا این عین براباری ا ش می به شش مقوله حقوقی( تقسیم
؟ در زمینه تساوی حقاوقی در برابار قاانون؟ در زمیناه اقتصاادی، در زمیناه       ای هزمین

؟ و عاین تماام ایان    ماواردی  چهدر سیاسی، در زمینه امور اجتماعی، در زمینه کار؟ یا 
 . مطرح است "رستگاری"با  هدر رابط ها شپرس

معتقد به برابری، عدالت  "روزدی"الاسلام محسن کدیور که تا  حجتبه عنوان نمونه، 
در مصاحبه با مجلاه   رد، امروزک می بود و از آن دفاع "حقیقت راستین"و رستگاری در 

کاه سانگ اول    هاا  انسان مبنای مهم برابری حقوقی همه... ": ویدگ می چنین آفتاب،
ود. اول تبعیض ش می اندیشه حقوق بشر است در چهار ناحیه توس  اسلام س نتی نقض

ماامن   به لحاظ دینی و مذهبی بین مسلمان و غیرمسلمان و نیز مامن و غیر حقوقی
به یک مذهب خاص اسلامی. دوم تبعیض حقوقی به لحاظ جنسیت باین مارد و زن.   

امورعماومی   هسوّم تبعیض حقوقی بین برده و آزاد. و چهارم، تبعیض حقاوقی در حاوز  
بتنی بر تبعیض حقوقی است و با بین فقیه و عوام. اسلام تاریخی در این چهار ناحیه م

وان گفت در اسلام س انتی انساان فاقاد    ت می حقوق بشر در تعارض است... با صراحت
حقوق ذاتی است. انسان از آن حیت که انسان است حقوق ندارد. حقاوق دینای اولاً و   
بالذات متعلق به دین، مذهب، جنسیت و حریت است و نه متعلق به نوع انسان و بشر. 

در این تلقی، حقوق مامن، حقوق مسلمان، حقوق مذکر، حقوق مانت، حقاوق  پچ ما 
ح ر، حقوق عبد، حقوق فقیه و حقوق عوام داریم، اماا حقاوق بشار ناداریم. در اسالام      

وان از حقوق بشر دم زد... در احکام اسلام س انتی تبعایض غیار    ت نمی تاریخی )س نتی(
باه ساه و    هاا  انساان  دیدگاه نیم. از ایقابس انکاری بین معتقدان ادیان مختلف می یاب

 ی درجه یک مسلمانان هم مذهب هساتند. ها انسان وند.ش می بلکه چهار درجه تقسیم
ی درجه دو مسالمانان دیگار ماذاهب اسالامی هساتند. اهاس کتااب، یعنای         ها انسان

بپذیرناد و هکاذا غیار     مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان به شرطی که شارای  ذماه را  
 ه با د وَل اسلامی معاهده امضا  کرده باشند، انسان درجاه ساه محساوب   مسلمانانی ک

 هی درجه چهار خواهند بود... بحت تعاارض اندیشا  ها انسان ...ها انسان وند، دیگرش می
ود )و ایان  ش می از آن است که در بادی نظر تصور تر حقوق بشر با اسلام س نتی عمیق

شریعت نیست، بلکاه ساخن از تعاارض     تعارض( محدود به آرا  عالمان دین و فقیهان
متن دین، یعنی برخی آیات و بسیاری روایات با اندیشاه حقاوق بشار اسات... اساناد      

و  تار  ، عادلاناه تر ، تحقیقاتیتر حقوق بشر در مقایسه با احکام اسلام تاریخی قابس دفاع
د حجت الاسالام سای  . و (۱۳۸۲تیر، مرداد و شهریور  ۲۸و  ۲۷شماره ) "ارجح است ...

قوانین بشر او نیز وید. یعنی گ می رااو محمد مجتهد شبستری نیز تقریباً همین سخنان 
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 از قوانین الهی نازل شده در قرآن و روایت شده از س نت )پیامبر و امامان( تر را عادلانه
الاسلام محسان کادیور ساالها علای شاریعتی را       اند. باید توجه داشت که حجتد می
د ش می ود( م دعیب می انست. شریعتی شاید )اگر زندهد می خود "معلم و استاد بزرگ "

که انقلابش جهانی است، و اُمت اسالام فراگیار شاده     که در جامعه آخر زمان، از آنجا
بیندیشند( و دارای کردار و گفتااری  یک نوع ندیشند ) یا باید ا می یکنوع هاست، و هم
ده مستقیم خدا باه روی زماین یاا    رهبر مقدس )نماین و بنابر پندارهای، باشند یکسان

، در نتیجه حقوق مرباو  باه   زندگی کنندجانشین او، روحانی یا انسان مافوق انقلابی( 
یاا حقاوق پیاروان ساایر ادیاان و       هاا  انساان  آزادی اندیشه یا بیان، یا تساوی حقوقی

اُمات   و یکدسات شاده اناد    ها انسان رب ، زیرا تمام بی مذاهب، همه تماماً بحثی است
 شکس گرفته است. احد یک فکر و یک اندیشه و

 شاریعتی نیز چنین وحشتناک نبود. ( Orwell)جرج اورول  ۱۹۸۴دنیای ر مان فانتزی 
منحر  شده  اش یاسلام )که بد است و از مسیر تاریخ "واقعیت موجود"تحت عنوان 

 باا است(، بدون بر شمردن مشخ  نواق  و نشان دادن عدم امکان تصاحیح آنهاا،   
باا مقاولات و   در بطان اسالام،    موجود "حقیقت راستین"جامعه برتر، بر اساس  وعده
واقعااً   هاای ربطی به انقلاب که اصولااحساسی و نامشخ ،  -یی سراسر عاطفیها هواژ

 ، تحت عنوان جبریت تااریخی جامعاه آخرالزماانی،   انقلابی گری کور باد، نموجود ندار
حقیقات  "مامناان و مسالمانان( تاا باه     واهد آنچه را هست ویران کند )با عماس  خ می
مقاولات و معیارهاای اخلاقای خاوب و      مگار ای برسد که هیچ چیاز نیسات    "الهی

)مانند عدالت، مهربانی، برابری و ...( که در کتااب هار مکتاب زمینای یاا      ای هپسندید
اماور و احکاامی کاه مرباو  باه اداره یاک جامعاه        بارای  یا ، وندش می آسمانی یافت

محمد آنها پیامبر سال پیش است و  ۱۳۰۰نیمه وحشی در بیش از  ای هعشیر -ای هقبیل
. فارض کنایم جامعاه    ه بودتمدنان دستورالعمس زندگی کرد بی را )به درستی( برای آن

تشکیس شد و همه رستگار و برابر و مسلمان ناب شدند. سازمان اقتصادی  اوآخر زمان 
اق بیفتد، شکم بیش از شش میلیارد امروز این اتف )فرضا( این جامعه چگونه است؟ اگر

انسان رستگار را چگونه باید سیر کارد؟ ساازماندهی کاار آن چگوناه اسات؟ و دههاا       
واناد تماام ایان    ت مای  س دیگری که هنوز بشریت توان حس آنها را ندارد. اگر خداکمش
هاد؟ بار   د مای  خودش حس کند، پچ دیگر چرا بشریت را اینهماه عاذاب   لات راکمش

 طق؟  اساس کدام من
ی تعریفا چاه  زمان، شروع آن، گاذر یاا آخارش    برای آخر زمان یعنی چه؟ شما اصولاً 

، اول و آخر زماان را  ؟ بر اساس کدام بحت فلسفی قابس قبول یا کدام علم معتبردارید
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 تنهاا ند که زمان شاید ا. بسیاری از دانشمندان علوم فیزیک بر این نظرد؟ای هتعیین کرد
. در اسات بر اساس تغییر و حرکت اجسام قاباس سانجش   یک ذهنیت انسان باشد که 

واهاد بشاریت را نجاات    خ می اگر امامآخر زمان، آیا زمان از حرکت باز خواهد ایستاد؟ 
نیافتاده بود؟ چرا اماام کاه    "انقلاب نهایی"دهد، چرا تا پیش از سایر انقلابها، به فکر 

انگلاچ در رابطاه باا     ی ماارکچ و هاا  هباید همه چیاز را بداناد، تاازه پاچ از اندیشا     
سد که انقلاب نهایی او یاک  ر می ماتریالیسم تاریخی، یا جبریت تاریخ، به این اندیشه

ماارکچ و   "دسات "اسلامی است، یعنی درسات پاچ از نگااه باه      -جبریت تاریخی
تغییر و تحولات اجتمااعی را باا    موجودی مستقس است و "زمان"مگر  رونویسی از او.

را خاود  ند و منتظر است که امام بیاید و بعاد در دکاان   ک یم چشم و گوش خود دنبال
، در هاا  انساان  ه. جبر تاریخ که گویا خودش، و بدون ارادو بگوید رسیدیم به آخر ببندد

یخ هم تااریخ بازیهاای جباری    مرماه یا  هدر کُرزمان حال حرکت است، یعنی چه؟ آیا 
عملاً  ها این سلام و... تماماریخ جبر تاریخ یا جبر الهی، یا فلسفه تا ؟ندک می خودش را

اسالامی   -س اساسای روشانفکران دینای   کبه معنای سلب اختیار از انسان است. و مش
خاود  درست در همین است. انسان، اصالت او و ساختن یک تمادن بار اسااس خپار د     

یش، در نزد پیاروان س انتی   ها هاو و اندیشاز اختیاری انسان و سلب اصالت  بی .بنیادش
ود و در نازد شاریعتی )کاه تالاش دارد     ش می طبیعت از راه قدرقدرتی ام سلبماورا  

 هاختیااری او منتایج از اراد   بی ماورا  طبیعت را به علم و سپچ جبر تاریخ وصس نماید(
. گویا تاریخ یک عقس کس، یک روح حاکم بر جهان یک حیاوان  ودش می مستقس تاریخ

... مشیت الهای  ": همه جا بر سر ماست اش یا موجود فراگیر کهکشانی است که سایه
که به شکس قانون علمی در طبیعت و در تاریخ حاکم است و تقدیر الهی که به شاکس  
تقدیر علمی تجلی دارد، تحقق نهایی رسالت پیامبران را که استقرار حکمت )آگاهی( و 
ت قس  )برابری( است و فلاح انسان )رستگاری از همه عوامس ضد انسانی( هد  رسال

است، مقدر کرده و پیروزی مستضعفان زمین و حتی روی کار آمدن و بدسات گارفتن   
و با صاراحت   رهبری جهان و حاکمیت بر تمام زمین را برای این طبقه تضمین نموده

ند که در این تنازع تاریخی و نبرد جاری در طاول زماان، بقاای    ک می و قاطعیت اعلام
.. و زمین را نسلی تصاحب خواهد کارد کاه   ت.اس اصلح، نتیجه نهایی و اجتناب ناپذیر

شریعتی که آشکارا تحت تاأریر تااریخ گرایای هگاس و      (.۲۴) "شایسته ماندن است...
ماتریالیسم تاریخی مارکچ و روند رو به پیش تاریخ از کمون اولیه تا انقلاب جهانی و 

برداشت از  استقرار نظام کمونیستی جهانی به رهبری پرولتاریای در حال رشد است، با
این ایده، آنها را به مکتب شیعه، اندیشه امامت، ایدئولوژی اسلام، یکی کردن مشایت  
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ند و م دل حکومت قس  اسلامی با امامت ز می الهی با قوانین طبیعی و جبر تاریخ گره
 و باه ایان ترتیاب،   هاد.  د مای  یک فقیه بر اساس احکام و موازین شرع اسلام را ارائه

دینی و حاکمیت دین سالاران یک جبریت تااریخی اسات، چاه    وید که حکومت گ می
 "زر و زور و تزویار "بخواهید یا نخواهید. او به این قیمومات، ناام آزادی و رهاایی از    

 هد.د می
واهد که توصایف کنناده   خ نمی (ای هبا الهام گرفتن از مارکچ، دینی )فلسفدو باره، او، 

واهاد. اگار ماارکچ، در آن    خ می ملگرایا توجیه کننده جهان موجود باشد، بس دینی ع
شیوه تولیدی کار و عریان و جنایتکار و شیوه استثمارنظام سرمایه داری به نقد  دوران،
با تجزیاه و تحلیاس دگرگونیهاای عمیاق و گساترده اجتمااعی آن       و  نشست، سرمایه

میانی  یها هروند رو به رشد تعداد کارگران و از میان رفتن لایدوران، با در نظر گرفتن 
مبارزه طبقاتی )به عنوان عنصر اصلی چرخ پیش برناده  به  ،ومکانیسم کالا و بازار آزاد
و آن را با ماتریالیسم تاریخی گره زد تا آینده را پیش بینی کند  جامعه به پیش( رسید،

شریعتی بر اساس اعتقاد و ایمان خویش، با برداشت از ایان بزرگاان،   )که چنین نشد(، 
در قالب اسلام راستین ریخت. برای او واقعیت موجود )بی توجه به هار  همان م دل را 

واست به حقیقت راستین برگردد با یاک انقالاب، باا    خ می چه بود( قابس قبول نبود. او
. برای انقلابی "انسان مافوق"یک یا  او است، جانشینکه  ای هفقیامام راستین یا  کی
اسلامی است، باید ساخته شود تاا   -یامتی یک جبریت تاریخ -ساختن جامعه امتاو 

 ای هپرسش این است کاه چارا تااریخ، کاه گویاا دارای اراد      بتوان به آخر زمان رسید.
 آنقدر منتظر ماند تا شریعتی آن را کشف کند. اگر تاریخ مستقس عماس  و مستقس است

هم چون قانون طبیعی است، پچ چرا این قاوانین بایاد هماواره     اش ند و قوانینک می
که کاشف  ای هاز کشف توس  انسان )چون شریعتی(، یعنی از آن به بعد، به آنگون پچ

توصیف کرده است، اجرا شود یا عمس کنند. آیا سیب پیش از کشف قوه جاذباه زماین   
چارا قاانون    ؟کشاف شاد   اش فتاد تا اینکه قاانون ا نمی توس  نیوتن از درخت به زمین

ند، که عامس آن و نیروی محرکاه آن  ک می انسان عمس هگویا مستقس از اراد تاریخ که
اش توسا  شاریعتی،    کاملاً نامشخ  است، تا پیش از کشف انحرا  از مسیر اصالی 
قطعااً و جبارا و   ... " خودش، خودجوش و مستقس به راه اصلی نیفتاده بود؟ اگر تااریخ 

شان حاکم بر سرنوشت مردم است بر سرمنزلی که  رخلا  اراده همه کسانی که ارادهب
دسات  در راه  هاا  انسان چه دلیلی دارد که، پچ "...سدر می در آینده برایش تعیین شده

چرا وضع جوامعی که در آنها انسان خودش  ؟ه تلاش کنندآن هم یازی به آن اهدا  
دسات  ه ان تاریخ شده است، از وضع تمام جاوامعی کاه اختیاار خاود را با     دتنها کارگر
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از عقس  انسان خردعی سپرده اند، بهتر است. آیا نیروهای جبری تاریخی یا الهی یا طبی
که چنین است.  آید می به نظر؟ تاریخ یا ام یا طبیعت و قدرت جبریت آنها بیشتر است
مشیت الهی به شکس قاانون  "ایده اصلی جبریت تاریخ که شریعتی از آن تحت عنوان 

م ماتریالیسام  تحات ناا   ،ند، بدون پوشش ماورا  طبیعای آن ک می یاد "علمی در تاریخ
بناا شادند، و    هاا  هبر اساس آن ایاد نیز جوامعی  ح وتاریخی یا سوسیالیسم علمی مطر

در هم  وید،گ می ی که شریعتی از آن سخندترمینیسمجبریتی یا خلا  آن  همگی، بر
 فرو پاشیدند.  
جوامع تنها در آنجایی رشد کردناد کاه انساان آزاد ماناد، آزاد     هد که د می تاریخ نشان

در تماام   با آزمایش و خطا، اشتباهات را تصحیح کرد.و  ،را بیان کرد اش ید، ایدهاندیش
بدون انسان قاائم باه ذات، تنهاا    از علوم فضایی تا علوم اجتماعی و سیاسی.  :ها هزمین

انساان تااریخ را    ناد. ک نمی سمانی، فرقیاند، قیمومت است، زمینی یا آم می چیزی که
تنهاا در پنادار و   شریعتی نمااد روشانفکری اسات کاه      و نه تاریخ انسان را. می سازد

در دوران او  است.تقلید و قیمومت(  -از جامعه س نتی )مشیت الهیتصورات واهی گذار 
 خارد انساان متکای باه    در آن واند به دنیای مدرنی برسد که ت نمی ند وک می ر گیراگذ

برای چه؟ برای سپردن  ند قیام کنند، در انتظار نمانند،ک می به مومنان توصیهاست. او 
سرنوشت به دست امام تا ما را به آخر زمان ببرد، به حقیقت اصیس اسلامی برساند تاا  

واهد از انتطار ببرد، خ می او با هم یک فکر و یک عقیده و یک فرهنگ و یک... شویم.
یاا   "طبیعای "، جبار و قانونمنادی   "مافوق انساانی "اما خودش را به دست نیروهای 

هد د می رسد و ترجیحت می که از بلوغ است انسان نابالغیمومن او،  پارد.تاریخی می س
و ایان، تارس از انساان مادرن، از      خود را به نیروهای خاارج از اراده انساان بساپارد.   

 ،او یارد. حقیقات نااب اسالامی    گ می را از ام خودایدئولوژی  شریعتی مدرنیسم است.
، همان سلب اختیار کردن استت الهی همان مشیاسلامی، یا قانونمندی جبریتهمان 

، اماام پنهاان، یاا فقیاه     از مکتب شایعه دوازده اماامی   او رهبر فرهمند است.از انسان 
 است که از درون انقلاب، از خون و آتاش بیارون   "انسان مافوق"جانشین او، یا یک 

حرکت مسیر ( اسلامی واند با عملگرایی )انقلابخ می مردم را فرا رهبر فرهمند .آید می
 ،ش بیندازند تا در آخر زمان، که پایان تاریخ است، همه رساتگار بشریت را به راه درست

  .شوند عوامس ضد انسانی تمامرها از "یعنی 
ویاد، بادون   گ مای  اصولاً بد است. او کاملاً تام ساخن  "وضع موجود"شریعتی  نگاهاز 

باد اسات، چاون در    ناد. وضاع موجاود    ک نمی تمایز. هیچ چیز را از هیچ چیز دیگر جدا
نیست، زیرا مسیر تاریخ و فلسفه تاریخ از زمان انتصاب عمر، پچ  "حقیقت"تطابق با 
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ی انساان  هاا  ختیو او علات اصالی تماام بادب     از فوت پیامبر، اصولاً تغییر کرده است
یند، به هیچ چیز دیگر کاری ندارد. اگر حکومت را ب می )مسلمانان( را در همین انحرا 

هماه چیاز درسات و انساان      صاورت  آن نماینادگان او منتقاس کنایم، در   به امامان یا 
خواهاد  پچ از انقلاب نهایی، در آخر زمان، وضاع خاوب    خوشبخت خواهد شد! یعنی،

او، اعتقادات  به معنای پندارهای. حقیقت استحاکم  "حقیقت"زیرا در آنجا چرا؟ ، بود
، بخشای از وضاعیت خاوب    داندبچه را او درست  . هراز اسلام شریعتیو نوع خوانش 

 ،است او ویژه او، ذهنیت او، تصورات خوانش ،است که همه باید آنگونه شوند. معیار او
ناد، یاا اگار    ک نمی در این رابطه به هیچ حقیقت یا واقعیت دیگری توجه همین و بچ.

ند تا حقانیت خود را به اربات رساند و اگار لازم شاد   ک می توجه دارد، مغلطه و سفسطه
 وید.گ می دروغ
ست و هام در حقیقات موعاودش.    ا در توصیف و تشریح واقعیت موجود تامگرا هم ،او

. انسان مساتقسِ متکای بار    اش ییکرنگو و هم در اُمت یکدست  اش یژهم در ایدئولو
گونااگون چناین    یهاا  هنمونا . آیاا  دارداصالت و عقس خویش در اینجا جا و مکاانی نا  
د و شکست نخوردند؟ آیا جمهوری اسلامیِ جوامعی در سده بیست همگی تجربه نشدن

 -ولایت فقیهی، همان آرمانشهر او نیست. آیا طالبان افغانستان همان یک ایادئولوژی 
مکتب اصیس، یک رهبر مامن، یک اُمت واحد، حکومت بار اسااس احکاام و ماوازین     

نناد کاه   ک نمای  داعش چه؟ آیا داعشیان همان کار شریعت، همان جبریت ام نیست؟
وید که زمان ظهور اماام  گ می شریعتیسلفی آن؟  -واهد، اما از نوع سنیخ می تیشریع

 هاا  انسان رژیمهای حاکم و نظامهای اجتماعی در سراسر زندگی... "هنگامی است که 
. دنیا شاهد این واقعیت است کاه اروپاا، کشاورهای    "...به حضیض فساد رسیده باشند

اصاالت  ه دلیس پاذیرش  و... همگی درست ب نوآمریکای شمالی، استرالیا، ژاپن، زولاند 
او توانسته اند یکی پچ از دیگری از نردباان ترقای و پیشارفت و     ییانسان و خپر دگرا

آسایش بالا بروند. روند رو به رشاد و پیشارفت ایان جواماع در جهات عکاچ        و رفاه
 ؟ به دلیس وجود دمکراسی و حقوق شاهروندی در شرای  ظهور امام است. چه باید کرد

مباارزه کنناد و از شادت و     ها هموفق شده اند با فساد در تمام زمین باز، آنها این جوامع
اگار حضایض فسااد    ی دینی، از جملاه ج.ا.ا. چطاور؟   ها حکومت درحدّت آن بکاهند. 
پیش شر  رسیدن به جامعه ایده آل آخر زمانی باشد، پاچ تاا ظهاور     ،انسان و جامعه

اگر با فساد مبارزه شود، جامعاه سااخته شاود،    ؟ ردچه باید کو تشکیس امت واحد امام 
دیگر دلیلی برای ظهور و  صورت آن آید، ترقی و پیشرفت حاصس شود، در وجود به رفاه

آیا باید در جهات مخاالف ظهاور اماام گاام      رساندن جامعه به پایان خود نخواهد بود. 
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اد بیشاتر شاود و   کنیم تاا فسا   برداریم، یعنی جامعه را بسازیم، یا برای آمدن او کمک
آیاا هاد  از کساب قادرت     فرد شاویم؟   ترین از خود شروع کنیم مفسد برای این کار

سیاسی به حضیض فساد کشاندن و فرد جامعه است تاا پایش شار  رهاایی نهاایی،      
 انقلاب نهایی آخر زمان آماده شود؟! 

ه و با  نفای را  "واقعیت موجود"است و ما باید  ایشان درست سخنانتمام  کنیمفرض 
 انظار پنهان تنها خود را ازنجی حاضر و م. فرض کنیم که برویم "حقیقت موعود"راه 

م و شارای  نیاز در   ایا  ه. ایدئولوژی را هم که همان اسلام ناب است پذیرفتکرده است
وید کسی کاه باه انتظاار    گ می اوحال چه باید کرد؟  باشد، فرض.حضیض فساد کامس 

 آماده برای چه؟  ،باشد مثبت معتقد است باید همواره آماده
نیست، چنانکاه اکناون هسات. آدم آمااده      ای ه... منتظر، آدم وافتاده، واخورده، واداد"

هاد  د مای  است که هر لحظه احتماال  ای هانسان آماد ،منتظرینیم که ب می پچاست... 
شیپور انقلاب نهایی نواخته شود و او خود را مسئول شرکت در این جهاد که بر اساس 

اند و خود به خود هم آمااده اسات، هام    د می جبری الهی قطعاً آغاز خواهد شد قوانین
 او(... ۲۵) داها ن می متعهد، و هم مجهز و هر شیعه به امید شنیدن آواز امام سر بر بستر

... اماام پاچ از   مایاد ن می و انقلابش را از آنجا آغاز هدد می در کنار کعبه ندا در )امام(
تن که نخستین گروندگان و همگاماان   ۳۱۳در کعبه با ظهور و اعلام نهضت خویش 

و در پشات کوفاه    هدد می و آنجا را مرکز قدرت خویش قرار آید می او هستند به کوفه
ود و مبارزه را با شمشیر و ش می شد که جویهای خون روانک می بقدری از علمای فاسد
و از  هاد د مای  قرارماید و حکومت عدل را در سطح جهانی استن می جهاد و کشتار آغاز

ند و تماام رهباران و   ک می همه ستمکاران تاریخ انتقام گرفته، شکست کربلا را جبران
پیشوایان بحق، انبیا و ائمه شیعی را که نتوانستند هاد  خودشاانرا تحقاق بخشاند، و     

ساند... و نظاام  ر می حقه خویش به حکومت پایمال و شکست خورده ظلم و زور شدند
 ود کااه گاارگ و ماایش از یااک آبشااخور آبشاا ماای دنیااا مسااتقر در ...عاادالت )ی( 

 تمام کلیات ود... اینش می بعد از استقرار حکومت جهانی عدل، کشته (ووردند... )اخ می
امام زمان است. )و( من شخصاً به طرز تفکر، و طرح این  هامروز دربار هطرز تفکر شیع

 شنفکر مذهبی اسات و ی روها هشکس اعتقادی بیش از طرحی که در ذهن تحصیلکرد
وشند تا اصس امام زمان را با اصس فیزیولاوژی و فیزیاک و شایمی و بیولوژیاک     ک می

 (.۲۶) "..اربات کنند، معتقدم.
همواره آماده انقلاب و جنگ باشند. اگر هماه بایاد هماواره در    باید بسیار خوب، همه 

ن جبار الهای   انتظار شروع جهاد و جنگ و انقلاب باشند و هر لحظه امکان وقاوع ایا  
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 ای هود در چنین جامعش می وجود دارد، دیگر برای چه باید جامعه را ساخت و آیا اصولاً
واناد باه عناوان وضاعیت     ت مای  چیزی ساخت؟ زیرا هر چه که ساخته و پرداخته شود،

کاه ساخن نهاایی را     آن کاچ  زیرا .موجود بعداً مورد غضب قرار گیرد و تخریب شود
ت مطلق را بیان خواهد کرد، هایچ معلاوم نیسات کاه     که حقیق آن کچ خواهد گفت،
 استامام ، پندار و گفتار و کردار حقیقت خواهد بود. زیرا تنها معیار ای هدارای چه سلیق
 ردازد و باه آنهاا پاساخ   پا  مای  . شریعتی سپچ به بررسی چند پرساش و نه کچ دیگر

، اینچناین  باشاد  باید فرزناد اماام عساگری   چرا علت اینکه ناجی از نگاه او، وید. گ می
کاه از عارب و    مقید گاردد قید نجات بخش و رهبر باین  وقتی که ... بنابراین" است:

ه نیا قریش و بنی هاشم و از احفاد پیغمبار و از پادر و ماادر معاین و دارای لقاب و ک     
ود کاه آنهاا هرگاز    شا  می و باعت نددب می راه را بر هر ادعای دروغی است وصخصم

)او(  ...استان موقتی و یک حادره سازی در تاریخ بازی کنناد نتوانند نقشی را جز یک د
 را پارچم بادر  از اینرو  زره پیغمبر اسلام را بر تن دارد چون ادامه دهنده راه اوست... او

نشان دهد نهضت و جنگی، که در انتهای تاریخ برای استقرار عادالت  در دست دارد تا 
لام بارای اساتقرار شاریعت و    درست همان جنگ بدر اسات کاه در اسا    ،ودش می آغاز

حقیقت آغاز شد... )و این( جنگ بدر دومی است که به پیروزی بزرگ عدالت در سطح 
تن؟ برای اینکه مجاهدانی که پیروزی بزرگ را در  ۳۱۳چرا  جهانی منجر خواهد شد...

نفار   ۳۱۳بدر بدست آوردند و برای اولین بار شرک و جنایت و اشارافیت را شکساتند   
شایعه و  چرا شمشیر علی؟ و چرا مرکز، کوفه؟ شمشیر علی را در دست دارد تا بودند... 

زادی و حقیت نپندارد که علای در کوفاه کشاته شاد و آن     معتقد به علی و معتقد به آ
 خون بخاک ریخت و همه چیز پایان پذیرفت. تااریخ بااز دوبااره ایان خاون را احیاا       

م پلید حاکم بر جهان ما نظاامی یاک   ند... و دجال؟... انسان یک بعدی است. نظاک می
بعدی است... دجال مظهار نظاام فرهنگای و روحای و ضدانساانی حااکم بار انساان         

واند به راحتی تمام ت می . هر شیادی(۳۰۴تا  ۲۹۷همانجا، برگهای ) "آخرالزمان است...
 این شرو  شریعتی را برآورده کند.

باه ساتوه آماده از     "اسلامی روشنفکر"هد که او یک د می آرار شریعتی نشانبررسی 
دنیای م درن است. او اصولاً از واقعیت موجود ناراضی اسات و در آرزوی برگشات باه    

ند و همه برابر و سراسر لطف و صافا.  ادوران حقیقت نابی است که در آن همه رستگار
واهد به خویشتن خویش، باه  خ می . اونداصولاً زمانی وجود داشته ا جوامعی گویا چنین
یاک  یی که گویا از مسیر اصالی خاارج نشاده اناد. اماا او      ها رگردد. به حقیقتعقب ب

واناد خواهاان برگشات باه عقاب، باه روابا  و        ت نمی است و )بنابر ادعا( "روشنفکر"
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مرتجاع ناام خواهاد گرفات. پاچ،       صاورت  آن سال پیش، باشاد. در  ۱۳۰۰مناسبات 
 نفای  ،ست، بدون تماایز ود، وضع موجود را، هر چه هش می انقلابی -روشنفکر اسلامی

گوییهاایی چاون    ود کاه سااختار آن )باه غیار از کلای     شا  می ند و مبلغ حقیقتیک می
ود، حتاا  شا  مای  ای هاساس نه روشن است و نه به آنها اشاردر رستگاری و...( اصولاً و 

وضع موجود اسات. و آنچاه کااملاً ناروشان      قیام علیهکوتاه. آنچه کاملاً روشن است 
برای ویرانای   ،است. او در انتظار، مذهب اعتراض او ز حقیقت ناباست وضعیت منتج ا

ناد کاه مامناان )شایعیان دوازده اماامی مکتاب       ک می وضع موجود )انقلاب( پیشنهاد
اصولی( همواره آماده باشند که هر آن امکان رسیدن ندای انقالاب اسات. آنهاا بایاد     

ن کاردن وضاع موجاود    یعنی با تعهد به مکتاب عماس کنناد. راه ویارا     ،عملگرا باشند
تان باه پاا     ۳۱۳چندگونه است: یا امام به غیبت خود پایان خواهاد داد و در کعباه باا    

تکلیف همگان روشن است. پیوستن به او و شرکت در  صورت آن خواهد خاست، که در
و  ) اولاین گاام(   علمای فاسد در پشت کوفه تا جویهای خون جااری گاردد   "کشتن"

)دوماین   که همه یکدست و یک فکار باشاند   ای هگونه بتشکیس اُمت جهانی اسلامی 
. در اینجا انقلاب آخر زمان است. نهایت تاریخ بشری است. پایان تکاماس و رشاد   گام(

است. بیش از آن ممکن نیست. همه چیز و همه کچ در حالت اکملیت مطلاق اسات.   
واهد شاد.  پیش مو به مو اجرا خ هزار و سیسد سالزیرا شریعت اعلام شده در بیش از 

از راه کشاتن مخالفاان، و    انجام نهایی رسالت پیامبر است که شکلگیری اُمت یکسان
آنچه در این داستانپردازی شریعتی بسایار برجساته اسات، انتقاام      فاسدان خواهد بود.

شیعیان از دگراندیشان و دگرباشان است، به ویژه انتقام از پیروان پیاروان اهاس سانت    
حق آنها را ضایع نمودند و فلسفه اسلام تااریخی را از مسایر    و"خیانت"که به امامان 
منحر  کردند، خیانتی نابخشودنی که سزاوار انتقام است، خون در  اش واقعی و حقیقی
 برابر خون! 

در حالت دوم، یعنی پیش از ظهور امام، باز هم مردم بایاد آمااده عماس باشاند، اینباار      
در  شایعه،  -سااختن جامعاه قسا  اسالامی    و  رهبری اُمت برای ویرانی وضع موجود

دست کسانی است که در زمان غیبت طولانی اماام، او را در روی زماین، باه عناوان     
چه کسانی هستند؟ فقها و مجتهدان. پاچ ماردم    ها این نند.ک می نواب عام نمایندگی

د فار انتخااب   مردم برایاز آنجا که باید یکی از آنها را برای رهبری انتخاب کنند. اما 
پچ لازم است که ماردم از حاق    ،زیرا این کار تخصصی است صلاحیت ندارند،صالح 

سد، چشم بپوشند و کار سخت انتخاب نایاب اماام را   ر نمی شان، چون عقلدانتخاب خو
 ، پاچ از یاک  آنهاا  تاا د. کننا واگذار  ،به فقها و مجتهدان که کارشناسان دین هستند
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، دینی با تشکیس یک حکومت ،ی وضع موجودویران پچ از تر انقلاب اجتماعی، یا دقیق
تا آنجاا  امامت، با پیاده کردن شریعت اصیس، شرای  را هر چه بیشتر و  -به شکس اُمت

اولیه نزدیک نمایند تاا در صاورت صالاحدید اماام      "حقیقت ناب"به  استممکن که 
ت غایب بیاید و خودش باقی مانده کار را انجام دهد. مهم این اسات کاه انتظاار مثبا    

باشد، یعنی عملگرا. عملگرایی، یعنای تعهاد ماردم باه مکتاب و شارکت در انقالاب        
احتمالی، به عنوان عامس اجرایی تصمیمات اماام، باه شاکس واقعای )اماام غائاب( یاا        
مجازی )فقها و مجتهدان( یا قهرمانان متعهد به مکتب )اُمت و امامت(. ماردم در هار   

ناسند ش می را آنها در هر صورت نه شریعت راصورت باید همچنان مقلد باقی بمانند. زی
چاون   ، صفاتیو نه شرای  رهبر، امام یا پیشوا را  کنند که بخواهند درباره آن قضاوت
را دارند. اصس اصالت انسان، انساان خودمختاار، انساان     عدالت، آگاهی، رستگاری و...

اند. انسان خوب مقلد  "غربی" ها این خردگرا، تکیه به علم و... آزادی و... منتفی است،
 . "قهرمان"است و باید مقلد بماند، تحت رهبری امام یا فقیه یا 

را پیش گرفت انقلاب )ویرانی وضع موجود( راه راه سوّم، ، باید اگر نه این شد و نه آن
، یاک رهبار و   "انساان ماافوق  "پروسه خون و جنگ یاک قهرماان، یاک     یکدر  تا

در هماین   "اُمات و امامات  "سوّم نگاه کنیاد باه    به مکتب )درباره راه ی متعهدپیشوا
 . او اُمت را یکدست و شریعت )مکتب و ایادئولوژی( را پیااده خواهاد   ظهور کند کتاب(
اسلام راستین است. اسالام راساتین، اسالام     ،. در هر سه مورد، ایدئولوژی جنبشکرد

باه پایاان   رساندن جامعه  ،علی و اسلام شیعه دوازده امامیِ مکتب اصولی است. هد 
تاریخ و آخر زمان است. این انقلاب )ویرانی وضاع موجاود( از هار جاا شاروع شاود،       

سرنوشت اُمات   ،سرانجام باید تمام جهان را در بر گیرد. پچ از رسیدن به پایان تاریخ
اند. پچ از آن چه خواهد شد؟ همه خواهند م رد، همه زنده خواهناد شاد،   م می ناروشن

آیا کسی کاار خواهاد    ؟دائم به سر خواهند برد "تگاریخوشبختی و رس"همه در یک 
کرد، نظام اقتصادی چگونه خواهد بود، خواب و خوراک را چاه کسای تاأمین خواهاد     

هماه از میاان    ،ی روانی یاا جسامی  ها ، همه اختلافات، تمام بیماریها کرد؟ همه نزاع
ت ویرانی وضع آنچه برای شریعتی مهم اس وند!؟ش می ؟ همه برادر و برابرد رفتنخواه

. شاریعتی  ای هموجود است، به هر بها و باه هار شاکلی، و بادون هایچ طارح ساازند       
است که وجود خاارجی نادارد و    ای هقوانین جبری حرکت فلسفه تاریخ شیع "کاشف"
محصول ذهن و تخیلات او است. او ذهنیت خود را همان عینیت خارج از ذهان،   تنها
ناد. شاریعتی   نز می ند که سرنوشت انسان را رقماد می جبری صورت قوانینه ب ،و بدتر

و  ودش می عملی بیرون آورد، موفق بی را از راه انتظار مثبت از ها انسان که قصد داشت
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ی اسلامی واقعا موجود در ایران ها حکومت سد.ر می با انقلاب اسلامی به خواست خود
را  د و او مومناان هند که تصورات شریعتی یک توهم اند می و سایر نقا  جهان، نشان
عملای بیارون    بی وان انسانی را ازت می راه پیشنهادی او. از کردابزار اجرایی یک اتوپی 

اندیشیدن مستقس از  ،آورد، اما او در همان قیمومت باقی خواهد ماند. خروج از قیمومت
عامس اجرایی و ابازار هماان پیشاوایان    تنهارا  انساناجبارات بیرونی است. عملگرایی، 

ینی یا آسمانی خواهد کرد. و اندیشیدن آزاد، یعنای پاذیرفتن اصاس اصاالت انساان      زم
در تضااد  ی شاریعتی  هاا  ه. و این هر دو از اساس با اندیشخرد خودبنیاد اوخودبنیاد، و 

در رفات و راه اصالاح او،   گ مای  فاسد با نگاه به عقب انجاام  . مبارزات شریعتی بااست
 -یش باقی ماندند. اما روشنفکران دینای ها هاندیش او رفت، بود. ویرانگری وضع موجود

اسلامی هنوز زمان دارند به اندیشاه بنشاینند، بادون دگام و از تجربیاات بیاموزناد و       
پیروز شاود،   "خیر"نند تا ک می "شر"نیازمایند و بدانند آنها که کار  را دو باره ها هآزمود

 خود شر مطلق اند.
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 چرا فاطمه، فاطمه است!
 )تصویر زن در اندیشه علی شریعتی(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

... برآن شادم  "ویسد )می گوید(: ن می "فاطمه، فاطمه است"شریعتی در مقدمه کتاب 
که به این سئوال مقدر که امروز بشدت در جامعه ما مطرح اسات جاواب بگاویم کاه:     

برایشان مطرح نیست، و زنانی کاه   ای هی سنتی قدیم مانده اند، مسالها زنانی در قالب
ی وارداتی جدید را پذیرفته اند مساله برایشان حس شده است. اما، در میان این ها قالب

وانند آن شکس قدیمی موروری را تحمس کنند و ناه  ت می دو نوع زنان قالبی، آنها که نه
واهند خود را انتخاب کنناد،  خ می ها این نند.تسلیم شوند، چه باید بک به شکس تحمیلی
برای اینان مساله چگونه شادن مطارح    واهند، نمونه ایده آل.خ می خود را بسازند، الگو

( فاطمه، نمونه ایده آل ۱هد... )د می است. فاطمه با بودن خویش، پاسخ به این پرسش
ی اسلامی ها هر جامعو د ( در جامعه ایران۲واند شد و کسی نشده است... )ت می زن، که

سه چهره از زن داریم: یکی چهره زن سنتی است و یکی چهره زن متجدد و اروپاائی  
مآب که تازه شروع به رشد و تکثیر کرده است، و یکی هم چهاره فاطماه، کاه هایچ     

به نام زن سنتی ندارد. سیمائی کاه از زن سانتی،    ای هشباهت و وجه مشترکی با چهر
ه مذهب در جامعه ماا تصاویر شاده اسات، باا سایمای فاطماه        در ذهن افراد وفادار ب

 (.۳) "همانقدر دور و بیگانه است که چهره فاطمه با چهره زن مدرن...
پچ، موضوع کتاب، سخنرانی یا کنفارانچ بسایار روشان اسات: زن نموناه )از نگااه       

 "هماه چیاز  "شریعتی( کیست و خصوصیاتش چیست؟ کتاب، مانند اکثر آرار شریعتی، 
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که در اینجا موضوع بررسی و نقد من نخواهد بود. ایان بررسای بار روی هماان      دارد
فارض بار ایان     موضوع اصلی، یعنی زن نمونه کیست، متمرکز خواهد ماند. در اینجاا 

زن سانتی و زن متجادد    "است تمام انتقادات و ایرادات مطروحه او در این کتاب باه  
ن ایشان اصاولا در ساطح و شاان    درست باشند، هرچند برخی از سخنا "اروپائی مآب

جامعه شناس نیسات، یاک نموناه: او در توصایف زن در نظاام       "استاد و دکتر"یک 
...در "وید: گ می ، از جمله چنین"جنسیت به جای عشق"مصرفی!؟ )غرب( و جانشینی 

که اصالت از آن تولید و مصر  و مصر  و تولید اقتصادی است و تعقس نیز  ای هجامع
ی نمای فهماد، زن ناه باه عناوان موجاودی خیاال انگیاز، مخاطاب          جز اقتصاد چیز

احساسات پاک، معشوق عشقهای بسیار بزرگ، پیوند تقدس، مادر، همدم، کانون الهام، 
آینه صادقی در برابر خویشتن راستین مرد، بلکه به عنوان کالائی اقتصادی اسات کاه   

زن را چناان سااخت    ، خرید و فروش میشود. سرمایه داریاش به میزان جاذبه جنسی
باه سرنوشات    -فاصله دو کار -که به دو کار بیاید، یکی این که جامعه هنگام فراغت
هدفی کاه باورژوازی بارایش     بی اجتماعی، به استثمارشدنش، به آینده خشک و پو  و

نم؟، از طار  کاه و   ک می نم؟، چرا زندگیک می ساخته است نیندیشد. و نپرسد چرا کار
تنهاا موجاودی    به عنوان ابزار سرگرمی و به عنوان رم؟. زنب می برای چه اینهمه رنج

گرفته شد، تا نگذارد کارگر و کارمند و روشانفکر،   کار به که جنسیت و سکسوالیته دارد
گرفتاه   کاار  به ی ضد طبقاتی و سرمایه داری بپردازد، وها هدر لحظات فراغت به اندیش

 کاار  باه  پرکند. و هنر بشدت دسات  شد که تمامی خلا  و حفرهای زندگی اجتماعی را
که همیشه زیبائی و  -شد تا براساس سفارش سرمایه داری و بورژوازی، سرمایه هنر را

به سکچ تبادیس کناد. و فرویدیسام باازاری و ساکچ       روح و احساس و عشق، بود،
آگااه   -فلسفه علمی و زیر بنای انساان روشان   به عنوان پرستی بسیار پست مبتذل را

ه خیالات و شعرها و احساسات و ایده آن هم سم و واقعیت گرائی در آورد و روز، و رآلی
ینایم یکبااره   ب مای  آلیستی را پو  و سکسوالیته را مایه هنر جدید نمود. این است کاه 

 نقاشی، شعر، سینما، تآتر، داستان، نوول، نمایشنامه... برمحور سکسوالیته به گردش در
به مصر  بیشتر و بارای   ها انسان داری برای تشویقیند... و دیگر اینکه، سرمایه آ می

اینکه خلق را به خود بیشتر نیازمند کند و مقدار مصر  و تولید را بالا ببرد، زن را فق  
 و جز این هیچ، یعنی موجاودی یاک بعادی    -به عنوان موجودی که سکسوالیته دارد

باوب قارون   گرفت... سکسوالیته به جای عشاق نشسات و زن، ایان اسایر مح     کار به
 (. ۴) "یک اسیر آزاد قرون جدید درآمد... به صورت وسطی،

آیا این سخنان شریعتی باا شارای  زناان در کشاورهای مادرن و دمکراتیاک اصاولا        
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همخوانی دارد؟ در جوامعی که زنان، از همان دوران کودکی به کودکستان، دبساتان و  
عماومی میاان آنهاا و     وپارورش  آموزش وند، یعنی درر می سپچ دبیرستانهای مختل 

وند، و در تماام  شا  مای  پسران اصولا تفاوتی نیست، و سپچ وارد دانشگاه یا بازار کاار 
مراحس از حقوق و پیش شرطهای مساوی برخوردارند، و اگر دوست یا همسری بارای  

نند کاملا آزاد و تنها مربو  به میس و سلیقه آزاد آنها است، و اگر باا  ک می خود انتخاب
ر میشوند، باز انتخاب آزاد آنها است. در جوامعی که میلیونها نیاروی کاار   کسی همبست

زن وجود دارد، با تخصصهای متفاوت، و میلیونها پزشاک، اساتاد دانشاگاه، مهنادس،     
سیاستمدار، دیپلمات و... زن وجود دارد. در جوامعی که در آنهاا زناان وکیاس مجلاچ،     

ق سیاسای، اجتمااعی، قضاائی    وزیر، نخسات وزیار و رئایچ جمهاور و از نظار حقاو      
و...همگی دارای حقوقی مساوی با مردان در برابر قانون هستند. در چنین شرایطی، باا  
حقوق برابری که در تمام طول تااریخ مشاابه آن بارای زناان وجاود نداشاته اسات،        
شریعتی آنها را تنها به صورت ابزار سکچ در دسات سارمایه بارای منحار  کاردن      

یند، عجیب است! آیا نقاشی، سینما، داساتان و... همگای   ب می وجودمردان از واقعیات م
هستند. آیا چنین سخنانی حتا اندکی با واقعیات ایان جواماع در    "سکسوالیته"بر پایه 

ند( پرکاردن  ک می تطابق است؟ آیا وظیفه زنان در این جوامع )آنگونه که شریعتی ادعا
است تا نتوانند باه   "سکچ"... از راه اوقات فراغت کارگران، کارمندان و روشنفکران و

یاا   -خود فکر کنند ؟ آیا در جوامع مدرن کار زنان یک سرگرمی "ی بدبختیها هریش"
ویاد،  گ مای  ابزاری سکسی، با هد  افزایش تولید است؟ اگر او در این پندارها درسات 

د؟ چرا آنها به پیش رفتند و تمام جوامع اسلامی به بدترین نوع ممکن عقب ماناده انا  
(، که خواهاان رشاد   "روشنفکران دینی"، همچون خود او )و سایر "مسلمانی"چرا هر

 "فسااد و فحشاا  "وشکوفایی استعدادهای خود هستند، برای تحصیس به ایان مراکاز   
ساال گذشاته    ۱۴۰۰یند؟ سیستم اقتصاد اسلامی شریعتی کدام است و در مادت  آ می

گشاودن مشاکلی از مشاکلات    موفاق باه    "اسلامی"کدام یک از بزرگان اقتصاددان
که بتواند، دخترش را برای تحصایس   "مسلمانی"شده است؟ چرا هر  "امت"اقتصادی 

می فرستد؟ آیا در گذشته، در زماانی کاه شاریعتی در    "فساد"به این نوع جوامع سراپا 
پی بازگشت به آن ست، یا تا همین سد سال پیش، زنان در جامعه اصولا نقشی بهتار  

 "مقدساات "ن دارند، داشته اند؟ اصولا حقی داشته اند؟ تصاویر زن در از آنچه که اکنو
هرگاز   "مقادس "امامتی او چگونه اسات؟ آیاا در کتااب     -م ادبیات امت ها هیا اندیش
ود؟ آیا میان زنان مسلمان و نامسالمان، میاان زناان آزاد و    ش می به زنان داده ای هوعد

یند و دارای حق و آ می دم به حساباصولا آ "کنیزان"کنیز تفاوت هست یا نیست؟ آیا 
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دی سبزوار، از علما و فیلسوفان بزرگ شیعه )کاه حتاا آیات ام    ها حقوقی هستند؟ ملا
وید کاه زناان   گ نمی وید؟ آیاگ می زنان چه درباره به او داشت(، ای همطهری ارادتی ویژ

غبات باه   حیواناتی هستند که خداوند به آنها چهره انسان داده است تا مردان میس و ر
همخوابگی با آنها داشته باشند؟ )ن. ک. به قبض و بس  شریعت، عبدالکریم سروش(. 

یی اشااره کارده   هاا  هتنها به نمونا  به این موارد بعدا خواهم پرداخت. در اینجا خواستم
ند که گویاا  ز می وید. شریعتی آنچنان حر گ می باشم تا روشن شود کی از چی سخن

او سراسار   "ایادئولوژی "ب، با خود کانت روبارو هساتیم.   نا "اخلاقی"ما با یک نماد 
 چون چرای آنها! بی حقوقی زنان است و او مبلغ بی مملو از تبعیض و

است، ایان خیاال بایاد در مارد      "خیال انگیز"ویژگیهای زن خوب شریعتی کدامند؟: 
انگیخته شود، یعنی زن باید دارای رفتاار و کارداری باشاد کاه مارد خوشاش بیایاد.        

، یعنی مرد دارای احساساتی پاک است و او )زن( مخاطاب  "اطب احساسات پاکمخ"
، یعنی مرد عشقی بسایار بازرک   "معشوق عشقهای بسیار بزرگ"این احساسات است.

، ازدواج و "پیوناد تقادس  "ود. شا  می به او دارد و زن مخاطب اینگونه عشقهای بزرگ
وامع اسلامی را مقایسه کنیاد باا   زناشوئی، در این رابطه حقوق زنان در خانواده و در ج

، نقش و وظیفه سنتی ای که پایش  "مادر". "غربی"حقوق آنها در خانواده و در جوامع
واند شامس مرد )باه عناوان پادر( هام     ت می از جوامع مدرن همواره وجود داشته است و

مارد دارای خویشاتنی    ، یعنای "آینه صادقی در برابر خویشاتن راساتین مارد   "بشود. 
مردانناد   "خاوب "همگی صفات  ها این هد و...، ود می ست و زن آن را نشانراستین ا

 که زنان در آن تنها نقشی کناری و عکچ العملی دارند. در تصویری که شریعتی ارائه
قانون دارای حقوقی یکسان باا   هد، نه زن مستقس وجود دارد، نه زنی که در برابرد می

واهاد، باا انادکی    خ مای  شاسرمایه داری راجوامع پی "زن سنتی"مردان باشد. او همان 
 بزک.

 در جوامع مدرن، با آزادی زنان و نیز مردان، با تساوی حقوق یکسان در برابر قانون، با
یکسان برای هردو جنسیت، با شانچ برابر برای انادوختن تجرباه در    وپرورش آموزش
ز اندیشه تا عماس،  ی متفاوت زندگی، با تغییر فرهنگ، و با انجام دهها اصلاح اها هپهن

و در  -از اخلاق تا قانون، از آموزش تا پرورش، شرای  زندگی مشترک دو انسان را باا 
ورند تا هر دو از شانسی برابر برای زندگی برخوردار باشند و بتوانند آ می کنار هم فراهم

هام شاوند، و ناه     "معشوق عشق بسیار بزرگ"یکدیگر و  "مخاطب احساسات پاک"
باشد. اینکه آیشه در سن شش سالگی باه عقاد پیاامبر     "خادم"یگری و د "آقا"یکی 

محمد در هفتاد و سه سالگی تنها هژده سال دارد و  و به هنگام فوت آید می محمد در
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با کچ دیگری وارد پیمان زناشویی نشود، شاید بتوان برای  ود تا آخر عمرش می مجبور
اما اماروز چارا؟ اماروز، در جواماع      فهمید، ای ههزار و چهارسد سال پیش آن را به گون

مدرن و باز مورد نقد و ایراد شریعتی، همبستری با زنان زیر هژده ساال، جرمای باچ    
سنگین است و پیگرد قانونی دارد. آیا ) امروز( در جوامع ایده آل شریعتی چنین اسات،  
 یا رسم و قانون هنوز بر پاشنه در هزار و چهار سد سال پیش مای چرخاد؟ اگار قارار    

طرفانه کرد، باید ابتدا یک سوزن به خود زد و بعد یاک جوالادوز باه     بی "انتقاد"است 
 دیگران.

زن، به مادل   "غربی")بی اساس و بسیار سطحی( و نفی مدل  "نقد"شریعتی پچ از 
... یکی، باه دروغ، خاود   "سد، به زن سنتی شرقی و زن متمدن شرقی: ر می شرقی آن

وغ متدین. وهیچکدام نه به تمدن ارتبا  دارند و نه باه  را متمدن مینامد و یکی، به در
ویاد و یکای زن اروپاائی و هار دو،     گ می تدین. یکی تیپ ایده آلش را فاطمه و زینب

او سپچ )به درساتی( باه نقاد مقاام و موقعیات زن در       (.۵) "تهمت به هر دو است...
ید بچه بود و در جامعه ... در خانه کارشان تول"ردازد، زنانی که پ می جامعه سنتی ایران
کاه   -ینیم زن در جامعه سنتی مانح  ماا  ب می (... بدین صورت۶نقشش تولید اشک )

در خانه پدر فق  گنده میشد و به سان   -پوشش دروغین مذهب را بر آن افکنده بودند
میرسید و بدون آنکه هوا بخورد، در ازای مبلغای کاه میاان     بلوغ جنسی و کمال سنی

توافاق میشاد، باه خاناه شاوهرش       )صاحب قبلی و مالک بعدیش(فروشنده و خریدار 
که قباله مالکیتش هم نقش او را  -( حمس میشد و در اینجااش )خداوند دومش! خواجه

 رد، غذاک می وی یک کلفت آبرودار بود... که در خانه کار -نشان میداد و هم نرخش را
رد و نظم و نظافت خانه و ک می را نگهداری ها هخت و کودکش را شیر میداد و بچپ می

جیره و مواجبی بود  بی اداره داخلی خانه با او بود. خدمتکار بود و پرستار اما چون کلفت
(. اماا، او  ۷) "رد )و نمیتوانست کلفت نباشاد(... ک می و بنام شرع و رسم و قانون کلفتی

ذهب، وید که در ایفای این نقش، دین و ما گ نمی زن، "سنتی"در این نقد به موقعیت 
واند حتاا  ت نمی از جمله دین و مذهب او همواره نقشی اساسی و بنیادی داشته است. او

یک نمونه ارائه کند که بزرگان مورد پرستش و ستایش او چیز دیگری خواسته بودناد،  
که برعکچ، آنچه وجود داشت در تطابق کامس باا برداشات دیان ساالاران از نقاش      

به کتاب مقدس، سنت و احادیت و سخنان بزرگان  انسان و زنان بوده است، نگاه شود
شریعت در گذشته و حال. یعنی اگر قرار است نقدی انجام گیرد، چرا به اصس و اساس 

 آن نشود، چرا باید حاشیه رفت؟
او پچ از نقد )عمدتا درست( رواب  و مناسبات و مقام و موقعیت زن سنتی، به بررسی 
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از ایان )زن   تر ...اما مضحک"، زن هیچ و پو : ردازدپ می "وضع و نوع دیگری از زن"
سنتی. پ.د.( نقش و وضع و نوع دیگری از زن بود که او را باید زن هایچ و پاو  ناام    
داد. و آن خانم خانه است. و این دیگر پدیده وحشتناکی است... او زن ایلی و روستائی 

چ ایان چاه جاور    ما نیست... زن اروپائی هم نیست... زن خانه دار هم نیسات و... پا  
ند؟ چاه نقشای در ایان دنیاا دارد؟     ک می موجودی است؟ پچ این موجود زنده چه کار

ی ساابق،  هاا  بای  بای  ؟ خانم خاناه اناد. آقاا   ها این کارشان چیست؟ ها این هیچ!... آخر
ذرانناد؟ وقتشاان را؟   گ مای  شغلشان چیست؟ مصر  و فق  مصر . وقتشان را چگونه

و روز گرفتاار و مشغولیاتشاان هام بایش از آن زن     اتفاقا خیلی هم مشاغولند و شاب   
ند؟ غیبت، حسد ورزی، تظاهر، توالات، تجماس،   ک می روستائی صد هنر است، مثلا چه

 "رقابت، تهمت، تکبر، ادعا، خودنمائی، نق نق، ناز، ادا، اطاوار، عشاوه، غمازه، دروغ...   
(۸ .) 

ا درسات و بعضاا   شریعتی، پچ از نقد درست رواب  و مناسابات سانتی، و نقاد )بعضا    
... چاه  "رساد:  پ مای  بسیارسطحی و یکسویه و نادرست و غیر واقعی( مناسبات ناوین، 

واند کااری بکناد و در   ت می واند رسالت را به عهده گیرد؟ آنکهت می کنیم؟ و کیست که
نجات، نقشی داشته باشد، که نه زن سنتی است که در قالبهای آرام و رام خفته است، 

ید که در قالبهای دشمن، سیر و اشباع شاده اسات، بلکاه زنای     و نه زن عروسکی جد
واند خصوصایات تاازه را انتخااب    ت می کند وش می است که سنتهای متحجر قدیم را...

واهند چنان بمانند و خ می ست که چگونه باید شد مطرح است که نهها این کند... برای
اب، تسلیم هرچه باود و هسات   اراده و انتخ بی وانند،ت نمی واهند چنین بشوند وخ می نه

را باه   "رساالت "است که  ای ه(. او در پی زن نمون۹) "واهند. کی؟...خ می بشوند. الگو
عهده گیرد و در نجات نقشی داشته باشد. اما او از رسالت و نجات چه می فهماد؟ زن  
 -نمونه او باید چکار کند و پیکارش، رسالتش برای چه چیازی باشاد؟ او جامعاه امات    

از آن  ای هواهد. امت او چگونه جمعی است که زن مورد نظر او بایاد حلقا  خ می یامامت
باشد؟ آیا در جامعه ایده آل او، زنان آزاد خواهند شد و از حقوقی بیشتر یا حقوقی برابر 

در آن  شکاه افاراد  واهاد  خ مای  ای جامعاه  یاا  اُمتبا مردان برخوردار خواهند بود؟: او 
نباشاند.  رفااهپ  و مصار   آزادی و آساایش و   و در پی کنندناحساس راحتی و سعادتی 

، تحت رهبری یاک اماام باشاند،    که افرادش تحت یک رهبری بزرگواهد خ می یاُمت
، ناه  باشاند  مذهب و هماراه   که همفکر، هم عقیده، هم یاز افراد واهدخ می ای جامعه

اندیشند و ابییک گونه  شته باشند وتنها در اندیشه مشترک که در عمس نیز اشتراک دا
 لازماه تفکیاک ناپاذیر اُمات     واهاد و آن را خ مای  امامت شته باشند.ایمانی همسان دا
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ند، در در اسلام، سیاست و دین، دنیا و آخرت، از یکدیگر جدا نیسات  ویدگ می اند ود می
اداماه رساالت اجتمااعی     ی است که دارای وظیفاه امام وند. رهبر امت،ش می هم ادغم

تحقاق اجتمااعی یاک ایادئولوژی در     باه معناای    ، کهت استپیغمبر برای تشکیس اُم
 (. ۱۰چندین و چند نسس است )

ند که در آن همه باید یاک  ک می دعوت ای هیعنی او همگان، از جمله زنان، را به جامع
و سانت آورناده پیاام. و در آنجاا، در      "مقادس "باشند، بر اساس احکام کتاب  "جور"

ود، مگر احترام باه  ش می زده امام، همه چیز یافتکتاب مقدس و نیز سنت پیامبر و دوا
زنان، چه رسد به حقوق مساوی با مردان. در بهشت همه چیز برای لذت و کاامجویی  
مردان آماده است، از حوریان تا غلمان )غلامان نو جوان(. برای زنان؟ هایچ! زناان در   

ندازه نیم حقوق ماردان  ایدئولوژی شریعتی، یا حقوقی یا ندارند یا اگر داشته باشند، به ا
وان به آنها حتا تجاوز کرد )نسا ، ت می یند وآ نمی اصولا آدم به حساب "کنیزان"است. 
 دربااره  سخنان عمیقا زشت امامان شیعه و نیز فقها و مجتهدان پیرو آنهاا  درباره (.۲۴

ویم. چه کسی جامعه ایده آل شاریعتی را  گ نمی زنان و حقوق آنها فعلا در اینجا چیزی
خواهد ساخت و آن را اداره خواهد کرد؟ یک امام )که مرد است(، یا فقها و مجتهادان  

که )بنابر ویژگیهایی  "انسان مافوقی"جانشین امام پنهان از انظار ) که همه مرداند( یا 
ند( باز هم یک مرد اسات. رهباری کاه بایاد امات )جامعاه       ک می که شریعتی توصیف

ها مردان، بس زنان را نیاز هادایت کناد، کیسات؟     یکدست و یک چهره( بسازد و نه تن
، هزار و دویست سال است در میان ما است، اما کسای  آید می مردی است که از غیب

 تا مردان و نیز زنان را نجات دهد، از چه نجات دهد؟ از زندگی آید می یند! اوب نمی او را
و از  هاد د مای  نادا در  در کناار کعباه   و آید می هوده آنها. او امامی است که از غیب بی

ود و ش می شد که جویهای خون روانک می راکوفه بقدری از علمای فاسد همان پشت 
ر ساطح  را د اش تا حکومت اسلامیماید ن می مبارزه را با شمشیر و جهاد و کشتار آغاز

اماروز دربااره اماام     هطرز تفکر شایع و این . مستقر کند، عدل!؟ را برقرار سازدجهانی 
شخصاً به طرز تفکر، و طرح  )شریعتی، پ. د.( من ..."که  استت و عدل ، حکومزمان

ی روشنفکرمذهبی است ها هاین شکس اعتقادی بیش از طرحی که در ذهن تحصیلکرد
وشند تا اصس امام زمان را با اصس فیزیولوژی و فیزیاک و شایمی و بیولوژیاک    ک می و

به این  ، در جامعه اسلامی که امامو مردم، از جمله زنان .(۱۱) "اربات کنند، معتقدم...
 (.۱۲هد، چه کاره خواهند بود، هیچ کاره ! )د می شکس سازمان

امامتی که در  -ایست برای یک حکومت ایده آل امتب می پچ زن، در تصور شریعتی،
ند و در همانجا باه قادری   ک می نفراز یاران، در پشت کوفه، قیام ۳۱۳آن امام همراه با 
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 ای ه، مبارزه کناد تاا جامعا   افتد می شد که جویهای خون به راهک می از علمای فاسد را
بسازد که در آن بر اساس یک برنامه انقلابی مترقی بینش افراد، زبان و فرهنگ آنها، 
رواب  اجتماعی و کس شکس جامعه را دگرگون کند تا هماه یاک فکار و یاک شاکس      

 کاه در آن رای و اراده  ای هبا یک ایدئولوژی، یک مکتب فکری. جامع ای هشوند، جامع
و بارای   -یا سلیقه مردمان )مومنان، نیم آنها زنان( مطرح نیست، بس زندگی بر اساس

ایدئولوژی )اسلام( مطرح است، ایدئولوژیی که در تجسم رهبر است، زندگی یکدسات  
د برای همه )از جمله برای زنان( با تغییر آرا  آنها، حتا با زور شمشیر! و زن ایده آل بای

تامگرا )توتالیتر( بجنگد. در میاان همراهاان    چنین باشد، در کنار امام برای یک جامعه
وجود  حتا یک نفر زن هم "نجات بشریت"تن یاران به هنگام ظهور( امام برای  ۳۱۳)

  ندارد.
... فاطمه، چهارمین دختر پیامبر بزرگ اسالام  "چرا فاطمه دارای این ویژگیها است؟ : 

که پسری برایشان نمانده بود و هم در  ای ه.. هم دختر آخرین خانوادبود و کوچکترین.
( فرزناد نخساتین دختار    ۱۳به پسر بود... ) ای هکه ارزش هر پدر و هر خانواد ای هجامع

بود: زینب. اما خانواده در انتظار پسر است. دومی دختر است: رقیه... سومی: ام کلثاوم.  
ا ندرخشیده افول کردند. و اکنون در این خاناه ساه   دو پسر آمدند، قاسم و عبدام...، ام

ذرد... آیاا  گا  مای  فرزند است و هر سه دختر... مادر پیر شده است و سانش از شصات  
خدیجه که به پایان عمر نزدیک شده است فرزندی خواهد آورد؟... آری... اما... باز هم 

دختر دارد. اما، نه، سه  دختر! نامش را فاطمه گذاشتند... و این مرد )پیامبر، پ.د.( چهار
تنشان پیش از خود وی مردند. و اکنون تنها یاک فرزناد بیشاتر نادارد، یاک دختار،       

(... میلاد وی مورد اختلا  اسات، طباری و ابان اساحق و     ۱۴کوچکترینش. فاطمه )
سیره ابن هشام سال پنجم پیش از بعثت را نقس کرده اند و ماروج الاذهب مساعودی    

 بعثت را و یعقوبی، میاناه را گرفتاه اسات اماا ناه دقیاق،       برعکچ، سال پنجم پچ از
وید: پچ از نزول وحی. اختلافات روایات موجب شده است که اهس سانت پانجم   گ می

پیش از بعثت و شیعه پنجم بعد از بعثت را برای خود انتخاب کنند. این مباحات را باه   
 (.۱۵) "محققان وامیگذاریم تا میلاد حقیقی فاطمه را روشن کنند...

فرزندی رایج میان هار   -وجود ندارد. علاوه برعلاقه و محبت پدر ای هتا اینجا، امر ویژ
ویژه محمد به آخرین )بعد، تنها( فرزناد را   وان علاقهت می پدر و مادری با فرزندانشان،

اینکه محمد رفتاری بسیار ویژه با فاطمه داشته باشاد، ماثلا دساتان     به راحتی فهمید.
( یا از او به عنوان یکی از بهترین زنان جهان ناام بارد   ۱۰۲سد )برگ کوچک او را ببو

)همانجاا(، یاا    آیاد  مای  به خشم اش ردد و از خشمگ می خشنود اش که ام از خشنودی
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... خشنودی فاطمه خشنودی من است، خشم او خشم مان، هار   "اینکه محمد بگوید 
اطمه را خشانود ساازد مارا    که دخترم فاطمه را دوست دارد، مرا دوست دارد وهر که ف

خشنود ساخته است و هر که فاطمه را خشمگین کند مرا خشمگین کرده است. فاطمه 
مرا آزرده است و هرکه مرا بیازرد خدا را آزرده  پاره از تن من است، هر که او را بیازارد

(، در بهترین حالت، علاقه ویژه محمد به فاطمه است که با شرای  ویاژه  ۱۶) "است...
اشد. اما، با این وجاود، آنچاه شاریعتی تااکنون     ب می بسیار قابس فهم و قابس پذیرش او

گفته است: یکم، )فعلا( هیچ ربطی به خصوصیات و شخصایت فاطماه نادارد. و دوم،    
وان از هر پدر یا مادری کاه چنادین   ت می چنین سخنان و رفتار )محبت وغلوآمیزی( را

 داشت.  فرزند خود را از دست داده اند، انتظار
ند و زمین و ک می اما در اینجا، چرا شریعتی )که درباره همه چیز وهمه کچ اظهار نظر

وامای گاذارد؟ چارا     "محققاان "افد(، تعیین سال تولد فاطمه را به ب می زمان را به هم
ند؟ او شیعه مذهب است و بنابر رسم و از سر اختلا  در دین و ماذهب،  ک می "تقیه"

 را بپذیرد. زیرا دشمنی او با اهس سنت حاد و مارزی   "وی سنیرا"قاعدتا نباید سخن 
، برگهاای  ۷شایعه، مجموعاه آراار    در این رابطه از جمله ن. ک. به کتاب ) ناسدش نمی
ویند فاطمه در سال پنجم پچ از بعثات  گ می دلیس آن این است: شیعیان (.۲۷۷و  ۲۷۶

یاک مشاکس    صاورت  آن متولد شده است. و اگر شریعتی چنین روایتای را بپاذیرد، در  
( سالگی با علی، امام اول شیعیان، کاه  ۹ند: سن ازدواج فاطمه در نه )ک می اساسی پیدا

اسات   "اسلامی -روشنفکر دینی"به هنگام ازدواج بیست و پنج سال دارد. او که یک 
شوهر، به خانه اماام   باید درسن نه سالگی به خانه اش مشکس دارد بگوید که زن نمونه

پنج ساله برود!؟ هم مشکس با سن فاطمه خواهد داشت ) باه عناوان زن   اول بیست و 
که همسرش نه سال دارد. در نتیجه، خواننده را میان  "امامی"نمونه( و هم مشکس با 

ذارد و گ می نه و نوزده ) پنجم پیش، و پنجم پچ از بعثت، ده سال اختلا ( سرگردان
و از جمله محققان و روشنفکران دینای  ند، هر چند خود اک می آن را به محققان واگذار

ند، و از جمله ک می همه امور دنیا اظهار نظر درباره است که سی و پنج جلد کتاب دارد،
می پردازد و چهاار جلاد   "تشیع علوی با تشیع صفوی"در یک کتاب قطور به مقایسه 

اند در وت نمی اسلام شناسی منتشرمی کند، اما درباره (۳۰و۱۷، ۱۶، ۱۵ی ها کتاب )جلد
این باره اظهار نظر کند!؟ عجیب است! یعنای در واقاع تعجبای نادارد، از شاگردهای      

 همیشگی او است.
گفتم، تا اینجا، آنچه آمد، اصولا ربطی به خصوصایات اخلاقای یاا شخصایت فاطماه      
نداشته است. اما بررسی را ادامه دهیم تا سرانجام دریابیم چه چیزی فاطمه را، برای او 



384  دشمنان آزادی        

... فاطماه... در صاورت   "است و زن نمونه شریعتی چیست و کدام است؟ فاطمه کرده 
دوم )تولد فاطمه پچ از بعثت، پ.د.( اساسا تا چشم گشود در خانه تنها باود... فاطماه   

از این دنیا و زندگی طعم رناج و انادوه و خشاونت     اش ی کودکانهها هبا نخستین تجرب
وزی که وی )محمد، پ.د.( را در مساجد  ند که رک می ناخت... تاریخ یادش می زندگی را

 الحرام به دشنام و کتک گرفتند، فاطمه خردسال با فاصله کمای تنهاا ایساتاده باود و    
گریست و سپچ همراه پدر به خانه بازگشت... و نیز روزی کاه )محماد، پ.د.( در   ن می

مسجد الحرام به سجده رفته بود و دشمن شکمبه گوسافندی را بار سارش اناداخت،     
برداشات و ساپچ باا دساتهای      آن را ن فاطمه کوچک، خود را به پدر رسااند و ناگها

کوچک و مهربانش سر و روی پدر را پاک کرد و او را نوازش نمود و به خانه بااز آورد.  
 و مردم، که همیشه این دختر بچه لاغر اندام و ضعیف را در کنار پدر قهرماان و تنهاا  

وازد و در نا  مای  ناد و ک مای  ر را پرساتاری یدند که چگوناه طفاس، پاد   د می یدند ود می
خشد باه او  ب می با وجودش، سخنش و رفتار معصومانه مهربانش او را تسلی ها سختی

  (.۱۷) "لقب دادند:ام ابیها، مام پدرش..
کاه   ای هوید. یعنی دختار بچا  گ می پنج ساله سخن -شریعتی در اینجا از کودکی چهار

ت، توجه وآموزش و پرورش پدر و مادر است.، خود بیش ازهر چیز نیازمند نوازش، محب
(. چه باید کرد؟ چاه کسای ساخنان    ۱۰۵، مام پدرش شده است )برگ "ام ابیها"خود 
را بایاد   هاا  هروشنفکر دینی را جدی خواهد گرفت که )در سده بیست( دختار بچا   این

پنج سالگی تیمار پادر یاا ماام پادر باشاند. چناین        -چنان تربیت کرد که حتا در چهار
خواست یا توقعی بیشتر به شوخی شباهت دارد تا به یاک گفتماان جادی از نقاش و     

وان کرد، زیرا کودک است و نه فهم لازم ت می تصویر زن در جامعه. با کودک همه کار
وانست )جسما( از خود دفاع کند ت می اشت،د می و ضروری )خرد( دارد، و نه حتا اگرهم

اصولا کودک در چناین سان و ساالی کاودک      یش را بر کرسی بنشاند. وها هو خواست
 اند دنیای حتاا کوچاک خاانواده چگوناه    د نمی است و توان تمیز خوب از بد را ندارد و

ردد. به او هرگونه آموزش دهند عمس خواهد کارد. پاچ، ماام پادر شادن در آن      گ می
 وانساته اسات و  ت نمای  سالها و در آن دوران نیز )به ویژه در چنین سن و سالی( اصولا

باشد، چه رسد به اینکه در سده بیست مدل شود. یعنی هنوز تا اینجا  "الگو"واند ت نمی
ناروشن است که فاطمه، چرا فاطمه است؟ یکی علاقه پدر باه تنهاا و آخارین فرزناد     
است، و دیگری عکچ العمس یک کودک نسبت به رفتارهای ناشایست با پادرش کاه   

وان در ایان رابطاه   تا  مای  عکچ، حتاا نیسات. بار   ای هدارای هیچگونه ویژگی برجست
ایرادهایی هم بر رفتار محمد نسبت به فاطمه گرفت، که موضوع ایان نوشاتار و نقاد    



  385 پرویز دستمالچی

 نیست.
شریعتی از این نوع مطالب فراوان دارد، از شرای  سخت و دشوار محماد، از اتهاماات،   

یش با فاطمه، از دسات دادن فرزنادان، فاوت    ها تمسخرش از سوی دشمنان، مهربانی
دیجه، ابتر وعقیم نامیدنش توس  دشمنان، نداشتن فرزند پسار و...، کاه تماام آنهاا     خ

... ناکهان وضع تغییر کرد، عایشاه )ناه   "اصولا ربطی به فاطمه کودک ندارد. تا اینکه 
ساله، پ.د.( به خانه پیغمبر آمد )همسر محمد شد، پ.د.( و پیغمبر برای نخساتین باار   

سری جوان و سرشار شور و شوق و زندگی تازه یافت. درعمرش و برای آخرین بار، هم
ند که زن جوان پدرش، جانشین خدیجاه، و جانشاین   ک می )و( فاطمه کم کم احساس

ند ک می هرچند نه در قلب پدر، در خانه پدر بیشک. و علی نیز احساس -خود او میشود
ت علی )کاه  (. زیرا محظوری۱۸) "که تقدیر مقرر کرده است فرا میرسد... ای هکه لحظ

ذشت و در خانه محمد بزرگ شده باود(، در ازدواج باا   گ می بیست و پنج سال از سنش
 فاطمه )که نه سال داشت، و هنگاامش نیاز رسایده باود( در آن باود کاه وی دیاد و       

اناد و  د مای  ... فاطمه خود را وقف پیغمبر کرده است، خود را مادر پادرش "انست د می
 (. و با آمدن عایشه، برای هر دو، این ماانع از میاان  ۱۹) "همه کاره خانه او )است(... 

ود، علای کاه هایچ    شا  می ود و فاطمه در نه سالگی همسرعلی بیست و پنج سالهر می
... صورت جهیزه فاطمه: یک دستاس )آسیای کوچک که دارای دو سانگ و  "ندارد و 

کاساه  ردانند، فرهناگ معاین، پ.د.(، یاک    گ می با دست آن را یکدسته چوبی است و
که از آغاز سختی و فقر در خاناه پادر زاد و رشاد کارد،      چوبی و یک زیلو.... و فاطمه،

که تنها اراره و زینتش عشق اسات و فقار. )و(    ای هاکنون به خانه علی آمده است، خان
 (.۲۰) "را دارد اما این بار در برابر علی... اش ی همیشهها فاطمه اکنون همان مسئولیت

وان به ویژگیها و شخصیت فاطمه پی برد و فهمیاد چارا   ت نمی ز هنوزدر این ازدواج نی
فاطمه، فاطمه است. زیرا، او هنوز یک کودک است )نه سال( و به ازدواج مردی درمی 

، در پایاان  "روشنفکر"سال( سن دارد. و در شان یک  ۲۵آید که )تقریبا( سه برابر او )
ن را از مصاادیق خصوصایات   شرعی به کودکاا  -سده بیست، نیست که تجاوز رسمی
ایست چنان عماس کنناد، هرچناد ایان رسام      ب می برجسته زنان بیان دارد که همگان

وعادت، در زمان محمد، و درمیان قبایس بادیه نشین شبه جزیره عربستان عادی باوده  
باشد، که با توجه به زمان و مکان و سطح رشد معرفت جهانی در آن دوران بتاوان آن  

رفتار آنها در آن زمان ایرادی وارد نیاورد. اماا، شاریعتی در پای الگاو و     را فهمید و بر 
نمونه زن نه برای آن دوران، بس برای این زمان است. به علاوه، هیچ مشخ  نیست 
که فاطمه چرا از آغاز در سختی و فقر زندگی کرده است، مگر مادر او، خدیجه، همسر 
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 پیامبر، زندگی خوب و راحتی نداشته است؟
معمم و مکلا، کاه هماواره او را    "اسلامی -روشنفکران دینی"بته، پیروان شریعتی، ال

انند، بعدا با تشکیس ولایت فقیاه  د می سرچشمه فیض خود دانسته اند و هنوز هم بعضا
)جمهوری اسلامی( و با رسمیت و قانونیت بخشیدن به سن ازدواج نه سال دختران در 

 ۱۵سن بلوغ در پسر "ان را رسمی و قانونی کردند: تجاوز به کودک قوانین مدنی ایران،
(. یعنی به سال شمسای،  ۱۲۱۰)ماده  "سال قمری است۹سال تمام قمری و در دختر 
مذهبی( در ایان بااره    -همه آنها )روشنفکران دینی "امام"هشت سال و چند ماه!؟ و 

سال او  ۹ه اگر کسی دختر نابالغی را برای خود عقد کند، و پیش از آنک"چنین نوشت: 
با او نزدیکی کند، چنانچه او را افضا )پارگی میان مقعد و آلت تناسالی زن،   تمام شود،

مساتحب اسات در شاوهر دادن    "یاا   ."پ.د.( کند، هیچوقت نباید با او نزدیکی کناد 
دختری که بالغه است یعنی مکلف شده عجلاه کنیاد، حضارت صاادق علیاه السالام       

یا بنابر  (.۲۱) "نستکه دخترش در خانه او حیض نبیندفرمودند یکی از سعادتهای مرد آ
... وطای )عماس   "ین بزرگاان آنهاا   تر بزرگ آیت ام سید ابوالحسن اصفهانی، یکی از

جنسی، دخول، پ.د.( زوجه قبس از آن که نه سال او تمام شود حارام اسات باه نکااح     
باه بادن او باه    دائم و یا مقطع، لکن سایر استمتاعات )لذت بردن( مثس مالیادن بادن   

شهوت مثس بوسیدن و او را در برگرفتن و بین رانهای او داخس نماودن، ضارر نادارد،    
و مثالهاائی از علماای    هاا  ه(. و سدها این چناین نمونا  ۲۲) "حتی با دختر شیرخوار... 

 -رنگارنگ دینی "روشنفکران"کوچک و بزرگ اسلام، یا بزرگان و پایگذاران ج.ا.ا.، یا 
برگشات  "در اینجا فرض بر این است که منظور وهد  شریعتی از اسلامی.  -مذهبی

 و صدر اسلام )فعلا( چنین چیزهایی نباشد )که هست(. "به خویشتن خویش
فقر و نداری )فرضی( فاطمه نیز نه فضیلت است و نه مرباو  باه او، زیارا )باه گفتاه      

 ه زنادگی شریعتی( سایر دختران محماد باه دلیاس ازدواج باا ماردان رروتمناد در رفاا       
... زینب اکنون در خانه ابوالعاس تاجر مکه است، رقیه و ام کلثوم پایش از  "ردند: ک می

این در خانه پسران ابولهب در نعمت و راحت بودند و سپچ یکی پاچ از دیگاری باه    
وان گفات،  تا  می یعنی )در بهترین حالت( (.۲۳) "خانه عثمان صحابی رروتمند آمدند...

و در پی آن پیامادهایش را نیاز پذیرفتاه اسات      "انتخاب"یلی فاطمه علی را به هر دل
)البته در سن نه سالگی!؟(. پچ، سرانجام فاطمه، چرا فاطمه است و نمونه زن واقعی؟ 

 هنوز روشن نیست.
... همسرش جز به جهااد و اندیشاه خادا و    "اند که د می پچ از ازدواج با علی، فاطمه

ای خالی، از بیرون به خانه باز نخواهد گشت... ندیشد و هیچگاه جز با دستها نمی مردم



  387 پرویز دستمالچی

ند و بارها او را دیاده اناد کاه از    ک می زد، در خانه کارپ می ند، نانک می فاطمه دستاس
ورد... و علی... از اینهمه سختی و کااری کاه وی )فاطماه( برخاود روا     آ می بیرون آب
زهرا، خودت را چندان  وید:گ می رد. )و( روزی با لحن مهربان همدردیب می میدارد رنج

وری، خادا خادمتکاران بسایاری نصایب     آ مای  که دل مرا به درد ای هبه سختی انداخت
مسلمین کرده است برو و از رسول خدا یکی بخواه تا تو را خدمت کند. فاطماه ساراغ   
پدر میرود، چه کار داری دخترم؟ آمدم به تو سلام کنم. و برگشت، به علی گفت شارم  

زی بخواهم. علی که سخت به هیجان آمده بود، فاطمه را یاری کارد،  پدر چی داشتم از
همراه فاطمه نزد پیغمبر بازگشت و خود از جاناب او سائوال را مطارح کارد و پیغمبار      
بیدرنگ و قاطع پاسخ داد: نه بخدا، اسیر جنگ را بشما نمیبخشام کاه اهاس صافه را     

م و با پول آن گرسنگان صفه گرسنه بگذارم و چیزی نیابم به آنها بدهم، فق  میفروش
خشم. علی و فاطمه سپاس گفتند و دست خالی بازگشتند... ناگهان در باز شد و ب می را

پیغمبر )وارد خانه علی و فاطمه شد، پ.د.(... سپچ افزود: نمیخواهید شما را از چیازی  
خبر کنم که از آنچه از من درخواست کردیاد بهتار اسات؟ چارا ای رساول خادا. آن       

ی است که جبرئیس به من آموخت: پچ از هر نماز ده بار ام را تسابیح کنیاد، و   کلمات
ده بار حمد و ده بار تکبیر، و چون به بسترتان آرام گرفتید، سی و چهار بار تکبیر کنید 
و سی و سه بار حمد و سی و سه بار تسبیح... یکباار دیگار فاطماه ایان چناین درس      

را خبار کارد آموخات کاه: او      اش ه تا عمق هستینرم، ک ای هگرفت. یکبار دیگر ضرب
 ( .۲۴)  "فاطمه است! ...

صاحرای  "شریعتی در این صحنه دراماتیک، در نقش یاک روضاه خاوان ارزان، باه     
اسات   "روشنفکر دینی"ند تا اشگ خواننده )شنونده( را بگیرد. او که یک ز می "کربلا

واهاد  خ مای  ود کاه گویاا  شا  یما  یاد شناسی جامعه و همه جا از او به عنوان یک دکتر
سخن بگوید و علمای عماس کناد و از روضاه خوانیهاای رایاج و تحریاک         "علمی"

 احساسات مردم فریبانه دست بردارد، همچون یک آخوناد ده روضاه خوانیهاای ارزان   
 سراسر پر است از اینگونه ساخنان ساطحی و   "فاطمه، فاطمه است"ند. و کتاب ک می
خدا خدمتکاران بسایاری نصایب مسالمین کارده      ه اینکهو در اینجا، فعلا ب منطق. بی

است که اسرای جنگی آنها هستند و محمد آنها را می فروشد و سخنانی ایان چناین،   
 کاری ندارم، زیرا موضوع این بررسی نیستند. 

واهد برای گرفتن کنیز )خدمتکار( نزد پدرش برود و خ می بنابر شریعتی، علی از فاطمه
ود یاک اسایر جنگای )کنیاز( در     شا  نمی محمد است که حاضر اینود، اما ر می فاطمه

اختیار دخترش بگذارد، زیرا اهس صفه )اصحاب مهاجری که در مدینه خانه و ساامانی  



388  دشمنان آزادی        

هاد  د مای  وابیدند(، گرسنه بودند و محمد ترجیحخ می نداشتند و در صفه مسجد پیغمبر
باز این محمد است که  کنیز را بفروشد و با آن شکم اهس صفه را سیر کند. و همچنین

 هاد. د مای  ود و به آنها درس تکبیر و حمدر می این حادره به خانه فاطمه و علی در پی
چه ربطی به شخصیت مستقس و ویژگیهای خوب یا باد فاطماه دارد؟ آنچاه در     ها این

... یکبار "، بیشتر صفات پسندیده محمد است و بچ. و آید می "داستان"این بخش از 
 ای هود، ناگهان چمشش به پارد ش می ن هر روز: پیغمبر وارد خانه فاطمه)دیگر(، همچو

 آنکاه ساخنی بگویاد ننشساته بااز      بای  شد وک می ، نقشدار! بیدرنگ ابرو درهمافتد می
چاه؟   اش ند. میداند گناهش چیست. و میداند کاه توباه  ک می ردد. فاطمه احساسگ می

رش میفرساتد تاا آن را بفروشاد و    ند و برای پدک می بلافاصله پرده را از اطاق گلینش
یعنی در اینجا هم بااز پیاامبر محماد     (.۲۵) "پولش را به نیازمندان مدینه انفاق کند...

وان تا  مای  ند. در اینجاا حاداکثر  ک می با رفتاراش فاطمه را وادار به تغییر رفتار است که
ه صافتی  گفت که فاطمه رعایت پدرش را کرده و او را از ناراحتی به درآوده اسات. کا  

ویاژه کارد،    ای هنیکو است، اما صفتی که بتوان بر اساس آن کسی را مادل یاا نمونا   
ویسد اصولا ربطای باه پنادار و کاردار و     ن می وید وگ می نیست. یعنی هر چه شریعتی

 ود.ش می گفتار فاطمه ندارد، مربو  به اطرافیان و محی 
فاطماه   دربااره  فاطماه یاا   هد که از لحن و شیوه رفتار پیغمبار باا  د می او سپچ ادامه

پیداست که فاطمه دیگر است و دختران دیگر وی، دیگر، زیرا فاطمه هرگاز از محماد   
ند و غارق در نعمات و   تر اهرانش را که از او بسیار مسننشنیده است که او )پیامبر( خو

نند، باه راروت یاا زینات سارزنش      ک می ی اشرافی و مجلس زندگیها هتجمس و در خان
... فاطماه، باه   "(: ۱۲۶فاطمه باید خودش فاطمه شود )همانجاا، بارگ    کرده باشد، و

تصریح شخ  وی )پیامبر محمد، پ.د.(، یکای از چهاار چهاره ممتااز زن در تااریخ      
انسان است: مریم، آسیه، خدیجه و در آخر: فاطمه. چرا آخار؟ )زیارا( کااملترین حلقاه     

دورهاای تااریخ، آخارین، و    زنجیر تکامس، در همه موجودات، در طول زمان و در همه 
نیز در انبیا ، آخرین، و فاطمه، از زنان مثالی جهان آخرین. ارزش مریم به عیسی است 
که او را زاده و پرورده ، ارزش آسیه )زن فرعون( به موسای اسات کاه او را پارورده و     
یاری کرده، ارزش خدیجه به محمد است که او را یاری کرده و فاطمه که او را زاده و 

رورده است. و ارزش فاطمه؟ چه بگویم؟ به خدیجه؟ به محمد؟ به علی؟ به حساین؟  پ
 (.۲۶) "به زینب؟ به خودش؟...
وید که فاطمه، چرا فاطمه است. اگر ممتاازی آن چهاار   گ نمی شریعتی حتا تا اینجا نیز

زن در تاریخ تکامس!؟ انسان )شریعتی اصولا نه به تکامس، که به آفرینش اعتقااد دارد،  
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ند(، که کاملترین حلقه از زنجیر ک می ما هر جا لازم بداند زمین و زمان را به هم وصسا
تکامس هستند، به زادن، پرورش، یا یاری کردن پیامبران اسات، مگار آنهاا )زناان( از     

وند کاه در  ش می ورند یا همسر کسیآ می به دنیا "پیامبر"انسته اند که د می همان ابتدا
رورد؟ آیاا  پا  مای  انسته است که پیامبر موسی راد می . مگر آسیهآینده پیامبر خواهد شد

 انجاام  "الهای "بوده اند؟ مگر چنین اموری به خواسات   "علم غیب"این زنان دارای 
یرند؟ یعنی اگر خداوند نخواهد، انجام نخواهند گرفت، چه این زنان کامس باشاند  گ نمی

اعتقادی هستند و ناه علمای یاا     -یا ناکامس. یعنی چنین تصورات یا پندارهایی ایمانی
مربو  به شخصیت یک زن که با توانائیهای خویش توانسته باشد چنین یا چنان کند. 
آیا پرورش و تربیت خوب مریم و آسیه موجب پیامبر شدن موسی وعیسی شده یا این 

 د؟ ش نمی ود، محمد پیامبرب نمی آیا اگر خدیجه امر یک خواست الهی بوده است، کدام؟
و چگوناه   تا اینجا هم روشن نیست که از نگاه شریعتی فاطمه چگونه بوده استهنوز 

باید بود؟. یعنی زنان امروز ما چگونه باید باشند. اما نظریاه او در حاال شاکس گارفتن     
ود او )پیاامبر(  ش می است. حتا خوشحالی بیش از اندازه محمد از تولد حسن که موجب

فاطمه شود، و نخستین رمره پیوند علی و فاطماه  ... سراپا هیجان از شوق وارد خانه "
را در آغوش گیرد، در گوشش اذان بگوید و بالاخره، هموزن موی سارش بار فقیاران    

سد! اکنون پیغمبر دو پسار  ر می ذرد، حسینگ می مدینه، نقره انفاق کند... )و( یک سال
ا پسران پیاامبر  یافته است. تقدیر خواسته بود که دو پسرش، قاسم و طاهر، نمانند، زیر

ودند... و آنچه او را )فاطمه را( بیش از همه سیراب ساخته است این ب می باید از فاطمه
نناد و او توانساته   ک می است که کودکان او، دل و جان پدر )محمد( را اینچنین سیراب

که برایش پسر نماناد، کاه هماه دختارانش جاز او در       -است خرمان پدر محبوبش را
از زنان متعددش، یعنی بیش از سیزده ازدواجی که پاچ از خدیجاه    جوانی مردند، که

اکناون   -کرد هیچ فرزندی نیافت، جز ابراهیم، از کنیز مصری، که در شیرخوارگی مرد
با فرزندان محبوبش، حسن و حسین، و زینب و ام کلثوم جبران کناد و طعام شایرین    

نچشیده است، با شهد حیات  دیدار اینان، کام او )محمد( را که در همه عمر، جز تلخی
که اکنون عمار پادر باه     به خصوص ی پاکی که این زندگی دارد آشنا سازد،ها و لذت
 "ذرد، و احساس و نیازش به این فرزنادان از هماه وقات بیشاتر اسات...     گ می شصت

(۲۷  .) 
در اینجا به پرت و پلا گوئیهای شریعتی کاری ندارم: مگر وزن تمام ماوی سار یاک    

رم است؟ اگر محمد هموزن موهای نوزاد به فقیران مدینه نقره انفاق کرده نوزاد چند گ
به علاوه، تمام آنچه شریعتی در این  به هر کدام از فقرا چقدر نقره خواهد رسید؟ باشد،



390  دشمنان آزادی        

ورد، همگی، با در نظر گرفتن شرای  محمد، بنابر دلایاس بسایار زیااد و قاباس     آ می جا
ما به خصوصایات فاطماه ندارناد: یکام، بارای      فهم، هم عادی هستند وهم ربطی الزا

محمد به عنوان پدر بزرگ )از دختری که او را بیش از همه دوست دارد( و کسای کاه   
فرزند پسر ندارد، و پچ از سیزده بار ازدواج باز هم فرزند پسار نیافتاه اسات و باالای     
. شست سال سن دارد و... بسیارعادی است که آنچنان خوشحال باشاد و شاادی کناد   
دوم، این رفتار، رفتار محمد است و ربطی )بازهم( به فاطمه نادارد. و ساوم، اگار )باه     

)تقدیر( چنین بوده یا سرنوشت )طبیعت( چناان کارده    "الهی"گفته شریعتی( خواست 
است که محمد فرزند پسر نداشته باشد و فاطمه صاحب پسر شود، در ایان حالات ناه    

اند که فاطماه، چارا فاطماه    م می باز هم نا روشنربطی به این دارد و نه به آن. یعنی 
وانسته اسات تصامیم   ت می است و زن امروز )از نگاه او( باید چگونه باشد؟ مگر فاطمه

بگیرد که فرزندش دختر یا پسر باشد که بتوان در این زمینه، به دلیس زائیدن پسر، باه  
ین کرده است بدون آنکه چن "ام"یا از نگاه شریعتی، حداکثر  او امتیازی داد؟ طبیعت،

 فاطمه در آن کوچکترین دخالتی داشته باشد. 
ود، در توضیح اینکاه فاطماه،   ش می نزدیک اش اما، شریعتی گام به گام به هد  اصلی

چرا فاطمه است و چگونه باید بود. آنچه او تاکنون گفته بیشتر خواست و رفتار محماد  
وان توقع داشت کاه یاار و تیماار    ت مین بوده است تا شخصیت فاطمه. زیرا، از کودکان

پدر باشند، یا برای پدر نقش مادر )مام( بازی کنند، یا از زنان خواست که در نه سالگی 
یا کوچکتر به خانه شوهر بروند و دستاس )آسیاب( کنند یا ناان بپزناد. و همسارداری    
 و خوب و رفتار نیکو با همسر داشتن فضیلتی است که هار کسای بایاد داشاته باشاد     

واند تنها از ویژگیهای فاطمه باشد. تهی دستی هم فضیلت نیسات، بایاد تالاش    ت نمی
کرد از آن بیرون آمد. زاییدن پسرهم تنها محصول طبیعت است و ربطی به خوبی یاا  

ایسات در  ب می ... ادامه نسس پیامبر"بدی فاطمه ندارد. پچ، فاطمه، چرا فاطمه است؟: 
کاه   ای هایست در سلسلب نمی مه باشد... علی نیز. اوانحصار دخترش باشد: فاطمه! فاط

از محمد آغاز میشود برکنار ماند، مگر نه در معنی، علی تداوم محماد اسات و در روح،   
 هاا  ایست محمد را ادامه دهد و این دو روح، در توالی نساس ب می وار  وی؟ در نژاد نیز
ی علای،  هاا  هد و در ذربا ی محمد، علی حضور داشته باشا ها هبهم پیوند خورند، در ذرب

محمد نیز. و اکنون حضور هر دو در سیمای معصوم این دو طفس آشکار است و محمد 
 یناد: علای را، فاطماه را و خاود را. تقادیر را ساپاس      ب می هر سه را در سیمای این دو

ذارد که این دو را جانشین دو پسر خویش کرد، این دو رمره پیوند علی و فاطماه  گ می
کاوچکترین   -نناد ک مای  انناد و تکارار  د مای  همه اصاحاب  -مام پدرش واند: فاطمه، 
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، اش ش! و علی؟ پسرش، پارورده تر دخترش و از علی نیز محبوب ترین دخترش و عزیز
 (. ۲۸) "برادرش و از فاطمه نیز عزیزترش!...

 را تادارک  اش اماامتی  -امات  تاریخی جامعاه  -ی فکریها هشریعتی گام به گام زمین
ید محمد سلسله ای را آغاز کرده است، در صاورتیکه حتاا باه شاهادت     وگ می یند.ب می

در کار نیست و محمد آخرین فرستاده خدا اسات و پاچ از او    "ای هسلس"خود قرآن، 
مسلمانان جهاان )اهاس سانت( چناین      ۹۰٪کسی برای راهنمایی بشر نخواهد آمد و 

انند. او این روضاه  د می سخنانی را جعس تاریخ، جعس قرآن، جعس واقعه غدیر خم و کفر
که  ای هسد، لحظر می هد تا سرانجام به لحظه مرگ پیامبر محمدد می خوانیها را ادامه

سیاستمداران نگذاشتند محمد چیزی بنویسد و از او خواستند شفاهی بگویاد و محماد   
نم: اول، کا  مای  ... من شما را به سه چیز وصیت"وید: گ می گرد ون می رنجیده در آنان
 ی نمایندگی قبایس را همچنانکاه مان  ها ا از جزیره العرب برانید، دوم، هیاتمشرکان ر

ذیرفتم، بپذیرید... و سوم...! سکوت. آنها ناگهان به علی نگریستند، وعلای سار در   پ می
ی خود داشت و با غم خویش ساکت بود... لبهای پدرم بسته شد. لبهایی کاه  ها هاندیش

ی وحشات، در ساکوت   هاا  هه علی بود... لحظا ذاشت... سرش برسینگ می پیام وحی را
مرگ گذشتند! ناگهان دستهای او )محمد( که به نشانه دعا بر سر اسامه گذاشته باود،  
 "به دو پهلویش افتاد، لبهایش تکان خورد: الی الرفیق الاعلی. همه چیاز تماام شاد...   

(۲۹  .) 
نتیجه مطلوب برسد و ی شریعتی باید به ها و از اینجا به بعد است که تمام زمینه چینی

ود: فاطمه، چرا فاطمه است. بارای اینکاه   ش می در این رابطه است که سرانجام روشن
ند، برای امامت علی، برای ورارت پیامبری به خانواده محماد،  ک می برای امامت مبارزه

برای اربات امامت دوازده امام و حقانیت امام پنهان از انظار، برای انقالاب اسالامی و   
ند مشرکان، به زبان ک می وید محمد وصیتگ می امامتی. شریعتی -جامعه امت تشکیس

امروز دگراندیشان و دگرباشان، را از جزیره العرب برانند، یعنی جامعه اسالامی و امات   
ی نژادپرساتانه شاریعتی   هاا  هاسلامی را پاکسازی و یکدست کنند. اما، اینگونه اندیشا 

در جایی دیگر به آنهاا خاواهم پرداخات. باه      )فعلا( موضوع بررسی این نوشته نیست،
الگوی زن او بپردازم. در این صحنه درام، فاطمه درغم دردناک مرگ پادر اسات کاه    

کاه اگار باه انادازه نخساتین،       ای ه... ضرب"ود: ش می ضربه هولناک دیگری بر او وارد
ر فاصاله  ... چند ساعت بیشات تر شدید نبود، لااقس به اندازه آن عمیق بود و شاید عمیق

ناد ایان   ک مای  نشد. کچ دیگری به جانشینی پیغمبر انتخاب شده اسات. چاه فرقای   
 علی نبود... چرا پیغمبر در بازگشت از حاج  هرحال به جانشین او ابوبکر باشد یا دیگری،
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وداع، در غدیر خم... علی را بر سر جمع معرفی کرد و از آنها اقرار گرفت که مولایی او 
 م اند... چرا پیغمبر در آخرین جنگش، تبوک... علی را اساتثنا  و ولایت علی متراد  ه

ند... چرا در آخرین لحظات زندگی، کاغذ و قلم خواست و گفات: شاما را چیازی    ک می
کاه اماروز برسار کارناد نگذاشاتند       هاا  بنویسم که هرگز گمراه نشوید؟ و چرا هماین 

ی اهانت کردند و بزنهایش کاه  از او بماند... هیاهو کردند و او را آزردند و حت ای هنوشت
واهد وصیت کناد و قلام و دوات بارایش    خ می دند آخر پیغمبرز می از پشت پرده فریاد

ویناد... علای دفان    گ می بیاورید، پرخاش کردند... آری، اکنون همه این چراها را پاسخ
پیغمبر را پایان داده است و اصحاب بزرگ نیز دفان حاق او را... سرنوشات اسالام در     

حضورعلی و سلمان و ابوذر، و عمار و چند تنای چاون ایناان.     بی ه تعیین میشود،سقیف
 (. ۳۰) "، همگی، در خانه فاطمه گرد آمده اند...ها این اکنون،

، بیسواد باوده اسات و ناگهاان    "امی"ویند محمد گ می هزار و چهار سد سال است که
دند کاه بارای   ز می دواهد که چیزی بنویسد و همسرانش فریاخ می محمد قلم و کاغذ

انسات کاه   د نمای  محمد قلم و دوات بیاورند تا وصیت کند؟ عجب!؟ مگر خود محماد 
 اناد؟ مگار همساران محماد    د نمای  سواد اسات و خوانادن و نوشاتن    بی ، یعنی"امی"

وردند، بعد چاه؟ محماد   آ می سواد است!؟ اگر )فرضا( قلم و دوات بی انستند که اود نمی
 ود، بارای چاه؟  شا  می از اینجا است که نقش فاطمه شروعوانست بنویسد! و ت نمی که

برای سرنوشت اسلام که در خلافت علی نهفته است، برای امامت، و خاناه او کاانون   
ود و عمر از ایان تنهاا کاانون مقاومات در برابار حکومات جدیاد ساخت         ش می خطر

یعت واند تحمس کند دراین خانه گروهی به عنوان سرپیچی از بت نمی خشمگین است و
... فاطماه، کاه   "( و ۱۶۴گردهم آیند و چنین کانون مقاومتی را تشکیس دهند )بارگ  

مجروح در میانه دو فاجعه سنگین فشرده میشود: مرگ پیامبر  ای هاکنون همچون پرند
 ی سیاه خاویش فارو بارده اسات و باه گذشاته      ها و شکست علی، سر در گریبان غم

دا بود، و به آینده، کاه سرنوشات عادالت و    ه نگران فرآن هم ندیشد و به پدر که ا می
 (.۳۱) "رهبری چه خواهد شد؟...

روشن است که منظور شریعتی از سرنوشت عدالت و رهبری، عدل و امامت در مذهب 
شیعه است که اولی )عدالت( به معنای اجرای احکام و موازین شرع اسالام )آنچاه در   

جانشاینی علای و...    ه معنای پذیرش( ب"رهبری"ج.ا.ا. پیاده شد( و دیگری )امامت یا 
تا امام پنهان )ورارت حکومت الهی(، به منظور راهنمایی بشاریت اسات کاه در اداماه     
خود )از جمله( منتهی به ولایت فقیه شد. و خانه فاطمه تبدیس به چنان محس مقاومتی 

 ود کاه عماربن خطااب فریااد بار     شا  می برای پیروان شیعه )حزب علی، پیروان علی(
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شم، گرچاه در آن حتاا فاطماه باشاد )بارگ      ک می رد که من این خانه را به آتشوآ می
از سوربن )فرانسه(!؟ است )ن. ک. باه   شناسی جامعه (. شریعتی که مدعی دکترای۱۶۵

در همین کتاب( چنان باه   "ی اوها هعلی شریعتی: یک نگاه کوتاه به زندگی و اندیش"
که گویی آخوندی نادان در پشت کاوه   ندز می اختلافات و تعصبات سنی و شیعه دامن

در نیمه دوم سده بیست. کتاب از این به بعد دعوای میان پیاروان   آن هم قا  است، 
... آنان )جانشینان ")اهس سنت( به رهبری فاطمه است و  "غاصبان حق علی"علی و 

 محمد و پیروانشان( یقین داشتند که تا فاطمه زنده است از علی نمیتوان بیعت گرفات 
انسات، کمتارین   د نمای  و علی نمیتواند بیعت کند، چه فاطمه در برابر قدرتی که حاق 

نرمشی نداشت چنانکه تا مرگ، جبهه قاطع و حالت خشمگین و مهاجمی را که نسبت 
 (.۳۲) "رها نکرد... ای هبه آنان گرفته بود، لحظ

ر به صحرای و ادامه کتاب، که شباهت بسیار زیادی به روضه خوانیهای آخوندها و فرا
کربلا برای گرفتن اشک مومنان دارد، همچنان پر است از تلاش فاطمه برای گارفتن  
حق علی: از رفتن فاطمه به سراغ مردم مدینه برای قاانع کاردن آنهاا از خصوصایات     
خوب، از فضائس علی تا او را در رسیدن به حکومت یاری کنند، تا نشان دادن بطالان  

که در انتظار اسلام و رهبری امت  ای هتا آینده ناپایدار و تیرانتخاباتی را که شده است، 
... سیاست و حکومت بر شهر ایماان خیماه زده   "نتیجه میئمانند، زیرا  بی است و... که
 (.  ۱۷۲)برگ  "است ...

، "حاق "در یکسوعلی و فاطمه هستند، و در سوی دیگر ابوبکر و کسانیکه نه از روی 
از روی ورارات )خاونی(، باس از جهات انتخااب باه        بس از سر سیاست و مصلحت، نه

... و شعار؟ ناه بات   "واهند؟: خ می جانشینی محمد برگزیده شده اند. فاطمه و علی چه
پرستی و شرک و اساطیر و تجاارت قاریش و شارافت قبیلاه، کاه اساتقرار توحیاد و        
 گسترش اسلام و جمع و ترویج قرآن و پارساایی... و اجارای حادود و احکاام شارع و     

ین فاجعه در تر بزرگ وشد،پ می بالاخره احیای سنت رسول خدا... وقتی زور جامه تقوی
که قربانیان خاموش و بیدفاعش علای اسات و فاطماه و     ای ه! فاجعآید می پدید تاریخ

بعدها دیدیم که فرزندانشان یکایک و اخلافشان همه!... فاطمه... ناگهان خستگی یک 
و فقر و سختی و تلخی زنادگیش را یکجاا    ها هشکنجعمر مبارزه و تحمس مصیبتها و 
 (.  ۳۳) "در تن و جانش حچ کرد... 

وید که گویا جاماه تقاوا پوشایده اسات،     گ می یکم: آن زوری که شریعتی از آن سخن
انتخاب ابوبکر به جانشینی محمد توس  اکثریت یاران و نزدیکان پیامبر اسات، بادون   

 اعمال خشونت.
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وید، انتخااب نشادن علای باه     گ می ه که شریعتی از آن سخندوم: آن بزرکترین فاجع
 مسلمانان )اهس سنت( همان راهای اسات کاه    ۹۰٪امامت )وصایت( است که از نگاه 

د، زیرا )از نگاه آنها( بنابر ن  صریح قرآن، پچ از محمد، بارای  ش می ایست طیب می
محماد آخارین    راهنمائی بشر، کسی که با عالم غیب در ارتبا  باشد، نخواهاد آماد و  

فرستاده خدا است و امامت در این رابطاه عاین کفرگاویی اسات. یعنای آنچاه بارای        
و تقلب در تاریخ اسلام است، برای دیگران عین حقیقات اسات و    شریعتی یک فاجعه

مد و ناه در خاانواده شایعه،    آ می اگر شریعتی )اتفاقی( در یک خانواه اهس سنت به دنیا
را انحرافی از دین  "وصایت"ید، بگونه اهس سنت و د می دیگر ای هحتما جهان را بگون

 انست.د می واقعی اسلام
سوم: نه فاطمه )بنابر روایت شریعتی( خاموش ماند نه علی و نه سپچ اخالا  آنهاا و   

مباارزه او بارای ولایات و جانشاینی      "عمر"چهارم: فاطمه هرگز شکنجه نشد و یک 
ز بوده اسات، زیارا او )فاطماه( روز دوشانبه،     علی )به گفته شریعتی( تنها نود و پنج رو

سوم جمادی الثانیه، سال یازدهم هجرت، سال وفات پدر )محمد(، نود و پنج روز پاچ  
... چهاس،  "ندد. بنابر شریعتی، تاریخ فاوت او را  ب می از فوت پیامبر، چشم از جهان فرو

نوشته اند و هفتااد   هفتاد، هفتاد و پنج، نود و پنج )روز پچ از فوت پیامبر( یا شش ماه
 (.  ۳۴) "ماید...ن می تر و پنج و نود و پنج )روز( قوی

وید کاه  گ می شریعتی در ادامه سخن چنان از نگرانیهای فاطمه به هنگام مرگ سخن
ی خاودش  هاا  شگویا خودش حی و حاضر در آنجا حضور داشته و شخصا آنها را با گو

هماه در   ها از دست رفته است... افق... )فاطمه( یقین کرد که همه چیز "شنیده است: 
پیش چشمش تیره شد... فردا چه خواهد شد؟... آینده این امت جوان، سرنوشات تاوده   

باوده اناد باه     هاا  و طبقات و تبعیض ها هو خانواد ها مردمی که همواره قربانی سیاست
دست چه کسانی خواهد افتاد؟ بوی اشرافیت و قومیت باز برخاساته اسات. بیعات باه     

چگونه رای قبیله اوس و خزرج کاه باه رئیسشاان رای میدهناد و رای      وصایت؟ جای
واند بر رای پیغمبر فائق آید؟ چگونه ایان مردمای کاه در    ت می قریش که به شیخشان،
نند، ک می نند و با یک جمله ابوبکر، برمیگردند و بر او اجماعک می سقیفه بر سعد اجماع

نیاز ساازد؟   بی شان سرنوشت سیاسیز دخالت در رشد و آگاهی ای دارند که پیغمبر را ا
و از او  کارده اناد   مردم شهر پیغمبرند و در کنار او و با او زیسته اند و جهاد ها این تازه

اسلام آموخته اند و آنها ابوبکر و عمرند، فردا که اسلام از مدینه بیارون رفات و ایان    
هد سااخت؟ چاه   امردم خونسس گذشت، آنگاه این بیعت چه سرنوشتی را برای رهبری 
 (.  ۳۵) "کسانی رای خواهند آورد؟ چه کسانی انتخاب خواهند شد؟...
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ی خود شریعتی است. او کاه مبلاغ   ها هروشن است که تمام این سخنان افکار و اندیش
امامتی است، در اینجا، یکبار دیگر، اما این باار از زباان    -جامعه بسته و تامگرای امت

حق حاکمیت ملت، در رد ناشی بودن قاوای حکومات از    رد و دمکراسی فاطمه، در رد
وید، البتاه باا انادکی چاشانی مباارزه طبقااتی، و نگرانای        گ می ملت به روشنی سخن

)فاطمه( از اشرافیت و قوم گرایی که گویا ناشای از بیعات )انتخااب( اسات. او نگاران      
نی در ولایت است که رای مردم به جای رای محمد بنشیند. همان سخنانی را که خمی

ورند آ می فقیه نوشت و همان سخنانی را که رهبران مکلا و معمم ج.ا.ا. هر بار به زبان
که در نظام الهی رای مردم اعتبار ندارد و حکومت از آن خدا، پیامبر، امامان و سرانجام 

یی را که ساختار حقوقی ج.ا.ا. بر اساس آن ها هاندیش ولی امر جانشین او است. و همان
شده است. فاطمه )از نگاه شریعتی( نگران است که مردم به جای پذیرش وصاایت   بنا

به بیعت تن داده اند؟ یعنی، چرا به جای آنکه وصیت محمد را پذیرا شوند و حکومات  
را )برای همیشه( به دست او و فرزندانش بسپارند )امامات(، و از ایان راه باه خواسات     

ر یک انتخابات، ابوبکر را برگزیده اند و رای خود الهی تن دهند، با تکیه به رای خود، د
 را بر رای محمد فائق آورده اند. و آیا مردمی که با یک جمله ابوبکر تحت تاریر او قرار

نند، آیا چنین مردمانی باا چناین   ک می هند و بر ابوبکر اجماعد می یرند، تغییر رایگ می
از هم دارند کاه محماد را    سطح شعور وآگاهی ای اصولا توان تشخی  خوب و بد را

مردماان   هاا  ایان  نیاز سازد؟ تازه بی )دین و امامت( از دخالت در سرنوشت سیاسی آنها
زمان پیغمبراند که در کنار او و با او زیسته اند، و چنین ناآگاه و نادانناد، چاه رساد باه     
 مردمانی که در زمان او زندگی نکرده اناد. یعنای، فاطماه )بخاوان شاریعتی(، امامات      

واهاد، و ناه انتخااب را.    خ مای  واهد و در پی وصیت محمد است، خلافت علی راخ می
استقرار توحید و گسترش اسلام و ترویج قرآن و پارساایی... و اجارای   " فاطمه نگران

یعنی همان چیزی که  است. "حدود و احکام شرع و بالاخره احیای سنت رسول خدا...
طلبان تا القاعده، از حزب ام تا بوکو حارام، هار    در ج.ا.ا. شد و از داعش تا الشباب، از

پی آن است. و فاطمه باید چنین زنی باشاد، زنای کاه     ی خود، درها "خوانش"یک با 
 درباره برای امامت )خلافت خاندان علی( بجنگد. باید همواره توجه داشت که شریعتی

د؟ او )زن اماروز(  وید، یعنی زن مسلمان امروز چه باید بکنگ می زن نمونه امروز سخن
باید حکومت اسلامی، امامت )خلافت خاندان علی(، احکام و موازین شرع و... بخواهد، 

 معرو  جمهوری اسلامی باشد. "زینب کماندوهای"همان 
)شیعه( است کاه حکومات را حاق     "روشنفکر دینی"شریعتی نمونه برجسته و تیپیک 

 را رد "زمینای "هرگوناه حکومات    اند ود می محمد، و پچ از او حق علی و خاندان او
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. او، از زبان فاطمه، حقانیت هر "علمی"گویا ند، اما نه به شیوه آخوند، که به شیوهک می
اند و برایش مهم نیست چه کسی و چاه ناوع   د می شکس از حکومت انتخابی را منتفی

اماامتی اسات و فاطماه )زن نموناه      -حکومتی، زیرا حکومت نه انتخابی، که ورارتای 
زی او( باید برای وصایت که امامت است مباارزه کناد تاا حاق علای باه کرسای        امرو

بنشیند. اما، از آنجا که علی دیگر وجود ندارد، و امام زمان هام هناوز از انظاار پنهاان     
است، پچ باید حکومت غاصب را سرنگون کرد و آن را به دست جانشینان اماام، باه   

 سپرد که خود را رهروان پاک وصاایت  "روشنفکران دینی"دست فقها و مجتهدان، یا 
نند. باید انقالاب اسالامی   ک نمی هم خورد "تره"انند و برای رای و اراده شهروند د می

ی صدر اسلام، به احکام و موازین شرع مقدس و حادود الهای، باه    ها شکرد و به ارز
وصیت محمد برگشت. برای شریعتی، قوای حکومت نه ناشی از ملت، که ناشی از ام 

ست که به پیامبر، باه دوازده اماام، و در زماان پنهاانی اماام دوازدهام از انظاار، باه         ا
ود. آزادی انسان در حق آزاد انتخاب او است. ش می جانشینان معمم و مکلای او منتقس

 واهد که در قیمومت دین سالاران باشد.خ می شریعتی انسانی
وی )فاطماه( در هماه ابعااد     ..."هاد:  د مای  فاطمه چنین پایاان  درباره او سخنانش را

گوناگون زن بودن نمونه شده بود. مظهر یک دختر در برابر پدرش. مظهر یک همسار  
در برابر شویش. مظهر یک مادر در برابر فرزندانش. مظهر زن مبارز و مسئول در برابر 

یک نموناه مثاالی، یاک     . وی خود یک امام است، یعنیاش زمانش و سرنوشت جامعه
واهد شدن خویش خ می برای زن، یک اسوه، یک شاهد برای هر زنی کهتیپ ایده آل 

 (.۳۶) "را انتخاب کند...
روشن است که زندگی فاطمه )دختر پیامبر(، برای یک مومن شیعه، از هر نظر نموناه  

 علمای. یاک ماومن    -ند و ناه عقلانای  ک می ایمانی عمس -باشد، زیرا مومن اعتقادی
کند یا مقدس ببیند، در حوزه شخصای هار تصاور و     واند هر چیز فاطمه را مقدست می

پنداری حق فرد است، بدون ورود به بحت درستی یا نادرساتی آن. همچنانکاه بارای    
وان بحت ماورا  طبیعت را با ابزار علم کرد. اگر ماومنی وارد ایان   ت نمی مومن متعصب

عتقااد، باا علام و    نیز بپذیرد. ایمان و ا آن را حوزه شد، باید نتایج نامطلوب و نخواسته
وانند سد در سد ناافی هام   ت می منطق و واقعیات موجود تاریخی سه حوزه متفاوتند که

باشند. مانند زندگی بیش هزار و دویست سال امام زمان و قاوانین زیسات شناسای و    
 تجربیات واقعا موجود!

بعضاا  وید، بعضا عادی اند و گ می رفتار و کردار شخصی فاطمه درباره آنچه را شریعتی
در دنیای امروز نه شدنی است و نه مورد پذیرش. اینکه او مظهر یاک دختار در برابار    
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پدرش بوده است، نه قاباس پاذیرش    "مام"پدرش باشد، زیرا در سن زیر هفت سالگی 
وان از دختران خرد سال )زنان امروز( چنین تاوقعی  ت می است و نه سخنی معقول و نه

وان از تا  نمای  قش مادر را بازی کنند. و همچنینداشت که در سن کودکی برای پدر ن
دختران )زنان( خواست در نه سالگی یا کمتر به خانه شوهر روند و از این راه ناه تنهاا   
تجاوز به کودکان را رسمی کرد، بس با سرنوشت نیمی از جامعه بازی نکرد و آنهاا را از  

بتوانناد بعاد از   و شکلگیری شخصیتی مستقس محروم نمود تاا   وپرورش آموزش نعمت
بلوغ، خود در سلامت جسم و جان، و عقس تصمیم بگیرند که آینده خود را چگونه رقم 
زنند. دستاس کردن و نان پزی هم در دنیای مدرن امروز نه ممکن اسات و ناه لازم،   

 نان ماشینی همه جا هست.
بچاه   شریعتی درباره وظایف مادری فاطمه تقریبا چیزی ننوشته است، اما از یک دختر

فرض کنیم که رفتار مادرانه او در برابر فرزندانش بسایار   وان داشت؟ت می چه انتظاری
 خوب و نمونه بوده باشد، که امری پسندیده است ومیلیونها ماادر چناین کارده اناد و    

نند و در آینده نیز خواهند کرد، بدون آنکه فاطمه الگو و نمونه آنهاا باشاد، مانناد    ک می
 که نه شیعه هستند و نه مسلمان، اما هام فرزنادان خاوب تربیات    چند میلیارد مادری 

نند وهم همسرانی خوب برای شوهرانشان هستند. باه عالاوه، اماروز، بارخلا      ک می
ی گونااگون  هاا  هدیروز )زمان محمد(، میلیونها زن با توانائیهای بسیار برجسته در زمین

به رابطه آنها با پدران، یاا   وجود دارند که اصولا معیارهای ارزشگذاری آنها هیچ ربطی
همسران یا فرزندانشان ندارد. برای شریعتی معیار سنجش زن خوب، در خاناه مانادن   

زن مباارز و  "وید، باه عناوان یاک    گ می نقش اجتماعی فاطمه درباره است. آنچه را او
 ، دارای دو بخاش مجازا اسات: یکام:    "اش مسئول در برابر زمانش و سرنوشت جامعه

دن در برابر امورعمومی و شرکت فعال در زندگی اجتماعی، که هم باه او  تفاوت نبو بی
هد و هم برای جامعه مفید است، که این امر الزاماا ربطای باه    د می شخصیت و شکس

جنسیت، به زن یا مرد بودن، ندارد و هر شهروندی باید چنین کند تا در حین سازندگی 
است که بنا بر شریعتی هر  ای هویژ مشترک، مسئولیت پذیر نیز بشود. دوم: راه و روش

، به معناای تشاکیس   "وصایت"زنی باید آن راه را برود: مبارزه برای به کرسی نشاندن 
یک حکومت اسلامی که در آن قوای حکومت نه ناشی از رای و اراده ملی، که مناتج  
 -از خواست و مشیت الهی باشد. و این حاوزه، حاوزه عماومی اسات. او جامعاه امات      

مبارزه کنند. یعنی، ایان   ای هواهد و زنان را فرامی خواند برای چنین جامعخ می امامتی
به زندگی خصوصی فرد مومن یا مومنه نیسات   امر، موضوعی صرفا شخصی و مربو 

که هر چه خواست بیاندیشد یا هرگونه خواست رفتار کند و به کسی مربو  نشود، زیرا 
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بو  به همه است. شریعتی به زنان اماروز  حکومت ارگان اداره امورعمومی جامعه و مر
)وصیت محماد(، بارای    "وصایت"هد که از فاطمه بیاموزند و برای استقرار د می درس

حکومت علی و خاندان او، مبارزه کنند. حکومت اسلامی و ولایت فقیه نتیجه مستقیم 
 ی مخرب و تامگرایانه است.ها هو بلاواسطه چنین اندیش
که زن الگوی او باید بارای آن مباارزه کناد، آرا  ماردم چاه       در جامعه نمونه شریعتی

ی انقلابی جدیاد، هرگاز سرنوشات انقالاب را پاچ از      ها ... رژیم"ارزشی دارد؟ هیچ: 
پیروزی سیاسی که بسیار سطحی ومقدماتی است بدست لرزان دمکراسی نمی سپارند 

نناد...  ک نمای  تکیاه  و به آرا  اکثریتی که هنوز رای ندارد و اگر دارناد ارتجااعی اسات   
رهبری انقلاب و بنیانگذار مکتب... حق ندارد دچار وسوساه لیبرالیسام غربای شاود و     

بسپارد... و به جهس توده عوام مقلاد   ها به دمکراسی راس ای هانقلاب را در چنین جامع
ومنح  و بنده واری که رایشان را به یک سواری خوردن یا یک شکم آبگوشات، باه   

آرا  آزادشان است و آرا  اسیر گوسفندی را  ها این نند و تازهک می اهدا هر که بانی شود،
ند و آنچاه در مغزشاان هسات ارزش آن چیازی را کاه در      ک می که صاحبشان معیین

شکمشان است فاقد است و غیراز آن آرا  آبگوشتی و این آرا  اسایر گوسافندی، ناوع    
   .(۳۷) "ست...ها هو استحمار زدها  هسوم آرا  افسون شد

معمام و   "اسالامی  -روشنفکران دینی"مشکس شریعتی، همان مشکس مشترک تمام 
مکلا است که در یک واپسگرایی تاریخی، با برگشت به سه سده پایش، باه پایش از    
جنبش روشنگری و خردگرایی، دستاورهای بازرگ ایان دو جنابش را کاه ساتونهای      

نهادناد و در نظار وعماس     اصلی و اساسی تمدن نوین است، با ژست روشنفکرانه کنار
ی ها هپای "امر مقدس"مبلغان قیمومت و تقدس گرایی شدند. جنبش روشنگری با نقد 

کلیسا را لرزاند و زمینه را برای آزادی انسان از قیمومت دوهزارساله کلیسا فراهم نمود 
و در روند خود موفق شد کلیسا را به درون مرزهای خود ببارد. و شاریعتی، ساه ساده     

آن، در نیمه دوم سده بیست، مبلغ برگشت به خویشتن خویش و تان دادن باه   پچ از 
ود، که ش می و برقراری حکومت امامان "وصایت"احکام و موازین شرع و مبارزه برای 

در نبود آنها، فقها و مجتهدان به جاای آنهاا خواهناد نشسات. جنابش روشانگری و       
بیارون آورداناد و او را قاائم باه      ،اش خردگرائی انسان را از قیمومت، از دوران کودکی

ذات، خود بنیاد کردند تا خود و جامعه را بسازد و انسان ساالار خاود شاود و حکومات     
بار خارد کردناد و از     وحای را مقادم   دو باره "روشنفکران دینی"مردم سالار گردد. و 

مردمان خواستند به احکام و موازین شرع تن دهند و شلاق، سنگسار، قصاص، تقسیم 
حقوق زنان، و سدها تبعیض دیگر را عملا تحت  بی قی انسان به مقولات متفاوت،حقو
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 نام حدود و موازین الهی بپذیرند.
ی دو جنبش روشانگری  ها هدو سده پیش، در انقلاب فرانسه، انقلابیان، با تکیه برآموز

و خردگرائی، سلطنت مطلقه را برچیدند و از کلیساا خلاع یاد کردناد و منشاا  قاوای       
ت را که تا آن زمان موهبتی الهی و در دست سلطان یا کلیساا باود از آن ملات    حکوم

 واهد از بیعت به وصایت بازگردد. حکومت ام، در شکس امامتخ می کردند، و شریعتی
ینند که در دنیاای مادرن معیاار سانجش     ب نمی اسلامی -واهد. روشنفکران دینیخ می

 ."خدا"خرد )انسان( است و نه 
 
 

 یسها:منابع پانو
فاطمه، فاطمه است. دکترعلی شریعتی، سازمان انتشارات حسینیه ارشاد، چاپ دوم، تیرماه  -۱

. کنفرانچ دکتر علی شریعتی در: موسسه خیریه تعلیماتی و تحقیقاتی علمای و دینای    ۱۳۵۶
حسینیه ارشاد. )متن سخنرانی ایشان در( ایان کنفارانچ بوسایله آقاای دکترعلای شاریعتی       

حضرت فاطمه باه قلام ایشاان بسا  یافتاه اسات،        "زندگی تحلیلی "بخشتصحیح شده و 
 سخنی با خواننده.

 ۲۴همانجا، برگ  -۲
 ۳۲همانجا، برگ  -۳
 ۷۳،  ۷۲همانجا، برگهای  -۴
 ۷۵،  ۷۴همانجا، برگهای  -۵
 ۷۹همانجا، برگ  -۶
 ۸۱همانجا، برگ  -۷
 ۸۴تا  ۸۲همانجا، برگهای -۸
 ۹۱،  ۹۰همانجا، برگهای  -۹

 ۶۳۰، ۵۲۰، ۵۰۶، ۵۰۵، ۵۰۴ های، برگ۲۶آرار ی ه، مجموع)ع( لی شریعتی: علیع -۱۰
 ن. ک. به انتظار، مذهب اعتراض در همین کتاب  -۱۱
 ن. ک. به امت و امامت در همین کتاب ۱۲
 ۹۱فاطمه، فاطمه است، برگ  -۱۳ 
  ۹۹و  ۹۸همانجا، برگهای  -۱۴
 ۱۰۳همانجا، برگ  -۱۵
 ۱۰۲همانجا، برگ  -۱۶
 ۱۰۵تا  ۱۰۴انجا، برگهای هم -۱۷
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 ۱۱۹همانجا، برگ  -۱۸
 ۱۱۹همانجا، برگ  -۱۹
 ۱۲۱و  ۱۲۰همانجا، برگهای  -۲۰
  ۲۴۵۹و  ۲۴۱۰امام خمینی، مسئله  المسائس توضیح -۲۱
رئایچ حاوزه نجاف و یکای از بلناد       آیت ام سید ابوالحسن اصفهانی، رسااله عملیاه،   -۲۲
کسروی، به کوشش محمد امینای، شارکت کتااب،    مراجع تقلید، شیعه کری، احمد  ترین پایه

 ۴۶، برگ ۲۰۱۱تابستان 
 ۱۲۱فاطمه، فاطمه است، برگ  -۲۳
 ۱۲۳-۱۲۲همانجا، برگهای  -۲۴
 ۱۲۶-۱۲۵همانجا، برگهای  -۲۵
 ۱۳۰-۱۲۹همانجا، برگهای  -۲۶
 ۱۴۴و  ۱۳۳همانجا، برگهای  -۲۷
 ۱۳۴-۱۳۳همانجا،برگهای  -۲۸
  ۱۴۸-۱۴۷همانجا، برگهای  -۲۹
 ۱۵۹ -۱۵۵همانجا، برگهای  -۳۰
 ۱۶۵ -۱۶۴همانجا، برگهای  -۳۱
 ۱۶۹ -۱۶۸همانجا، برگهای  -۳۲
  ۱۷۸ -۱۷۷همانجا، برگهای  -۳۳
سال تولد فاطمه درسات   درباره : اگر روایت اهس شیعه ۱، زیر نویچ ۱۸۳همانجا برگ،  -۳۴

مایلادی   ۶۱۵ساال  میلادی( را بپذیریم، پچ او در  ۶۱۰باشد، یعنی سال پنجم بعد از بعثت )
میلادی فوت، یعنی به مدت هفده سال زندگی کرده است. درغیر اینصاورت،   ۶۳۲متولد و در

سال بوده است کاه چناین اماری     ۲۷بنا بر روایت اهس سنت، سن او به هنگام فوت حداکثر 
سااند کاه در آن هنگاام، در جزیاره     ر مای  ، زیرا سن ازدواج او را به هاژده آید می بعید به نظر

 .آید می به نظر تر ستان، رسم چنین نبوده است و روایت شیعه درستعرب
 ۱۷۹همانجا، برگ  -۳۵
  ۱۸۷ -۱۸۶همانجا، برگ  -۳۶

 ۶۲۴ -۶۲۲های، برگ۲۶آرار  ی ه، مجموع)ع( علی شریعتی: علی -۳۷
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 تصویر روشنفکر
 )ایمان کور به جای خرد، دگم به جای علم(

 
 
 
 
 
 
 
 

 روشانفکران و وظاایف آنهاا ساخن     دربااره  (، عمادتا ۱) "چه باید کارد؟ "شریعتی در 
 شاروع  "پیام امید به روشانفکر مسائول  "برگ است که با  ۶۰۰وید. کتاب حدود گ می
یاا   "روشنفکر و مسائولیت او در جامعاه  "ود و در ادامه به موضات دیگری چون ش می
در  ردازد و با پرساش و پاساخ پایاان مای یاباد.     پ می و... "روشنفکر مسئول کیست؟"

 ریاف چگونه تعشریعتی روشنفکر را نگاه کنیم  ود.ش می مجموع به ده موضوع پرداخته
کار فکری اسات،   ... روشنفکر به معنای کسی که کار و شغلش، کار مغزی و"ند: ک می

ند، ممکن است که کار اجتمااعیش، کاار بادنی و    ک می نیست. این آدمیکه روشن فکر
ند )اساس کارش، کاار  ک می می که کار مغزییدی باشد، اما خوب بفهمد. برعکچ، آد

 ینایم و ب نمای  مغزی است(، جز  انتلکتوئس است، اما روشنفکر نیست. مگر آدمهاائی را 
ناسیم، و هر روز و همیشه با کساانی برخاورد ناداریم کاه تحصایلات عاالی، و       ش نمی

 د،دب اکبر نمی فهمنا  نند ولی به اندازه یکک می تصدیقهای علمی دارند و کار مغزی
روشن بین و روشان فهام نیساتند، ولای کارشاان کاار        ها این کلروایان نیستند، ها این
ایان قاانون   ه است، یعنی انتلکتوئس هستند، اما روشنفکر نیساتند... بناابراین، با    مغزی

میرسیم که روشنفکر عبارت است ازصفتی برای تفکر یک فرد، اما انتلکتوئاس، صافتی   
ایان قاانون بعضای از روشانفکرها انتلکتوئاس       اسااس  بار  است برای شغس یک فرد و

شاان   روشنفکر هستند و بعضای  ها هستند، اما برخی نه، و برعکچ بعضی از انتلکتوئس
اسات، بمعناای    (Cair Voyant) کلروایاان  نیستند... روشنفکر در یک کلمه، ترجمه

بین. خوب کسیکه روشن بین است، ممکن است تحصیس کرده باشد، ممکن  - روشن
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د یا نباشد، و ممکن است کارش مغزی باشد، ممکن است شباشد، تصدیق دار بااست ن
بدنی باشد، ممکن است کسی کارش فکاری باشاد، خیلای هام دانشامند باشاد، اماا        

نباشد، کسی ممکن است خ  هم نداشته باشد، امضا  هم نتواناد بکناد، اماا     روشنفکر
 (.۲) "روشنفکر باشد...

)ماذهب یعنای    تفکار  نفکری صافتی اسات بارای   شاریعتی، روشا   "قانون" پچ بنابر
کنسیانچ، یعنی خود را وجدان کردن، در برابر سیانچ، که علام بار خاارج     خودآگاهی
ند ا( یک فرد، و اصولا ربطی به کار مغزی یا یدی نادارد، زیارا بسایار   ۱۶۸برگ  است،

را کسانیکه دانشمند هستند و دارای مقامات علمی، اما هیچ نمی فهمند و روشانفکری  
شاریعتی، تنهاا یاک     "قاانون " (. البته ایان ۵۵)برگ  باید با ملاکهای دیگری سنجید
واند در تطابق یا تضاد باا ساایر تعااریف باشاد و ناه      ت می تعریف از یک واژه است که

ند، یعنای جنباه   ک می قانونی که همه وقت و همه جا معتبر است، اما او سخن از قانون
 ببینایم هد. د می به آن "جبریت" از ذهن، جنبه یک عام و فراگیر، جنبه واقعیت خارج

از نگاه  روشنفکری، برای یک تفکر ویژه داشتن چیست، و روشنفکر معیارهای او برای
 !؟است تفکر کار فکری نیست، پچ چیست، کار یدی که اگر پرسشاو کیست؟ با این 

 "طبقااه انتلکتوئااس " شااکلگیری بااه موضااوع  ۶۸تااا  ۵۶شااریعتی در برگهااای  
... " ویساد ن مای  ردازد و از جمله چنینپ می ( و خصوصیات آنها در اروپاها هیلکرد)تحص

 که نسخه اصلی ماست، تحت شرای  خااص  ۱۷بنابراین، طبقه روشنفکر اروپای قرن 
آمد و در ارر این شرای  خاص اجتماعی دارای خصوصیات فکری خاصی هام   وجود به

اینکاه   . او در توضیح(۳) "ی داشت...هم طبیعی بود و رابطه علت ومعلول اش شد، همه
، مانناد کانات   )سده هفده، جنبش روشنگری و خردگرایای  این اندیشمندان درباره چرا
، در پاا ناویچ   ناد ک می استفاده "طبقه روشنفکر " واژهاز  ،( به جای واژه انتلکتوئسو...

از آنهاا تحات عناوان     مجباور اسات  هاد کاه او باه    د مای  توضایح  (۶۰بارگ ) همان 
 -ویم روشانفکر گا  مای  ... این که"، هر چند که آن را قبول ندارد: یاد کند "فکرروشن"

کاه   ماصطلاح شده اسات و مجباور  اینست که این کلمه  به خاطر -ولی قبواش ندارم
  هد:د می و ادامه.  ".م..همین اصطلاح غل  را تکرار کن

ن هم در اروپاا  که تا الا -۱۷... این طبقه تحصیلکرده، یعنی روشنفکر جدید، درقرن "
 دارای چه خصوصیاتی است؟... چند شاخصه مهم -ندک می و بر دنیای اندیشه حکومت

ند و در ک می ویم تا روشن شود که روشنفکر تحصیلکرده اروپائی چطور فکرگ آن را می
)یکم( در برابر علمای  ند؟...ک می ارر چه حادره و شرای  اجتماعی است که اینطور فکر

تشکیس شد... که این گریز از مذهب طبقه روشنفکر در اروپا یک  مذهبی قرون وسطی
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پاپیسم و کلیساای کاتولیاک، در قارون     گریز منطقی بود و نتیجه هم گرفتند... )دوم(
 وسطی، جهان وطن است، به قومیت و ملیت فکر نمیکند... پچ منطقا ناسیونالیسام او 

)سااوم(  پاااپ قاارار دارد... و)روشاانفکران( در براباار انترناسیونالیساام و جهااان وطناای 
خصوصیت دیگر روشنفکر، ضد اشرافیت و ضاد حکومات یاک طبقاه خااص و ضاد       
فئودالیسم او است... این، روشنفکر و خصوصیات روشنفکر است در اروپا، که یکمرتباه  

واهم بیاان  خا  می نم، چون این اساس مطلبی است کهک می خلاصه تکرار طور به دیگر
، در شرایطی که اروپا فئودالی اسات  آید وجود می به ۱۷ر قرن کنم. روشنفکر در اروپا د

و حکومت سزار بنام مذهب بر همه حاکم است. بنابراین طبقه روشنفکر اروپاائی ضاد   
اینکه از زیار سالطه جابراناه اساتبداد روحاانی       به خاطر مذهب یا غیر مذهبی میشود،

و پاپی میشود، برای اینکاه   نجات پیدا کند و آزاد شود، مخالف با خداپرستی نوع کلیسا
ین نگهبان اشارافیت اسات، و باه آنهاا عازت      تر بزرگ ند،ک می خدائی که پاپ معرفی

اینکاه حکومات    به خاطر ند،ک می میدهد و به دیگران ذلت، اعلام حکومت دمکراسی
اینکاه   باه خااطر   پاپ را که حکومت اشرافی است ضعیف کند، ناسیونالیست میشاود. 

عیف کند. به آزادی مطلق اندیشه علمی و به مادیت علم معتقد جهان وطنی پاپ را ض
اینکه دستگاه کلیسا بنام معنویت، علم و اندیشه را در خدمت زنادگی   به خاطر میشود،

ینایم هماه   ب مای  مرخ  کرده و باه خادمت دساتگاه خاودش اساتخدام کارده باود.       
رسات شارائطی   خصوصیاتی که طبقه روشنفکر را در اروپا میسازد، معلول منطقای و د 

در ارار تمااس باا کشاورهای شارقی،       ۱۹آمده بود... آنگاه در قارن   وجود به است که
منجمله کشورهای اسلامی، طبقه روشنفکر اروپائی که از لحاظ تکامس به اوج خودش 
رسیده بود، خصوصیات خود را به طبقه ی بنام روشنفکر، در جامعه اسلامی، در جامعه 

ی اسالامی هام، هماه ایان     ها هی شرقی و جامعها هجامعشرقی داد و گروه روشنفکر 
خصوصیات را گرفت، اما پیدایش هیچیاک از ایان خصوصایات، در طبقاه روشانفکر      

)زیارا( اگار روشانفکر     جامعه اسلامی منطقی نبود، چرا؟... به خصوص جامعه شرقی و
تااریخی  اروپائی چنین بیندیشد، طبیعی است. اما روشنفکر ما، در جامعه ما، در شرای  

دیگر، در برابر مذهب وعلمای مذهبی دیگر، و در برابر شرای  اجتماعی کاملا متفاوت 
 و در برابر خصوصیات مذهبی یی که... هیچ شباهتی باا وضاع ماذهب کاتولیاک کاه     

آماده، ایان خصوصایات را     وجود به آورنده طبقه روشنفکر اروپائی بود نداشت، وجود به
باه ایان مسااله     شناسای  جامعاه  در تقلیاد کارد...   درست از طبقاه روشانفکر اروپاائی   

برمیخوریم که یک حقیت که در یک منطقه صددرصد درست و منطقی است، در یک 
 .(۴) "شرای  دیگر اجتماعی صددرصد زیان آور و فاجعه آمیز، زشت و باطس است...
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ی روشانگری، خردگرایای و   هاا  شوید جنبگ می سخنان شریعتی بسیار گویا هستند. او
 ورند، زیرا نه جامعه ما جوامع اروپایی ساده میاناه  خ نمی س زدایی، به درد جامعه ماتقد

نه دین و مذهب ما آن دین ومذهبی اسات کاه در اروپاا تسال       )قرون وسطا( است و
داشت، و نه روحانیان ما آن روحانیان کلیسایی مرتجع اند که در برابار علاوم ایساتاده    

همگای   ها این دارد که "اعلام حکومت دمکراسی" ههم ب ای هباشند. و در پی آن اشار
ویاژه اسالامی   ه اسات و دردی از دردهاای جواماع با     "غرب"نتایج شرای  موجود در
و پایاه  ردازد که اسااس  پ می به نفی آن چیزی ها هبا این اندیش او درمان نخواهند کرد.

اری بشر به ذونگوحی برفراز او، قان : خرد انسان خودبنیاد به جایرا ساختند تمدن نوین
جای احکام و موازین شرع، انسان سالاری به جای خدا سالاری، حق حاکمیات ملات   
 بر سرنوشت خویش به جای حاق حاکمیات ام، حکومات نماینادگان منتخاب ملات      

اسااس   )دمکراسی( به جای حق حاکمیت نمایندگان خود خوانده ام، تقدس زدایی بار 
مقدس و دگمهای برفراز انساان، طبیعات باه    امر پذیرش خرد و علم و دانش به جای 

 "اروپاایی "نموناه   ش به روشنفکری که بخواهد بنابراانتقاد او در !جای ماورا  طبیعت
اولین کاری که روشنفکر در جامعاه اسالامی و   ... ": ویدگ می ، از جمله چنینعمس کند

کاه داد،   یا همبارزه باا ماذهب در اروپاا رمار    جامعه شرقی کرد، مبارزه با مذهب بود. 
آزادی اندیشه، رشد فکر و تمدن درخشان و پیشرفتهای عجیب و سریع علمی در همه 

ی اسالامی  هاا  هدر جامعا  -مباارزه باا ماذهب    -وجوه زندگی باود. اماا هماین عماس    
که داد، برداشتن سدی بود کاه   ای هنتیج ترین ین و فوریتر بزرگ وغیراسلامی تنها و

ساتعمار اقتصاادی، نفاوذ و هجاوم مصار  و هجاوم       در برابر نفوذ امپریالیسم، نفوذ ا
 "ی شرقی و امثال این هجومهاا قارار داشات...   ها هو انحرا  اندیشه در جامع انحطا 

(۵.)  
، اش مذهب ویاژه  وید که اگر در شرق و جوامع اسلامی، به خاطر دین وگ نمی شریعتی

وشنفکران اروپایی، نیازی به آنگونه ر ، و سایر شرای  متفاوتشاش و نیز روحانیان ویژه
نیاز به روشنگری، خردگرایی، تقدس زدایی، علم گرایی و... نبود، چرا با وجود بایش از  

اسالامی،   -مذهبی -ی گوناگون و رنگارنگ دینیها حکومت اندی سالسیسد و هزارو
نفوذ اساتعمار اقتصاادی    پیدایش و پیش از نفوذ امپریالیسم واز  پیدایش و بعد پیش از

پیشارفتهای عجیاب و   " ام این جوامع راهی به روشانایی، علام و داناش و   و...، در تم
گشوده نشد. و نه تنها در این جواماع، باس حتاا در     "سریع علمی در همه وجوه زندگی
 )با وجود خودآگاهی مذهبی( در تاریکی و ظلمت کلیسا همان جوامع اروپایی همه چیز

. و اصاولا  ندراه گشا شاد  همراه آن، خودبنیاد انسان و علم ماند تا سرانجام خرد )دین(
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 ،و... رفتاه اناد   "امپریالیسم و نفوذ اقتصادی اساتعمار " جوامعی که با خرد به مبارزه با
دند؟ اگر شریعتی زنده بود، خود شاید به کربوده اند یا آنها که بر مذهب تکیه  تر موفق

ی هاا  مات حکو ید که از درون آنچاه او کاشات، چاه ناوع    د می )و نه خرد( چشم جان
 د که کنار نهاادن روشانگری و خردگرایای   ش می شاید متوجه اسلامی ای سبز شدند و

واند مسلمانان را به چه ورطه خطرناکی سوق دهد. نگاه کنید به طالبان که چگونه ت می
چه بر سر این جامعاه و مردماان    واهد(خ می )آنچه شریعتی "خودآگاهان مذهبی"این 

شیعه است.  -اش اسلامی"چیز"که همه  سلامی ایرانآن آوردند، یا همین جمهوری ا
چرا پیش از پیدایش امپریالیسام و اساتعمار اقتصاادی یاا اساتعمار، هرگاز در جواماع        
اسلامی که در آن زمان یک سرش شمال هندوستان باود و عالاوه بار تماام شامال      

ی باه زیار   تمام اسپانیا را گرفته باود و زماان   آفریقا و بعضا افریقای میانه، سر دیگراش
دروازهای وین رسید، با وجود دین خوب یا دین سالاران بهتر، هرگاز اراری از انساان    

 مدرن یا آزادی یا رفاه مومنان یا حق حاکمیت آنها بر سرنوشت خویش پیدا نشد. 
ردازد؟ روشانفکرانی کاه باا    پا  می "غرب زده"چرا شریعتی به نقد اینگونه روشنفکران 

واهناد خارد را باه    خ می ،اروپا در گرایی و تقدس زدایینگاه به جنبش روشنگری، خرد
حوزه و والیان آن عبور کنند تا انسان خود مختار  جای ایمان بنشانند، و پچ باید از نقد

انسان سالاری بدل به ، اش از قیمومت آنها بیرون آید، تا در ادامه و قائم به ذات شود و
گاه یا خودآگاه است که به ایماان، باه   زیرا برای او انسان زمانی آ ؟مردم سالاری شود

عماس   ، در پیاروی از اماماان  اساس ایمان بازگردد و بر ، به ماورا  طبیعتدین ومذهب
ویاد  گ می واند منکر دستاوردهای جنبش روشنگری و خردگرایی شود،ت نمی کند. او که

ت، مربو  آنها بوده اس "حر  یجغرافیای" اگر آنها آن راه را رفته اند، مربو  به شرای 
 اماا دیان و ماذهب ماا ناه آن دیان و ماذهب        .به پاپ و کلیسای مرتجع بوده اسات 

)ارتجاعی( است و نه روحانیان ما آن روحانیان کلیسایی مخالف با خارد و علام، پاچ    
اگر به اصس خود برگردیم و روشنفکری امان در همان محدوده احکام و موازین شارع  

نفاوذ   بار  صاورت  آن بماانیم، در  "دینای  -سالامی روشنفکرا"یعنی اگر ما باقی بماند، 
مثاال آنهاا   ا  اندیشه و او انحر امپریالیسم استعماری و اقتصادی و مصرفی و انحطا 

ان ناه نیازمناد تحصایس    اش "روشنفکری" . روشنفکرانی که برایکردخواهیم غلبه نیز 
و دانشامند   اشند و نه باید عاالم ب می هستند نه تصدیق، نه نیازمند کار مغزی یا فکری

کافی است،  آنها مذهبی بودن( -)دینی ایمانو باشند یا حتا خ  و امضا  داشته باشند 
یعنی خودآگااهی، و ایان فارد خاود آگااه ماومن ماذهبی یعنای         خودش، زیرا مذهب 

)جنابش   تقلید از روشنفکران یدر اربات نادرست او .دینی -روشنفکر، روشنفکر اسلامی
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غارب  "انزده وهفده در اروپا توس  روشانفکران مقلاد   روشنگری و خردگرایی( سده ش
 و "علام پرساتی روشانفکر   "و  "جغرافیاای حار   "جوامع مسلمان، در توضیح  "زده
... یاک جاا   "ویساد:  ن می )از جمله( چنین اینگونه روشنفکران "علم پرستی انحرافی"

یک حر  حقیقت است وهمان حر  جای دیگر باطس است... خصوصیت دیگر طبقاه  
در برابر علمای گذشته که متکی به  -بمعنای اخ  یعنی انتلکتوئس اروپائی -فکرروشن

مذهب بودند، )اینست که( متکی به علم است، یعنی به جای اسکولاستیک متکی باه  
مقصود از سیانچ، علوم دقیقه اما ( است... ، اصالت علم)یعنی اصالت سیانچ سیانتیسم

به، مشاهده، مقایسه و اساتقرا  و اساتنتاج   و متکی بر تجر مبتنی بر منطق علمی است
عینی و مبتنی بر واقعیات مادی محسوس است.... یعنای مکتبای کاه معتقاد اسات...      

هر معرفتی که غیر از طریاق   و علمی که فق  از این طریق بدست آمده حقیقت است
... اماا علاومی کاه از طریاق     سیانچ بدست آید جز  علوم دقیقه و قابس اتکا  نیسات 

و همچناین آنچاه از طریاق     -مثس علوم هنری، علاوم ادبای   -آید می س بدستاحسا
مثس مذهب، مثس علاوم و معاار  عرفاانی و الهاامی و      -آید می اشراق و الهام بدست

   (.۶) "جز  سیانچ نیست... -اشراقی
اند، ناه تنهاا   م می توجه بی او آشکارا با علم قابس اربات ) سیانچ(، که به ماورا  طبیعت

جغرافیای "وید این )اتکا به علوم قابس اربات( گ می است، که دشمنی می ورزد.مخالف 
است، آنچه برای آنها خوب بود، برای ما باد و مضار اسات. اماا، از آنجاا کاه        "حر 

از آن اسات کاه شاریعتی     تار  بزرگ بسیار دستاوردهای جنبش روشنگری و خردگرایی
هد کاه باه عناوان    د می حقشان  رای  ویژهخاطر شه ببه آنها،  بتواند آنها را انکار کند،

د، نمنطقی عمس کن -یک عکچ العمس منطقی در برابر خصوصیات جامعه خود، علمی
را هزار ساال از   آنهااروپا  د، چرا؟ زیرا مذهبنشو -علم پرست -ماده گرا و سیانتیست

در شارق چناین    ، در حالیکاه (۸۳تاا   ۸۱)برگهاای   محروم کرده بود "حقیقت واقعی"
اسات و او   ، سام مهلاک  برای ما نادرست "علم پرستی"اینگونه  نتیجه: .ده است!؟نبو

 ، و راسات مخالفت و مبارزه کرده اسات علم گرایی بیش از هر کچ با پیش و خودش 
 : ویدگ می
ینایم کاه... ایان خصوصایات مااده گرائای و سیانتیسام، ایان         ب مای  ... در عین حال"

ی بشاری در چاارچوب برخاورداری    خصوصیات مخالفت باا ماذهب و انحصاار زنادگ    
اقتصادی، و این خصوصیت که علام را فقا  و فقا  و منحصارا در خادمت زنادگی       

قرار دهیم، انحرا  و غل  است . با آن مخاالفیم. مان    -یعنی تولید و مصر  -مادی
و بیش از هماه موضاوعات دیگار     -و همیشه -خودم بیش از هرکسی و بیش از همه
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را  هاا  ایان  نایم. هماه  ک مای  و حمله هام  ( حمله کرده ام...)علوم دقیق باین سیانتیسم
حق میدهیم، چون ایجاادش   ها این اما بهمهمخالفیم،  ها این انیم، با همهد می انحرا 

در قرن خودش، و در جامعه خودش طبیعی بوده است... در آسیا و در آفریقا و بالاخ  
 -از میان خود ماا  -آمد هم یک نسس و قشر و گروهی به وجود ی اسلامیها هدر جامع

درست طابق النعس بالنعس، شکس نعس فرنگی و درست نسخه بدل روشنفکر اروپائی که 
نم، یعنای ایان قشار کاه بناام روشانفکر در جامعاه اسالامی و در         ک می از او صحبت

بود که همین خصوصیات را کاه طبقاه اصاس     ای هآمد، طبق وجود به ی شرقیها هجامع
 روشنفکر بوسیله ترجمه و کپیه و تقلیاد (... ۷)  اشت، دارا بودد -یعنی اروپائی -خودش

، آید وجود می به ، دکتر و مهندس و معمارآید وجود می به ید، تحصیس کردهآ نمی وجود به
عمدا ولی بیشترشاان   ها این شیه روشنفکرها که بعضی ...نمیآید وجود به ولی روشنفکر

یله و کپرنیک، دیدرو، ؤان ژاک روسو و سهوا فریب خوردند و خیال کردند که نقش گال
نناد، بادین   ک مای  نند و با خرافات و تعصب و قرون وساطی مباارزه  ک می ولتر را بازی

کوبیده شاد و چناین    ها همنظور حتی مجانی کار کردند و فداکاری کردند تا چنین جاد
ی هاا  هفرهنگها مرد و چنین، خودمان از شخصیت خودمان سلب شدیم، و چنین، جامع

روشنفکر کسی است که ( ... ۸ی شرقی، خالی از انسان اصیس شد )ها هسلامی و جامعا
اند، نداند، فقیه نیسات،  د نمی بیندیشد. اگر سواد ندارد، نداشته باشد، فلسفه ای هنوع تاز

)ولای( زماانش را حاچ     ادیب نیست، نباشد، شمیست و مورخ و نباشد، فیزیک دان و
اکناون چگوناه بایاد بیندیشاد و بفهماد کاه چگوناه        کند، مردم را بفهمد، بفهمد کاه  

( ... ۹د)مسئولیتی را باید حچ کند و بر اسااس ایان مسائولیت فاداکاری داشاته باشا      
روشنفکر یعنی کسی که درکش و آگااهیش بسایار باالا اسات و ایان ممکان اسات        

(... مذهب یعنی خودآگاهی، کنسیانچ، یعنای خاود را   ۱۰د )تحصیلات هم نداشته باش
ممکن است کسای کاارش   کردن، در برابر سیانسچ، که علم بر خارج است... وجدان 

فکری باشد، خیلی دانشمند هم باشد، اما روشنفکر نباشد، کسی ممکن است خ  هام  
نداشته باشد، امضا  هم نتواند بکند، اما روشنفکر باشد... پچ روشنفکر کیست؟ درست 

ن یک اصاطلاح کااملا تاازه و    ی زیادی هست. ولی مها دقت کنید، اینجا خیلی حر 
رم که احتیاج به یک دقت زیادتر ب کار می به برای این کلمه بسیار حساس ای همعنی تاز

دارد. روشنفکر عبارت است از اصطلاحی درست در کنار مذهبی)فعلا روشنفکر مذهبی 
 است و روشانفکر،  نم( که آدم خودآگاهی است... مذهبی خود آگاهک می را دارم تعریف

؟ ای هگاه است... بنابراین مذهبی انسان خود آگاه است... تو کجای تاریخ قرار گرفتما آ
 .(۱۱) "...اگر این را بفهمی، روشنفکری
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جغرافیاای  " حاال کاه روشانفکری در جامعاه ماا، بناابر      به سخن و زبان ساده یعنی: 
ناد  وات نمای  در اروپاا،  هفده و هژده و نوزده یها ه، و ویژگیهای روشنفکران سد"حر 

قیمومت و بیرون آمدنش از دوران کودکی  بلوغ انسان و، به معنای ریشه در روشنگری
جای ایمان کور به مااورا  الطبیعات و   به معنای علم به  خردگرایییا  باشد، خود کرده

، باشاد گرایی  و تقدس سنتبه جای هم نباید  منطق علم واز آنجا که ، وبنشیند تقلید
یم؟ ویژگیهای روشنفکران جامعه ما باید در چه چیز باشد؟ و باید چه باید کن در نتیحه،
همانگونه که در بالا را چگونه باید تعریف کرد؟  )جوامع اسلامی یا شرقی( روشنفکران
بهاره باشاد،    بی واند اصولا بیسواد و ازعلم و دانش کاملات می یک روشنفکر "نقس شد

در ان و مکاانش را! آیاا   کند، چی چیازی را حاچ کناد؟ زما     "حچ" اما او باید خوب
 وانسات ت نمای  هایچ کاچ   ،تا پیش از جنبش روشنگری و خردگرایای جوامع اسلامی، 

؟ و و نوری به تاریکی ماا نتابیاد    کند که تا آن زمان هیچ اتفاقی نیفتاد "حچ"خوب 
 ،حازب ام ... و ، داعش، بوکاوحرام طالبانحزب ام، دانش  بی این همه افراد بیسواد و

، و بنابر دین نندک می "حچ" خود را مکان زمان واما امضا  هم ندارند، که حتا خ  و 
ه برد و بربریت و جامعه را به دوران سنگ همذهب خویش به اسلام اصیس روی آورد و
انناد،  د نمی دانش شریعتی هستند که هیچ بی همان روشنفکران بیسواد و ها این ند، آیاا

هستند که  "اسلامی -روشنفکران دینی"همان اما خودآگاهی مذهبی دارند؟ آیا اینان، 
را باه   وحای جامعه ما را به قهقرای ولایت فقیه بردند،  ،علم بی تعقس و بی با ایمان، اما

نشااندند و تاامگرایی را باه جاای دمکراسای، و حاکمیات ام را باه جاای          خردجای 
 "نفکرانروشا "هماان   ها این آیاحاکمیت ملت، و قوانین شرع را به جای حقوق بشر؟ 

 وعلم ستیزی نکارده  -تاکنون چنین خرد "روشنفکری" هیچایده آل شریعتی هستند؟ 
 "حاچ " و مقام روشنگران را به سطح بیسوادانی که درعوض ایمان دارناد و باا   است
ساخته نشد و اگر انسان خرد  "حچ"نند، تنزل نداده است. هیچ هواپیمایی با ک می کار

وانست به کره مریخ سفر کند. اگر ت نمی رد هرگزک نمی ودو علم را پایه پندار و کردار خ
برای پیشرفت و ترقی لازم و کافی بود، دیگر هرگز نه نیاازی   "حچ"دین و ایمان و 

   اشت.د نمی ، و قرون وسطایی هم وجودبه روشنگری و خردگرایی بود و نه علوم
خ  و امضا  )که ممکن است  "روشنفکر مذهبی" شریعتی در ادامه مقایسه میان یک

انتلکتوئاس ای کاه    بافکر باشد(  وایمان  و دارای بیسواد باشد، اما بفهمد وهم نداشته 
 هاد: د مای  چنین اداماه  "فریب بزرگ"، تحت عنوان "استاد باشد، اما محروم از فکر"
بارای   -امثاال مان   -حرفی که ترین و اصلی ترین واهم بگویم، اساسیخ می ... آنچه"

علمی نیست، یک مسئله فکری است... آگاه باشایم کاه باا     سئلهگفتن به شما دارم، م



  409 پرویز دستمالچی

اشباع علمی خود را از نظر فکری، اشباع یافتاه احسااس نکنایم... یاک اساتاد، یاک       
مترجم، یک فیلسو ، یک صوفی بزرگ، یک ادیب، یک مورخ، غالبا فکر نمیکند کاه  

 شاعوری همچناان در ساطح    فکاری، ممکان اسات صافر باشاد و از لحااظ       از لحاظ
از نظر آن چیزی که آگاهی، خودآگاهی، جامعه آگاهی و  عوام مانده باشد. و ترین عامی

باشاد!...   تار  زمان آگاهی است، از یک عامی که چشمش به خ  هم آشنا نیست، پائین
خطر عالم شدن اما جاهس ماندن! و خطرش از این جهت است که معمولا آدم با علام  

ری نمیکند، و آنچه کاه الان در دنیاا مطارح    ود، احساس گرسنگی فکش می که اشباع
است کااملا جادا: مسائله فکاری      ای همسئل -ینیمب می و اگر به آن نگاه کنیم، -است

الان در دنیا چی با چی می جنگد؟ ... علم می جنگد  (...۱۲) مسئله علمی زاست، جدا ا
برهنگای   پا با فکر. این پا برهنه گرسنه فقیر، این محکوم فقر و بیماری و گرسنگی و

وعریانی، در برابر، فق  مسلح به یک چیز است: فکر، ایماان، یاک ایادئولوژی، یاک     
اینسات کاه در عاین     )با اینکه حتی سواد هم ندارد(... هد ، یک آگاهی روشن بینانه

یرد، و گ می واهند انتخاب کنند، راه دیگری قرارخ می ئی کهها هحال در پیش پای جامع
مایه داری، قدرت و صنعت است، یا انتخااب یاک راه فکاری،    آن انتخاب راه علم، سر

کاه ایاده آل دارد، یاک     ای هیک ایده آل، یاک ایادئولوژی. مسالم اسات کاه جامعا      
 ایدئولوژی و ایمان دارد، بر هر قدرتی حتی بر قدرتی که منظوماه شمسای را تساخیر   

انزده یاا بیسات   تردید، بعد از ده ساال، پا   بی ،ای هود، و چنین جامعش می ند، پیروزک می
تمدن هم خواهد داشت، ماشین هم خواهد داشت، خودش تولید کننده در ساطح   سال

جهانی خواهد بود... اما اگر جامعه بدون ایده آل، بدون ایمان، بادون آگااهی، آگااهی،    
آنچه که روشنفکر را می سازد و من از آن بنام مذهب  -خودآگاهی، و آگاهی اجتماعی

صنعت، بدنبال قدرت، بدنبال سرمایه داری، و بدنبال آنچه کاه   فق  بدنبال -یاد کردم
 -ودشا  نمای  کاه  -امروز پیشرفت صنعتی و علمی نامیده میشود، برود، اگر موفق شود

همواره مصر  کننده خواهد ماند... اگر ایدئولوژی داشته باشیم، مسلما، بیدرنگ، پاچ  
 خودمان تولید کننده -ی استکه قطع -از مرحله موفقیت ایدئولوژیکی، موفقیت ایمانی

 .  (۱۳) "ین تمدن خواهیم بود...تر بزرگ
غارب   و کسب دانش و منطق است. اگار  وپرورش آموزش فکر و فکر کردن، محصول

م، برای این است که ای هاگر ما عقب ماندیم، که ماند به جایی رسید، که رسیده است، و
شگاه ساخت و انسان را برای غرب برای فکر کردن و برای دانش اندوزی مدرسه و دان

منطقی، براساس خرد با آزمایش و تجربه( تربیات کارد. و اندیشاه     -)علمی اندیشیدن
هزاران سویه دارد: از تربیت کودک تا ساختار حکومت، از عدالت اجتمااعی تاا عادالت    
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سیاسی. واقعیات تاریخ تکامس و پیشرفت جوامع در دو سده اخیر کاملا عکچ نظارات  
هند: پیشرفت و تمادن ناوین باا روشانگری، خارد،      د می ی شریعتی را نشانو پندارها

ایدئولوژی  تقدس زدایی، و با علم و دانش شروع شد و همچنان ادامه دارد، بدون آنکه
جاا ایادئولوژی و    مذهبی در آن کوچکترین نقشی داشاته باشاند. و هار    انو روشنفکر

فقار وعقاب    خاواری و ذلات و  مذهبی در راس امور قرار گرفت، جز  -روشنفکر دینی
آنهاا   ماندگی چیز دیگری به همراه نیاورد. نگاه کنیاد باه مجموعاه جاوامعی کاه در     

)اروپا و آمریکای شمالی( و تماام کشاورهای    در راس امور قرار گرفتند "ها انتلکتوئس"
ج.ا. نگاه کنید به  .نجا مومنان روشنفکر، با ایدئولوژی اسلامی مصدر کار شدندآ که در
ساودان، ساومالی وغیار. در جواماع مادل      باه  طالبان افغانساتان،  به ل شریعتی(، )مد

تماام  . غرب اسات  شریعتی، نه تنها از تمدن و تولید خبری نیست، بس هرچه هست از
، پیش از کنار زدن نیروی ماورا  طبیعت و جانشینی "ها انتلکتوئس" این جوامع، پیش از

)ایادئولوژی(،   مذهب بودناد  ره مند از دین وآن با خرد انسان خود بنیاد، همگی هم به
که سرشار از ایمان، اما بدون خ  و امضا ،  "دینی روشنفکران" هم دارای ایمان و نیز

و از درون مجموعه آنها در یک روند هزار و چند سد ساله جز  تاریکی چیازی بیارون   
 نیامد. 

)وهسات(   تعصب باود  دانشی که سرشار از ایمان و بی ی شریعتی به هرها هاین اندیش
 " ی پریشان و واپسگرای خاود را در قالاب  ها هاندیش هد( تا افکار ود می )و امکان داد
به ملت عرضه کند و آنچنان پیش آید که با  "بشریت"یا در خدمت  "مترقی -انقلابی

وان بر هار قادرتی   ت می "ایمان و ایدئولوژی" وید باگ می انقلاب اسلامی پیش آمد. او
 از ایان  تار  خرداناه  بای  شمسی را تسخیر کرده است، پیروز شد. آیا ساخن که منظومه 

وان گفت. آن نیروئی که آسمانها را در نوردید نه ایمان، بس خرد، علم و دانش بود. ت می
ند. حتا اتحاد جمااهیر شاوروی و تماام    ک می یعنی درست همان چیزی که او انکارش

ایدئولوژی علم و  ی ترکیبی از خرد وکشورهای اروپای شرقی، که جوامع خود را بر رو
زمینی و نگاه یکسویه به  )ایدئولوژیِ( "ایمان"بنا کرده بودند، درست به خاطر دخالت 

ی ساده ناوزده و   ها هفروپاشیدند. آنها محصول اندیش خوددر از درون انسان و جامعه، 
تاریک  یها هبه دخم ارتجاعی -ی شریعتی که عقبگرد تاریخیها هاندیش .بیست بودند

ایمان و تعصبی است که رشد و تکامس هازار و چناد ساد     هزارو چهارسد سال پیش و
خویشاتن  "واهاد باه   خ مای  ناد و ک می )مسلمان( پچ از محمد را فراموش ساله انسان
، باه امامات، یعنای حاکمیات ام بار انساان       "وصاایت "، به صدر اسلام، به "خویش
وطه، به پیش از انقلاب فرانسه و آمریکا، ردد به پیش از جنبش مشرگ می او بربرگردد. 
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 به پیش از دوران روشنگری، به دوران حاکمیت ایمان و دگم بر انسان و... و نام آن را
 امد.ن می ذارد، رهایی و آزادی انسان، قیمومت و بردگی را رهاییگ می

ا زمین و زماان ر  فراوانواند با مهارت ت می شریعتی که استاد سفسطه و مغلطه است و
تنها در  ابدی -ازلی -یینها "تقحقی"بهم وصس کند و چنان داد سخن دهد که گویا 

روشنفکری که اگار ساواد و    نزد ام و او محفوظ است، در ادامه تعریف و توصیفش از
ماذهب کاافی    دانش، و حتا خ  و امضا  هم نداشته باشد، مهم نیست، زیارا ایماان و  

آگاهی سه نوع است: آگاهی،  و ،آگاه باشد بایدتنها  "روشنفکر دینی" ویسدن می است،
آگااهی اجتمااعی    )انساانی( و  )انسانی( و آگاهی اجتماعی، که خودآگااهی  خودآگاهی
هستند که ما را در نهایات بار کساانی کاه     چیزی چه  ها این آگاهی است. اما بالاتر از

! خودآگااهی  ..." توجاه کنیاد:   ؟منظومه شمسی را تسخیر کرده اند، پیروز خواهند کرد
 )اسات(،  فلسفه، آگاهی از علم، آگاهی از تکنیک، آگاهی از صانعت  بالاتر از آگاهی از

که مرا بخویش بنمایاند، چیزی که مارا   یآگاهی است نه خودآگاهی، یعنی چیز ها این
م معرفی کند، چیزی که متوجهم کند که من چقادر  به خود استخراج کند، چیزیکه مرا

 آگااهی اجتمااعی   و دیگاری  خودآگااهی  است: یکی دو تا آگاهی بنابراین ارزشدارم...
 آگااهی پیامبراناه و روشانفکرانه    به عنوان اجتماعی ای که من خودآگاهی آن (...۱۴)
ویم... از بین که رفت، دیگر مهم نیست که متمدن بشوند، کاه عاالم بشاوند یاا     گ می

 ن حلاج، فرقای فیلسو ، مهم نیست که نصفشان بوعلی سینا بشوند و نصف دیگرشا
ند، در هر صورت میشوند نوکر خلیفه. مگر خود ابوعلی سینا چیست؟ آدمای کاه   ک نمی

قلام خاود ناویچ     به صورت ندک می در جوانی، آن نبوغ عظیم را دارد که دنیا را خیره
شعوری نداشت، بهتار باود. وقتای کاه      )او( ! معلوم است که اگرآید می آقای خاقان در

ود. تکنساین علمای، وضاعش، چاه میساازد؟ تکنایکش،       شا  می هد  نباشد اینطوری
تردید اگر هنر نداشاتیم   بی ، اینطوری میشود... با این وضع ،اش علمش، صنعتش، همه

ینایم کاه   ب مای  ؟ هیچ!... بنابراین بهتر بود! چه فایده از این هنر و از این دانش و علم
ادبیاات اسات، و   عامس استحمار در زمان بنی عباس علم است، تمادن اسات، هنار و    

 .(۱۵) "تحقیق...
ماا و  "در رابطه با دشمنی آشتی ناپذیر شریعتی با علم و دانش و... از جمله به بررسی 

آگاهی از علم و دانش، تکنیک و صنعت در همین کتاب رجوع کنید. از نگاه او،  "اقبال
م اسات  مذهبی( مه -)ایمان دینی خودآگاهی مهم نیستند، بس ها این یا فلسفه و امثال
 )انساانی( ودیگاری خودآگااهی اجتمااعی. و     نوع است، یکی خودآگااهی  که آن بر دو

قارار دارد کاه بادون آن هارعلم      ای هدر آنچنان مقام و مرحلا  "خودآگاهی اجتماعی"
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و  اینکه در زمان بنی عباس به چه میزان علم و هنر. معنا و پو  خواهد بود بی وعالمی
وان با خرد وعلام باه   ت نمی تر بماند، اما از این روشن داشته است،د تمدن و ادبیات وجو

 و انجاام  افتد می اجتماعی! یعنی، یا آنچه اتفاق خودآگاهی ستیز پرداخت، تحت عنوان
)ایدئولوژی، دین و ایمان مذهبی(  یرد در تطابق با پندارها و تصورات من از هد گ می

 .ودب می بهتر "شعور نداشت"نا ابوعلی سی که اگر ای هرزد بگونا نمی است یا به پشیزی
ادبیاات و   اگر در دوران بنی عباس استحمار وجود داشته، درسات باه دلیاس هنار و     و

اشاتیم و اباوعلی   د نمی تحقیق وعلم بوده است. یعنی اگر ما در دوران بنی عباس علم
واناد  ت مای  تنهاا چناین ساخنانی    اشت برایمان بهتر بود!؟د نمی سینا هم عقس و علمی

 و علام و داناش   "خا  و امضاا   " باشد که بادون  "روشنفکری" مغزراوشات تنتیجه 
ایمان دارد؟ به دگمهای بر فاراز او، باه آنچاه از    "چیزی"دارد. به چه ، اما ایمان است

ند، و دیگران را نیز فرامی خواند، ک می برایش تعیین شده است و او کور اطاعت "بالا"
 مستقس فکر نکنند!

اکتشافات در دو سده اخیر که تمام زنادگی بشاریت را زیارو رو     آیا اینهمه اختراعات و
است  ()به سبک شریعتی اجتماعی خودآگاهی انسانی یا خودآگاهی کرده است، منتج از

چارا بارق، بادون ایادئولوژی،      ند؟ک می که او آن را رد یا محصول همان آگاهی)علم(
 یاا  -ن بارق، باا  ورد؟ بادو خا  نمای  اجتمااعی باه درد   خودآگااهی  بدون مکتب، بدون

چارا   باره به سده میانه، به دوران تااریکی، پرتااپ خاواهیم شاد.     ایدئولوژی، ما دو بی
کشف پنی سیلین که تاکنون جان میلیونهاا انساان را نجاات داده اسات،      تحقیقات و

خورد؟ چرا تلفن یا کامپیوتر یا سادها  ی نخواهد دردهیچ اجتماعی به  خودآگاهی بدون
انسان را ممکن ساخته اند، بادون   ت دیگر که زندگی مرفه و بهتراکتشافات و اختراعا

تمادن اروپاا و آمریکاای     ؟ارزش اسات  بای  هد  متعالی برگشت به خویشتن خویش
شمالی را علم و دانش و خرد خود بنیاد انسان ساخته است، یا ایمان مومنان؟ این چاه  

 وند؟ش می است که بیان ای هسخنان پو  وبی مای
)علم( داشته اند راهگشای مشکلات عدیاده   "آگاهی" یلسوفان بزرگ کهآیا اندیشه ف

خودآگااهی   " علام(، اماا باا   بادون  ) بشریت بوده است، یاا کساانیکه بادون آگااهی    
ی بزرگانی چاون  ها هبا حچ و ایمان، و دین ومذهب عمس کرده اند؟ اندیش "اجتماعی

 ؟رنگارناگ  "قادس م"اینشتاین به بشریت خدمت کرده اند یاا مقدساان و متونهاای    
باه بشاریت و جواماع     )آنها که خودآگاهی اجتماعی دارند( بیشتر "روشنفکران دینی"

)دانشامندان و   "گاهاان آ"یا آن  )اگر اصولا خدمتی کرده باشند( خود خدمت کرده اند
روشنفکر دینی است که با ایماان و   یها هنمون ترین عالمان(؟ شریعتی یکی از برجسته
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ود. نگاه کنید کاه او در خارد و علام    ر می ستیز با علم و دانش تعصب به جنگ خرد و
  ود:ر می ستیزی تا کجا پیش

اسات، در   ند که خودآگاه است، جامعاه آگااه اسات، زماان آگااه     ک می ... عالم، خیال"
مجرد، یک عاماس   طور به اینکه علم برای علم، به خاطر صورتیکه، او فق  عالم است!

انی و از خودآگاهی اجتماعی... ماا وقتای کاه مشاغول     انس خودآگاهی انحرا  است از
غرق کشف یا اختراعی هستیم، در آن حالت، خودآگاهی  وقتی که هستیم یا ای همطالع

عمس و مجموعه این حالات است کاه   نیم، ابزاری هستیم برایک نمی نداریم، احساس
حاالات   هماه در  هاا  ایان  آورده اسات، تحقاق   وجاود  باه  تکنیک را، تمدن را و علم را

ناخودآگاهی است، همه در حالت دور شدن انسان از خویشتن حقیقای خاویش اسات.    
 باه صاورت   چیز دیگری باودن،  همه، در حالت دور شدن از تامس در خویش وغرق در

 افتادان چیز دیگر است، در چنین لحظاتی است که تمادن و تکنیاک   کار به ابزار برای
اجتمااعی   خودآگااهی  انساانی و  خودآگااهی  علم باه  آمده و از اینجا است که وجود به

مسئولیت روشنفکر چیزی نیست که در دانشگاههای بزرگ فراگرفتاه   ند!..ز می صدمه
آنسات کاه چاون در     به خاطر شود و اگر در این مورد فرد استثنایی هم وجود دارد نه

و  ودبا  می هاروارد یا سوربن تحصیس کرده روشنفکر شده، بلکه او اگر در همین جا نیز
 . (۱۶) "اگر تحصیلات عالیه هم نداشت باز روشنفکر بود...

چه بگوید. اینهمه ستیز با علم و دانش  "روشنفکر دینی" اند که به اینم می انسان در
و خرد و منطق برای چه؟ چرا اینهمه دانشمند که محصول کار آنها گیتی را دگرگاون  

بشریت و زنادگی بهتار بارای    کرده است و نتیجه تلاش و تحقیقات آنها موجب رفاه 
اماا   ؟همه شده است، خود آگاه نیستند و مسئولیت اجتماعی یاا سیاسای نمای فهمناد    

یا حکومت طالبان و ملا عمر است، از آنها بهتر  ج.ا.ا.شریعتی که محصول پندارهایش 
اجتمااعی و انساانی    خودآگااهی  وید ما باید خود اگاه شویم وگ می می فهمد؟ شریعتی

اریم، کاه گزاردناد و   ذند، نتیجه؟ علم را کنار بگز می وعلم به این امر صدمهپیدا کنیم 
و  بهمراه آن پایه علم، یعنی خرد را. در دنیای مدرن، سدها هزار دانشامند بارای علام   

وان مشکلات امروز بشریت ت نمی نند و بدون تلاش آنها اصولاک می تلاشپیشبرد آن 
علم  ویدگ می ا تهیه آب آشامیدنی، و ایشانرا پاسخ گفت، از ساخت کفش برای همه ت

برای علم یک عامس انحرا  است! انحرا  از چه؟ از ایدئولوژی! ایادئولوژی و ایماانی   
)بیسوادی محض( بنا شود، و حچ را  "بی خطی"واند بر روی حتا ت می )از نگاه او( که

ات او از به جای خرد بنشاند. و آن ایدئولوژی کدام اسات؟ اسالام نااب شایعه! تصاور     
دی و ارتجاعی است. انسان محصول زماان و مکاان، محصاول    عانسان، اصولا یک ب



414  دشمنان آزادی        

ی متفاوت است. انسان هندوستان با انسان آلمان، نه بنابر دلایاس  ها هفرهنگ و اندیش
 ، دو تا است. همچنانکه اگار وپرورش آموزش ژنتیکی، که بنابر فرهنگ و محی  رشد و

 ، )شاید( جامعه ما را باا اینهماه مشاکس روبارو    اده بوددنیا نهشریعتی در سوئیچ پا به 
 د. ش می تکامس تاریخ اسلام، به کار دیگری مشغول "قانون" رد و به جای کشفک نمی

شریعتی نه تنها با علم و دانش سر ستیز دارد، بس با تمام دستاورد های بشر که تمدن 
 د آگااهی انسااانی و خاو "تااز  اماروز را مای ساازند سرسااازگاری نادارد. اودر دفااع از     

آن، پچ از ساتیز باا خارد و خردمنادان و      و عوامس مضر بر اش "اجتماعی خودآگاهی
ردازد پا  مای  ود، یعنی به نفی آن چیزیر می دانش و دانشمندان، اینبار به نبرد با آزادی

های فردی، آزادی زنان یا  آزادی درباره . او، از جملهاستباز  که اساس جامعه مدرن و
... آزادی فردی عامس مخدر بزرکیست برای اغفال " ویسد:ن می چنین "سیجن" آزادی

! خیلی -گفتم یاد داشت کنید -اجتماعی! این مسئله خودآگاهی از آزادی اجتماعی و از
اجتماعی در ذهن کور شود، آدمی از آن اغفال شود،  خودآگاهی مهم است. برای اینکه
ند که از نظر ک می چون این آدم احساسنند، و ک می را مطرح مسئله آزادی های فردی

ند!... این، فق  یک احساس کاذب از آزاد شادن  ک می فردی آزاد است، احساس آزادی
)بعنوان( جنگ زرگاری! گشاودن یاک جبهاه      چه؟ به عنوان است و بدتر!.. آزادی زن

فرعی بین زن و مرد! برای چه؟ برای اینکه از جبهه اصلی باین شارق وغارب غافاس     
یکی، )این است که( غرب در برابر مواد خاام   آزادی جنسی دو تا به ازا  دارد. شود... و

: -به ازا ، یعنی یک چیازی هام بایاد بدهاد     -ند، باید کادو بدهدک می شرق که غارت
 بابت اینهمه مواد خامی که برای ماا از مشارق شاما    ند! یعنیک می آزادی جنسی وارد

یکی با خرد، علم و دانش و اتکاا  باه    .(۱۷) "نیم...ک می باید چیزی بشما هدیه آید می
 پنجاه میلیون کیلومتر در فضاای  آفریننده انسان خودمختار، دویست و نیروی خلاق و

، و آیاد  مای  و پچ از هشت ماه بر روی کره مریخ فارود  یمایدپ می انتهای کهکشان بی
قدساات، بادون   دیگری با کنار زدن خرد، و اتکا  به ایمان و پناه بردن به مقدسان و م

سد. چرا عقب ر نمی به تهرانهم  )عقس عینیت یافته در تکنیک( از قم "غرب" کمک
 ماندیم؟ 

دوران پچ  درباره شریعتی که دشمن آزادیهای فردی و اجتماعی و تمدن نوین است و
... عصر بربریات تمادن! جالادی تکنیاک و     "از روشنگری وعصر جدید تحت عنوان 

 "هنر و دغلکاری فلسفه و نفاق دمکراسی و بشر دوستی...حیله گری علم و جادوگری 
دوران باورژوازی توانساته اسات بناام     "ناد کاه در ایان    ک مای  ( یاد و گله۳۳۵)برگ 

  (،۳۳۵با مذهب در افتاد و آن را کنار زند )برگ  "روشنگری و علم پرستی
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نمایاانگر  ناد کاه آشاکارا    ز مای  مانند بی مثالی "نقش زن در مسئله تقلید"در رابطه با 
... "ویاد:  گ مای  سطح نازل او در استدلال و همچنین مغلطه و سفسطه است او چناین 

مفصس به آن )موضوع تقلید، پ. د.( بپردازم و فقا  یاک    طور به فعلا وقت نیست که
وانید. مثال شکار میمون در اروپا!... خ می نم، شما تا آخرش راز می مثال در زمینه تقلید
 طاور  به ه است( در اروپا شکارچیان میروند به جنگس تا میمون را)نقطه چین از نویسند

در اینطار  .   هاا  سالم و زنده شکار کنند، میمون ها در آن گوشه هساتند و شاکارچی  
 ی سریشمها هکه محس آمد و شد میمونهاست، کاس ای هقبلا جلوی درختها و یا رودخان

مای چینناد، منتهاا     تار  آن طار   ذارند، خودشان هم شبیه باه همان کاساه ه را   گ می
ی ها هکاس -یند کنار کاسهآ می شینند، میمونها همن می ی پر از آب را! کنار آنهاها هکاس

نند، میمونها هم دستهایشاان  ک می دستهایشان را بلند ها شینند. شکارچین می -سریشم
 ی خود، کاه پار از آب اسات فارو    ها هنند، آنها دستهای خورا به داخس کاسک می را بلند
ارند. میمونهاا هام   د می مدتی نگه ها این نند، میمونها هم دستشان را برمی دارند.ک می
ذارناد روی  گ مای  ذارند روی پیشانی، آنها همگ می ارند، بعد درست مثس تیممد می نگه

 شاند، ک مای  شند روی چشمها و صورتشان، آنها همک می دستهایشان را ها این پیشانی،
یستند... ) نقطه چاین از نویسانده اسات(    ا می ، آنها همیستندا می رو به خورشید ها این

ود! و شا  نمای  واهند چشمهایشان را باز کنند، بازخ می ود! اما بعد کهش می خوب خشک
ویند پارت  گ می (. به این سخنان۱۸) "یرندشان. روشن شد؟گ می میروند و ها شکارچی

وان تا  نمای  تار  دقیاق و  تر . از این علمی"روشنفکر اسلامی"ی به سبک ها و پلا گویی
استدلال کرد تا زنان بفهمند که آزادی زن تنها یک جبهه فرعی )جنگ( غرب بر علیه 
شرق )اسلام وصایتی او( است و آنها نباید گاول آزادی را بخورناد، زیارا هاد  کاور      

اجتماعی که همانا  خودآگاهی کردن و به دام انداختن آنها است، توطئه است تا او را از
 ب مذهبی است منحر  کنند و بعد نفتش را ببرند.ایمان و تعص

یکم، در اروپا اصولا میمون وجود ندارد. در کجای اروپا، در کدام کشور، از چاه کسای   
ند، آیا خودش دیده است، جایی خوانده است؟ هیچ مشاخ  نیسات، و   ک می نقس قول

ود. میماون را  ر می اینکه نه در اروپا میمون وجود دارد و نه کسی به شکار میمون تر بد
شکار کنند که چه بشود، برای کدام مصر ، زیرا خوردن گوشات میماون حاداقس در    

  اروپا معمول نیست.
بچه "دوم، تاریخ بشر چنین میمونهای سربه راهی را هرگز ندیده است که بیایند مثس 

ناد تاا   ک مای  ی سریشم و منتظر بمانند که طر  مقابس چهها هبنشیند پشت کاس "آدم
 )شاکارچی( فارار   م همان را انجام دهند. معمولا، میمونها به محض دیادن آدم آنها ه
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 بازی کنند. "قایم موشک"نند، مگر آنها آمده اند با آدمها ک می
ی ها هاد که به جای کاسد می خرد یاد بی یها کاش شریعتی زنده بود و به آن شکارچی

آب آنها داروی خواب بریزند. پر از سریشم، برای میمونها هم کاسه آب بگذارند، اما در 
یا برایشان موز بگذارند، اما باه موزهاا داروی خاواب تازرق کنناد. اماا شاریعتی کاه         

است و به خویشتن خویش باز گشاته اسات، و روشانفکراش بارای علام و       "شرقی"
هاد تاا زناان    د مای  را ترجیح "سریشمی"ی ها شرو ند،ک نمی هم خورد "تره"دانش 

باشاند،   "غربی"ی فردی و اجتماعی( از زنان ها تقلید )آزادی متوجه شوند نباید در پی
گزارده اند تا آنان را به دام بیاندازند.  "سریشم"زیرا همه چیز دام است و به جای آب، 

  ند.ک می و دنیای او را تعیین ها هحدود دانش هر کچ، مرز اندیش
  
 :پانویسهانابع م
، از معلم شهید دکتر شریعتی، دفتر تدوین و ۲۰ چه باید کرد؟، مجموعه آرارعلی شریعتی،  -۱

 ، ده هزار نساخه ۱۳۶۰تنظیم مجموعه آرار معلم شهید دکتر علی شریعتی، چاپ اول زمستان 
 )مشخصات دیگری ارائه نشده است(.

 ۱۶۹، و ۱۶۸، ۵۵ هایهمانجا، برگ -۲
 ۶۰همانجا، برگ  -۳
 ۶۸تا  ۶۰همانجا، برگهای  -۴
 ۶۹و  ۶۸همانجا، برگهای  -۵
 ۷۷تا  ۷۵همانجا، برگهای  -۶
 ۸۵تا  ۸۳همانجا، برگهای  -۷
 ۱۰۴و  ۱۰۰ هایهمانجا، برگ -۸
 ۱۰۰همانجا، برگ  -۹
 ۱۲۵همانجا، برگ  -۱۰
 ۱۷۱تا  ۱۶۸همانجا، برگهای  -۱۱
 ۱۸۴و ۱۸۳همانجا، برگهای  -۱۲
 ۱۸۶و  ۱۸۵همانجا، برگهای -۱۳
 ۲۰۲تا  ۱۹۹همانجا، برگهای  -۱۴
 ۲۱۵تا  ۲۱۳ی همانجا، برگها -۱۵
 ۲۶۱و  ۲۳۵جا، برگ نهما -۱۶
 ۲۴۱تا  ۲۳۹همانجا،  -۱۷
 ۲۴۲و  ۲۴۱همانجا برگ  -۱۸
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 دانشگاه برلین. فوق لیسانچ علوم سیاسی از؛ پرویز دستمالچی
 

 ها: کتاب

 سازماندهی دمکراتیک )چاپ دوم( -۱

 ی دمکراسیها هپای -۲
 دمکراسی و قانون -۳
 دمکراسی و نظام حکومت -۴
 مدنی و دشمنانش )چاپ دوم( جامعه -۵
 عدالت اجتماعی -عدالت سیاسی -۶
 جامعه باز، جامعه بسته -۷
 وم(سی ایران و نظام ولایت فقیه )چاپ نقدی بر قانون اساسی جمهوری اسلام -۸
 جمهوریت و ساختارحکومت -۹
 (، چاپ دومدمکراسیهای پارلمانی لیبرال )مدرن، یا متکی به حقوق بشر -۱۰
 دولتی ولایت فقیه تروریسم -۱۱
 "میکونوس" ی ایدئولوژیک تروریسم ولایت فقیه و اسنادها هریش -۱۲
 (۹۷آوریس  -۹۲)سپتامبر  "میکونوس"اسناد  بخشی از -۱۳
 (، چاپ دوم)متن رأی دادگاه، ترجمه «میکونوس» -۱۴
 (برون مرز، چاپ دومدر  ج.ا.ا.ترور به نام خدا )تروریسم حکومتی  -۱۵
       حجات الاسالام محسان کادیور،     دکتار  ی: هاا  هسترون )نقدی براندیش یها هاندیش -۱۶

 و...، چاپ دوم(ی هاشم آقاجردکتر  الاسلام حسن یوسفی اشکوری، حجت
       ی روشانفکران دینای: دکترعلای شاریعتی،     هاا  هو سرآب )نقادی براندیشا   ها هافسان -۱۷

 کبر گنجی و...(دکترهاشم آقاجری، دکترجلایی پور، علی رضا علوی تبار، ا
 (  .شریعتی و.. عبدالکریم سروش،علی ی:ها هی بدفرجام )نقدی براندیشها هاندیش -۱۸
 آزادی و جبریت - ۱۹
  (، چاپ دومی علی شریعتیها هدشمنان آزادی )نقدی بر اندیش - ۲۰
 اندیشه هایی در فلسفه حکومت مدرن -۲۱
 

 ترجمه:

 ۱۳۸۴انتشارات ققنوس، ، کارل پوپر، "انمد نمی می دانم که هیچ" -۲۲
 ۱۳۹۳هولوکاست، میشائیس ویلد، انتشارات توانا،  جنگ و -۲۳
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 ۱۳۹۵حقوق اساسی، گودولا گویتنر و...، انتشارات توانا،  -۲۴
 ، ترجمه، داستان برای نوجوانان(۱۳۵۶، پسرک چوپان )"های وا" -۲۵
 ، ترجمه، داستان برای نوجوانان(۱۳۵۸نمک زمین ) -۲۵
 

 :کارهای مشترک

 -سوسایال و )ترجمه اساناد تااریخی جنابش کاارگری     سوسیال دمکراسی و انقلاب -۲۶
پرویااز و  ، بااه هماات: خساارو شاااکری۱۳۶۴، ۱۹مکراساای وکمونیسااتی ایااران، جلااد د

 دستمالچی(
 ۱۳۵۷، : مدخلی برجلد یک سرمایه، ترجمه"دفترهای تئوریک"از پایه گذاران -۲۷
 

 ها: سایر فعالیت
       در خاارج از کشاور، عضاو هیئات تحریریاه      "هاا  هکتاب جمع"له از پایه گذاران مج -۲۸
 (۱۳۶۳همکاری با خسرو شاکری و امیر حسین گنج بخش، پائیز  در)
       : تهیااه و ۱۳۷۱، "کمیتااه اپوزیساایون ایراناای در تبعیدعلیااه تاارور"از پایااه گااذاران  -۲۹

 .ا.ا. تروریسم حکومتی ج درباره تنظیم شش جلد اسناد به زبان آلمانی
امور مالی  تشکیلات و  از پایه گذاران، عضو شورای عالی، عضوهیئت اجرایی و دبیر -۳۰

مسائولیتها و نیاز از    ، ساپچ اساتعفا از تماام   ۱۳۷۲جمهوری خواهان ملی ایران تا ساال  
   تشکیلاتی نیست. عضویت در سازمان، از این سال به بعد عضوهیچ گروه و 

 
 dastmalchip@gmail.com تماس با نویسنده:

 


